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اشاره 
یشم الله ان الرَحیم 


َ ء و ِ 1 ۳ ل ۳ ۳ 
[تما ولیکم الله وَرسولة والذین انوا الذین بُقیمون الصّلاة وَیْوَنوَ الرٌکاه 
وهم راکعونَ[]. 


سرپرست شما, فقط خدا و رسولش و آن مومنانی اند که نماز به پا دارند 


7یا یا لین آقنوا القوا الله وکونوا مَع الطَادقین[]. 
ای اهل ایمان ! از خدا بپرهیزید و به راستگویان بييوندید. (توبه: 119) 
تاوالذی جاء بالصّدق وضدّق بو اولَیک هم تون( 


آن کساتی: که وعده صدن بر ایشان امد و ان زا تضذنی کردند. همان ها 
اهل تقوایند. (زمر: 33) 


له ذ ِ " بب۳ ۳ 
[اٍنْ الذین امنوا وعملوا الصَالحاتِ اولیک هم حَیرٌ البَرِیه|]. 


آنان کهبه خدا یمان آوردند و نیکوکار شتندنه ان ها به حقیقت بهترین خلق 
اند. (بینه: 7) 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


سخن گفتن درباره شخصیت امیرالمومنین علی علیه السلام کاری بس 
سترگ و با عظمت است که پایانی برای آن متصور نیست, چرا که 
شخصیت این حجت بزرگ الهی, فر ان تر از زمانه ها و اذهان بشری است. پا 
این حال به فضل الهی همان طوری که در سده های گذشته آثار بیشماری 
درباره ان شخصیت تد و ی عالم بشریت ات شده است, در زمان 
معاصر, نویسندگان متعددی به نوشتن آثار دانشنامه ای و جامع در این باره 
خسته رد اند که ار خمله ع آما علانه ش کار باقن ریق اآعرشین 
اتشت که پخوسفی با وان جموسته المام امرالف من ین آنن 
طالب علیه السلام » را در یازده جلد تالیف نموده است. ضرورت ها, 
اهداف و چگونگی سازماندهی مباحثت در مقدمه ی مولف به تفصیل امده 
است. ضروری ك این اثر ارزشمند به زبان شیوای فارسی ترجمه گردد 

که برای میلیون ها دار نت زبان تابن ۶الچ دریچه ی 
مورد ضرورت را ِِ ارجمند جناب اقای دکتر سید محمد صالحی 
کاشانی برعهده گرفتند که به حق ترجمه ای روان و قابل فهم را از این 
موسوعه ارزشمند ارائه داده اند 


مجمع جهانی شیعه شناسی ضمن قدردانی از زحمات مولف علامه باقر 
شریف القرشی و مترجم گرانقدر دکتر سید محمد صالحی افتخار دارد که 
این از 
بل !مر 
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تیه وان شتی: زا یه تیور طیع اراشته.و با افتخار اسراب حفیفت 
جویان و دوستداران 0 زبان امیرالمومنین علی علیه السلام در 


امید است این اقدام که در مقابل نعمت عظیم ولایت گامی بسن ناچیز به 
شمار می رود مورد قبول خدای بزرگ و عنایت حجت و آیت عظمای او ابو 


الاتفه الط هرس رت راهن علف عله الصلام فاد کستد اشاه 
الله 


والسلام علیکم وعلی جمیع اخواننا المومنین فی اقطار العالم ورحمه الله 
وبرکاته مدیر مجمع جهانی شیعه شناسی 


آیت پیمان 
ص: 17 


پیشاهنگ نهضت فکری سازنده تمدن بشری 

منجی و آزاد کننده اراده و مش انسانی سیدانبیا ء و خاتم المرسلین تبی 
کم اس رت سی صای الا ی ارف مر مسا ی 
در بالاترین حد بود. و به امیرمومنان علی علیه السلام که وصی و دروازه ی 
شهر علم اوست. بدین امید که مورد لطف و رضای او واقع شود و ذخیره 
ای برای روز ملاقات الهی ام باشد. 
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تقدی خ فتق؟ 


وقتی فردی تصمیم می گیرد فضایل سید اوصیا علیه السلام را بیان کند یا 
برای شناساندن صفات پسندیده ی آن آیت کبری و خبر بزرگ, صفحاتی را 
بنویسد, متوجه می شود که اين ادعایی بزرگ و افتخار و عزتی عظیم 
است که اگر کسی موفق شود ان را انجام دهد, به خدا و رسول او نزدیک 
شده است (پیامبری که دنیا به وجود او و خاندان پاک و مطهرش افتخار 
می کند). در صدر این خاندان, امیر مومنان علی علیه السلام است که 
طبق نص قرآن, جان پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و دروازه ی شهر 
علم اوست. 

این مجموعه. از چهره ی درخشان مولی الموحدین و افق های روشن 
با ۱ و 
زیبا و جنبه های گوناگون انسانی است. 
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سپاس خدای عزوجل. که به ما توفیق گردآوری و نظارت بر پیگیری انتشار 
این ار ر عطا فرمود تا به گونه ای جدید, به خوانندگان حرامت و 


اگر همکاری و مساعدت برادرانی که در آماده کردن 


این پژوهش همت کردند, نبود, امروز شاهد این اثر مفید و نورانی نبودیم. 


از یه له 


مهدی باقر قرشی 
1 زذی حجه 1422 هجری 
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از جهاد رسول اکرم علیه السلام و مبارزه برادر و وصی اش امام 
امیرموّمنان علیه السلام , پرتو نوری جستن کرد و تابید که سراسر اسمان 
جزبره العرب را فراگرفت و امواج درخشانش به همه مردم دنیا و انسان 
های روی زمین رسید و [ پیام آزادی برای فکر انسان, اراده ی او 
رفتارش بود. این پیام, روشی پیشرفته و اصلاحاتی را تقدیم می کرد که 
تمام مراحل زندگی را در بر می گرفت: از آن جمله ترویج علم و از بین 
بردن جهل, رشد و شکوفایی عقل, برطرف کردن کمی و کاستی های 
زندگی انسان و هدایت به سوی زندگی شعوفا و اگاهی و نور بود. 


از دهان مبار ک رسول, الله..ضلی. الله. علیه و له وسلم کلامی به بلندای 
آسمان در عالم وجود خارج شد که آن کلمه ی توحید بود و تمام آزادی های 
انسانی را در بر داشت و نقطه ی پایان هر نوع بندگی به جزپرستش خدای 
متعال و زندگی بخش بود. 


ما ایا ام ام ی رام رت سای 
ای فا را ار و یا 
را مر را که ترا 
بت و بتکده و مرکز جهل و خرافه بود. 


عده ای از افراد قبیله ی متجاوز قربش برای خاموش کردن نور رسالت و 
درهم پیچیدن برجم قرآن و برگرداندن جاهلیت به جامعه, در مقابل پیامبر 
ایستادند ولی قهرمان جاوید اسلام, امتوه ان علیه السلام , با شجاعت 


بی نظیر خود از پیامبر پشتیبانی 
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کرد؛ با نیروی کوبنده اش از او دفاع و حمایت کرد؛ در کنارش ایستاد و او 
را از شر آن وحوش درنده حفظ نمود. 


در دنیای اسلام وی آ را شخصیتی وجود ندارد که بتواند با شخصیت 
ابوالحسن در شجاعت و فداکاری و سایر صفات افتخارآفرین و شریف 
بر آبدی کند.و-دانشمتدان با تعخت: و عظفت از آن شخن امی. کویند. 


اه شا اس اش نی که شا هس ونر توا مات مان 
به اسرار شریعت و احکام دین بود. موهبت های الهی و توان علمی او در 
وجود در تمام کرات و اسمان ها و کهکشان ها و فضا بود, او می گفت: «از 
راه های اسمان از من بیرسید چون به ان ها داناتر از راه های زمینی 
ام ...» 


اين سرآمد دوران, که عالم را با علوم و بخشش های بی شمارش مات و 
مبهوت کرده بود. تصمیم گرفت در سرزمین شرق و عربستان, پایگاهی 
برای تمام علوم برپا کند؛ مراکزی برای دگرگونی 9 پیشرفت تکنولوژی 
تاشیش کند شام ج مقر فت. وا در تما جمان: اسلام تن ده 


اما سرکشان ستمکار در برا, زاوها 8 ارضان هایش ایستادند همان گونه 
کل ار از هو رایس اور وش وس مرول حدا ضلی ال له بو 
آله وسلم , ایستادند. آن ها با هم متحد شدند و مواتعی را پیش رهق او 
ایجاد کردند و برای تضعیف نقشه های او کوشش فراوان کردند. 


بر پایه ی عدالت ناب و حق محض برقرار کند و نعمت های خداوند را به 
گونه ای بین بندگانش تقسیم کند که به گروهی خاص تعلق نداشته باشد؛ 
مردم در سایه حکومت او در رفاه بوده و هیچ محروم و نیازمند در مملکت 
وجود نداشته باشد. 
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در شریعت امام, مبارزه با کفر و فقر, مساوی است و همانگونه که مبارزه 


امام علی برادر فقرا و پدر بیچارگان و آرزوی محرومان و رنج کشیدگان 
روی زمین بود, او برای خوشبختی و رفاه آن ها می کوشید, ولی نیروهای 
متجاوزی که امویان تربیت کرده بودند به جنگ و دشمنی با او پرداختند و 
مانع سیاست او و رسیدن به اهدافش شدند, اکز فان به او فرصت می 
داد که طرح هایش را پیاده کند مردم اقسام عدالت در میدان ها و عرصه 
های حکومتی و اداری را مشاهده می کردند به طوری که در طول تمام 


تاریخ مانند ان را ندیده بودند. 


این امام بزرگوار. اول مظلوم در دنیای اسلام است, بعد از رحلت برادر و 
پسرعمویش سیل بحران و مشکلات پی در پی به سوی او گسیل شد. 
نیروهای کینه توز. شعار داغی سر دادند و گفتند: «نبوت و خلافت در یک 
خاندان جمع نمی شود...». امام را از خلافت و ریاست امت دور نموده و 
او را خانه نشین و ِ و غم ِِ و اندوه, خواب را از چشمان 
امام گرفته بود و مردم با او مثل هموطنی عادی رفتار می کردند و وصایای 
رسول خدا را درباره ی 2 نادیده می گرفتند. 


بعد از کشته شدن عثمان - پیشوای قبیله اموی - خلافت به امام رسید. 
قریش که در آن هنگام مست غرور بودند قیام کردند. زیرا از دست رفتن 
امتیازات و مصالحشان و تروت کلانی که در زمان حکومت عثمان از بیت 
المال غارت کرده بودند می ترسیدند. پس با تمام نیرو و توان مادی و 
سیاسی برای نابودی حکومت او کوشیدند و چون منافع و مصالح ان ها را 
تامین نمی کرد به دشمنی و مبارزه با او پرداختند. او خالص برای حق بود و 
برای برپایی عدالت کوشش می نمود؛ محرومین و بیچارگان را حمایت می 
کرد و در هر کاری رضای خدا را می طلبید. 
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دشمنان و کینه توزان, یقین داشتند: امام فیح کامن به مضلحت: ومیل آن 
ها برنخواهد داشت که بر خلاف روش اسلام و مصلحت مسلمانان باشد, 
۱ ۱ ۱ 1000۱ 
ای توزند. آن: ها نمی .داشتتد: اماض در بر ابر امقر خدانی تسنیا ر صصخت 
است و با شدت برخورد می کند. ضربات کوبنده ی او در ابتدای دعوت 
اسلامی را دیده بودند؛ آن هنگام که سرهای بزرگانشان را درو می کرد و 
مضییت. و آندوه را در خانه هایشان متتشر هی کرد: آن ها دشمن 09 
قبل از این که خلیفه باشد و بعد از آن که خلیفه و حاکم آن ها شد. 


لا زم است حوادت بزرگی که امام علی علیه السلام بعد از وفات برادر 
خویر فرشل اعام‌ضای الم له و ساره ان عفل ده طور 


کید موی شوه وی آساش حععات ام و فارغ از عواطف 
و احساسات و هواهای نفسانی, ابعاد ان مورد توجه قرار 


بگیرد. این حوادثت در روند حوادثت یگ در جهان اسلام رها شده و 
مسکوت مانده اند و به همین دلیل غرق در انبوه مشکلات شده است. 


جای مات است که در قرون اولیه, تاریخ اسلام نوشته نشده است تا 
تخفیقی. | خاهانه هتفر احیر وردهن از حزبانات دیتی بر آمون ان ضورت. کیرد 


در حقیقت به این برهه خاص از زمان. بعد از وفات رسول الله صلی الله 
علیه و آله وسلم باید توجه خاص شود و تحقیقی عمیق درباره ی مسائل 
پوشیده ی آن انجام گیرد چون این برهه از تاريخ, به قید و بندهای دست و 
پاگیر محدود شده و در هاله ای از سانسور و ابهام و اغماض واقع شده 


است. 


در عصر نهضت فکری» زمینه برای هر گونه تحقیق علمی اماده است؛ در 
واقع تمام راه ها باز و بستر فکری برای هر کار تحقیقی اماده است. مگر 
تاریخ اسلام که در قید و بند طائفه ای و تقلیدهای کورکورانه ی موروثی 
قرار گرفته و به دور 
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از تحقیق و دقت است. 


مهم ترین حادثه ای که در عصر اول اسلامی اتفاق افتاد ماجرای بنی 
سرنوشت ساز, اهمیت نداشت. بلکه رعایت مصالح شخصی و تمایلات 
خاص در آن مقدم بر سایر امور بود. هدف این شورا, دور کردن امام از 
حکومت؛ ابعاد حکومتی و از تمام امور متعلق به دولت اسلامی و امور 
سیاسی و لشکری بود. 


این هدف به وضوح و روشنی محقق شد و امام خانه نشین و گوشه گیر 
گردند و مردم از موهبت او محروم شدند 4 همچنین از پیشرفت. تحوّل و 
برتری بر همه ی عالم و تمام ملت های روی زمین که او می خواست. 


اما هام ای اه ای اس ات اس ات 
وحشتنا کی روبرو شد, از فجیع ترین دردها و سخت ترین بلاها این بود که 
خلافت اسلامی که سایه ی خدا در روی زمین است به دشمن ترین 
فا سول خاضای اه اه سس که 
و خشمناک ترین مردم نسبت به اصول و ارزش های دینی, بعنی به بنی 
امیه رسید. 


بنی امیه ضربات کوبنده ای بر اهل نیت او خاندان سامبز وارد آفزدندد 
خاندانی که ودیعه و مخزن علم ان حضرت بودند - شرب شیعیان و طرفدارانشان 
را پراکنده کردند و فساد و خلاف را در زمین منتشر کردند 


پس از آن که حکومت امویان در هم پیچیده شد و عباسیان بر حکومت 
منستولی: شتدند آن,ها نیز ظلم و جور را ادامه دادند و امور اقتصادی امت 
را به دست گرفته, به خوشگذرانی و عیاشی های شبانه پرداختند. آن ها 
خشم خود را بر سر سادات علوی يا همان دعوت کنندگان به اصلاح جامعه 
ریختند و بسیار فجیع تر و هولناک : تر از امویان با شیعیان رفتار کردند. 
بدون شک, تمام بحران ها ۱ ۱3 در زمان حکومت های 
اموی و نشات 
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گرفته از شورای سقیفه بود که ما در بحث های این کتاب از ان استفاده 
9 


امام علیه السلام نهال دست پرورده ی نبوت و از نور درخشان ان بود. از 
درخت مبارکی که اصلش ثابت و شاخه هایش در اسمان است و هر وقت 
دیگران بخواهند با اجازه ی پروردگار. از میوه ی آن می توانند استفاده 


یساسا ین سره رل ات خی لاه ای 
آله وسلم دارد ؛ در واقع او جن سد نات دی از سیره و مبارزات ت پیامبر و 
اسلام و زمان دردها و ای بود ؛ همگام با ۱ 
شرکت کرد تا اسلام توانست روی پای خود بایستد؛ آگاهی را نشر داد؛ 
دروازه های انديشه و روشنایی را به روی زندگی گشود و برای نابودی 
جهل و شرک, کوشش فراوان نمود. 


غیر مسلمان از همه ی اعصار و شهرها را به خود مشغول داشته, اثار 
که ارت که از اوافی مات هرا مات و مهوت کردم است. 
نه شرق عربی او را شناخت و نه غير آن, همه در تحیر و شگفتی اند از 
قضاوت های عجیب او, علو بلاغتش, اعجاز فصاحتش و همچنین انچه از او 
به پادگار مانده از ستارگان ادب و ذخاثر فکر و بیان. ابن اف الحدید می 
گوید: «چه بگویم درباره مردی که تمامی فضیلت به او نسبت داده می 
شود, هر جماعتی به او می رسد و هر طایفه ای او را جذب می کند, او 
سردسته همه فضایل و منابع آن است. اوست رقیب میدان مسابقه و 
برنده میدان اسب دوانی». 


عالمان و ادیبان درباره شخصیت او بحث های فراوانی کرده اند, ده ها 
کتاب از روش و سیره او و صدها مقاله اد کت اون نوشتند با این 
وجود به تمام جوانب شخصیتی او پی نبردند و فقط به پرنوی از نور او 
پرداختند. 


و9 
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علمی اوست که به صورت گنجینه ها و کتاب های خطی در کتابخانه های 
جهان موجود است. 


به هر حال من شکی ندارم و یقین دارم که هیچ عالمی هر چند کوشش هم 
بکند به کنه ذات و صفات عالیه و سطح علمی این سرآمد بزرگ نمی تواند 
دسترسی پیدا کند, بلکه سشیدن به ان محال است. 


در طول تاريخ. شخصیتی چون امام علیه السلام وجود ندارد که درباره ی او 
این اندازه اختلاف عقیده وجود داشته باشد. دوستان و دشمنان او نظرات 
متفاوتی دارند و به شدت با هم اختلاف دارند؛ عده ای در دوستی او افراط 
کرده, سخنان اغراق آمیزی گفته, او را مدبراین جهان و ژد کف بخش 
انسان ها می دانند. چون درباره ی زیادی علم. پاکی ذات. شجاعت بی 
نظیر. رشادتش در جنگ ها و دفاعش از حق و حقیقت بسیار شنیدند و به 
خدایی او اعتقاد پید | کردند. 


گروه دیگری در دشمنی با او زیاده روی کردند و به کفر و خروج او از دین 
حکم دادند به این دلیل که امام پدران ان ها را در راه اسلام به هلاکت 
رساند. آنان ناصبی ها و پیروان خوارجند؛ همان افرادی که در لحظه ی 
پیروزی امام بر معاویه, او را وادار به پذیرش حکمیت کردند. یاران معاویه 
قرآن ها را بر سر نیزه کردند و بدین وسیله فتنه ایجاد شد, امام فرمود: 
«اینها حیله و نیرنگ , به کار گرفتند, هن کران ایمان ندارند, و به احکامش 
عمل نمی کنند». اما آن ها جواب او را ندادند. شمشیرهایشان را کشیدند, 
نیزه هایشان را به سوی او گرفتند و او را وادار به پذیرش حکمیت کردند. 
سپس چون متوجه شدند راهی که رفته اند گمراهی است. به کافر بودن او 
حکم دادند, چون او اول موافقت کرده بود. امام علیه السلام آن ها 
راازمود, به تعبیر خود امام, او را متهم کردند و از همان وقت. امام در 
شهر کوفه تنها ماند و با حزن و اندوه و غم همدم شد تا به دست مجرم و 
گنه کاری از خوارج به شهادت رسید. 
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بنابراین غلات, ناصبی ها و خوارج از هدایت اسلام خارج هسنند و از دین به 
دورند و از هدایت قران بهره ای ندارند. 


از انصاف و وفاداری به دور است که از زحمات و الطاف برادرم جناب 
حجت الاسلام والمسلمین شیخ هادی شریف القرشی رحمت الله علیه 
یادی نکنم. چون از کودکی تا کهنسالی. در همه حال. سختی و راحتي به 
من کمک کرد, در نیکی و احسان به من کوتاهی نکرد و در تحقیق و تالیف 
یاری ام نمود. از خداوند متعالی درخواست عاجزانه دارم که بهترین پاداش 
را به او عطا کند و او را مورد رحمت و مغففرت خود قرار دهد. 


شایسته است از زحمات استاد بر کوارقر حجت الاسلام و المسلمین شیح 
۳( اک 1 ۳ 
اوء مشوق من در خدمت به اهل بیت بود» از سعی و تلاشسش در این 
خصوص قدردانی می کنم و از خداوند توفیق او را خواستارم. 

همچنین لا زم است به الطاف برادرم جناب حجت الاسلام و المسلمین سید 
بزرگوار سید چواد وداعی دامت برکاته اشاره کنم؛ که به مکتب امام حسن 

علیه السلام خدمت بسیاری کرده و کمک های فراوانی نیز به من نموده 
ات ها مایت رس اش دام اشیا رات اه اد 
ذخیره و حفظ کرده و به او توفیق عطا نماید. 


نجف اشرف 

باقر شریف قرشی 

8 محرم 1418 هجری 
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نسب درخشان امام علی (ع) 


در دنیای انساب. نسبی روشن تر و جامع تر از نسب امیرمومنین علیه 
السلام - که واحد تمام صفات شرف و کرامت باشد - وجود ندارد. او از 
قلب خاندان هاشمی است که به عقل. شهامت؛ مهمان نوازی, 4 
ضعیفان, حمایت از همسایه ویر ان شناخته می شدند. صفات والایی که 

از نظر بزرگی, روشنی و شرف در صدرر قوم عرب قرار دارد و ما به 
اختضار به عضی از فصایل, قالی و مه زر کان مر صزان ار کبایی که 

فخر و عزت را نه برای خاندان خود بلکه برای جهان عربی ثبت کردند, 


مورخین صفات کریمه ای را برای خاندان هاشم از آغاز تاریخ بیان کرده اند 
که باعث تمایز آنان از سایر اقوام شده است. صفات آن ها در جامعه ای 
که از فضائل شخصی دور 


بودند شایع بود. از جمله صفات بارز مر مکه در آن زمان خشونت,؛ 
تکبر, خودخواهی, قساوت؛ حسد., زنده به گور کردن دختران؛ پررستش بت 
ها و سایر صفات پست و همچنین عقب ماندگی بود. 

تنها قبیله ای که در مکه به خرد و جوانمردی شناخته می شد, خاندان هاشم 
بودند. 
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پرستش بت در قبایل مکه شایع بود وابت ها بز دیوار کفبه: آویز ان بودند. 
هر قبیله بتی داشت که آن را به جای خدا می پرستید به جز خاندان هاشم 
0 زا قق بزتدنید ند و از دین تِِ (شیخ انبیاء) پیروی می 


«والله, نه پدرم, نه جدم «عبدالمطلب», نه «عبدمناف», و نه «هاشم» 
بتی را نیرستیدند و همانا خدا را پرستش می کردند و به سوی خانه ی خدا 


اين کرامات خاندان هاشم بر رشد فکری, ایمان عمیق به خدا و کنار 
گذاشتن تفا هی 9 3 بت های .. جاهلیت دلالت دارد. آن 9 با 


ها مبارزه با اک ور ِ بودند. 
این الوا 


از مهم ترین حوادث اجتماعی که در مکه رج داد «حلف الفضول» بود که از 
بارزترین موارد آن, قیام برای یاری مظلومان و گرفتن حق آن ها - قریشی 
و غیر قربشی - بود. این موضوع موافق میل هاشمیان بود؛ ان که تضونه 
ای از جوانمردی, بزرگواری و پاری به دیگران بودند. رسول خدا| ادا الله 
علیه و اله وسلم در آن: پیمان.عضور «اشتنته بهة ان افتخار هی کرد و هی 
فرمود: «در خانه ی «عبدالله بن جدعان» 


ص: لاد 


اکصال الدین رده 102 


امویان از اين پیمان تخلف کردند زیرا این پیمان با طبیعت خودخواه و 
فتکیز. آنان ساززگار نبود و سرشت آنان با سرشت, هاشمیان که این پیمان 
را ایجاد کرده بودند در تضاد و تناقض بود. این تک لش است که جدالی 
لفظی بین امام حسین علیه السلام با «ولید بن عقبه» حاکم مدینه 
درگرفت؛ امام علیه السلام خشمگین شد و مردم را به حلف الفضول 
فراخواند؛ بزرگان قریش پاسخ او را دادند و ولید ترسید و شی ‏ مورد 
دعوا را به او برگرداند(2). 


به هر حال حلف الفضول که نام دیکر ان پیمان جوانمردان است. یکی از 
شگفت ترین اقدامات اصلاحی است که بنی هاشم در تاسیس و تقویت آن 


سهیم بودند. 
3- خارج کردن آب زمزم 


یکی از کارهای بزرگی که به هاشمیان نسبت می دهند و از موارد عزت و 
افتخار آن ها به شمار می آید, خارج کردن آب از چشمه ی زمزم است که 
محل آن از زمان. قربش مخفی شده بود و کسی از آن آحاهی: نداشت؛ 
برای بیدا کردن آن کوشش های زیادی کردند اما به .آن ذسترسی بیدا 


نکردند. 


رهبر هاشمیان «عبدالمطلب» برای پید | کردن محل آن اقدام نمود و آن را 
پیدا کرد. تن شام سفق خاه به. نی رشند کذ. در آن. اهوای: از. لا 
شمشیرها و زره هایی وجود داشت. صدایش را, به تکبیر بلند کرد ؛ قریشیان 
با سرعت در 


ص: 31 


1- . سیره نبوی؛ ابن هشام: 1 / 34 1. 
2 . همان: 1 / 127. 


اطراف او گرد آمدند و هنگام مشاهده ی گنج, تعجب نموده, بر سر آن به 
نزاع پرداختند. «هشام بن مغپره» گفت: چون در بیت الحرام پیدا شده 
است برای قریش بوده و هر آن چه که در آن جا پیدا شود متعلق ؛ به تمام 
قریشی ها است. «حرب بن امیه» آن را به زور رد کرد و گفت: مخصوص 
عبد مناف است؛ آن ها چاه را حفر کردند و به آن دست یافتند؛ :| شایسته 
نیست که قریش را در آن شریک کنیم. نزاع بین طرفین شدت یافت و 
«عبدالمطلب» ساکت بود و گفتار قریش را می شنید. 0 به او 
گفت: «چه شده است که تو صحبت نمی کنی در حالی که : نو گنج را پیدا 
کدی ۱ ۱ با بردباری و بدون توجه به دگرگونی گنج گفت: 
1 قراخ تشما دق هم اش »: به آو باه 
مثبت دادند؛ پس بین قریش و کعبه قرعه انداختند. برای کعبه سه سهم 
مقرر شد؛ ینس عبدالمطلب آن ها زا صدا کرد و گفت: «ای گروه قربیش 

متفرق شوید, و ای بنی عبدمناف؛ هیچ یک از شما از این گنج نصیبی 
ندارید.. . اما این طلا به صورت صفحه هائی ساخته می شود و بر در کعبه 
قرار می گیرد...» 


این اندیشه و علو فکر در نظر قریش بزرگ جلوه کرد؛ طلا را به نزد ريخته 
گر بردند و آو صفحاتی از آن درست. کرد سیس آن را بر در خانه ق کعبه 
صت ی ۱ 


قوی ترین گمان این است؛ اولین کسی که کعبه مشرفه را با طلا پوشش 
داد عبدالمطلب ,بزرگ قریش, بود. شادمانی و خوشحالی ای, تمام اهالی 
مکه را به وسیله ات زمزم (که عبدالمطلب برای آن ها خارج کرد) فرا 
گرفت. بزرگ ترین 


ص: 22 


1- . همان / ابن هشام : 1 / 1360. 


نقیض تب تین یه در ند کی آب استه که خدا : به آن ها عطا کرد. 


اتب دادن به حجاج 


اه در ات اسان متا وی اس دای سار 
اولین کسی که به اين کار اقدام کرد و اين فضیلت شامل او شد. هاشم 
بود. راویان گفته اند: هنگام ورود حجاج با صدای بلند برای قریش خطبه 
می خواند و می گفت: «ای گروه قربش: شما همسایگان خدا و اهل بیت 
اویید و در این فصل, زائرین و حجاج خانه خدا به سوی شما می آیند ؛ آن ها 
مهمان خدا| و سزاوار بزرگداشتی در خور مهمانان او هستند, آن چه برای 
خودتان در این مدت طعام آماده کرده اید. برای زمانی که آن ها باید در 
این:جا تما کن شویو جمع کنید.. ۱3 


این دعوت, دعوت شرافت.؛ شهامت و بزرگواری بود و قریشیان به جمع 
آوری و اهدای کمک های مالی و فروش آب و طعام قیام می کردند. 


اظای ففرا 


بخشندگی ای دیگر از هاشمیان, غذا دادن و بخشیدن آن؛ با سخاوتمندی به 
غریبان ۵ دزما ند کان بود. اولین کسی که به این بزرگواری شناخته شد, 
هاتتم ار یفن فسله‌ستی هانتیم) هم که ان رای آب وت ری کرو 
با رضایت کامل به قومش می داد. او از اين جهت به هاشم, یعنی شکننده 
ی بر فی: شکیتت: و در آب. کوشنتت ترید هی کرد. از 


عمرو العلی هسَم الترید لِمومه ورجال مک مُسنتون عجافٌ 
ص: 33 


1- . همان: 143. 


* «عمرو العلی برای قومش اب گوشت ترید می کرد و به مردان قطحی 
زده» لاغر و ضعیف مکه می داد». 


این صفت بزرگ» به فرزندان و نبیره های او نیز به ارت رسید و از 


پا اد ما سا وس ای اما خی نم لفط مت ور 
رج بخشنده ترین فرد زمانه ی خود و در سخاوتمندی 


ضرب المثل بود و با این که همه ی اهل بیت علیهم السلام معدن جود و 
کرم بودند او را کریم اهل بیت لقب دادند. مشابه او در کرامت نامی ترین 
سخاوتمندان در دنیای اسلام بود و نیز عبدالله جعفر که از چهره های 
درخشان سخاوتمندی در عالم عرب بود. اصولاً بنی هاشم از بخشنده ترین 
مردم بودند و بیشتر آن ها به اندازه او نیک سیرت و گشاده دست بودند 
که. نون کرام. غنضر.د آنی آن.ها تدم بون: 

بزرگان بنی هاشم 

اشاره 

خاندان. هاشمین.مردان تموته. ای داشت که بر نان د.روسای ان .ها را در 
زیر نام می بریم: 

1- هاشم 

هاشم از بهترین افراد شهر مکه و در سخاوت ضرب المثل بود. او حجاج را 
در مکه, منی و عرفات اطعام می کرد و نیز اولین کسی بود که کوج 
قریش را به یمن و شام مرسوم کرد(1)؛ شاعر در باره ی او می گوید: 


سْتّت الیه الحلتان کلاهما سَقرّ السْتاء وَرِحلَةٌ الأصیاف 


* «دو سفر را او مرسوم کرد که این دو سفر زمستانی و سفر تأبستانی 
بودند». 


ص: 34 


یرم تفه 3 ۸57 


2 عبدالمطلب 


از سادات و بزرکان بدی هاشم و از مفاخر قریش, عبدالمطلب بود که در 
جوانی, از عاقل ترین جوانان قریش و در پیری, از باوقارترین و بزرگ ترین 
شیوخ عصر خویش بود و چون مردم از او بسیار ستایش و تمجید می 
کردند به او لقب «شیبه الحمد» دادند. پذیرائتی ور آب دادن حجاج پس از 


وفات عمویش به او واگذار شد. او در مورد جمع آوری امه به سختی می 
کوشید و آب باران را در حوصض هایی که از پوست درست شده بود حجمع 
آوری و برای حجاج بت الله الحرام اهاده خت. کر او آب زمزم را یس از 
آن که. قوش ار مکان آنش, اطلاع-سفند کش کرد بس. از .عفات: ام 
حزن و اندوه همه ی قریشیان را فراگرفت. مطرود بن کعب خزاعی در 
مرثیه ای برای او گفته است: 

یا آیها الرجُلّ المَحَوّل رَحلَهٌ 

لا ترلت بال عبد مناف 

هیلک آفک لو تزلت علبهم 

صَهنوک من جوع وّمن اقراف 

لاخذون القهة من آفاقها 

وّالراجلون ِرَحلّه الابلاف 

َالمَطعمون |ذا الریاخ تناقعت 

ورجال مَکة مسنتون عجافٌ 

والمُفصلون |ذا المُحول ترادقت 

والقایلون هل للأضیاف 

والخالطون عَنبْهُم بققیر هم 

حّی یکون فقیرهم کالکافی 





فالعجٌ خالصَ لِعبد مناف(1) 


ص: 35 


1 امالن سر تضین* 2 208: 


* وای بر تو, اگر بر ان ها وارد می شدی تو را از گرسنگی و تهی دستی 
نجات می دادند. 


* آنان که از ذیرباز به عهد خود بای بتد بوذند و آنان که ترا راختی. کوج 


می کردند. 


* آنان که در هنگام قحطی و خشکسالی و هنگامی که اهالی مکه سال ها 
گرسنه بودند, آن ها را اطعام می کردند. 


* آنان که در هنگام خشکسالی های پیاپی, مردم را به مهمانی دعوت می 
کردند. 


* آنان که ثروتمندان شان با تهی دستان هم نشین بودند به اندازه ای که 
* قریش به این صفات نیک معروف بود و خاندان عبد مناف همگی خردمند 
بودند». 


ی 
ما ها ات شتا ۳ 


7 الب 


اشاره 


ابوطالب حامی اسلام و نگهبان نزر ی د کوت اسلامی از شروع نور آن 
است. او نیروی قدرتمندی بود و در هنگامی که سرکشان و متجاوزان 
قریش برای خاموش کردن نور اسلام و فروکش کردن شعله ی توحید 
متحد شده بودند, به اسلام کمک های بسیار کرد و به طور یقین, پیامبر 
بدون حمایت ابوطالب. 


ص: 3206 


1- . الامتاع والمانسة: 2 / 81. 


نمی توانست رسالت پروردگارش را به انجام برساند. او با عزمی راسخ و 
فختض ون اس ان حیوانات درنده آیستاد در حالی که بتان آن ها را حقیر 
می شمرد, تقلیدها و عادات آن ها را به تمسخر می گرفت و کار آن ها را 
سبک می شمرد. به طور مختصر موارد قهرمانانه ی او در یاری از اسلام, 
فداکاری و حمایت او از رسول اکرم صلی الله علیه و اله وسلم را که به 
قلم نور و فخر ثبت شده است بیان می کنیم: 


احترام به پیامبر(ص) 


ابوطالب پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم را اکرام ویژه ای می نمود و با 
ی ی 
آمد. او از علو و : عظمت زئدکی بیامبر دز ایتده آگام بود. و می داننست: دتبا 


را سر از نور و آگاهی و رسول رب العالمين, خاتم المرسلین و سید النبیین 
است. پتیشینیان آو را آگاه کرده: از اين که بهودیان به پیامبر آزار برسانند یا 
او را نابود کنند نیز, برحذر داشته بودند. راویان می گویند: ابوطالب همراه 
پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم برای تجارت به شام سفر کرد ؛ راهبی با 
سرعت به نزد او رفت و گفت: «من تو را نصیحت می کنم که همراه پسر 
برادرت به جای خود برگردی و هر چند این کار باعث از بین رفتن اموال و 
زیان در تجارت تو باشد. من از دسیسه های مشرکین و دشمنی بهودیان 


بیمناکم زیرا آن ها اگر او را بشناسند (آن گونه که من او را شناخته ام) به 
او اسیب می رسانند و او را به سرعت از بین می برند. پس ابوطالب به 


ادامه نداد و از ترس اسیب دشمنان, او را در رختخواب خویش می خواباند 
و او را در نیمه های شب از محلی به محل دیگر انتقال می داد تا کسی او 


را مورد سوء قصد قرار ندهد. 


ص: 327 


حمایت از اسلام 


زمانی که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم دعوت هدفمند و جاوید خود را 
برای آزادی انسان, نجات او از تاریکی جهل و پرستش بتان اعلام کرد, 
قریشیان بسیار ترسیدند و برای خاموش کردن شعله ی توحید به پا 
خاستند. 

دعوت اسلامی در جامعه ی جاهلی, انقلاب فکری و تحول بزرگ اجتماعی 
به وجود اورد. قریشیان از مصالح, تقلیدها و انحراف در اداب و اصولی که 
پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم درباره ی زنان و فرزندانشان ایجاد کرده 
بود ترسیدند وبرای خدایان و بت هایی که پیامبر صلی الله علیه و آله 
وسلم آن ها را به سخره می گرفت و مردم را به نابودی و خرا نب کزدن: ان 
ها دعوت می کرد سخت هراسان بودند؛ پس, وگ‌های کردنشان فرم کرد 
سحرشان باطل شد و مایوسانه برای مبارزه با او و خاموش کردن نور 
رسالت او متحد شدند؛ به جز ابوطالب. قهرمان اسلام. که چون سدی 


عظیم در برابر آن ها به حمایت از او پرداخت و نشاط و دلاوری را در وجود 
فرزند برادرش برانگیخت و برای ترویج اصول پیامبر این اشعار را سرود: 


وابشر یذاک وَفَرّ منک غیونا 
ودعوتنی وعلمث الک ناصحی 
وَلَقد علمثك بل دین مَحَمّد 

من یر آدیان البربّه دینا 

والله لن یَصلوا الیک بجمعهم 
عثی أَوسَد فی الشراب 5فینآ(1) 


* «آن چه را ماموری آشکارا بیان کن. بر تو باکی نیست و به آن بشارت 
بده و چشم هایی از تو روشن می شود. 


۴ و به منظور خیرخواهی و هدایت مرا دعوت کردی و بی شک راست 


ص: 39 


ال استی: الفظالت فتاه ان طالت 25 


و در دعوت خویش امانت دار بودی. 


* و من این را فهفیدم که دیرخ مخفدضلن الله: علیه.و اله وسلم ان بهتر ین 
ادیان جهان است. 


* به خدا قسم تا روزی که مرا , به خاک نسپرده اند هرگز گروه قریش بر تو 
دست نخواهند یافت». 


ان اشار از انضاق عمیق آوبه اسلام. ا اور طرقدازی از یامیر سان 
علی رغم کوشش بسیار نمی تواند از پیشرفت اصول اسلام و تبلیغ 
رسالت پروردکار جلوگیری کند. 


او فداکاری کند. او قریشیان را مخاطب خود قرار داد و گفت: 

کَدَئُم وبیتِ اللم خلی محمَداً 

ولا تطاعن دوتة وتناضل 

و تنصژه خی 1 نصا زع حولَة 

وَتذهل غن آبناینا الحلایّل(1) 

* به خانه ی خدا قسم, به دروغ تصور کردید که از محمد دست برمی 
داریم با این که تأکنون در راه او نیزه ای به کار نبرده و جنگی نکرده ایم. 


* او را یاری می کنم تا آنجا که از زنان و فرزندانمان چشم پوشیده و در 


رها نخواهد کرد که قریش بر او ستم کنند و از او دفاع خواهد کرد تا 
خودش و اهل بیتش در نزد او به خاک بیفتند. 


ابوطالب چنان شیفته ی دوستی پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم بود و 
عواطف و احساسات او را تصرف کرده بودند که می گفت: 
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1- . المغازی / واقدی: 1 / 70. 


وأبیَض یستسقی العمام بوجهه 
تال الیتامی عَصتّء للارامل 


* سفیدرویی که ابر از روی او طلب باران می کند پناهگاه ایتام و حافظ 
بیوه زنان است. 


این بیت. در جان. نبی. صلی. الله علیه و. اله. وسلم اثر بززکی. گذاشت: 
راویان می گویند: به اهل مدینه قحطی سختی رسید. به رسول خدا صلی 
الله علیه و اله وسلم شکایت کردند؛ او بالای منبر رفت و درخواست باران 
کرد. طولی نکشید که باران باریدن گرفت به اندازه ای که اهل مدینه 
ترسیدند غرق ِِ به رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم شکایت 
کردند؛ پس او گفت: «اللهْخ خوالینالا غلینا»: «خدایا, پیرامون ماء نه بر 
سر ما». پس. ابرها از مدینه به اطراف مدیته.رو آوردند. بیامیر ضلی الله 
علیه و آله #9 فرمود: «اگر ابوطالب امروز را ِ- می کرد خوشحال 
می شد». امام علیه السلام متوجه پیامبر شد و گفت: گویا گفتار او را 
اراده کرده ای: 


وأبیض یُستسقی العَمامُ بوجهه 
تمال التتامی عصمه للأرامل(1) 
* سفیدرویی که ابر از روی او طلب باران می کند, پناهگاه ایتام و حافظ 


گویت این بیت: هر رخ خاندان پیامیر صلی الله علیه و آله وشلم خایگاه 
شعر را خواند. پدرش با لطف و محبت فرمود: «اين قول عمویم ابوطالب 
است» و این ایه را خواند: 


[اوما مُحََذٌ الا سول قد خلت من قبله الرْسْلْ...[](2)؛ «محمد نیست مگر 
ِ ق ّ که قبل از او پیامبرانی بودند...» 


گروهی از رسای قریش نزد ابوطالب رفتند و به او گفتند: پیامبر صلی 
۳9 ۱4 
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1-. خزانة الادب: 2 / 69. 
2 آل عفر ان : 182 


آن ها تحویل دهد و در عوض عماره بن ولید که عاقل ترین و زیباترین جوان 
قریش است را تحویل بگیرد. ابوطالب آن ها را مسخره کرد و بر آن ها 
بانگ زد: «ای احمق ها, به خدا با من به انصاف عمل نکردید. وای بر شما! 
دور شوید, ایا می خواهید روح و فرزندم را به شما بدهم تا او را بکشید و 
فرزندتان را به من بدهید تا او را برایتان پرورش دهم؟ چه شده است؟ 
چگونه حکم می کنید؟ آیا امید دارید که من محمد را با عماره بن ولید 
عوض کنم !؟ قسم به ان کسی که جان من در دست اوست تمام عالم را با 
یک ناخن پای محمد[ صلی الله علیه و آله وسلم ] عوض نمی کنم؛ پس 
شما دیگر با من صحبت نکنید وگرنه گردنتان را با شمشیر می زنم». 
مأیوس و زیانکار بازگشتند و آرزوهایشان به ناامیدی مبدل گشت. ابوطالب 
آن ها را به سخره گرفت و با تمام قدرت به حمایت از پیامبر صلی الله 
علیه و آله وسلم برخاست. اگر حمایت او نبود. قریشیان از پیامبر و دعوت 
ام هنم اتری باقی اس ذاشتد. 


با پیامبر در شعب 


قریشیان از دعوت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم خسته شده, و از او 
هراسان تر شدند. حزن و اندوه آن ها را فراگرفت. بعضی از فرزندان, 
بردگان. و زنان و پسران آن ها ایمان آوزده بودند؛ به. تفلیدهایشان. مین 
خنذبدند و خکم چم تجاننت. آن ها. می.دادند. بنابراین. سرکشان و رسای 
آن ها بر بازداشت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و سایر افراد بنی 
هاشم و بنی عبدالمطلب و حبس کردن آن ها در «شعب ابی طالب» خارج 

از مکه حکم نموده و قراردادی در این باره نوشتند که بندهای سختی 
داشت و آن را در داخل کعبه آویزان کردند. بعضی از مواد آن این است: 


1- محروم بودن از مواد غذائی. 
کت ها نها 
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4- ممنوعیت رساندن آب به آن ها. 
6- عدم فسخ این محاصره ی اقتصادی تا زمانی که پیامبر را تسلیم کنند. 


7- گماشتن نگهبان در دهانه دره ی برای اين که کسی از آن ها فرار 
نکند(1). 


ابوسفیان, ابوجهل, عاص بن وائل, ابوالبختری, ابولهب, عمرو بن العاص و 
با ی و ۱ 
کردند. 


کی آعواز اراد ست رس و که ماس رسای الب ات اه 
ای ی ما ای وا ام اه 
اص ام اه ی او سا سا اس اس 
اقتصادی ظالمانه. سه سال ادامه داشت و سیده زکیه ام المومنین 
خدیجه + طعام و شراب مورد نیاز ان ها را تامین می کرد و تمام ثروت 
خود را در اين راه خرج کرد به طوری که از ثروت کلان او چیزی باقی 
نماند؛ تا این که خداوند برای آن ها فرجی نازل کرد. 


لاله رال کووده سامتر صلی, الله غلیه.و الهتوشلم هون ابوطالب را 
از ان اگاه کرد سپس از شعب به سوی حرم خارج شد؛ قریشیان دور او 
جمع شدند, به آن ها گفت: 


«پسر برادرم می گوید: خداوند موریانه ای را بر پیمانتان مسلط کرده و 
همه ی آن را که از روی ظلم و ستم بوده, خورده است و فقط نام (الله) 
را رها کرده است؛ ار راست می گویید ان را حاضر کنید, اگر فهمیدید که 
شما به ما ظلم و قطع رحم کردید, آن محاصره را بردارید و اگر دروغگو 
بود, می دانیم که شما بر حق و ما بر باطلیم». به سرعت به سوی پیمان 
نامه رفتند و دیدند همان گونه است 


ص: 12 


1- . السیرق الحلبیة: 1 / 374 - 375. 


که ابوطالب بر ها خبر داده است؛ ۰ پس نیروی او شدت یافت و خطاب 
به آن ها گفت: 


«شما در حق ما ظلم و ستم و قطع رحم کردید» همچنین گفت: 
ود کان فی امد الضخرفه غیرد 

متی ما یْحَبر غائب القوم یعجب 

محا الله" ذکراهم وأفنی عقوقهم 

وما نقموا من ناطق الحق معرب 

فأصبح ما قالوا من الامر باطلاً 

ومن یختلق ما لیس بالحق یکذب(1) 

* و در جریان خورده شدن عهدنامه توسط 

مفزیانه. عترخی است: که. اک غاتت. انز [ بشتود تخب می, کند: 


* خدا نام آن ها را محو و پیمان شکنی آن ها را باطل نمود و نتوانستند از 
گوینده ی حق انتقام بگيرند. 


* آن چه در این مورد می گفتند باطل شد و آن کسی که به ناحق چیزی را 
به کسی نسبت دهد دروغگوست. 


خداوند متعال برای پیامبرش و سایر کسانی که از هاشمیان با او بودند 
فرجی رساند. فرزند امیه به سوی قریش رفت و آنان را مورد خطاب قرار 
داد و از آن ها شکستن محاصره بر هاشمیان را خواستار شد. ابوجهل به 
تنتاکتین: 61 | رد کرد تا اینکه گروهی از قریش به او پیوسته, به زهیر پاسخ 
مثبت دادند و از گفتار او پشتیبانی کردند و قربش درخواست او را اجابت 
کی اد باس فا ات کات وا شام مان سای ا آد سدت 
محاصره ی اقتصادی را برداشتند. 


قویت ات امن ابظا لب 


ابوطالب پاسخ مثبت داد و برای دعوت به اسلام مشخص شد. ابوطالب 
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لش الکاملفین الا ان آشرد 2 ده 


پادشاه حبشه را به اسلام دعوت کرد و نامه ای به او نوشت که آن را به 
این ابیات خاتمه داد: 


َتعلم ملک الخبش آنْ محقداً 
نبی کموسی والمسیح بن مریم 
اتف تالف ف. اش رفی واه 
فکل بأمرالله یهدی ویعصم 

وآنکُم تتلوتة فی کتابکم 

بصدق حدیتٍ لا حدیث الثَراجُمٍ 
فلا تجعلوا لله نذا وأسلموا 

فان طریق الحق لیس بمظلم(1) 


* آپا پادشاه حشه می داند که محمد مانند موسی و عیسی پسر مریم 


* برای هدایت: امن فانتند ان کسانی که برای هدانت: نما آمدته و همه به 
امر خدا هدایت و عصمت می ورزند. 


* و شما درستی حادثه را در کتاب خودتان می خوانید نه از شرح حال. 


و نیز مناقب و آثار او را نشر می داد و اشعاری برای او سروده است: 


ظهرت دلائل نوره فتزلزلت 
منها البسیطه وازدهت لام 


وهوت عُروشْ الکفر عند ظهوره 

وبسیفه قد شید الاسلامٌ 

وأتَاهمْ مژ عظیمْ فادخ 

اف سا الا ۶ 

صلّی علیه الله" خلاق الوری 

ما آعقب الصْبح المضی ء لام 

* دلایل نور او آشکار شد و در دنیا زلزله افتاد و روزگار خرم و خندان شد. 
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ایور ها ۸ ی ره نف باون امن ات ای ۲ 
224 


3 تخت کفر هنگام ظهورش سرنگون شد و اسلام با شمشیر او محکم 
دید. 


* و امری بزرگ و سخت را آورد و تمام بت های اطراف آن فرو افتادند. 


* درود خدای خالق جهان بر او باد که بعد از صبح روشن تاریکی وجود 


ندارد. 

و نیز گفته است: 

آلا یا بنی فهر آفیقوا ولا تم 
توائخ قتلام لنُدعی یالندّم 

علی ما مضی من بغیکم وعُقوقکم 
واتبانکم قی آمزکم. کل منم 
وظْلم تیی جاء بدعو |لی الُدی 
وآأمرٍ آتی هن عند ذی العرش قَیم 
فلا تحسبونا مُسلمیه ومئلَة 

|ذا کان فی قوم فلیس بمسلم 
فهذی معاذیر وتَقدمَة لکم 

لا تکون الحرپْ قبل المَذُم(1) 


* ای فرزندان فهر, بیدار شوید و برای کشته شدگانتان نوحه سرایی نکنید 


* بر آن چه در اثر ظلم و نافرمانی در هر محلی از شما گناهی سرزده و 


صاحب عرش آورده است. 


* ما را مسلمان دروانند ان رتسا نیاورید در حالی که در قوم مسلمانی 


تیلست 
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لعب فان ات طالنت 189 


ابوطالب به دلیل روح ایمان منزلت رفیعی دارد. او اسلام را پذیرفت و در 
ان راه, بزرگ ترین فعالیت های جهادی را انجام داد و اسلام بدون او نمی 
توانست استحکام یابد و کمک او به اسلام و مسلمین , بسیار بزرگ است. 


میت تا کار ارات 


ابوطالب, قهرمان اسلام, به فرزندان و سایر افراد خانواده خویش وصیت 
کرد؛ وصیتی که مکارم اخلاق, محاسن اداب و محبت شدید به فرزند 


«شما را به بزرگداشت این کعبه ی مقدسه سفارش می کنم؛ زیرا در آن 
رضای پروردگار, قوام زندگی و ثبات قدم است. صله ی رحم را به < 
اورید و ان را قطع نکنید ؛ چون صله ی رحم عمر را زیاد می کند و زیادی 
در عدد است. ظلم را رها کنید و به سائل بخشش کنید. راست گفتاری و 
ادای آمانت بر شا باد زیرا :در آن هحبتی خاض ه بزر کوازی غام. است.. > 


انم شد اد عصست اش کیان دام فضایلی است کم‌اشسان.به آن اوه 
می نود و از ارزتش.هاق کریمه ای اسنت که رسول خدا صلی الله غلبه: و 
آاه یی نگیو اروت 


دوستی و اخلاص بر پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم , یاری کردن او و 
ی 

له وسلم وصیت می کنم؛ زیرا او امین در قریش, صدیق در عرب و 
ِ تمام آن چیزی است که به شما وصیت کردم برای شما ایینی 
رهابخش آورده است که آشده از آن اوست. هم اکنون می بینم که 
محرومان و ستمدیدگان عرب از هر سو به او روی می آورند, دعوت او را 
پاسخ می دهند, شعارش را تصدیق می کنند و جریان او را بزرگ می 
شمارند. دشمنان او, خود را ۰ مرگ می افکنند و سران قریش 
دفناله رو آناتدضی ضوند هار باه 
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قدرت آنان ویرانه ها برجای می ماند. و هنگامی که تحولی چنان ژرف پیش 
می اند که ضعیفان به سروری می رسند, بزرگان نیازمند می شوند ۲ 
دورترین ها بیشترین بهره را از توفیق می یابند. عرب, دوستی و محبت 
خود را به محمد تقدیم می کند, و زمامداری خویش را , به او می سیارد. 


قف. کندر یار او باشید و پارانش را حمایت کنید, 
پیش گیرد, بالندگی و رشد می یابد و هر که از پرتو هدایت او بهره گیرد, 
سعادتمند می شود. کاش فرصت بیشتری داشتم و اجل مرا تاخیری بود تا 
جن 9 مخالف را از او می راندم و در برابر هر رنج و مصیبتی مدافع او 
بودم ؛ همچنین گواهی می دهم به گواهی او و گفتار او را بزرگ می 
شمارم»(1). 


این قضتبت از آنمان: اتوظالب. به سامتر خی الله غلیه ۵ له خنتلم : 
پذیرفتن اسلام و فداکاری در دفاع از ان حکایت دارد. 


این شخصیت ار آنتکن ی درخشان اسلام را پیش بینی کرده و می 
گوید: به زودی مستضعفین جهان به او ایمان آورده و قدرت بیرومندی در 
دفاع از او به وجود می آورند و به زودی بزرگان قریش و روسای آنها جوا ر 
فا مت اس ان باس شت الم کم اه جوا و ات , 
هذا کزه مان روت رنه اند کم هقامه چف ار مان ۱ 
خواستگاری کرد, او از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم نظرخواهی کرد و 
حضرت او را از ازدواج با او نبهی کرد و فرمود: «او بینواست»(2). 


ص: 7 
1- . شرح نهج البلاغة, ابن ابی الحدید: 2 / 213. الدرجات الرفیعة: 61. 


آتی المطالب* 20 
2اه الامام لخن علنه السام: 1502 


به هر حال وصیت ابوطالب سرشار ازارزش های کریمه, نمونه های عالی 
و ایمان عمیق به اسلام است. 


بسیار کوشید و به خاطر پسر برادرش با نیروهای دشمن مبارزه کرد و از 
سوی سرکشان قریش انواع رنج و مصیبت را متحمل شد. بیماری بر او 
چیره و مرگش نزدیک شد. مهم ترین دغدغه ی خاطر او, سرنوشت رسول 
اف اه هو ای هی وا تا 
قومش (آنهایی که همه ی ارزش ها و معارف را انکار می کردند) به او چه 
خواهد رسید. و۵ آه در نتر مر ی فرزندان و افراد خانواده اش را به یاری 
رسول خدا؛ ایستادن در کنار او, حمایت از او در برابر نیرنگ قریشیان و 
حمله به آن ها سفارش کرد. بیماری او شدت پیدا کرد تا این که سرانجام 
در ماه شوال یا ذیقعده پس از خروج پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم از 
شعب, مرگ او فرا رسید(1). 


این شخصیت بزرگ پس از تلاش و کوشش در یاری اسلام و فداکاری برای 
رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم به عالم باقی شتافت. چون خبر 
وفات او در مکه منتشر شد, مکه از ترس این فاجعه متزلزل شد, دل هایی 
فرو ریخت و چشم هایی پر از اشک شد؛ همان گونه که جباران و سرکشان 
قریش خوشحال شدند. 


امام امیرالمومنین علیه السلام به سرعت او را غسل داد و بدن مطهرش 
را کفن کرد. حزن و اندوه, جان او را فرا گرفت. مردم به سوی خانه ی 
دوش حمل کردند و او را در ارامگاه ابدی اش به خاک سپردند. 
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1- . الکامل فی التاريخ, ابن الاثیر: 2 / 34. 


بدین سان دوران حیات این مجاهد زر ۵ که زند کین خود را برای خداوند 
متعال, پاری اسلام. مقاومت در برابر شرک و کوبیدن باطل صرف کرده 
بود - درهم پیچیده شد. سلام خدا بر او که چه بسیار بود کمک های او به 


سوگواری پیامبر(ص) بر ابوطالب 


پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم غمگین و محزون, در کنار قبرعمویش 
ان ای ام ات مات رم سا سا ی 
تاراحتی مان چی کر 


«ای عمو, صله رحم کردی, خدا به تو جزای خیر بدهد. تو مرا پرورش 
دادی, در کودکی کفیل من بودی و در بزرگی مرا کمک و یاری کردی. ای 
عموء به خدا قسم برای تو درخواست آمرزش می کنم و تو را شفاعت می 
کنم. شفاعتی که ثقلان از آن تعجب کنند...»(1). 


به دلیل شدت تأثر و تاراحتی پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم از فوت 
عموی خویش, آن سال را سال حزن نامید. 


سامی صان نمی اس سیسات متا مور وا هه 
آن سکن موه از کست تاد فرسی ایا ها باه و فرای انار اه اختماع 
کردند. او فرمود: «قربش نتوا: نست کاری را که من آن را ناخوش داشتم 
اتحام دهد انکة. ابه‌طالت ار وضا رفت »2 قرس بر آزار کمو افتدوند: 
۳ و خاک بر سر او می ريختند» در حالی که او نماز می خواند. 


شکمبه گوسفند بر سر او می افکندند و عذاب ها و آزارها بر او روا 
داشتند. برای قتل و کشتن او اجتماع کردند؛ سپس هنگامی که خانه ی او 


را 
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1- . ابوطالب وبنوه. 103. 
2 . الکامل: 2 / 34. 


محاصره کردند در نیمه های شبی ظلمانی خارج شد و برادر و وصی اش 
امام علیه السلام را در رختخواب خود خواباند و به سوی یثترب 
رهسپار شد که ما در بحث های آینده آن را بیان خواهیم کرد. 


ابوطالب حامی و یاری کننده ی اسلام است و سهم اول را در برپایی 
ستون آن دارد. او به گردن تمام مردان و زنان مسلمان حق دارد و کمک او 

به اسلام بسیار تور بوده است. سخن بیهوده و یاوه ای است که بگویند 
انز مجاهد بزرگ کافر از دنیا رفت و به دین اسلام نگروید. این بهتان از 
طرف امویان و عباسیان برای خاندان نبوی ساخته شده است و چیزی که 
ای ودن این سک را وهی کنو فدت ربامو صلیدالله عبت و 
آله وسلم بر او بعد از وفاتش و نامیدن آن سال به سال حزن است؛ . بلس 
اگر او کافر بود چگونه پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم برای کافری 
محزون می شود؟ چگونه به او ترحم می کند و از او با احترام و بزرگی یاد 
می کند؟ چگونه در خانه ی او می خورد و می آشامد در حالی که حکم 
اسلام در نجس بودن کافر صریح است؟ و چگونه اين مجاهد مومن در آتش 
و فرزندش امام امیرالمومنین علیه السلام قسیم بهشت و جهنم است؟ 


اين مجاهد بزرگ است. کسی که اسلام را در زمان غربت و محنتش 


خداوند از اسلام بهترین جزا و اجر را به او بدهد و او را با پیامبران 
صدیقان و شهدا| 7 رققاتی آند. 


سخن خود را به این عرض مختصر از جهاد ابوطالب در یاری و حمایت 
اسلام و پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به پایان می رسانیم و درباره ی 
سیده زکیه «فاطمه بنت اسد» مادر امام علیه السلام به گفتگو می 


پردازیم. 
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4- فاطمه بنت اسد مادر امام(ع) 


اشاره 


مادر امام علیه السلام , سیده طاهره فاطمه بنت اسد و از زنان زمانه 
خویش در عفت؛ و اب 


سبقت در اسلام 


این سیده ی معظمه از سبقت گیرندگان دراسلام است و از همین جهت به 
شرف عظیمی دست یافت و بعد از ده نفر به اسلام گروید(1). 


بیعت با پیامبر(ص) 


این شیده ی زکیه اولین زتی. بود که با پیامبر ضلی الله علیه و اله وسلم 
بیعت کرد, در هنگامی که از زنان بر عفت. طهارت و اجتناب از منکر پیمان 
گرفت. 

انن..سیده: ی. طاهره به پیامیز اکرم ضلی الله علیه و اله .وسلم بسیار 
خدمت نمود و نسبت به او بیش از فرزندان خود توجه و دلسوزی می کرد. 
سافید ضلی االه غابه ه الم وسام هرا رمرم زره در عیرست 
او را مادر می خواند(2). 

روایت حدیث 


عالمان حدیث او را از جمله راویان حدیث از پیامبر صلی الله علیه و آله 


وسلم شمرده اند و از او 46 حدیت روایت شده و در صحیحین حدیثی از او 
تفل,شده که بر آن تفای نظر آست 3 
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ای ۱ 
2- . مصدر سابق. 


3- . آعلام النساء: 3 / 113. 


تشکیفت زر عانه تام 


این سیده ی طاهره با فرزندش امام امیرالمو‌منین علیه السلام زندگی می 
کرد و با ساير فرزندانش زندگی نمی کرد. چون امام علیه السلام با بانوی 
زنان عالم زهراء الرسول + ازدواج کرد, امام به مادرش گفت: 


«فاطمه دختر رسول الله علیه السلام آب و موارد مورد نیاز را تهیه کند و 
نو کافی است در داخل خانه به اسیاب کردن و درست کردن خمیر 
بپردازی». 


وقات فاظنه نفت اه 


پیماری بر این بانوی بزرگ چیره شد. فاطمه دختر پیامبر صلی الله علیه و 
اله وسلم در خدمت او بود و به امور او می پرداخت تا هنگامی که به لقاء 
الله پیوست. آمام علیه السلام‌معدمای تکمین او را آماده. تقمدق پیامیز 
هی و هه اه را ایا وس اس اه اه 
اله وسلم از صمیم قلب محزون شد و به علی علیه السلام دستور داد وی 
۳ ۲۷ 


چون تجهیز او به پایان ر سید پیامبر او را تشیع کرد. برای او قبری حفر 
اس ی ال اوه اه وسلم در آن خوایید و سپس او را 
در آن دفن نمود و برای او پاداش خیر و رحمت و رضوان طلب کرد, به 
دلیل لطف و احسانی که به او داشت. به پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم 
گفته شد: آن چه در این جا انجام دادی برای فرد دیگری انجام نداده ای؟ 


فرمود: 
«چون پس از ابی طالب. کسی نسبت به من مهربان تر از او نبود. پیراهن 


خود را به او پوشاندم تا از حلل بهشت به او بپوشانند و در قبر او خوابیدم 
تا فشار قبر بر او آسان باشد»(1). 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم برای این بانوی بزرگوار نهایت 
احترام و عظمت را قائل بود و 
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1- . آسد الغابة: 5 / 510. شرح نهج البلاغة, ابن ابی الحدید: 1 / 14. 


او را محترم و بزرگ می شمرد! 


اين بانوی فاضله, به خدا و رسواش صلی الله علیه و آله وسلم ایمان آورد 
و در خدمت به او کوشش فراوان نمود. برای او افتخار. شرف و علو است 
که مادرامام امیرالمومنین علیه السلام است و در این که امام از فضایل و 
سجایای او به ارث برده است. نمی توان شک کرد همان طور که از فضایل 
اجدادش که بزرگان عرب در مکارم اخلاق بوده اند, ارث برده است. در 
این جا سخن ما از نسب درخشان او به پایان می رسد. 
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مولود کعبه 


اشاره 


همه ی مورخان و راویان اتفاق نظر دارند که امام امیرالمومنین علیه 
السلام در کعبه ی مقدسه متولد شده است(1) و هیچ قرو راز او در 
آن جاأ متولد نشده است. این تک از نشانه های بر کین مقام او نزد 
خداوند متعال است که برای ولادتش بهترین مکان زمین - خانه ی معظم 
خودش را - برگزید. ِِ الدین سید محمود آلوسی در شرح او از قول 
آنت العلیه الذی فوق القلی ژفعا 

و 


* و ان والا فقاهن هستی که این علو مرتبتت هنگامی که در داخل کعبه 
متولد شدی به اوج خود رسید. 


فان هنک 
«تولد امام علی علیه السلام در خانه ی خدا در دنیا امری مشهور است و 
در کتاب های سنی وشیعه ذکر شده است و از او کسی (آن گونه که او 


شهرت دارد) به «کرم الله وجهه» مشهور نیست : : بلکه متفق نیستند مگر 
بر او و شایسته است امام امت در محلی متولد شود که آن جا قبله گاه 


مومنین است. پاک و منزه است کسی که اشیاء را در جای خود قرار می 
ماه ام الا موه اس ۳ 
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1 الحاکم: 3 / 483. 
2- 1 شرح الخریدة الغیبیة فی شرح القصيدة العينية: طد1. 


راویان خکونکن ولادت امام المتقین را اینگونه توصیف کرده و گفته اند؛ 
مادرش, سیده مطهره. فاطمه وقتی احساس درد کرد., بلند شد و با 
ناراحتی رو به سوی کعبه آورد. او به یقین و بدون داشتن هیچ گونه شکی 
می دانست آن طفلی را که حمل قفت. لا دارای مقامی بزرگ نزد 
پروردگار است. چون در برا, بر کعبه قرار گرفت با تمام احساس خود به 
خدا| توجه و شروع به 7 7 کرد. برای آاساتی وضع حملاش خداوند را 
خواند و به پرده کعبه چسبید و گفت: 


«خدایا. هن به که و ان جه از پيامبزان ه کتب از نزد تو امد است: ایمان 
دارم ۵ کلام جوم آبراشم (خلیل ال )را دهعت کف همان آم خاند 
ی کعبه را بنا نهاد؛ پس به حق آن کسی که این خانه را بنا کرد و به حق 
این مولودی که در شکم من است, این ولادت را بر من اسان 


گردان...»(1). 

این کلمات از ایمان عمیق او به خداوند متعال, رسولان و کتب او و به آن 
چه از شاه اعف است, کت ساره اوعصبت ها وت رسای که 
دیوارهای کعبه را الوده کرده بودند و قریشیان ان ها را به جای خداوند 
متعال می پرستیدند. ایمان نداشت و با تمام احساساتش به سوی خدا 
توجه کرد و از او خواست که ولادت این مولود ۳۹ بر او آسان گرداند. 
هبوز دعای بانو فاطمه به اتمام نرسیده بود که دیوار خانه 0 کعبه شکافته 
شد مه او ی ان مایق تم ور ال که کل ره ادا مه مهافت 
مولودش که جهان را به نور خود روشن خواهد کرد مطمئن بود. 
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1-. بحار الانوار: 35 / 8. 


درخشش نور 


درنگ فاطمه در حرم معظم جز زمانی کوتاه طول نکشید تا فرزند مبارک 
خود را به دنیا اورد. حجت خدا در روی زمینش و کسی که عطایا و 
مواهبش عالم را فرا می گیرد. 


همانا این نتبر اضر در ففلاسن ترین خانه او خانه .ها خدا متولد, شید تا 
حیاط ان را روشن کند و شعله ی توحید و ایمان را برافروزد. 


همانا برادر نبی مصطفی, دروازه ی شهر علم, یاور دین و حامی رسالتش 
متولد شد. 


همانا پدر غریبان. برادر فقیران, پناه مصیبت زدگان و دوست محرومان 
متولد شد. 


همانا این امام بزرگ که مبارزه ی او و پیکار پسرعمویش, مسیر تاریخ را 
تغییر داد و کلمه ی حق و عدالت را در زمین بپا داشت. متولد شد. 


تولد امام در لسان شعراء 
اشاره 


گروهی از شاعران قدیم و جدید. ولادت امام در بیت الله الحرام را به 
شعر دراورده اند. از جمله ان ها: 


1- سید حمیری 

سید حمیری از بزرگان متفکر شیعی است که شیفته ی دوستی اهل بیت 
علیهم السلام است. وی با نظمی رسا. مناقب و فضایل او را به نظم 
کشیده و در ولادت امام علیه السلام در مکه گفته است: 

ولدته فی:-جرم الاله هامثه 

والبیت حیت فناه والمسجذ 

بیضاء طاهره التیاب کریمةٌ 


ظایت عطاب ول ها و الفه اد 
ص: 56 


فی لیله غابت نحوسٌ نجومها 
ویبدت مع القمر الهتیر الا نسعد 


* فاطمه بنت اسد, آن حضرت را در خانه ی امن خدا و در داخل مسجد به 
دنیا اورد. 


* سفید روی پاکدامن و بخشنده ای که خود و فرزندش و زادگاهش پاک و 


مطهر بود. 


* در شبی که ستاره های نحس و شوم آن, افول کرده بودند و فاطمه با 
فرزند منیرش چون ماه درخشان خوش یوم ظاهر شدند. 


سید حمیری نزدیک به زمان امام علیه السلام بود و فضایلی را که در زمان 
او شایع بود به شعر دراورد و این ابیات از ثنای معطر بر مادرامام. شریف 
الاصل و پاکدامن بودن او و این که امام در شبی متولد شد که بحسی در 
اه ار 

2 بولس سلامه 


شاعر الهام گرفته مسیحی بولس سلامه در حماسه شعری اش درباره ی 
اهل بیت, در ولادت امام در عزیزترین خانه از خانه های خدای متعال گفته 
است : 

آهت الیل لهنة العکدود 

ولذا نجمهٌ من الأفق حَفّت 

تطعَن الیل یالسَّعاع الجدید 

وتداتت من الحطیم وقرّت 

وتدلت تَدلّی المنقود 

تسکَبٌ الّوء فی الأثیر دفیقاً 


فعلی الأرض وایل من سعود 
واستفاق الحمام بَسجَمٌ سَجعاً 
َتَهُشنٌ الأرکان للتغرید 

بَسَم القسچد العرام خبوراً 
وتنادت حجارّخ للتشید 

کان فجران: ذلک الیومٌ قجذ 
لنهار خر للولید(1) 
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[1- دیوان بولس سلامه: 4 


* فاطمه بنت اسد آن قدر بر درد زایمان صبر کرد که شب از صبرش به 
ستوه امد. 


* پس ستاره ای از آسمان پایین آمد و با نور جدیدش شب را شعافت. 


* و نزدیک رکن حطیم در خانه خدا شد و قرار گرفت و چون خوشه انگور 
اویزان گردید. 


* پس پرندگان و ارکان هستی از ان نور به وجود و طرب و اواز امدند. 


* مسجدالجرام از شادی لبخند زد و سنگ هاق آن. از شادماتی به. طرب 


آضدند. 

* ذز آن روز دو نسیده وجود داشت.؛ سییده ی صبح و سپیده ی نوزاد. 

3- منعم فرطوسی 

و فکر و ذکرش را وقف ائمه طاهرین علیهم السلام کرده, در حماسه اش 
بسیاری از مناقب و فضایل ان ها را به شعر در اورده بود. مهم نرین 
حماسه ی شعری او درباره ی ائمه علیهم السلام است و ان چه به ولادت 
امام در بیت الحرام اختصاص دارد این شعر است: 

فنیتا رگ الهدایه ی 

ظلْمات العمی بصبح مضاء 

ولواء التوحید رف قَلَفّت 

عذباتِ الالحاد والکیریاء 

ویقینْ آهات بالشك حتّی 


ااشب ارت من وت الذنا< 


بشذاها شمایئل الأنبیاء 
حملتها مان ورعتها 

حین آآت ما عندها بوفاء 

هی تیف قدرا من العذراء 
حا فراع فتسا ترا 
هی آنتکت قدرا من العذراء 
وضعتها فی حَیتٌ از کش مکان 
فتجلّت کالگه البیضاء 

ص: 59 


حین شق"ٌ البیت الحرام جلالاً 

پوم میلاد سید الأْوصیاء 

فأقامت فیه ثلاثاً بامن 

وثماژ الجنان خیر غذاء 

وقريش فی حیرو تتقژی 

غامض السَرٌ فی ضمیر الحَفاء 

واذا بالفضاء پزهو بهاء 

من مُحیّاْ مباري وصٌاء 

وعلی کالتدر تشرق وراً 

وهی يشر تضی ۶ کالجّوزاء 

حّتة کالذکر تین دیا 

ین مافت لس ااصاجاء 

فتجلّی والعو" فجرّ مبی 

دامغاً کل باطل وافتراء 

ویقیناً یُمحو الظَنون وتمحو 

آیة الور آیّة الظّلماء(1) 

* جرقه های هدایت, تاریکی گمراهی را به روشنایی صبح شکافت. 
* پرچم توحید برافراشته شد و بساط الحاد و کفر و تکبر برچیده شد. 


* و یقینی آمد که هرگونه شک و تردید را از درون انسان ها برد. 


* رایحه ای از امامت به مشام رسید که حاکی از سنت پیامبران بود. 


* زن امینی او را حمل کرد و از ان نگهداری نمود به اندازه ای که نهایت 
وفای خویش را برای او مبذول داشت. 


* بهترین مادر پاک و پاکدامن که از دختران باکره عفیف تر بود. 
اور در بای فرین مکان هدنیا آوزد.و اومانند مر وارزنن سفید درخشید. 


* وقتی که خانه خداوند در روز میلاد سرور امامان از شکوهش شکافته 


لنند. 


* فاطمه در خانه خدا سه روز در امنیت به سر برد, در حالی که غذای او 
میوه های بهشتی بود. 


ی 


ص: 59 


| 


* بتین ناگهان در فضا نوری مبارک و درخشنده آشکار شد. 
* و علی چون ماه کامل تجلی کرد و صورتش چون ستاره ی جوزاء می 


درخشید. 


* فاطمه آن حضرت را چون یادگار الهی با دستانش حمل کرد و او را به 
سید بطحاء داد. 


*پس حق و صبح صادق آشکار شد و هر باطل و افترایی را از بين برد. 


* و یقین امد و شک را از بین برد و ایه ی نور امد و ایه ی تاریکی را محو 


کرد. 


تام کزارف غاذر بران امه 


بانو فاطمه به شکل فرزند بزرگوار خویش خیره شد. در او چیره دستی 
شیر بیابان و شجاعت بی نظیری دید و سلامت جسم او را ملاحظه کرد؛ از 
شیر نامیده بود و از این رو او شیر خدا و شیر رسول بود. او کسی است 
که سرهای شجاعان عرب را در راه اسلام درو می کرد و به این نام عزت 
سر ی 0 عمروبن عبدود را در میدان نبرد مورد خطاب 
قرار داد و به او ؟ 


3 1 سس 3 
انا الذی سَمتن امی حیدره 
کلیت غابات شدید قسوره 


* هن آنم که ماذرم مرا خیدره نامید. چون نقیران بنشه. هستم که خشم و 
قهرشان سخب 1 ۳۳ 


طولی نکشید که سر عمرو را ِ و این یکی از پیروزی های بزرگ 
اسلام بود. شاعر الهام شده بولس سلامه می گوید: 


هالت الم صرخه جال فیها 


بع ,9 
ض 
شی ء من همهما 
سود 


دغت السبل عیدرا مات 
وأکبّت علی الرّجاء المدید 
اند شنت ایشا کایسا 
لبدخ الجذ آهدیت للحفید(1) 


ترساند. 


* و مادر آن بچه شیر را حیدر نامید و آرزو کرد و امید بست و اصرار نمود. 
* فرزندش را مانند پدر خویش اسد نامید. لقب پدربزرگ به نوه داده شد. 
انس تال یاف ناه 

پدرش شیخ بطحاء و موّمن قریش, داخل کعبه مقدس شد و با خداوند 
متعال به مناجات پرداخت و با اخلاص از خدا درخواست کرد که نام فرزند 
ها به او الهام کند و گفت: 

يا رب هذا القسق الدّجی 

والقمر المَنبلج المّضی 

ین لنا من آمرک الحفی 

ماذاتری فی اسم ذا الصّبی 

* ای پروردگار شب تاریک و ماه دمیده ی روشن. 


بیان کن. 


پس خداوند به او الهام کرد که نام اف تا غلی, بگذان؛ سیبس او از بیت 
الحرام خارج شد و رو به قریش سرود: 


سَمَینَهٌ یقلی کی بدوم له 


و العْلو قح العرٌ أَدومَة 


* او را علی نامیدم تا این که هميشه عزت., برتری و فخر عزت داشته 
باشد. 


ص: 601 


1- . دیوان بولس سلامه: 48. 


این اسم مبارکی که آسمان او را به آن نامید, از نیکوترین و زیباترین نام 
هاست. امام در بخشش و نبوغ, در ایمان و علو اخلاق و در ان چه خدا از 
توان فضل و ادب و کمال به او بخشیده بود, عالی بود. 

عبدالباقی عمری می گوید: 

آنت العلی الّذی فوق العغلی رّفعا 

ببطن مک عند البیت اذ وْضعا 

ی ۹ بنت الْیت حیدره 

آکرم بلبوه لیثِ أنجبت سَبعا(1) 


* تو علی هستی که از عالی بالاتری, وقتی تو در داخل مکه در خانه کعبه 
متولد شدی. 


ال لاوس بات 
امیر بیان و پیشوای عدالت اسلامی, در روز جمعه سیزدهم رجب. سی 
سال بعد از عام الفیل و به حساب میلادی سال 600 میلادی ودوازده سال 
قبل از بعئت پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم , متولد شده است. (کمتر 
از آن را نیز گفته اند). 

اتانب نفد 

تاره 


القابی که به هر شخص داده می شود از صفات و فضایل او حکایت دارد. 
شاعر می گوید: 


رل 5 
رثا ۲ 1 
الا وَمَعناة ان قکرت فی لقبه 


۳ 
2 
کمتر مردی را کف 
سس می بینی مر این که فکر 

1 ۰ ۰ 

ن د 0 

ر لقب اوست. 


1- 
,. در ۱ : ی 


القاب امام علیه السلام اشاره به بعضی محاسن صفات او دارد از جمله: 
1- صدیق 


مات ای لاسام او سا اد ان 


زیرا او رسول خدا را تصدیق کرد و به تمام آن چه از نزد خداوند متعال 
اورده بود ایمان اورد و قبل از این که کسی اسلام بیاورد, او اسلام اورد. 
امام علیه السلام فرمود: «من صدیق بزرگم. قبل از این که ابوبکر ایمان 
بیاورد ایمان اوردم, و قبل از این که اسلام بیاورند اسلام اوردم»(2). این 
و خطاب به امام علیه السلام می گفت: «تو صدیق بزرگی», بلی والله او 
صدیق بزرگ است, کسی که احدی از مسلمین شبیه او نیست. 


2 وضصی 


اشاره 


یکی از القاب ارزنده ای که امام علیه السلام به آن شناخته می شد 
ی ی تال اس اه اش له ای دای 


لقب را حضرت رسول به او عطا کرد. این بخشش در چندین حدیث ذکر 
و ارت | اه 


پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به کت علیه السلام فرمود: «اين وصی 
من است., محل اسرار من و بهترین کسی است که من بعد از خود به جا 
می گذارم»(3). 


فرمود: «به درستی که وصی من. محل سر من و بهترین کسی که من بعد 
از خود می گذارم که به وعده ی من عمل می کند و دین مرا می پردازد. 
بن 


ص: 63 


اه امسر 
2 العارفه: 7 اتسایره فوی الساض 2 ور 


سلمان فارسی از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم سوال کرد: چه 
کسی وصی توست؟ فرمود: «ای سلمان, چه کسی وصی موسی بود؟», 
عرض کرد: یوشع بن نون. فرمود: «پس به درستی که وصی من و وارث 
من. کسی که دین مرا می پردازد و به وعده ی من عمل می کند همانا 
غلی بن اببطالت است 1 


لقب وصی در زبان شعراء 


اشاره 


را به نظم دراوردند. 


1- خزيمة بن ثابت 


خزیمهة از تیزهوش تبرین و دوست داشتنی ترین اصحاب امام و از سران 
سپاه در جنگ جمل بود. امام را مورد خطاب قرار داده و می گفت : 


با وصی التّبی قد أجلّتِ الخر 
۳1 وسادّت الأضغانْ 


او عايشه را سرزنش کرد و خروج او برای جنگ با امام را بر او عیب 
گرفت و به او گفت: 


ِ كِ 

اعائش حلی غن فلی وگیبه 
بما لیس فیه اّما آنتِ والده 
صی رسول اللم من دون اهله 


وأنتِ علی ما کان من ذاک شاهده 


ص: 604 


1- . کنز العمال: 6 / 154. 
هبو الوا الشر ۰:6 ۱170/2 


* وصی رسول الله بدون اهل اه وه بز آن اجه بوده است گواه و شاهد 
بوده ای. 


خزيمةّ بن ثابت از مطمئن ترین صحابه و پرهیزکارترین آن ها بود و می 
و ای اه 
2 عبدالرحمن الجمحی 


چون برای خلافت با امام امیرالمومنین علیه السلام بیعت شد, عبدالرحمن 
به مسلمین برای بیعت او تهنیت گفت و سرود: 


لعمری لد بایعتم ذا حفیظه 

علی الذّین معروف العفاف مَوَفْقا 
علی وصی المصطفی ووزیره 
وال عن صلی لذی الفزش والقی 


هه خحارخ خودم سو گند که با حافظ دین, معروف به عفت. فردی موفق 
بیعت کردید. 


با عل ۶ وصی مصطفی, وزیر او و اول کسی که برای صاحب عرش نماز 
خواند و تقوا پیشه کرد. 
لقب وصی از مشهورترین القاب امام و شایع ترین آن ها بین مردم بود. 


3- جریر بن عبدالله بجلی 


جریر بن عبدالله بجلی از اصحاب نادر امام علیه السلام بود و شرحبیل بن 
سمط کندی را که به معاویه پیوست و با امام به مبارزه برخاست, انکار 
کرد. برای او اشعاری فرستاد و جنگ او با امام را عیب شمرد. از جمله آن 


هبات نس ارت 
وصی رسول الله من دون اهله 


وفارسة الحامی به یضرّت المثل 


* وصی رسول الله غير از اهلش و تک سواری که حامی او بود و ضرب 
المثل شده بود. 


ص: 605 


سعید بن قیس از مقدمان اصحاب امام و از دوستان او بود. وی در جنگ 
جمل به سرکردگی عايشه که می خواست حکومت امام را ساقط کند با 


رد-۲ 


امام بود. سعید در وصف جنگ و شدت گرفتن آن اشعاری سرود که لفظ 
وصی را در آن به کار برده و گفته است: 


آیه خرب ضرعت نیرائها 
وکُسُرّت یوم الوغی مُرّائها؟ 
فل للوصی آقبلّت قحطائها 
فادغ بهغا تکفکَهّم همدائها 
هم بنو هاشم وهم اخوائها 


* چه جنگی بود که آتش ان شعله ور شد و در روز جنگ تیرها و نیزه های 


با وتو و و " از همدان بخواه آن ها را بازدارند, 


5- حجر بن عدی 


حجر بن عدی از بهترین اصحاب پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم بود و 
بیش از دیگران وصی و باب مدینه علمش, امام علیه السلام را دوست 
داشت و در راه دوستی او به شهادت رسید. معاوية بن هند او را کشت و 
شهادت او از حوادث پر نان عضو تون حجر» رئیس لشکر امام در جنگ 
جمل بود, او می گفت: 


وتا شلم لنا عا 
هلت المبارک الخ 
المومن الموج التقا 

لا حطل الرأی ولا عونا 


بل هادیاً مُوفقاً مَهدیاً 
واحفظه رَبّی واحقظ التبا 
فیه فقد کان له ولا 
نم ارتضاه بعده وصیا 


* ای پروردگار, علی را برای ما سالم نگهدار. او را که مبارک و نورانی 


یت 


ص: 606 


سالم نگهدار. 
موفق و مهدی است. 
خواا اوه بامن ماسای عا حضا کم 


* درباره ی او که ولی رسول خداست و راضی است که بعد از او وصی 


6- نعمان بن عجلان 


ی لشکر امام را علیه معاویه 
تحریک می کرد و می 


کیف التْفَرّقَ والوصی امامّنا 
لا کیف الا یره وتخاژلا 
ی تس 
دی الصی لِتَحمَدوة آجلا 


* معاویه ی گمراه را واگذارید و پیرو دین وصی باشید تا پایان کارتان خوب 
و پسندیده باشد. 


7 ابوا لاسوددوئلی 


عالم بر ک آعالسه دفلی سا ند آمامی لفط ی وا در این تشر کار 


برده است: 
۶ و 2 2 2 
اجب محمدا خبا شدیدا| 


وعبّاساً وحمزة والوضیا 


* بسیار محمد را دوست می دارم و همچنین عباس, حمزه و وصی او را. 
8- فضل بن عباس 
فضل بن عباس در مدح خود برای امام علیه السلام گفته است: 


ص: 607 


ِ 


آلا ان خیر الناس بعد محمّد 

فوضی النتی العصطفین عند.زی آلدکر 
وأوِل من صلّی وصنو نی 

وال من آردی الغواح لدی بدر 


* بدان که بهتزین فزدم بفند, از مجمد ضلی الله. علبه و ال وسلم 2 واضین 
پیامبر مصطفی نزد خداست. 


* و اول کسی که با او نماز خواند و داماد او و اول کسی که گمراهان 
مشرک را در بدر نابود کرد. 


حسان بن ثابت ابیاتی را در مدح امام علیه السلام سروده که نام وصی در 
ان ذکر شده است: 


حفظت رسول الله فینا وعهده 
الیک وَمن آولی به هنک من وَمن؟ 
آلست آخاخ فی الهّدی ووصیهٌ 
وأعلَمْ فهر بالکتاب وبالستن؟ 


تو است؟ چه کسی؟ 


* ایا تو برادر او در هدایت و وصی او نیستی؟ و داناترین از فرزندان فهر 


0- کمیّت 


کمیت اسدی از پیشاهنگان تفکر اسلامی و هاشمیات او از گنجینه ادب 
غرمی اشت. که در آن.ضدن عفست اهل مت امه اللام ف اند از 


محنت و مصیبت به شیعیان رسیده را به تصویر کشیده است و در مدح 
امام گفته است: 


ای ال ال وی 

به عرش مه لانهدام 

کان هل القفاف والمجد والجّی- 

ترتع الا موز دالاند ام 

کات تفن که رسای ایا که ای نها ات 
ص: 68 


منهدم شد. 

متنبی شاعری است که در طول تاریخ زنده است. ما به جز این دو بیت که 
در ان لفظ وصی را به کار برده است. چیزی را به نقل از او در مدح امام 
در دست نداریم: 

وَتَرَکث مقدحی للوصی مدا 

اذ کات نورا مُستطیلاً شایلا 

واذا استطال الشی ۶ قام بذاته 

صفاث صَوء السَمسنْ تَذهث باطلا 


* من از روی قصد, مدح وصی را ترک کردم, وقتی نور زیاد باشد شامل 
می شود. 


* وقتی چیزی قد کشید روی پای خود می ایستد و صفات نور خورشید, 
باطل را از بین می برد. 


2 ایو تمام ان 


مدحش برای امام لفظ وصی را ذکر کرده است: 


یداهیّه دهیاء لیس لها قدژ 
قجتتم بها یکرا عوانا وم یَکن 
آها قبلها مثلا عوان ولا بکر 


اخوخ اذا عُّ القخاژ وصهرخ 
9 


1 ۷ 1 ِ 

فلا مثلة اج 1 مثلهة بر ‌ءِ 

وش به آزژ الّبی محَمّد 

ام ۱ 
کما شد من موسی بهارونه الازٌ 


* قبل از این حادثه با وصی پیامبر در همه ی سختی ها و مشکلات هم 
پیمان شدید. 


ص: 69 


* در خلافت او بهانه تراشی هایی کردید که قبل از آن این بهانه ها نبود. 
* هنگامی که برادر و داماد او فخر شمرده 
می شوند؛ پس فاتخ ان ها برادری و دامادی نیست. 


* و به وسیله ی او پشت پیامبر محمد صلی الله علیه و آله وسلم محکم 
شند: آن گونه که پشت موسی به هارون مجخکم بود. 


3- دعبل خزاعی 


دفیل خواعی رن کی انش را عقف ال تس حلی اللف یی و الم مس < 
مبارزه سخت در راه آن ها کرد و آثار آن ها را در عصر عباسیان که دشمن 
علویان بودند و ایشان را و ی و ی 


منتشر می کرد. از جمله اشعار او درباره امام علیه السلام با ذکر کلمه 
وصی, این ابیات است: 

سَلامْبالعداه وبالعشی 

علی جدثِ بأکناف القری 

ولا زالت غزالی التوء تُزجی 

الیه بابة المْزن التْوٍی 

آلا یاحبّذا تُربٌ بتجد 

وقبرٌ صَم آوصال الوّصی 

وصی مت دیاین وا 

وأَکرَمٌ من مشی بَعد التّیی 

* سلام در صبح و شام بر جسدی که در اطراف غری است. 
*ايز باران زاتی که بر آن فیر می: ارت یود شود 


* خوشا به حال آن خاک و قبری که اعضای بدن وصی را دربر گرفته است. 


ب‌ وصی محمد که پدر و مادرم فدایش باد منز کوار تزیزن کی که بعد از 


و در مرثیه سرور آزادگان امام حسین علیه السلام که ذکر وصی را بیان 
کرده است می گوید: 


رأسْ ابن ینت محمّد ووصیه 
یا لرجال علی قناو برفع 
ص: 70 


* ای مکان ! سر فرزند دختر محمد و وصی او بر سر نیزه بلند است. 


این قسمت هایی از اشعار عربی در اد امام علیه السلام بود که وصی؛ 
فک از شایع ترین القاب امام, به طور گسترده در ان ها ذکر شده بود. 


3- فاروق 


امام علیه السلام از آن جهت که بین حق و باطل را جدا می کرد به فاروق 
قلقب سد. این لقب ار اجادیت نبوی افتبایین کردید بر آن مطالیی, اضافه 
شده و این قسمتی از آن هاست: 


از ار و شتسا نش روایت دم ابیت که ساعتر ضلی ال یهن الد نام 
دست علی علیه السلام را گرفت و فرمود: «اين اولین کسی است که به 
من ایمان اورده است و اولین کسی است که روز قیامت با من مصافحه 


دباطل ردام کنده 1 


صحابی بزرگوار - آبوذر - روایت می کند که: شنیدم رسول خدا صلی الله 
که ه من سم به عای عم سای ی ی دوس ی هه 
فاروقی که بین حق و باطل را جدا می کنی»(2). 


ابولیلی غقاری روایت می کند: شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله 
وسلم می گوید: بعد از من فتنه خواهد بود, اگر آن روز شد ملازم علی 
بات ها سا تیاو ی ات دس اسان 
اورده است و اولین کسی است که روز قیامت با من مصافحه می کند و او 
صدیق بزرگ است, و او فاروق این امت است»(د). 


ص: 71 


1- . مجمع الزوائد: 9 / 102. فیض القدیر: 4 / 358. کنز العمال: 6 / 
5 

. الریاض النضرة: 2 / 655. 

. الاصابةّ: 7 / 167. آسد الغابة: 5 / 287. الاستیعاب: 2 | 657. 


4- یعسوب الدین 


یعسوب در لغت به معنی زنبور نر است؛ سپس بر سیدی که در قومش 
شریف است. اطلاق شند. ان از القاب امام علیه السلام است که پیامبر 
ی اه عاشمه متام وراه مامت اضای ارم کی مقر 
«اين یعسوب دین است و مال یعسوب ظالمین»(1). 


و قرمود: «علی یعسوب المومنین». ابوسعد می گوید: «بر علی علیه 
السلام وارد شدم؛ در پیش روی او طلابی بود 7 وت «من یعسوب مومنین 
هستم و این (طلا) یعسوب منافقان است». . سپس گفت: «مومنین به من 
پناه می آورند و منافقین به این پناه می برند»(2). 


5 ولی 


اصاتا ی ای ماع سم رام ان اس ,جوا است و ان 
لقب.: مدال بر کی است که از آنتمان به او عطا شد و خداوند متعال 
فرموده است: 


ما ولیگم الله ورَسوله والذین آمنوا الذین بُقیمون الطلاة وئتون الکاة 
هم راکعون|](3)؛ «همانا خدا و رسولش و کسانی که ایمان اورده اند و 
نماز بر پا می دارند و زکات می دهند در حالی که در رکوع اند, سرپرست 
شمایند». 


اين آیه ی کریمه در حق امام علیه السلام در زمانی که انگشترش را به 
فقیری صدقه داد, نازل شده اتفت.و آبه: ولایت بر عموم مردم را 2۳ 
خدا, رسولش و امام منحصر کرده, برای تعظیم و بزرگداشت امام و 
منزلت او صیغه ی جمع اورده است و فرمود: [اوالذین امنوا[]. 


ص: 72 
1 . مجمع الزوائد؛ 9 / 102. 


2 . کنز العمال: 6 / 394. 
3-. مائده: 55. 


چیزی که به اهمیت این حصر می افزاید, مقایسه جمله فعلیه با ادوات 
خسن ات اش ی الب وا ففتم این سم راو رای را 
احادیث بیان فرمود و این بعضی از ان هاست: 


این فان رمایت ی کت که رسون حوا لین اللت غلیه و ال سم جه 
علی علیه السلام فرمود: «ای علی, تو بعد از من ولیٌ همه ی 
موّمنانی»(1). 


خطیب بغداد به سندش از امام امیرالموّمنین علیه السلام روایت می کند و 
می گوید: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: «از خدا درباره ی تو پنج چیز 
را درخواست کردم, چهار تا از ان ها را به من عطا کرد و یکی را منع 
فرمود؛ از خدا درخواست کردم که درباره ی تو به من عطا کند که وقتی 
زمین در روز قیامت شکافته می شود. تو اولین کسی باشی که از ان خارح 
شوی. توبا من هستی و لوای حمد با توست و تو ان را حمل می کنی. به 
من عطا کرد که تو ولی موّمنین بعد از من هستی...»(2). 


نسایی به سندش روایت کرده است که گروهی به رسول خدا صلی الله 
علیه و ال عنم ار علی شکایت. کروندد بسن تا راخت شد و انار لت در 


صورتش پیدا شد و فرمود: «منظورتان از علی چیست؟ علی از من است 
و من از علی هستم و او ولی همه مومنین بعد از من است»(3). 


تأمل در اين احادیث, امری را به وضوح روشن می کند که پیامبر صلی الله 
کرد؛ چون معنی «ولی» مالک امر و متصرف در امور کسانی است که بر 
آن ها ولایت دارد. 


ص: 73 
1- . سنن آبی داود: 1 / 360. 


2- . تاریخ بغداد: 4 / 339. 
3- . خصاتص النسائی: 19. الریاض النضرءة: 2 / 17. کنز العمال: 6 / 194. 


6- امیرالمومنین 


از القاب شایع امام علیه السلام «امیرالمومنین» است که حتی وقتی به 
منظور نبود. دکتر زکی مبارک می گوید: امیرالموّمنین لقبی اصطلاحی برای 
علی بن ابی طالب است. اگر خواننده در کتاب های قدیم بدون این که بر 
اسمی تصریح شده باشد, این اصطلاح را دید. می فهمد که مراد از ان 
کی ات ام را انس با سا ی رنه 


آبو نعیم به سندش از انس روایت می کند که رسول خدا صلی الله علیه و 
آله وسلم فرمود: «ای انس, برای وضو آب بریز». سپس دو رکعت نماز 
خواند و گفت: «ای انس اولین کسی که از این در, بر تو وارد می شود 
امیرالمومنین» سید المسلمین؛ قائد الغر المحجلین و خاتم الوصیین است». 
انس می گوید که گفتم: خدایا, او را مردی از انصار قرار بده و او را 
پوشیده دار. در این هنگام علی علیه السلام آمد, پس رسول خدا صلی الله 
علیه و آله وسلم فرمود: «چه کسی است ای انس؟». گفتم: علی است؛ 
پس با خوشحالی ایستاد. با او معانقه کرد و عرق صورت خود را به صورت 
علی و عرق علی رابا دست به صورت خود مالید. علی گفت: «یا رسول 
الله, دیدع که کاری کردوه که کل از این تکرده بودی : گفت: ۰ 


از ۱ تا ۱ ی ۱۳۲ بیان می 
کنی»(2). 


انن:روایت از غله خلت ایام فلیه السلام.ه علمت. مقام آو برد سامد 
سای اه هی ار ات 


ص: 74 


1- . عبقریة الشریف الرضی: 2 / 228. 
2 . حلية الاولیاء: 1 / 63. 


دارد و اینکه او از پیامبر بهره ای می برد که هیچ فردی جز او از آن بهره 
مند نبود. 


7 امین 


ان ات هام یه السام آخیی اس پیرا او شر آمور چیو و انشران ان 


ایآ وی رداص ات اند ال سره 
او داد و فرمود: 


«ای علی, تو صفی و امین منی»(1). 


8 - هادی 


از القاب امام علیه السلام هادی است. او برای مسلمین هادی, برای متفین 
هر تم سا س ای است ار ار ناس ضای لاه ام و 1 
وسلم اقتباس شده است: 


«من منذر و علی هادی است و به تو هدایت شدگان هدایت می 
شوند»(2). 


9 آذن واغیه (گوش, های. شنوا) 


از القاب کریمه ی امام علیه السلام اذن واعیه است و او برای همه ی آن 
چه بر پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم نازل می شد., گوش شنوا بود. اين 
را پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم وقتی که آیه: [وَعتَها أَدْنْ واعَغْ(] نازل 
شد؛ به به او گفت: 


«ای علی. از خدا درخواست کردم که گوش های تو را شنوا قرار دهد». 
علی گفت: «بعد از آن چیزی را فراموش نکردم و نمی شد که فراموش 
کنم»(4(.)3) 


ص: 75 


تحار العفبی۶ 7ط تاره امس 375/2۰ 


و وم که الک وس لایس 
72. 

3- . تفسیر الطبری: 29 / 35. الکشاف: 4 / 600. کنز العمال: 6 / 108. 
4 . با توجه به عصمت امیرالمو‌متین علی علیه السلام ایشان قبل از نزول 
اين آیه هم از هرگونه سهو و فراموشی معصوم و مبرا بوده اند و بیان 
رها ی و و ای ی ی لاسام نو اس 
(محقق). 


و خلیفه ی بعد از او و زوج سیده زنان زهراء رسول باشد پس به این اسم 
ملقب شد(1) 


1- انزع البطین 


امام به آن ملقب شد زیرا در قسمت جلوی سرش مویی نبود و فقط در 

پشت سر مو داشت و شکمی بزرگ داشت ولی نه از پرخوری. جواهری در 

جوهر؟ه خویش که بر امام حسین علیه السلام سوگواری ی کنة و می 
ید . 


فیابن البطین بلا بطته 
ویاب الفتی الحاسر الانزع(2) 
* ای فرزند شکم بزرگ غیر شکم باره, و ای فرزند جوان مرد کم مو. 


مردی از عبدالله بن عباس دانشمند امت سوال کرد و گفت: از انزع 
البطین خبر بده چون مردم درباره ی ان اختلاف دارند. ابن عباس جواب او 
را داد و گفت: ای مرد, والله از مردی سوّال کردی که بعد از رسول خدا 
صلی الله علیه و اله وسلم کسی برتر از او نیست و او برادر رسول خدا, 
پسرعمو و وصی و خلیفه او بر امتش است و این که او انزع از شرک (دور 
از شرک) و بطین من العلم (پر از علم) است. شنیدم رسول خدا صلی الله 
علیه و آله وسلم می گوید: «کسی که بخواهد فردا نجات پیدا کند باید به 


دامن این 


ص: 76 


1 فخافر العقبی: 32 کتر العمال:6/ 152 
2 . دیوان الجواهری: 3 / 235. 


انزع (یعنی امام علیه السلام ) بچسبد»(1). 


2- شریف 


امام به سبب شرف و تقوایش از معروف ترین مردم بود و دشمنان او به 
آن معترفند. مورخین روایت ت کرده اند که وقتی لشکر عباسیان مروان بن 
محمد - آخرین خلیفه اموی - را محاصره کردند, او به یکی از وزیرانش 
گفت: این لشکر عباسی به شخصی همانند علی نیاز دارد. آن را انکار کرد 
و گفت: علی به تنهایی یک لشکر است. مروان به او ؟ گفت: تو منظور مرا 
درک نمی کنی. همانا این لشکر در شرف و بزرگواری به علی نیاز دارد؛ 
می کنند و آر‌ما اه خانضری, زا به‌جا نمی کار آکر غلی پشوای 
0 این کار را با ما انجام نمی دهد؛ زیرا, شرف و بزرگواری او 
مانع از انجام آن می شود. مروان در تحقیق خود درست می گفت؛ ؛ زیراء 
عباسیان وقتی به حکومت رسیدند آمویان را دلیل کردند و ختی مزدکان آن 
ها وا ضاه سوت 


3- بيضة البلد 


از القاب ارزنده ی او بيضة البلد (بزرگ شهر) است, ار گونه که پدرش 
بر ی هه و در غر تا ورف آن در 


ص: 77 


1اه امسر سرت کل 

2- . حیاة الامام موسی بن جعفر علیه السلام : 1 / 336. 

و تارش الخمیشص: 5 375 معرفد الضعانه 1 7 297 خاغ الوا 
الجاحظ: 2 / 306د. 


4- خیر البشر 


بعاز ضای اه یه اه وسلم ادا یر النشر سید و دای زبازی از 
احادبث در این باره است از < 


خطیب بغدادی به سندش از جابر نقل می کند که رسول خدا صلی الله 
علیه و اله وسلم فرمود: 


«علی بهترین بشر است. هر کس شک کند کافر است»(1). 


رسول خدا| صلی الله علیه و آله وسلم فر مود: «علی بهترین مردم است. 
کی که ترا رن آوشک کند کایر است ۱2۱ 


خطیب بغدادی درباره ی علی علیه السلام روایت ت کرد که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله وسلم فر مود: «کسی که نگوید علی بهترین مردم است, 
کافر است»(3). 


احادیث زیادی به این مضمون از پیامبر رسیده است. 


5- سید العرب 
از کر القاب ارزنده ی امام علیه السلام سید العرب است. پیامبر صلی 


ال قایه.و آله ول این لقب: نه آوخشندهه ۵ شین کورد؛ «من سید 
فرزند ادمم و علی سید عرب است»(4). 


عايشه از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم روایت ت کرده است که 
فرمود؟ «سید عرب را بزآق من بخوانید»: گفتم: ای ر سول خداه آبا نو سید 
عرب نیستی؟ 


قرموده طامن یه فر دا آذهم وغل سیخ عرب: استت »31 


سلمة بن کهیل روایت می کند و می گوید: علی بن ابی طالب بر پیامبر 
علیه السلام 


ص: 78 


1-. تاریخ بغداد: 7 / 421. 

2 . کنوز الحقائق: 92. 

3- . مستدرک الحاکم: 3 / 124. کنز العمال: 6 / 157. حلیه الاولیاء: 1 / 
63 

4 . کنز العمال: 6 / 157. حلیة الاولیاء: 1 / 63. 

5- . مستدرک الحاکم: 3 / 124. 


گذشت, عايشه در نزد او بود. حضرت به عايشه فرمود: «اگر خوشحال می 
شوی که به سید عرب بنگری, به علی بن ابی طالب نظر کن». گفت: ای 
نبی خدا, ایا تو سید عرب نیستی؟ فرمود: «من امام مسلمین و سید 
متقینم و اگر نگاه کردن به سید عرب تو را خرسند می کند, پس به علی 
بن ابیطالب نگاه کن»(1). 


6-حجه الله 

از القاب رز ی او حجهة الله است. او حجت خدا بر بندگانش بود که آن ها 
را به مسیر استوار هدایت می نمود و راه را بر ان ها روشن می کرد. این 
لقب را پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم : به او بخشید و فرمود: «من و 
علی حجت خدا بربندگانش هستیم»(2). 


انس بن مالک روایت می کند و می گوید: نزد پیامبر صلی الله علیه و آله 
وسلم بودم. دیدم که علی به سوی او می اید. فرمود: «ای انس». گفتم: 
لبیک. فرمود: «اين روی اآورنده. حجت من بر امتم در روز قیامت 
است»(3). 


این بود بعضی از القابی که به امام غلن علیه السلام تفوبض شده ست و 
از علو ذات. بزرگی مقام و اخلاق عالی او حکایت دارد. 


کفیه ماج 
افزازخ 

امام علیه السلام به چندین کنیه ی شریفه معروف است. از جمله: 

1- ابو الریحانتین 

آن دو ریحانه و دسته گل, حسن و حسین سید جوانان اهل بهشتند. رسول 
ص :۰ 79 

1- . تاریخ بغداد: 11 / 89. 


2 . کنوز الحقائق, المناوی: 43. 
ده آلرباضن آلنضره: 195/2 


خدا صلی الله علیه و آله وسلم این کنیه را به او داده و فرموده است: «ای 
اباالریحانتین, به زودی قوف از ارکان خودت را از درست می دهی و خدا| 
خلیفه ی من برتوست». 


چون رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم قبض روح شد, علی علیه 
السلام فرمود: «اين یکی از دو رکن من بود». چون سیده ی زنان عالم, 
زهرای رسول صلی الله علیه و اله وسلم وفات کرد فرمود: «اين رکن 
دیگر من بود»(1). 


2 ابو السبطین 


به دو فرزندش امام حسن و حسین " کنیه سبطان رسول الله داده شد و 
اين کنیه شایع بود(2). 


ابوالختشن 


کنیه امام علیه السلام به فرزند بزرگش امام حسن, نوه ی اول از نسل 
پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم و محبوب ترین ذریه نزد اوست(3). 


4- ابوالحسین 


السلام , افتخار اسلام وتجدید کننده ی ژر ک دین اسلام است ؛ کسی که به 
خاطر به پا داشتن دولت قرآن و نابود کردن دولت اموی که می خواست 
اسلام را از بین ببرد, به شهادت رسید(4). 


ص: 90 


1- . ذخائر العقبی: 56. تأریخ الخمیس: 2 / 375. 
2 . اعلام الوری: 194. 

3- . همان منبع. 

4 . معرفة الصحابة: 1 / 279. 


5- ابوتراب 


اشاره 


که را سول خدا صلی الله علیه و اله خصام در چنه خناسیت یه اهام.داد 
که بعضی از ان ها در زیر ذکر می شود: 


ابن عباس دانشمند امت روایت می کند: وفتین, پیامیر اضلی الله علیه. و اله 
وسلم بین اصحابش از مهاجرین و انصار عقد اخوت بست و بین علی علیه 
السلام با هیچ یک از آن ها برادری برقرار نکرد, امام از آن جا خارج شد و 
در داخل جویی رفت و دست ها را به زیر سرش گذاشت و خوابید. بادء گرد 
و غباری را بر روی لباس او نشاند. پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم در 
جستجوی او برامد تا او را یافت, با پای خود به او زد و فرمود: 

«بلند شو, کنیه ابوتراب شایسته ی توست. 

وقتی من بین مهاجرین و انصار برادری برقرار کردم و کسی را با تو برادر 
نکردم ایا از من ناراحت شدی ؟(1) ایا راضی نیستی که نسبت تو به من 
چون نسبت هارون به موسی باشد؟ به جز این که بعد از من پیامبری 
نیست. بدان که هر کس تو را دوست بدارد در امنیت و ایمان است و هر 


یه اش ما مسر ات تفع تاه 


روایت به شرح زیر حکایت می کند: 
اولا: پیامیر ضلی الله غلیه و اله وشلم کنیه آبوتراب. را : به امام داد. 


ی له تاه و اه ای رم کرو ی اما با انب 
منزله ی هارون برای موسی 


ص: 91 


1- . این موضوع تنها در کتب اهل تسنن این گونه نقل شده است والا طبق 
ان شناختی که ما از امیرالمومنین علی علیه السلام و انچه از ایات و 


روایت دلیل بر عصمت آن امام همام است. ناراحتی از پیامبر اصلا" در شأن 
ایشان تیشت وسغفلا اخفلاف و ار اعتی رن دو ععصوم ملق :مفنا دار و 
ما این عبارات را در مصادر شیعه نیافتیم. 

ربمم الات و ال اتحصول المفض ای سا 22 


است ؛همان گونه که هارون, خلیفه و وصی موسی است, امام نیز خليفه و 


دهد همان طور که دشمنانش را به بدی عاقبت و ورود در انش بیم می 
دهد. 


2 اه امد مهن یه ا تسا ووانت رمرم فرتا رو 


ف ای لاهسا و اضعا مرت ود ی سر 
خواب مرا یافت و فرمود: چه خوابی است؟ مردم تو را اباتراب می نامند. 
گویا من در خودم آن را یافتم. پس فرمود: برخیز, والله راضی هستم که تو 
برادر و پدر فرزندان منی که برای سنت من می جنگی و ذمه ی مرا مبرا 
که کسی که در زمان من بمیرد خدا او را بزرگ می کند و از کسی 
که در زمان تو بمیرد, در می گذرد و کسی که در حالی که بعد از مرگت تو 
را دوست می دارد, بمیرد, خداوند آن چه را که خورشید به آن طلوع پا 
غروب می کند را برای او به امن و ایمان ختم می کند و کسی که بمیرد و 
تو را دشمن بدارد 

بففز ق جاهلیت مرده است»(1). 

کحاکم پم ند خود از رسول خدا سل اللهعلیه و آلف وستلم روا نت من 
ند هبار ضلی الاه حلبت و آله وسلم علین ار را در حای ترمن 
خفهنافت: بشن آنها دا سنا کندم علی را عرکت داد ه فرموه دای 
اباتراب, برخیز. می خواهی از شقی ترین مردم به تو خبر دهم؟ دو مرد 


سرخ موی مود - پی کننده ناقه صالح - و ان کس که ضربتی بر پیشانی 
سرت بزند و محاسن تو را, به آن خضاب کند»(2). 


4- ابوالفضل طفیل روایت کرده, می گوید: پیامبر صلی الله علیه و آله 
ونتتلم آمد و علی روق خای 


ص: 92 


لاه لس وی :201۳/6 


2- . مستدرک الحاکم: 3 / 104. تآریخ الطبری: 2 / 261. امتاع الاسماع: 1 
507 


خوابیده بود؛ پس فرمود: «شایسته ترین اسماء تو ابوتراب است. تو 
ابوتراب هستی»(1). 


5- عبدالعزیز بن ابی حازم از پدرش روایت می کند که گفت: به سهل بن 
سعد گفتم: عضی از امرای مدینه می خواهند کسی را به نزد تو بفرستند 


اباترات زا لعتت کند. کفت. والله ِِِ خدا ام رش این تام تامی تفر 


آن چگونه بود ای اباالعباس؟ 


گفت: علی بر فاطمه وارد شد و سپس از نزد او خارجح شده و در سایه ی 
مسجد خوایید ؛ پس رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم بر فاطمه وارد 
شد و به او گفت: «پسر عمویت کجاست؟» او گفت: «آن جا در مسجد 
خوابیده است». هاخبر ضلی الله علیه و له وسلم بة نزد آو امد و دید که 
ردا از پشت او افتاده و به پشت او خاک نشسته:؛ پس شروع به تکاندن 
خاک از پشت او کرد و می گفت: «بنشین ای اباتراب»؛ : پس کسی جز 
رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم او را ننامید و اسمی محبوب تر از 
ان برای او نبود(2). 


جمله ان هاست: 


وجاء رسول الله مرتضیاً لة 
وما کان عن زهرائه فی تَسَرّد 
مس عنه الثرَ اٍذ مس جلدة 
وقد قام منها فا لِلَمَرّد 

وقال له قول الَطْف: فُم با 
ثراب کلام المخلص التَودد 


* پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم در حالی که از او خشنود بود واز 
زهرای خودش روگردان نبود, 


ص: 893 


زیم الروانه: 9 100 
2 . تأریخ الطبری: 2 / 363. تاریخ الخمیس: 2 / 375. 


امد. 
خاک زا از خن ای توووه این کار را بای قلامه به اه اتخام من ذاه: 


7 و از روی لطف به او گفت: برخیز ای اباتراب, کلام خالص دوست 


عبدالباقی عمری چه زیبا سروده است: 


اتت بای الا باه فی غتتفی ا ده 


۳ 
۶و و لا 


رِ وبامهُ تعد بنوه 

حَلَق الله آدماً من راب 

فهو این له وأنت آبوغ(1) 

* تو در پایان زمان پدر دومی و پدران او فرزندانش شمرده می شوند. 
* خداوند آدم را از خاک خلق کرد. پس او پسر و تو پدرش هستی. 


ها شناد تال اما ات کلم کرد ایام تور اشت: ام و 


وب _ تا ۶ 1 2 
متمتل یأبی تثراب 
عْنوانٌ مجر شامخ 
و ل ۶ لس 

قد ابدعته یذ السّما 


لِیجی ء بالعجّب العجاب 


ویکون تفس مَحَمّدٍ 

فی چفظ آحکام الکتاب 

ی زد 

وتيائة قصلّ الخطاب 

* نور حقیقت و صواب در ابی تراب متمثل شده است. 
* صاحب عظمت و مجد بزرگ و از هر عیبی پاک است. 


* و در حفظ احکام کتاب جان محمد بود. 


ص: 94 


1- . دیوان عبدالباقی العمری: 126. 


* پس, علم او از علم پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و بیان او فصل 
الخطاب است. 


که ای راب هن فتر شرت رارسا صلی اه 
اله وسلم به وصی و دروازه ی شهر علمش اطلاق کرد؛ زهد او در دنیاء 
کنار گذاشتن تمام بهره ها و زینت های ان و این که دنیا در نزد او چون 


بنی امیه و لقب ابو تراب 


امویان لقب ابو تراب را وسیله ی نقص امام و شهرت او قرار داده بودند. 
عا ی تتانوون مین کیت بنی امه این آشمن را کدامیر‌ضای الله عاید 


و آله وسلم برای علی تعیین کرده بود, وتسیله نقص او قرار داده بودند و دز 
مدت خلافتشان بعد از خطبه ها او را بر منبر لعنت و مسخره می کردند و 
در واقع آن کسی را که او را به این نام نامیده بود,, مسخره می کردند. 
خداوند تعالی می فرماید: [افل آبالله وآیاته فوشتوآی کم تستهرعون ۱1 
اق پیامبر بگو ایا خدا: ایا اشوس را مسر مین کنر؟ 


معاویه در آخر خطبه جمعه می گفت: 


خدایا, ابوتراب در دین تو الحاد ورزید و سد راه تو شد؛ پس: او را سخت 
لعنت کن و عذاب دردناکی به او برسان... و در این باره به سراسر عالم 
اسلام نوشت که این کلمات تا را بر منابر مسلمین بخوانند(۵), 


منبری که برای حق و عدالت ایجاد شد و مدرسه ی او برای تهذیب اخلاق 
و اشاعه ی فضیلت بین مردم بود ؛ و لیکن معاویه به وحی از جاهلیت آن را 
دگرگون کرد و به سب عترت طاهره, که خداوند متعال از آن ها رجس و 
پلیدی را دور و پاک کرده است. تبدیل کرد. همه ی سلاطین اموی به او 
اقتدا کردند و سب اهل بیت را واجب شرعی 


ص: 95 


1-. الغدیر: 6 / 33. التوبة: 65. 
2 . شرح نهچ البلاغة, ابن ابی الحدید: 4 / 306. 


ی آن را ترک می کرد از او حساب می کشیدند و 
اورا موّاخذه می کردند و این سیاست زشت از گناهان سختی بود که بر 


مصلحین و مسلمین تحمیل می کردند. 

یکی از لطایف نقل شده این است که: مردی از اهل سنت برای دوست 
شیعه اش مقداری گندم نامرغوب فرستاد؛ پس آن را به او برگرداند و به 
حای ای که سس ی ۲ لو رن ون ام رس 
بعثت لنا بدال الب به[ 

جاء للجزیل من الراب 

رقضناه عتیقاً وارتضینا 

به اٍذ جاء وهو آبو تراپ(1) 

مه آمبه انا ماب تدای ها کم فیس فرتا وم 


فاگ ج تسفایه ابا 


اشاره 


امام, زیباترین مردم بود و نیکوترین اخلاق را داشت. خطوط صورت او 
نوری بر چهره ی شریفش بود. شمایل او را به صفات زیادی توصیف کرده 
اند؛ 


1- توصیف پیامبر | برای او 


بای صلی اه ی اد فص ای یت اصاف تا 
توصیف کرده و فرموده است: «کسی که بخواهد به حَلم ابراهیم, حکمت 
نوح و کمال یوسف نگاه کند, به علی بن ابی طالب نظر نماید»(2). 


این کلمات از صفات بزرگ امام حکایت دارد که در عظمت صفات. مقام 


ص: 96 


1 تیه 12 
2 دخاتر العفیی*:24: 


معا مه از یار کات کساصاه ریمعت یرای ار حالص 
ترین دوستان او بود. ضرار از ترس معاویه امتناع کرد ولی معاوبه اصرار 
نمود ؛ پس به او گفت: والله | و شدید و قوی بود, به حق سخن می گفت و 
به عدالت حکم می کرد, علم از جوانب او منتشر می شد و زبانش به 
حکمت گویا بود. از هزین رن آن دنت داشت و با نتم وحست 
آن ضاخوتنن: بود. اشک فراوان می ریخت؛ زیاد تفکرمی کرد, خشن ترین 
لباس را می پوشید و از طعام آن چه بدتر بود را می خورد. در بین ما مثل 
یکی از ما بود. وقتی از او سوال می کردیم پاسخ ما را می داد. وقتی از او 
درباره خبری می پرسیدیم ما را باخبر می کرد و به خدا, با اینکه ما به او 
رم 
اهل دین را بزرگ و فقرا را مقرب می داشت. قوی در باطلش طمع نمی 
ورزید یف آ رن مانونیو نبود و به خدا گواهی می دهم که دیدم 
وقتی شب فرا می رسید و همه به خواب می رفتند, محاسن خود را به 
کی و مر 
کرد, گریه شخصی محزون و می گفت: 


ی و رک وی مس | 
تیست:. عمر تو کفتاه: خطر ثو بزرک و زندکی تو پست؛ اشت: اه از کمی 


توشه, دوری سفر و وحشت راه». 
این کلمات در اوه ای کذاشت و کفت :وا ابوالکسن را رخعت کید 
ص: 97 


والله, این گونه بود...(ط). 


این کلمات از صفات روعی متمایز امام امیرالمومنین علیه السلام حکایت 
دارد که باعث اعجاب و شگفتی حتی نزد دشمنان او 


3- توصیف محمد حنفیه از امام(ع) 
اواج سس بخ کر سا ی ان کی 


«او چهارشانه با ابروهای کشیده و چشم های گشاد بود, روی او چون ماه 
شب چهارده و رنگ او گندمگون بود. در جلو پیشانی مو نداشت و دو طره 
مو چون تاج در پشت سرش وجود داشت؛ گردنش چون نقره و ضخیم بود 
۵ شکمی: زر کی دانقست. پشتی پهن. سینه ای گشاده و جسمی متعادل با 
دنده های درشت داشت. بازوان و ساعدش درهم پیچیده بود. شانه های او 
درشت و کتف هایش عریض بود, سر استخوان هایش چون استخوان های 
شیر درنده نرم و بزرگ بود, محاسن او بر روی سینه اش آن را زینت داده 
بود,. عضلاتی درهم پیچیده داشت و ساق پاهایش باریک بود». این اوصاف 


به بعض همانندی از شکل و شمایل او اشاره دارد. 
4- توصیف مغیره از امام(ع) 


مغیره که از دشمنان اوست, وی را توصیف می کند و می گوید: به هیئت 


شیر بود. خشن تر از او وقتی خشمگین می شد و کوبنده تر از او وقتی 
ناراحت می شد(2). 


این وصف؛ قدرت دی امام علیه السلام و شجاعت بی نظیر او را بیان 


می 
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1- . الاستیعاب: 3 / 107. حلیة الاولیاء: 1 / 84. الریاض النضرة: 2 / 212. 
2 منافت آل این طالب:3 917 


5- توصیف یکی از معاصرین 


یکی از معاصرین بعضی از صفات بدنی او را توصیف می کند و می گوید: 
مردی میان بالا با چشمانی سیاه و درشت., زیبارویی او مانند ماه شب 
چهارده بود. بدنی بزرگ داشت و بین کتف هایش عریض بود, سر کتفش 
استخوان نرمی چون شیر وجود داشت, بازو و ساعدش درهم پیچیده بود و 
مانند دو کف دست از هم تشخیص داده نمی شد. بدنش پر از عضله و 
گردنش چون ابریق نقره بود. جلوی سرش بدون مو بود و در پشت سرش 
مو داشت.؛ محاسن او پر مو بود و آان را خضاب نمی کرد. هرگاه خرامان 
راه می رفت ساعد و دستش حرکت می کرد و هرگاه برای جنگ می رفت 
به حالت نیمه دو حرکت می کرد. قدم های ثابت برمی داشت, قوی بود و 
کسی با او کشتی نمی گرفت مگر این که او را به زمین می زد. در هر 
برخوردی شجاع و پیروز بود. 


این ها صفاتی بود که راویان به اتفاق برای امام علیه السلام برشمردند. او 
شدت و شجاعتی است که کس دیگری به جز او چنین توانایی هایی را 
نداشت ؛ به اضافه صفات عالیه ی نفسانی او که سرود متقین در هر زمان 
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تکام آسام 
اشاره 


امام علیه السلام در دوران کودکی تحت حمایت پدر خویش ابو طالب 
مقمن قربش و شیخ بطحا که نمونه ی کامل فضیلت و مقدمه ی تمام 
کرامت بود, تربیت شد ؛ پس او فرزندش امام علیه السلام را با رشادت و 
خرد تربیت کرد و با ایمان به خدا او را تغذیه کرد. همان طور که مادر 
پاکدامنش فاطمه, بانوی زنان عصر در عفت و طهارت., به تربیت او 
برخاست و او را به اخلاق پسندیده و عادات نیک پرورش داد و صفات 
شریفه را در جان او کاشت. 


پرورش امام به دست پیامبر(ص) 


هنگامی که امام علیه السلام در اون کودکی به سر می برد بحران مادی و 
تنگی معیشت گریبان گیر قریش شد و وضع مالی و اقتصادی ابوطالب نیز 
تحت تأثیر آن قرار گرفت؛ ؛ پس رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم به 
نزد پسر عمویش عباس و حمزه رفت و از آن ها درخواست کرد که بار 
سنگین عمویش ابوطالب را سبک کنند؛ پس آن ها به نزد او رفتند و 
پيشنهاد خود را برای کمک به او اعلام کردند. وی در پاسخ گفت: عقیل را 
یهت ای هی که را فد موه عقیل را بسیار دوست می 
داشت : پس عباس طالب را و حمزه, جعفر را و رسول خدا علی را گرفت 
و به آن ها گفت: کسی را که خدا بر شما اختیار کرد اختیار کردم و امام در 
دامن رسول الله و در پناه دوستی و عطوفت او قرار گرفت. 


به. بقینخ پیاخیر صلی. اللم. علیه. و له وسلم امام را از عمویش گرفت تا او 
را تربیت کند و با طبع و 
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راهنمایی خود او را تغذیه نماید تا در سایه ی حمایت او از حب و دوستی, 
عطوفت و ایثار. چیزی را به دست آورد که آن را در خانه ی پدرش نیافت. 
پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم تمام ارزش های اسلامی و اصول و 
قواعد ان را در جان و اعماق ذات امام کاشت و او در ابتدای زندگی اسلام 
را فهمید و به ان ایمان داشت و جوهر ان را درک کرد. 


امام علیه السلام نزدیک ترین افراد به رسول خدا صلی الله علیه و آله 
وسلم و بهترین کسی بود که با اخلاق پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم 
سا زگاری داشت و رسالت او را فهمید. وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله 
وسلم انقلاب بزرگ خود را بر افکار و عادات جاهلیت اعلام کرد امام در 
دوران طفولیت به سر می برد. یل ی 
فداکاری و از او در مقابل به او حمله می کردند 
محافظت می کرد. آن ها به او 1( 
و دیوانه می خواندند ۱ ۱ از 06 
به پدر و مادرشان شکایت می کردند. این اولین جهادی بود که در راه 
اسلام انجام داد. 


امام علیه السلام از اين دوره ی طلایی که در حمایت پیامبر صلی الله علیه 
ال وسام.می: زیست وه مورد اقسام مجبت: و عنایت اه قراز می. کرفت: 
صحبت می کرد و می فرمود: 


«شما موضع مرا در قرابت. نزدیکی و منزلت خاص نزد رسول خدا صلی 
اللف علبه و اله وسنلم می دانید: وقتی من کودک بودم, مرا در اتاق خود می 
نشاند, مرا به سینه می چسبانید و در استراحت گاه مخصوص خود می 
خوابانید, بدنش رآ به بدن من می چسباند و بوی پاکیزه اش را به مشام 
من می رساند و گاهی غذا را لقمه لقمه در دهانم می گذاشت. هرگز 
دروغی در گفتار و اشتباهی در کردارم نیافت و من چونان فرزندی که 
هميشه با مادراست, همواره با پیامبر بودم. هر روز نشانه ی 
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تاه ات او اا ت کسا شعی کار هی کردم فرهان می داد که بم هن 
اقتدا کنم»(1). 


اس حه اس صای له کی له شا و ای و 
دوستی او خالص بود؟ با او با مهربانی و عطوفت رفتار می کرد و او را 
طبق اخلاق و آداب خویش پرورش می داد تا در زندگی و بعد از وفاتش 
نمونه ای از او باشد. 


تربیت نبوی امام 


اشاره 


قصد پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم توجه زیاد به تربیت برادر و پسر 
عمویش امام علیه السلام بود؛ پس در عمق وجود او صفات کریمه و 


از خود شخصیتی برجسته برای امت و پیشرو برای ابلاغ رسالتش باشد. 
تربیت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم سرشار از تمام ارزش های ترقی 
و علو ذات بود. و از جمله برنامه های آن, این صور و شکل های شگفت 


است : 


پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم برادرش را بر اساس واقعیت, دوری از 
خودخواهی و بی اعتنایی به خویشتن تربیت کرد. روزی امام علیه السلام 
ری اه ول ام سول تا صات لاه له هد الق و 
فرمود: «کیست؟». 


گفت: «منم يا رسول الله». 


پتاسیر صلی الله غلیه و آله وفتلع از کلمه ی منم که بای گفتتده ی آن 
خالی از عظمت است., کراهت داشت. پس می گفت: «من» من », امام 
کراهت پیامبر را از اين کلمه فهمید و بعد از آن دیگر آن را تکرار نکرد(2). 
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1- . نهچ البلاغة, الخطبة 192. 


2- . حيیا الحیوان, الجاحظ: 1 / 337. 


این اقدام از علو تربیت اسلامی حکایت دارد که به زندگی درخشان و رفیع 
او کمک کرد. اقا وین اش ند مت اد این یست ا لیم ابر مق ور ایام 
حکومت و ریاست امت؛ تمام مظاهر حکومت و سلطنت را که لازمه ی 
ابهت و برتری بر مردم بود کنار گذاشت و خود مانند ساير افراد اقت 
ژند کون می کرد و از این جهت هب امتیازی بر ان ها نداشت. مورخین 
روایت می کنند که او بر اهل مدائن گذشت پرای او جشني بر پا کردند و 
کوسفتداتی: فرباتی. کردند ؛ پس او از آن ناراحت شد و به آن ها گفت: من 

اد بو ؛ لشکرش را از خوردن گوشت قرناتن سح کرو 
تا این. که بهای ان ها را به. اهاش پرداخت(). علن, علیه السلام این گونه 
بود که در تاريخ بشری نظیری به جز رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم 


2 از اتکی به صفات پسندیده 


از اتواع کرت ان اسلاعن که بیامیر ضلی للم لته و آله توسلم ید 
اس اس ام مت اما سار ات ری اس 


افص ی ایهم شوم یت ها تلو سس 7 
مکارم اخلاق است: وصل کن به کسی که با تو قطع کرده است. ببخش به 
که ای ات و ی و 


است».(2) 


اس خصات ات خی سای رسد ار ره کال هن 
رساند. 


ماک ای اه مات اه مدای فر موه 


«ای علی. سید اعمال. سه خصلت است: با مردم به عدل رفتار کردن هر 
چند به زیان خودت باشد. مساوات و برادری در راه خدای عزوجل و ذکر 
خداوند 
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ینار الات‌اره 777 25 
2 بجار الاتواز: 777 424 


قباز که و تعالی در تمام احوال»(1). 
این صفات عالیه, اساس فضایلی هستند که شایسته است هر مسلمانی به 


ج) رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: «ای علی. سه خصلت از 
حقایق ایمان است: انفاق کردن در تنگدستی, بخشیدن علم و دانش به 
شاگردان و با مردم به عدل رفتار کردن اگر چه به زیان خودت باشد». 


و دروازه ی شهر علمش را تربیت کرد تا نمونه ای کامل برای اسلام باشد. 


د ول غذا ی للم غایم و آلم وسلم فرموظ وا غلی: کی راب 
وصیبی سفارش می کنم پس ان را حفظ کن؛ ؛ زیر| مادامی که وصیت مرا 
حفظ کنی, در خپر هستی: کسی که غیظ خود را فرو برد و قادر برانجام آن 
پاش به‌. تال ان دا در روز قیافت انوا ایمن کرداند و آیحانی:قطا کند 
که طعم آن را بچشد»(2). 


چهارچوب فضیلت و سلامت قرار می دهد دیده اید؟ 


-) پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: «ای علی, سه فرد. خدا| را 
ملاقات کنند و بهترین مردمند: آن کس که فرایض دین را فرو نگذارد که او 
عابدترین مردم است. آن کس که از محرمات دین بیر هیزد که او از 
پرهیز کارترین مردم است و آن کس که به آن چه خداوند به او داده قناعت 
کند که او غنی ترین مردم است»(3). 
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1- . منبع سابق: 45. 


2 . الخصال, الصدوق: 2 / 32. بحار الانوار: 77 46. 
تسا لاه 51/۱ 


کسی که این خصال پسندیده را با زندگی خویش تطبیق دهد, از برترین 
مردم در طاعت خداوند متعال و در تقرب به اوست. 


و) و او صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: ای لین خداوند تبارک و 
تعالی غرور جاهلیت و تفاخر به پدران در گذشته را با نیروی اسلام از بین 
برد . : هماناانسان ها فرزند آدمند و آدم از خاک است. هر که پرهیز کارتر 
است., نزد خداوند عزیزتر است»(1). 


این تیه از رن کال اسلمی اه کتاصاه فا ای 
مردم را از بین برده و اختلاف و برتری به نسب ها را لغو نموده و تفاوت 
اه ها او ایا 
دهد. 


2 صاخ عالنه اي کسام صلی الله له رالد شمه آن فا رت 
کرد: 


«ای علی, سه گروه در روز قیامت زیر سایه ی عرش هستند: هر کسی که 
برای برادرش دوست بدارد آن چه را که برای خود دوست می دارد. مردی 
که به کاری برسد و در آن گامی پیش و پس ننهد تا بداند که آن کار برای 
خداوند مورد پسند يا ناپسند است و مردی که از برادر خود عیبی نگیرد 
مگر این که عیب خود را درمان کند؛ زیرا هر عیب خود را که درمان کند 
عیب دیگرش فاش می شود و برای انسان بس است که به خود 
بپردازد»(2). 


جه ات ی ات ای که اراس ای ره 
کمال می رساند... و امام با این صفات تربیت شده و از برنامه های زندگی 


ات ای سای سس موی وراه ای تایه و له 
وسلم به برادر و پسر 
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[- . مصدر سابق: دص 


هبار الاتوار 77 667 


عمویش سفارش می کرد تا برای او الگوی رفتاری خود با دیگران باشد. 
این یکی از برنامه های تربیت نبوی برای امام بود که ما بیشتر آن را در 
مد اما بر کروتش: 


قااستای آشام او ریعات تقوم 


پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم امام را از بعضی صفات و خصلت ها که 
انسان را تا حد زیادی تنزل می دهد, برحذر داشت., از جمله: 


خصلت بازمی دارم: حسد. حرص و کبر»(1). 

این خصلت ها از گناهان ند کف است که انسان شریف به آن آلوده نمی 
شود. 

۳9 فر مود: «ای علی, کسی که برای مخاصمه با سفیهان, مجادله با علما 
یا برای این که مردم را به سوی خود بخواند, علم را بیاموزد اهل اتش 


است»(2). 


طلب علم باید خالصانه و برای خدا| باشد و به اغراض پست آلوده نباشد؛ 
اما اگر به اغراض آمیخته باشد به حقیقت نمی رسد و نزد خدا دچار عقوبت 
ققز نود کیت به ار آشاره کردهم و ی جویده 


- طلب علم برای ستیز با سفیهان, غلبه بر آن ها و ابراز قابلیت مشخص 
که ناشی از مرض نفس و دوری از خداوند متعال است. 


- طلب علم برای مجادله با علما و اين که شخص بخواهد در جمع اظهار 
کند که از علمای مبارز است يا دفاعی که برای دوستی دنیا باشد, به طور 
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اه مود زننا هت رد5 
مر مور یبای 54 


- طلب علم برای دعوت مردم و جمع شدن درپیرامون او, که از خدا می 
خواهیم به لطف و فضل خود, ما را از ان حفظ فرماید. 


ج) از بندهای تربیت نبوی برای امام, قول او صلی الله علیه و اله وسلم 
است: «ای علی, می خواهی به تو از بدترین مردم خبر بدهم؟» علی 
گفت: «بلی ای رسول خدا». فرمود: «کسی که گناهی را نبخشد و لغزشی 
را نیذیرد. آپا می خواهی از بدتر از آ به تو خبر بدهم؟» 4 لو گفت: 
«بلی», فرمود: «کسی که مردم از شر او ایمن نباشند و امیدی به خیر او 
نباشد»(1). 


اين ها خصلت های ناپسندی هستند که تنها بدترین وفرومایه ترین افراد 


جامعه به آن متصف می شوند. 


۵ ان وضانای خرنتی. که امین ی الب غلیه.ع ال ونم اور و 
را ار 
علی, هیچ فقری بدتر از نادانی, هیچ مالی بافایده تر از عقل و هیچ تنهایی 
ای خوفناک تر از خودبینی بیست . ؛ فایده 0 عقل وقتی است که از آن 
اه برترین پرهیزکاری آن است که از محرمات الهی بیرهیزی و 
هیچ حسبی بهتر از خلق خوش و هیچ عبادتی مانند تفکر در صفات خداوند 
نیست. به درستی که دروغ آفت سخن, فراموشی آفت علم و منت 
گذاشتن افت: بخشتد کن است»2۱]. 


در پرتو این حکمت درخشنده که در صدر آداب و محاسن اخلاق قرار دارد. 


پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم وصی و دروازه ی شهر علم خود را 
تربیت می کرد تا نمونه اي کامل در زندگی و بعد از مرگش باشد. 
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1- . بحار الانوار: ۱77 66. 
2 . مصدر سابق: 64. 


-) از تربیت عالیه ی نبوی برای امام علیه السلام این قول اوست: «ای 
علی, از دروغ بپرهیز؛ زیرا دروغ انسان را رو سیاه می کند و سپس نزد 
خدا کذاب نوشته می شود و همانا راستی انسان را رو سفید می کند و نزد 
خدا| راستگو نوشته می شود. بدان که راستی مباری و دروغ شوم 
است»(1). 


دروع؛ کلید شر است و فساد دنیا و هلاکت بندگان در دروع است و بر 


و) از شگفتی های تربیت اسلامی که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم 
امام را , بت ان توضیه فر مهد 


«ای علی, از غیبت و سخن چینی پرهیز کن»(2). 


تس صای ام فا ماس اه زا افست ی ی رات ورس 
مردم باعث ایجاد دشمنی و کینه و نیز باعث سقوط شخصیت غیبت شونده 
در جامعه می شود و اسلام کرامت هر مسلمانی را خواستار است و نمی 
خواهد فردی دچار پستی گردد. فقها به شدت غیبت را در اسلام تحریم 
کرده اند و فقط کسی را که به فسق و فجور متظاهر باشد, مستتنی 
دانسته اند و غیبت کردن از او را به جهت تظاهر به فسق جایز شمرده اند؛ 
ی ای نان سس مارا اه ی مر 
۷ ؛ چون موجب انتشار منکرات در اجتماع می شود. 
اخبار زیادی از ائمه علیهم السلام نقل شده که سخن چین بدترین خلق 


خداست. 


ز) از وصایای تربیتی پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم این گفتار اوست: 
«ای علی. غضب نکن,؛ هر گاه غضب کردی بنشین و درباره ی قدرت 
پروردکار بز بندکان و خلم او درباره ق. آن ها عفکر کن. وقتی به تو گفته 
شد: از خدا بترس, غضبت را فروکش کن و به 


ص: 99 


1- . تحف العقول: 14. 
2 . بحارالانوار: 77/ 67. 


حلمت بازگرد»(1). 


غضب کلید هر شر و سبب هر جریمه ای است و پیامبر صلی الله علیه و 
آله وسلم از آن نهی کرده اند؛ زیرا باعث نابودی شخص و هلاکت او می 
کر و ای اه ها ام اه را و ار 
شر آن اکن کرفه آستو آن این ات که اسان عو حالت قصته به 
قدرت خداوند متعال و بر ان چه غضب از ضرر و مفاسد از خود به جا می 
گذارد, فکر کند. 


حج) از وصایای ارزنده ی تربیتی که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به 
امام آموخت این قول اوست: «ای علی, تو را از اين که عهدت را بشکنی 
و به ضد آن کمک کنی, نهی می کنم و تو را از مکر نهی می کنم؛ چون مکر 
جایز نیست مر با اهلش و تو را از ظلم نهی می کنم؛ چون کسی که بر 
ظلم شود 


خدا او را یاری می دهد»(2). 


اس ات ای سا هی اه ماه سا تا بت وم 


ط) از علائم تربیت برای امام علیه السلام این وصیت است: «ای علی, هر 
کسی که در دین. عقیده ی استوار دارد, هرگز برای رضایت مخلوق,. خشم 
وا ای روا ای و سس 
سیاسگزاری نمی کند و برای آن جچه خداوند برای او نخواسته است, از 
مردم شکایت نمی کند؛ همانا رزق, به حرص حریص فزون نمی شود و به 
کراهت فرد تغییر نمی پذیرد. خداوند سرور و شادی را ملازم یقین و رضا و 
ناراحتی و حزن را در شک قرار داد»(3). 


ص: 99 
1- . همان مصدر. 


2 . الامالی, الصدوق: 2 / 210. بحار الانوار: 77 / 69. 
3-. المحاسن: 16 - 17. بحار الانوار: 57 / 68. 


تا فصن وسانات ماس لت ال نج ال ی دوم وه 
۱ ۱ ۳ ۲ 
وسلم به وصی و باب شهر علم او - امام امیرالموّمنین - اکتفا می کنیم. 


پیشی گرفتن در اسلام 


مورخین و راویان اتفاق نظر دارند که امام امیرالمومنین علیه السلام اولین 
کشت ات سس باه یاه الم دس اسان دور وت 
اه از رت یش فان پاش عت داده ات آسام اه السازم فرمو یه 
«خداوند متعال را پرستش کردم قبل از این که احدی از این امت او را 
پرستش کند»(1). 


فرمود: «وقتی که هفت سالهٍ بودم صدا را می شنیدم, نور را می دیدم و 
تسیل خدا ضلی الله علیه و الم وسلمسا کت نود و احایه ی علبغه انار 
به او داده نشده بود»(2۵). معنی این حدیبت ان است که امام علیه السلام 
در سن کودکی صدای جبرئیل را می شنیده و نور او را می دیده است., قبل 
از ای ک‌جاهیر ی للم ار هسام سا ها الا مر من 


تمام راویان متفق اند که جاهلیت با بت هایش امام علیه السلام را آلوده 


نکرد, هرگز لباس سیاه آن را در بر نکرد و برای صنمی سجده نکرد, آن 
گونه که غیر او کردند(3). 


مقریزی می گوید: علی بن ابی طالب هاشمی هرگز به خدا شرک نورزید و 
ام تن مت ات کم ی تال رام اما ان نم ۱ 


ص: 100 
لضف آلففن 1۰ 1621 


2-. بحار الانوار: 34 / 255. 
3 تازیخ این عشساکر :1 ۱ 33 


امام علیه السلام اسلام آورد و همراه او ام المومنین صدیقه ی طاهره - 
خدیجه - هم ایمان آورد و اسلام را پذیرفت. به ارزش ها و اهداف آن 
ایمان آورد و تمام دارایی خود را از ثروت های زیادی که داشت: در راه 
اسلام تقدیم کرد. امام علیه السلام از ایمان خود و خدیجه به اسلام سخن 
فی گوید: «آن روز در هیچ خانه ای احدی به اسلام نگروید غیر از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله وسلم , خدیجه و من که سومین آن ها بودم»(2)؛ 


اين عباس گفت: علی اولین کسی بود از مردم که ایمان آورد بعد از 
یکت ان اسای کته راون 


من ید کدا و به مخند رسوال آلله ضلی الله علیه و آله وسلم تود99: 


سبقت امام در پذیرفتن اسلام چیزی است که مورد توافق مورخین و 
راویان است(4), گفته شده که سن مبارکش وقتی اسلام آورد هفت پا نه 
سال بوده است(ظ), 


فکو اي که کامل فر گرتینه بیامیر ضلی‌الله غلیهی اله-فسام ارت آد 
افتضا کید که اه در اوایل دور ان کفد کی بووم اسک: 


به هر حال او با عزت و افتخار. سبقت خود در اسلام را چنین بیان می کند: 


«من ضذیق بزرگ و فاروق اولم - قبل از اسلام ابی یکر مسلمان شدم و 
قیل از این که آه‌ شهار ایض مان خوا نوم »1۳۱ 
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1- . امتاع الاسماع: 1 / 16. 

2 . نهج البلاغة: 4 / 116. 

3- . نهح البلاغة: 4 / 116. 

4 . صحیح الترمذی: 2/ 301. طبقات ابن سعد: 3 / 14. کنز العمال: 6 / 
00 

5- . لطائف المعارف, الثعالبی: 12. 


6-. المعارف: 73. الذخائر: 58. الریاض: 2 | 257. 


سبقتکم الی الاسلام طَرّا 
علاضا ها بافت وان حلحی: 


* از همه ی شما در اسلام پیشی گرفتم در حالی که کودکی بودم و اوایل 
زندگی من بود. 


این کرامت برای امام در همه ی جوامع اسلامی شایع بوده و تمام صحابه 
ی امام به آن افتخار می کرده اند. هاشم مرقال در صفین می گوید: 


عم این احمه الغهلی 

فیه الرْسول بالهدی استلا 

ول من صَدّقه وصلّی 

فجاهد الکفْار حتی آبلی(1) 

* با پشر عموی اخمد: بزر گواری که رسول خدا هدایت او را آغاز کرد. 


جنگید. 


موس ی کات ای اشات امام اس کت 

یا سای 

َوَل من آجاب لمّا آن دعا 

* این علی پسر عموی مصطفی و اولین کسی است که وقتی او را دعوت 
0 


پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم اعلام کرد که امام علیه السلام اولین 
فردی است که به او ایمان آورده است و به اصحابش گفت: «اولین کسی 
که از شما بر حوض بر من وارد شده و اولین کسی که مسلمان شده, علی 
بن آبی طالب است»(2). 


به هر حال پیشی گرفتن امام در اسلام, مورد اتفاق همه ی مسلمین و 
طلامت فیرف ۵ افتتار راما علية الساام انش 
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1- . الکامل, ابن اثیر: 3 / 135. 
مالقدین 21 


محبت به پیامبر(ص) 


امام علیه السلام با تمام وجود پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم را دوست 
می داشت و حق این دوستی را به طور کامل ادا کرد. شخصی از چگونگی 
دوستی او سوال کرد و پرسید: یبالقنا نسبت به رسول خدا چگونه 
بود؟ 


امام پاسخ داد: «والله دوستی او در نزد ما از اموال ماء, اولاد ماء مادران ما 
و از آب سرد برای تشنگان بهتر بود. ۳۱ 


آن چه مسلم است نه در بین خاندان نبوی و نه در بین صحابه, در اخلاص و 
دوستی نسبت به پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم کسی شبیه امام پیدا 
نمی شد. از موارد دوستی او نسبت به پیامبر این است که امام علیه 
السلام وارد باغی شد. صاحب باغ گفت: آیامی توانی این درخت ها را آب 
بدهی؟ برای هر دلوی یک دانه خرما می دهم؛ پس به سرعت چندین دلو 
آب کشید و صاحب باغ یک کف دست پر از خرما به او داد و او فورا آن ها 
را برای پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم امد و او را به آن اطعام 
کرد(2). 


خدمت به پیامبر(ص) 


امام علیه السلام مراقبت از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و اقدام به 
خدمت او را عهده دار بود ( از جای برخیزد او دستش 
را می گرفت و اگر می خواست بنشیند به او : ۹( نکیه می کرد(3). 


دای ار امن کم ای اس سای الا عم اد 
وسلم وارد شد و از پیامبر کمک می خواست. پس به امام فرمود: «ای 
علی, زبان او را از من قطع کن». ان 


ص: 103 
1- . خزانة الادب: 3 / 213. 


در مود خی :102 
3- . اعلام الوری: 187. 


شخص مراد پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم را از اين کلام نفهمید؛ پس 
و وا ات به امام گفت: ای 
اتاا تسوا ان هرا تمس کنر 


امام به او گفت: «آن چه به من گفته است را عمل می کنم». 
امام رفت تا به شتر صدقه رسید و به او فرمود: ثبکیز آن خه. را دوست 
داری». پس ترس ان مرد فرو ریخت و فهمید که رسول خدا قصدش چه 


بوده است. افام کلام بیامتر صلی اللة علبه.و الة. وسلم زا شرع می دهد و 
می گوید: «زیباترین کلام مبهم را در کلام عرب می شنوی»(1). 


امام با اخلاص برآوردن حوائج پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم را عهده 
دار شد و پر استر خاکستری رنگ پیامبر سوار می شد و در بین انصار می 
گشت که آن چه را بر عهده ی پیامبر است انجام دهد(2). 


نمونه ای از دعاهای امام برای پیامبر(ص) 


هیچ کس از صحابه و دیگران مقام پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و علو 
قزر لت آم واه برادر مصنمانه سر عمصم» امام یه ا ها - 


نمی شناخت. بسیاری از دعاها که سرشار از تمجید و تعظیم برای اوست 
2 فضل 1 عظمر. مقامش اشاره کرده است, به او اختصاص دارد و این 
یکی ازان هاست: 

1- امام علیه السلام فرمود: 


«الحمدلله رب العالمین. وان الله علی اطیب المرسلین محمد بن 
عبدالله المنتجب الفائق الراتق. 


ص: 104 


۱ . خزانهة الادب: 1 /154. 
. رسائل الجاحظ: ۸2 222 


اللهم فص معشدا بالذکز المجمهه, والحو‌ض الموردد. 


اللس تست ای ال خی سم لا فان واه الستد 
والرّفعه والفضیله واجعل فی المصطفین محبته. وفی العلیین درجته,. وفی 


اللهم اقظ. مخقدا صلوایک غلبه وله من کل کرامة. افضل علک: الگرامة: 
ومن کل نعیم آوسع ذلک النعیم, ,.ومن کل عطاء آجزل ذلک العطاءء ومن کل 
سر اضر دلی لسن ومی کل تم انفر دای نسم ی لا ی اجه 
۱۳۹ ولا ارنم مه عندف: زکرا عمترلت ولا اعظار 
ها ها وت مس هس مد سار اه وا نام ار 
ای الم اس کم غای تیا اعاو واای کته اعا سم 


اللهم اجمع بیننا وبین محشّدٍ صلواتک علیه وآله فی برد العپش, وترَوّح 
الروح, وقرار اللعمه, وشهوه الانفس, , ومَتّی الشهوات, ویعم اللذات, ورجاء 
الفضیله, وشهود الطمأنينه, وسَودد الکرامه, وقژو العین؛ ونضره التعیم, 
وبهجه لا ثشبه بهجات الثنیا, نشهد له قد بلع الاساله, واَدّي اللّصیحه, 
واجتهد للامه, وأوذی فی جنبک؛ وجاهد فی سبیلک, وعبدک حتی آتاه الیقین؛ 
فضلی. الله علبه ماله الط سره 


اللهم رت البلد [لحرام. ورب الرّکن والمقام. ور المشعر الحرام, در 
الجل والحرام. بلغ روح محشّد صلّی الله علیه واله عّا السلام. اللهم صل 
علی: لانکنک المفریین: فعلت. آنسانک: فرشسلک اخمعین. مضل اللهم. علی 
الحفظه الکرام الکاتبین. وعلي آهل طاعتک من آهل السموات السّبع وأهل 
اه را ی ۱ 


شما در این دعا انواع احترام و بزرگداشت را که امام علیه السلام برای 
علو درجه 


ص: 105 


1- . تهذیب الاحکام: 3 / 83. بحار الانوار: 20 / 263. 


بای ای اه ام سای و ند مس ده اه اس 
علو مقام و بالاترین درجه را در اعلی علیین برای او درخواست می کند. 


او مطاهر ارام اهام سامت صلی هنم آله تاه ای دعاسک: 
می فرماید: 


«اللهم داخن القدخغات, وداعم. المسمهو کات: وجایل القلوت علی: قط رها 
شقیها وسعیدها, اجعل شرائف صلواتک, ونوامی برکاتک علی محشّد عبدک 
فرسولک الخاتم لها ستق: والفايه لما افلی: والععلن الخی بالحق: وال اه 
خبیثات الاباطیل, والدامغ صولات الاضالیل, کما حَلَهُ فاضطلع, بأمرک 
مستوفراً فی مرضاتک, غير ناکل عن قذُم ولا واو فی گزم. واغیاً لوحیک, 
حافظا لعهدک, ماضیاً علی نفاذ آمرک, حتی آوری قبس آلقابس, وأضاء 
الطریق للخابط, وهدیّت به القلوب بعد خوضات الفتن والاًئام. وآقام 
بموضحات الاعلام, ونیرات الاحکام, فهو ای الماضوت: وخازن علمک 
المخزون, وشهیدک یوم الدین. وبعیثک بالحق. ورسولک الی الخلق. 


اللهم افسته لهفسجا فی ظلک, واختم ضاغفات الخیر سم فضلی: 

اللهم وآغل علی بناء البانین بناعع. وآکرم لدیک منزلته, وآتمم له نوره, 
واجعله من انبعائک مقبول الشهاده. مرضی المقاله, ذا منطق عدل, وخطبه 
اللمم اجنه نیت وه کی برد العیش: واگرار النعمهه ورخاخ ال هر ومتتون 
الظمانيته. وتخف الکراضه» 111 


انن فا با احاطه و.شناخت کامل امام به رسول. اعظم صلی الله. غلیه و 


آله وسلم نوشته شده است و در و تمام انواع تعظیم و تکریم مندرح 
است و در نهایت دعایفن برای علو درجات او دز فردوس اعلاست. 


ص: 106 


1- . نهج البلاغة: 1 / 186. 


تجلیل از پیامبر(ص) 


امام بر یقین بود و به نبوت و رسالت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم 
ایمان کامل داشت و به بهترین وجه او را می سنود. درباره 0 او گفته 
است: 


«مستقزة خیر مستقر ومنتبه آشرف مب فی معادن الکرامه, ومماهد 
السلامه, قد صْرفت و« آفندو الابرار, وتنیت الیه آزمه الابصار, دقن له 
به الصَغاتن, وأطفاً به النواتر آلف به اخواناء وفتق به آقرانا, عم به الذله, 
وأذل به العره, ی بیان وضَمهٌ خ سان»(1). 


فر ای کات آباس اواع سای کم ای سول اعام صلی 
الله علیه و اله وسلم را مشاهده می کنیم که غیر از دروازه ی شهر 
علمش, کسی او را نشناخت. 


فرمود: «ابتعثه بالنور المضی ۶ والبرهان الجلی, والمنهاج البادی والکتاب 
الهادی, اسرته خیر اسره, وشجرته خيیر شجره؛ اغصانها معتدله, وثمارها 
متهدله, مولده بمکه, وهجرته بطیبه علا بها ذکره وامتد منها صوتنه. ارسله 
بحجة کافیه, هموعظه شافیه: ود عوه متا فیف. آظهر به الشران. الفعهوله: 
وقمع به البدع المدخوله, ون به الاحکام المفصوله. فمن بیتغ غیر الاسلام 
دینا تتحفقق شفوته, وتنقصم عروته, وتعظم کبوته, 1 مأبه الی الحزن 
اطفیل والهداب الفسل 1 


این کلفات اسام از تیم یل برای بتایر ضلی الله علیه و آله وش 
حکایت دارد و به طور یقین درخاندان پيیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و 
ذر مین صحایه به خر امیر المومتین. علبه السلام کسی تبود که حفیفت او «ا 
بفهمد و به علم او احاطه داشته باشد... آنچه که ذکر شد بعضی از کلمات 
آن‌خضرت کر حو وس لوا صلی العف الم مسا بر 
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1- . همان منبع. 
2 . نهج البلاغة: 2 / 229. 


نوشتن وحی 


اخبار زیادی مبنی بر این که امام امیرالمقومنین علیه السلام وحی منزل 
ی سای اه ها ای 
وجود داردل(1). . سوره های زیادی از قرآن کریم را او نوشت ؛ کما این که او 
اولین کسی است که نقطه گذاری در قرآن را وضع کرد(2)و(3). 


نوشتن پیمان های پیامبر(ص) 


امام علیه السلام تعهدات و صلح نامه های رسول خدا| صلی الله علیه و آله 
وسلم را می نوشت. او آن چه را پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم برای 
اهل نجران و غير آن ها تعیین کرده بود. نوشت(4) و چون رسول خدا صلی 
الله علیه و آله وسلم با اهل حدیبیه صلح کرد, امام نوشت: «اين قراردادی 
است بین محمد رسول خدا»؛ مشرکین گفتند: ننویس محمد رسول خدا؛ 
اگر او را رسول می دانستیم با او نمی جنگیدیم. پس رسول خدا صلی الله 
علیه و آله وسلم آن را با دست خود پاک کرد؛ " همچنين: در آن تشرط کردند 
که وارد مکه شوند و سه روز در آن جا بمانند و با سلاح وارد مکه نشوند 
مگر با شمشیرهای در غلاف و امثال آن(5). 


ص: 109 


1- . الاستیعاب: 1 / 30. 

2- . مفتاح السعاده: 1 / 89. 

3- فتاتر آنجه از فعارف ذین به دست می. آند ه رواباتت بیانگر ] ن مستند 
امام معصوم از جهل است و هیچ چیز را ار 
بدون داشتن استادی تنها از ناحیه من لدن حکیم خبیر تمام علوم را 
و 

. این مطلب با عقاید شیعه سا زگار نیست امیرالموّمنین علیه السلام 
مه محض پیامبر بود و محال است پیامبر مطلبی فرموده باشند و 
حضرت اطاعت نکرده باشد چون ایشان از هر خطا و معصیت و نافرمانی 
کاملا معصوم بوده اند و این مطلب در کتب شیعه نیست. 
5-. صحیح البخاری: 3 / 168. صحیح مسلم: 3 / 1410. 


درهم کوبیدن بت ها 


با اس اسف ار اس رک سوه ای اه 
ای ار ی اه ای تاه 
انجام داد. به همراه اسامه, زباله, کثافت و پلیدی های خانه را جمع می 
کرد و در تاریکی شب, به بت های قریش می مالید. چون صبح می شد 
قریشیان می دیدند که بت هایشان آلوده است, با ناراحتی و تندی 
صدایشان را بلند کرده و می گفتند: چه کسی این کار را با خداهای ما 
کرده است,: و روز خود را به شستن آن ها با آب صرف می کردند(1). 
یامیر صلی له علیمو له وسلم نز در تابوق کردن عضی از ها شروک 
بود و امام از آن نقل می کرد و می گفت: «من و پیامبر صلی الله علیه و 
آله وسلم رفتیم تا به کعبه رسیدیم. پس او نشست و من بر کتف او بالا 
رفتم. مرا بلند کرد و خیال کردم که اگر می خواستم به افق آسمان دست 
ی اف ان ی هار۱ 
نف راشت و چب وجلی حرکت دادم تا بان تساط بیدا کردم. رسول خدا 
حای الا که و لهوسام به‌من:صوعوو آن زا شک مین آن را ارو 
شکست آن گونه که شيشه می شکند؛ سپس پایین آمدم و به همراه 
رسول الله رفتیم در حالی که از یکدیگر سبقت می گرفتیم و پنهان می 
شدیم که مبادا کسی ما را ببیند»(2). 


بت هایی که امام آن ها را نابود کرد, به شرح زیر است: 
1- منات: گرب بت منات: را به.با داشته.و آنسا تزر نو غزیز می: داشت 
ص: 109 


شواهر الحظالت*:1 2677 
2 صعه الضفوه 1 163 مستد. اجمه :84/1 


امام به سوی آن رفت و آن را معدوم نمود(1). 


2 بت طی: بت طی در کوهی قرار داشت ؛ امام به سوی آن رفت و آن را 
نابود کرد و درهم شکست. در آن جا دو شمشیر به دست آورد که نام یکی 
از آن ها رسوب و نام دیگری مخذم بود. امام آن ها زا با خود به نژد رسول 
ای لا هه وم ام ی ۱ 


3- بت های مکه: ی وا سم ی ی ی و 
علیه و آله وسلم را در فتح مبین پیروز کرد و مکه را به اشغال او درآورد. 
حدودسیصد بت يا بیشتر , ۲۱۰۷۲۵ شده بود که قبایل مختلف 
آن‌ها زاتتا مومت وتو جهن ستاو معال من مدید از جمله 
آن ها: نائله, اساف. مناف. ذوالخلصه, ذوالکنی, ذوالشری, الاقیصر, نهم, 
شرس یز آن 9 رئیس این بت ها هبل بود و آن خدای ابی سفیان (پدر 
معاویه و جد یزید) بود و از مس ساخته شده و با میخ هایی از آهن محکم 
شده بود.امام بر کتف پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم بالا رفت تا 
توانشت. آن را از جا بکند و به. زمین. بیندازد. بیامتر ضلی. الله غعلیه و. اله 
وسلم قول خداوند متعال را می خواند: 


َقْلّ جاء الْحَقْ ورَهقق الباطل ان الباطل کان رَهوقا[](2)؛ «بگو حق آمد و 
باطل تایه همان باظل تانود ۹ ۷ 


من آمام تسایر بت هاازا از ضا کند وید این فرب بت الله العرام وا از 
وجود بت های قریش پاک کرد. قهرمان و رهبر ازادی بخش اسلام بت ها 
را برای ازادی درهم کوبید و 


مردم را از گمراهی بیرون اورد. زید بن نوفل می گوید: 
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. خزانة الادب: 7 / 224. 
. الروض المعطار: 467. المفصل فی تریخ خ العرب قبل الاسلام: 4 / 
۳ 
۰-3 . مستدرک الحاکم: 2 / 366. 
۰-4 . مستدری الحاکم: 2 / 366. الاسراء: 91. 


ترکث اللات والعرژی جمیعاً 

کذلک یفعل الجَلِدٌ الصَبورٌ 

فلا العرٍی أدينْ ولا ابتتیها 

ولا ضَتمی نی عَتَمٍ آزوژ 

ولا فلا زو وکان ربا 

لنا فی الذٌهر اذ جلمی ضفیر(1) 

* لات و عزی, همه را رها کردم, افراد مقاوم و صبور اين کار را می کنند. 
" 


نه به عزی ایمان دارم نه به فرزندانش, نه از بت های بنی غنم دیدن 
ی 


* و نه هبل را زیارت می کنم که مدتی در کودکی خدای ما بود. 
نقش انگشتر امام 


امام علیه السلام به خاطر شدت محبتی که به خداوند داشت بر انگشترش 
نوشته بود: «الله الملک»(2). 


امام علیه السلام محاسن شریفش را خضاب نمی کرد؛ زیرا پیامبر صلی 
الله علیه و آله وسلم به او فرموده بود. «آن از خون سرش کنخ هی 
شود»(3) و او ترجیح 0 سرش و در راه خدا| 


رنگین شود. 
خانه مسکونی امام 


هنگامی که امام علیه السلام در مکه بود با پدرش ابوطالب و در خانه ی او 
زندگی می کرد. محله ی او در بين مکیان معروف بود. چون به یثرب 
هجرت کرد پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم برای او در کنار مسجد نبوی 


-[ 
-2 
-3 
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القاففش الاشلامی 1 3177 
تاه التظالت: 99 
. وسائل الشیعة: 1 / 499. 


متتجد با کرد و کنیع شامفتر صلی الله: علیه ود آله: سل دنور نت 
درهایی که به مسجد باز می شد را صادر کرد, درب خانه امام را به احترام 
عظمت او مستثنی کرد. دصائی, کت آمام ند کوفه من یی آنسا وا 
مرکز حکومت قرار داد, در دارالعماره که در زمان عمر ساخته شده بود 
سکونت نکرد و گفت: «در قصر عاریه ای سکونت نمی گزینم». و در خانه 
ی پسر خواهرش سکونت گزید ؛ سپس از آن جا کوچ کرد و خانه ای گلی در 
کوفه برای خود ساخت و آن را با اتاق هایی از نی احاطه کرد... در اين جا 
گفتگوی ما از رشد و تکامل او به پایان می رسد. 


قرب 112 


گوهره وجودی امام 


اشاره 


هیچ صفت نیک يا اخلاق شریفه اي (که انسان را از سایر موجودات زنده 
متمایز می کند) وجود ندارد. مگر آن که از سرشت امام امیرالمومنین و از 
صفاتی است که شبیه ان در احدی غیر از برادر و پسر عموی او - محمد 


این امام بزرگ با تمام وجود و با دنیایی از فکر, کمال و فضایل که حدی 
برای ابعاد آن وجود ندارد, هدیه ی خداوند متعال به اين امت به عنوان 
فر ند .۵ هاده بعد اه بر آنرشن رسصول. اعظص ضلی الله له و الم .وساه 
است., که خداوند متعال امتیازات و خصوصیت هایی به او بخشیده و او را 
بر بسیاری از مخلوقاتش برنری داده است. در این سخنان هیچ گونه مبالغفه 
و زر یادگویی نیست ؛ زیرا هر کسی که سیره او را بخواند, از احوالات و امور 
او مطلع می شود و به آن چه ما ذکر کردیم ایمان پیدا می کند. 


به هر حال ما به صورت مختصر به بعضی ازصفات و گوهرهای نفسانی او 
اشاره می کنیم: 
آنشان: معکن وب غواون سا ل 


ویژگی که امام علیه السلام 1 ممتاز شده این است که او از بزرگ 
ترین میلاتان. ار لخاظ امان به خداوند -عال ورعارف رین آن ها یه 


خداست و اوست که می گوید: 


ص: 113 


«لو کشف الغطاء لی ما ازدادت یقینا...»؛ «اگر پرده ها کنار برود یقین من 
زیاد نمی شود...» 


معتی آن این انست که اکر عدآوند معال با عمش بر آم فخلن کرد و 


انوا دید ان یقین معرفت و ایمانش را زیاد نخواهد کرد. و با ِِ 1 
خداوند متعال مناجات می کند وی گوید؛ 


«الفن.ما غیدک خوفا من ففایی:.ولا طمعا فی:توایی. ولکن ویک اقلا 
للعباده فعبدتک»؛ «خدایا من برای ترس از عقوبت تو را پرستش نمی کنم. 
و نه به طمع ثواب تو, و لکن تو را شایسته ی پرستش دیدم و عبادت 
کردم»(1). 


در واقع این منتهای ایمان است که عبادت او عبادت عارفان است نه 
عبادت تقلیدی. همانا خطبه ها و کلمات قصاری از او در توحید خداوند 
متعال, تعظیم او و تنزیه او از شرک رسیده که به جز او از هیچ یک از 
ملوک مسلمین؛ زاهدان و علمایشان نرسیده است ؛ زیرا او نماینده ی 
بزرگ خداوند متعال بعد از برادر و پسر عمویش رسول خدا صلی الله 
علیه و آله وسلم بود و زندگی خود را وقف خداوند متعال کرده بود و در 
راه خدا بزرگترین جهادها را انجام می داد. تمام اعمال او خالصانه و برای 
خداوند متعال بود و هیچ خدشه ای از اغراض دنیوی و بهره مندی از ان ها 
در اعمال او وجود نداشت. مورخین نقل می کنند: هنگامی که عمرو بن 
عبدود عامری - سواره نظام عرب - را به خاک هلاکت افکند, سر او را جدا 
نکرد؛ زیرا به او دشنام داده و او را خشمناک کرده بود. چون خشم او 
فوو ک ک ها شا ک و سر مرا رت تسیب آن را پرسیدند, خواب 
داد: 


«من دوست نداشتم او را به سبب انتقام از دشنامی که به من داده بود 
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1- . بحار الانوار: 41 / 14. 


تا اجر وثواب من از بین برود. چون غضب من فرو نشست در راه خدا او را 
کشتم». همین طور تمام اعمال و اقسام جهاد او خالصانه و برای خدا| بود و 
را رارصا 
وارد می شد و سخت ترین محنت ها و بلاها را در دفاع از دین خدا و یاری 


ساسا ای باحصا یه 
مناجات با خدا 


امام علیه السلام از و ترین توبه کنند کار به درگاه خداوند و ترسان 
ترین افراد از او بود. ابودرداء از شدت انابه ی او به درگاه خداوند متعال 
سخن می راند و می گوید: 


علی بن ابی طالب را در نخلستان های نجار دیدم که از دوستان خود گوشه 
گیری کرده و خود را از هر که با او بوده مخفی نموده و پشت شاخه های 
درخت مستور شده بود. محل او را گم کردم و مکانش از من دور بود. 
گفتم که لابد به منزل خود رفته است؛ ؛ ناگهان صدای حزین ن او را شنیدم که 
با اندوه می گفت: 


«الهی کم من موبقه حلمت عن مقابلتها بنقمتک. وکم من جریره تکژمت 
کن نها تکرمی: الم انطال کی عصیای عفر عم میا لصف 
دیدما آنا بمو کل غیر غفرانک ولا آنا براع یر رصوانکی ۷ «معیودا رکه 
بسیار گناهان هلاکت باری که شکیبایی ورزیدی از این که در برابرش مرا 
به عذاب خود کیفر دهی, چه بسیار جرم و جنایتی که کرم فرمودی به 
بزرگواری خود از اين که آشکارش سازی». 


معبودا, اگر در نافرمانی تو عمر من به درازا کشید و در نامه ها گناهم 
بزرگ گشت, پس من جز آمرزش تو آرزویی ندارم و جز خشنودی آت به 
جچیزی 


ص: 115 


ابودرداء که مات و مبهوت و شیفته ی مناجات او از ترس خدا شده بود. 
شروع به جستجو درباره ی صاحب صدا کرد و طولی نکشید تا او را 
تخت که:ههانا آمام التفین غلین بر امن طالی: است: ابوخ داع شور را 
پنهان کرد تا سایر مناجات امام را بشنود. امام شروع به نماز کرد و چون از 
نماز فارغ شدبا قلبی سرشا ر از خوف الهی, به دعا و گریه از ترس خداوند 
ترداخت. از آن‌خه با خداوند مصعال.متاجات می کرد این نشخ اررسی: 


«المی. افکر قی‌ هفوک نیون علی خطفتن: نم آدکر اتمه من دک 
سپس گفت: «آو ان آنا قراث فی الصُحفٍ سیثه آنا ناسیها وآنت محصیها, 
فتقول: خذوه, فیا له من مأخوذ لا تُنجیه عشيرته, ولا تنفعه قبیلته ! یرحمه 
الملا اذا آذن فیه بالنداء.. ما تنصح الاکباد والکلی, آو من نار تراعو 
لِلسّوی ! آو من عمره من مُلهبات َظّی 


خداوندا, من در عقو و گذشت تو انديشه می کنم و در نتیجه, خطایم بر من 
آسان و سبک جلوه می کند و سپس متذکر مواخذه ی سخت تو می شوم, 
در این وقت بلا و گرفتاری ام بر من بزرگ آید. 


آه اگر من در نامه ی عملم گناهی را بخوانم که فراموشش کرده ام ولی 
تو به شمار آورده ایر تا ۳ بگیرید ؛ پس وای به حال 
آن گرفتاری که بستگان وی او را نجات ند هد و قبیله اش سودی به او 
نرساند. آه از آن آتشی که جگرها و کلیه ها را کباب کند. آه از 


ص: 116 


1- . با توجه به عصمت امام علیه السلام از هرگونه خطا و گناه بیان چنین 
مسائلی برای تعلیم و اموزش ماست. (محقق) 


ان | نشی که پوست سر را شین کش اد از شدت زبانه های آنتن سوزان. 


ابودرد|ء می گوید: سیس امام علیه السلام شروع به گریه کردن نمود و 
صدایش خاموش شد. به سرعت به سوی, او رفتم و او را چون چوبی 
خشک یافتم که هیچ حرکتی ندارد. گفتم: اناللّه وانا الیه راجعون, واللّه علی 
بن ابی طالب از دنیا رفت. به سرعت به خانه ی او رفتم و خبر مرگ او را 


دادم ؛ پس زهرای رسول الله < گون: «ای ابادرداء موضوع او چگونه 
بود؟....». 


آن چه را که دیده بودم به او اطلاع دادم؛ پس سیده ی نساء فرمود: 
«ای ابادرداء والله که او از ترس خدا غش کرده است...». 


و سپس آبی آورد و به ما داد. وقتی آن را بر صورتش پاشیدم به هوش آمد 
وب عون ناه کرد فنخ هی کر بستم: , به من 


«اق ابودرداعر کربه ی نودبرای خیشت ؟»*. کفتم: از انجه که می بیتم نو بر 
خودت روامی داری. امام جواب او را داد و در حالی که غرق در ترس از 
خداوند متعال بود, گفت: 


«ای ابادرداء اگر ببینی که مرا به حساب فرا می خوانند و یقین داشته 
باشی که مجرمین را عذاب می کنند و ملائکه ی خشن مرا به وحشت می 
اندازند و فرشتگان بدخو مرا می برند ؛ پس در پیشروی سلطانی جبار قرار 
می گیرم و مرا زنده تسلیم می کنند و اهل دنیا به حال من ترحم می کنند 
و در آن زمان که مرا در پیشگاه کسی که هیچ چیز از او پنهان نیست ببینی, 
بیشتر به من رحمت می آوری... 

ابودرداء از گریه و زاری امام و ترس او از خداوند متعال تعجب کرده بود و 
می کفت: دالله انی عمل,وا از احدی از صخابه رشول الله صلی الله. علیه 
و اله وسلم ندیدم(1). 


ص: 117 


-. آمالی الصدوق: 48 - 49. بحار الانوار: 41 / 11 - 12. 


آیا تختین ایمانی را که تشنانه.ی تقوا و ترس از خداوتد معا اس دیده 
اید؟ قلب و فکر این امام بزرگوار در طول زندگانی متعلق به خدای متعال 
بوده و تمام سعی و 


کوشش او برای چیزی بود که او را به خداوند متعال نزدیک کند. از جمله 
سخنانی که ضرار در وصف امام به معاویه گفت: اگر او را در محراب می 
دیدی, در حالی که شب. پرده ی خود را فروهشته و ستارگانش پراکنده 
شده بودند, او محاسن خود را به دست گرفته و چون شخصی مارگزیده بر 
خود می پیچید و با حزن گریه می کرد و می گفت: «ای دنیا, به من روی 
می آوری و مرا تشویق می کنی؟ هیهات بعید است. من به تو نیازی ندارم. 
تو را سه طلاقه کرده ام و از جانب من برگشتی به سوی تو نیست». 
سپس می گفت: «آه آه از دوری سفر, کمی توشه و خشونت راه». معاویه 
اند نقوه و گفت: ای ضرار, کافی است. والله علی این گونه بود(1). 


نوف شدت خشیت او نسبت به خداوند متعال را روایت می کند و می 
گوید: شبی را نزد امیرالمومنین به صبح رساندم. چا ی 
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چون پاسی از شب گذشت بر من گذر کرد و گفت: «ای نوف. خوابی یا 
متوجه من شد و با صدایی که با ترس همراه بود گفت: «ای نوف, خوشا به 
حال زاهدان در دنیا و راغبان در آخرت, آنان که زمین را فرش, خاک آن را 
رختخواب. ۳ آن وا ره قرآن را جامه و دعا را برای خود به منزله ی 
زیرپوش گرفته اند. از دنیا بریدند بریدنی به روش عیسی بن مریم. همانا 
خداوند متعال به عیسی بن مریم وحی کرد: به مردم 


ص: 118 


- . بحار الانوار: 41 / 15. آمالی الصدوق: 371. 


تقی مزال گو واره خانه ای او خانه.های حن,تشوید مگر با ذل,هانی 
ظاهر چشمانی قبوتن و با حقظ پاکی. : به آن ها بگو:پدانید که من دعای 


او ها عارفان ند ندای: معا است ۲ آنان که حانشان مصلة از 
انسان: فرش و اخلاص رای دا ند.متان سم باشدی شکی تست که امام 
علیه السلام آن پیشوای متقین, سید عارفین و کسی که پیامبر صلی الله 
علیة و ال ونتلم اه ز1.: به ایمان و تقوا تربیت کرده. صورت درستی از او 


روایت شده است. 


مورخان تصویر مبهمی از خداترسی امام, توبه او به سوی خدای متعال را 
روایت می کنند: او در سخت ترین و خشن ترین حالات در جنگ صفین به 
نماز ایستاد و تیرها از چپ و راست بر او می باریدند اما او به آن ها 
تبخهی قداشت ‏ رفرا, اخشاسات. و عواطت آم تا جتفحه خداهند. فعال 
بود(2). 


ایا ی و ی اه و 
گفت: «چه کسی طاقت این را دارد, خصوصاً در حال نماز رنگ او تغییر 
شی: کرده اصفی به سر علی بن آلکسن عایم الصاام وان آن را نداشیت که 
مانند او عبادت کند»(3). 


ابوجعفر علیه السلام روایت کرته و هی وید" بر یدرم هد بن الحسین 
علیه السلام وارد شدم. ۱ 


ص: 119 
1- . بحار الانوار: 41 / 16. الخصال: 1 / 164. 


بقع ضفین :3 13 
3- . روضة الکافی: 195. الوسائل: 1 / 63. 


زرد شده, چشمانش از گریه قرمز. صورت او چین خورده. بینی اش از 
سجود خم شده و پاهایش از نماز ورم کرده بود. ابوجعفر می گوید: وقتی 
او را به آن حال دیدم دیگر مالک نفس خود نبودم. او گریه می کرد و من 
نیز برای او گریه می کردم. متوجه من شد و به من گفت: «یکی از اين 
نوشته هایی را که عبادات علی بن نف طالب در آن است به_ من نده؟>>. 
بسن به ود ادممهقدان کم از آن وا حواقدهسیین با اراحی ان را کنار 
کشت و کته کی می وان وت علن بس انیت طالت را اتخام 
دهد»(1). 


از فیحر. صفات و گرایشات ذاتی امام علیه السلام , محفوظ بودن او از هر 
گناه و پلیدی است. ی ۱ اج 
راه و روش خود هرگز از سنت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 
تجاوز نکرد. پس از کشته شدن عمر, عبدالرحمن بن عوف کوشید به 
فر و و و خلافت را به 
ای ار انا وت اور 
ورزید. اگر عاشق سلطنت و حکومت بود به آن پاسخ مثبت می داد ؛ زمانی 
که خوارج به او اصرار کردند که توبه کند تا به سپاه او ملحق شوند, انکار 
کرد؛ زیرا آن ها مرتکب گناه شده و امام را به قبول داوری وادار کرده 
بودند. اگر هدف او سلطنت بود دعوت آن ها را اجابت می کرد. 


به هر حال از او سخنانی صادر شده است که به وضوح بر عصمت او دلالت 


بازص از شاه آنها: 
1- فرمود: «به خدا قسم اگر هفت اقلیم و آن چه در زير این افلاک قرار 
دارد 
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1- . الارشاد: 271. بحار الانوار: 37 / 17. وسائل الشیعة: 1 / 68. 


به من بدهند تأ از خدا نافرمانی کنم و دانه ی جوی را از دهان مورچه ای 
بربایم, این کار را نمی کنم». 


عصمتی که شیعه به آن معتقد است و ان را به همه ی امامان نسبت می 


2 فرمود: «والله, اگر بر روی خا ر مغیلان از سر شب تا صبح بیدار باشم, 
يا مرا به زنجیر بکشند. دوست تر دارم از این که خدا و رسول او را در روز 
قیامت ملاقات کنم در حالی که به یکی از بندگان ستم کرده, چیزی از مال 
و ۱ 


آپا این پاکی از پلیدی و گناه در ند کی نیست ؟ 


اه یتست ان اه اه 
رساند؟ 


3- فرمود: «من نفس خود را با پرهیزکاری پرورش می دهم تا در روز 
قیامت که هراسناک ترین روزهاست در امان و در لغزشگاه های آن ثابت 
قدم باشم. من اگر می خواستم می توانستم از عسل پاک مغز گندم و 
بافته های ابریشم برای خود غذا و لباس فراهم اورم. اما و 
نفس بر من چیره «-«ِ«ِِ و طمع مرا وادارد که غذاهای لذیذ را 
برگزینم در حالی که در حجاز یا یمامه کسی باشد که به او قرص نانی 
نرسد و یا هرگز شکمی سیر نخورد. یا من سیر بخوایم در حالی که 
پیرامونم شکم هایی از گرسنگی به پشت چسبیده و جگرهای سوخته وجود 
داشته باشد, يا چنان باشم که شاعر گفته است: 


وحسبک داء آن تبیت ببطته 
وحولک آکباژ تج الی ال 
2 


زر تیه الا آين ات الحفتهه 80۳3 


* این درد برای تو بس است که با شکم سیر بخوابی در حالی که در 
اطراف تو شکم های گرسنه و به پشت چسبیده وجود داشته باشد. 


آیا به همین که مرا امیرالمومنین می خوانند رضایت دهم, در تلخی های 
روزگار با مردم شریک و در سختی های زندگی الگوی انان نباشم؟ »(1). 


آیا این همان پاگذاشتن بر هوای نفس نیست که عین عصمت از هر گناهی 
از گناهان زندگی است؟ 


4- فرمود: «والله. این دنیای شما در چشم من از گوشت خوک در دست 


ان و خیرات ان مرتکب گناه می شود؟ 


5- فرمود: «من بر حجتی از جانب پروردکار خویش و روشی از جانب 
پیامبر هستم, من بر روش روشنی هستم که ان را انتخاب کرده ام». 


او بر روش روشنی بود که در آن هیچ گونه کژی و انحرافی نبود و آن عین 
عصمتی است که جزء ذات امام است. 


6- فرمود: «دروغ نگفتم و به من دروغ گفته نشده. گمراه نشدم و کسی 
به وسیله من گمراه نشند». 


7- فرمود: «من لحظه ای به خدا و رسولش شک نکردم». 


8- فر مود: «بة آن کنسنی که خذایی خر او تست من بر راه حقم و آن ها 
بر جایگاه لغزنده ی باطلند». 
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1- . نهج البلاغة: 3 / 3. 


است.(1) 


زهد امام 


یکی از ویژگی های ذاتی امام متقین و بارزترین صفات او, زهد کامل او در 
دنیا و رد کامل شادی ها و زینت های آن است. چون او بر نفس خویش 
مسلط بود و خود را به سختی و محرومیت ها عادت داده بود. ان را سبک 
می شمرد و به متاع دنیا و نعمت های آن بی توجه و زاهدترین مردم بود 
ان گونه که عمر بن عبدالعزیز می گفت(2). 


چون خلافت به او منتقل شد و دنیا به حکومت او که ادامه ی حکومت 
رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم بود روشن شد. دنیا را سه طلاقه 
کرد.۱ 9 داز 


محله های پایین یثرب و کوفه با فقیران و بیچارگان زندگی می کرد. خانه 
ای برای او بنا نکردند و هرگز لباس زیبا نپوشید. لباس فقرا را می پوشید و 
هر چیزی را که آن ها می خوردند می خورد. در این باره از او پرسیدند. 
پاسخ داد: «تا اين که فقیر از فقرش ننالد». و به همین ترتیب از دنیا 
رویگردان بود و از منافع آن برای پناه خود سایبانی آماده نکرد. 


ص: 123 


تخت انم علع ایام ارخطا یل کستان .و گام مها ای 
که آیاتی از قران آن را به وضوح به آثبات رسانده است مانند آیه تطهیر, 
اطاعت. هل آتی و.. . و روایات زیادی این مطلب را به راحتی به اثبات می 
زنبناند که.شرح آن در این مجال تمی کنجد..و مناسب: تر بود به آنها استناد 
ِ (محقق) 

تاریخ دمشق: 3 / 252. جواهر المطالب: 21 / 276. 

. امیرالمق‌منین علیه السلام هیچ گاه دلبستگی به این دنیا نداشت چه 
کر وی زر او ی ی تا وا ی 
واقع گردد (محقق). 


نمونه های حیرت انگیز زهد امام 


اشاره 


نمونه های حیرت انگیز زهد امام (1) 


مورخان و راویان نمونه های عجیب و شگفت آوری از زهد امام علیه 
الساام را تغل کرو اند ماه 


1- لباس امام 


امام علیه السلام توجه زیادی به لباس های خویش نداشت و خشن ترین 


اند؛ 


0 دیده شد. و ی آن مورد عتاب قرار گرفت؛ پس گفت: 
«مومن به آن اقتدا می کند و قلب بر آن فروتن است»(2). 


ب( ابو اسحاق سبیعی روایت ت کرده, گفت: من بر گردن پبدرم سوار بودم, 
علی بن ابی طالب امیرالممنین خطبه می خواند و با آستینش خود را باد 
می زد. گفتم: پدر» امیرالمومنین از شدت گرمی هوا چنین می کند گفت: 
گرما یا سردی هوا دلیل کا ر او نیست بلکه او پیراهنی که بر تن دارد خیس 
اس موی ی اه رک اه عم نف و 


که 
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1- . روشن است که زهد به معنای فقر و نادانی نیست بلکه به معنای 
نداشتن محبت و وابستگی به دنیا و مال دنیاست. حضرت علی علیه السلام 
در معنای زهد می فرماید: «الزهد کل بین الکلمتین من القران تلکیلا 
تأسوعلی ما فاتکم و لاتفرحوا بما آتاکم» و نهج البلاغه قسمت 439. 
امیرالمومنین علیه السلام با این که فعالیت اقتصادی داشتند و همراه 
اموال زیادی به دست میاوردند اما همه در راه خدا انفاق می کردند و به 


خاطر رعایت حال محرومان جامعه در پایین ترین سطح زندگی خویش را 
قرار داده بودند. 

۰-2 . صفه الصفوة: 1 / 168. المناقب: 1 / 366. 

3- . الغارات: 1 / 99. 


می گوید: «چه کسی این شمشیر مرا می خرد؟ اگر به اندازه خریدن یک 
شلوار پول داشتم ان را نمی فروختم». 


مردی به پاخاست و به او گفت: من پول لباس را به تو قرض می دهم.(1) 


غیذالرزاق فر ان شرجی نوشت. هو کفت هسکامی که آمام این کار زا اتخام 
داد, تمام دنیا به جز شام در دست او بود(2). 


د) علی بن الاقمر روا یت کرده و می گوید: علی را دیدم که شمشیرش را 
در بازار می فروخت و می گفت: «کیست که این شمشیر را بخرد؟ به آن 
کسی که حبه را می شکاقد چقدر با آن غم و غصه را از روی پیامبر صلی 
الله علیه و آله وسلم زدودم و اگر پول لباس(3) ضی داشتم. آن را تقی 
فروختم»(4). 


-) راویان ذکر کرده اند که امام به جزیک پیراهن نداشت و هنگامی که 
می خواست آن را بشوید؛, چیز دیگری نمی یافت(ظ). 


اه اس سر ار ای لاس ری کر او 
گرداند و منصرف شد و نزد شخصی که او را نمی شناخت رفت. دو پیراهن 
از او خرید, یکی به سه درهم و دیگری به دو درهم. به قنبر گفت: «پیراهن 
سه درهمی را بگیر». 


قنبر به او گفت: تو بر من مقدم هستی. تو بر منبر می روی و خطبه می 
خوانی. امام ان را رد کرد و گفت: «تو جوانی و در عنفوان جوانی به سر 


ص: 125 


1- . این مطلب تنها در منابع اهل سنت نقل شده است و با سیره 
مرالمومین علیه السلام سا زگاری چندانی ندارد. 

. الاستیعاب: 2 / 49. جواهر المطالب: 284. 
کح 
4 . صفه الصفوء: 1 / 168. این مطلب تنها در منابع اهل تسنن نقل شده 


است. 


5- . المناقب: 1 / 366. 


پروردگارم حیا می کنم که بر تو برتری جویم»(1). 


ز) امام علیه السلام پیراهنی را به سه درهم خرید و گفت: «سپاس خدای 
را که مرا پوشاند»(2). 


ج) هارون بن عنتره روایت کرد و گفت: در خورنق بر علی بن ابی طالب 
وارد شدم. او ازسرما می لرزید و قطیفه ای مندرس بر تن او بود. گفتم : 


اق یر امس خوا سر ای خونه خانوانه ات از این سال خی فرار حاوه 6 
تو این کار را با خودت می کنی؟ پس فر مود: «و به خدا قسم چیزی از مال 
شیها کم. کردم ام .یش قیقد ای است: که از .موه . آن خارج شده 
ام»(3). 


ط) امام علیه السلام لباسی را خرید و آن را پسندید که بیوشد ولی به 
صدقه دادن آن اقدام کرد(4). 


ی) امام علیه السلام برای مردم کوفه خطبه خواند و به. آن ها گفت: «با 
این جامه ی کهنه به شهر شما وارد شدم و این شتر من است؛ پس اگر از 
شهر شما خارج شدم, غیر از شیوه و حالتی که وارد شدم, از خیانت 
کارانم»(ظ). 

که راوبان روایت کرده اند که دز زمان خلافت امام, کاهی انقاق:می: افتاد 
که سه درهم نداشت که با ان لباس يا ان چه به ان نیازدارد را بخرد(6) 
پس وارد بیت 
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1- . الغارات: 1 / 106. 

2 . آمالی المرتضی: 1 / 253. النجوم الزاهرة: 1 / 353. 

3- . حلية الاولیاء: 3 / 236 

4 . المناقب: 1 / 366. 

6 این مطلت نها در کتاب,ساقت ال انی طالب این شند آاتموت انم 
به ضورت مرصله تقل فیدم ات وبا ایشه ار ففالیت: های. اضرا لو مین 
علیه السلام به ما رسیده است ساز گار نیست (محقق). 


المال شد و هر آن چه در آن بود را بر مردم تقسیم کرد. بسن ذر. آن تماز 
خواند و گفت: «سیاس خدایی را که مرا آن گونه که وارد شده بودم, خارج 


کرد»(1). 


اين ننها بعضی از موارد زهد او درباره پوشیدن لباس بود. وقتی به شهادت 
زنسسید بة خزو. آن-جه در تشن بوده .لباسی فذاشت. .و هفاینته. آن با آن اجه 
سلاطین بنی العباس از خود به جا گذاشتند, قابل ذکر است. هارون الرشید 
پس از و خویش چهار هزار عمامه زربفت به جا گذاشته بود, غیر از 
لباس ها و اموالی که در خزانه بود و همچنین از اموال و ملوک امویان و 
عباسیان, ان جه از مسلمانان چیاول کرده بودند و به یقین با سیاست 
اقتصادی که اسلام بنا نهاده بود هیچ ارتباطی نداشتند. 


اما 


ایام علیم ااسلام: اد ورن غواهای نیع اتاع.عی کرمه ها به یات 
ساده ای که سد جوع باشد - مانند نان و نمک که شاید با شیر و سرکه 
آمیخته می شد - اکتفا می نمود. در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله 
تلم از کوع گیگ یو شکم سس بفبت و 


گوشت کم می خورد و می گفت: «شکم خود را قبرستان حیوانات قرار 
ندهید». ابن ابی الحدید می گوید: او هرگز شکم خود را از طعام سیر 
نکرد. فالوده ای برای او آوردند و چون پیش روی او نهادند, فرمود: «همانا 
آن, بوی خوب, رنگ زیبا و طعم دلپذیر دارد؛ و لکن من دوست ندارم نفسم 
را به چیزی که عادت ندارد عادت دهم»(3). 


ای افص یواسم رات وه کت ای ات اهنیا 
1272 
۰-1 مصدر سابق: 364. 


2-. مسند أحمد؛: 2 / 351. 
3- . حلية الاولیاء: 1 / 81. کنز العمال: 15 / 164. 


خورد سیس روی ان اب خورد و دستش را بر شکم زد و گفت: کسی که 


فانک میما افظ نک ننه ۶ وفر جک الا متمی الم احفها ۱۱ 


* و وقتی تو هر چه شکمت خواست به آن دادی و فرج تو به آخرین ده 


عبدالملک بن عمیر روایت کرد. گفت : مردی از ثقیف برای من حکایت کرد 
که علی علیه السلام او را حاکم «عکبرا» کرد و آن جا شهری بود که 
ساکنان آن اهل نماز نبودند. توت و «وقتی ظهر شد به نزد من بیا». 
پس به نزد او رفتم. نگهبانی که مرا بازدارد, نیافتم. او را دیدم که نشسته 
است و قدح و کوزه ای از آب نزد اوست. یک که اي جهن فده با ود 
گفتم: آن را به من می دهد تا از آن جواهر خارج کنم, و نمی دانستم که در 
آن چیست. دیدم مهری بر آن است, هر آن را شکست و دیدم که در آن 
قاووت است؛ پس مقداری از آن را در قدح ریخت و بر روی آن اب اضافه 
کرد, مقداری را خود خورد و مقداری به من نوشاند. نتوانستم صبر کنم؛ 
پس گفتم: ای امیرالمومنین, ایا در عراق این کارها را می کنی؟ طعام 
عراق بیش از این است؟ گفت: «و به خدا مهری که من بر آن زدم از روی 
بخل نیست؛ لیکن من به اندازه ای خریدم که برایم کافی باشد. می ترسم 
از بین برود و با چیزی عوضش کنند و برای این آن را حفظ می کنم که 
خوش ندارم که در شکم من غذای غیر پاک وارد شود»(2). 


پیشوای عدالت این گونه بود که به طور شگفتی در غذای خود پرهیز می 
کرد. 
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1- . کنز العمال: 2 / 261. 
2 . حلیه الاولیاء: 1 / 82. الریاض النضرة: 2 / 235. 


اتاض یه السطام دراه تفن را مد ار دتاعی فرخو و 


«والله از دنیای شما طلابی اندوخته و از غنائم آن چیزی ذخیره نکردم, 
رای لباس خود جامه ی کهنه ای را کنار نگذاشتم, از قطعه ای از زمین آن 

به اندازه وجبی نگرفتم و از دنیای شما مگر به اندازه قوت لا یموت بهره 
نبردم. 


به طور حتم امام علیه السلام خوشمزه ترین غذاها را مصرف نکرد تا 
زمانی که اجل حتمی او فرا رسید. در اخرین روز حیات خویش در ماه 
رمضان با نان و نمک افطار کرد و دستور داد دختر مطهره اش - ام کلئوم - 
شیری را که آورده بود, بردارد(1) و در همان وقت پتیمان را می خواند و 
طعام عسل می خوراند. یکی از اصحاب امام گفت: دوست داشتم که من 
هم یتیم می بودم(2). عبدالله بن رزین روایت می کند و می گوید: روز عید 
اضحی بر علی بن ابیطالب وارد شدم. حریره ای را نزدیک من گذاشت. 
گفتم که خدا به تو خیر دهد, اگر از این مرغابی به ما بدهی خداوند متعال 
خیر تو را زیاد کند. پس فرمود: 


«و ای پسر رزین, من شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم می 
فرمود: برای خليفه, خوردن مال خدا حلال نیست مگر از دو ظرف؛ ظرفی 
که خودش و اهلش می خورند و ظرفی که در پیش روی مردم می 
نهد»(3). 


او بر این روش درخشان زندگی می کرد ؛ زیر او امام مسلمین بود و شیوه 
ی خاصی در زهدداشت که احدی از مرجم در نبا آهشنزیی نبود. + نموه 1 
این است که ربیع بن زیاد حارثی از برادر خود شکایت کرد و گفت: به 


برادرم عاصم 
ص: 129 
1- . منتهی الامال: 1 / 334. 


2 . بحار الانوار: 41 / 29. 
3- . مسند احمد بن حنبل: 1 / 78. 


کمک کن. امام فرمود: «چه شده است؟». 


گفت: عبا پوشیده و به ریاضت پرداخته... امام دستور داد تا او را احضار 
کردند. چون حاضر شد. امام دید عبا پوشیده و به چیزی پای بند نیست و 


موهای سر و صورت او پریشان است: ۰ پس؛ , امام با خشم به او نگریست و 
به تندی به او گفت: 


تیا از اه عویش ال ی کی ٩‏ آرازیم فرزندت نمی کنی 1 
نمی بینی خدا طیبات را به تو مباح کرده است؟ او کراهت دارد که به تو 
اسیبی برسد و تو به خدا اهانت می کنی. آپا نشنیده ای که خداوند متعال 
در کتاب خود می فرماید: 


[اوالارضَ وضعها للأنام * فیها فاکهة والتّخل ذاثْ الأکمام * والعتٌ 
ی والرّیحان * قبأی آلاء زبکما تگذیان * خلْق الانسان من َلصال 
کالقخار * وحَلقَ الجان من مارج من نار * قیای الاع ریما تکذبان ۴ رب 
المش-رقین ورب القغربین * قیأی آلاء رتکطا تکذبان * مرح البحزین 
یلیَقیان * بیتهّما رخ لا یبفیان * قیأی الاء ربکما تُکذّبان * خر منهّما 
ولو والمرجانل :« «و زمین را برای زندگانی مردم مقرر فرمود که در آن 
میو های گوناگون و نخل های خرمای با پوشش است و حبوبات که دارای 
برگ و گل و ریاحین است. ای جن و انس کدام یک از نعمت های 
پروردگارتان را انکار می کنید. خدا انسان را از گل خشک مانند گل کوزه 
گران آفرید و جنیان را از رخشندگی شعله آتش خلق کرد. ای جن و انس, 
کدام یک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید. پروردگاری که 
افریننده دو مشرق و دو مغرب است. ای جن و انس کدامین نعمت های 
خدایتان را انکار می کنید. اوست که دو درپا را به هم درآمیخت و میان آن 
دو دریا فاصله ای است که به هم درنمی امیزند. ای جن و انس کدامین 
نعمت های 
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خدا را انکار می کنید. از آن دو دریا لوَلوْ و مرجان گرانبها بیرون می 
اورید(1), 


آیا تم بیتی که خدا آن.را برای بندخاتش میاح کرده است؟»*: 


عاصم گفت: پس چرا شما غذاهای خشن می خوری و لباس خشن می 
پوشی؟ آیا آن برای شما زینت است؟ امام آن را رد کرد و فرمود: «وای بر 
نو خدا بر امامان حق واجب کرده است که خودشان را با ضعیف ترین 
مردم اندازه گیری و مقایسه کنند»(2). 


امام علیه السلام تمام دوران حیات خود را با زهد به سر برد به ویژه در 
هنگامی که عهده دار خلافت مسلمین شد خود را از تمام تمایلات کنار 
کشید. آن چه صالح بن اسود روایت ت کرد از نمونه های زهد اوست. گفت: 
علی را دیدم که سوار الاغی شده, پاهایش را به یک طرف آویزان کرده 
است و می: گوید: «من کسی هستم که دنیا را خوار شمردم»(3), بلی, 
والله ای پیشوای عدالت. تو دنیا را خوار شمردی و تمام زینت و خوشی آن 
در نظر تو کوچک و کم ارزش بود. دنیا به تو روی آورد و تو آن را به چیزی 
نگرفتی و به آن توجهی نکردی؛ پس سلام خدا بر تو ای امام متقین. 


در جمیع سرزمین اسلام, پر از فخر و شرف, ضرب المثل و سرود 
قهرمانان در هر زمان و مکان است. او بدون شک قهرمان اسلام بود. 


مسلمانان شمشیری را چون شمشیر 
ص: 131 
1- . الرحمن: 10 - 22. 


2- . ربیع الابرار: 4 / 85 - 86. 
3- . تاریخ دمشق: 3 / 236. جواهر المطالب: 276. 


علی در درو کردن سران شرک و بزرگان کفر نمی شناسند. او طاغیان و 
متکبران قریش را درهم کوبید و زیاده خواهانشان را نابود کرد. مواضع 
شرافتمندانه ی او در واقعه بدره احد., احزاب و غیر ان به وضوح دلالت بر 
آن دارد که اسلام با کوشش ها و جهاد او استوار شد و اگر مواضع قاطع او 
نبود, نیروهای گمراه قریش اثری از اسلام باقی نمی گذاشتند. 


به هر حال امام به منزله ی مرگ مشرکین و دشمن ترین فرد با آنان بعد 
از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم بود. اگر جهاد. سرسختی و موضع 
شجاعت او نبود, اسلام هرگز روی پای خود نمی ایستاد و در ابتدای طلوع 
تفر اسلام, آن را منهدم می کردند. شجاعت او نزد همگان شایع بود و 
مردم با تعجب از ان صحبت می کردند. به پیامبر صلی الله علیه و آله 
وسلم گفته شد که دلاورترین مردم عمرو بن معدی کرب است., پیامبر 
ضلی اللة غليه. و اله.وسلم ان زا رد کرد.ه فرفوده «ولاور ترین مرتم غلی 
بن ابیطالب علیه السلام است»(1) 


سید حمیری دلاوری و شجاعت امام را به باد صرصر که قوم عاد را گرفت 


تشبیه کرده است: 
[ذا آتی معشرأ یوم آنامهم انامه الایح فی تدمیرها عادا(2) 


خواباندن باد صرصر برای هلاکت قوم عاد. 
ابن ابی الحدید می گوید: «اما شجاعت. مردم شجاعتی را که قبل از او 
بود فراموش کردند و اسم کسی را که بعد از او بود محو نمودند. جایگاه او 


در جنگ مشهور است و مردم تا روز قیامت به آن مثل می زنند. او 
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. رسائل الجاحظ: 2 / 222. 
. آعیان الشیعة: 2 / 136. 


فرار نکرد و از هیچ گروهی روی برنتافت. هیچ کس با او مبارزه نکرد مگر 
باشد. 


در حدیت است که ضربات او یک ضربه ای بود(1). 


وقتی معاویه را به مبارزه طلبید تا مردم با کشته شدن یکی از آن ها از 
جنگ راحت شوند. عمرو به او گفت: با تو به انصاف عمل کرده است. 
معاویه گفت: از زمانی که با من دوست شدی تاکنون مانند امروز به من 
خیانت نکردی. آیا به من دستور می دهی به جنگ ابوالحسن بروم در حالی 
که می دانی او شجاع بی نظیری است؟ آیا به امارت شام بعد از من طمع 
داری؟. . عرب افتخار می کرد که در جنگ در برا؛ بر او ایستاده است و قبیله 
های کشته شدگان به روشنی و بسیار افتخار می کردند به اين که امام 
علیه السلام آن ها را کشته است. خواهر عمرو بن عبدود مرثیه می خواند 


و می 

لو کان قاتل عمرو غیر قاتله 

بکیته ما آقام الروح فی جسدی 

لک فانله هن لا زظیر له 

وکان یُدعی آبوه بیضه البلد(2) 

* اگر قاتل عمرو غیر از علی بود تا روح در بدنم بود گریه می کردم. 


* لکن کشنده ی او بی نظیر است و پدر او راسرشناس و بزرگ شهر می 
نامیدند.» 

خلاصه این که نام او در صدر شجاعان عالم قرار داشت و شجاعت نادر او 
در یاری اسلام. مظلومین و معذبین در زمین بود. 


و بدون محافظ خارج شد. به او گفته شد: روز با اهل شام می جنگی و 
شب با ردا و 
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شلوار خارج ,می شوی؟! پس ِ فرمود: «مرا از هی 
ترسانید؟ واللّه باکی ندارم از اين که مرگ به سراغ من بیاید يا من به 
سراغ مرگ بروم»(1), او در دین خویش بر برهان و دلیل بود, به مرگ 
لبخند می زد و زندگی را به چیزی نمی گرفت؛ توا آه کر طهل. و ند کی 
مجاهد بود. 


خداوند متعال به امام علیه السلام قدرت و نیروی حیرت آوری بخشید که 
قاتا کته ان راربا رشان ات م سم دا 
خاموش کردن نور اسلام با سلاح و مال به قریش کمک می کرد - شکست 
دهد. از نمونه نیروی او اينکه بازوی مردی را گرفت, گویا نفسش ایستاد و 
نتوانست نفس بکشد(2). 


در کودکی با برادران بزرگ خود و با پسرعموهای بزرگ و کوچک, کشتی 
هی گرفت. 4۸ آنان را به زفین هی زد بپدزاش مین کفت:علن بدیدار شد ه 
او را پشتیبان نامیدند. چون پرورش یافت با مردان سخت مبارزه می کرد. 
آن ها را به زمین می زد, با دست بلند می کرد, می گرفت و می کشت. 
خه بسا کمربند. آن. ها.را هی. گرفت: ودبه ها بلتد عی. کرد و هه بسا یه 
اسبی که در حال دویدن بود می چسبید و به او صدمه می زد و به عقب 
ناف کردا درو او بود که در خیبر را بلند کرد و آن را پلی بر روی خندق 
قرار داد .و لشکر اسلام از روق آن. عبود کرد تستتمن. آن: ز به مسافتی 
فز اب کرد که کر یر درد من ولا میت عردم کووزد: 
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2 . بحار الانوار: 41 / 276. ۱ 
بجر الانهوار:21 275 ات آل آنی ظالب* 1 :259 


حلم امام 


امام از بردبارترین مردم بود و بیشتر ازهمه ی آن ها خشم خود را فرو می 
2 از کسی که به او تجاوز يا بدق کردم‌بونه انتقام تهی, گرفت: و جا آن ها 
با گذشت و نیکی رفتار می کرد ؛ مانند برادر و پسر عموی خود, رسول خدا 
صلی الب علبه و له ومد که با شتجاوزان با کرفت: وفبار کرد باغیر 
صلی اند و الم «س لت اهل فک را کسوس سا آممنونده 
هیچ نوع عذاب و شکنجه ای را از او دریغ نمی داشتند) فرمود: ِ 


از شما گذشتم, شما آزادید». به این روش وصی و دروازه ی شهر علم | و 
با دشمنان به عفو, گذشت, نیکی و احسان عمل می کرد. 


گوشه ای از حلم و بردباری امام 


این فلت اشاری ای بم‌فست هانی ار علم‌آخام ات که ای ۶ 


شخصیت عظیم اوست و خداوند آن را خلق کرده تا برای بندگان خود چراغ 
نور باشد و آن ها را به راهی که درست تر است, هدایت کند. در زیر چند 


1- امام علیه السلام غلام خود را فراخواند, او جواب نداد؛ پس برای بار 
دوم و سوم او را خواند, باز هم جواب نداد؛ پس به نزد او رفت و به او 
۹۹ - 


«چه چیز باعث شد که جواب مرا ندهی؟». 
غلام پاسخ داد: برای پاسخ دادن به تو کسل بودم و از عقوبت تو ایمن 
بودم ... 


فلت اهام اد انم کلام خسن قرو کفت: «الخمللم: سا ها زا که 
قفا از کسانی فرار داد کب‌خاق شرا از ایشان ایفن. اند بره که توتر راه 
خدا ازادی»(1). 


وی خنمت. آمام رفته وب این که از آمام. رد ان است: 
معروف بود 
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و آشکارا با او دشمنی می کرد. حاجتی خواست, امام آن را برای او 
بر آوردن یفیک آن اضعات: بر این کار انراه کرفت. امام. علیم السلام 
فرمود: 


«من حیا می کنم از این که جهل او بر حلم من, گناه او بر عفو من و 
درخواست او بر جود من چیره شود»(1). 


ابن ک8اء خارجی از مسخ شدگان بود و آشکارا به امام دشنام می داد و رو 
به روی امام, او را سب می کرد. امام مقابله ۱ 
کیفر او نمي شد. بلکه این آیه را مقابل مردم می خواند: 1و لَقَد آوجی 
[لیک والی الذین من یک لین أَشْرَکُت لبط عمَلکَْ2(0) «ما به تو وحی 
کردیم و به کسانی که قبل از تو بودند, اگر شرک بیاوری عملت را نابود 
می کند». و آیه را تکزار می کرد. امام جواب او زا داد: [اقاطیز رن ود 
الله جهً ولا پِستخفتک الذین لا یوقئون[](3)؛ ۰ «پس صبر کن. وعده ی خدا 
9 ۲( شیی: پر ند آن هایی: که بفین داد ند و او را به دست 
مار نم ار ها ات سر اما 2 


4- بزرگ ترین نمونه ی بخشش او بعد از شکست دادن عايشه (که با 
مروان حکم و عبدالله ابن زبیر از دشمنان سرسخت او بود در جنگ جمل 
است. از همه ی کسانی که شعله ی جنگ را برافروخته و بر علیه حکومت 
او تمرد و شورش مسلحانه به راه انداخته بودند, در گذشت و عايشه را به 


شیوه ی زیبایی آزاد کرد و او را به شک امافه نمود و به مدینه 
اه ی و ی انا 
بزداید. 
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ابن آبی الحدید درباره ی حلم امام می گوید: اما حلم و گذشت او؛ او 
بردبارترین مردم بر گناهکاران و با گذشت ترین مردم نسبت به بدکاران 
بود و دلیل آن در آن چه ما گفتیم روشن است؛ وقتی در جنگ جمل بر 
مروان حکم چیره شد. با اين که از دشمن ترین مردم به او بود و بیشتر از 
همه بفض او را به دل داشت ولی از او گذشت. 


عبدالله بن زبیر او را در برابر مردم دشنام می داد و در روز بصره خطبه 
می خواند و می گفت: علی بخ اببطالتب برای شما. نادانتی. و چنستن. آورده: 
علی ضیف کفیت: 


«هميشه زبیر مردی از اهل بیت ما بود تا عبدالله بزرگ شد», چون در روز 
جمل بر او پیروز شد او را بخشید و به او گفت: «برو و دیگر تو را نبینم», و 
به آونش از آن کیری : 


بعد از واقعه ی جمل به سعید بن عاص دست یافت و گرچه دشمن وی بود 
اما از او روی برگرداند و به او چیزی نگفت(1). 


یکی از بزرگترین موارد حلم و گذشت او زمانی است که معاویه به جنگ با 
امام پرداخت ۵ بر ات سا شد و ان را آغاز پیروزی خویش دانست. 
وقتی لشکر امام وارد شد و شط فرات را در تصرف لشکر معاویه دید از 
او خواست که به لشکر اجازه دهد تا از آب استفاده کنند. و نه, به خدا 
قطره ای از آب نمی دهیم تا از تشنگی چون عثمان بمیرید. وقتی امام آن 
را دید به لشکر دستور داد آن را اشغال کنند؛ پس قوای او فرات را اشغال 
کردند و به تصرف خود دراوردند و اصحاب معاویه را به بیابان بی اب 
راندند. اصحاب امام به او گفتند: 
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ای امیرالمومنین, آب را از آن ها منع کن همان گونه که آن ها منع کردند و 
نگذار قطره ای از آن بنوشند و با سلام تشنگی با آن ها برخورد کن و آن ها 
را در چنگ خویش بگیر, نیازی به نبرد نیست. . امام فرمود: 


تفر بهخدا ضن هانتد انها مل شمی کنم: 


به آن ها اجازه دهید از آب استفاده کنند, در حدود شمشیر نیازی به آن 
نیست»(1). 


6- از بزرگ ترین نمونه های گذشت او در روز صفین هنگامی است که بر 
دشمن ترین دشمنانش عمرو بن عاص (مغز چاره اندیش حکومت معاویه) 
دست پافت. وقتی امام با شمشیر به آن مرد حیله گر و ترسو روی آورد, 
کشف عورت کرد. امام حیا نمود و روی خود را برگرداند و از او گذشت. 


ضصبر 


از بارزترین صفات امام علیه السلام صبر همیشگی و بی تابی نکردن بر 
محنت دنیا و مصیبت های روز گار بود. سخت ترین حادثه و بزرگترین محنت 
اوء از دست دادن برادر و پسر عمو و کسی که در سایه عطوفت او زندگی 
می کرد یعنی سید کائنات. رسول اعظم صلی الله علیه و آله وسلم , بود. 
با مرگ پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم تمام آرزوهای خود را از دست 
داد و بحران ها پی در پی به او روی آورد. از فجیع ترین و سخت ترین بلایا, 
هجوم قوم به داخل خانه اوء دست به گریبان شدن و خارج کردن او بدون 
شمشیر برای بیعت با ابابکر و مقابله ی با او با نهایت تندی و سرسختی 
بود؛ هم چنین انکار مقام رفیع و عظمت جهاد او در اسلام توسط قوم و 
نادیده گرفتن اين که او برادر پیامبر. پدر دو سبط و دروازه ی شهر علم 
اوست؛ هم چنین دور کردن او از مقام خویش و به کارگیری انواع فشار و 
سختی درباره ی او که در 
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له شوخ تهج البلاغد: این اس الخفیه 1 2۸ 


از محنت های سختی که امام علیه السلام تحمل کرد فقدان سیده ی زنان 
عالم - زهراء رسول + - بود. تنها چند روزی از مرگ رسول خدا صلی الله 
علیه و آله وسلم گذشته بود که او را از دست داد + اوردن عتقوا روا نو و 
در بهار عمر خوبش از دنیا رفت. امام در فراق وی سخت محزون و 

و خون تتفعی: ان شید در کات اه و وگ از ساست 
امت و اجتماع به سر می برد. و امت از علم او محروم شدند. خلفا در هیچ 
امری از امور دولت او را شرکت نمی دادند, به جز زمانی که مسئله و 
مشکلی برای آن ها رخ می داد که در حل آن عاجز بودند, برای رفع آن 
فشک وخحل آن عحهول.: بر او وق ی آفر دنهد 


به طوری که «عمر» کلامی را شایع کرد: «اگر علی نمی بود عمر هلاک 


می شد.»(1) 


جچون خلافت به عثمان بن عفان رئیس قبیله ی اموی رسید, در امور 
مسلمین خودکامگی نمود و اعمال حادثه بار زیادی را مرتکب شد؛ لذاء 
مسلمین تصمیم گرفتند او را به قتل برسانند و با شتاب به امام علیه 
السلام روی آوردند که رهبری امت را در دست بگیرد و حکومت رسول 
قدا صلی الله علیه ق اله وهلم و-ساست درکشان آو زا در بین»مشامین 
منتشر کند. اما امام درخواست آنان دار نیذیرفت زیرا| از فساد وضعیت 
اختماعی و اغاز بجرانها و سمصاتب. نان آگان بود. 


آن ها اضرار کردتدو او را تهدید نمودند که باسخ بدهد؛ پس با اکراه به آن 
ها پاسخ داد و برای انجام امور قیام کرد تا عدالت و حق را گسترش دهد. 
توده ی مردم با او بیعت کردند و شادی زیادی توده ی مردم را فراگرفت؛ 
دوران خلفا به چنگ 
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1- . لولا علی لهلک عمر. 


آورده بودند" ترسیدند؛ لذا به سرنگونی حکومت امام پرداختند و نتیجه آن 
هار ای که مه ای ور ای ما 
های خدا مشغول انجام وظیفه بود, خدا| را ملاقات کرد؛ پس چه صبر و چه 
را 


تواضع 
اشاره 
برای ثروتمندان و متکبرین؛ بلکه برای فقرا و مستضعفین - بود. با تمام 
وجود و با نیکی و محبت در اختیار ان ها بود و در این امر تنها به برادر و 


ولا ایا اه ار 
برای موّمنین پدر و برای فقرا برادر بود... 


بعضی چیزهایی را که از امام علیه السلام نقل شده ست بیان می کنیم: 
فروتتن ای آبنام علی (ت) 
انم طاانن ها معط ار اخاای هم قرف آمامعه ااصااه مت 


بت ی ی آن ها خوش آمد گفت و 
آن. ها .را در ضدر مجلنتن تشانده سیس دستور داز برای آن ها طعام 
بیاورند. ی امام علیه السلام کوزه را گرفت که دست 


پدر را بشوید. مرد هراسناک شد و گفت: 


مهربانی و لطف فرمود: «خدا مرا برادر تو می بیند که با تو فرقی ندارد و 
کند». 
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1 مزر به کلام امام علیه السلام کون نهاد و امام آب را بر دست او 
ریخت. چون فارغ شد, ابریق را به پسر خود. محمد بن حنفیه, داد و به او 
۹5 ۰ 


«ای فرزند, اگر این پسر به تنهایی نزد من آمده 1 را بر دست او نیز 
می ربختم» اما خداوند رد می کند که بین پدر و پسر تساوی برقرار کنم». 


انش اعلاق عم بر گرفتم از اعلان روعیل اعطظم ضلی ال خلنه و آله زوا 
امش کی مه خاطر مارم اا فیس ار سار اسا مصن ارت 

2- امام هنگام بازگشت از صفین بر دهقانان انبار گذشت, با او به تعظیم و 
تکریم زیاد و آن گونه که با پادشاهان ۳0 رفتار می کردند, برخورد 
کردند. آمام از آن ها انتقاد کرد و گفت: «به خدا امیران شما از آن سود 
تمب برد نو شصا خمونان دا یه خاطی آن بت من آندارید وبه آخرت 
ون توت هی ام کم خآ زب است زحمتی که به دنبال آن عقاب 
ناس وحم سنجمه است رای ان کهتا آن آمااز اش اند 12 


وی نیز او را همراهی می کردند وقتی متوجه شد فرمود: «ایا کاری 
دارید؟». 


کمن > یز ولی دوست داریم با توبیاییم. 


آن ها را از این کار تهی کرد و دستور داد به خانه های خویش باز گردند و 


«بر گردید, پیاده به دنبال مردان راه رفتن در دل های احمق؛ مفسده ایجاد 
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می کند»(1). 


رای ای ی ی سا ی مات ماک و 
امام متقین در سیره و رفتار. نمونه بود. راویان به شرف و کرامت صورت 
درخشانی از فروتنی در زمان خلافت او را ذکر کرده اند که در بخش 
حکومت آن حضرت بیان می کنیم. 


عیادت از بیماران 


از اخلاق عالیه ی امام علیه السلام , عیادت از بیماران بود. او اصحاب خود 
را تشویق می کرد و آن ها را نز آیزم. صفت ترفی. انکیخت: و به. آن ها می 

گفت: «کسی که به عیادت ی برود, در باغ بهشت رفته است و 
وقتی می نشیند رحمت او را فرا می گیرد»(2). 


هرگاه فردی از اصحاب امام علیه السلام , مریض می شد, 

به عیادت او می رفت که در این جا بعضی از ملاقات های او را ذکر می 
1- به عیادت یکی از یاران خویش رفت.؛ چون در آن مجلس قرار گرفت به 
ا 0 


«خداوند آن چه را که موجب شکایت تو یت باعث نابودی گناهانت قرار 

دهد ؛ زیر| پاداشی در مریضی نیست امّا گناهان را محو می کند و آن ها را 
چون ریزش برگ درختان فرو می ریزد. همانا اجر در گفتار به زبان و عمل 
با دست و قدم است»(د). 
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2- امام علیه السلام دوست خود. صعصعءه بن صوحان را عیادت کرد و به آو 
فرمود: 

«به دا آن چه من دربارهی خه مین دانم جر این تیست که‌تو کم هزیته. اق 
و پار خوبی هستی». 


صعصعه پاسخ داد و گفت: و تو ای امیرالمومنین, خدا در چشمت بزرگ 
است, نسبت به موّمنین مهربانی و به کتاب خدا دانایی. 


ی ین 


«آی صعصعه, عیادت مرا مایه ی فخر برای قومت قرار نده؛ زیرا خداوند 
متعال هر متکبر فخر کننده ای را دوست ندارد»(1). 


امام علیه السلام هرگونه رنگ فخر و تظاهر پوچ که مردم خود را به آن 
فنتسنت: مین کت وا خواد مدمه و توجهی به آن نختن. کند: 


کراهت از مدح 


امام علیه السلام مدح و ستایش را ناخوشایند می دانست و به کسی که او 
را ستایش کرده بود می گفت: «من از آن چیزی که تو می گویی پایین ترم 

و از آن چه که در دل توست بالاترم». وقتی مردی او را ستود, گفت: 
ِ از اوبة من داناتری و من از او به خودم داناترم ؛ ۰ پس ببخش بر من 
چیزی را که او نمی داند»(2). 


غذا خوردن با مردم 


از اخلاق ارزنده ی امام علیه السلام این است که وقتی او را به خوردن 
طعام دعوت می کردند اجابت می کرد, به خصوص اگر فقیری او را دعوت 
می کرد. شخصی او 
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را دعوت کرد امام به او گفت: 


من آیم؛ به شرطی که به خاطر ما برای آن چیزی که در نزدت نیست به 
زحمت نیفتی, و از آن چه نزد توست دریغ نکنی»(1). 


 ف‎ 


امام علیه السلام از بخشنده ترین مردم در سخاوت, نیکی و احسان به 
نیازمندان بود و برای مال دنیا ارزشی قائل نبود مگر این که با آن گرسنه 
ار یی که و تاقوا توت کدی زا بر ود کر م۱ 
خود را هم کی مه ای هدفه روز وم کرد وه در 
آب خااضن چیزی نیاشامیدند. خداوند متعال سوره ی «هل اتی» را در شان 
آنان نازل کرد که مایه ی فخر و شرف در طول تاریخ و نشانی از فضل و 
بزرگی مقام آن ها نزد خداوند متعال, تا روز قیامت است. 


امام علیه السلام انگشتر خود را هنگام نماز, به فقیر صدقه داد و خداوند 
متعال درباره ی او این آیف طربضه را نازل کرد: [ نما 2 الله ورسوله 
والذین آمنوا الذین یقیمون الصّلاح وَیوّتون الرکاح وهم راکعون|](2) ؛ «همانا 

و سرپرست شما خدا| و رسول او و کسانی که ایمان آوردند می 
ی را ای 
کنند». 
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جود و کرم 


این قسمت هایی از نیکی های امام علیه السلام و بخشش او به فقراست 
که آن چه را که از روی احسان به آن ها می بخشید فقط برای خشنودی 
خداوند متعال و سرای آخرت بود. 

[- اصبغ بن نباته رونت فف کتد وی وید مردی نزد امام علیه السلام 
رفت و گفت: ای امیرالمومنین, از تو درخواستی دارم. قبل از اين که به تو 


متعال عرض کردم. اگر حاجت مرا برآوری خدا را سپاس می گویم و از تو 
تشنکر فی. کنم ۵ آدر آن: :۱ برآورده نسازی خدا را سپاس می گویم و عذر 
تو را می پذیرم. 


امام علیه السلام فرمود: «حاجت خود را روی زمین بنویس. من کراهت 
دارم که ذلت سوال را در صورت تو ببینم>». 


آن مرد نوشت کم من ی امام دستور داد لباسی به او دادند, ۳ را 
کرقبت 9 بواو 3 ؟ " 


فسوف آکسوک من خسن انا تلا 
داست ی ها فک نا ۱۱ 

ان الّناء لبُحیی ذِکر صاحبه 

کالفیت نضبی تداع السهل قالخا 
لا تزهد الدّهرّ فی خیر تواقَعَهُ 


قکل شخص سیجزی بالذی عملا 


ت‌ لباسی به من پوشاندی که محاسن آن آشکار شد. به زودی از ستایش 


* اگر تمجید خوب مرا دریافت کردی به بزرگی رسیده ای و تو به آن چه 
من گفتم عوض نمی خواهی. 
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* در روزگار از خیری که با ان رو به رو می شوی کناره گیری نکن و هر 


امام دستور داد صد دینار به او بدهند. چون خواستند به او بیردازند اصبغ 
گفت: امیرالمومنین و صد دینار؟ ! 


اما اس وم سل را صلی ام اه وا مس سا 
و به مردم به اندازه منزلتشان نازل کنید, و این منزلت این مرد نزد من 
است»(1). 


2- از موارد جود و بخشش او این است که چون بیت المال بصره را بر 
لشکریان خود تقسیم کرد به هر یک از آن ها پانصد درهم رسید و خود او 
نیز مانند آن ها سهم برداشت. شخصی به او مراجعه کرد که در جنگ 
شرکت نکرده بود. به او گفت: با دل حاضر بودم اگرچه جسمم غائب بود؛ 
پس از غنائم چیزی به من بده. هر آن چه را برای خود برداشته بود به او 
داد و در حالی که از غنائم هیچ چیزبا خود نداشت به خانه برگشت.(2) 


3 مغلی بن خسن از آمامصادق علبه السلام روایت مین کید که عای. غایه 
السلام به سایبان بنی ساعده امد ؛ اسمان بارانی بود و می بارید و او کیسه 
ای پر از نان را با خود حمل می کرد, بر گروهی از فقرا گذشت که خواب 

بودند. یک یا دو نان را در زیر فرش آن ها گذاشت تا به آخرین نقر رسید و 


4- امام علیه السلام خارج شد در حالی که مشک آبی بر دوش حمل می 
کرد و در دست بشقابی داشت و می گفت: 
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«اللْهم وَلی الموّمنین, وال الفة منیف:. فجاز. الموعنیو. اقیل. فرباتی الیله, 
فما آمسیث آملک سوی ما فی صحفتی وغیر ما یوارینی, فائک تعلم آیُی 
منعته نفسی مع شدّه سَقبی فی طلب القربه الیک عَتماء اللهم فلا تحلْو 
وجهی, ولا ترذ دعوتی»(1)؛ «خدایا, ای سرپرست مومنین و خدای مومنین 
ایا مس وراه ی 
نرساندم جز ان که چیزی از پیش خود به غیر از لباسی که مرا بپوشاند 
نداشته ام. تو می دانی که نفس خود را به سخت گیری در گرسنگی برای 
نزدیکی به تو وادار کردم. خدایا مرا ناامید مکن و دعای مرا رد مفرما. و 
طعام دادن به فقرا را شروع کرد». 


5- امام علیه السلام چهار درهم داشت, یک درهم را در شب و دیگری را در 
ار ی را او ی اه 
نازل شد: 


[]الذین بُنفقون آموالهّم باللیل والتهار سرا وَعلانيْة فلهم آجرهم عند ربهم ولا 
خوف علیهم ولا هم بحز نهن2۱) «فزی آنان که اموال. خود زا در تب و 
روز پنهان و آشکار انفاق می کنند. نزد پروردگارشان است, نه ترسی بر 
آن هاست و نه مکی می شوند». 


6 مرد مومن فقیری در زمان رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم 
داشت. در آن باغ درخت خرمایی بود که خرمای ان به داخل خانه ی فقیر 
می افتاد و آن فرد ثروتمند داخل خانه می شد و خرما را از دهان اطفال 
تتون-فن آهرق: فقیر نزد پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم از او شکایت 
کرد؛ : پس پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم آن شخص را احضار کرد و از 
او خواست باغ را به آوبفزوشد وابه.جای. آن,باغی ذر فر دون اعلی بکیر و 
اه ان راید کرده کفت: نقد 
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را به نسیه نمی فروشم. پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم ناراحت 
برگشت. امام را دید و او را از موضوع باخبر کرد؛ ؛ پس امام به سوی آن 
مرد رفت و از او درخواست کرد که باغ خود را بفر وشد. به او گفت: می 
فروشم به باغ تو. امام راضی شد و باغ را از او خرید و به سرعت نزد 
فقیر رفت و آن را به او بخشید(1). 


اینها نمونه ای از موارد بخشش و جود او بر ضعیفان و فقیران است. 
شعبی می گوید: علی سخاوتمندترین مردم بود و خلقی داشت که خدا آن 
را هی پسندید و آن سخاو‌تمندی و بخشش است و هیچ وقت. به.: ساتل ته 
نگفت(2). 


همه ی مورخان و مترجمان معتقدند: در انفاق کردن هیچ غرضی از اغراض 
دنیا چون جاه؛ شهرت و شیوع نام را در نظر نداشت. هیچ گاه به این 
مسائل نمی اندیشید و اعمالش را فقط برای خداوند متعال و آن چه که او 


را به خدا| نزدیک کند, انجام می داد. 


مهربانی با فقیران 


یکی از صفات امام علیه السلام , مهربانی بسیار به فقرا بود. برای آنان, 
همانند پدر با ایشان مهربان بود و در ناخوشایندی های روز کار: سختی های 
زان کی و پوشیدن لباس خشن؛ , همتای آنان بود. هنگام خلافت خوبش می 


«آیا من با شکم سیر بخوابم و اطرافم شکم های گرسنه و جگرهای 
سوزان باشد؟ پا ان گونه باشم که گوینده ای گفته است: 

وحسبک داءٌ آن تبیت ببطنه 

وحولک اکباد تِن الی القد 


پی 


ص: 148 


1ب تقسیر فر ات * 13 مهار الانهار 37721 


مش تیه ابلاغ این اس اند 1 2 


از درد بسوزد». 


امام علی: علیه السلام پناه فقیران؛ دوست و حامی بیچارگان بود و حوائح 
ان ها را در همه ی مراحل زندگی به ویژه در روزهای خلافت خویش 
براورده می کرد و سرمایه ی قریشیان (که در 


قرایی اطا اند مه زر ها حول وا را 
وا ان ۱ 
بین آن ها تقسیم کرد. 


ان ال اولبه.اق. که اشبه ان-ایعان داشت ویر آن متفه بو بر آوردن 
نیاز بیچارگان و محرومان و توزیع خیرات خداوند متعال بر بندگان بود که 
اختصاص به گروه پا قوم خاصی نداشت. برابری او با فقیران و مساوات 
ان را وا ان 
جسارت ان ها به مبارزه با او, قرار دادن حوادث در برابر او و مسدود 
کردن نقشه های او برای رسیدن به عدالت اجتماعی در زمین به شمار می 
امد. 


به هر روی, امام علیه السلام اولین حاکم در شرق عربی بود که در 
مشکلات و سختی ها به فقیران کمک می کرد. نمونه ای از آن این که زنی 
را دید مشک آبی بر دوش داشت و ناراحت بود و توان حمل آن را نداشت؛" 
پس به نزد او رفت و مشک را از او گرفت که تا رساندن به منزل او را 
باوی کد اسان او ریس اد کی هر مرا کی از ور ها 
فرستاده است؛ در آن جا به شهادت رسیده ۵ کودکاین یتیم برای من 
گذاشته است ؛غذایی ندارم که به آن ها بدهم و ضرورت مرا به خدمتکاری 
مردم واداشته است ؛ پس امام با غم و اندوه زیاد از آن جا بازگشت و شب 
تا ات و ی وی و ی ها 
برای یتیمان بود. یکی از شیعیان او را دید و خواست که در حمل زنبیل به 
او کمک کند؛ امام امتناع کرد و به او گفت: 
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«چه کسی روز قیامت بار مرا حمل می کند؟». 


به سوی خانه یتیمان رفت و در را کوبید. زنی خارج شد و به او گفت: تو 
چه کسی هستی؟ جواب داد: «من آن بنده ام که دیروز مشک آب شما را 
حمل کردم. در را باز کن, چیزی برای بچه ها اورده ام». 


زن به او دعا کرد و گفت: خدا از تو راضی باشد و بین من و علی بن ابی 
طالب حکم کند. امام جواب او را داد و گفت: 


«می خواهم وابی کسب کنم:؛ پس بین خمیر درست کردن و نان پختن يا 
ساکت کردن بچه ها و نان پختن من, یکی را اختیار کن». 


زن پاسخ داد: من به نان پختن آگاه تر و به انجام آن تواناتر هستم لیکن این 
تو و این بچه ها, آن ها را به بازی بگیر تا من از نان پختن فارغ شوم. 

زن به سوی آرد و پختن نان رفت و امام به پختن گوشت اقدام کرد؛ لقمه 

ی آماده به کودکان می داد و وقتی چیزی در دهان آن ها قف. کد ات سای 
۹۹ ی 


چون خمیر آماده شد, زن به او گفت: ای بنده ی خدا, بلند شو و تنور را 


روشن کن. هنگام روشن نمودن تنور شعله ی آتتن یه ورگ امام خورد, 
گفت: 


«ای علی, این جزای کسی است که بیوه زنان و ایتام را فراموش کند». 


یکی از زتان همسابه بر آن.زن وازد شد اه آمام را می شباخت: به. او 
فریاد زد که: وای بر تو, این امیرالممنین است. زن متحیر شد و دوست 
داشت که به زمین فرو رود. به امام گفت: ای امیرالمومنین از توشرمنده 
ام . امام علیه السلام به سرعت گفت: 

«ای کنیز خدا, در آن چه از کار تو کوتاهی کردم از تو شرمنده ام»(1). 
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دولت ها از بین می روند و تمدن ها با از بین می روند یا باقی می مانند, 
این شرف علوی شایسته بقا در هر زمان و مکان است. 


عدالت 


از دیگر صفات ذاتی امام. به پا داشتن عدالت و از خود گذشتگی در هر 
چیزی بود, به ویژه در زمان خلافت, از هرگونه جانب داری به دور بود و 
رضای خداوند متعال و مصلحت امت را بر هر چیزی ترجیح می داد. او به 
حق صدای عدالت انسان و پیشوای نهضت های اصلاحی در تمام زمان ها و 
مکان ها بود. 


گشه ای از غذالنه انام 
فورخان ضورت:های شکفت آنکیری آد عدالت آو که :غقل آشتان را به تخیر 


وا می دارد روایت ت کرده اند و آن ها را شاهکار شرف برای عالم عرب و 
دنیای اسلام قرار داده اند. ازنمونه های عدالت اوست: 


1- عقیل در کوفه بر امام وارد شد. امام به او خوش آمد گفت و به 
فرزندش حسن علیه السلام فرمود: «عمویت را بیوشان». پس پیراهن و 
ردایی از ملک خویش به او بخشید. 0 ۳ 
آورد.ه عقیل آن زا نیدیرفت: و گفت که به آن تمایلی ندارد. 


قصد عقیل این بود که غذای اشتها آوری از انواع طعام پیش او گذاشته 
شود. امام با لطف و نرمی گفت: «آپا این نعمت خدا تیست : و ترا آن 
سپاس بی حجدی است». 


حوصله عقیل تنگ شد و به امام گفت: چیزی بده تا دینم را ادا کنم و 
چارپایم را آماده کن تا از این جا کوچ کنم. 


امام گفت: «ای ابايزید. دین تو چقدر است؟». 


ص: 151 


گفت: بکصد هزار درهم. 


امام فر مود: «والله, ندارم و مالک آن نیستم" : اما صبر کن حقوق بگیرم تا 
ببینم که چیزی از آن باقی می ماند با نه, اگر ناچار نبودم برای عیال چیزی 
بدهم همه را به تو 


عطا می کردم». 


عقیل با ناراحتی امام را مورد خطاب قرار داد و گفت: بیت المال در دست 
توست و تو مرا وعده ی حقوق می دهی. و یر اشت ‏ ۰ مان 
چه مقدار باشد؟ اگر همه ی آن را به من بدهی. 


از گفتار عقیل, عرصه بر امام تنگ شد و حکم اسلام را برای او مطرح کرد: 
«من و تو از بیت المال سهمی نداریم مگر مانند یکی از مسلمانان». 

امام به صندوق های تجار در بازار مشرف بود. به عقیل گفت: 

ی اک انب ههور کمن هی کونم نی تسیب عضی از ین 
صندوق ها را بردار, قفل آن را بشکن و هر چه در آن است برگیر». 


عقیل گمان می کرد اموال دولت هستند؛ به امام گفت: در صندوق ها 
چیست؟ امام گفت که در آن اموال تجار است. عقیل آن را قبول نکرد و با 
رنجش و ناراحتی گفت: آیا به من دستور می دهی صندوق مردمی که به 
خدا توکل کرده و اموال خود را در آن نهاده اندبشکنم؟ امام آن را رد کرد و 
فرمود. 


«آیا به من دستور می دهی که بیت المال مسلمانان را باز کرده و اموال 
ابان اه ده نان تا کل کرومنه ان را فقل دم اند ار 
مایل باشی شمشیر بردار,. من نیز شمشیرم را بر می دارم و با هم به 
حیره می رویم. در ان جا تجاری تروتمند هستند؛ بر ان ها وارد شده و 


عقیل ناراحت شد و با ناراحتی گفت: آيا من برای دزدی به این جا آمده ام ؟ 


پیشوای عدالت اسلامی به او پاسخ داد؛ 


ص: 152 


«دزدی از یک نفر بهتر از دزدی اموال تمام مسلمین است». 

ف غقیل: ذبکز بهانه ای نداشت. امام تمام راه های پیش روی او را نست. . 
ی ی 
زار تاد کف آبا اه بروم؟ 

امام فرمود: «به تو اجازه دادم». 


پس به فرزندش امام حسن علیه السلام دستور داد چهارصد درهم هزینه ی 
سفر به او بیردازد ؛ پس عقیل خارج شد در حالی که می گفت: 

سَیْعنینی الذی آغناک عتّی ویقضی دیننا رت قریب(1) 

* به زودی آن کسی که به درد نمی خورد ما را بی نیاز می کند و خدا 
حاجت ما را براورده می سازد. 


امام خنه ام ار موم مایت بای بش وم عم سرا نت 
ارزشی قائل نبود. برای حق و عدالت خالص بود و دور و نزدیک برای او 
مساوی بود. در اموال دولت سخت احتیاط می کرد و هیچ چیز او و اهل 
بیت او را تحت تاثیر قرار نمی داد و خود را به سختی و زحمت می 
انداخت. 


وا افسا قدالت کار اماين الفت که ممماس سای ایام سین عا 
التسا مرسمه آه ظوت سای از عس رادار نت اعال فرض کرد 
چون امام به تقسیم عسل در بین مسلمین اقدام کرد یکی از ظروف عسل 
را ناقص یافت. از قنبر سوال کرد و او موضوع را گزارش داد؛ پس 
فرزندش امام حسن را احضار کرد و با صدایی 


ص: 53 1 


1-. المناقب: /1 379. الصواعق المحرقة: 79. 


«چه باعث شد که تو قبل از تقسیم ازان برداری؟». 


گفت: «آيا من در آن حقی ندارم؟ وقتی آن را گرفتم به آن جا بر می 


گردانم». 
رس امام فرو ند ت و با لطه به فرزندش گ؟: ی 


«پدرت به فدایت. اگر چه که تو خر ان حق داری ولی شایسته نیست که تو 
از حق خویش استفاده کنی قبل از این که مسلمانان از حقوقشان استفاده 
کنند». 


سپس به قنبر درهمی پرداخت و فرمود: «بهترین عسلی را که می توانی 
را بست(1). 


این عدالتی است که امام آن را اساس دولت خویش قرار داد تا مسلمانان 
و حکام بعد از او به آن عمل کنند؛ اما آن ها از سیره ی او دور شدند و آن 
را نقض کردند " اموال مسلمین را در لذات و شهوات خود مصرف کردند و 
در این کار زیاده روی نمودند. 


3- مالی برای او از اصفهان آوردند ؛ آن را برای اهل کوفه هفت قسمت 
کرد و نانی را در آن پیدا کرد که آن را نیز شکست و هفت قسمت نمود و 
بر هفت گروه تقسیم کرد( (2). 

عدالت با تمام گستردگی و مفاهیم آن؛ از صفات ذاتی امام علیه السلام 
بود. 

4- هارون بن عنتره از پدرش روایت می کند که علی را در روز نوروز دیدم 
چیزی را برای خود و خانواده ات باقی نمی گذاری؛ ولی برای اهل بیت تو 
هم از این مال 


ص: 154 


4 الشاقب: 3072 
2- . بحار الانوار: 41 / 118. 


بهره ای است. من چیزهایی برای تو پنهان کرده ام . امام فر مود: «آن 
چیست ؟». گفت: سره هآ رآشنه ؛ پس او را در خانه ای پر از ظروف طلا. 
نقره و زراندود وارد کرد. چون امام آن را دید, سخت غیظ و غضب کرد و 
به قنبر فریاد زد. «مادرت به عزایت بنشنیند, می خواستی آتنشن ی 
وارد خانه ی من کنی؟». نبنین. آن ها .را وزن کرد و به هر کسی. که 
معرفی شد سهم او را داد و گفت: 


هذا چنای وخيارخ فیه وکُل جان ید الی فیه(1) 


این میوه چیدن من است و بهترین هایش هم در آن ۱ 


آپا چنین عدالتی که امام در زمان خلافت نشان داد را دیده اید؟ 

آپا چنین پرهیز از دنیا و کنار زدن منافع 11 را دیده اید؟ 

آپا دیده اید که چگونه امام متقین در اموال دولت احتیاط می کند و تحت 
تاتین فیع-حیز قوار نمی کبرد؟ 


به راستی که انسانیت در تمام آن چه در میدان های پادشاهان تجربه کرده 
است, چیزی مانند عدالت امام علی علیه السلام , از خود گذشتگی او و 
بنای عدالت با تمام گستردگی و مفهوم ان را مشاهده نکرده است. 


گستردگی علوم امام 

همه ی راویان بر خلاف میل و طبع خود معتقدند: امام علی علیه السلام 
عالم ترین و 

ص: 155 


1- . جواهر المطالب: 1 / 273. کتاب الاموال: 344. 

۰-2 . ضرب المئلی است که منتصب است به عمرو بن عدی الحصی در 
عصر جاهلیت وقتی با عده ای مشغول جمع اوری قارچ برای کسی بودند 
همراهان عمرو قارچ های خوب را می خوردند و بقیه را جمع می کردند اما 
او خوب ها را هم نمی خورد و جمع می کرد و این شعر را گفت: و در این 


اهامای ات ها رال ی ی ایا ات اس اور 
مورد بیت المال رعایت کرده اند. 


فقیه ترین فرد است و هیچ یک از صحابه و غیر صحابه در علم به پای او 
نمی رسد و او از ملکات و مواهب سید کائنات صلی الله علیه و اله وسلم 
تغدبه نمود و دروازه ی شهر علم اوست. امام علیه السلام از وسعت علم 
خود گفته و فرموده است: 


1- «بر علوم پوشیده ای دست پیدا کردم که اگر آن را برای شما آشکار 
کنم شما را چون طناب در وسط چاهی عمیق مضطرب می کردم». 


2- و فرمود: «پیش از آن که مرا از دست بدهید, از من بیرسید. به آن 
کسی که جان من در دست قدرت اوست. از من چیزی را که بین شما و 
روز قیامت است سوال نکنید و نه از گروهی که صد نفری را هدایت کند و 
یا صد نفری را گمراه نماید؛ مگر این که خبر بدهم به جنبنده, رئیس و 
ساربان آن و جای سوار شدن و پیاده شدن آن ها و هر کس که از اهلش 
مهن شمه هرک ار آنها کمن نا 1 


3- او گفت: «اگر بخواهم خبر بدهم, از هر مردی از شما به خروج و ورود 
او و تمام کارهایش, خبر می دهم>. 


کتاب در مورد , بعضی از علوم که درب و پایه آن به و سیله او گشوده شده 
است, صحبت کردیم.(2) 


سرعت پاسخ گویی امام 


از ویژگی های امام علیه السلام سریع الجواب بودن او بود. مشکل ترین 
مسائل در ارت 


ص: 11_56 
1- . شرح الاخبار: 1 / 139. 


- . آیاتی از قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام بر عصمت از جهل 
امام دلالت دارند که خود بحث مستحکمی می طلبد. (محقق) 


از اه سا مین شید هریم سرفت باه می داو ۲ ایض که ی از آن.ها 
مشانل. عبر امیدم شد. خارت. اغور هفدانی که از اضخاب: حالض اآمام 
علیه السلام بود روایت می کند که از امام سوالی کرد. با ردا و کفش وارد 
خانه. سپس از ان خارج شد در حالی که تبسم می کرد؛ یکی از حاضرین 
تفا کرد ای امیرالمومتنن. وت از نو صوال. گرونه مانتد سکه: پردر ‏ 
شده بودی. او فرمود: 

«ادرار داشتم و نمی شد آن را به تخیر انداخت». سپس فرمود: 

[ذا المشکلات تضئّین لی 

کشفت حقائقها بالتّظر 

وان برّقت فی مَخیل الصَّوا 

ب عمیاء لا یجتلیها البصر 

خی هط بعیوب الامور 

وضعث علیها صحیح الفکر 

تسانا کته آلارسبی 

آه کالخسام الیمافی آلد کر 

وقلباً اذا استنطقتة الفْنون 

بر علیها واه در 

ولشیت باه فس الرخال 

تال قدا وذا ها آلشیز 

ولکثنی مذرب الاصغرین 


اخ تا مضی ما خر 


* هنگامی که مشکلات به من روی آورد با دقت نظر حقایق آن ها را کشف 


می ۰ 


* و اگر در انديشه ی صحیح»؛ کوری راه پابد, جچشم ها تمی: نواند ان را 


انديشه صحیح استفاده می کنم. 


اد ۳ که چون شقشقه ی «شن: ارحبی» است با ور متیر کر 
نی. 


ص: 157 


1- . الامالی: 2 / 102. 


* ودلی که آکر هترها آن را به-سخن وادارتذ از پستان شیرده بخشنده تر 
است. 
و ان تادانی بستنم که رای .کر فن. بر و ناه از کزان توا 


می ده 

سخن ما در مورد بعضی از صفات و گوهر وجودی او به پایان می رسد و به 
طور قطعی, کسی در آن جه خداوند متعال از کمالات و آداب و اخلاق 
عالیه به او شنم است شک تداره. 


ص: 58 1 


امام(ع) در آیینه قرآن کریم 


اشاره 


قران کریم در بسیاری از ایات روشن خود به فضل امیرالمومنین علیه 
السلام اشاره کرده, نشان داده است که شخصیت والای او در اسلام بعد 
از رسول صلی الله علیه و آله وسلم قرار دارد و نزد خداوند متعال اهمیت 
دارد. در بسیاری از مصادر به صورت واضح بیان کرده اند که درباره ی ان 
یا ها 


یت 


قابل ذکر است که آیاتی چنین زباد درباره ی هیچ یک از بزرگان اسلام نازل 
تشده امنت. این ایات:را در چند کروه می توان دکز تجود؛ 


گروه اول: ۳ که فقط درباره ی او نازل شده است. 
گروه دوم: درباره ی او و بزرگان اهل بیت عليهم السلام 
نازل شده است. 


گروه سوم . بات که درباره ی او و عده ای از پزر کان صحابه نازل شده 


گروه چهارم: آیاتن که درباره ی امام و دشمنان او نازل شده است. 


آیات نازل شده در شأن امام 


بعضی از آیاتی که در فضیلت, برتری مقام و بزرگی منزلت او نازل شده 


است. 


ص: 159 


1- . تاریخ بغداد: 2/216. الصواعق المحرقة: 76. نور الابصار: 76. 


خداوند متعال فر موده است: 


نما آنت منذزژ ولکل قوم هاد ](1)؛ ۰ «تو فقط بیم دهنده ای و برای هر 
گروهی هدایت کننده ای است». 


طبری به سند خویش از ابن عباس روایت ت کرده است: چون این آیه نازل 
شد پیامبر دستش را بر سینه نهاد و گفت: «من بیم دهنده ام و برای هر 
گروهی هدایت کننده ای است». و اشاره به کتف علی کرد و گفت: «تو 
هدایت کننده ای, هدایت شدگان بعد از من به وسیله ی تو ۱ می 
شوند»(2). 


2- خداوند متعال فرمود: 
[اوتعیها أَدْنْ واعیُِ[](3)؛ «و گوش های شنوا آن را دریابد و بفهمد». 
امام امیرالمقمنین علیه السلام در تفسیر این آیه گفت: 


«رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم به من گفت: ای علی, از خدا 
درخواست کردم که گوش تو را شنوا قرار دهد. پس انچه از رسول خدا 
صلی الله علیه و اله وسلم می شنیدم فراموش نمی کردم»(4). 


3- خداوند متعال فرمود: 


(الذین ؛ پنفقون أموالَهُم بالّیل والّهار سا وعلانیّة قَلَهُم آجژهم عند ربهم ولا 
خوف + علیهم 1 هم نون ](۱5 ؛ «آن هایی که اموال خودشان را در شب 
و روز پنهآنی و آشکار انفاق می کنند مزدشان نزد پروردگارشان است. نه 
ترسی بر آنهاست و نه غمگین می شوند». 


ص: 160 


1- . الرعد: 7. 

2 تفشیر آلظیری» 15 72 کنر العمال 0 7 مقس الحفاعه + 2 
3- . الحاقهة: 12. ۱ 

4ب کند العمال: 76 108 آسیات التتول: الواخوق: 329 تقشتیر الطیرت: 
9 «3. البته امام علیه السلام هميشه از جهل و فراموشی معصوم بوده 


بر 


امام علیه السلام چهار درهم داشت. در شب یک درهم و در روز درهمی 


تیک زا پنهانی یک درهم و اشکارا یی فرهم را انفای کرت. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله وسلم به او فرمود: «چه باعث شد که این کار را 


کردی؟». گفت: «در آن ماص نج خدا را خواستم». پس این آیه درباره ی او 
نازل شد(1). 


4- خداوند متعال فرموده است: 


ان این آمنوا وعملوا الضالحاتِ اولنک هم یر البرِبّه[](2)؛ «اما کسانی 
که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند بهترین مخلوقات خدایند». 


این عساکر به سند خویش از جابر بن عبدالله انصاری روایت می کند که 
هو اه لب لصافم اس سا وی هت اه ای امد 


امین ضلی ال علیه و آله وسلم: فرمود؟ هد آن کسی که جاتم در دست 
اوست؛ این مرد و شیعیان او در روز قیامت رستگارانند» و این آیه درباره 
ای رصا اه وه ی 


ند 

می گفتند بهترین مردم آمد.(3) 

5- خداوند متعال فرمود: 

[0قسالوا هل الذکر ان کننم لا تعلمون[](4)؛ «از اهل ذکر بپرسید اگر نمی 


دانید». 


طبری به سند خود از جابر جعفی روایت کرده است که چون این آیه نازل 
شد علی علیه السلام فرمود: «ما اهل ذکر هستیم»(د). 


ص: 161 


1-.. اسد الغابة: 7/4 25. الضواعق المحرفة: ۰78 اسیاب التژول: الواخدی: 
4 

2- . البینه: 7. 

3- . الدر المنئور: 8 / 589. تفسیر الطبری: 30 / 17. الصواعق المحرقة: 
96 


4 . النحل: 43. 
5- . تفسیر الطبری: 8 / 145. 


6- خداوند متعال فرمود: 


]یا ها الذین آنوا الوا الله" وکونوا مع الضادقین[](1)؛ «ای کسانی که 
امات آجرنم اند او دا مرخویه وا صادهاش انم 


سیوطی گفته است که ابن مر‌دویه از ابن عباس روایت ت کرده است : این 
قول خداوند متعال: «وکونوا مع الضادقین» یعنی با علی بن ابی طالب 
علیه السلام ؛ ۰ 9 مانند آن از امام باقر علیه السلام روایت شده » است(2). 


7- خداوند متعال فرموده است: 


0والّذی جاء بالطدق وضدّق به اولیِکَ هُمْ القفون[](3)؛ «اما کسی که 
سخن راست تیاور و کشتی. که آن:را اه 


ابن مردوبه از ابی هریره نقل یف کند؟ از کسین. که سخن راست آورد, 
سول اصای له له له سم و کی که ار ای کرو ان 
بن ابی طالب بود(4). 


8- خداوند متعال فرموده است: 


[ ]یا ی السول 2 آنرل (لیک من زبک وان م تفقل قما بلْغت رسالتة 
والله بَعصمک من الثاس[](5)؛ «ای پیامبر, ان .خه از ظرف بروود کارشبه 
تو نازل شده است به مردم برسان و اگر نکنی رسالت او را انجام نداده 
ای. خداوند تو را از مردم حفظ می کند». 


این آیه در غدیر خم - هنگام برگشت از حجه الوداع - به رسول صلی الله 
علیه و اله وسلم نازل شد و در آن به نصب امام امیرالمة‌منین علیه السلام 
به عنوان خلیفه ی بعد از پیامبر دستور داده 
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شد؛ پس رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم به پاخاست و امام را 
خلیفه و رهبر امت بعد از خود قرار داد و در گفتاری - که مشهور است - 
گفت: «مهّن کنث مولاه فعلی مولاه, الم وال من والاه, وعاد من عاداه, 
وانضر من تَضره. واخدل من خَدَله» ؛ خدایا دوست بدار آن که او را دوست 
دارد 1 بدار آن که او را ۱ ِ پاری کن کسی را که او را 
گفت: بر تو گوارا باد ای پسر ابی طالب, 7 
مومن شدی(1). 


شعر | اين واقعه ی درخشان که در آن پیشوای بزرگ عدالت به امامت و 
خلافت منصوب شد را , بخ تظم. دز آوزدند. خفتا رخ نت اشیت: 


بَناديهم یوم العدیر تبیهّم 

ِخُمٌ وآسهع بالرسول مّنادیا 
فقال من مولاگم وتییگٌم 
فقالوا ولم یبدوا هناک التعامیا 
الک ولا وان ۳ 

ولم تلق مِثّا فی الولایه عاصیا 
فقال له: قُم يا علی فاتّنی 
رضییتّک من بعدی ماما وهادیا 
فمن کنث مولاه فهذا ول 
فکونوا له آتباغ صدق موالیا 
هناک دعا الم وال ول 
ون للّذی عادی علیّاً مُعادیا(2) 


* پیامبرشان در روز غدیر آنان را نداداد و با چه اوات رسایی فرمود که 


فص دنو 
29 0 2 
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۴ خدای تو فرمانروای ماست و تو صاحب اختیار ابو و امروز در میان ما 
تافرمان و شاف مهن یافت. 


* پس فرمود: اي کلی: برخیز که من تو را برای امامت و راهنمایی بعد از 
خود برگزیدم. 


پس هر کسی را که من فرمانروای اویم, اين علی فرمانروای او و 
س اختیا ر اوست و شما برای او یاران با وفا و دوستدار او باشید. 


* و در این جا دعا کرد: خدایا دوستان او را دوست بدار و با کسی که با 


چون اين اشعار بر پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم خوانده شد, به حسان 
کفت «به زوح القدس همیشه مفید.باشی. تا با خبانت فا را باری ه از وا 
دفاع کنی». 

قیس بن سعده بن عباده گفت: 

قلث لا بَعی العَذ عَلینا 

حسبُنا ربا ویعم الوکیل 

سا ۶ الدخ قح البَصرّة بالامس والحدیتٌ طویلَ 

وعلی امامَنا وامام 

لسوانا آتی به التّنزیل 

تفع قال السن ع. حوت هو 

فهذا مولاة حخطبٌ جَلیل 

ان ما قالة الّبی عَلی الامّه 

حَتمٌ ما فیه قال وقیل(1) 


* کافی است خدایی که دیروز بصره را برای ما گشود و حدیث طولانی 


است. 
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این احام‌ه آهام ی ات و یه نو این ارم رال شیم ارت 


۴ روزی که پیامبر فرمود: هر کسی من مولای اویم علی مولای اوست. و 
خطبه ی بلیفی خواند. 


ام تیاه وا سم ایت کبس یاسور 


قیس این ابیات را بر امام امیرالممنین علیه السلام خواند. 
شاعر اهل بیت, کمیت گفته است: 

وم الدّوج توج غدیر خم 

آبان له الولایة آو آطیعا 

ولکسّ الرّجال تبایعوها 

کلم ارلها خطرا ها 11 


* روزی که در غدیر خم از جهاز شتران منبر ساختند, ولایت را برای او 
اشکار کرد و اگر مردم اطاعت می کردند. 


* ولی مردم با او بیعت کردند اما حقی را چون حق او. ضایع شده ندیدم. 


محقق بزرگ شیخ «امینی» - که خدا مرقد او را نورانی کند - به غدیر 
پرداخته, در کتاب خود, به بحجت موضوعی در کتاب و سنت استدلال نموده, 
به همراه آن, اشعار گروه زیادی از شعرای قدیم و جدید را ذکر کرده است 
که فضایل و مناقب امام را در عغدیر سر وده اند. 

«الیوق أکملث کم دیتکم وأتقمث علیکم نعمتی وَرَضیث لکَم الاسلام دینا؛ 
که اسلام دین شما باشد». 
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کان الص سور مد 
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ان هدر وه ماسح بسا ان کی لس تغل واه 
وسلم امام علیه السلام را به عنوان خلیفه بعد از خودش منصوب کرد, 
نازل شد(1). 


او بعد از نزول آیه فرمود: «الله اکبر بر تکمیل دین و تمامی نعمت و خدا 
( 4 ۱۱ 


0- خداوند متعال فرمود: 


]تما لیم الله" سول والذین ج منوا الذین یقیمون الصلام وَبَوْ تون الرکاح 
وهم راکعون|(3) ؛ «همانا ولی شما خدا و رسول او و آن هایی که ایمان 
اورده اند هستند, ان هایی که نماز به پا می دارند و زکات می دهند در 
حالی که رکوع می کنند». 


صحابی بزرگوار, ابوذر, روایت کرده. می گوید که با رسول خدا صلی الله 
علیه و آله وسلم نماز ظهر خواندیم. سائلی در مسجد درخواستی کرد. 
کسی به او چیزی نداد. سائل دستش را به سوی اسمان بلند کرد و گفت: 
خدایاء من در مسجد رسول تو درخواست کردم و کسی به من چیزی نداد. 
علی در حال رکوع بود, به او اشاره کرد به انگشت دست راست خویش که 
در آن انگشتری بود. سائل پیش آمد و انگشتر را در برابر دید پیامبر صلی 
الله علیه و آله وسلم از دست او خارج کرد. پیامبر گفت: 


«خدایا, برادرم موسی علیه السلام از تو خواهشی کرد و گفت: و سینه ام 
را گشاده و کارم را آسان کن. گره از زبانم بگشای تا سخنان مرا بفهمند و 
وزیری از خاندانم برای من قرار ده (برادرم هارون را). با او پشت مرا 
محکم کن و او را در کار من شریک ساز. در قران خود فرمودی: و به 
زودی بازوان تو را به وسیله ی برادرت, ِ و نیرومند می کنیم و برای 
شما سلطه و برتری قرار می دهیم. خدایا, من» 
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نا اسان کن و 
وزیری از خاندانم برای من قرار بده (علی را), با او پشتم را محکم 


گردان». 


آفژد کفتد تا فست تن این کلسات: رل ضلی اللت علیم. . له 
وسلم به پایان تسده بود که جبرئیل نازل شد و گفت: «و ای محمد. 
بخوان: [انّما ولیکم الله" ور سول 1 


این آیه منحصر به ولایت مطلقه 2 خدا, رسول بزرگوار او و در امام 
امیرالمومنین است. به خاطر بو کی مقام و احترام شان او با صیعغه ی 
جمع از او یاد شده و با کلمه (انما) منحصر شده و بر ولایت مطلقه تأکید 


دارد. حسان بن ثابت این ایه را به شعر دراورده است: 

من ذا بخاتمه تضَدّق راکعاً وأسَتّها فی نفسه اسرارآ(2) 

* در حال رکوع صدقه داد و آن را در نزد خود پنهان داشت. 
1- خداوند متعال می فرماید: 


[]والسابقون السابقون, اولیّک المْقَرّبون[](3)؛ «پیشگامان پیشگامند, آن ها 
مقربانند». 

جمهور از ابن عباس روایت ت کرده که سبقت گیرنده در این امت, علی بن 
ابی طالب است(1). 

2- خداوند متعال می فرماید: 


[ امن الثاس هن پشری تَفسَة ابتغاء مقرضاتِ الله واللهٌ رَوّوف بالعباد[](5)؛ 
تین 
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از مردم جان خود را به خاطر خشنودی خدا می فروشند و خداوند نسبت 
به بندگان مهربان ان 


این آیه ی کریمه درباره ی خوابیدن امام علیه السلام در بستر پیامبر صلی 
الله علیه و اله وسلم نازل شد. هنگامی که قریش برای کشتن او جمع 
شدند, در بازیکی سب از .مه جارع شد و امام به جای او خوابید. ِ 
علیه السلام اولین فدایی اسلام بود؛ پس با جان خود آماده فداکاری شد و 
خداوند متعال این آیه را درباره ی او نازل فرمودل(1). 


3- خداوند متعال می فرماید: 


هو الّذی دک بتصره وبالمومنین[](2)؛ «او همان کسی است که تو را با 
یاری خود و موّمنان تقویت کرد». 


سیوطی گفت: اين عساکر از ابی هریره نقل کرد که بر عرش نوشته شده 
است: خدایی نیست مگر من و شرپکی برای من نیست. محمد بنده و 
فرتتادهی هن انمت: او را به علی ابید کردم این بفقضی ان آبانی بود 
که ها فد ان اماخ غلی, عبت السام رل ستدم آنفت. 

آبانت تازال شفه ور شان ال ت۱۶ 


کتاب عظیم, سرشار از آناتش درباره ی اهل بیت علیهم السلام است که 
شاف نر که آنان امتر المذفنین علیه السلام عیاش که فعض ار ان.ها 
را در این جا ذکر می کنیم: 
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1- خداوند متعال فرمود: 


[اقل لا آسیتلکم علیه جرا الا المَوَدّه فی القربی ون یَفترف حستة تزد له 
فیها خسنا" ان اللهَ عفورژ شکور[ [( (1)؛ ؛ «بگو من هیچ پاذاشف از شما برای 
رسالتم نمی خواهم جز دوست داشتن نزدیکانم. هر کس کار نیکی انجام 
دهتبر کی آس .می افرایم؟* شرا که خذاوند آهرزنده فضیانشگ ار است»: 


دوستی 2 ات 0 فاطمه, حسن وحسین ۳9 
از انجام کار نیک در این آیه, دوستی و ولایت آت هاست. تعدادی از روایات 
نیز» وجود دارند که علت ان را بیان می کند: 


الف) ابن عباس روایت کرده است که چون ان آیه: نازل شند. کفتند با 
رسول الله, نزدیکان شما؛ که دوستی آن ها , بر ما واجب است., چه کسانی 
هستند؟ فرمود: «علی, فاطمه و دو فرزندشان»(2). 


ب( جابر بن عبدالله روایت کرد: مردی از بادیه نشینان نزد پیامبر صلی الله 
علیه و آله وسلم آمد و به او گفت: اسلام را بر من عرضه کن. فرمود: 
«شهادت بده خدایی جز خدای یگانه نیست. او تنهاست و شریکی ندارد و 
محمد بنده و فرستاده ی اوست». 


بادیه نشین گفت: برای این کار از من مزدی می خواهی؟ 

رتتول خدا ضلی اللف. غایه و. له مسلم فرمود؛ #«هکر ووستن دوالفربی »> 
اعرابی گفت: اقربای من یا اقربای تو؟ 

فرمود: «البته اقربای من». 
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بادبه تشین. کفت: بیا با تو بیعت کنم و لعنت خدا بر کسی باد که تو و 


اقربایت را دوست نداشته باشد... . 
پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به سرعت فرمود: «آمین»(1). 


ج) ابن عباس روایت کرده است که چون آیه ی مودت نازل شد. گروهی 
که نسبت به اهل بیت حسادت داشتند, گفتند: هدف او از اين که ما را بر 
دوستی اقربایش بعد از خودش تحریک می کند چیست؟ جبرئیل بر پیامبر 
نازل شد و به او خبر داد که مردم او را متهم می کنند و این ایه با او بود: 


7 آم یقولون افتری عَلی الله کذبا[]؛ «یا اين که به خدا بهتان دروغ می 
بندند». 

نازل شد: 

وف الّدی بقل اللوبَهٍ عن عباده[](2)؛ «او کسی است که توبه را از 
بندگانش می پذیرد». 


استدلال عترت نتم ان 


عترت طاهره, با این آیه بر لز وم دوستی و ولایت خود استدلال می کردند 
که بعضی از احتجاجات ان ها چنین است: 


استدلال امام امیرالمومنین(ع) 


امام علیه السلام بر دشمنش به ی کریمه استدلال کرد و گفت: «حم 
درباره ماست, دوستی ما را حفظ نمی کند مگر هر موّمنی». سپس این 
ایه را تلاوت کرد: 


اف لا سکم عَلیه مرا الا المَوَدّه فی الْفْرْبی[]؛ «بگو من پاداشی از شما 
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نمی خواهم جز دوستی ذوی القربی»(1). 
اه ی 


رسای تسشن اه سا ره رای وان مسا و 
منزلت والای اهل بیت را بیان کرد. سپس به آیه ی کریمه استشهاد کرد و 
گفت: «من از اهل بیتم : کشسانی: که-خداه‌ند نوستی آن ها زا بر هر مومتن 
واجب کرده و 


فرموده است: [افْل لا أسْتَلْکَم عَلبّه آمرا الا الْمَوَدّه فی القوبی2(»0). 

امام زین العابدین (ع) 

وقتی امام زین العابدین علیه السلام را به عنوان اسیر نزد فاجر بنی امیه - 
بزند بزنخ صعاونه * آوزدند. و هراجا ازادکان وحی و در دروازم دمشق به 
عنوان اسیر بریا داشتند. مردی از اهل شام که بنی امیه او را گمراه و به 
اهتتلفین. کرده تفتند کد اهل. نیت از حبارستن با عنم تا رای ند امام 
الحمدلله که خدا شما را کشت., درمانده کرد و شاخ فتنه را قطع نمود. 


پس امام به او نظر افکند و دید که فریب خورده و غافل است ؛ به لطف و 
مهربانی گفت: 


«آیا قرآن خوانده ای؟». 

فرمود: «حم را خوانده ای؟». 

گفت: قرآن را خوانده ام ولی حم را نخوانده ام. 
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فرمود: «0فْل لا أستلْکُمٌ عَلیّه جرا الا امه فی الفْوبی] را نخوانده 
ای ؟». 


فرمود: «بلی». 


و آن مرد دوست داشت که به زمین فرو می رفت ولی این کلمات سخت 
را به امام نمی گفت؛ . پس به سوی امام آمد و از او درخواست عفو کرد. 
اساسا موی و امد رت 


دوسنی اهل بیت؛ واجب دینلی است که روز قیامت از هر مسلمانی درباره 


محمد بن ادریس شافعی می گوید: 
یاآهل بیتِ رسول الله خبکم 

قرضٌ من الله فی القرآن آنزلهٌ 
کفاکم من عظیم القدر نکم 

من لم یْصَل علیکم لا صلاه له(1) 


کاخ ست سول ال خداند دوشتی شما زا در فران وت کروه 


است. 


* از عظمت قدر شما این بس که هر کس بر شما صلوات نفرستد نمازی 


وشاعر اسلام «کمیت اسدی» می گوید: 


وَجّدنا لکم فی آل حا میم آيةّ تأوّلها مثّا تقی وَمُعرِبٌ 


‌ درباره ی شما دزن ال حم [۳ ای را پیدا کردیم که آن را به پاکی و 
پرهی زکاری تاویل کردیم. 


دوستی عترت طاهره, که خداوند رجس و پلیدی را از آن ها برداشته و پاک 
و9 
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پاکیزه کرده است. ادای مزد رسالت رسول اعظم و رنچ و کوششی که در 
راه نجات بشریت از شرک و الحاد متحمل شده و نیز دگرگونی زندگی 
مردم از صحرایی پر از رنج و مشقت, به زندگی در رفاه عمومی, امنیت و 
اسایش می باشد. خداوند متعال,. عوض رنج و مشقت پیامبر صلی الله 
علیه و اله وسلم راء دوستی و ولایت برای عترش قرار داد. 


2- خداوند متعال فرموده است: 


[اقَمّن حاعک فیه هن بَعدٍ ما جاءک من العلم ققّل تعالوا تدغ آبناعنا وأبناعکم 
ونساءعنا وین کم وأنفسنا و انتنشکم 7 نم تبتهل قتجقل لعتة الله_ عَلی 
الکاذبین| !(1)؛ ؛ «هرگاه بعد از علم و "0 که به نو رسید» کی برای 
مجادله با توبرخاستند, به, آن ها بکو بیایید فرزنداتمان و فرزندان شما را 
دعوت کنیم, ما زنان خویش را دعوت می کنیم شما هم زنان خود را, ما از 
نفوس خود دعوت می کنیم شما هم از نفوس خود دعوت کنید, آن گاه 
مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغ گویان قرار دهیم». 


همه ی مفسران و راویان حدیث معتقدند: این آیه درباره ی اهل بیت نبوت 
هل آلاه یه و اله وسام ان شذم ,و ون اه از اباء به تن و شین 
دو نبیره ی رحمت و امامان هدایت - تعبیر شده و از نساء به زهرای 
رنه لر سبده نان حهان و از انفتتا به سین عفرت. اماض اضر آلموهنین 
علیه السلام - تعبیر شده است(2). 


اين آیه درباره ی حادثه ی تاریخی مهمی است که میان رسول خدا صلی 
الله علیه و آله وسلم و زعیمان بزرگ روحانیون نصاری اتفاق افتاد. خلاصه 
که ان این آتفت که زین و ار تصاری بر پیامیر صلی اللة علید 
و آله وسلم وارد شدند تا با او درباره ی اسلام مناظره کنند 
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بنیز آن خواینی که بسن آن هار دا موافقت کردند که در محضر خدای 
متعال با یکدیگر مباهله کنند تا خدا عذاب و لعنت خود را بر دروغگویان 
نازل نماید؛ پس وقت خاصی را برای مباهله تعیین کردند. چون وقت 
موعود فرا رسید, پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم بهترین خلق عالم و 
کرام ترنن آن ها ند خداوند معال »را تراع مباهله سر رید رآن.ها عبات 
بودند از: امیرالمومنین علیه السلام که دروازه ی شهر پیامبر صلی الله 
علیه و اله وسلم و پدر دو نوه ی او بود. 


سیده ی زنان عالم, فاطمه زهرا+ که پاره ی تن پیامبر صلی الله علیه و 
اله وشاه بند 

نوه اول او امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام سید جوانان 
بهشت و دسته ی گل رسول. 

پیامیز ضلی الله غلیه و الوسلم با آن ها به مبدان: مباهله:رفت و کروه 
نصاری امدند و در حالی که پیشاپیش ان ها سید و عاقب قرار داشتند و 
همراه آن ها اسب سواران بنی الحرث به بهترین شکل اماده بودند. 

چون نصاری دیدند: رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم برای مباهله 
اهل بیت خود را مقدم کرده و آن ها به شیوه ای که چشم نواز است قصد 
رویارویی دارند, ترس و وحشت دل هایشان را فرا گرفت. پیامبر با اهل 


تن بز, زمین زآنو زد شید. ۵ غافت. آمدند .و کفتند: ای اوالقاسم. بااخه 
کسی با ما مباهله می کنی؟ 


پیافبر صلن. الله: غلیه و له وسلم جواب آن ها را داد؛ 


«با بهترین مردم روی زمین و گرامی ترین آن ها نزد خدا با شما مباهله 
می کنم». و به اهل بیت خویش اشاره کرد. 


آن ها را موجی از ترس و وحشت فراگرفت و گفتند: 


چرا اهل شرف و بزرکی و -خوبی.و کسانی. که بة: نو ایمان آورده اند ویفره 
تو هستند را در مباهله ی با ما حاضر نکرده ای؟ 


ضر* 174 


سول خدا مب سفن امد به: آن..ها کید کرو که اه شش افضل 
مخلوقات نزد خدایند و گفت: 


«بلی, با این ها که بهترین افراد زمین و برترین مخلوقات هستند با شما 
مباهله می کنم». 


آن ها یقین کردند که رسول بر حق است؛ شگفت زده و هراسان نزد 
اسقف و رئیس خودحاضر شده آن چه را دیده بودند, به او گفتند؛ پس او با 
وحشت به آن ها پاسخ داد: 


من چهره هایی را می بینم که اگر هر یک از آن ها از خدا بخواهند کوهی را 


اتف ترتتید که کر تياهیر ضلی الله؛علیه و ال فسلم به آن ها نفرین کند 
نصاری هلاک و نابود شوند. با تست و عال کو ی رسد کف 


آیا نمی بینید محمد دست هایش را بالا برده و نگاه می کند که چه می 
شود؟ به حق مسیح اگر کلامی از دهان او خارج شود, به اهل و عیال و مال 
بر نمی گردیم. 


قلب او پر از ترس و وحشت بود و دوباره قوم خود را ندا داد و گفت: 


اباخفی شید که زنی خورشید تغییر کردم تن آفق آبزهای تبرم: ندید آمدهه 
باد سیاه و سرخ می وزد, از کوه ها دود متصاعد می شود و عذاب بر ما 
نزدیک شده است؟ به پرندگان نگاه کنید که چگونه چینه دان خود را حفظ 
می کنند و به درخت بنگرید که چگونه برگ های آن می ریزد و به این زمین 
که چگونه زير پای ما می لرزد؟ 

اسقف به نزول بلایی قاطع وهلاکت نصاری یقین داشت ؛ بنابراین. قوم خود 
را از مباهله منع کرد. گروهی نزد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 
آمدند و از او درخواست گذشت از مباهله را کردند و گفتند: 


ص: 175 


«از لغزش ما بگذر, خدا از تو بگذرد». 


پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به اصحاب خویش و نصاری توجه کرد و 
فرمود: 


«به آن خدایی که جان محمد در دست اوست. عذاب بر اهل نجران نزدیک 
بود. اگر لعنت می شدند, به صورت بوزینه و خوک مسخ می شدند. دره 
برای ان ها پر از اتش می شد و نجران و اهل نجران, حتی پرنده در روی 
درخت را درصا نف فش کرد و احوال همه ی نصاری آن گونه بود»(1). 


اين حادثه منزلت والای اهل بیت علیهم السلام را 2 خدای متعال آشکار 
می گنها یعین اکن در خاندان نوت وساین ضحایم: کسی در فضل شبیه و 
مساوی با آن ها بود. پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم او را برای مباهله 
انتخاب می کرد. امام شرف الدین رحمه الله می گوید: تو می دانی که 
مباهله پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و درخواست از آن ها برای آمین 
گفتن, تنها به دلیل فضیلت بزرگ و برتری آن ها بر دیگران بود. 0 
کسی در فضیلت به آنان نمی رسد و از آیندگان نیز کسی در فضل به 

ها فاضی نف شود که و و 
فضل سومی است اضافه بر فضل اشکار مباهله و به شرف مخصوصشان 
شرفی و به نورشان نوری اضافه می کند...(2). 


همان طور که آیه به روشنی می گوید: امام امیرالمومنین علیه السلام , 
میرن فتتو اه الله صلی الله علیه و اله عم ارو آز سفن کر ی 
دانیم پیامبر بدون شک برتر و کامل : تر از تمام مخلوقات خداوند 1۹ 
ات بنن. به مفتضای کساوی. پیامیز د ۳۳ قلیه الصلام ور این آنهر. آیز: 
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فا تا ماه که اش مت اسر میس وه ۳ 


فخر رازی به آن استدلال کرده, هون کویدر زر ره مدا توق که بة: آو 
محمود بن حسن حمصی می گفتند؛ ؛ او معلمی دوازده امامی بود و گمان 
می کرد: علی برتر از همه ی انبیا, غیر از محمد صلی الله علیه و آله وسلم 
, است و بر آن به قول خداوند متعال «و آنفسنا و انفشگم: استدلال. ی 
کرد. چون مراد از اين قول خداوند متعال «وانفسنا» نفس محمد نیست؛ 
زیرا انسان نفس خویش را دعوت نمی کند پس مراد آیه, شخصی غیر از 
پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم است و همگان معتقدند: آن شتخص. لین 
بن آبی طالب علیه السلام بود. آیه دلالت دارد که نفس علی, همان نفس 
محمد صلی الله علیه و آله وسلم است و امکان ندارد که مراد از اين 
نفس,؛ 7 یرم آن:باشیة ؛ بلکه منظور این است که مانند آن نفس است. و این 
اقتضای مساوات ت ایشان در جمیع وجوه است. اجماع بر این که محمد صلی 
الله علیه و اله وسلم افضل از سار انبیا است دلالت دارد؛ پس لازم است 
که علی نیز افضل از سایر انبیا باشد(2). 


این نظریه ای بسیار محکم و استوار است که در آن هی گونه غلوی (پس 
از اقامه ی دلیل قطعی) نیست. 


صدای الق فرمایه ال نی کی اسان سول انیا 


همه ی مفسرین و راویان معتقدند: این سور ه» درباره اهل بیت نبوت نازل 
شده است(3) اما سبب نزول ان این است که حسن و حسین" بیمار 
شدند. پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم با عده ای از صحابه به عیادت ان 
ها رفت و درخواست کرد امام علیه السلام برای بهبودی 
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فرزندان خویش, روزه نذر کند؛ پس امام نذر کرد که سه روز روزه بگیرد؛ 
صدیقه ی طاهره و کنیزش فضه نیز از امام علیه السلام متابعت کردند. 
چون حسنین از بیماری نجات پیدا کردند, همه ی آنان روزه گرفتند. برای 
امام علیه السلام غذایی وجود نداشت که با آن افطار کنند. بنابراین سه 
صاع(1) جو قرض گرفتند و سیده زنان در روز اول به آرد کردن و پختن یک 
صاع از آن اقدام کرد. هنگام افطارفقیری در خانه را زد و از آنان غذایی 
درخواست کرد ؛ همگان سهم خود را به او بخشیدند, آنان-جیز ی به خر اب 
خاان تخوردند وه زوزه حرقتن. خوق, ادامه دادند. در روز دوم, پاره ی تن 
پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم , به پختن صاع دوم اقدام کرد و چون 
وقت افطار شد یتیمی از گرسنگی خود به آن ها شکوه کرد و همگان نان 
خود را و تا ار 
کردند. در روز سوم. سیده زنان, به آسیاب کردن باقی مانده جو و پختن آن 
پرداخت. اما هنگام غروب, اسیری از راه رسید, بر در کوبید و از گرسنگی 
اظهار درد نمود؛ آنان نیز دست از طعام کشیدند و غذای خود را به او 


سبحان الله, چه ایثاری بزرگتر از اين ایثار؟ و آن ها قصدی جز رضایت 
خداوند متعال و پاداش و اجر از او نداشتند. 


در روز چهادم پیامبر صلی الله علیه و آله ی ی ی و 
هایی که از گرسنگی لرزان و تغییر کرده بودند را مشاهده کرد و فت: 
«ای وای؛ اهل بیت محمد از گرسنگی می میر‌ند؟»؟. 


هنوز سخن پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به پایان نرسید که جبرئیل 
نازل شد در حالی که پاداشی بزرگ - سوره «هل اتی» - را برای آنان به 
ارمغان آورد. همانا آن رحمت و 
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1-. هر صاع برابر با هفتصد و پنجاه گرم است. 


رضوان از خداوند متعال نه رخ ها و ورود در فردوس اعلی و مدال شرف 
باقی در دنیاست. تا خداوند متعال: زهین و هر که.در آن آنبت راهان ها 
ارت بدهد. او حامل این آیات نو و بود. 


[اوجزاهم یما صبروا جَنَةَ وحربرا * مین فیها عَلی الأرایک لا یرون فیها 
شمسا ولا زمهریرا * ودانيَة علیهم طلالها وللت فطوفُها تذلیلا * وتَطافٌ 
علمم باه من و وادات کات تواربرا < قوا یر مق نهک وه 
تقدیرا ۳ عون قها کاسا مد اخها. زجلا لا دو فر بران ضبزسان 
بهشت و لباس های حریر بهشتی را به آن ها می دهد. این در حالی است 
که در بهشت بر عخت های زیبا عکیه کرده آند. نه آفتاب را در آنجا می بینند 
وتع صرفا را آیز جر حالی ات که سایه.های درهان شیر آن .ها 
فرو افتاده و چیدن میوه هایش بسیار اسان است. در 


گرداگرد آن ها ظرف هایی سیمین و قدح هایی بلورین می گردانند. ظرف 
های بلورین از نقره که آن ها را ب و ی و در آن 


زنجبیل است». 


برای این بخشش کریمانه در مقابل ایثاری که از حد زمان و مکان تجاوز 
کرده. از جانب خداوند متعال نهایتی نیست و آن را نمی توان توصیف کرد. 
4- خداوند متعال فرمود: 

[0تّما بُریدٌ الله" لیْذمتِ عَنکُمْ الٍجسن آهلّ التّیت ویرک تطهیرا[](2)؛ 
«خداوند می خواهد از شما اهل بیت رجس و پلیدی را دور کرده. شما را 


پاک و پاکیزه گرداند». 


فقر انم بای اقا قظر دنهس این کف این آبه دراوم هن ال 
عبا 
ص: 179 


1 الاتان: 17-12 
2 الاحواب: 3و 


نازل شده است(1) و آنان سرور کائنات - رسول خدا صلی الله علیه و آله 
وسلم - , داماد او امام امیرالمومنین علیه السلام , پاره ی تن پیامبر صلی 
الله علیه و آله وسلم سیده زنان عالم (کسی که خدا به رضایت او راضی 
می شود و به غضب او غضب می کند) و دو دسته گل او, حسن و حسین 
سید جوانان اهل بهشت هستند. هیچ فرد دیگری از خانواده ی پیامبر صلی 
الله. علیه.و. الة. وسلم: با دبحر ان از بزرگان صحابه, در این فضیلت شریک 
نیستند و این موضوع را تعدادی از روایات تایید می کند: 


الف) ام الموّمنین ام سلمه می گوید: این آیه در خانه ی من نازل شد. 
فاطمه, حسن, حسین و علی در آن جا بودند؛ ؛ پس رسول خدا صلی الله 
علیه و آله وسلم آن ها را با عبایی پوشاند و سپس گفت: «خدایا, اين ها 
اهل بیت من هستند؛ پلیدی را از آن ها دور کن آن ها را پاک و ط ن 
وتان انیا تکدان فی مره ی 

من نیز با شما هستم؟ ما ما تا ار اس ار 
دست او کشید و گفت: «تو بر خیری»(2). 


این اس روایت کرو آزفت تاه بودم رشول ضدا صلی له خات و 
آله وسلم هفت ماه, هر روز هنگام نماز به در خانه ی علی بن ابی طالب 
مي آمد و می گفت: «السلام علیکم و رحمه الله و برکاته اهل البیت»: 
«ْمایُری الله لذهب عنکم الاجس آهل آلبیت و بطَوْرَکُم تطهیرا»,السّلاه 
اه سا ات را 
شام تاه اه ال وه ها نا ۱ 
پاک و طاهر کند, نماز ! خدا شما را رحمت کند». هر روز پنج بار 


ص: 190 
1- . تفسیر الرازی: 6 / 783. صحیح مسلم: 2 / 331. الخصائص الکبری: 


264/2 ۱ 
۰-2 . مستدرک الحاکم: 2 / 416. آسد الغاب: 5 / 521. 


تکرا ر می کرد(1). 


ج) ابوبرزه می گوید: هفت ماه با رسول الله نماز خواندم. وقتی از خانه ی 

خود خارج می شد, به در خانه فاطمه + می آمد و می گفت: «سلام بر 
۱ ی 5 700( ۳5 
با 


هدف رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم از اين کار, هدایت مردم و 
دنیوی و اخروی مردم هستند - بود. 


۳ امام حسن علیه السلام در اختصاص داشتن این آبة.بة اهل بیت؛ در یکی 
از خطبه های خویش استدلال کرد و گفت: «و من از اهل بیتی هستم که 


جبرئیل به ما نازل می شد و از نزد ما صعود می کرد. من از اهل بیتی 
ار را وا و پاکیزه 
که است »2۱ 


روایات بسیاری از طرف عترت طاهره ۵ یر ار وجود دارد. که آیزخ. ابه به 
اهل بت اختصاص دارد و در بین امت اسلامی شایع است. سید حمیری 


می گوید: 
ان یوم التّطهیر یوم عظیم خُصّ بالفضل فیه آهلّ الکساء(4) 


ما در کتاب لو نز کین امام حسین علیه السلام > به صورت دقیق_ 
مخضوعی کاب کردنم که آنن آیم ال زان ار ایا اه و 
وسلم نمی شود. این بود چند ار از آیات نازل شده 


ص: 181 


1-. الدر المنثور: 5 / 199. 
2 این العنیت 24 
3 مدرک الخاکم* 3 1727 
4 . الاغانی: 23917 


درباره. اهلبیت تبوت سلام الله غلیهم. اجمفین. که.در راس, آن ها سید 


آیات گر ان در وصف امام و بش کات صحابه 


تعدادی از آیات قرآن, در وصف امام. گروهی از بزرگان اسلام و 
برگزیدگان صحابه نازل شده است که ما در این جا بعضی از آنان را ذکر 


می 
1- خداوند متعال فرموده است: 


[اوعلی الأعراف رجال بعرفون کل بسیماشم[](1)؛ «و در اعراف مردانی 
هستند که همه را از چهره شان می شناسند». 


آبن عباس روایت ت کرده است: اعراف معانی بالاتر از صراط است که در 
آن عباس, حمزه, علی بن ابی طالب علیه السلام و جعفر ذوالجناحین, 
دوستان خود را از سفیدی و دشمنانشان را از سیاهی صورت هایشان می 
شناسند(2). 


2- خداوند متعال فرموده است: 


ومنهم من ِِِ وما ۳ 0 ۰ «در میان ِِِ ت 0 هستند که 
بر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستاده اند. عده ای, پیمان خور را به 


پایان بردند (و در راه او شربت شهادت نوشیدند) و عده ای دیگر در 
انتظارند و هرگز در عهد و پیمان خود تغییر و تبدیلی ندادند». 


هنکاهی که امام امیرالمومنین علیه السلام بر منبر بودند درباره ی این آیه 
سوال پرسیدند, وی فرمود: 


ص: 182 


1- . الاعراف: 46. 


2 . الصواعق المحرقة: 101. 


«اين ایه درباره ی من, عموی من حمزه و پسرعمویم عبيدهٌ بن حارث نازل 
شده است؛ عبیده روز بدر شهید شد و حمزه در روز احد به شهادت رسید 
و من منتظر هستم که بدبخت ترین مردم اين را از ان خضاب کند» و با 
دست به محاسن و سر خود اشاره کرد.(1) 


آباتش در وصف امام و ذم مخالفین او 
د سنه ای از آیات قرآن کریم در حق او و در مدمت مخالفین او (آن هایی 


که کوشیدند ازمناقب و فضایل او چشم پوشی کنند) نازل شده است. از 
جمله: 


1- خداوند متعال فرموده است: 


] جعلم سقایه الحاح وعمارع القسجد الخرام کفن. ات بالْه والیوم الاخر 
ِِ هد فی سبیل الله لا ستوون واللة لا بهدی القَوم الظالمین(](2) ؛ «آیا 

ب کردن حجاج و ساختن مسجد الحرام را همانند (عمل) کسی قرار 
ِ که به خدا و روز قیامت ایمان آورده و در راه او جهاد کرده است؟ 
(اين دو) نزد خدا مساوی نیستند و خداوند گروه ظالمان را هدایت نمی 
کند». 


این آیه درباره ی امام ی ی ی ی و طلحهٌ بن شیبه, 
وقتی که به هم تفاخر می کردند, نازل شد. طلحه گفت: من صاحب خانه 
ی کعبه هستم و کلید آن به دست من است و پوشش آن نیز با من است. 
عباس گفت: مرخ ضاخت اب بودم ه-متول. اب ترشنانی. هستم: 

و امام فرمود: 

«نمی دانم چه می گویید؟ من شش ماه قبل از مردم به سوی قبله نماز 
خواندم. 

ص: 183 


1- . الصواعق المحرقة: 80. نور الابصار: 80. 
2- ۰ براءه: 19 


من صاحب جهاد هستم». پس آیه نازل شد(1). 
2- خداوند متعال فرموده است: 


[]افمن کان مومنا کمن کان فاسقاً لایستوون[](2)؛ «آیا کسی که با ایمان 
باشد, همچون کسی است که فاسق است؟ نه. هرگز این دو برابر 


نیستند». 


ان ایغ ورباره.ق امام. آمیزالخومین غلیه السلام ,ومولنة بن, غفنه چن آبی 
معیط که بر امام فخر می فروخت. نازل شد. او می گفت: زبان من از تو 
ساده تر, نیزه ام از نیزه ی تو تیزتر و در جنگ با نظامیان از تو تواناتر 
هستم. امام به او فرمود: «ساکت باش, تو فاسق هستی». سپس ایه 
درباره ی آن ها نازل شد(3). 


3- خداوند متعال فرموده است: 


آقمن شتع الله در لاد ٩‏ ی ربه قویل للقاسته فُلوهُم 
ی ی ی ۳ 


(همچون کوردلان گمراه است؟) وای بر آنان که قلب هایی سخت تر در 
برابر ذکر خدا دارند و آن ها در گمراهی آشکاری هستند». 


سا امیرالمومنین علیه السلام , حمزه و ابو لهب و اولاد 

نازل شده است؛ ؛ پس خداوند سینه ی امام و حمزه را به ایمان و تقوا 
ِِ است و قلب ابولهب و اولاد او سخت شده مس کر ی آشکاری 
به سر می برند(د). 


4- خداوند متعال فرمود: 
ص: 184 
1- . تفسیر الطبری: 10 / 68. تفسیر الرازی: 16 / 11. الدر المنثور: 4 / 


146. 
2 . السجده: 18. 


3- . تفسیر الطبری: 21 / 68. آسباب النزول, الواحد: 263. تاریخ بغداد: 
3 321. 

نارهت 22 

5-. الریاض النضرة: 2 307. 


[]اض. ‏ کیت الذین اجترحوا السّات آن تجعلَهُم گالذین آمنوا وعملوا 
الصَالحات سواء محیاهم وَمَمائهّم ساء مایَحکمون[] (1)<ایا کسانی: که 
مرتکب بدی ها و گناهان شدند, گمان کردند ما آن ها را همچون کسانی 
قرار می دهیم ک ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند که در حیات و 
مرگ یکسان باشند؟ چه بد داوری می کنند». 


این آیه درباره ی امام امیرالموّمنین علیه السلام .عموی او - حمزه شهید 
احد - , عبیده شهید بدر و سه نفر از مشرکین (که عتبه و شیبه و ولید بن 
عتبه بودند) نازل شد. آن ها به موّمنین می گفتند: والله, شما بر حق 
تنستند و آکر آن.خه می: کویید. حق باشند, حال ماد در آخرت بهتر از حال 
شما خواهد بود, همان گونه که حال ما در دنیا از شما بهتر است؛ پس 
خداوند متعال آن را رد کرد و در کتابش بیان کرد: امکان ندارد حال مومنی 
که مطیع خدا و رسول اوست., در درجات ثواب و منازل متقین, مانند کافر 
عاصی باشد(2). 


[ِنْ الذين آجموا کانوا من الذین آمنوا یَضحکون[](3)؛ «بدکاران در دنیا 


پیوسته به مقمنان می خندیدند». 


کردند؛ 0 ۳ را مسخره ۱۳ 0 اش ها راد 
استهزاء گرفتند. سپس نزد یاران خود برگشتند و به آن ها گفتند: ار 
موی کر ای که ار ار 


ص: 19 
1- . الجاثیة: 21. 


۰-2 . تفسیر الرازی: 9 | 676. 


و در این جا سخن ما درباره ی بعضی از آیات قرآن کریم که گویای فضل 
امام متقین و سید موحدین بود و مقام و عظمت شان او را نزد خداوند 
تا 


ص: 196 


1- . الکشاف: 4 | 724. 


امام(ع) در سایه سنت 
اشاره 
منابع حدیت (از صحاح و سنن) سرشار از احادیث درخشان نبوی است که 


به فضل پیشوای عدالت اسلامی - امام علیه السلام - اشاره دارد و او را 
در قله ی جامعه ی اسلامی قرار می دهد. 


دقت در بسیاری از احادیث و شهرت و ترویج بین راویان, گویای آن است 

که بزرگ ترین آرزوی پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم تثبیت و تعیین امام 
برای خلافت بعد از خویش است. این که راه او را ادامه داده و مرجعی 
برای مردم 0 زا او موی اون ی و 
های جهان و امت های روی زمین باشد. 


احادیث مخصوص اوست و تعداد دیگری در فضایل اهل بیت علیهم السلام 
هستند که به یقین شامل او نیز می شوند, زیرا او سید و بزرگ اهل بیت 
است. در زیر چند نمونه ان را بیان 


گروه اول 


اشاره 


این گروه, شامل گونه های متعددی از تعظیم. تکریم و اشاره به فضل امام 
علیه السلام است که بعضی از ان ها را ذکر می کنیم: 


مقام امام نزد پیامبر(ص) 


اشاره 


امام علیه السلام از نزدیک ترین فوردم به رصول دا ضلی. الله علیه و ال 
وسلم و متصل ترین افراد به او بود. 


ص: 187 


امام پدر ده سبط و دزوازه ق شهر علم بود و پیامیر ضلی الله. غلیه و اله 
وسلم به او اخلاص کامل داشت. تعداد زیادی حدیث دال بر عمق محبت و 
مت اس باه لته رتسا ها ارت 


1- نفس پیامبر(ص) 


در آیه ی مباهله به روشنی بیان شده که امام نفس نبی صلی الله علیه و 
اس اس مسا رسای اه کی سا تن 
اه هه ل وم رای ساعار ام رو که یامن سای 
است که بعضی از ان روایات را ذکر می کنیم: 


الف) ولید بن عقبه برادر عثمان. به نقل از مادر خود به پیامبر صلی الله 
ها ی دک هو اه کا رتم اس خی 
الله علق ی اله وسام کب کرد و کرعوه: 


«باید بنی ولیعه دست بردارند در غیر این صورت, مردی را که چون خود 


قرغ است بر ان هافی کمارم که.با آن ها بحد و فر:زندانشان-را اسیر کند 
و این است», سپس دست خود را به کتف امام علی علیه السلام زد(1). 


ب) عمرو بن عاص روایت ت کرده و گفت: هنگام بازگشت از غزوه ی ذات 
السلاسل گمان می کردم که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم کسی را از 
من بیشتر دوست ندارد. گفتم: ای رسول الله, کدام مردم نزد تو محبوب 
ترند؟ او افرادی را نام برد. گفتم: ای رسول خدا. پس علی کجاست؟ 
پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم متوجه اصحابش شد و فرمود: «اين از 
نفس من سوال می کند؟»(2). 


2- برادر پیامبر(ص) 


پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم نزد صحابه امام را برادر خود معرفی 
کرد. اخبار زیادی در اين باره 


ص: 199 


همم الر هه 7 110 


۰-2 . کنز العمال: 6 / 400. 


از فق تقل شنده است. که عضی از آن .ها به یر یر ازنیت: 


الف) ترمذی به سند خود از ابن عمر روایت ت کرده و گفت: رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله وسلم بین اصحاب خویش, پیمان برادری برقرار کرد. 
علی امد در حالی که چشمانی پر از اشی داشت و گفت: «ای رسول خدا. 
بین اصحاب خویش برادری برقرار کردی و بین من و فردی برادری برقرار 


ننمودی ؟», رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم به او فرمود: «تو در دنیا 
و آخرت برادر منی»(1). 


در واقع برادری پیامبر با امام فقط در دنیا نیست بلکه تا آخرت ادامه دارد. 


ب( اسماء بنت عمیس روایت ت کرده: در زفاف فاطمه دختر رسول الله 
صلی الله علیه و آله وسلم بودم. چون صبح شد پیامبر صلی الله علیه و آله 
وسلم به در خانه آمد و گفت: «ای ام ایمن, برادر مرا صدا بزن». گفتم: او 
برادر توست و دختر خود را به او تزویج می کنی؟ فرمود: «بلی, ای ام 
ایمن»(2). 


ج) انس پن مالک روایت کرده است: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
وسلم به منبر رفت و بعد از پایان خطابه ی خویش گفت: «علی بن ابی 
طالب کجاست؟». علی خود را به او رساند و پیامبر او را به سینه خود 
چسبانید و بین دو چشم او را بوسید و با صدای رسا گفت: «ای گروه 
و موی من است؛ پدر دو سبط من حسن و حسین سید جوانان اهل بهشت 
است»(3). 


د) آابن عمر روایت ت کرده است: شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله 
وسلم در حجه الوداع در حالی 


ص: 199 
1-. صحیح الترمذی: 2 / 299. مستدرک الحاکم: 3 / 14. 


2 حستدرک الحا که 3 2107 حصانض التفبانی* 17۸ 2 24 1 
کب دخاتر العقییت: 92 


که سوار ناقه بود بر کتف علی زد و گفت: «خدایا شاهد باش ... خدایاء 


ابلاغ کردم که این برادر من, پسر عموی من, داماد من و پدر فرزندان من 
است. خدایا, دشمنان او را در جهنم وارد کن»(1). 


ه-) رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: «چون به آسمان هفتم 
سیر داده شدم, جبرئیل به من گفت: و پیش برو ای محمد, به خدا قسم, 
هب فرشته ی مقرب و پیامبری, به این کرامت نرسیده است آ گاه 
پروردگار به من چیزی را وحی کرد؛ چون برگشتم ندایی از پشت حجاب 
مرا صد| زد و گفت: و خوب بدری است پدرت ابراهیم. و خوب برادری 
است برادرت علی؛ پس به او سفارش به خیر کن»(2). 


و( رسول خدا| ضلی الله علیه و آله وسلم فر مود: «وقتی روز قیامت می 
شود از بطن عرش به من ندا داده می شود که: و ای محمد, خوب پدری 
اس سر رای مت سس ات سا 39 


ی) ابوالطفیل عامر بن وائله روایت کرده: روزی که شورای سقیفه برگزار 

تن نز دیکی دز شور ایستاده بودم که صدای ان ها بلند .شد. فتیدم علی 
می گوید: «مردم با ایویکر بیعت کردند و والله, من از او به این امر 
سزاوارتر و محق تر بودم؛ شنیدم و کاری انجام ندادم زیرا ترس از آن 
داشتم مردم برگردند و کافر شوند و همدیگر را با شمشیر بزنند. سپس 
مردم با عمر بیعت کردند و والله. من از او شایسته تر و محق تر بودم؛ 
پس شنیدم و سکوت کردم از ترس این که مردم برگردند و کافر شوند و 
عده اي: عده ی دیکر را با شمشیر کردن بزشد. و اکنوان 


ص: 190 
1- . کنز العمال: 3 / 61. 


2 کنر العمال: 3 1617 
3- . المصدر السابق: 162. 


می خواهید با عثمان بیعت کنید, در این هنگام می شنوم و سکوت می کنم. 
عمر مرا در میان پنج نفر قرار داد و من ششمین آن ها هستم, برای من در 
صلاحیت بر آن ها فضلی نمی شناسد و آن ها نیز برای من فضلی نمی 
شناسند. همه ی ما در یک خط مساوی قرار داریم و به خدا قسم اگر 
بخواهم سخنی بگویم که نه عرب و نه عجم و نه هم پیمان های آنان و نه 
مشرکان, نتواند خصلتی از ان را رد کند, انجام می دهم». 


سپس گفت: «ای مردم همه ی شما را به خدا قسم می دهم, آیا در بین 
شماء فردی غیر از من برادر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 
است؟» همه گفتند: به خدا نه(1). 


این حدیث از امر بسیار مهمی حکایت می کند که همان اقدام شیخین به 
تسلط بر خلافت و نادیده گرفتن مقام امام علیه السلام است. با علم به 
این که او سزاوارتر و مقذم بر ان هاست؛ به ویژه عمر که برتری او را 
تاه کر اه را اعضا وا گمهه کدرا از ان با اه را 
2 مساوی دانست. او برادر رسول خدا| و صاحب افتخارات فراوان و روشن 
در روز بدر, احد و احزاب و... بود. اما علت خودداری او از مبارزه با قوم. 
ترس از ارتداد و باز گشت مسلمانان به جاهلیت اولیه بود؛ پس شنید و 
سکوت کرد؛ اما همانند کسی که استخوان در گلو و خار در چشم دارد. 


خ( امام علیه السلام فرمود: «من بنده ی خدا و برادر رسول او هستم. و 
ضدیق. بز زر ی هتم و هد آز من خکر کروغکو: آن. زا تمی. کهید. هفت شال 
قبل از مردم نماز خواندم»(2). 


ص: 191 
1 المصور السایف: 725/5 


۰ ابن ماجة: 1 / 12. مستدرک الحاکم: 3 / 111. تاریخ الطبری: 2 


ط( ابوجعفر علیه السلام فرمود که وقتی ایهدی: [اداععل, لین فزیشا فن 
اهلی * هارون اخی * اشدد به ازری[(1)؛ «خدایا وزیری ال من را 
بدم؛ هارون برادرم راء, و به وسیله آن: بشت. هرا محکم کرن»*: نازل شد, 
تولخ اضای الله علنو ال دام 


بالات کف وا زا اند کفتصدایار ست ضرا به سآفرم علی 


محکم گردان»(2). 


3 پیامبر و امام از شجره ی واحدی هستند: 


پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم اعلام کرد که او و علی از یک شجره و 
الف) جایر بن- کید الله روایت کرژه اشت*اششیخم سول قدا ضلن الم غایه 
و اله وسلم به ی می گوید: «ای تعلی عم مردم از شجره های مختلف 
هستند و من و تو از یک درختیم». سیس رسول خدا صلی الله علیه و اله 


وسلم فرمود: 


[اوجناث من آعناب وزرع وتخیل صنوان وی صنوان پسقی بماء ء واحد (3)؛ 
«باغ هایی از آنکور ه رراعت و تحل.ها که گاه بر ک بابه می چوتند و گام 
بر دو:يايف همه آن ها از یک آب شیر اب:ضی. شنو‌ند»: 


فا رصن وا ضلی. الله عانه. و له وسام فرده سم ه.علی اد نک 
درخت هستیم و مردم از درختان مختلف »(4). 


شجره ای که سرور کائنات و پیشوای تمدن انسانیت رسول خدا صلی الله 
علیه و آله وسلم و دروازه ي شهر علم او, امام امیرالمومنین صلی الله 
علیه و آله وسلم , از آن نشأت گرفته اند شجره ای بسیار بزرگ و رفیع 
است ؛ شجره ی مبارکه ای که اصل آن ثابت و فرع آن در آسمان 


ص: 192 


هو و 1 
2-.. کنز العمال: 7 /1137. مستدرک الحاکم: 3 / 210 


3- . الرعد: 4. کنوز الحقائق: 15. 
4 . کنز العمال: 6 / 154. 


است؛ درختی که میوه ی آن در تمام نسل ها مردم از آن استفاده می کنند. 
4- وزیر پیامبر(ص) 


در سای آصصادست بامت صلی ال ات ماه ملم اند که است 
هام عند اس وی اعسمت نداد 


اسماء بنت عمیس روایت ت کرد: شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله 
وسلم می گوید: «خدایا: و خدایا, برای من, وزیری از اهل خود., برادرم 
علی, را قرار مده او پشت مرا محکم کن و او را در کارم شریک قرار بده 
تا تو را زیاد تسبیح نمایم و بسیار یاد کنم. همانا تو از امور ما اگاه 
هستی»(1). 


ب) ابوذر غفاری روایت ت کرد: روزی از روزها با رسول خدا صلی الله علیه 
و آله وسلم نماز ظهر را خواندم. 


گدایی در مسجد درخواستی کرد اما کسی به او چیزی نداد؛ سائل دستش 
را به سوی اسفارة بالا برد و گفت: خداپا, شاهد باش؛ من در مسجد پیامبر 
تو - محمد صلی الله علیه و اله وسلم - خواهشی کردم و هیچ فردی به من 
چیزی نداد. علی در نماز بود و در حال رکوع, با انگشت خود. به دست 
زاستش که در آن. انکشتری نود اشارم کرد این .غمل: در بزاسر دید پیامیر 
صلی الله علیه و آله وسلم اتفاق افتاد. پس رسول خدا صلی الله علیه و 
اله وسلم به اسمان نظرٍ افکند و گفت: «خدایا, برادرم, موسی از ,تو 
خواهش کرد و گفت: [ارَب ای و * واحلل 
عَُدَه من لسانی * یفقهوا قولی * واجعل لی وزیرا من آهلی * هارون آخی 
* اشدد به آزری * وأش رِكة فی آمری[](2) ۱ سینه مرا گشاده کن 
و امر مرا آنسان تضا: گره از زبانم بردار تا سخنان مرا بشنوند و وزیری از 
تاندنم برای من قرار ده, برادرم هارون را, با او پشتم را محکم کن و او 
زر دز 


ص: 193 


1-. الریاض النضرة: 2 / 163. 
ماه 2 رد 


کارم شریکر ساز». 1 پس آیاتی نازل شد: [استشد شت عط عصدی بأخیک وَتجعل 
لکما سلطاناً قلا ِِ الیکما(1)؛ ۰ «و به زودی بازوان 0 به وسیله 
برادرت محکم می کنیم و برای شما سلطه و برتری قرار می دهیم و به 
بر کته آیات ها تر شما دست نمی یابند»: خدایا: من مخمده تبی, ویر کزیدم 


ی توام. خدایا, را و کار مرا انتنان کات ور اهر و بدا 
ار احل خفته علی علیه المااه را فرار نذمر و به او ینت مدا محکم کرن. 


ابوک کته ور دغای پیامیر صلی الله یه و آله وشلم کات تشون بوو 
که جبرئیل از طرف خدا با اين ایه نازل شد: 


وتا نکم اللب ععسوله: دادیم آضنوا الذیق تفمون الگاان فتون ال کاخ 
هم راکعون|](2)؛ «همانا ولی شما و رسول او و کسانی که ایمان اورده 
اند افرادی هستند که نماز به پا می دارند و در حال رکوع. زکات می 
دهند».(3) 


پیامبر صضلی الله غلیه و اله وسلم خلافت امام بعد از خود را در آغاز دعوت 
اسلامی خویش, اعلام کرد و آن زمانی بود که قبیله ی قریش را برای 
پذیرش اسلام دعوت کرد و در پایان دعوت. به قریشیان گفت: «اين علی 
برادر من. وصی من و خلیفه ی من در بین شماست. از او بشنوید و پیروی 
کنید»(4). 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم خلافت امام پس از خویش را با 
دعوت به اسلام و دور انداختن بت پرستی و شرک مقارن ساخت؛ همچنین 
روایات بسیاری است که در 


ص: 194 
2 . المائده: 5د. 


ِ بر ضایر 70 مسر آلر اه 12 267 
تاریخ الطبری: 2 / 127. تاریخ ابن الاثیر: 2 / 22. تاریخ آبی الفداء: 1 


آن پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم خلافت امام پس از خود را اعلام کرده 
است. این بعضی از ان هاست: 


الف) سول خدا اضلی الله ید و له سا کفتتحای علی و خرف مه 
من بر امتم هستی»(1). 


ب) رسول خدا صلی الله :غلیه. و اله. وسلم فرموده «علی. بخ انی, طالبت 
پیش از همه اسلام اورده, و علم او از همه بیشتر بوده» امام و خلیفه ی 
بعد از من است»(2). 


ج) رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: «ای مردم. چه کسی 
بهتر از خدا سخن می گوید؟ پروردگار شماء جل جلاله. به من دستور داده 
است که علی را برای شما برگزینم و او امام, خلیفه و وصی است»(3). 


د) رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: «علی از من است و من 
از من است»(4). 


فا ان امن ضای اللت. مره مشاه فل یواست که «فدا بو ره 
وحی فر مود: برای من از امتم برادر, وارت. خلیفه و جانشینی تعیین نموده 
است؛ پس گفتم: یا رب آن چه کسی است؟ فرمود: و او آن کسی است 
که او را دوست دارم و او مرا دوست دارد. ۰ بن ابی طالب 
است»(2). 


شبیه به این حدیث با سند صحیح از امامان و دیگران بسیار است. این که 
شا سس ایا ای له ع سا ای اف ال ن ناهام باه 

او ۱ 
راه او باشد, روشن است و هیچ اشتباه, اجمال و ابهامی در آن نیست. 
مار سای ان عم ام ما هو هر هافر اس که کرو 


5 


ص: 195 


لد ال اخعات: 208 
2 ال احعات: 209 


3- . المراجعات: 209 
الضدر الا دون 11 
که مدز الشایی :110 


علی گفت: «شایسته نیست که من بروم مگر اينکه تو خلیفه من 
باشی»(1). 


6- نسبت امام به نبی همانند نسبت هارون به موسی 


اشاره 


روایات زیادی - با محتوای یکسان - از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم , 
نقل شده است که به علی فرمود: «منزلت تو نسبت به من چون منزلت 
هارون نسبت به موسی است و...» که بعضی از ان ها را ذکر می کنیم: 


الف) پیامبز صلی الله عليه .و آله وسلم به علی گفت: «آیا راضی نیستی از 
این که نزد من به منزلت هارون برای موسی باشی, مکر این که بعد از من 
پیامبری نیست»(2). 


ب) سعید بن مسیب از عامر بن سعد بن ابی وقاص؛ ِِ 
تم آرنته کرد: لصا صای آ ار سار علی. کفت: اه نو 

ی ها ی ۱ را ها جر 
از من نیست». سعید گفت: دوست داشتم آن را از سعد بشنوم. سعد را 
دیدم وعامر او را از آن چه به او گفته بود با خبر کرده بود : پس گفت: ۰ من 
آن ر 3 ِِ تو آن را شنیدی؟؛ پس 1 را کنار گوش او 


سای ی للم رات کرو است که اسر ای ات این سول 
به علی بن ابیطالب گفت: «نسبت تو به من چون نسبت هارون به موسی 
است مگر اینکه پیامبری بعد از من نیست»(4). 


د) چون پیاأمبر صلی الله. غلیه و. اله .وسلم. بین. اضحاب: خویش برادري 
برقرار کرد, علی علیه السلام به 


ص: 16 
فضانل الخنس من الشخاه لسن 212 


2 . مسند آبی داود: 1 / 29. حلبة الاولیاء: 7 / 195. مشکل الاثار: 2 / 
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3- . آسد الغابة: 4 / 26. خصائص النسائی: 15. صحیح مسلم: 7 / 120. 
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238 


پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم گفت: «روح از بدن من جدا شد و کمرم 
شکست وقتی دیدم که غیر از آن چه با اصحابت کردی, با من انجام دادی" 

پس اگر اين از خشم تو بر من است تو سزاواری که مرا سرزنش کنی». 
یا وا سا «قسم به کسی که مرا به 
حق مبعوث کرد تو را به تأخیر نیفکندم مگر برای خودم. سبت تو به من 
چون نسبت هارون به موسی است, مگر اين که پیامبری بعد از من نیست 
و نو برادر و وارث منی». علی گفت: «ای رسول خدا, چه چیزی را از تو 
ارت می برم؟», گفت: «ان چه انبیای قبل از من به ارث گذاشته اند». 
گفت: «انبیای قبل از تو چه چیزی به ارث گذاشته اند؟». فرمود: «کتاب 
پروردگار و سنت پیامبر خود؛ و تو در بهشت با من, در قصر من و با دخترم 
فاطمه هستی. تو برادر و رفیق منی»(1). 


-) پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به عقیل فرمود: «ای عقیل, به خدا 
من تو را برای دو خصلت دوست دارم ؛ برای خویشاوندی تو و برای دوستی 
علی, ی ۳ ات 2 
پیامبری بعد از من نیست»(2). 


و) عمر بن خطاب گفت: از ذکر علی بن ابی طالب دست بردارید ؛ زیرا من 
از رسول خدا صلی الله علیه و آله و 1 
ات ایک کار ها وا با و هن رن ناب 
نو ای این دوست تر داشتم». من و ابوبکر و آبوعبیده ی جراح و یک 
ار 2 صلی اه ای اه سا سنا ان 
ال اه و اه ی ان اه هه 
دستش را به کتف علی زد و گفت: «و تو ای علی, اولین از موّمنین در 
ایمان و اولین آن ها در پذیرش اسلام هستی»؛ 


ص: 197 


1- . کنز العمال: 13 / 105. 
2 . کنز العمال: 6 / 188. 


سپس گفت: «و نسبت تو به من چون هارون به موسی است»(1). 


ز) سعد بن ابی وقاص گفت: شنیدم رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم 
می فرماید: «در علی سه خصلت است که اگر یکی از آن ها برای من بود 
از دنیا و آنچه در آن است دوست تر داشتم». شنیدم رسول الله صلی الله 
علیه و آله وسلم می گوید: «تو نسبت به من چون هارون نسبت به موسی 
هستی جز این که پیامبری بعد از من نیست». و نیز شنیدم که می گوید: 
«فردا پرچم را به دست کسی می دهم که خدا و رسول را دوست دارد و 
خدا و رسول نیز او را دوست دارند و او در جنگ ها هیچ گاه فرار نمی 
کند». و شنیدم که می گوید: «هر که من مولای اویم. پس علی مولای 
اوست...»(2). 


این حدیث شایع است و شهید جاوید ژیدبن علین ین الخسین ان را به شعر 
دراورده است: 


وَمن فصَلّ الأقوامٌ یوم بر یه 

وقول رسول اللّه والحقٌ قولَه 

وان رَعمت من الأنوفٌ الواذِبٌ 

باتک مِثی يا علی مُعالناً 

کهارون من موسی أَحْ لی وصاحتٌ 

عاغ ببدر فاستجاب لأمره 

فبادر فی ذات الاله بُضارتُ(3) 

* اگر از مردم رآی بگیرند چه کسی برتر است, علی از لحاظ مناقب برتر 


است. 


* و گفتار رسول الله که حق است به رغم این که دروغگویان ناراحت 


شدند. 


۴ فرمود: ای علی, نسبت تو به من چون هارون نسبت به موسی است و 
برادر و رفیق من هستی. 
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2- . کنز العمال: 405. 
کح فوات الهفیانته ‏ /1981 


* و در روز بدر او را دعا کرد و دعای او مستجاب شد. 


اما دلالت حدیت روشن است که امام وزیر و لبی و خلیفه اوست مانند 
هارون برای موسی : 


پس او بعد از پیامبر وزیر و خلیفه ی او بر مردم می باشد. 


احتجاج امام به حدیبت منزلت 


قلحامی که مردم با عثمان بن عفان بیعت کردند, امام علیه السلام به 
حدیث منزلت استدلال کرد و به مهاجرین و انصار گفت: «اآیا فی دانید که 
رسول خدا علیه السلام به من گفت: و تو نزد من به منزلت هارون نسبت 
به موسی هستی؟ ؛ سپس گفت: «آپا برای کسی مانند این منزلت هست ؟ 
ما صبر می کنیم تا خدا| درباره ی امری که انجام شده است, قضاوت 
کند»(1). 


مردم این حدیث صریح و صریح تر از آن را از پیامبر صلی الله علپه و آله 
وسلم شنیدند و آن حدیث غدیر است اما طمع بر آنان چیره شد و ان ها را 
از راه حق بازداشت. 


7- دروازه شهر علم پیامبر 


یکی از اقدامات پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم برای اعلام عظمت 
منزلت و علو مقام امام, اين بود که او را به عنوان دروازه ی شهر علم 
خود معرفی کرد. 

این حدیت در مناسبت های بسیاری از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم 


صادر شده است و از جهت سند به درجه ی قطعیت رسیده و از طریق 
راویان مختلفی نقل شده است. از جمله: 


ال این را روت کی ایس نم سم رسل خا صلی ال 
علیه.و اله. وسلم قزر روز حدینیم در خالی که دنست. علی را گزفته بو - 
می گفت: «اين امیر نیکان و به هلاک رساننده ی فچّار است. کسی که او 
را یاری کند پیروز است و کسی که او 
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را خوار کند, خوار است». صدای خود را بلند کرد و فرمود: «من شهر علم 
هستم و علی دروازه ی ان است؛ و هر کس که بخواهد وارد ان شود از در 
وارد می شود»(1). 


ام اس مات ک‌است ک مبو ینیع موس 
فرمود: «من شهر علمم و علی دروازه ی آن است. و هر کس که بخواهد 
وارد ان شهر شود باید از در وارد شود»(2). 


ج) پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: «علی دروازه علم من و 
روشنگر هدف رسالت برای امتم بعد از من است. دوستی با او ایمان, 
بعض به او نفاق و نگاه کردن به او مهربانی است»(3). 


امام‌غلیه الستلام وروازه شهر علم بامیر صای. اللهعلیه و ال وسلم. اس 
و آن چه از معالم دین» احکام شریعت؛ محاسن اخلاق و قواعد آدات از او 
نقل شده, آن ها با کمک پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و برگرفته از 
اف اه هت فان نها داعت اس 


پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم چشمه هایی از علم را که به شکوفایی و 
حکمت زندگی, کمک می کند از خود بر جای نهاد و آن را نزد امام علیه 
ااشلام. هدفه کات زا است از .ان میم ند شود با کمال, کاسفت: 
قریشیان - کینه توز نسبت به امام - مانع این روزنه های نور شدند و امت 
را از استفاده از ان مخروم کزرفند و ان را در سیاه چال ناشناخته ی این 
زندگی خرد کردند. 
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8- دروازه حکمت پیامبر 


پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم اعلام کرد که امام علیه السلام در خانه 
حکمت اوست. در این باره تعدادی روایات و احادیث نقل شده است ؛ از 
جمله ان ها: 


الف):وسول خدا صلی الله غلیة,و آله وسلم فرهودة «من خانه ق کت و 
علی باب ان خانه است»(1). 


بارس سای امه و اه ام ترس نع کت 
علی دروازه ی ان است ؛ هر کس قصد استفاده از حکمت را دارد باید از 
در ان وارد شود»(2). 

اس کار اس ایا که و ال و این قو بویت شک 


است: «حکمت به ده جزء تقسیم شده است. نه جزء۶ ان به علی تعلق 
گرفت, و به بقیه ی مردم تنها یک جز۶ داده شده است»(د3). 


امام علیه السلام پیشوای حکمت است و دلیل ۳1 هدایتی است که درهای 
حکمت الهی را گشود و اساس ان را بنا نهاد. فلاسفه ی مسلمانان جیره 


خوار او هستند. 
9محبوب ترین فرد نزد پیامبر 


آنچه مورد تأکید است این است که امام علیه السلام محبوب ترین کس 
نزو یامیر ضلی الله غلیم و آله وفلم است, از غاسنته درارو ی سحیوت 
ترین فرد نزد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سوّال شد, گفت: 
گفت: شوهر او, و تا آن جا که من می دانم روزه دار و نیکوکار بود(4). 

معاویه بن ثعلبه روایت کرد: ابوذر در مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله 
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1- . صحیح الترمذی: 2 / 299. حلیهة الاولیاء: 1 / 64. کنز العمال: 6 / 
01 

2- . تاریخ بغداد: 11 / 204. 

3- . حلیة الاولیاء: 1 / 64. کنز العمال: 6 / 154. 

4 . صحیح الترمذی: 5 / 701. سنن الترمذی: 5 / 360. 


آمد و گفت: آنا. از نو کر بو قرو و وی رب فا بر خی ذهی ‏ مرن مک 
دانم که محبوب ترین فرد نزد تو محبوب ترین فرد نزد رسول الله صلی 
الله علیه و آله وسلم است. ابوذر گفت: بلی: به خدای کعبه, , محبوب رین 
فرد نزد من محبوب ترین کس نزد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 
است ماخانست امه فج اسام مر المهصنت له اسام اشاه کرد 
(1) 


0- شبیه پیامبران 


پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم در بین جمعی از اصحابش فرمود: «اگر 
می خواهید به علم ادم, به همت نوح, به خلقت ابراهیم, به مناجات موسی, 
به شیوه ی عیسی و به روش و حلم محمد نگاه کنید, به این کسی که می 
آید نگاه کنید». همه ی نگاه ها به او دوخته شد و دیدند که امام 
اف ار 
؛: 

۷ 


ها اللائمی لِخبی علباً 

فم دمیماً الی الجحیم حَزیّا 

آبخیر الأْنام عَرّضت لازلت مذودا عن الهٌدی مَزویّا 
أَشبَة الأنبیاء طفلاً وَولا 

وقطیماً وراضعاً وعَذیّا 

کان فی علمه کادم از ع- 

-لَم سرخ الأسماء والمکنیا 

وکنوح من الهلاک تجا 

فی مقسیر واِذ علا الجَودیا(2) 


جهنم برو. 


* آپا دفاع از هدایت را به بهترین مردم ره ی کنی و ان را کنار می 


زنی؟ 
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* از کودکی و جوانی و موقعی که از شیر گرفته شد و در شیرخوارگی و 


تغذیه شبیه به انبیا بود. 


* اه در غلم مانند ادم.نود که شرع اسهاء به آه آموخته-شده: و ماقتب ۱ به آن 


شده بود. 


* و مانند نوح که در مسیر خود وقتی بر کوه جودی قرار گرفت از هلاکت 
نجات یافت. 


امام حسین علیه السلام از جدش رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم 
روایت ت کرده است که او به انس گفت: «أی انس, علی سید عرب است». 
عايیشه پیش آمد و گفت: آیا تو سید عرب نیستی؟ فرمود: «من سید 
فرزندان آدم و علی سید عرب است»(1). 


انس روایت کرده است: برای رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم 
مرغی را آوردم؛ پس رسول خدا نام خدا را برد و لقمه ای خورد و گفت: 
«خدایاء محبوب ترین خلق نزد خودت را بفرست». پس در خانه به صدا 
دراهد: گفتم: تو که هی ۱ هت : «علی». گفتم: پیامبر در حال انجام دادن 
کاری است. سپس لقمه ی دیگری خورد و مانند مرتبه ی اول دعا کرد؛ ؛ پس 
علی در خانه را زد. گفتم: تو چه کسی هستی؟ گفت: «علی». گفتم: 
رسول خدا مشغول است. سپس پیامبر لقمه ی دیگری راخورد و مانند آن 
دعا کرد. علی در را زد ه ضدایش را بلند کرد. پیاهبر صلی الله علیة و الة 
وسلم فرمود: «اي انس, در را باز کن». در را باز کردم, او وارد شد. پیامبر 
صلی الله علیه و آله وسلم چون او را دید تبسم 
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کرد و فرمود: «سپاس خدای را که تو را فرستاد. من به هر لقمه ای که 
خوردم خدا را خواندم که بهترین خلق نزد خود را برای من بفرستد. تو کجا 
بودی ؟» . پس گفت: «به آن کسی که تو را به حق مبعوث کرده من سه بار 
در خانه را زدم و انس مرا رد کرد». رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم 

به انس فرمود: «چرا او را رد کردی؟» گفت: دوست داشتم که آن شخص 
مردی از انصار باشد. رسول خدا تبسمی کرد و فرمود: «مرد بر دوستی 
قوم خویش سرزنش نمی شود»(1). 


حدیت «پرنده پخته» از معتبرترین احادیث نبوی است. شیعه برای اثبات 
فرد نزد خداوند متعال, برترین» پرهیز کارترین و عالم ترین ان هاست؛ پس 
ناگزیر چنین فردی باید سزاوارترین فرد به خلافت باشد(2) زیرا این 
صفات., به صورت انبوه در ذات او نهادینه شده است. 


13- پیروی از امام به منزله پیروی از رسول 


در بیشتر روایات پیامبر, بر پیروی از امام خداوند متعال و رسول اوء تاکید 
شده است. از جمله این حدیت است: 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: «هر کس مرا اطاعت کند 
خدا را اطاعت کرده. و هر که از من نافرمانی کند از خدا نافرمانی کرده 
است. هر کس از علی پیروی کند مرا اطاعت کرده و هر که از علی 
نافرمانی کند مرا نافرمانی کرده است»(د). 
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4- هر کس علی را دوست بدارد خدا را دوست داشته است 


سای ای سامت عیانص له وشام تنم ات ند .هر کر 
امام علیه السلام را دوست داشته باشد خداوند متعال را دوست داشته 
است و این تعداد از اخباردر معنی به هم نزدیک هستند. و از جمله: 


الف) او صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: «به من سفارش شده است به 
کسی که به من ایمان آورده و مرا به ولایت علی بن ابی طالب تصدیق 
کرده. هر که او را به عنوان سرپرست برگزیده در واقع مرا سرپرست 
۱ 0 
او را دوست بدارد مرا دوست داشته است و کسی که مرا دوست بدارد 
خدا را دوست داشته است. هر کس او را دشمن بدارد مرا دشمن داشته و 
هر کس مرا دشمن بدارد خدا را دشمن داشته است»(1). 


ب) وقتی پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم علی را برای خواندن سوره 
برائت بر اهل معه انتخاب کرد به او فرمود: «هر کس تو را دوست بدارد 
مرا دوست داشته است و هر که مرا دوست بدارد خدا را دوست داشته 
است و کسی که خدا را دوست بدارد خدا او را وارد بهشت می کند»(2). 


ج) ابن عباس روایت کرده است: روزی پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم 
در حالی که دست علی علیه السلام را گرفته بود, از خانه بیرون آمد و 
فرمود: «آگاه باشید. کسی که او را دشمن بدارد خدا و رسولش را دشمن 
داشته است و هر کس او را دوست داشته باشد خدا و رسولش را دوست 
داشته است»(د). 
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دااوا یواست کر است ماع لیا سین اب ای غلی را 

را رم ۱ 
شاس می گفتند نیز همراه او بود او در حالی که علی علیه السلام را 
سرزنش و از او شکایت می کرد, بازگشت. رسول خدا صلی الله علیه و 
آله وسلم به دنبال او فرستاد و به او گفت: «ای عمروء. ساکت باش. آیا در 
حکم علی. ستمی دیده ای؟ يا لغزشی در تقسیم او دیده ای؟» گفت: خدا 


پیامبر گفت: «پس برای چه آن چه به من رسیده را گفته ای؟» گفت: با او 
دشمنی دارم. مالک خودم نبودم. پس رسول خدا غضبناک شد و اثار 
ناراحتی در چهره ی او نمایان شد. 


سپس فرمود: «هر کس دشمن او باشد دشمن من است. و هر که دشمن 
من باشد دشمن خداست. هر کس او را دوست بدارد مرا دوست داشته 
است و هر کس مرا دوست بدارد خدا را دوست داشته است»(1). 


این احادیت,خاکی از این: است که امام. امیرالمومتين, غلیه السلام "تفس 


ما ار 


کند او را نیز خشنود می سازد و چیزی که علی را به خشم می اورد او را 
بر اخسمتای ,هی کنوبق: ان این جمت امامغلبه الساام نود با خی له 
غلیه ‏ الم وسلم فتر لتی. داشت که اخذق به آن ترنسید. 


15- دوستی علی ایمان و دشمنی با او نفاق است 


پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم اعلام کرد که دوستی علی ایمان و تقوا, 
و دشمنی با او نفاق و معصیت است. بعضی از آن روایت ها به شرح زیر 
است: 


الف) علی علیه السلام فر مود: «به آن کسی که دانه را شکافت و انسان 
را آفرید. پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به من فرمود که دوست ندارد 
مرا مگر مقمن, و دشمن ندارد مرا مگر 
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منافق»(1). 


ب( مساور حمیری از مادرش روایت کرده گفت: بر ام سلمه وارد شدم 
شنیدم که می گوید: ی و 
منافق غلی را دوست ندارد و مومن او را دشمن ندارد(۵). 


ج) ابن عباس روا یت کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم 
به علی علیه السلام نگریست و سپس فرمود: «دوست ندارد تو را مگر 
موّمن. و دشمن ندارد تو را مگر منافق, هر که تو را دوست بدارد مرا 
دوست داشته و هر که تو را دشمن بدارد مرا دشمن داشته است. دوست 
من دوست خدا و دشمن من دشمن خداست. وای بر کسی که بعد از من 
با تو دشمن باشد»(3). 


د) ابوسعید خدری روایت کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
وسلم به علی علیه السلام فرمود: «دوستی تو ایمان و بفض تو نفاق است 
و اولین کسی که وارد بهشت می شود دوست تو و اولین کسی که وارد 
جهنم می شود دشمن توست»(]. 


اين احادیث نزد صحابه شایع بود و آن ها ایمان خود را با دوستی علی 
تطبیق می دادند و با ایمان توصیف می کردند و دشمنی او را بر نفاق 
توصیف می نمودند. صحابی بزرگوار ابوذر غفاری می گوید: 0 را با 
تکذیب خدا و رسول او و تخلف از نماز و بغض به علی بن ابی طالب علیه 


مگر 


ص: 207 
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2 . صحیح الترمذی: 2 / 299. 
3- . مجمع الزوائد: 9 / 133. 
4 . نور الابصار, الشبلنجی: 72. 
5- . مستدرک الحاکم: 2 / 129. 


به بغض علی بن ابی طالب علیه السلام (1). 
6- عنوان پرونده مومن 


دوستی امیرالمومنین علیه السلام , پرونده ی درخشانی برای مومنین در 
روزی که خدای متعال را قلافات :مین کنتدر هی باشند و ان از پیامبر صلی 
الله علیه و آله وسلم روایت شده است. انس بن مالک می گوید: به خدایی 
که خذایی خر آو تیست. شتیدم ر سول الله صلی آلله غلیه و آله:.وسام فی 
گوید: «نشانه ی نامه ی مومن دوستی علی بن 


7- پیش بینی های پیامبر | درباره ی امام علی(ع) 

هایی که برای امام رخ خواهد داد را دید و به او فرمود: 

«اما تو بعد از من, به سختی دچار می شوی». 

امام به سرعت فر مود: «آیا دین من در سلامت است ؟». 

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: «دین تو در سلامت است»(3). 
هنکامی که دین امام, محکم و استوار باشد به بحران ها و مصائب. توجهی 
ندارد. 


8-اخبارپیامبر(ص)ازنیرنگ مردم به امام علی (ع) 


پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم وصی و دروازه شهر علم خود. امام علی 
علیه السلام را از نیرنگ امت به او بعد از وی آگاه کرد. امام علیه السلام 
از آن خبر داده و گفته است: 
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1- . الاستیعاب: 2 / 464. 
2- . تاریخ بغداد: 4 / 410. 
۰-3 . مستدرک الحاکم: 3 / 140. 


«والله, پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به من خبر داده است که امت به 
من خیانت می کنند»(1). 


حیان اسدی روایت کرده است که شنیدم قلی علیه السلام می گوید: 


«رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم به من گفت: و امت بعد از من به 
تو خیانت می کند و تو بر ملت من زندگی می کنی و بر سنت من می 
خنکین. هر کس تو را دوست بدارد مرا دوست داشته است و هر کس تو را 
دشمن بدارد مرا دشمن داشته است و اشاره به محاسن من کرد و گفت: 
و به زودق این از آن خضاب می نود و به سر من اشاره کرد»(2). 


امت به پیشوای عدالت اسلامی, نماینده ی اول و پیرو سیره ی تبتف ضلی 
الله علیه و اله وسلم خیانت کرده و او را از مقام و جایگاه خود دور کردند 
و در کنج خانه با غصه و غم قرین نمودند و او مشکلات و سختی ها را با 
ای وا اه وا کر ما ار 
بعضی از احادیث نبوی که صاحبان کتب صحاح و سنن از پیامبر و در علو 
ات ایام هسام میت اراس سر سرا اه اد 
وسلم رواب پت کرده اند به پایان می رسد. 


گروه دوم 

اشاره 

اسان ایکا رای اه وه مرو ام یار تا 
امام نزد خداوند نقل شده است, همجنین کرامات امام علیه السلام را بیان 


می 


عده ای از اخبار است که از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و درباره ی 
کرامت امام نزد خداوند متعال در سرای آخرت نقل شده است که بعضی 


از آنها را ذ کر فی. کییم: 
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1-. مجمع الزوائد؛ 9 / 137. 
۰-2 . مستدرک الحاکم: 3 / 143. کنز العمال: 6 / 157. 


1- امام حامل پرچم حمد 


اخبار زیادی از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم نقل شده است که خداوند 
متعال اجازه ی شرافت حمل پرچم حمد را در روز قیامت به امام علیه 
السلام می دهد و این مدالی است که به غير او داده نمی شود. این بعضی 
از اخبار است: 


الف) پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به علی علیه السلام فرمود: «تو در 
روز قیامت جلودار من هستی. پرچم حمد را به من می دهند و من آن را به 
تو می دهم و تو مردم را از حوض من دور می کنی»(1). 


ب) ابن عباس روایت ت کرده است که شنیدم عمر بن خطاب می گوید: از 
دکر علی بن ابی طالب دست بردارید. من از رسول اللّه صلی الله علیه و 
آله وسلم درباره او خصلت هایی را دیدم که اگر یکی از آن ها برای من در 
آل خطاب می بود نزد من از آن چیزی که خورشید بر آن می تابد بهتر بود. 
من نونک و این نیم با غرم اع ار اضعاب رشول الله ضای. الله ۴اه و 
اله وسلم به در خانه ی ام سلمه رفتیم و علی بر در خانه ایستاده بود. 
گفتیم که قصد ما, دیدن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم است. 
گفت: او به سوی شما خارج می شود؛ پس رسول الله صلی الله علیه و 
اله وسلم خارج شد و به نزد او رفتیم. پس به علی بن ابی طالب تکیه کرد, 
سپس دست خود را به کتف او زد و گفت: «و تو با دشمنان می جنگی, تو 
در بین موّمنین ات ها ما ار ات امه 
بهتر از همه به عهد خویش وفا می کنی و اموال را به طور مساوی تقسیم 
می, ماو تس نه ورعت از شمه ممونان: فرم. ۵ عصیست نو از مه 
بزرگ تر است. تو پشتیبان منی و تو 


مرا غسل می دهی و دفن می کنی. تو در هر سختی و کراهت پیشتازی و 
بعد از من هرگز کافر نمی شوی. تو پرچم حمد را در پیش روی من, به 
دست می گیری 


ص: 210 


1- . کنز العمال: 6 / 400. 


و افراد را از حوض من دور می کنی»(1). 

تخت ان بعصی مات و ای اا ی ی تام ات 
ی 

- امام اولین مسلمان و نخستین موّمن است. 

- او داناترین مسلمانان و آگاه ترین مردم به ایام الله و احکام آن است. 

- او بهترین کسی است که به عهد خوبش وفا می کند. 

- او بالاترین و بزرگ ترین حاکم در دنیای اسلام است و بیت المال را به 


- او بزرگ ترین مصیبت و بلا را در بین مسلمین تحمل کرد و بعد از وفات 
تا ی وا ترا ها ای ال رو 
ما درباره ی ان در فصول این کتاب بحث خواهیم کرد. 


ها اس ها کت بت 
رسیدگی می کرد و به غسل دادن و دفن کردن پیامبر بعد از وفاتش اقدام 


کرد. 


- او در هر سختی و کراهتی که برای پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم رخ 
می داد پیش قدم بود و ان ناراحتی را برطرف می کرد. 


- و پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم پرچم حمد را در روز قیامت به او 


ابار ماد از مار هی الله. غلته ی آلة وم زسیجم که انامه 
ایحا نی ها سر سای و وی نت که 


ظر 211 


1- . کنز العمال: 6 / 117. 


اف تفر :ریت نهرهای بهشت در گوارایی ای طفم ۵ این منظره است 
و تنها کنمانن که مخت و دوست. امام علیم. السلام باشتد می غدانند از آن 
بنوشند. ما به بعضی از روایات در این باره می پردازیم: 


الف) رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: «علی بن ابی طالب 
در روز قیامت صاحب حوض من است. در ان لیوان هایی به اندازه ی 
ستارگان آسمان است ووسعت حوض من به اندازه «جابیه» و «صنعاء» 
است»(1). 


ی است را 
توصیف می 


خوضٌ له ما ین ضنعا اٍلی 
آیله آرض الشام آو وس 
وحوض من ماء له مُترٌَ 
فیه آباریق وَقدحانه 

دب عنها الأنزغ الأأصلع 
یدب عنة اب آبی طالب 


یا وسیع تر از ان. 


* که پرچم راهنما در ان نصب شده و پر از اب است. 


* در کار آن قدع ها وخام هانی فرار درد که انوم النظیق مرحم را از آن 
دور می کند. 


* علی بن ابی طالب علیه السلام , افراد را از او دور می کند چون شتر گر 


ب) انس بن مالک روایت می کند و می گوید: رسول خدا صلی الله علیه و 
اله وسلم مرا به سوی ابی 


نی 21 21 


1- . مجمع الزوائد: 1 / 367. 
2 . دیوان الحمیری: 264. 


برزه اسلمی فرستاد ؛ : چون حاضر شد به او فرمود و من می شنیدم: «ای 
اایزیه,چووردکار عم از من فراره علی,نن اب طالب صلی ال یه و 
آله وسلم پیمان گرفته و فرموده است: و علی پرچم هدایت و منار ایمان و 
امام اولیای من و نور همه ی کسانی است که مرا پیروی می کنند, ای 
ی ای ار ی 
صاحب پرچم من است و فردا در هنگام گشایش خزائن بهشت پروردگارم 
با من است»(1) 


ج) رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم به علی علیه السلام فرمود: «تو 
در روز قیامت پیش روی من هستی. ری و سر اوه ی ار من 
آن را به تو می دهم و تو مردم را از حوض من دور می کنی»(2). 


د) ابوهریره روایت ت کرده که علی بن ابیطالب علیه السلام به رسول خدا 
۱ «ای رسول خدا, کدام یک از ما نزد تو محبوب تر است, فل با 


فاطمه؟». 
ونتول خدا صلن: الله. علیه و ال سل فرجوده فقاطیه نزو جن: از 
تومحبوب تر است و تو نزد من از او عزیزتری. گویا من با توام و تو بر 


ها هه 1 
ستارگان وجود دارد»(3). 


این کرامت برای احدی از خاندان پامتر و غبر از ان ها از بقیه صحابه نبود. 
3- امام تقسیم کننده بهشت و جهنم 


ابن حجر روایت کرده که امام علیه السلام به اعضای شورا - که عمر آن ها 
را انتخاب کرده بود - گفت: «شما را به خدا قسم می دهم, آیا در بین شما 
کسی به جز من 


ص: 213 
1- . تاریخ بغداد: 14 / 98. 


۰-2 . کنز العمال: 6 / 400. 
3 . کنز العمال: 9 / 173. 


فستت. که رشول دا ضلی الله غلبه و آلة.مسلم باه گفته باشدت و. ای 
علی, تو تقسیم کننده ی بهشت و دوزخ در روز قیامتی؟», اه به خدا, 

نه. آبن حجر بر این حدیث, شرحی نوشته و گفته است: ففتی: آن. همان 
ی ات اه 
و آله وسلم به علی علیه السلام فرمود: «تو تقسیم کننده ی بهشت و جهنم 
در روز قیامتی, به آتش می گوید اين از من است 


و آن از توست»(1). 


قطعی است که هیچ یک از اولیای خدا قبل از اسلام و بعد از آن به کرامتی 
که امام علیه السلام به آن رسیده, نرسیده اند؛ کرامتی که برای ابعاد آن 
حدی وجود ندارد و خداوند متعال آن را برای تقدیر از کوشش ها و جهاد او 
در راه اسلام و فداکاری و از خودگذشتگی او در پیشگاه حق به او بخشیده 


ست . 
4- عبور از صراط , به اجازه امام 


کرامت دیگری که خداوند متعال به سید وصیین و امام متقین امام 
امیرالمومتین علیه السلام عطا کرد, این است که هیچ کس حق عغبور از 
صراط مگر به اجازه و امضای او را ندارد. اخبار در این باره زیاد است و از 


جمله آن ها: 


الف) رسول خدا| صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: «وقتی خدا| اولین و 
اخرین را در روز قیامت جمع می کند و صراط را بر روی پل جهنم نصب 
می نماید احدی اجازه ندارد از ان بگذرد مکر اين که برای ولایت علی بن 
انی خالته غلیه اسلا از اش حمتم یات داد 


باشد»>(2). 

ب( انس بن مالک روایت ت کرده است که چون وفات ابی بکر رسید, او 
گفت که شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم می گفت: «بر 
صراط گردنه ای است که هیچ کس 


خن 2 2:1 


ام الا ار 
هن ربا لتضر: 17272 


نمی تواند از آن بگذرد مگر با جواز علی بن ابی طالب»(1). 


ج) قیس بن حازم روا ۳ 
برخورد کردند. ابوبکر به روی علی تبسم کرد. به او گفت: «چرا تبسم 
کردی؟» گفت: شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم می گوید: «و 
جایز نیست احدی از صراط بگذرد مگر این که علی برای او جواز 
بنویسد»(2). 


۹ ۳ 


خداوند متعال امام را به شرافتی مخصوص کرد و آن این که با پيامبر صلی 
الله. علنفه الم فسلم :در فضر آوفن بعشفت است, هامی, که پيامیو صلی 
الله علیه و آله وسلم بین اصحاب خویش برادری برقرار کرد و بین علی و 
احدی برادری برقرار نکرد. امام علیه السلام متأثر شد. پیامبر صلی الله 

علیه و آله وسلم به او گفت: «به آن کسی که مرا به حق مبعوث کرد آن 
اس ای ام ف کر سرا موم نو نسبت به من؛ به منزلت هارونی 
نسبت به موسی. . غیر از این که پیامبری بعد از من نیست. تو برادر و وارث 
منی», امام گفت: «ای رسول خدا, ارت تو چه چیز است؟». گفت: «آن 
چه را که انبیای قبل از من گذاشته اند», گفت: «انبیای قبل از تو چه ارئی 
گذاشته اند؟». گفت: «کتاب پروردگار و سنت پیامبرشان.(3) تو در قصر 
من در بهشت با من هستی و با فاطمه دخترم و تو برادر و رفیق منی»(4). 


نیستی که با من در بهشت هستی و 


ص: 215 


1- . تاریخ بغداد: 10 / 6دد. 

2 . الریاض النضرء: 2 / 209. 

3- . البته داشتن ارث معنوی منافاتی با ارث مادی ندارد و به معنای این 
نیست که ارث انبیاء معنوی است. (محقق) 

4 . کنز العمال: 5 / 40. 


حسن و حسین و ذریه ماء بعد از ما و زنان ما بعد از ذریه ما و شیعیان ما 
در راست و چپ ما قرار 


دارند؟»(1). 


در این جا حدیت ما درباره بعضی از سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله 
وسلم از آن چه خداوند متعال از منزلت عالیه برای وصی, دروازه شهر 
علم و سید عترت او علیه السلام قرار داده بود, به پایان می رسد. 


اخبار نبوی در فضیلت عترت 
اشاره 


اخبار زیادی از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم در فضیلت عترت طاهره 
و لزوم دوستی و پای بندی به آن ها رسیده و این بعضی از آن هاست: 


حدیت ثقلین از شگفت ترین احادیث نبوی و دارای صحیح ترین اسناد است 
همچنین بیشترین شیوع و انتشار را در ؛ بین مسلمین داشته, در کتب صحاح 
و سنن ندوین شده است و علما آن را ول کردم اند. این تذکر لازم است 
که باخیر صلی. الله-عانه و ال وسلم بر مواضم زیای ب آین. مخیات 
استدلال فرموده است. از جمله ان ها: 


1- زید بن ارقم روایت کرده است که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم 
فرمود: «من در بین شما دو شیء گران بها می گذارم, اگر به آن ها چنگ 
زنید هرگز بعد از من گمراه نشوید. یکی از آن ها بزرگ : او ناوریش 
کتاب خدا که ریسمانی طولانی اد اسمان عا۶میره است و عترت و اهل 
بیت من. هرگز از هم جدا نمی شوند تا در کنار حوض بر من وارد شوند. 
بنگرید که چگونه بعد از من با آن ها رفتار می کنید»(2). 


ص: 216 


1- . الصواعق المحرقة: 96. الریاض النضرة: 2 / 209. 
2 . صحیح الترمذی: 2 / 308. 


2 آسن توت ۱ يامبر صلی الله علیه و آله وسلم روز عرفه در ایام جج 
اعلام کر عایر بن عبدالله. شاوی آن‌برا زوایت کردم کفته است. که 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم را دیدم و او در حج روز عرفه و بر 
ناقه "قصوی " قرار داشت و خطبه می خواند. شنیدم که می گوید: «ای 


مردم. من چیزی را در ین قتفا گذاشتم که اک شتا ان زا بگیرید هرگز 
گمراه نشوید: کتاب خدا| و عترت من اهل بیت من»(1). 


9 یت کرده و گفته است که رسول خدا صلی الله علیه و 

له وسلم در «جحفه» وارد شد, سپس به مردم روی کرد و حمد و ثنای 
ِ را به جای آورد و گفت: «برای هیچ پیامبری مگر نصف عمر پیامبر 
قبل از خودش را ندیدم و من نزدیک است که فراخوانده شوم. شما چه 
می گویید؟». 


همه با هم صدا زدند: نصیحت کردی. 
سیس این کلمات را برای آن ها عنوان کرد: 


«آپا شهادت نمی د هید که خدایی جز خدای یکتا نیست و این که محجمد بنده 
و فرستاده ی اوست و این که بهشت و جهنم حق است ؟». 


به سرعت گفتند: گواهی می دهیم. 


پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم دست خود را بلند کرد و بر سینه گذاشت 
و گفت: «ایا می شنوید؟». 


کفن 

فرمود: «من زودتر از شما بر حوض وارد می شوم. سپس شما بر حوض 
وارد می شوید. عرض آن ما بین صنعاء و بصری است. در آن قدح هایی از 
نقره به اندازه ی ستاره های آسمان ها وجود دارد. بنگرید رفتارتان بعد از 


من با ثقلین چگونه خواهد بود؟». 
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1-. صحیح الترمذی: 2 / 308. کنز العمال: 1 / 84. 


فردی از وسط مجلس صدا زد: ای رسول خدا؛,ثقلان چیست؟ 


فرمود: «کتاب خدا که یک طرف آن به دست خدای عزوجل و طرف دیگر 
آن به دشت شماست, بنه آن توسل جویید و دیگری عترت من است(1). 


۹ دا 1 
نگیرید که هلاک می شوید و درباره ی آن ها کوتاهی نکنید و به آن ها یاد 
تدهیدبرا ان ها از شما داناترند».»*. 


سپس دست برادر خود امام امیرالمو‌منین علیه السلام را گرفت و فرمود: 


«هر که من بر جان او اولی هستم. علی ولی و سرپرست اوست. خدایا 
دوست بدار کسی که او را دوست دارد و دشمن بدار کسی که او را 
دشمن بدارد»(2). 


4- پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم هنگامی که در حال احتضار بود. 
اصحاب خویش را مورد خطاب قرار داد و به ان ها گفت: 


«اي مردم, به زودی نزدیک است که قبض روح شوم و از میان شما بروم و 
از شما عذرخواهی کردم آگاه باشید که من در بین شما کتاب خدای 
عزوجل و عترت و اهل بیتم را گذاشتم». 


«اين علی با قرآن و قرآن با علی است؛ از هم جدا نمی شوند تا در کنار 
حوض بر من وارد شوند»(3). 


ناچاریم در این جا,؛ درباره ی سند و دلالت این حدبت تأمل و دقت کنیم: 
را 210 
1- . کنز العمال: 1 | 48. 


2 . مجمع الهیشمی: 9 / 163. 
3-. الصواعق المحرقة: 75. 


سند حدیث: این حدیث از جهت سند یکی از محکم ترین احادیث نبوی می 
باشد و «مناوی» از «سمهودی» روایت کرده که او گفت: بیش از بیست 
تن از صحابه, این حدیت را روای یت کرده اند(1). 


ابن حجر گفته است : این حدیت از طریق راویان منعدد, از بیست صحابی 
نقل شده است(2), و برای هیچ محققی در صحت حدیت و سلامت ان (از 


دلالت حدیت: اما دلالت حدیث و مفاد آن, عصمت اهل بیت از هر گناه و 
پلیدی, است. که .شول خدا صلی الله علبه و اله وسام آن ها زا با کاب 
اسمانی مقارن کرده است. همان گونه که در کتاب هی گونه باطلی وارد 
نشده است, عترت هم همین طور است وگرنه معادل یکدیگر قرار دادن 
آن ها صحیح نبود؛ ؛ پس حدیث به وضوح بر عصمت اهل بر بیت علیهم السلام 
دلالت دارد. طبیعی است که هر انحرافی در رفتار اهل بیت علیهم السلام 
جدایی از کتاب قرآن شمرده می شود و پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم 
بز خدانی نایذیز بودن آن ها تا هنکامی که در کنار خوض بر او .وارة شوند 
تصریح کرده است. 


باره نیاز دارد و گروهی از علما درباره ی ان, به طور جداگانه و مبسوط 
بحث کرده اند(3). 


ابوسعید خدری روایت کرده است که شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و 


آله فسام می کون «متل 
ص: 219 


1- . فیض الغدیر: 3 / 14. 


2 . الصواعق المحرقة: 36. 
3- . المراجعات: 49. الاصول العامة: 164. 


اهل بیت من در بین شما چون کشتی نوح است؛ هر کسی سوار آن شد 
نجات پیدا کرد و هر کسی تخلف کرد غرق شد. و همانا مثل اهل بیت من 
در بین شما چون «باب حطه» در بنی اسرائیل است. هر کس در ان داخل 
شد امرزیده می شود»(1). 


این حدیث شریف بر لزوم پیروی از عترت طاهره حکایت دارد ؛ زیرا نجات 
اک( 


امام شرف الدین می گوید: «تو می دانی که مراد ۳ 
کشتی نوح. این است که هر کس در دو عالم به آن ها پناه ببرد و فروع و 
او را ها تا سا حور و 
ی سا و ره کم 
امر خدا محفوظ بماند, جز این که ان در اب غرق شود و این در حمیم غرق 


وجه تشبیه آن ها به باب حطه این است که خدای متعال آن را مظهری از 
مظاهر تواضع در برابر جلال و تصدیق حکمت خود قرار داده است و این 
سبب آمرزش بود. ابن حجر (بعد از این که کوشیده است تا این احادیث و 
اقا ار ۱ یت گفته است: «وجه تشبیه آن ها به کشتی نوح, این 
است کشفو که ان ها راو اه اد مه فص ی آنان را 
بزرگ شمارد و از هدایت علمایشان اخذ کند, از تاریکی تخلفات نجات پیدا 
می کند و کسی که از آن ها تخلف کند در دریای کفران نعمت غرق شده و 
در, صحرای سوزان طغیان هلاک, می شود. و سپس گفته است: و باب 
هر وحه شسه آربها سم اب‌حطه این است 
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1- . مجمع الزوائد: 9 / 168. المستدری: 2 / 43. تاریخ بغداد: 2 /120. 


که خداوند متعال دخول در آن باب را که باب «اریحا» يا بیت المقدس بود, 
با تواضع و استغفار, سیب آمو تن قرار داده و آن را برای این امت در 
دوستبی اهل بر بیت علیهم السلام و سببی برای ان قرارداده است»(1). 


اهل بیت(ع) امان اقت 


پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم دوستی اهل بیت را بر امت خود واجب 
کرده. پیروی از آن ها را موجب ایمنی از هلاکت قرار داده است. او صلی 
الله علیه و آله وسلم فرمود: «ستارگان امان اهل زمین از غرق شدن: و 
اهل بیت من امان برای امت من از اختلاف هستند. وقتی قبیله ای از 
عرب, با ان ها مخالفت کنند حزب ابلیس می شوند»(2). 


صلح پیامبر(ص ) با دوستان اهل بر بیت ( ع‌( 


در بسیاری از روایات پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم اعلام کرد که او 
ضلی اه هی ال ام دز ضاه ابا کسی که با اهل سش در ضاح 
فاطمه, حسن و حسین گفت: «من در جنگم با کسی که با شما در جنگ 
ازنفت هر حاحصا کسی کهسا ما در 


صلح است»(3). 


اس ات کب اس مه سل تا ای اه بات را 
دیدم, بر کمان عربی تکیه داده بود و علی, فاطمه, حسن و حسین علیهم 
السلام در خیمه بودند؛ پس گفت: «ای گروه مسلمین» من در صلحم با 
کسی که با اهل خیمه در صلح است, و در جنگم با کسی که با آن ها در 
جنگ است, و دوستم با کسی که با آن ها دوست است. دوست ندارد آن ها 
زا هگر کشتی. که خوش بخت است, و دشمن تیست: با آن: ها 
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1- . مستدرک الحاکم: 3 / 149. کنز العمال: 6 / 116. فیض القدیر: 6 / 
297 

2 . الریاض النضرء: 2 / 252. صحیح الترمذی: 2 / 319. سنن ابن ماجه: 
1 / 92. 


3- . مسند آحمد: 1 / 77. صحیح الترمذی: 2 / 301. تهذیب التهذیب: 10 / 
43 


مگر بدبخت با تولدی پست»(1). 
همراهی دوستداران اهل بیت(ع) با پیامبر(ص) 


تس کی الم اس اه تسایر ام کر سیک ال ست ۱ ووییت 
بدارد با او در فردوس اعلی محشور می شود. او در حالی که دست حسن 
و حسین را به دست داشت فرمود: «هر کس مرا و این دو و پدرشان را 
دوست بدارد روز قیامت با من و در درجه ی من خواهد بود»(2). 


شناخت اهل بیت(ع)و ایمنی از عذاب 


پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: «شناخت آل محمد, خلاصی از 
انش, دوستی ال محمد جواز عبور از صراط و ولایت ال محمد امان از 
عذاب است»(د). 


سوال از محبت اهل بیت(ع) 


رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم فرمود: «روز قیامت بنده ای قدم از 
قدم بر نمی دارد تا از او چهار سوّال شود: از عمرش که در چه راهی تمام 
کرده است. از جسمش که در چه راهی فرسوده کرده است. از مالش که 
در چه راهی خرج نموده و از کجا کسب کرده است و از دوستی ما اهل 
بیت»(4). 


پیروی از اهل بیت(ع) 


پیامبر لو الله علیه و آله وسلم فرمود: «اهل بیت مرا نزد خود. در 
جایگاه سر برای بدن قرار دهید 
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1- . فوائد السمطین: 2 / 40. شرح الاخبار: 3 / 515. 
2 مسته اخموه 1 77 کر العمال: 12 977 3915 
3 الهراجعات, الامام الاعظم شرف الدین: 5۸ 

4 . المراجعات: 158. 


و به جای دو چشم در سر؛ سر, جایی را نمی بیند مگر با چشم »(1). 


او صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: «کسی که دوست دارد زندگی او 
زندگی من و مردن او مردن من باشد و ساکن بهشت عدنی باشد که 
پروردگار من آن را پرورانده است. پس باید علی را بعد از من, ولیث 
خودش بداند و از او پیروی کند و بعد از من, به اهل بیت من اقتدا کند؛ 
زیرا آن ها عترت من هستند, از گل من خلق شده اند و از فهم و علم من 
ارتزاق کرده اند. وای بر تکذیب کنندگان فضل آن ها از امت من و قطع 
کنندگان صله ی من در بین آن ها؛ که شفاعت من به آن ها نخواهد 
رسید»(2). 


مردن بر دوستی اهل بیت(ع) 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وشلم. فرضود: ۶اه باشید کشت که بز 
دوستی آل محمد بمیرد. شهید از دنیا رفته است. , آگاه باشید کسی که بر 
دوستی آل محمد بمیرد. آمرزیده شده است. آگاه باشید کسی که بر 
تفت ال .فد هیر تفن ده هروه است: کسی که بز دوستی. آل 
محمد بمیرد؛ مقمن و با ایمان کامل مرده است. آگاه باشید کسی که بر 
دوستی آل محمد بمیرد ملک الموت به او بشارت بهشت می دهد و سپس 
منکر و نکیر نیز به او, بشارت می دهند. آگاه باشید کسی که بر دوستی آل 
محمد صلی الله علیه و آله وسلم بمیرد, او را برای بهشت آراسته می کنند 
همچون آر این عر هتفرن برای خانه زوجش. آگاه باشید کسی که بر دوستی 
آل محمد بمیرد, در قبرش دو در به بهشت باز می شود. آگاه باشید کسی 
که بر دوستی ال محمد بمیرد, خدا قبر او را محل زیارت ملائكةّ الرحمن 
قرار می دهد. آگاه باشید کسی که بر دوستی آل محمد بمیرد, بر سنت و 
جماعت مرده است. آگاه باشید کسی که بر بغض آل 
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الم مات 59 
2 المراجعات: 5 


محمد بمیرد, روز قیامت یی اب در حالی که بین دو چشمش نوشته شده 
که از رجمت خدا| مایوس است»(1). 


ایا یه دامن یات توص کب 
صحاح و سنن پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم تدوین شده است ,و فضل 
عترت طاهره را (که خواهان عدالت و راهنمای خشنودی خدایند) تايید می 
کند. 

این ار ان ها ای نامر ای اه 
علیه و آله وسلم , تثبیت خلافت بزرگ برای آن ها بوده تا امت وی, پس از 


او در مسیر خود, از رفتاری که خدا خواسته (سروری عمومی بر تمام عالم 
و ملل جهان) منحرف نشوند. 


به هر حال اين اخبار که در فضل عترت نبی صلی الله علیه و آله وسلم 
است. شامل سید عترت طاهره امام امیرالمقمنین علیه السلام پیشوای 
عدالت اجتماعی در دنیای اسلام است. در این ح] بحث ما در این باره به 
پایان می رسد. 
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الم اخاست و59 


با انقلاب اسلامی 
اشاره 


تاه رن اس من رن آتانه اصاتی ات که اساست در 
جمیع مراحل ات 0 است. آن انقلاب فکر و انقلاب قیام علیه 
مستضعفین بر ۱0 9 دار است و آن انقلاب بزرگی است که 
بنایی را برای پیشرفت و دگرگونی در تمام مراحل این زندگی برافراشت. 


انقلاب بزرگ اسلامی که رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم آن را در 
مکه به راه انداخت, زلزله ی ویران کننده ای شا ز ند کی فکری, اجتماعی 
و اقتصادی در جامعه ای بود که در آن می زیستند و سخت ترین وحشت و 
قزر ک ترین محنت را برای سرکشان قریش به همراه داشت. هدف آن 
نابودی معتقدات آن ها, دور کردن عادات و رسومی که به آن گرویده بودند 
و فراخواندن آن ها به نظام درخشنده ی جدیدی بود که برای آن ها چشم 
اندازی از عزت و کرامت به همراه داشت 


که تا آن.زمان تدیده بودند هضور آن. راتفی. کردند. برخی آبعاد. ای 


1- درهم کوبیدن بت ها 


بت ها؛ صحنه ای برای زندگی فکری و عقیدتی در مکه و اطراف آن بودند 
که جامعه ی آن روز, آن ها را به عنوان الله برگزیده و به جای خدا می 
پرستیدند. بر دیوارهای کعبه بیش از سیصد بت آویزان بق که انز وم وی 
آن ها از لحاظ موقعیت و مقام نزد آن ها: هبل, لات, عُرُی و منات بودند. 
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این بت ها؛ خدای بیشتر اهالی مکه بودند که با پرستش آن ها رشد کرده 
بودند و سرشتشان با گرایش به آن ها آمیخته بود و اعتقاد کامل داشتند که 
آن ها خالق عالم و بخشنده زندگی اند.و جر برشتنش آن: ها به تعلید از 
پدرانشان (که جچون چهارپایان بلکه گمراه تر بودند) کوشا و فداکار بودند. 
اتلین رم کف سول خداصضلی له له و له سا ون وعوت حلاق شود 
اعلام کرد, دعوت به پرستش خداوند متعال (خالق جهان و بخشنده ی 
زندگی) و نابودی بت های فاقد عقل و شعور بود؛ بت هایی که بشر را از 
لحاظ فکری ساقط کرده و او را به قافله ی حیوانات زبان بسته محلق 
کرده بودند. 

ابوسفیان, رئیس قبیله ی اموی و شیخ قریش, سخت ترین گرونده به بت 
ها و فداکارترین فرد, در دوستی با جاهلیت بود. او وقتی دید که پیامبر 
صلی الله علیه و اله وسلم پیرامون کعبه طواف می کند و سرود اسلام را 


می خواند سخت ناراحت شد: 


«لییک: الایم لیبیه لیی: لاشریک لک ان المن والنعته لک فالملی» ۳ 
شریک لک لبیک». 


او را ترساند و با صدای بلند گفت: 

زنده باد هبل. 

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به شدت آن را رد کرد و گفت: 
«ای اباسفیان, خدا برتر و بزرگ تر است». 


از نمونه های سرسختی ایمان قریشیان به بت ها این است که: عده ای از 
فرتمان برد میا فیو‌صای له عل و آله روسلص رنه و نآ مها کرفید 
که که شا دام ان ها رایس کندم سا ین انا دا را 


ی ها ی کا ری با مس خلت لو ات فلت مسا اند 
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[افل با اما الکافرون ۷ آعید ما عندون * ولا آنم عایدون ما آعید...۱ ۰11 
«یگو ای کافران, من پرستش نمی کنم آن چه را که شما می پرستید. و 
شما ن نیز عیاذدت نمی کنید آنخه را من هی پراستم ». 


هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم , دعوت خود را برای 
خُرد کردن و نابودی بت ها و پاک کردن خانه خدا از آن ها به مردم اعلام 
کرد: قریشیان نار اخت شدند و زمین بر آنان تنک شد. آن را تابودی. عقاید 
پدران خود, تلقی کردند و همه را به مبارزه با رسول خدا, مقاومت در 
برا, بر اهسککا سا عام رو خعوت دنه وا اجه و مان ات ره 
مبارزه با او برخاستند. 


2 ازادی بندکان و مستضعفین 


بردگان در عصر جاهلیت در عذاب بودند و جامعه آن ها را طرد کرده و 
کوچک می شمرد. برای آن ها اصل و نسبی قائل نبودند و زمین با آن همه 
کستردگی: از شدت رنج و خواری نرد کی بر آن ها شین فده بود. پیامبر 
وا اس یا را ۳2 
به آزادی و مساوات ت آن ها با سایر مردم دعوت کرد و به آن ها بشارت داد 
که به زودی مستضعفین, بزرگان جامعه خواهند شد. در بین آن ها بلال 
حبشی, عمار بن یاسر, پدر او یاسر. مادرش لسسمیه, عبدالله بن مسعود و 
0 
بود. 


صدای رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم در فضای مکه طنین انداز 
شد که سفید به سیاه هیچ فضلی ندارد مگر به تقوا. 


رگ های گردن بزرگان و اربابان بندگان ورم کرد و از دعوت پیامبر صلی 
اه هه نام 
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ات 


سح 


بر این که بردگان آنان به زودی کاملا آزاد و سرور آن ها خواهند شد, 
سحرشان باطل گردید. همه با هم در مبارزه با او هم داستان و علیه دعوت 


او اماده شدند. 
آزادی زن 
اشاره 


زن در عصر جاهلی, ظلم های شدیدی را تحمل می کرد که سختی و تلخی 
ان را نمی توان توصیف کرد. عرب به زن توهین می کرد و به او ظلم و 
ستم روا می داشت. از مظاهر ظلم ان ها: 


الف) زنده به گور کردن دختران 


از ظلم های فاحشی که در عصر جاهلی بر زن روا می شد این بود که 
هرگاه برای شخصی, فرزند دختری متولد می شد. صورت او از ناراحتی 
سیاه می شید ان چنان که قرآن از آن حکایت دارد: (و|ذا بش-ر احدُهم 
بالانتف: ظل, وجقه متنودا وهع کظیم )۱ «و جون, یکی. از. آن ها زا بة 
فروند دختر ق مزدم. هی آدنق از بفندتسعم. یرت ۳ 
و سخت دلتنگ می شد». مصیبت بارترین وسخت ترین بلا این بود که 
بعضی از آن ها, به زنده به گور کردن دختران خود اقدام می کردند. قرآن 
کربم از آن خبز هی دهد [اواذا المَوعدَخ سئلّت * بأی دنب قَتلت[](2)؛ 
«هنگامی که از دختران زنده به گور شده بپرسند, آن نی کاهان زاس چه 
جرم و گناهی کشتید». این اقدام نزد بعضی قبایل مانند «ربیعه», «کنده» 
و «تمیم» و غير آن ها بسیار شایع بود و از نمونه های شایع. دفن دختران 
بی گناه بود. 
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ب) محروم بودن از میراث 


زن در عصر جاهلی از شوهر, پدر و سایر خویشاوندان خویش ارثی نمی 
اور کف من اعاز رات تست اسام بر آن لیس وافق 
جدیدی از زندگی عالیه را گشود و قوانینی برای آن ها از حقوق, معین کرد 
که هیچ نظام قدیم و جدیدی ان را وضع نکرده بود. اسلام بین زنان و 
مردان در تمام حقوق و واجیات. مساوات کامل برقرار کرد. زن را مسئول 
حمایت نسل وحفاظت از الودگی به جرائم و لغزش ها قرار داد و برای 
ژوج ها انفاق به زوجه را واجب کرد. او را وارث و موروث قرار داد و 
آموزش دین و طلب علم را بر او واجب کرد. همچنین در انتخاب زوج, به او 
آزادی داد؛ ولی اگر دختر باکره باشد موافقت پدر - همان گونه که بعضی 
از فقها بر این عقیده اند - لا زم است زیرا| پدر به شناخت مرد واقف تر 
است و نیز ممکن است کسی را که دختر انتخاب می کند در رفتار و 
ری اه اه اس ای ساسا ها ار و 
رم فا را ها ها واه رن 
جاهلی غریب و نامانوس بود. 


ج) ازدواج با زن پدر 


ارفات ای که ام ان موااجناه روآ سوه ای که مر 
وفات می کرد فرزند بزرگ او چنان چه مایل بود با زن پدر خود ازدواج کند, 
لباسش را بر روی او می افکند و به اين طریق با او ازدواج می کرد و اگر 
ارت وتات وهی وا را یامه هه اور 
می گرفت. اسلام ازدواج ٍ زن پدر را حرام کرد و خداوند متعال فرمود: 


ص: 229 


(اولا تنکحوا ما تَکَحَ آباغکم من النساعل](1)؛ «با زنانی که پدرانتان با آن ها 
ازدواج کرده اند, ازدواج نکنید». 


آن ها از زنان نیز مانند اموال ارث می بردند. ازدواج زنان به دست پدران 
و برادرانشان بود. اگر می خواستند آن ها را شوهر می دادند و صداق آن 
ها را می گرفتند, و اگر می خواستند آن ها را رها و يا فدای مال می 
کردند. اسلام آنان ۲ از اين بند و غل و زنجیر آزاد کرد و چهارچوبی از 
عزت. و. کزاهت برای. آن.ها کفیین. کرد که نا به ان زهر: به حشم. تدیده 
بودند. 


4- مساوات بین مردم 


ان اصول اند اي که اسارم با ما مدای عاولانهسن خداس قی بدان 
بشر (بنا او اج ی ۳ 
غنی و فقیر نیست و تمام مردم در پیشگاه دون هدن حقوی» ,واعا ز و 
مسئولیت ها برابرند و هیچ قومی تر..دیکز آن امتیازی ندارند. این مساوات 
نزد مستضعفین و بیچارگان, مقدس و لذیذ بود؛ پس به اسلام ایمان مطلق 
آوردند. رسول بزرگ اسلام می فرمود: «هیچ عربی بر عجمی و هیج 
سفیدی بر سیاهی برتری ندارد مگر به تقوا». 


جباران و بزرگان قریش از اين مساوات نفرت داشتند و چون می دیدند که 
آن ها بزرگان جامعه و اشرف از ساير اقوام می باشند, به مبارزه با رسول 
خدا ضلی الله علیه و آله وسلم و عذاب کسانی که از بردکان: فرزندان و 
زتان به: اه انمان آهردم نود ند بر داختند. 
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5- حمایت از حقوق 


از ابتکارات ارزنده ای که اسلام آن را شعار خود قرار داد, حمایت از 
حقوق مردم و گرفتن حق ضعیف از قوی است و این که هیچ شخصی پر 
دیگری تسلط ندارد و همه در برابر قانون مساوی هستند. فریشن. از آن 
ترسید و تمام نیروی خود را برای جنگ با اسلام به کار گرفت. 


6- تحریم ربا 


دعوت رسول با مصالح سرمایه دارن قربش و آنان که در معاملات و 
تجارت خویش به ربا متکی بودند. برخورد کرد؛ زیرا به صورت ترسناکی در 
مکه انتشار یافته بود. از کسانی که ربا را پیشه خود ساخته بودند, عباس 
بن عبدالمطلب بود. رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم ان را سخت 
تحریم کرد؛ زیرا موجب جمع شدن ثروت زیاد نزد اندکی از مردم و شیوع 
فقر و حاجت نزد بیشتر مردم شده بود. صاحبان سرمایه و مال, از دعوت 
رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم وحشت کردند و با تمام نیرویی که 


در دست داشتند با او به مبارزه پرداختند. 
7- تحریم شراب 


خمر در عصر جاهلی و نزد همه ی افراد متوسط, شایع بود. وقتی اسلام آن 
را تحریم کرد, صدای اعتراض همگان برخاست ؛ و چون حرام کردن شراب 
با عادات و لذّت های آنان مخالفت داشت, کینه ی پیامبر صلی الله علیه و 


آله تلم را بهدل. کرفتیو. 
8- تحریم بهره کشی 
اسلام بهره کشی انسانی از انسان دیگر را تحریم کرده و تسلط بر 


کوشش او و به زحمت افکندن افراد به صورت بلاعوض و رایگان را زرشت 
شمرده است ؛ زیرا| از چیزهایی است که به اشاعه ی فقر و حاجت در 
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9- دور کردن فقر 


از اصولی که جزء شعارهای رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم است 
دور کردن فقر و از بین بردن آن در جامعه است؛ وجوب مبارزه با آن را, 
مانند وجوب مبارزه با کافر دانسته است؛ زیرا فقر مصیبتی هولناک و 
پس مالیات در اموال اغنیا واجب شده, که مهم ترین آن زکات است. دولت 


مسئول جمع اوری و توزیع آن بر فقرا می باشد. همچنین ایجاد تضامن 
اجتماعی و مشارکت - که از وسایل نابود کننده فقر است 9 بر دولت واجب 


0- ترویج علم 


اشاره 


از اصولی که پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم ان را بنا نهاد, ترویج و نشر 
علم در بین مردم و دور کردن جهل است. او اموختن علم را فریضه ای 
برای هر مسلمان قرار داده است و مسلمین را تشویق کرده که جهل را از 
خود بزدایند و عقل های خود را با علم رشد بدهند؛ زیرا مادامی که گرفتار 
قید و بند جهل باشند؛ امکان ندارد که انجام کاری برای ان ها به صورت 
مستحکم به انجام رسیده باشد. ما این بحث مهم را در کتاب «زظام تربیتی 
اسلام» عرضه کرده ایم. 


این دای رها دا ره کاس لیا تاه و 
پا ای را وا توا ار و موم 


توصیف امام علی(ع) از اسلام 


امام اسلام را به طور شگفت انگیزی به همراه حوادث آن,؛ توصیف نموده و 
در خطبه ها و گفتارهای خود, اسلام را این گونه بیان می کند: 
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1- او علیه السلام فرمود: «پس این اسلام دینی است که خدا آن را برای 
خود برگزیده, زیر نظر خود, آن را ساخته, برای بهنرین مخلوق خویش؛ 
خالص کرده و پایه های آن را بر محبت او قرار داده است. ادیان را به 
عزت او ذلیل کرد. ملت ها را به بزرگداشت او به زمین زد و دشمنانش را 
به کرامت ت او خوار کرد. به یاری او دشمن را از بین برد و به رکن او ارکان 
گمراهی را نابود کرد»(1). 


آیا چنین وصف کامل و دقیقی از اسلام دیده اید که آن دین خداست. آن را 
برگزیده و به بندگانش بخشیده. دوستی را تین آن ها جرفزار کردم چ به 
اضلاح آفور آنان پزداخته و ایشان را به دینی ۳ و استوار هدایت کرده 


است. 


2 او علیه السلام فرمود: «ستایش خداوندی را سزاست که راه اسلام را 
کف رام شین ان ال زا رسای اسان کری. تون ها 
اسلام راد برایی سفی حوبان آموار تمووة آن را بناهگاه امتی بر ای ناه 
برندگان و مایه ی آرامش برای وارد شوندگان قرار داد. اسلام حجت و 
برهان برای گویندگان. گواه روشن برای دفاع کنندگان, نور هدایت گری 
برای روشنی خواهان» مایه ی فهمیدن هن عقل و درک برای 
ایام عزم و اراده, پندپذیری برای و گیرندگان عامل تحات و 
رستگاری برای دی کنندگان, آرامش دهنده ی تکیه کنندگان؛ راحت و 
آسایش توکل کنندگان و سپری نگهدارنده براق استقامت دارتدکان است. 
سلام روشن ترین راههاست. جاده هایش درخشان, نشانه های آن در 
بلندترین جایگاه و چراغ هایش پر فروغ و سوزان است. میدان مسابقه ی 
آن, پاکیزه برای پاکان. سرانجام مسابقه های آن روشن و بی پایان و 
مسابقه دهندگان آن؛ پیشی گیرنده و 
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چابک سوارند. برنامه ی این مسابقه, تصدیق کردن به حق راهنمایان 
اعمال صالح, پایان آن مرگ میدان مسابقه دنیاء مرکز گردآمدن مسابقه 
دهندگان قیامت و جایزه ی آن بهشت است»(1). 


۳ آگاه مود وبه آرازشن ها ِ آن مومن بود: 
توصفف کر 


امام علی (ع) اولین فردی که باپیامبر (ص)نماز خواند 


اشاره 


آنچه نزد راویان و محققان مسلم است این است که امام امیرالمقمنین 
علیه السلام نخستین فردی است که ایمان آورد و با پیامبر صلی الله علیه 
و اله وسلم در بیت الحرام نماز خواند(2). مورخان اسامی برخی ازکسانی 
که شاهد نماز او با پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم بوده اند را ذکر کرده 
اند انان غبارتند ار" 


1- عفیف کندی 


عفیف کندی روایت کرده است: در جاهلیت , ی دی 


خانواده ام لباس و عطر بخرم. نزد عباس بن عبدالمطلب که تاجر بود 
رفتم. نزد او نشستم و به کعبه نگاه می کردم. آفتاب به وسط آسمان 


رسیده و بلند شده بود که جوانی آمد و نگاهی به آسمان افکند. سپس رو 

به کعبه ایستاد. طولی نکشید که پسری آمد و در طرف راست او قرار 

گرفت و سپس زنی آمد و پشت سر او ایستاد؛ پس جوان به رکوع رفت و 

آن پسر و آن زن هم رکوع کردند, جوان سر خود را بلند کرد و پسر و زن 
نیز از او پیروی کردند, جوان سجده کرد و پسر و 
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۰2 . صحیح الترمذی: 7/2 300. تاریخ الطبری: 2 / 5د. البداية والنهایة: 3 / 
27 


زن هم سجده کردند. با تعجب گفتم: 
و ای عباس.: امز نزر کی است !۱ 
گفتم: نه. 


کیست ؟ این علی پسر برادر من است. انا.فت حانی این زن کیست؟ او 
خدیجه دختر خویلد, همسر اوست. این پسر برادر من است و به او اشاره 
کرد - یعنی به محمد صلی الله علیه و آله وسلم - و گفت: 5 اه فی: کوب 
پروردگار من پروردگار آسمان ها و زمین است و امر کرده است به این 
دنت گه.بر آن افت:. به خدا عسم که در تماق رزوی رمین کسی ی از آن 
سه نفر بر این دین نیستند(1). 


2 عبدالله بن مسعود 


عبدالله بن مسعود روایت کرده است: اولین امری که از رسول خدا صلی 
الله علیه و آله وسلم دانستم, اين بود که با عده ای به مکه آمدم و کاری 
داشتم. مرا به عباس بن عبدالمطلب راهنمایی کردند. او در کنار زمزم 
نشسته بود ری آمشدم و کار اه تیه در این فاصله ای که ما با او 
بودیم, مردی از باب صفا وارد شد که چهره ای سفید و مایل به سرخی. 
موهای صاف وپیچیده و فری تا بناگوش داشته. بینی کشیده, دندان های 
براق. چشمانی گشاد و محاسنی پر مو داشت. 


دو لباس سفید بر تن گویا ماه شب چهارده داشت. در سمت راست او, 
پسر زیبایی راه می رفت که نوجوانی نزدیک به سن بلوغ يا در سن بلوغ 


ص: 235 


1-.. خضاتض التسانی: د. مسند. اجمدة 1 3097 طیقات این ستخد: و / 
10 


آن ها خانمی قرار داشت که محاسن خود را پوشانده بود. پس قصد استلام 
حجر الاسود کرد و حجر را لمس نمود, سپس آن پسر, استلام کرد و آن 
گاه, آن زد استلام نمود. سپس هفت بار, خانه خدا را طواف کرد و آن 
جوان و آن زن نیز با او طواف کردند. 


حادت شده است ؟ 


و آن پسر, علی بن ابی طالب. و ان زن, خدیجه است. 


ابن مسعود حدیث خود را ادامه داد و گفت: و به خدا بر روی زمین؛ هیچ 
فردی را نمی شناسیم که طبق این دین خدا را پرستش کند به جز این سه 


این فضیلتی برا آمام علبه ااسلام است ۵ شه کدام از ضحانه ودیگران: 
اين توفیق را به دست نیاورده است. سعد بن ابی وقاص با وجود انحرافش 
از امام, به آن اعتراف کرده است. وقتی از کنار عده ای گذشت که در 
اطراف اسب سواری جمع شده بونند فان اسب سوار. به علی بن ابی 
طالب دشنام می داد. سعد گفت: 


ای وای, برای چه به علی بن ابی طالب دشنام می دهید؟ آیا او اولین 
ماما تست ۱ آا اه تین شسن صی.: که با روا ها سای ام 
علیه و آله وسلم نماز خواند؟ آپا او زاهدترین مردم نیست؟ آپا او عالم 
ترین مردم نیست؟ آیا او شوهر دختر پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم 
را اب ات سم روا اا ای الم ان ار عص ور 
غزواتش نیست؟ 


سعد رو به قبله کرد و دست هایش را به دعا بلند کرد و گفت: خدایا, این 
ص: 230 


1-. مجمع الهیثمی: 9 / 224. کنز العمال: 7 / 56. 


شخص ولی ای از اولیای تو را دشنام می دهد؛ این جمع را متفرق نکن تا 
قدرتت را, نب ان ها ان ندفی: 


طولی نکشید که اسب او فرار کرد و او را با سر بر سنگ ها افکند تا 
مغزش شکافته شد(1). 


همراهی امام با پیامبر|/ از آغاز دعوت 

امام علیه السلام از آغاز دعوت. همراه رسول الله صلی الله علیه و آله 
وسلم بود و در آغاز کودکی و عنفوان جوانی, با انديشه و آگاهی کامل به 
رسالت او و به ِِِ ایمان آورد. این اسلام در داخل جان و اعماق ذاتش 
نقش بست. زمانی که رسول خدا صلی الله علیه و آلهِ وسلم به ابلاغ 
رسالت الهي بر خویشاوندان نزدیک خود, توسط این آیه قامو و شد [اوآنذر 
عشیرتک الاقربین[](2)؛ «خویشاوندان نزدیکت را بترسان». امام را احضار 
کرد و او را به آنچه به او رسیده و به آن مأمور شده بود (دعوت از 
با نزدیکش) خبر داد. او از روی علم و آگاهی می دانست که آن 
ها پاسخ مثبتی نخواهند داد و به رسالت او ایمان نخواهند آورد, لیکن برای 
اقامه ی حجت بر آن ها, ما ار مود ور ؛ پس برای آن ها ولیمه ای و 
شیری برای نوشیدن آماده کرد و امام به سرعت آن ها رادعوت کرد و 
اجابت کردند. در بین عموها, مومن قریش - ابوطالب - , حمزه, 
ابولهب بودند. چون حاضر شدند, امام طعام را برای آن ها آورد و پیامبر 
صلی الله علیه و آله وسلم قطعه اي از گوشت را برداشت و آن را پاره 
کرد و در کنار سفره گذاشت و به آن ها فرمود: «به نام خدا بردارید و 
بخورید».آن ها خوردند و همگی سیر شدند و طعام بر همان حال باقی بود. 
یک نفر از آن ها می توانست آن چه در سفره بود را بخورد و لیکن به 
برکت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم از آن چیزی کم نشد و 
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1-. مستدرک الحاکم: 3 / 499. 
2 . الشعراء: 214. 


افاهانهار ایا تین ی ات ب کرد. 


تا ی الم اش ه آل هوتسن ا رسفا اسلا وه 


کردن بت پرستی دعوت کرد. مجرم مکه - ابولهب - کلاض اج زا قطه کرو ده 
رو به همگان کرد و گفت: 


او شما را سحر کرد. 


پس آن ها در حالی که مسخره و ریشخند می کردند متفرق شدند. پیامبر 
صلی الله علیه و آله وسلم چیزی نگفت و ابولهب کلام او را قطع کرد و در 
روز دوم پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم آن ها را برای طعام دعوت 
کرد ؛ پس خوردند و آشامیدند و پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم برخاست 
وخطاب به آن ها, گفت: 


«ای فرزندان عبدالمطلب. به خدا, من جوانی ر در عرب نمی شناسم که 
برای قوم خویش بهتر از آن چه من آورده ام, آورده باشد. من خیر دنیا و 
آخرت را برای شما آورده ام و خداوند متعال به من دستور داده که شما را 
به سوی او دعوت کنم. کدام یک از شما در این کار, مرا یاری می کنید که 
او برادر من و وصی من و خلیفه ی من در بین شما باشد؟». 


همه ی آن ها ساکت شدند و کسی لب به سخن نگشود . گویا پرنده روی 
سر آن ها قرار گرفته است و هیچ کس پاسخ او را نداد. امام امیرالمومنین 
علیه السلام برخاست و با شجاعت گفت: «ای پیامبر خدا, من بر این کار 


شما را یاری خواهم کرد». 


پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم دست بر گردن او نهاد و قوم را مورد 
خطاب قرار داد و گفت: 


«اين برادر, وصی و خلیفه ی من در بین شماست. کلام او را بشنوید و از 
او پیروی نمایید». 
دستور 


ص: 239 


داد که از فرزندت شنوایی و پیروی داشته باشی(1). 


این حدیت., واضح ترین دلیل و بیشترین بیان و عطا بر امامت امام 
ا تصش مایا اس اس مار سای ات هس 
وسلم و خلیفه ی شرعی بعد از او بر امتش بوده است. 

پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم دعوت خویش به توحید را قرینه ی دعوت 
به خلافت. وزارت و امامت پس از خویش قرار داد و ان را به عهده ی 
ماه اراد ین که سا ات و مان کی انش که ند 
ول دا ضایم الل یه و الم ومیلم آیعان آیروه دعفت اویا احایت گرد 
هشال آور | تضدتق مود و کشت که آن را انکار کند عاقل نیست. 


تا اه ای و ها ایا سای فا سا 


به. آن زا در شعر توصیف کردم است؟ 
وبوم قال له جبریل قد علموا 
آنذر عشیرتک الادنین ان بصروا 
فقال یا قوم ان الله آرسلنی 
الیکم فأجیبوا الله واآکروا 

فأیکم یجتبی قولی ویومن بی 
ای نبی رسول فانبروا عُدَرّ 
فقال تب آندعونا لتلفتنا 

عن دیننا ثم قام القومٌ فاشتمروا 
من الذی قال منهم وهو آحدئهم 
سا وخیژهم فی الذکر اٍذ سطروا 
آمنث بالله قد آعطیت نافلة 


لم بعطها آحذ جر« ولا بشتُ(2) 


7 و روزی که جبرئیل به او گفت و دانستند که خویشاوندان نزدیکت را 
بترسان اگر بفهمند. 


* پس فرمود: ای قوم, خدا| مرا به سوی شما فرستاده, پس پاسخ او را 
بدهید و متذکر باشید. 


ص: 239 


1- . تاریخ الطبری: 2/ 63. تاریخ ابن الاثیر: 2 / 24. 
2 . دیوان الحمیری: 203. 


فرستاده خدایم و نیرنگ را رها می کند؟ 


قوم ناراحت شدند. 


* آن کسی که در بین آن ها پاسخ مثبت داد, از لحاظ سن کوچکتر از همه و 
تقترین آن.ها نود اکر کر تن 


* گفت: به خدا ابضان. آوردم هن برای اوغنیمتی بود که به احدی از جن و 
انس داده نشد. 


و حمیری در قصیده ی دیگری گفته است: 
فقال لهم ای رسول الیکم 

ولسث آرانی عندکم یکذوب 

فا کم تفه فقالی ها مش گرا 

فقال: آلا من ناطق فمّجیبی؟ 

ففاز بها منهم علی وسادّهم 

وما ذاک من عاداته بغریب(1) 


* پس به آن ها گفت: من فرستاده ی خدا به سوی شما هستم و به شما 
دروغ نمی گویم. 


ین کف کدام یک گفتار مرا تصدیق و پیروی می کنید؟ درنگ کرد و 


۴ در بین آن. ها این تعادت نضیب: علی. شید و سرور آن-ها شند و این از 
عادات او عجیب نیست. 


به هر حال, قوم پراکنده شدند و کسی به جز برادر و پسر عمویش امام 
علیه السلام توفیق اجابت رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم و تصدیق 


اوتات اف 


ص: 240 


1- . دیوان الحمیری: 118 


ترس قریشیان 


زندگی فردی و اجتماعی آنان, متزلزل و ناخشنودی و غضب در بین مردم 
پدیدار شد. بعضی از جوانان آن ها شیفته ی اسلام شدند و بعضی از زنان 
بندگان, غلامان: مستضعفین شهر, جچون عمار و یاسر و سمیه اسلام را 
پذیرفتند. فرزند از پدر و مادر فرار می کرد و زن» اطاعت شوهر را کنار 
می گذاشت و او را تحقیر می کرد و به او نزدیک نمی شد. اما اسلام بر 
روی بردگان و مستضعفین. دری گشود و چشم اندازی از رت و 
بزرگواری پدید آورد و به آینده ای خوب که آن ها سروران جامعه گردیده و 
جباران قریش و طاغیان و سر کشان, خوار و ذلیل خواهند شد؛ بشارت داد. 


اين اضطراب بزرگ, خانه های مکه را درنوردید و زلزله ای شدید در آن 
اجتماع, به وجود اورد. بین فرزند با پدر و مادر, برادر با برادر و ارباب با 
برده دشمنی ایجاد شد. 


اقدامات سخت 


اشاره 


فرستن بر مبارژه با رسول خدا ضلی اللهعليه و اله وسلم اجتماع کرده و با 
تمام نیرو و توانی که در اختیار داشتند به مخالفت با او برخاستند؛ کما 


اينکه دستورات سختی مبنی بر شکنجه و آزار جوانان؛ زنان؛ بردکان. و 
سوه ریا وا رات ها 
خدا شتند: از جمله: 


1- تشویق کودکان به جنگ با پیامبر(ص) 


قریش, کودکان خود را به جنگ با پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و 
افکندان سنگ و خاک و بر او تحریک می کردند. ان ها به عمد به 
۳ ۳ تا ی ی 
وسلم و مدافع او عذری داشته باشند و مسئولیت ان را از 


ص: 241 


خود سلب کنتد و آن را به کودکان و اطفال که غقل درستی ندارندء تسبت 
بدهند و خود را از آن اعمال: دور نکه دارند؛ لذا امام علیه السلام دفع آن 
کودکان را به عهده گرفت. او از کودکی, قوی پنجه بود؛ آن ها را تنبیه می 
کرد. وقتی پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم خارج می شد او نیز پشت سر 
او خارج می شد و از او می ترسیدند و از ترس به سوی پدران و مادران 
خویش فرار می کردند. 


2- متهم کردن پیامبر | به جنون 


از وسائلی که قریش در جنگ با پیامبر به آن پناه برد, متهم کردن پیامبر به 
جنون بود؛ زیرا او با شریعتی امده بود که برای عقول ان ها, که به جهل 
الوده بودند و در تاریکی شرک غوطه می خورد. خشن و سخت می نمود؛ 
لذا او را به جنون متهم کردند. در حالی که او عقل مدبر برای انسانیت و 
مغز متفکری بود که با آگاهی, گنجایش جمیع قضایای انسانی را داشت و 
برای آن. راه حل قطعی وضع می کرد. او را متهم کردند تا دعوت او را 
سست نموده و از اسلام اوردن مردم, جلوگیری کنند. اما خود به سستی و 
خواری مبتلا شدند. 


دعوت رسول چون نور, همه جا را فرا گرفت و گروهی از جوانان به جرگه 
ی دعوت پیوستند و در حمایت آو, به نیرویی کوبنده تبدیل شدند. 


3- متهم کردن پیامبر(ص) به سحر 


وس ناشن کرفند که ام صای اه تشه موس سای وم یر 
آور خدای آاسشاتی نیست.. زمانی که آیات کتاب خداوند متعال را که در 
فصاحت و بلاغت در حد اعجاز بود تلاوت می فرمود, او را متهم به ساحر 
بودن می کردند. 


4 عذاب دادن مقمنین 


قریشیان جام غضب خود را ,: بر افرادی که به رسول خدا صلی الله علیه و 
له ام ان اوه 


ضرن : 2712 


بودند (از فرزندان. زنان. بردگان و مستضعفین) خالی می کردند. آن ها را 
به بدترین و سخت ترین شکل عقوبت می کردند. پاسر. سمیه و عمار را 
عذابی سخت و دردآور می نمودند. پیامبر بر آنان می گذشت و آن ها را 
تحت آن شکنجه و عذاب می دید و از ناراحتی نزدیک بود که رگ های 
تس زارف ان کرام وان هال روش راو اس ادا 
بزرگوار را در آن دوران تکرار می کرد: 


«صبر کنید ای آل یاسر. وعده ی شما بهشت است». یاسر به شهادت 
رسید و سمیه نیز به دست جباران قریش به شهادت رسید و صحابی 
بزرگوار عمار یاسر بعد از ان عذاب, نجات پید | کرد. 


فوهنین از فرد و.زن: انواع عذاب و شکنجه را متحمل شدند تا این که آن 
ها را درمانده و به ترک دیار خود - مکه - و هجرت به حبشه ناچار کردند. در 
بین ان ها جعفر طیار بود و قریش, افرادی را به تعقیب آن ها فرستاد تا 
آنان را برای شکنجه ی بدنی به مکه برگردانند. اما پادشاه حبشه, امتناع 
کرد و آن ها در حبشه ماندند و کسی , یه آن. ها تغرض تقمود. و به: کسی 
کراهتی نرسید. 


اشاره 


رأی قریشیان و بزرگان آن ها بر حبس پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و 
اهل بیت او در شعب ابی طالب و اقامت اجباری آن ها در آن دره قرار 
ی و ی نغییر بدهند و 
کردند: 

1- هیچ دختری از بنی هاشم نگيرند. 

2- هیچ دختری به بنی هاشم ندهند. 


3- چیزی را از بنی هاشم نخرند و چیزی را, بخ آن: ها تفروننند. 
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پیمانی در این بارهم نوشتند و ان :۳ در داخل کعبه آویزان کردند. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله وسلم و هر کس از هاشمیان که به او ایمان آورده 
بود. در شعب ابی طالب سکونت گزیدند و بدترین 


مدت., ام المومنین خدیجه + به رفع نیازهای انان کمک می کرد, به طوری 
که ثروت عظیم او تمام شد. این بانو برای اسلام و مسلمین بسیار مفید و 
کمک های او بسیار بزرگ بود ! 


رهایی پیامبر از شعب 


پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم و همراهان وی بیش از دو سال, در این 
تبعید گاه بودند. خداوند متعال. موریانه ای را بر نوشته ی قریش 

نمود و پیأامبر عمویش ابوطالب را از ان باخبر کرد؛ ۰ پس به سرعت به 
را را به سرعت به سراغ نوشته رفتند 
و آن را آن گونه که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم گفته بود یافتند. پس 
خوار و زبون شدند. گروهی از قریش خواستار رفع محاصره اقتصادی از 
ی ها شم شدتد آها انوحهل با آن ها هبازره‌سي کرد بة اهر حال: کاوشکنن 
او بهانی توشید و ابر صلی. اللة علیه و ال وستم‌یا همراهان عویش 
پس از این که نهایت رنج و زحمت را تحمل کردند از ان دره. خارج شدند. 


پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم از شعب خارج شد و مردم را بدون توجه 
به تهدیدهای قریش و اجماع آن ها بر مبارزه با اوء به اسلام دعوت می 
کرد. پشتگرمی او به عمویش ابوطالب - شیخ بطحاء و موّمن قریش - بود. 
او با پسرانش سدی محکم. دژی پایدار و قوّتی کوبنده بود که از پیامبر 
صلی الله علیه و آله وسلم حمایت کرده و او را به ادای رسالت خویش و 
فا مت ور مرا مرن ها ام موی ای 


اذهب 795 بذای منک عیونا 
والله لن یصلوا [لیک بجمعهم 


۳۳ ع‌ِ 
حیّی اوَسَدٌ فی الاب دفینا 
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ودعوتنی وعلمث نک ناصحی 
ولقد صدّقت وکنت قبل أمینا(1) 
ولقد علمثْ بأن دیق محشد 

من خیر آدیان البَرِیِّ دینا(2) 
قاصدع بآمرک ما علیک عضاصَة 
وابشر یذاک وف منک عیونا(3) 


* برو ای فرزندم, بر تو باکی نیست. از این طریق, چشم هایی به وسیله ی 
تو روشن می شود. 


* به خدا تا من زنده ام و در خاک دفن نشده ام , هیچ گاه دست آنان به تو 


* تو مرا دعوت کردی و می دانم که تو ناصح منی و درست می گویی و 
قبل از این امین بودی و من دانستم که دین محمد بهترین ادیان روی زمین 
است. 


* آن-خه. را که ند آن ماموری انجام بده؛ ند کف با کی تست و بت ان بر نو 


اين شعر بر ایمان ابوطالب و فداکاری او درباره ی پسر برادرش و تصدیق 
رسالت او دلالت دارد. به هر روی, رگ های گردن قریشیان, از خشم و 
حسد نسبت به پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم ورم کرد. چیزی که به 
را ام موم ی رو دم 
کردن بت هایی بود که آن ها را خدای خود انتخاب کرده و به جای خدای 
ای ی 
وسلم زمانی بیشتر می شد که می دیدند در تمام مجالس. صحبت از 
اخلاق عالیه پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم , هدایت و رحمت و خیری که 
بر مدمه آور ده و ایهان مردم به اوه وشالنشن فی باسد. 
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1- . ایمان آبی طالب: 257. 
2 . تاریخ آبی الفداء: 1 / 120. 
3- . اسنی المطالب: 18. 


پيامبر صلی الله علیه و آله وسلم به مصیبت بزرگی گرفتار شد و آن وفات 
عمویش ابوطالب حامی اسلام و بزرگترین مدافع او بود. همچنین به وفات 
زوجه اش ام المومنین خدیجه که قوی ترین یار او بود دچار شد, کسی که 
تمام ثروت کلان خود را در راه اسلام بخشید. وفات خدیجه. سه روز بعد از 
وای طا ‏ دااا سون ام ای الم عاه ماه سا 
نهایت رسید؛ زیرا در فاصله ی چند روز, عمو و زوجه ی مهریان خویش را 
از .خسیتت اه آن. ال زا سال حون نا مید ۵ ب عصله ری فریند عم 
و غصه او را احاطه کرده بود. 


تصمیم قریش بر قتل پیامبر(ص) 


بعد از آن که پیامتر صلی. الله علیه و آله: وسلم , عموی خود, که حامی 
اسلام بود را از دست داد, تصمیم به ترک مکه و هجرت به یثرب گرفت؛ 
ژیرا در ان جا حامیان سرسختی پیدا کرد آن ها کسانی از اوس و خزرج 
بودند که به دعوت او ایمان آورده و نیروی کوبنده ای در حمایت از دعوت 
او به شمار می رفتند. 


وقتی تصمیم پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم برای هجرت به مدینه شایع 
شد, قریشیان سخت مضطرب و نگران شدند. خشم ان ها بالا گرفت و 
بینی هایشان ورم کرد. در «دار الندوه» اجتماع کردند و خطری که از 
دعوت نبی صلی الله علیه و آله وسلم آن ها را تهدید می کرد و جوانان, 
زنان؛ بردگان و مستضعفین شهرشان را شیفته کرده بود, عنوان کردند و 
بتراتحام میم بت فعل پیامبر صلن الله کلیه و آله وسلم گرفندد عون آن 
ام تساه ان ای ار کی و تن رس روات ی ار 
کت ال در آن له سر کت کید یه آن ها به زا آن,خوم اقا 
نمود و گفت: چهل نفر, از هر قبیله ای یک نفر, 
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1 ایقان ابش طالب؛: 261 تارنه النعقویی: 72 25. 


برای این کار تعیین شود, حتی از قبیله ی بنی هاشم و در روز معين, تا 
کشتن او عمومی باشد و به همه ی قبایل ارتباط پیدا کند که یاران و 
مومنین طرفدار او, نتوانند خوانخواهی کنند. روزی را تعیین کردند و ان را 
روز «زحمت» نامیدند. خداوند متعال پیامبر عظیم الشان خود را از تصمیم 
قرش بر قتلنش آگاه کر د(1), 


هجرت پیامبر | به سوی یثرب 


چون روزی که قریش برای قتل پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم تعیین 
کرده بودند فرا رسید. شبانگاه خانه ی او را از هر طرف با شمشیرهای 
کشیده احاطه کردند و منتظر طلوع فجر بودند تا شمشیرشان بدن پیامبر 
صلی الله علیه و آله وسلم را پاره کند و نوری را که می خواهد آن ها را از 
تاریکی های جاهلیت و آلودگی دنیا آزاد کند, خاموش کنند. قریش می 
و 
مردم متوسط عرب داشت بر گرداند. 


خوابیدن امام در بستر پیامبر(ص) 


پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم به برادر و پسرعموی خود. امام 
امیرالمومنین علیه السلام , پیشنهاد کرد که در رختخوابش بخوابد و پارچه 
ی سبز او را بر روی خود اندازد(2) تا آن افراد پلید گمان کنند پیامبر صلی 
الله علیه و آله وسلم است و او از شر کقار در امان بماند. امام علیه 
السلام امر پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم را با خوشی و خرمی استقبال 
کرد و فهمید که اين سعادتی است که قبلاً برای او دست نداده تا خود را 
فدای پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم کند. 


پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم از خانه خارج شد و مقداری خاک با 
دست برداشت و بر روی 
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تباصا الاسفاع اسر هی 1 رود 
افتاع الاشماع تفر ری :1 397 


آن ها افشاند و آن خاک بر چهره ی آن ها قرار گرفت و گفت: «رویتان 
سیاه باد». 


شا قیلعت د اه مسا این سا خاش 


[اوجعلنا من بین آیدیهم سَذا ومن خلفهم سَذّا فاغشیناهم قَهّم لا یُبصرون[] 
(1)؛ و ما در پیش رو و پشت سر آن ها سدی قرار دادیم و9 ان ها را 
پوشاندیم و ان ها نمی بینند». 


خوابیدن امام در رختخواب پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و حفظ کردن 
جان او در برابر جان خودش. صفحه ی درخشانی از جهاد او و منقبتی است 
که هیچ منقبتی با ان برابری نتواند کرد. خداوند متعال این ایه را نازل کرد: 
[اومن الثاس من یشری تَفسَة ابیغاء قرضاتِ الله واللة روف بالعبادا ](2)؛ 
«بعضی از مردم هستندکه برای رضایت خدا جان خود را فدا می کنند». 
راویان می گویند خداوند متعال به امام بر ملائکه مباهات می کند و به 
با وحی کرد که من بین شما برادری برقرار کردم و عمر 

یبحم را طولانت فر از عفر دیکری قرار دادم کدام یک از شما زندگی خود 
را برای دوستش آیثار می کند. هر دو زندگی خود را بر دوستشان ترجیح 
دادند. خداوند متعال به آن ها وحی کرد: چرا مانند علی بن ابی طالب 
نبودید؟ بین او و بین محمد برادری ایجاد کردم؛ علی در رختخواب محمد 
خوابید تا جان خویش را فدای او کند و زندگی خود را به او ایثار نماید. به 
زمین فرود آیید و او را از دشمنش نجات دهید. پس نازل شدند و جبرئیل 
ی و جبرئیل , با «آفرین, 
تو به ملائکه ارات م0 پس این 
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ِ 9 
الیقرة: 207 


آیه درباره علی بر رسول نازل شد و او متوجه یثرب بود: 
تاومن الّاس من جشری تَفسَةٌ ابتغاء قرضات الله واللة وف بالیباد](1). 


خوانتدن. آمام فر مت امن ضلی الم له و الم وسلم آشا ره آین 
است که آمحصنت دوم کر رسالت اسلام اشت کهب مبز صلی الله قید 


و آله وسلم او را بة جای خود خواباند و مانقد خود آو بود و به.جای او قیام 
کرد. برای این کر ات نفش مهمی در دعوت اسلام است که احدی از 
خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و صحابه به آن نرسیدند. شاعر 
بزرگ شیخ هاشم کعبی در اشعار خود می گوید: 

ومواقف لک دون آحمد جاوَّت 

بققامک التّعریف والتّحدیدا 

قعلّی الفراش مَبیث لَیِلِک وّالعدی 

تهدی الیک بوارقاً وَرعودا 

قرقدت مثلوح الفْوْاد کاتما 

بهدی القراغ لسمعک الُغریدا 

قکفیت لیلثة وفمت معارضا 

باللّفس لا قشلاً لا رعدیدا 

واستصبُحوا قرآوا دُوین مُرادهم 

بل أَشمٌ وفارساً صندیدا 

رضدوا الصّباح لِینفقوا کنر 

القّدی 

اتضا وا کنر القدی صرج‌ه 


* در آن شبی که به جای پیامبر خوابیدی, دشمنان به سوی تو قاتلان 
خطرناکی را چون رعد و برق روانه کرده بودند. 


* اما تو آن شب ارام خوابیدی, گویا آن درگیری نزد تو چون اواز بود. 


تو آن شب پیامبر را کفایت کردی و صبحم گاهان بدون سستی و ترس به 
قبارجبا آن ها برخاستین. 
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* و صبح کردند در حالی که به مراد خود نرسیدند و در برابر خود قهرمانی 
چون کوه استوار مشاهده کردند. 


* در انتظار صبح بودند تا پیامبر را دستگیر کنند اما پیامبر که گنجینه ی 
هدایت الهی است را دستگیر نکردند. 


دعای امام 


ای ای سا آ وت ۱ مسا ند ماس ال میاه 
تا او و برادرش را از این محنت سخت نجات دهد و این است دعای آو: 


ها قن اش ور زب توفی: یا من لیس قَوقة خالق بُخشی, باقن انتدخ 
دوتَه الة بثقی, یا من لیس له وزیر پرشی, يا من لیس له تديمْ پُفهشی, پا 
قن لیس َة حاجبٍ پٌنادی, یا قن لایزداد علی کُنره السَوال الا کزماً وجودا, 
یامن لا یَزدا عَلی عظیم دنو عباده الا رَحمه وعفوا»(1) ؛ «ای خدایی که 
خز. او ترورد کادی نیست که خوانده 9 ای که بر تو از آه آفرینندم ای 
نیست که از او بترسد, ای خدایی که پس از او معبودی نیست که از او 
پرهیز شود, ای آن که وزیری ندارد که رشوه به او دهند. ای خدایی که 
همدم و ندیمی ندارد که , تر اه دراشده اق. ان که.خاهی و ذرباتی تدارد. که او 
را صد | زنند» ای کسی که درخواست بسیار بر او جز بخشش و کرم 
نیفزاید. ای کسی که بر گناهان بزرگ. جز رحمت و گذشت چیزی نیفزاید». 


و از او دعای دیگری در این شب سخت نقل شده است و آن دعا این 
1 ت 


«أمسَیث ال مُعتصماً یذمایک القنبع الذی لا ُحاول ولا بُطاول, من شل 


کل قانیم وطارق من ,سانرقن حََفت, وما 2 من خلقک الَامتِ 
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- . الصحيفة العلوية الثانیة: 117. 


تییک مَحَمَد صَلوائک » وعلیهم. محتجبا من کل قا ِِ لی بازی. بجدار 
وعَقَهُم وفیهم. وبهم ومنهّم ۳ لت من و ۲ وأعادی من عادوا, 
5اخانت: من چانبو. 


قصل علی مُحَمّد وال مَحمّد ٍ وأعدنی الم بهم اّقی من سر کل ما انّقیه با 
عظیم, , حجزتث عَنی آلأعادی پبدیع السموات وآلأرض وَجعلنا من بین آیدیهم 
سَدذا وین خلفهم سَذا قلغشینافم قَهّم لایبصرون با آرحم الّاجمین»(1). 


شام کردم خدایا در حالی که بر جوار منیع تو پناهنده شدم که دستی بدان 
نرسد و مورد تجاوز واقع نشود. از شر هر ستمگر و هر راهزنی, از تمام 
کسانی که آفریده ای و چیزهای دیگری که خلق کرده ای" : چه خموش و چه 
آن ها که گویا هستند و خود را در زیر سپری از هر چیز ترسناکی با لباس 
بافته از دوستی خاندان پیامبرت پوشانده اند. از هر که قصد ازارم کند به 
سنگر محکم اخلاص با اعتراف به حق آن بزرگواران و با تمسک به رشته 
دوستی ایشان با یقین به اين که حق مخصوص آن ها, نزد آن ها, , در پیش 
آنها و به وسیله ی آن هاست و آغازش از آن ها و انجامش به سوی آن ها 
است. دوست دارم هر کسی را که آن ها دوست دارند, دشمن دارم هر 
کناره جویند. پس بر محمد و خاندان محمد درود فرست و پناهم ده خدایا 
به برکت ایشان از شر هر آن چه پرهیز کنم. 


ای خدای پزر یک« دشمنانم را از خودم دور سازم به وسیله ی خدای پدید 
آفز ند آسمان ها و زمین, همانا پیش رویشان سدی تفادیم و نسنت رشان 
نیز تیندی: کذ اشتم و برده. تشر آن ها افکتديم که نمی بشتند.ای مهزیان. ترین 
مهربانان. 
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غاد لین زر رب ود 


امام در رختخواب پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم خوابید و چون نور صبح 
دمید» سرکشان قربش با شمشیرهای کشیده به خوابگاه پیامبر هجوم 
بردند. امام امیرالمقمنین علیه السلام مانند شیر درنده با شمشیر کشیده از 
جای پیامبر علیه السلام برخاست. چون او را دیدند سست شدند و ترسیدند 
و به او فریاد زدند که محمد کجاست؟ 


«مگر او را به من سپرده بودید؟». 


پس به عقب بر گشتند در حالی که ردای خود را از روی یأس و ناامیدی به 
زمین می کشیدند. رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم کسی که برای 
رهایی آن ها از شر جاهلیت و خرافات امده بود, از دست ان ها رها شده 
بود. 


قریشیان سخت کینه ی امام را به دل گرفتند و به او با تندی نگاه می 
کردند. او باعث فرار محمد صلی الله علیه و اله وسلم شده بود و به این 
طریق از او سیلی خورده بودند. او آن ها را سبک شمرده و به مبارزه می 
طلبید. پیش زوین انان» رفت و آمد .می کرد و آن ها رابه نشتخره گرفته بود. 


همراهی ابوبکر با رسول خدا(ص) 


پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم به طور موفقیت امیزی به سوی یثرب 
حرکت کرد و خداوند متعال او را از شر وحوش درنده, آنان که جانشان با 
گناه و پستی آکنده بود. نجات داد. در بین راه. به ابوبکر برخورد کرد و با او 
همراه شد تا به کوه تور رشیدند. در بالاق آن کوه, غاری انننت که وارد آن 
شدند و سه شب در آن جا ماندند. خداوند متعال, یک جفت کبوتر را 
فرتباد. که: در مدخل آن عم مدای کر دنه هب نجیوت.وکی: کرد. که-در 
خانه ی غار تار بتند. قریش به سرعت برای پید | کردن پیامبر صلی الله 
علیه و آله وسلم, وارد عفل شندند هار آن.ها وراه سم مالی6 بود. 
او در پیدا کردن آثر و رژ پا داتا و خبره بود. رد پا را تا غار تعقیب کرد و در 
ان جا, تخم کبوتران و 


ص: 252 


تار عنکبوت را دید و گفت: اگر وارد غار شده بودند تخم کبوتران شکسته 
هی اسر صای لاه یی ال مسا بسا راحی دص را ی 
خواند: 


«اللهْمَ آعم آبصارَهم: خدایا چشم های آن ها را کور کن». 


خدا چشم های آن ها را کور کرد و عقلشان را گرفت. ابوبکر به پیامبر 
یا ها اک و کر ای و ار ۲ 
خواهند دید. ترس او را فرا گرفته بود. پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به 
او گفت: «نترس. خدا با ماست». 


شین اه هس تیا مکی اه عم ایس نان ند 


[لا تنضروو ققد تضرَة اللغ |ذ أَخرَج الذین گقروا انی ائتین اذ هُما فی 
الغار انتقول لصاجیه اتحزن 1 الله مَعنا قأنرل اللة سَکیتتهة عَلیه وَأَیْده 


۳ ؛ «اگر او را نکردید خداوند او را ۳ گرند. ] 
و در آن 1 
با و با را ۱ 
در این موقع خداوند آرافنش خود را بر او فرستاد و با لشکرهایی که 
ی و هک ۱ 
را بالا قرار داد و خداوند عزیز و حکیم است». 


یکی از قریشیان وارد شد و در دهانه ی غار ادرار کرد. ابوبکر ترسید و 


گفت ما را دیدند. پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: «اگر ما را می 
دیدند با عورت باز روبروی ما نمی نشستند»(2). 


چون پیامبر و ابوبکر از جستجو ایمن شدند از غار به سوی مدینه خارح 
شد ند. 
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1-. التوبه: 40. 
2 فخمع: السا هد 130 


استقبال مدینه از رسول خدا(ص) 


چون مردم یثرب از تشریف فرمایی پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به 
مدینه مطلع شدند. همگی سراسیمه به استقبال او شتافتند و صدای هلهله 
ی زنان بلند شد و می خواندند: 


طلع التجز علی 
من تَییاتِ الوداع 

ما دعا لله داع(1) 

* از طرف ثنیات الوداع فجر بر ما طلوع کرد. 

که سا دای ان اس ایکا سا وا 


ان رون روزی فراموش نشدني بود که یثرب مانند آن را به خود ندیده بود. 
وفتی پیامتر ضلی الله علیه و اله: وسلم در آن عا مستفر شند, دولت بزرک 
خود را بر اساس دولت توحید که برای همه ی ملل عالم و امت های روی 
زمین سرنوشت ساز بود, بنا نهاد و حقوق انسان و ان چه که اداب و 
فضایل می نامند را اعلام کرد. 


قآ سای صلی هام ی له ان وی ان مه وتات 
دادن ان ها به ورود او مملو از خوشحالی و سرور شد و می دانست که ان 
ها به زودی انصار دعوت و پایه ی دولتش خواهند شد. 


هجرت امام به پثرب 


ی ی و ی و یی مب 
امام امیرالمومنین علیه السلام به ادای اماناتی که نزد نبی بود اقدام کرد و 
مه ها هدرن او صلی الله علیه و آله وسلم را پرداخت و دستور داد که 
منادی در بطحاء اعلام کند: اگر کسی امانتی نزد رسول الله صلی الله علیه 
و آله وسلم دارد بياید و امانت خود را بگیرد. بعد از ان که همه ی امانات و 
حساب ها را تصفیه کرد, زنان مطهره از فاطمه ها را سوار کرد و با ان ها 
به سوی یثرب هجرت کرد. هفت نفر از 


ص: 254 


1-. البداية والنهایة: 3 / 241. 


سرکشان قریش برای جلوگیری از سفر, جلوی راه او را گرفتند. امام علیه 
ی تاو ۱ پا ۱ ۰ ۲۳ 
رساند و بقیه فرار کردند(1). 


امام به سرعت, بیابان را طی کرد و به هیچ چیز توجهی نداشت تا به یثرب 
رسید و گفته شده است که به قبا رسید قبل از این که پیامبر صلی الله 
علیه و اله وسلم وارد مدینه شود(2). 


چون خبر آمدن علی علیه السلام به پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم 
رسید, دستور داد او را حاضر کنند. به پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم 
گفتند که نمی تواند راه برود, پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم نزد امام 
آمد, وی را در آغوش کشید و برای پای او که از زیادی راه رفتن, ورم کرده 
بود. از روی عطوفت گریست. پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم با آب 
دهان مبارک خود, پای او را مسح کرد و شفا یافت و بعد از آن. هیچ گاه از 
ان شکایت نکرد(3). 


برادری بین مسلمانان 


اولین کاری که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به آن اقدام کرد, این بود 
که بین مهاجرین و انصار برادری برقرار کرد و رابطه ی برادری درستی به 
بوجود آورد و در هر کاری, ان ها را شریک کرد که در ناخوشایندی های 
روزگار و نرمی آن. به یکدیگر کمک کنند و بین خودش با امام علیه السلام 
نیز برادری برقرار کرد(4), همچنین به اصلاح و اشاعه دوستی و محبت بین 
دشمنی و خصومتی دیرینه. بین آن ها برقرار و آتش جنگ آنان. شعله 
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1-. آعیان الشیعة: 3 / 92. 
2 . طبقات ابن سعد: 3 / 22. 
3 . آسد الغابة: 4 / 92. 

4 . الطبقات: 3 / 22. 


وز.بود که پیامیز صلی الله. علية و آله.مسلم آن را خاموش کرد 
تأسیس مسجد چامع نبوی 


زمانی که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم در یثرب مستقر شد, به 
تأسیس مسجد بزرگی اقدام کرد که مقری برای حکومت. مرکزی برای 
ما ما یی ام اه مه اه اما 
همین طور بود. مسلمانان از مهاجرین و انصار در ساختن این ملسجد؛ کار 
می کردند و پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم نیز از کسانی بود که به 
لین قعدنا والّبی یَعمَل 

آذاک ما العمل المضلل 


# ارفا شنم وتافتر کار بکند, به آنخ خاطر کارا کفراه نوخ شا نه 
بود. 

فساها ان رهام کان ان را حواب می دادند خی ینود 

«لا عیش الا عیش الاخره... الم ارحم المهاجرین والانصار». 

و پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم آن را جواب می داد و می فرمود: 

«لا عیش الا عیش الاخره... اللهم ارحم المهاجرین والانصار». 


از جمله کارگران. صحابی پاک بزرگوار, فرزند پاک عمار بن پاسر بود. ۳ 
از ز کینه توزان خشت زیاد و سنگین بر او حمل می کرد؛ ؛ به نزد پیامبر صلی 
الله علیه و آله وسلم آمد در حالی که خسته شده بود و گفت: ای رسول 
خدا, مرا به قتل می رسانند؛ بارهای بسیار سنگین به دوش من حمل می 
کنند که خود تضی وانند خمل کنند. 


ام سلمه گفت که رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم را دیدم که زیادی 
بار عمار را با دستش پراکنده می کرد و می گفت: «وای بر تو ای فرزند 
سمیه, این ها تو را نمی کشند, همانا تو را گروه متجاوز خواهند کشت». 


امام امیرالمومنین علیه السلام از جمله کاز کزان در تاره مسجد جامع 
نبوی بود و 
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این رجز را می خواند: 

لا بستوی من یْعمَرٌ المساجدا 

یدب فیه قایْماً وقاعدا 

وَمّن بری عن العبار حایدا(1) 

* کسی که مسجد را می سازد. با کسی که می ایستد و می نشیند مساوی 


"با ان کشتی کهاز غیار وفیطردان انیت 

بنا کردن مسجد جامع نبوی و خانه های پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و 
اهل بینش تمام شد و اسلام به سرعت, در نرب و تعواحی آن متتشتر کردید 
و از این طریق, دولت اسلامی نو کی تشکیل شد. در این جا حدیث ما از 
جلد اول این دانشنامه به پایان رسید. 
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1- . السيرة النبویة: 1 / 496 - 497. 


فهرست منابع: 
القرآن الکریم 

( آ) 

الاداب الشرعیه والمنح المرعیه 
آبوطالب وبنوه 

اثجاهات الشعر العربی 

آثر التشیّع فی الادب العربی 
آحجادیت ام المق‌متین عانشه 
الاحتجاج 

الاحکام السلطانیه 

آحکام القرآن 

آخبار القضاه 

الاخبار الطوال 

آخلاق حمله القرآن 

الاداره الاسلامیه 

آدب الدنیا والدین 

الاذ کیاء 

الارشاد 

الارشاد فی آصول الاعتقاد 


ارشاد القلوب 

آسباب النزول 

اسبوغ الامام 

شمس الدین الحنبلی 
محمد علی آل السیّد علیخان 
محمد مصطفی هداره 
محمد سید الکیلانی 
مرتضی العسکری 
الطبرسی 

للماوردی 

الجصاص 

وکیع القاضی 
الدینوری 

ان بکر الفدادق 
محمد کردعلی 
الماوردی 

ابن الجوزی 

الشیه لخد 
الجوینی 

الدیلمی 


تخت : 
لحسن لواحدی النیسابوری 
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الاستبصار 

الاستیعاب 

آسد الغابه 

آسنی المطالب فی نجاه آبی طالب 
الاشتقاق 

الاصابه 

الاصول العامه 

آصول الکافی 

اضواء علین دغاة کمیل 
آضواء علی السته المحشدیه 
اکمال الدین 

الاعجاز والایجاز 

آعلام النساء 

اعلام الوری 

آعیان الشیعه 

الاغانی 

الامالی 

امالت هو 

آمالی الطوسی 


آمالی المرتضی 
آمالی المفید 

الامام الحسین (ع) 
مجموعه من الکتّاب 
الشیخ الطوسی 

ابن عبدالبرٌ المالکی 
ابن الاثیر 

آحمد زینی دحلان 
الاصمعی 

ابن حجر العسقلانی 
السیّد محمّد تقی الحکیم 
الشیخ الکلینی 
عژالدین بحر العلوم 
الشیخ محمود آبوریه 
الشیخ الصدوق 
التعالبی 

رضا عمر کحاله 
الطبرسی 

السیّد محسن العاملی 
ابوفرج الاصفهانی 


آبو علی القالی 
الشیخ الصدوق 
الشیخ الطوسی 
السید المرتضی 
الشیخ المفید 
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الامام علی بن آبی طالب (ع) 
الامام علی (ع):ضوت. العدالة 
الانسانیه 

الا ماه 

|متاع الاسماع 

الامتاع والموانسه 

الاموال 

انا لاه 

انشاتب الاشراف 

انسان العیون 

ایضاح الوقف والابتداء 

ایمان آبی طالب 

العلائلی 

عبدالفتاح مقصود 

جورج جرداق 

ابن قتیبه 

المقریزی 

آبوحیان التوحیدی 


الزبیدی 

البلاذری 

علی بن ایراهیم الحلبی 
مه اش لا 
یت مه 

بحار الانوار 

البدایه والنهایه 

بستان الرازی 

بصائر الدرجات 

البصائر والذخاثر 
بلاغات النساء 

البلد الامین 

المجلسی 

اين کثیر 

مه 

نما 
ابوحیان التوحیدی 

اين طیفور 

ابراهیم بن علی الکفهمی 
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بهجه المجالس 
البیان والتبیین 

یوسف بن عبدالبر 

الجاحظ 

(ت) 

تاج العروس 

تاریخ ابن خلدون 

تاریخ ابن عساکر 

تاریخ ابن کثیر 

تاریخ آبی الفداء 

تاریخ بغداد 

تاریخ الخمیس 

تاریخ دمشق 

تاریخ الشعر العربی 

تاریخ الطبری 

تاریخ العراق فی ظل الحکم 
الاموی 

تاریخ الیعقوبی 


تبصره الحکام 


تحف العقول 

تحفه المحتاج 

۱ 

تصنیف نهج البلاغه 

الزبیدی 

عبدالرحمن بن محمد 

علی بن حسن بن عساکر 

ابن کثیر 

اسماعیل بن علی عمادالدین 
الخطیب آحمد بن علی البغدادی 
الحسین بن محمد الدیار بکری 
۳ 

نجیب محمد 

محمد بن جریر الطبری 

علی حسنی الخربوطلی 

احمد بن واضح الیعقوبی 
ابراهیم بن فرحون الیعمری 
النووی 

ابن الجوزی 
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تفسیر ابن کثیر 
تفسیر الامام العسکری (ع) 
تفسیر البرهان 
تفسیر البیضاوی 
تفسیر الجلالین 
تفسیر الحقائق 
تفسیر روح البیان 
تفسیر روح المعانی 
تفسیر الصافی 
تفسیر الطبری 
تفسیر العیاشی 
تفسیر فرات 
تفسیر الکشاف 
تفسیر النعمانی 
تمام المتون 
التمثیل والمحاضره 


هلق 

التوحید 

یت الا 

اسماعیل بن کثیر القرشی 
او تال راشای که 
(ع 

اسماعیل بن کثیر الفرشی 
المنسوب الی الامام العسکری (ع) 
السید هاشم البحرانی 

عبدالله بن عمر البیضاوی 
جلال الدین السیوطی 

عثمان بن علی الزیلعی 
اسماعیل حقی البروسوی 

الا لوسی 

الفیض الکاشانی 

محمد بن جریر الطبری 

علی بن ابراهیم القمّی 

محمد بن مسعود العیاشی 


فرات ین ایراهیم الکوفی 


محمد بن آحمد القرطبی 
الشفه اراره: 

محمود بن عمر الزمخشری 
محمد بن زینب النعمانی 


خلیل بن ایبک الصفدی 


المسعودی 
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تهذیب الاسماء واللفات 
تهذیب تاریخ ابن عساکر 
تهذیب التهذیب 

الشیخ الصدوق 

الشیخ الطوسی 

النووی 

لاير ان 

ابن حجر العسقلانی 
(ت) 

ثمرات الاوراق 

ثواب الاعمال 

آبوبکرین علی الحموی 
الشیخ الصدوق 

(ح) 

جامع الاصول 

جامع البیان 

خاصف الفتتا را 

امه القاهسفی احتالاسات اه 
الجامع الکبیر 


جمال الاسبوع 

جمع الجوامع 

الجمل 

مر 9 آشعار العرب 
جمهره رسائل العرب 
0 بن محمد بن الاثیر 
محمد بن جریر الطبری 
النراقی 

عبدالتبی أحمد 
السیوطی 

ابن طاووس 

السیوطی 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


سخن گفتن درباره شخصیت امیرالمومنین علی علیه السلام کاری بس 
سترگ و با عظمت است که پایانی برای آن متصور نیست, شخصیت این 
حجت بزرگ الهی. فراز تر از زمان ها و اذهان بشری است. او قطب دایره 
قوذ انیم وارت علم نبوت؛ آگاه نر از همه صحابه در قضاوت, قلعة 
استوار, خلیفه امين, داناتر از هر کر روی زمین و زیر آسمان, برادر 
سل کها سل الا که له سم م نس معت ار هه رسالت. 
وقار بعتت, جاذبه عصمت. تجسم تقوی و شجاعت و عدالت می باشد. 


از انجا که این شخصیت به عنوان پیشه‌ای شیعیان و امام اول آنان می 
بانم جایگاه امامت وه واه .عنوان بشنگ, بناه هویت. حامفه شهه 
همواره مورد شدیدترین حملات اعتقادی بوده است مطالعهة اثار گذشتگان 
های شبانه روزی عالمان شیعه است که در این راه مصائب بی شماری را 
متحمل شدند, در کنار این تلاش ها دشمنان مکتب اهل بیت علیهم السلام 
نیز فعالیت های گسترده ای می کنند, آنان برای ضربه زدن به جامعه 
یم دای را اس ات ور ارس ود 


با اين حال به فضل الهی همان طوری که در سده های گذشته آثار بی 
شماری درباره این شخصیت نکر ی عالم بشریت تألیف شده است, در 
زمان معاصر, 


ص: 17 


نویسندگان متعددی به نوشتن آثار دانشنامه ای و جامع در این باره دست 
زده اند؛ که از جمله ی آنها علامه بزرگوار باقر شریف القرشی است که 
پژوهشی با عنوان «موسوعه الامام امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه 
السلام ۳ را در یازده جلد کف نموده است. ضرورت ها, اهداف و 
چگونگی سازماندهی مباحث در مقدمه ی مولف به تفصیل آمده است. 
ضروری بود اين آثر ارزشمند به زبان شیوای فارسی ترجمه گردد که برای 
میلیون ها فارسی زبان سراسر عالم دریچه ای جهت شناخت بیشتر مولا 
امیرالمومنین علی علیه السلام باشد. به همین دلیل این اثر توسط فاضل 
ارجمند جناب آقای دکتر سید محمد صالحی کاشانی انجام گرفت که به حق 
ترجمه ای روان و قابل فهم را از این موسوعه ارزشمند ارائه داده اند. 


مجمع جهانی شیعه شناسی ضمن قدردانی از زحمات مولف علامه باقر 
شریف القرشی و مترجم گرانقدر دکتر سید محمد صالحی افتخار دارد که 
این اثر وزین و گران سنگ را به زیور طبع آراسته و با افتخار آن را به 
حففت ان مسستاران ارس ان امرافمنو غلی یه ااسلام 
در سراسر جهان تقدیم نماید. 


امید است این اقدام که در مقابل نعمت عظیم ولایت گامی بسن ناچیز به 
شمار می رود مورد قبول خدای بزرگ و عنایت حجت و آیت عظمای او ابو 


الانجد الطاهرین خصمت اس امه علن لته التلام فوای کرو ان شا ء 
الله 


والسلام علیکم وعلی جمیع اخواننا المومنین فی اقطار العالم ورحمه الله 
وبرکاته 
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پیشاهنگ نهضت فکری سازنده تمدن بشری 

منجی و آزاد کننده اراده و مش انسانی سیدانبیا ء و خاتم المرسلین تبی 
نس ی صای ای هی آ سار م ای ی 
در بالاترین حد بود. و به امیرمومنان علی علیه السلام که وصی و دروازه ی 
شهر علم اوست. بدین امید که مورد لطف و رضای او واقع شود و ذخیره 
ای برای روز ملاقات الهی ام باشد. 
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تقدیر و تشکر 


وقتی فردی تصمیم می گیرد فضایل سید اوصیا علیه السلام را بیان کند یا 
برای شناساندن صفات پسندیده ی آن آیت کبری و خبر بزرگ, صفحاتی را 
بنویسد, متوجه می شود که این ادعایی بزرگ و افتخار و عزتی عظیم 
است که ادر کشسی: موف توت آن:ر| انجام دهد, به خدا و رسول او نزدیک 
شده است (پیامبری که دنیا به وجود او و خاندان پاک و مطهرش افتخار 
شی: کندا. در ضدر این شاندان:. آمیر مومتان علی. علیم الشلام اشتت که 
طبق نص قرآن, جان پیامیر. ضلی الله علیه. و ال وسلم و دروازه ی قتهر 
عم دنت 


این مجموعه, از جچهره ی درخشان مولی الموحدین و افق های روشن 


زندگی مبارکش سخن می گوید که مشحون از نمونه های کرامت و صفات 
زیبا و جنبه های گوناگون انسانی است. 


سپاس خدای عزوجل, که به ما توفیق گردآوری و نظارت بر پیگیری انتشار 
این مجموعه را عطا فرمود تا 
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به گونه ای جدید, به خوانندگان حرافیت و مشتاق, شناخت این سیره ی 
خوشبو را تقدیم کنیم. 


اگر همکاری و مساعدت برادرانی که در آماده کردن این پژوهش همت 
کردند, نبود, امروز شاهد این اثر مفید و نورانی نبودیم. بنابراین برما لازم 


اس اه از ها یی ی اه سا تا 


مهدی باقر قرشی 
1 زذی حجه 1422 هجری 
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مقدمه مولف 


از جهاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم و مبارزه برادر و وصی اش 
امام امیرمومنان علیه السلام . پرتو نوری جستن کرد و تابید که سراسر 
اسمان جزیره العرب را فراگرفت و امواج درخشانش به همه مردم دنیا و 
ی و 
و رفتارش بود. این پیام. روشی پیشرفته و اصلاحاتی را تقدیم می کرد که 
تمام مراحل زندگی را در بر می گرفت؛ از آن جمله ترویج علم و از بین 
بردن جهل, رشد و شکوفایی عقل عقل, برطرف کردن کمی و کاستی های 
زد کی انسان ههدایت به نوی ۶ند کی شکه‌فا و اه و غور بوخ 


از دهان مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کلامی به بلندای 
آسمان در عالم وجود خارج شد که آن کلمه ی توحید بود و تمام آزادی های 
انسانی را در بر داشت و نقطه ی پایان هر نوع بندگی به جز پرستش 
خدای متعال و زندگی بخش بود. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم کلمه ی توحید را به صورت ایجابی, 
ال را 


پرچمش را وصی اش و دروازه ی شهر علمش برافراشت و در مکه ای به 
اهتزاز دراورد که محل استقرار بت و بتکده و مرکز جهل و خرافه بود. 


عده ای از افراد قبیله ی متجاوز قرش برای خاموش کردن نور رسالت و 
درهم پیچیدن برجم قرآن و برگرداندن جاهلیت به جامعه, در مقابل پیامبر 
ایستادند ولی قهرمان جاوید اسلام, امیزموفتان. علیه السلام , با شجاعت 


بی نظیر خود از پیامبر پشتیبانی کرد؛ با نیروی کوبنده اش از او دفاع و 
حمایت کرد؛ در کنارش ایستاد و او را از شر ان وحوش درنده حفظ نمود. 
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در دنیای اسلام و غیر آن: شخصیتی وجود ندارد که بتواند با شخصیت 
ابوالحسن در شجاعت و فداکاری و سایر صفات افتخارآفرین و شریف 
برآنری کند و-ذاتشمتدان با تعخبت: و-عظمت از ان شتخرن: من کهیند:. 


تا ی اک وا هه اد ییامام سای کاس 
به اسرارشریعت و احکام دین بود. موهبت های الهی و توان علمی او در 
وجود در تمام کرات و اسمان ها و کهکشان ها و فضا بود, او می گفت: «از 
راه های اسمان از من بیرسید چون به ان ها داناتر از راه های زمینی 
ام ...» 


اين سرآمد دوران, که عالم را با علوم و بخشش های بی شمارش مات و 
مبهوت کرده بود. تصمیم گرفت در سرزمین شرق و عربستان, پایگاهی 
برای تمام علوم برپا کند؛ مراکزی برای دگرگونی و9 پیشرفت تکنولوژی 
تاسینی. کنو عم و فت را تفام‌همان اساام ترش دنه 


اما سرکشان ستمکار در برا, آزتوها 8 هایش ایستادند همان گونه 
کففیل از ازور زاین براور رس هو مرول دا صلی الله کلم 5 
آله و سعلم , ایستادند. آن.ها با هم متند شدند و موانعی را پیش روی اه 
ایجاد کردند و برای تضعیف نقشه های او کوشش فراوان کردند. 


بر پایه ی عدالت ناب و حق محض برقرار کند و نعمت های خداوند را به 
گونه ای بین بندگانش تقسیم کند که به گروهی خاص تعلق نداشته باشد؛ 
مردم در سایه حکومت او در رفاه بوده و هیچ محروم و نیازمند در مملکت 
وجود نداشته باشد. 
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در شریعت امام, مبارزه با کفر و فقر, مساوی است و همانگونه که مبارزه 


امام علی برادر فقرا و پدر بیچارگان و آرزوی محرومان و رنج کشیدگان 
روی زمین بود, او برای خوشبختی و رفاه آن ها می کوشید, ولی نیروهای 
متجاوزی که امویان تربیت کرده بودند به جنگ و دشمنی با او پرداختند و 
مانع سیاست او و رسیدن به اهدافش شدند, ار تهان به او فرصت می 
داد که طرح هایش را پیاده کند مردم عدالت را در میدان ها و عرصه های 
حکومتی و اداری رامشاهده می کردند به طوری که در طول تمام تاریخ 


مانند ان را ندیده بودند. 


این امام فزر کار اول مظلوم در دنیای اسلام است. بعد از رحلت برادر و 
پسرعمویش سیل بحران و مشکلات پی در پی به سوی او گسیل شد. 
نیروهای کینه توز. شعار داغی سر دادند و گفتند: «نبوت و خلافت در یک 


خاندان جمع نمی شود...». امام را از خلافت و ریاست امت دور نموده و 
یی ی و غم و حزن و اندوه, خواب را از چشمان 
امام گرفته بود و مردم با او مثل هموطنی عادی رفتار می کردند و وصایای 
رسول خدا را رن نادیده می گرفتند. 


بعد از کشته شدن عثمان - پیشوای قبیله اموی - خلافت به امام رسید. 


قریش که در آن هنگام مست غرور بودند قیام کردند, زیرا از دست رفتن 
امتیازات و مصالحشان و ثروت کلانی که در زمان حکومت عثمان از بیت 
المال غارت کرده بودند می ترسیدند. پس با تمام نیرو و توان مادی و 
سیاسی برای نابودی حکومت او کوشیدند و چون منافع و مصالح ان ها 
راتامین نمی کرد به دشمنی و مبارزه با 
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نمود؛ محرومین و بیچارگان را حمایت می کرد و در هر کاری رضای خدا را 
می 


دشمنان و کینه توزان, یقین داشتند: امام نج کامن نه مضلحت: ومیل آن 
ها برنخواهد داشت که بر خلاف روش اسلام و مصلحت مسلمانان باشد, 
0 ۱۱ ۹ ۱ ۱ ۱ 1000 
او -نفدنت. آن ها هی :دانتتند. امام. ن تواین آمون دی بسیار. مر سصخت 
است و با شدت برخورد می کند. ضربات کوبنده ی او در ابتدای دعوت 
اسلامی را دیده بودند؛ آن هنگام که سرهای بزرگانشان را درو می کرد و 
مضییت. و آندوه را در خانه هایشان متتشر هی کرد: آن ها دشمن 09 
قبل از این که خلیفه باشد و بعد از آن که خلیفه و حاکم آن ها شد. 


لازم است حوادث بزرگی که امام علی علیه السلام بعد از وفات برادر 
خودر سول اعطق ضلی الله علیه‌نو اله .هسام به ان فلا نش به: ون مق 
و دقیق بررسی شود و بر اساس تحقیقات علمی و فارغ از عواطف و 
احساسات و هواهای نفسانی, ابعاد آن مورد توجه قرار بگیرد. این حوادت 
در روند حوادث دیگر در جهان اسلام رها شده و مسکوت مانده اند و به 
همین دلیل غرق در انبوه مشکلات شده است. 


جای ای است که در قرون اولیه, تاریخ اسلام نوشته نشده است تا 
تحقیقی آکاهانه.ه فرا کیر و.دور از.جریانات: دیتی بیرآمون آن-ضورت. کیرد 


در حقیقت به این برهه خاص از زمان. بعد از وفات رسول الله صلی الله 
علیه و آله وسلم باید توجه خاص شود و تحقیقی عمیق درباره ی مسائل 
پوشیده ی آن انجام گیرد چون این برهه از تاريخ, به قید و بندهای دست و 
پاگیر محدود شده و در هاله ای از سانسور و ابهام و اغماض واقع شده 


است. 


ص: 25 


در عصر نهضت فکری, زمینه برای هرگونه تحقیق علمی آماده است؛ 7 9 
واقع تمام راه ها باز و بستر فکری برای هر کار تحقیقی آماده است. مگر 
تاریخ اسلام که در قید و بند طائفه ای و تقلیدهای کورکورانه ی موروثی 


قرار گرفته و به دور از تحقیق و دقت است. 


مهم ترین حادثه ای که در عصر اول اسلامی اتفاق افتاد ماجرای بنی 
سرنوشت ساز, اهمیت نداشت. بلکه رعایت مصالح شخصی و تمایلات 
خاص در آن مقدم بر سایير امور بود. هدف این شورا, دور کردن امام از 
حکومت؛ ابعاد حکومتی و از تمام امور متعلق به دولت اسلامی و امور 
سیاسی و لشکری بود. 


این هدف به وضوح و روشنی محقق شد و امام خانه نشین و گوشه گیر 
کر دنق قدص 3 از موهبت او محروم شدند 4 همچنین از پیشرفت. تحوّل و 
برتری بر همه ی عالم و تمام ملت های روی زمین که او می خواست. 


عمات اسلام تصدلیلن ج‌ماندت ابام یه الساام از ری امس اهر ات 
وحشتناکی روبرو شد, از فجیع ترین دردها و سخت ترین بلاها این بود که 
خلافت اسلامی که سایه ی خدا در روی زمین است به دشمن ترین 
تشمنان:ر شول. خدا ضلی الله غلیه و اله وسام و کیت تور رین افراد به اوه 
خشمناک ترین مردم نسبت به اصول و ارزش های دینی, یعنی به بنی امیه 
رلسید. 


بنی امیه ضربات کوبنده ای بر اهل بیت و خاندان پیامبر وارد آوردند - 
خاندانی که ودیعه و مخزن علم ان حضرت بودند - شب شیعیان و طرفدارانشان 
را پراکنده کردند و فساد و خلاف را در زمین منتشر کردند 


پس از آن که حکومت امویان در هم پیچیده شد و عباسیان بر حکومت 
مستولی شدند آن ها نیز ظلم و جور را ادامه دادند و امور اقتصادی امت 
را به 


ص: 26 


خویریرا برش سادات: علوی با همان:دعوت کبد نان .به اصاح جامعه ریحتته 
و بسیار فجیع تر و هولناک نز تر از امویان با شیعیان رفتار کردند. بدون شک؛ 
تمام بحران ها و مصایبی که مسلمانان در زمان حکومت های اموی و 
۱ نشأت گرفته از شورای سقیفه بود که ما در بحت 
های این کتاب از ان استفاده خی کزیم 


امام علیه السلام نهال دست پرورده ی نبوت و از نور درخشان ان بود. از 
درخت مبارکی که اصلش ثابت و شاخه هایش در آسمان است و هر وقت 
دیگران بخواهند با اجازه ی پروردگار, از میوه ی آن می توانند استفاده 


تا کی آعاارتاط خخکمی زا سوه سل زان اه تا 
آله وسلم دارد ؛ در واقع او ی ت نشدنی از سیره و مبارزات پیامبر و 
اسلام فان دی ها 0( اهگام ب مر کوک ی واه 
شرکت کرد تا اسلام توانست روی پای خود بایستد؛ آگاهی را نشر داد؛ 
دروازه های انديشه و روشنایی را به روی زندگی گشود و برای نابودی 
جهل و شرک, کوشش فراوان نمود. 


شخصیت این امام همام, افکار علما و محققین مسلمان و غیر مسلمان از 
همه ی اعصار و شهرها را به خود مشغول داشته, اثار علمی و معارفی که 
از او باقی مانده, همه را مات و مبهوت کرده است. نه شرق عربی او را 
شناخت و نه غیر آن, همه در تحیر و شگفتی اند از قضاوت های عجیب او, 
علو بلاغتش, اعجاز فصاحتش و همچنین آنچه از او به 


پادگار مانده نِ ستارگان ادب و ذخاثر فکر و بیان. ابن ابی الحدید می 
گوید: «چه بگویم درباره مردی که تمامی فضیلت به او نسبت داده می 
شود. هر جماعتی به او می رسد و هر طایفه ای او را جذب می کند, او 
سردسته همه فضایل و منابع آن است. اوست رقیب میدان مسابقه و 
برنده میدان اسب دوانی». 


ص: 27 


عالمان و ادیبان درباره شخصیت او بحث های فراوانی کرده اند, ده ها 
کتاب از روش و سیره او و صدها مقاله از ود .ها ناوتظم نوشتند با این 
وجود به تمام جوانب شخصیتی او پی نبردند و فقط به پرنوی از نور او 
پرداختند. 


دست نوشته های عربی مملو از آثار شخصیتی امام و اندوخته های فکری 
و علمی اوست که به صورت گنجینه ها و کتاب های خطی در کتابخانه های 
جهان موجود است. به هر حال من یقین دارم که هیچ عالمی هر چند با 
کوش نمی‌تنوا تیه کته دات و صفات. عالیه. ۵ سح علمی. این نتتزا مد 
بزرگ برسد, بلکه رسیدن به آن محال است. 


در طول تاريخ. شخصیتی چون امام علیه السلام وجود ندارد که درباره ی او 
این اندازه اختلاف عقیده وجود داشته باشد. دوستان و دشمنان او نظرات 
متفاوتی دارند و به شدت با هم اختلاف دارند؛ عده ای در دوستی او افراط 
کرده, سخنان اغراق آمیزی گفته, او را مدبر این جهان و زندگن بخش 
انسان ها می دانند. چون درباره ی زیادی علم, پاکی ذات. شجاعت بی 
نظیر. رشادتش در جنگ ها و دفاعش از حق و حقیقت بسیار شنیدند و به 
خدابی او اعتقاد پید | کردند. 


گروه دیگری در دشمنی با او زیاده روی کردند و به کفر و خروج او از دین 
جکم دادند به: این دلیل که احامه پوران آنهارا دراه اسلام به لاک 
رساند. آنان ناصبی ها و پیروان خوارجند؛ همان افرادی که در لحظه ی 
پیروزی امام بر معاویه, او را وادار به پذیرش حکمیت کردند. یاران معاویه 
قرآن ها را از انز کردند و بدین وسیله فتنه ایجاد شد؛ امام فرمود: 
«اینها حیله و نیرنگ , به کار گرفتند, هه قوان ایمان ندارند, و به احکامش 
عمل نمی کنند», اما آن ها جواب بث‌ او را ندادند, شمشیر‌هایشان را کشیدند, 
نیزه هایشان را به سوی او گرفتند واو را وادار به پذیرش حکمیت کردند, 
سپس چون متوجه شدند راهی که رفته اند 


ص: 29 


گمراهی است, به کافر بودن او حکم دادند, چون او اول موافقت کرده بود. 
امام علیه السلام آن ها را آزمود: به تعبیر خود امام, او را متهم کردند و از 
همان وقت؛ امام در شهر کوفه تنها ماند و با حزن و اندوه و غم همدم شد 
تا به دست مجرم و گنه کاری از خوارج به شهادت رسید. بنابراین غلات؛ 
ناصبی ها و خوارج از هدایت اسلام خارج هستند و از دین به دورند و از 
هدایت قران بهره ای ندارند. 


از انصاف و وفاداری به دور است که از زحمات و الطاف برادرم جناب 
حجت الاسلام والمسلمین شیخ هادی شریف القرشی رحمت الله علیه 
یادی نکنم. چون از کودکی تا کهنسالی. در همه حال. سختی و راحتي به 
من کمک کرد, در نیکی و احسان به من کوتاهی نکرد و در تحقیق و تالیف 
پاری ام نمود. از خداوند متعالی درخواست عاجزانه دارم که بهترین پاداش 
را به او عطا کند و او را مورد رحمت و مغفرت خود قرار دهد. شایسته 
است از زحمات استاد بزرگوارم, حجت الاسلام و المسلمین شیخ حسین 
ای و 
مشوق من در خدمت به اهل بیت بود, از سعی و تلاشش در این خصوص 
قدردانی می کنم و از خداوند توفیق او را خواستارم. همچنین لازم است به 
الطاف سابع یعاس ار تس یاه 
وداعی دامت بر کاته اشاره کنم,؛ که به مکتب امام حسن علیه السلام 
خدمت بسیاری کرده و کمک های فراوانی نیز به من نموده است. از 
کارا اوح مب ماما اه رسای اه و 
حفظ کرده و به او توفیق عطا نماید. 
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(وَلقد تصرَكمْ الله ببدر وأنتم أذِلذْ قَاتَفُوا الله لعلْکم تشکرون ) 
آل عمران/ 123 


و یقیناً خدا شما را در (جنگ) بدر با آنکه ناتوان بودید, یاری کرد. پس, از 
خدا پروا کنید, باشد که سیاسگزاری نمایید. 


1 31 
دوقایلو فی سبیل الله الذین بُقایلوتکم ولا تعتدوا او الله " لا بْجبٌ 
لمعتدین» 


بقره: 190 

و در راه خداء با کسانی که با شما می جنگند بجنگید. (ولی) از اندازه 
درنگذرید, زیرا خداوند تجاو زکاران را دوست نمی دارد. 

«(ثا قَتحنا لک قتحا مبینا» 

فتح: 1 

ما تو را پیروزی بخشیدیم (چه) پیروزی درخشانی ! 


(وما محَمَذ الا سول قد خلت من قبله رل ان ماش آو فیل انقلئم 
1 هن جنقلب علی عقبیه قَلن جَسة الل- شین وسیجزی الله" 


الشاکرین ) 
آل عمران: 144 


و محمد صلی الله علیه و آله وسلم جز فرستاده ای که پیش از او (هم) 
تنافتزانی: ( امده. و) درگذشتند پستت. ایا آاخر اونمیرد با. کته شود, از 
عقیده خود بر می گردید؟ و هر کس از عقیده خود بازگردد. هرگز هیچ 
زیانی به خدا نمی رساند و به زودی خداوند سپاسگزاران را پاداش می 

د هد. 


ص: لاد 


مقدمه 


امام امیرالمومنین علیه السلام قهرمان اسلام و رهبر مبارزه و جهاد و 
ایمان در مبارزه مسلحانه صد جاهلیت بود, جاهلیتی که حامل هب نشانی 
از توازن و روزنه ای از آگاهی و فکر نبود. امام نیروی زنده ای بود که از 
انقلاب اسلامی در برابر گرگان جاهلیت و منمردین اهل کتاب حمایت می 


کرد. 


اتقلاب: اسلامی. با فشاته.-ها و اضول ان خلزله ونان کننده آع. را ترا 
زندگی فکری وعقیدتی بوجود آورد که تمام نقشه های آنان از 
قبیل پرستش بت هاوبتکده ها؛ زنده به گورکردن دختران و جنگ زورمندان 
با بیچارگان را تفت بر آنت نمود و نظام پیشرفته خلاقی را بوجود آورد که 
راه و مقصد را روشن نمود, وحدت و تعاتیی بوجود آوزن: از تفرقه و 
جدایی بیزار بود و به جرم و جنایت پایان داد. 


امام علیه السلام به صورت ایجاب و ایمان با آغوش باز آن را پذیرفت, 
ایمانی که برای آن حدّی نبود و در راه اسلام در تمام جنگ های سختی که 
بر علیه اسلام به راه انداختند با لبخند به مرگ, نو آن:نن باکانه عوطه ور 
شد, سرکشان و جباران قریش - آنهایی که مي کوشیدند پرجم اسلام را 
درهم بپیچند و نور آن را خاموش کنند - سران آنان را دنه کرد و آن» هار۱ 
به ننگ شکست و فرار وادار نمود. 


ص: 31 


اين کتاب صورت درخشنده ای از مبارزه و جهاد او را در این زمینه عرضه 
5 


از بحث های این کتاب. یادآوری از سخت ترین مصیبتی است که اسلام در 
طول تاریخ به آن دچار شد و آن وفات پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به 
حضیره القدس بود, پرچم عدالت درهم پیچیده شد و ارکان حق دگرگون 
شد و این لطف الهی که مجرای تاریخ را به پدیده ای درخشان تغییر داد که 
در آن اه فظلومان نابود شد و در آن سایبانی بزاق نیا زهندان و محرومان 
نبود. 


برای مسلمانان مصیبت و گرفتاری همیشگی شد و آن ها را در شری 
عظیم گرفتاز کزو.ه فران. کریم ترس این حوادثت و غایت خطرات آن را 
اعلان کرده, فرموده است: 


اهتا کید الا سول فد خلت من قله ال آفانسمات ال انعم 
قلی آعقایکُم 1 (1) 


ومحمد صلی الله علیه و آله وسلم نیست مگر فرستاده ای که پیش از او 
(هم) پیامبرانی (امده) و درگذشتند, اگر او نیز بمیرد یا کشته شود. باز شما 
به دین جاهلیت رجوع خواهید کرد؟ 


و چه مصیبتی بزرگتر از برگشت و چه فاجعه ای سخت تر از خروج از دین ! 
فجیع ترین رنگ مصیبت سیاه بعد از وفات منجی بزرگ عالم. دور کردن 
عترت طاهره از امور مملکت و قرار دادن آنها در گوشه ای از زندکن 
اجتماعی بود, در حالی که امت به هیچ وجه از ثروت های فکری و علمی 
آن ها که یر کرفنه آدعاومه افکار تسیل اعظم سرت بان ند 


ص: 2 


1- . آل عمران, 144. 


چه اینکه تمام آشوب های سختی که امت به آن گرفتار شد نتیجه ی حتمی 
جدا کردن خلافت از اهل بیت علیهم السلام بود. طمع های سیاسی به 
شکل واضحی نزد بیشتر صحابه منتشر شد به طوری که نقشه های 
سیاسی شان به تشکیل احزاب سودجو منجر شد که هدفی جز رسیدن به 
و از مصایبی که خاندان نبوی متحمل شدند از قبیل کشته شدن, شکنجه, 
عذاب, محنت و بحران هایی که یکی پس از دیگری برای آن ها بوجود آمد 
و در آن حرمت رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم را که رعایت آن و 
شام داشتنش بر همگان لازم و واجب بود, مراعات نکردند. 

از بحث های این کتاب عرض کوتاهی است از حکومت خلفا, آنهایی که 
عهده دار خلافت بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم شدند - و 
آنجه. که به..همر ان آن.از. جوادت تور از جریانات هدهبی و منستند به مخکم 
ترین مصادر تاریخی است. 


به امید اينکه سهمی در بیان تاریخ اسلامی مبتلی بر واقعیت آن و به دور از 
جانب داری يا تقلید و... داشته باشیم. 


واللّه ولی التوفیق 
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امام علی (ع) در جهاد و غزواتش با پیامبر(ص) 


اشاره 


پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم مردم را به صلح و آزادی انسان از 
ویرانی ها و خرابی جنگ و بزهکاری زندگی دعوت کرد و دعوت درخشانش 
از مکه - جایی 0۹ 20 
اغاز شد - آنهایی که افکارشان بر نادانی, کبر و خودخواهی خو گرفته بود, 
پس رگ های گردنشان ورم کرده. سحرشان باطل شده و به مبارزه با 
رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم و عذاب و شکنجه هر کسی که به 
او ایمان اورده. پرداختند. از اینرو برای خلاصی از تندی و خشونت قرشیان 
مجبور به هجرت به حبشه شدند. 


پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم در حمایت عمویش - شیخ بطحاء و موّمن 
فزیسش-< ابی طالب نود جون ند لقاء الله پپوست: یافتر صلی اللة علیه .و 
آله وسلم ز کتی را که به: آن بناهنده نشود: ندید. قرپش بر قتل او اجتماع و 
خوافیق کردنی یفن به تترب سماخوفت کرد و از اقالی نها حمایت:ه اسان ند 
دعوتش و استجابت به پاریش را دید. قرشیان سخت ترسیدند و قیام 
کردند و رآیشان بر شروع جنگ بر علیه او بدون وقفه قرار گرفت و تمام 
امکانات اقتصادی و نظامی را ۳ فارنه نا آ. ده خاموت کرکن هر 
تالک ند کار کر فتند. 


امه اساتشیی عم اس دص کارساعیر ی اه اس آلمرسل 
ایستاد و با تمام وجود از او حمایت می کرد و در تمام جنگ هایی که قریش 
یا ی ۱ 
به او واگذار کرد و پرچم را او بر می افراشت. 


ص: 34 


اما م هميشه و در همه جنگ ها همراه او بود که هدف آن برافراشتن کلمه 
ال آزادی اراده و فکر انسان از پرستش بت ها است که وبای فکر و از 
امراض خطرناکی است که انسان را به قافله حیوانات چرنده ملحق می 
کند و از راه مستقیم بازمی دارد. 


الا ری وا سم ام سار صلی اه 
علیه و اله وسلم در دفاع ا زکلمه اسلام حضور داشته و پرچم توحید را 
را تست 


1 - جنگ بدر 


اشاره 


غزوه بدر(1), پیروزی آشکاری را برای اسلام ثبت کرده, فتح بزرگی برای 
مسلمین و ضربه قاطعی به پیشوایان کفر و گمراهی از سرکشان قریش و 
جبارانشان بود و خدای متعال, بنده و رسولاش محمد صلی الله علیه و اله 
وسلم را در واقعه بدر عزیز کرد دشمنانش را خوار نمود, دینش را ظاهر 
کرد, از کلمه اش دفاع نمود و قهرمان بارز در اين جنگ امام امیر الموّمنین 
علیه السلام بود و شمشیر او داس مرگی بود که سران مشرکین را درو 
می کرد و متجاوزین و ملحدین از قریش را : به هلاکت می رساند که به 
اختصار جنگ بدر را بررسی می کنیم: 


الف - کمک طلبیدن ابوسفیان از قربش 


اشاره 


"ابوسفیان" اول دشمن اسلام. برای تجارت به سوی شام خارج شد در 
حالی که هفتاد نفر از قریش با او بودند, چون تجارتشان به اتمام رسید و 
کالای مورد نظرشان را خریدند و به سوی مکه بر می گشتند, پیامبر از 
بازگشت آن ها مطلع شد, پس اصحابش را به سوی آن ها فراخواند تا کالا 
و اموال آنان را 


ص: 35 


1- - بدره. مکانی واقع بین مکه و مدینه است. 


مصادره کنند و این عمل برای تضعیف وضع اقتصادی آن ها بود که نتوانند 
به مبارزه با اسلام ادامه دهند و ابوسفیان این را فهمید و از قربش 
درخواست کمک و حمایت کرد تا از کالا و اموالشان پشتیبانی کنند. قربش 
به کمک او شتافت و ابوسفیان راهی غیر از راه عمومی انتخاب کرد و 
توانست کاروان را از دسترس مسلمین نجات دهد. پیامبر صلی الله علیه و 
پیشرفت خودش ادامه داد و در بدر بالشکرش اردو زد. 


"عاتکه" دختر عبدالمطلب خواب وحشتناکی دید, به سرعت نزد برادرش 
"عباس بن عبدالمطلب " رفت و داستان را برای او شرح داد و گفت: 


دیشب خوابی دیده ام که مرا ناراحت کرده است... 
عباس فورأٌ گفت: در خواب چه دیده ای؟ 


می ترسم شر عظیمی به قوم تو برسد, این را از من نشنیده گیر و الا 
برای تو نمی گویم. 

چون از او ضمانت گرفت که آن را در بین قریش شایع نکند. گفت: 
شترسواری را دیدم که با شترش تا بالای ابطح" آمد و در آنجا با صدای 
بلند فریاد زد: ای آل نجد, به محل مرگتان فرار کنید, دیدم مردم همه به 
دور او جمع شدند, پس دیدم سنگی را برداشت و آن را افکند, آضة تا یه 
پائین کوه رسید و خرد شد و خانه ای از خانه های مکه نماند مگر اینکه تکه 
ای از آن سنگ در آن قرار گرفت... 


ص: 3206 


"غباس" از این ,غواب وحشتای که‌خیر از خظر غطیمی:برای اهالی که 
99 ترسید و نتوانست آن را کتمان کند و سینه او از آن تنگ شد و 
برای مردم آن را بازگو می کرد تا بين مردم شایع شد و خبر به ابوجهل 
رسید. به سوی عباس رفت و با تمسخر گفت: ای بنی عبدالمطلب, آنا. ند 
ابرم ای دیق که فردامان احفاه سا مرت کتتدیرعتی این اصقا وتان 


اما خواب "عاتکه " کفلی: شد و قرشیان را به نابودی کشاند و واقعه بدر در 
تمام خانه های ان ها مصیبت و اندوه به راه انداخت و چتر ذلت و خواری بر 


قبل از اینکه آتش جنگ شعله ور گردد "عتبه بن ربیعه " قوم خود را از جنگ 
ا رسول خدا صلی الله علیه و آ وسلم بر حذر داشت و آن ها را از 
گشایش باب ج: جنگ بر مسلمین نهی نمود و گفت: 


من قومی را دیدم که جان بر کفند و شما نة: آن ها دنست: تمی با نید: ۰ ای 
قوم, گناهان را , 292 "عتبه بن ربیعه " ترسو است 
و می دانید که من از شما ترسوتر نیستم.. 


فریاد زد: 


تو این را می گویی؟ به خدا اکر غیر از : تو این را می گفت او را گاز می 
ِِ ات ای ی ۱ب و۳ 


ص: 327 


1- - سیره نبوی ابن هشام, ص 003, تاریخ طبری, ص 36 1. 


و عتبه آن را با خشونت رد کرد و گفت: 

ایای تعیُر یامصفرآً آسته 

ستعلم الیوم اینا اجبن؟(1) 

تو به من عیب می گیری ای کسی که نشیمنگاه او زرد است؟ امروز می 
فهمی که چه کسی ترسوتر است؟ 

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به عتبه که بر شتر قرمزی سوار بود 


نگریست و در روی او خیره شد, به اصحابش فرمود: 


«ن 0 فی آحد من القوم خَیرّ فعندة صاجب الجَمَل الأحمر, ان یطيعوة 
پر شدوا...»(2] 


اگر در کسی خیری در این قوم باشد نزد صاحب شتر سرخ است.؛ اگر از او 
اطات کند اتا دم نوی 


ابوجهل به کمی اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم نگریست و آن 
ها را یی دمص ان ها اها: نت کرد و گفت: محمد و اصحابش لقمه 
ای ذیح شده اند...(3). 


آننه دادن امام به لشکر 
لشکر اسلام در بدر اظهار تکیت کردند. پس امام علیه السلام به سوی 


چاه رفت و 
ص: 39 


- - سیره نبوی ابن هشام, ج1, ص920. 
ابص د 62 


دعای پیامبر به انصار 


سافجر ضلی الله غلیه .ف ال وستلم ببه اتصار نکریست که.به ال سوار 
شدن بر تا فف‌هایی هد کهسرای آن ها کنات نمی کنم سس بر ای ان ها 


دعا کرد و گفت: 
«اللَهْم هم خفاخ قاحملهم وغراط قاکشَهم وجياغٌ قأْيعهُم وعالهْ قأغنهم 
من فضلک». ۱ 


خداپا این ها پیاده هستند, آن ها را سوار کن و برهنه اند آن ها را بپوشان و 
گرسنه اند آن ها را سیر کن و عیال وارند آن ها را از فضل خودت بی نیاز 
گردان. 

خدای متعال دعای پیامبر عظیمش را مستجاب کرد. چون جنگ بدر به پایان 
رسید هر کسی شتری داشت که بر آن سوار شود. همه برهنگان پوشیده 


شدند و از کالای قریش به طعام رسیدند و برای اسراء فدیه گرفتند و هر 
عیال واری بی نیاز کردید.(2) 


دعای پیامبر | بر قریش 


پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم شب را نخوابید و در کنار درختی سس 
می خواند و همه ی مسلمانان جز او در خواب بودند» آنگونه که 
آفیز آلمومنین علية السلام.عی فرمود که آو خدان صععال را بة: این دعا 


«لهُم هذه قریش قد آقبلت یخیلاها فخر‌ها تحا ربک و رزسولک. 
الم فتصرک الذی وعدتنی, الم أَحَهْمْ القدام...»(3) 
ص: 39 


1- - مناقب آل ابی طالب. ج1. ص 406. 
2- ۷ امتاع الاسماء, ج1, ص6۵4. 
3 - سیره نبوی ابن هشام, 1 ص 3 92. 


خذایا این فرش ‌است که اسان ود روت آورده وس با توا عفر ی 
داند و رسول تو را تکذیب می کند: خدایا ان پیروزی که وعده فرمودی 
قطاعرم خوابا اتهار اصحگاهان هلای کرران... 

پیامبر(ص) با اصحابش 


یامبر صلی الله علیه و آله وسلم اصحایش را نیرو و نشاط می بخشید و 
به آن.ها می ؟ 


«والّذی تفس مُحَمّدٍ بیدو ! لابقاتلمم رَجْل قَبْفتل ضایر فختشا فقبلاً عیر 
مدیر الا دحَلَه الله" الجَتَ» 


به آن کسی که چان محمد در دست اوست. مردی از شما نمی جنگد که 
اگر پایداری کرد و با تدبیر کشته شد و پشت به دشمن نکرد مگر اینکه خدا 
او را وارد بهشت می کند. 


دشمنان خدا رفتند. 


جنگ 


جنگ صبح روز جمعه هفدهم رمضان المبارک سال دوم هجری مصادف با 
پانزدهم ژانویه سال 624 میلادی شروع شد و قرشیان جنگ را آغاز کردند. 
سیس از بین: آن ها "عتبه بن ربیعه " و "شیبه "۲ و "ولید" " خارج شدند ؛ آن ها 
قهرمانان قریش و پیشاهنگان سواره نظام 1 جوانانی از انصار 
برای مبارزه با آن ها خارج شدند, عتبه آن ها را تحقیر کرد و گفت: قصد ما 
شما نبوده, ما می خواهیم با پسرعموهایمان از بنی عبدالمطلب مبارزه 
کنیم. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم "عبیده " و تلف و 
"حمزه "را برای مبارزه با آن ها فرستاد. "حمزه " در برابر "عتبه ‏ 


ص: 40 


0 در نز آید. نی( و نش ۱ ۳ برابر "ولید ۱ قرار گرفتند.(1) 


امام علی علیه السلام و حمزه رقبای خود را کشتند و اما عبیده و ابن ربیعه 
دو ضربت به یکدیگر زدند و هر یک از آن ها شمشیرشان را بر سر یکدیگر 
ثابت کرده بودند که علی و حمزه با شمشیرهایشان بر او حمله کرده و 
جنازه او را ترک کردند.(2) 


جنک شدت بیدا کرد و پیامبر ضلی الله غلیه. و آله وسلم از نسنخت ترین 
مبارزان و نزدیی ترین افراد به دشمن بود و مسلمانان به او پناهنده می 
شدند, چنانکه امام علیه السلام در این باره فرموده است: شکست در 
صف قرشیان ظاهر شد و ابهت انها فرو ریخت و بدترین شکست را 
خوردند. 

وی ای باه 


از آمام اسرآلعوتن عنم الیتنم سحاعتد و عاوعتی قیر کال تصرف 
بروز کرد و نیروی جنگندگی او در لشکر رسول صلی الله علیه و اله وسلم 
, در وسط قرشیان فرو رفته بود و سران آن ها را درو می کرد و قتل و 
نابودی را در بین آن ها منتشر کرد به طوری 


که ملائکه آسمان ها از دلاوری او به شگفت آمدند و جبرئیل صدا زد: «لا 
سیف الا دوالققار و لا قتی الا علی»:(3) شمشیری جز ذوالفقار و 
جوانمردی جز علی نیست. 


خداوند پیروزی آشکار اسلام را یه دست امام و پیشوای ژر ک: نصیب 
اسلام کرد, کسی که قرشیان را خوار و ذلیل نمود و به ننگ فرار گرفتار 
کرد. 


ص: 1 
[- ۴ سنن بیهقی, ج3, ص 79 2. 


اسامی کسانی که به دست امام کشته شدند: 
خانه ای از خانه های قرشیان نبود که شمشیر امام در اين جنگ یه او 
نرسیده باشد, نام انهایی که امام سر ان ها را از تن جدا کرده بود بشرح 


1 - ولید بن عتبه که مرد بی باک و خطرناکی بود. همه از او می ترسیدند و 
او برادر هند - مادر معاویه و زن ابوسفیان - بود. 


2 - حنظله بن ابی سفیان. 

3- عاص بن سعید, جنگجوی خطرناکی بود, قهرمانان از او می ترسیدند. 
4 - نوفل بن خویلد, از سخت ترین مشرکین در دشمنی با رسول خدا صلی 
الله علیه و آله وسلم بود و قریش به او احترام گذاشته و پیش قدم بود و 
او را بزرگ می داشتند و از او پیروی می کردند. ار 
7 

5 - زمعه بن الاسود. 

6 - نضر بن حارث بن کلده از بنی عبدالدار. 

7 - طعیمه بن عدی بن نوفل, از رسای اهل گمراهی بود. 

8 - عمیر بن عثمان بن کعب بن تیم عموی طلحه بن عبیداللّه. 

9 مان ین جداااه: 

0 انیب یی دالله تراد همان 

1 - مسعود بن امیه بن المغیره از بنی مخزوم. 

2 - حذیفه بن ابی حذیفه بن مغیره. 

ها ی انس 


ص: 


412 


5 - عمر بن مخزوم. 

6 - حارث بن زمعه. 
رازه اس وقافه 

8 - منبه بن حجاج سهمی. 

9 - عاص بن منبه از بنی سهم. 

ه ین کلو: 

اه سور ی 
2اه نهر اش اقا 
3 - لوذان بن ربیعه. 

من ایو ها هه 
5 - حاجب بن سائب بن عویم. 

6 - اوس بن مغیره بن لوذان. 

7 - زید بن ملیص. 

8 - غانم بن ابی عویف. 

9 - سعید بن وهب حلیف بنی عامر. 
0 - معاویه بن عامر بن عبدالقیس. 
وال 

ال ی خمیل من الخا رت نارود 


ک ‏ اوا لسن ای 


ص: 


23 


4 - هشام بن اتف امیه بن مغیره(1). 


اتها کسانی مود که امامعانه. السلام سرهای آنها سا با تمشیر مود در 
راه اسلام از تن جدا کرد. 


تا ی اه اس و الممهام و هش ان در کوک کرو و یر 
آن ها درنگ نمود و آنچه را که از عذاب و سختی ها از آن ها تحمل کرده 
بود یاداور شد و ان ها را مورد خطاب قرار داد: 


«یا آهل القلیب ! یاعتبه بن ربیعه, ویا شیبه بن ربیعه ! ویا امیه بن خلف ! ویا 
اباجهل بن هشام....»: 


ای اهل چاه ! ای عتبه بن ربیعه, و ای شیبه بن ربیعه ! و ای امیه بن خلف ! و 


و گروهی از انمانت که به شکنجه ق آنادان ها پرداخته دنا ابو ۳ 


م۴ 2 2 
«هل وجدتم ماوعد ربکم حقا؟ فانی قد وجدث ما وعدنی ربی حقا» 


پروردگارم وعده داده بود, حق یافتم. 


و اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم از خطاب او به کشته شدگان 
تعجب کردند و به او گفتند: 


ص: 4 


1- - آعیان الشیعه, جح 3, ص98 - 99. 


ام رل و نا کرو کسام هی ی 
اصا ی ماه رواب واه 
قوضا اتم ناسمع لما. اقول.متهمو لکتهم لا یعون آن عسوتی »۱2۱ 


توانند جواب مرا بدهند. 


ارواح از بین نمی روند, اما جسم ها پوسیده می شود و برمی گردد به آ نجچه 
عتصر نش از ان خشکیل تدم است؛ اینگونه رسول خدا اعلان کرد. 


حدود هفتاد نفر از قرشیان به دست نیروهای پیامبر صلی الله علیه و آله 
وسلم اسیر شدند.(2) رسول اکرم" از بعضی از آن ها جزیه گرفت و 
آزاذشان کرد و کسانی. که قادر به پرداخت جزبه نبودند ولی سواد خواتدن 
و نوشتن داشتند را امر کرد که به مسلمانان خواندن و نوشتن یاد دهند. 
پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم با این کار اولین اقدام را برای از بین 
بردن بی سوادی در پایتخت خود انجام داد. 


اندوه قرشیان بر کشته شدگانشان 

قرشیان سخت بر کشته شدگانشان اندوهگین شدند و اندوه خود را در 
سینه پنهان کردند. ابوسفیان عهد کرد سرش را از جنابت نشوید و 
همسرش هند غرق در ماتم شد ولی اندوهش را بر اهل بیتش پنهان داشت 


و فی. گفتت: چکونه. براق آن ها بکرم وفتی خبر آن:نه فجمد. و اضحابیش 
رسید ما را شماتت کنند, نه به 
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اه المتیره النیویهه این فشام خر صض 02489 45 
2- - تاریخ ابی الفداء ج1, ص136؛ تاریخ الطبری, ج2, ص‌135. 


خدا اک( 


کشته -‌ بدر دردی بر جان قرشیان گذاشته بود که بعضی شعراء آن 
ها درباره آن ها چنین مرثیه خوانی کرده اند: 


فماذا بالقلیب قلیب بدر 
من الفتیان والفوم الکرام 


است. 


و چه چاهی است چاه بدر ! که , پر از نیزه های چوبین است که افراد زیادی 
را داغدار کرد. 
و قریش کینه امام را به دل گرفتند حتی پس از آنکه اسلام را پذیرفتند و با 


امام به خلافت بیعت کردند, "اسید بن ایاس" این ابیات را سروده و قریبش 
را بر مبارزه با امام تشویق و بیعت خود را شکسته و گفته است: 


فی کل مجمع غایه آخزاکم 
جذع بر علی المذاکی القرح 
للّه درکم آلما تنکروا 

قد یذکر الحر الکریم ویستحی 
هذا ابن فاطمه الذی افناکم 
ذبحاً وبقتله بعضه لم یذیح 


اعظوی رجا واتقوا تضریبه 


فعل الذلیل وبیعه لم تریح 

آیزه الکه این کل کعامه 

فی المعضلات وآین زین الابطح 
ص: 46 


آفناهم قصعاً وضرباً یفتری 
بالسیف یعمل حذه لم یصفح 


در هر انجمنی که پرچمی برپا شد نوجوانی نورس شما را رسوا کرد و بر 
پیران سالمند پیروز شد. 


خدایتان خیر دهد آپا شما کردار این جوان را ند می پندارید چیزی که هر 
آزادمرد بر حواری از آن شرم دارد 


ات نی امن ی رسد اس که ما را رد نم ای رنه 


کیشین. درجا. 


به او مالی و چیزی بدهید و از ضربت های او خود را حفظ کنید کاری که 
مردان زبون و خوار می کنند و بیعتی که سودی ندارد. 


پیران و خردمندان کجایند؟ بزرکان و پناهگاهان در هر پیشامد ناگوار 
کجایند؟ زینت و زیبایی مکه کجاست؟ 


شما را به کشتنی در جا تانود کرده به ضربتهایی. ار شیر که به کیزی. آن 
جدا می کرد و به پهنای آن کار نداشت. 

اتاض قهرفان. اساا سام خوارک زا به فرفتان افو صر خانه ایشا 
حزن و اندوه و عزا را انتشار داد و ذلت و عیب را به ارت برای آن ها آورد. 
چون ان ها دشمنان اسلام و دشمن او بودند, می کوشیدند که پرچم اسلام 
را درهم بپیچند و کلمه توحید را خاموش کنند. 


پیروزی اسلام 


سپاه اسلام در جنگ بدر به پیروزی چشمگیری نائل شد, عظمت و شوکت 
فسلفییه فوت: کرفت وه ورن هراس انگیز بدست آورد و آن آغاز و اصل 
فتوحات بود چه اينکه تشویقی برای فرو ریختن در میدان جنگ , بر علیه 
دشمنان 


ص: 7 


اسلام بود. 


جنگ بدر پایان یافت و قهرمان آشکار و پیروز در آن, اسداللّه امام 
امیرالمقّمنین علیه السلام بود. شمشیر او داس مرگ بود که آن را برگردن 
قرشیانی فرود می آورد که لحظه ای به خدا ایمان تياوردنق. انان ختی, بعد 
از گرايش ظاهری به اسلام, شب و روز در صدد نیرنگ و انتقام از اسلام 
بودند و تمام آنچه را که مسلمین به آن مبتلا شدند. از سوی قرشیان و 
تدابیر آن ها بود و شایان ذکر است که ازدواج امام علیه السلام با سیده 
زان عالم وهراء الرسول صلی الله‌علبه و آله دسا نع اراک در نون د 
فا ان:رادر فضل.خاضی بان هی کنی. 


2 - جنگ احد 
اشاره 


قربش: , خبر شکست خفت بار و خسارت حاصله از ان را در میدان جنگ 
بدر با ناراحتی و اندوه دریافت کردند. حزن و اندوو زیاد در بین مردم 
منتشر شد و هند - مادر معاویه - گریه را بر کشته شدگان زن و مرد حرام 
کرد تا اندوه در جانشان پنهان و شعله ور مانده. چیزی آن را جز خون 
خواهی کشته گان و انتقام از مسلمین خاموش نکند 


ابوسفیان در جنگ احد رییس قربش وفرمانده اول در این میدان بود. او 
نادانی به تمام معنی بود که در عمق جانش هیچ ارزش انسانی نفوذ نکرده, 
لحظه ای به خدای متعال ایمان نیاورد. او توده مردم و قبایل را بر جنگ 
علیه رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم تحریک می کرد و اموال را 
جمع آوری و برای جنگ با مسلمانان و آماده کردن آنها, ی 
بیشتر قریش - آن هایی که با پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم کینه 
داشتند - پاسخ مثبت دادند. پس با ساز و برگ فراوان با تمام هم 
پیمانانشان و هر 
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کس که از آن ها پیروی می کرد, برای جنگ با پيامبر صلی الله علیه و آله 


وسلم خارج شده, زنانشان را نیز برای تشویق افرادشان با خود بخ نی 
آوز دنه 


ریاست زنان را هند - مادر معاویه - به عهده داشت و دف زده, شوهران و 
فرزندانشان را به جنگ تشویق می کردند: 


ویهاً بنی عبدالدار ویهاً حماه الادیار ضرباً بکل بثار 


وای بر شما ای بنی عبدالدار, وای بر شما حامیان شهر, با شمشیر تیز 
بزنیدو صدای هند بلند بود و قوم خود را مورد خطاب قرار می داد و می 


ان تقبلوا نعانق ونفرش النمارق آو تدبروا نفارق 

فراق غیر وامق 

اگر روی بیاورید و خوب بجنگید ما شما را در آغوش می گیریم و برای شما 
فرش می کسترانیم. 

اگر پشت کنید جدا می شویم, جدا شدن غیر رجوع. 


مادر معاویه رهبر زنان و شوهرش رهبر مردان در جنگ با رسول خدا صلی 
الله علیه و اله وسلم بود و ان ها پلیدی های مرندین» سرکشان و مسخح 
شدکان از قبایل قرشی - که برای خاموش کردن نور خدا و دور کردن 
مردم از خیر کوشش می کردند - را با خود حمل می کردند. 


شروع جنگ 


لشکر مشرکین سه هزار نفر و لشکر مسلمانان هفتصد جنگجو بودند و در 
پیشاپیش لشکر مشرکین "طلحه بن ابی طلحه " و در دستش پرچم بود و 
با 


ص: 


419 


شما.ء ما را به جهنم می فرستد و با شمشیر ما شما را به بهشت می برد 
پس چه کسی با من مبارزه می کند؟ قهرمان اسلام و اسد الله امام 
اسر او اه انا مت کت 


«واللّه ! لا آفارقک حتی آعجْلک بسیفی الی النار» 
والله از تو جدا نمی شوم تا تو را با شمشیرم به جهنم بفرستم. 


امام ضربتی به او زد که پایش قطع شد و بر زمین افتاد و در خون خود 
غوطه ور شد؛ امام خواست سر او را جدا کند, او را به رحم قسم داد, امام 
او را رها کرد و ساعتی طول نکشید تا به هلاکت رسید و رسول خدا صلی 
ال عنم د اله رام نه لا کت آدخوهحالن ده سانکه همه مات 
خوشحال شدند(1) و او از قهرمانان قریش بود و به خاطر شجاعتش قوج 
گروه نامیده می شد. با کشتن او مشر کین خوار و سست شدند و شکست 
در صفوفشان پیدا شد و برجم بعد از او به دست قهرمانان قریش افتاد و 
باه سا ان ی و 


هند در وسط لشکر بود و جنگ را با شعار خودش در نفوس مشرکین بر 
علیه مسلمین شعله ور می کرد و هرگاه مردی از قریش فرار می کرد 
میلی از سرمه دان به او می داد و نی کفف: نو زتی: این تسرمه. را .یه 
چشم بکش...(2). 


"ابادجانه " داد - او از بزرگان صحابه بود - و به "زبیر" نداد و "زبیر" از این 
جهت ناراحت شد و به دنبال او رفت تا ببیند او با ان چه کار می کند, دید 
پارچه سرخی رابه سرش 


ص: 50 


1- 5 نور الابصار, ج78. ٍ 


می ره 9 


آنا الذی عاهدنی خلیلی 
ونحن بالسفح لدی النخیل 

آلا آقوم الدهر فی الکسول 
آف* پتسیف الله والرسنول ۱1 


جاری می کنیم. 


برای اينکه روزگار به تنبلی نگراید با شمشیر خدا و رسول فرار می دهم. 


و با این شعر, شجاعت و سرسختی خود را در دفاع از سول خدا صلی الله 
علیه و اله وسلم اشکار کرد. ابودجانه مرگ را به اردوی قرشیان فر ند ون 
مارا ی و ار و 
از روی بزرگواری شمشیر را برداشت و چون زبیر به شجاعت ۳۳ دجانه 
تک را ها اه هه سای ارس ات 


فاشفاند. ماما بانب شکییت: رن کنندهه و سا رن یت ری دحا 
شدند که نزدیک بود پرچم اسلام درهم پیچیده شود و این به دلیل مخالفت 
گروهی از لشکر اسلام به نقشه های جنگی رسول خدا صلی الله علیه و 
آله وسلم بود که آن ها را ملزم به اجراء آن نموده بود. 

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم گروهی را به سرکردگی "عبدالله بن 
جبیر "(2) بر گردنه کوه سپرده بود که از پشت سر مسلمین را حمایت کنند 
و به آن ها تاکید کرد که از جایشان 


ص: 51 


حرکت نکنند. آنان تیر و کمانشان را به سوی لشکر قریش هدف گیری 
کرده. خسارت زیادی به آن ها وارد نموده, قریش آثات و سلاح خود را رها 
نموده و فرار کرده و مسلمانان برای غارت ان روی اوردند, تیراندازان نیز 
محل خود را ترک کرده و به جمع اوری اثاث پرداختند و از فرمان رسول 
خدا صلی الله علیه و اله وسلم در ترک نکردن محل خود. سرپیچی نمودند. 


وقتی "خالد بن ولید" این را دید, به بقیه تیراندازان حمله کرد و آن ها را 
کشت و از پشت سر به اصحاب پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم حمله 
کرد و بیشتر بزرگان لشکر اسلام را از بین برد. هدف مشرکین به صورت 
بود. او در اين جنگ چند جراحت برداشت, دندانهايیش شکست و لبهای او 


پاره شد و خون مانند سیل به صورتش جاری بود و آن را پاک می کرد در 
حالی که می فر مود: 


«کیف یُفلح قومٌ حَصّبوا وجة تییهم وهو یدعوهم الی الله» !(1) 


چگونه رستگار می شود قومی که صورت پیامبرشان را خضاب کردند و او 
آن ها را به سوی خدا می خواند! 

افراد پست و لیم قرشیان پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم را احاطه 
کردم قضو سا ن کستن, او نود هتفر راس آن. ها آنوشفان تور آه مردم وه 
کشتن پیامبر" ما و 
کشته شده است. مسلمانان با شنیدن این سخن فرار کردند و بعضی 
بزرگان صحابه پس از فرار کوشیدند از ابوسفیان 


ص: 52 


ات ام 
قتلگاه حضرت حمزه 


از شهید جاوید "حمزة بن عبدالمطلب " رشادت و شجاعتی وصف ناشدنی 
مر یاهع کم اصسادم و امد فلی آلله علیه ماه فقر ام 
حمایت می کرد و قهرمانان دشمن را به خاک می افکند و زمین را از خون 
کفار و ملحدین سیراب می نمود. ار را ره 
را به خدای عالمیان بخشیده بود. 

بزهکار پست "وحشی" "دید که او مردم را با شمشیر خود درو می کند. پس 
حربه خود را آماده کرد و به سوی او پرتاب نمود و آن در پشت کمر او 
قرار گرفت و از بین دو پایش خارج شد. قهرمان بزرگ بر زمین افتاد و 
طولی نکشید که جان به جان افرین تسلیم کرد.(1) با کشته شدن این 
فرمانده بزرگ خسارت زیادی به مسلمین وارد شد و شهادت او غمناک 
ترین مصیبتی بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم با آن مواجه 
گردید. پس سلام خدا بر شهید جاوید و سلام بر او روزی که متولد شد و 
روزی که به شهادت رسید و روزی که برانگیخته می شود. 


قتلگاه حضرت مصعب 


ی رای کر ی سار سای ال کاس له ام سای 
اورد که در اعماق جانش نفوذ کرد و داخل در قلبش شد و انواع عذاب ها 
را تحمل کرد. پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم او را به عنوان مبشر دین 
اسلام و دعوت کننده به سوی خدا به مدینه فرستاد. به دست او بسیاری از 
مردم مدینه مسلمان شدند و در جنگ احد یکی از سرداران لشکر رسول 
الله صلی الله علیه و آله وسلم بود و "ابن قمثه" به گمان اينکه رسول 
خداست. او را کشت و 
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صدایش را بلند کرد و گفت: محمد را کشتم, لشکر اسلام خسارت زیادی 
دید و یکی از فرماندهان عاقل و مدبر خود را از دست داد. خدا او را 
رحمت کند و اجر و پاداش زیادی به او بدهد, چقدر فواید او به اسلام زیاد 
بود.(1) 


حمایت امام از پیامبر(ص) 


شکست سختی در لشکر مسلمین پدید امد و بیشترشان را ترس و وحشت 
فرا گرفته, فرار کردند و ندای ابوسفیان که محمد کشته شده است بر 
تزس آن ها افزود و بيامبر ضلی. الله علیه و اله فسلم را رها کردتد و 
دشمنان خدا او را محاصره کرده و جراحاتی به او رسید و در حفره ای که 
یهام از را کنده و پوشانده بود - تا مسلمین در آن بیفتند - افتاد. امام 
در کنار او بود دست او را گرفت و "طلحه بن عبیدالله" " او را بلند کرد تا 
ایستاد.(2) با پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم کسی باقی نماند مگر عده 
کمی که در رأس آن ها امام امیرالمغ‌منین علیه السلام بود. پس پیامبر 
صلی الله علیه و اله وسلم , به او توجه نمود و فرمود: 


«باعلی, ما فعل الناس ؟»: ای علی مردم چه کردند؟ 
یط 
رو تَقَضوا العهد وولوا الصٌر...»: عهد خود را 1 شکستند و9 فرار کردند. 


و گروهی از قرشیان بر پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم حمله کردند, 

نتوانست تحمل کند, نی دفت: «آکفنی هولاع»: شر آن ها را کفایت 

ِ تا و یت 
که نزدیک به پنجاه اسب سوار بودند به او حمله کردند. به علی گفت 

« أکفنی هوّلاء»: شر آن ها را کفایت کن, پس امام در حالی 


ص: 54 


1- - السیره النبویه, ابن هشام, ج2, ص 3 7. 


که پیاده بود بر آن ها حمله برد, چهار نفر از فرزندان "ابوسفیان بن عویف " 
را کشت و شش نفر از این گروه را از پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم 
بعد از کوشش زیاد دور کرد. 


گروهی که "هشام بن امیه" " در آن بود بر پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم 
حمله کرد؛ امام او را کشت و گروه او فرار کرد. گروهی دیگر بر پیامبر 
ضلی ال ملیه و له وتلم حمله کرد که "سر بن‌فالک "در آن بود اما 
ی را و ای و ی انا 
ی ی تا ی 


«ٍنْ هذه المواساه قد عجبت منها الملائکه» 
این همدردی, ملائکه را به شگفت واداشته است. 

اضر ای ات اه و تسام با فر موه 

«وما تمه وحومی وا مه 

«وآنا منکما»(1) 

امام در اين جنگ هولناک ثابت قدم بود و از پیامبر صلی الله علیه و آله 
وسلم سرسختانه و جان بر کف دفاع می کرد. شانزده ضربت به او اصابت 
رسمار اس سیم تن مت انا ۶ 

ص: 55 


1- - آعیان الشیعه, ج3. ص 111. 


2- ِ اسد الغابه, ج4, ص 20. 


و اگر او نود اسلام, در مسیر خودش قرار نمی گرفت و کلمه آن 
0 نفی. کشک اسف اه این هه نو اه اول با از 
4 ۱ ۳۳۹ ۱ او را 
نداشتند. تساوی برقرار کردند. 


فروکش کردن حس انتقامجویی هند 


غلیان و جوشش "هند" فروکش کرد و هنگامی که کشته شدن حمزه را 

شنید انش کینه او خاموش شد و به سرعت به سوی جنازه حمزه شتافت 

در حالیکه دلش خنک شده و راحت بود, چون چشمش به جنازه او افتاد به 

او روی آورد و او را به طرز فجیعی پاره پاره کرد. کبد او را خارج کرد و به 

آن دندان زد پس آن را بیرون انداخت و بینی او را برید و برای خودش از 

ی درست کرد و از او شعری نقل شده که از "وحشی" - قاتل 
- تشکر کرده و 0 

نحن جزیناکم بیوم بدر 

والحرب بعد الحرب ذات سعر 

شفیت نفسی وقضیت نذری 

فیئی؟ 9 3 ۱ ِ ی 

ما جزای روز بدر را به شما دادیم و جنگ بعد از جنگ شعله ور می شود. 


من برای عتبه بی صبرم و نه برادرم و عمویم و بکر. 


جان مرا شفا دادی و نذر من انجام شد ای وحشی, جوشش سینه مرا شفا 
دادی. 


در طول عمرم از وحشی تشکر می کنم تا اینکه استخوان من در قبر 
پوسیده شود. 


و این شعر حاکی از پیستی طبع و عنصر اوست و "هند" جنازه "حمزه" 


ص: 56 


عموی پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم را به بدترین شکل مثله کرد. 
فروکش کردن خشم ابوسفیان 


ابوسفیان فورا به سوی میدان رفت و به اجساد شهدای مسلمین خیره شد 
تا سوزش او فروکش کند, جنازه حضرت حمزه را دید که هند آن را پاره 
پاره کرده. پس از روی ۱ شماتت و 
کینه پخش می شد 


ای اباعماره, روز گار دور می زند و امر دگرگون شد و من انتقام خودم را 
از شما گرفتم. 


سیس نیزه خود را تکان داد و آن را به دهان جنازه حمزه گذاشت و گفت: 


حزن پیامبر(ص) 


پیامبز صلی الله علیه و آله وسلم بر بالای جسد عمویش- که به وسیله هند 
به بدترین وجه مثله شده بود - ایستاد و با اندوه و حزن شدیدی». عمویش 
را مخاطب قرار داده و گفت: و مسلمین به اندوه و حزن مبتلا شدند و 
کف ۰ 


که احدی از عرب را مثله نکرده باشند... 
و خترتیل بر بیامیر ضلی الله علبه و ال فسلم از ل شد و این آبه تازل بشند؛ 


ص: 57 


وان عاقبتّم قعاقبوا بمثل ما عوقبتّم ه ون حترئم لو خبز للضایریت ٍ 


واصبر وما صَبرّک الا بالله وا تحرن علیهم ول تک فی ضیق ما یَمکُرون ) 
(1) 


اگر کسی به شما عقوبت و ستمی رسانید شما باید به همان قدر در مقابل 
انتقام کشید و اگر صبر کنید و از او درگذرید البته برای صابران اجری 
بهترخواهد بود و برای رضای خدا صبر و تحمل پیشه کن و بر آن ها که ترک 
کفر نمی کنند غمکین مباش و از مکر و حیله انان غمکین مباش که خدا از 
مکر و دشمنی خلق تو را محفوظ می دارد. 


پس پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم بخشید و صبر کرد و مثله مثله را نهی 
فرمود و گفت: «انّ المْنلة حرامْ ولو بالگلب العقور»: اه ولو 
به سگ ها 

ر. 


جنگ احد تنها جنگی بود که مسلمانان در آن شکست سختی خوردند و "ابن 
اسحاق " گفت: روز احد روز بلا و مصیبت ۵ اتهاتن بود خدا| مومن را به 
آن ماش کر د فا رای ام رد اد کر سا سار ان 
اظهار ایمان می کر و در دلهایشان کفر را پنهان می نمودند و روزی بود 


و پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم بعد از پایان جنگ به امیرالمومنین علیه 
السلام خبر داد که مشرکین بعد ازاین دیکر حش.نکشتی. نمی اند یه 
مسلمانان برسانند تا خدا فتح را نصیب مسلمین گرداند.(3) 


ص: 59 


1- - النحل, 1279126. 


- السیره النبویه, ابن هشام, ج2, ص 10 . 


تعقیب قرشیان از سوی پیامبر(ص) 


ناسر صلی اه ای ال سا یناحور سر میت کوتاشی دز 
مدینه درنگ نکرد و به اصحایش دستور داد که برای جنگ با قریش آماده 
شوند - مخصوصا از آنهایی که در جنگ با او شرکت داشتند و مجروح شده 
بودند - و سبب آن به توهم انداختن قریش بود که بدانند او نیرومند است و 
دوباره بازنگردند. آن ها که قصد برگشت کرده بودند چون خبر تعقیب 
پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به قرشیان رسید. منصرف شده و به 


خوشحالی قرشیان 


قریش با ساز و آواز و بوق و کرنای پیروزی ای که بر مسلمین پیدا کرده و 

به آن ها خسارت خانی. و مالی رده بونند به که بر نست و حوشعال ترین 
آنان آیوسفیان: با مسر ام هنه و سا ین نی امته نودنو که با ریختن حون 
عمویش مرو شایز فیزماان تسام اتفامشان را از پامیر صلی الا 
علیه و اله وسلم گرفته بودند. 


3- جنگ خندق 
اشاره 


جنگ خندق از این جهت جنگ احزاب نامیده شد که قبایل و گروه های 
امه را سل ای هی هسام کی سر 
مسلمانان سخت ناراحت شده, آن ها را ترس و وحشت فراگرفت و این به 
خاطر اتحاد میان مشرکین یهود بود که به آن ها پیوسته بود. تعداد آن ها ده 
هزار نفر جنگجو و تعداد لشکر مسلمین سه هزار نفر بودند. فران کزنم 
ترس و وحشت مسلمین از دشمنانشان را اینگونه بیان می کند: 


ص: 59 


«اد جوم هن فوفکم و من استلمنکم. و اد ژاعت. الاضاز ۶ بات 
الفْلوث الحناجت»(1) 


یادآورید وقتی را که لشکر کفار از بالا و پايین بر شما حمله ور شدند و 
اه رس 


و خدای متعال پیروزی اسلام را به دست امام امیرالمومنین علیه السلام 
نوشت, آن کسی که فتح مسلم را احراز کرد. اینک مختصری از اين واقعه 


نقش بهود در < جنگ 


بهود در اين جنگ نقش فعالی داشته, گروهی از آن ها به نزد قرشیان رفته 
و ان ها 2 به جنگ با رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم تحریک می 
کردنده از ان ها عی اند که آنان منوتدند ه به ان هامی کفیند: 


و قرشیان به آن ها می گفتند: 


ای گروه بهود. شما اهل کتاب اول هستید و اختلاف ما را با او می دانید و 
او محمد است. ایا دین ما بهتر است با دین او؟ 


بهود گفتند ۰ 


بلکه دین شما - و آن عبادت بت ها بود - بهتر از دین اوست و شما به حق 
از اونزدیک ترید.. 


و قران کریم از اين گفنتگو برده برمی دارد: قول خدای متعال؛ 
ص: 600 


ای 


« آلم تر (لی الذین وتو تصیباً من , الکتاب یوّمنون بالجبتِ ,والطاغوتِ 
او 1 گقروا قولاء آهدی من النین امتوا بعیلا * اولنک الذیق هم 
الله ون یلعن الله قلن تجد له تصیراً * ام لُم تصیبْ من الملک قاذا ا 
آتینا ال ابراهيمق الکتات والجکقهة و مُلکاً عظیماً * قمنم من امن به 
ومنهّم من ضلذ عَنهة وکقی بجَهَنْم نج رن سعیرا»(1) 


ندیدی و عجب نداشتی از حال آنانکه بهره ای از کتاب آسمانی هم داشتند 
باز چگونه به بتان جبت و طاغوت گرویده و به کافران مشرک می گویند 
راه شما به صواب نزدیک : تر از طربقه اهل ایمان است. این گروهند که 
ات کر ی اه رحمت خود دور می 
سازد و هرگز کسی یاری او نتواند کرد, آيا آنان که از احسان به خلق به 
هسته خرمایی بخل می ورزند بهره ای از ملک و سلطنت خواهند یافت؟ ایا 
حسد می ورزند با مردم چون خدا آن ها را به فضل خود برخوردار نمود که 
البته ما برآل ابراهیم کتاب و حکمت فرستادیم و به آن ها ملک و سلطنتی 
بزرگ عطاء کردیم. آنگاه برخی کسان به او گرویدند و برخی کسان راهزن 
دین و مانع دین به او شدند و برای کیفر آنان, آنش افروخته دوزخ بس 


یهود در طول تاریخ. دشمن فکر و حق و مصدر فتنه در روی زمین بوده 
است و قوای کافر قریش برای جنگ با پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم 


به آن ها پاسخ مثبت داد همانگونه که قبایل قطفان پاسخ دادند و برای جنگ 
با شاه صلن لاف له و اهوم آماه ند 


پیامبر(ص) با نعیم 


نعیم به دست پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم مسلمان شد. اوان تشر ان 
غطفان بود. به پیامبر 


ص: 601 


1- - النساء: 50 - 55. 


گفت: ای رسول خدا, من مسلمان شدم و قوم من از اسلام من اطلاعی 
ندارند, پس به انچه می خواهی دستور بده... پس پیامبر صلی الله علیه و 
آله وسلم به منصرف کردن قبایل و نیرنگ : نت آر.ها دسر و دار ون خی 
نیرنگ است. 


"نعیم بن مسعود هم ام وت حور اقدام کرد و شروع به سنگ اندازی بر 
قوای جنگجوی بهود و قرشیان نمود و به نزد بنی قریظه, بهودیان ساکن در 
مدینه رفت که در جاهلیت با آن ها دوست بود و به آن ها گفت: 


و ۵ گفتند: 9و , ک۹ زر ما ۳ و 
و به آن ها اشاره کرد و از روی نصیحت گ؟: گفت: 


شما مانند قریش و قطفان نیستید, شهر شهر شماست. در آن اموال شماء 
فرزندان و زنانتان هستند, نمی توانید آن ها را به جای دیگری ببرید. قریش 

و غطفان برای جنگ با محمد و اصحابش آمده اند و از شما طلب کمک 
کرده اند. شهر و اموال و زنانشان در جای دیگری است, اگر فرصتی برای 
اخذ منافعی دیدند, می مانند و اگر غیر از آن بود به شهرشان برمی گردند 
و بین شما و آن مرد که در شهر شماست, شما را رها می کنند و شماتوان 
چنگیدن با او را ندارید و تا اا کان واش اسان کر ان بگیرید 
که در دست شما باشند, تا مورد اطمینان شما باشد که با محمد بجنگید.. 


و همه یک ی رای درستی است.. 


"نعیم " به نزد قریش رفت و به ابوسفیان و همراهانش از بزرگان قوم 


خبری به من 


ص: 602 


زسنیده که وظیفه خود می دانم. شما را مطلع کتم. آن. را از من نادیده 


بحیرید. 


گفت: بهود از کاری که کرده پشیمان شده است و کسی را به نزد محمد 
فرستاده اند و گفتند برای اینکه شما راضی شوی عده ای ازر اشراف 
قریش و غطفان را می گیریم و به شما تسلیم می کنیم تا شما گردن آن 
ها را بزنی, تا بدانی که ما با تو هستیم, اگر بهود از شما درخواست 
گروگانی کرد از دادن آن ها حتی یک نفر خودداری کنید.. 


ها ملحق شوند, بنی قریظه گفتند: با شما نمی جنگیم تا از مردانتان 
گروگان ندهید که در دست ما باشند تا با محمد بجنگیم. فرستادگان 
برگشتند و قریش و غطفان را در جریان گفتار بنی قریظه قرار دادند و آن 

فتار نعیم بن مسعود را تصدیق کردند و گفتند: حتی یک نفر هم ما به 
آن ها نمی دهیم و به این طریق مسلمانان از بهود بنی قریظه خلاص شدند 
که به قریش نپیوستند و با آن ها در جنگ با رسول خدا شرکت نکردند.(1) 


کتدن خندق: 


چون خبر خروج قرشیان و قبایل غطفان برای جنگ, به پیامبر " رسید, 
اصحایش را جمع کرد و از ان ها برای جلوگیری از دشمن نظرخواهی کرد. 
صحابی بزرگ "سلمان محمدی" به کندن خندق در اطراف مدینه توصیه 


کرد تا مانع رسیدن دشمن به داخل مدینه شود. پیامبر صلی الله علیه و آله 
وسلم این رأی را پسندید و خودش 


ص: 63 


1- - السیره النبویه, ابن هشام, ج2, صص 229 - 30 2. 


با اصحاب به کندن خندق اقدام کرد. این نقشه حعیمانه ای بود که 
مسلمانان را از شر دشمنانشان حفظ کرد و قریش متحیرانه در پشت 
خندق ماندند و چاره نداشتند و نتوانستند برای جنگ با مسلمین از آن عبور 
کنند و از تیر در جنگ کمک گرفتند که مسلمان ها مقابله به مثل کردند و 
و ون امد ار روم نآ که جن ععمعس ن ۳ قکد. 


مبارزه امام(ع) با عمرو 


قبایل قرشی از اين درگیری های بدون پیروزی, خسته شدند و به دنبال 
اک از جمله 
کسانی که توانست از خندق عبور کند "عمرو بن عبدود " - قهرمان قریش 
در جاهلیت و سوارکار کنانه - بود. او سر تا پا مسلح و روی اسبش مانند 
قلعه بود. زمین زیر پایش از تکبر, جولان و قوت بدن اومی لرزید. سکوت 
ن برقرار بود. رعب و وحشت همه را فراگرفته بود. در پیش آن 
0 ۱ صدایش را بلند کرد و گفت: 


ای مردان محمد, آیا مبارزی هست؟ 

قز .مسفن را زونه حون ضاغقه آق,بر آن.ها نود 
دوباره صدا زد: 

آپا مردی هست که با من مبارزه کند؟ 


ندای او را حامی اسلام و قهرمان مسلمانان امام امیرالمومنین علیه 
السلام پاسخ داد و گفت: 


اک تشتول داز عم بوای آه اماون آس.۱ 


ص: 604 


و رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم بر پسرعمویش حربص بود, به 
اماش کفیت: 

او عمرو است. 

ها آصام کم اسلا امد ساصو ی اه اه ان رونت 
عمرو دوباره با تمسخر به مسلمین گفت: 

ای اصحاب تخفدر کحاست: ان مشتین: که کمان:می. کید هقی کته ندیه 
وارد ان می شوید؟ 

آیا کسی از شما بهشت را نمی خواهد؟ 

هیچ یک از مسلمین به ندای عمرو به جز امام جواب نداد و شروع به 


اصرا ف ات رها ات یه ما ی ار وا ان نی سو 
سار صای لامعا مه مسا با ابو اف ارت ایحا نم داد 


رسول خدا بزرگ ترین مدال افتخار را به گردن او انداخت, فتعاشی که 
گفت: 


«تمام ایمان در برابر تمام کفر قرار گرفت». 


این کلمخ‌شاوید که امن آمام زان همق آنمانببا آن شرت راهن 
برایو کر بسن این آن چبری اس عه‌حایت از ام دار پامیر ضلین, الم 
علیه و آله وسلم دست خود را با تضرع به دعا به سوی خدای متعال بلند 
کرد و گفت: 


خدایا تو حمزه را روز احد از من گرفتی و عبیده را روز بدر. امروز علی را 
برای من حفظ کن و مرا تنها مگذار و تو بهترین وارثانی... 


و امام متکبرانه خارج شد و کوچکترین ترس و وحشتی از عمرو بن عبدود 
او بر مبارزه با وی تعجب کرد 
و به او ؟ 


ص: 605 


تو چه کسی هستی؟ 

امام پاسخ او را با تمسخر گفت: 

من علی بن ابیطالب هستم. 

عمرو بر او ترحم کرد و به او گفت: 

پدرت رفیق من بود. 

امام توجهی به صدق گفته او با پدرش نکرد و فرمود: 


ای عمرو, تو با قومت عهد کرده ای که اگر مردی از قریش از تو سه 
درخواست بکند کف را قبول می | 


ان مد مسمان ی است. 

امام فرمود: من تو را به اسلام دعوت می کنم. 

عمرو خندید و با مسخره به امام گفت: 

آیا دین پدرانم را ترک کتم؟ ان را برای خودت بگذار. 

امام گفت: دست از تو برمی دارم و تو را نمی کشم و برگرد. 

عمرو غضب کرد و از جرئت این جوان تعجب کرد و به او گفت: 

در این وقت عرب از فرار من صحبت خواهند کرد. 

و امام پيشنهاد سوم را مطرح کرد و به او گفت: 

من تو را به پیاده شدن از اسب دعوت می کنم ؟(1). 

عمرو از جرئت جوان و شجاعت او تعجب کرد و از اسبش پیاده شد و 


ص: 606 


[- ِ مستدرک الحاکم, ج3, ص 32. 


شمشیر خود را کشید و بر سر امام زد, امام سپر خود را پیش اورد, ان را 
پاره کرد و بر سر حضرت فرود امد و آن را شکافت و مسلمین یقین کردند 
که امام به سرنوشتش دچار شد و لکن خدای متعال او را یاری و حمایت 
نمود و ضربتی به عمرو زد که او را درهم کوبید و به زمین افتاد و صدای 
عجیبی هنگام خروج خونش, چون صدای گاوهنگام ذیح. خارج شد و امام 
تکبیر گفت و مردم مسلمان هم تکبیر گفتند. پس کمر شرک شکست و 
قوای آن سست شد و اسلام پیروزی قطعی خود را به دست امام متقین و 
فا ان ی اس ای ام اه سا ال 
درخشنده ای که در طول تاریخ به جا ماند به او عطا کرد و فرمود: 


«لْمَبارَرَهُ علی بن ات طالب لِعمرو بن عَبذود بوم الحندق َفضَلّ من آعمال 
ِ" الی یوم القیامه»(1) 


مبارزه علی بن ابیطالب با عمرو بن عبدود در روز خندق, برتر از اعمال 


روز خندق را بین همه مسلمین تقسیم می کردند از همه آن ها زیاد می 
امد(۵). 


و اعفدالله,نن غناسن ۲ در تسیر قول .شدای متعال: 

«وکقی اللْه المومنین القتال»(3) 

ص: 607 

1- تاریخ بغداد, 3 1, ص 19, مستدرک الحاکم. خد3: ص 32. 


2 وسانل ا ماه ضر 50 
3- ِ الاحزاب, 25 


ی "عمرو بن 
عبدود " گریست چون کشتن او ِ شکست برای آن ها بود و "سافح بن عبد 
مناف بن زهره" " برای او اين گونه مرثیه گفته است: 


عمرو بن عبد کان ول فارس 

جزع المزار وکان فارس یلیل 

یبغی القتال بشکه لم ینکل 

عمرو بن عبدود اول جنگجویی بود که دیدار کننده اش ناشکیبا و سوارکار 


بخشنده ترین مردم دارای توان محکم که در جنگ شک و تردید به خود راه 
نمی داد و عقب نشینی نمی کرد. 


خواهر عمرو برای عزاداری او, امام - قاتل برادرش - را بزرگ شمرد چون 
او قهرمان اول در جزیره است و می گفت: اگر غیر از او قاتل تو بود برای 
هميشه برای تو گریه می کردم و گفت: 

لو کان قاتل عمرو غیر قاتله 

لکنت آبکی علیه آخر الابد 

ی ات رم 

من کان یدعی قدیماً بیضه 

البلد(1) 

اگر قاتل عمرو کسی جز علی می بود برای هميشه بر او می گریستم. 


ولی قاتلش کسی است که از قتل او عیبی بر عمرو نیست کسی که 
پدرش پگانه شهر مکه بود. 


امام غایه السای فهرهان ری ای فرش نا که وفل. ین یو 
یا ها 


وسلم فرمود: 
ص: 09 


اه امالن ااصر یر 2 ررض 8 


«الان تغزوهم ولا بغزوتنا»(1) 
اکنون ما با آن ها خواهیم جنگید و آن ها با ما نخواهند جنگید. 


قریش شکست خورده بر گشتند و جامه یأس و ناامیدی را از حسرت بر 
زمین می کشیدند و مبتلا 230 
مد اسوند وکتوا مستته یا رین کین ترنوا ند: 


4 - فتح خیبر 


اشاره 


بعد از آنکه شکست های خرد کننده ای در صفوف قرشیان پیدا شد و خبر 
اه و ال و اس ی اه و 
فسام سا .فک نافد ف را اضیل خودبه انن تسه وید کهبا فجود فررت 
یهود. دولت آن ها تثبیت نمی شود و کلمه اسلام در تمام زمین گسترش 
نمی پابد. آن ها از سخت ترین دشمنان اسلامند, و نیروی آنان قلعه های 
خیبر است - محل ساخت انواع سلاح, از شمشیر, نیزه, زره و تانک هایی 
که اب داغ و سرب ذوب شده پرت می کردند - بود. و از خطرناکترین 
اسلحه های ان روز بودند و این بهود بودند که با دادن اسلحه, به قوای 
مخالف اسلام کمک می کردند. پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم با 
لشکرش برای اشغال قلعه های خیبر لشکر کشید و ریاست لشکر را به 
ابوبکر سپرد, ابوبکر چون به قلعه ها نزدیک شد با تیراندازی تانکها روبرو 
شد و شکست خورده و مأیوس بازگشت. روز دوم رهبری لشکر را به 
عمرین خطاب واگذار کرد, او هم چون رفیقش 


ابی بکر شکست خورده, بازگشت و قلعه بسته بود و کسی نمی توانست 


بدان دست پابد. 


ص: 69 


1- - آعیان الشیعه, ج3, 113. 


مار اک ار تیه ها ات مر صلی اه عم 
اله وسلم اعلان کرد فردا رهبری برای لشکر تعیین می کنم که خدا قلعه ها 
را به دست او فتح می کند و فرمود: 


«لأدقعََّ الرژابّه دا الی رَجْل یب ال وَسولة. وَیْبٌ ال وَسولَة, لا 
برجع خی یفتح ال" ل»(1) 


فر دا پرچم را به دست مردی می دهم که خدا و رسول او را دوست دارد و 
خدا و رسولش هم او را دوست دارند. برنمی گردد تا خدا برای او فتح و 
پیروزی را عطا 


لشکر بی صبرانه منتظر رهبر الهام شده بود که خدا به دست او فتح و 
شور وا کته مان نمی کرکنه که او امام علن عليم ااساام با ند 


چون او به درد چشم مبتلا بود, چون 


تور ضبح تابید پیامبز صلی الله علیه و اله وسلم او را فراخواند در خالی که 
دستمالی را به چشمش بسته بود. پیامبر پارچه را از آن دور کرد و آب 
دهان به چشم او مالید, ی بهبود یافت. و به او گفت :«خْذ هذه 


رن ی مس 


رای حنّی یفتع اللّه" علیک...»: اين پرچم را بگیر تا خدا تو را پیروز 


گرداند... 


"حسان بن ثابت " درد چشم امام و شفای او از آب دهان پیامبر را به شعر 
دراورده است: 


وکان علی آرمد العین یبتغی 
ده فلم تن یا خداها 
شفاخ رسول اللّه منه بتفله 
فبورک مرقیاً وبورک راقیا 
وقال: 

تساعطظی, الرانه. الیوم ضا 
کمیّاً محبّا للرسول مُوالیا 


ص: 70 


1- - حلیه الاولیاء ج1, ص62؛ صفه الصفوه, ج1, ص163 مسند آحمد, 
1 ص 185. 


یحتٌ الهی والاله یحبُه 

به یفتخْ ال" الحصون الاوابیا 
فأصفی بها دون البرّه کلها 
علیّا وسّاخ الوزیر المَوّاخیا(1) 


و علی به درد چشم مبتلا بود و به دنبال دوا می گشت, طبیبی که درد او را 
دوا کند پیدا نمی کرد. 


رسول خدا| با آب دهان او را شفا داد, پس مبارک باد شفا دهنده و شفا 


یافته. 
و گفت: فردا پرچم به دست کسی می دهم که دوست 
رسول خدا و موالی اوست. 


و خدا را دوست دارد و خدا هم او را دوست دارد, به وسیله او خدا قلعه ها 
را فتح می کند. 


از میان تمام نیکان علی را برگزید و او را وزیر و برادر نامید. 
و شاعر عالیقدر ازری این حادثه را به شعر سروده است: 
وله یوم خیبر فتکاث 

کثرت منظراً علی من رآها 

یوم قال النبی ای لأعطی 

رایتی لیثها وحامی حماها 

فاستطالت آعناق کل فریق 

لیروا آی ماجد بُعطاها 

فدعا آین وارث العلم والحلم 


مجیرّ الایام من بأساها؟ 

این ژو التجده الخق لو دغته 
فی الثرایا مروعه لباها 

فأتاه الوصی آرمد عین 
فسقاة من ریقه فشفاها 
وفضن تطلب: الصغوفت قولت 
عته علها ماه اتضاها ۱2 


و برای او در روز خیبر کشته هایی است, هر که ان را می دید برای او 


بزر تن می نمود. 


روزی که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود من پرچم را به 
شیرمردی می دهم که کمک می کند. 


ص: 71 


2-1 اعلام الفری: ضص 186-185 
2- - شرح الا زریه, صص 1 - 142. 


از هر رفه. کردن ها کشیدم شندتا متخ به خه: پر کهار. ان پرچم داده 
می شود. 

پس فرمود وارث علم و حلم. رهایی بخش روزگار از بدبختی ها کجاست؟ 
کجاست آن صاحب شجاعتی که اگر او را برای آسمان دعوت کنی که در 


آنجا ناراحتی است پاسخ می دهد؟ 


بفن وضی: رآ با شم نرد به تزد او آمردتد که از اب دهان هبار کش به. اوه 


و گذشت. صف ها را طلب می کرد, پس از آن جنگ باز گشت در حالی که 
کار را تمام کرده بود. 


و آمام علنه. السلام برجم را از وسول الله صلی, الله غلیه .و آله وشلم 
که ال دا اه او اه ها بر وه 


«یا سول اللّه, أَقَایلَهُم حتّی یکونوا مثلنا؟»: ای رسول خداء آیا با آن ها 
بعنیم تا سانتق‌سا میدز ساهیز ضای االه یه وله فسلم هه اه رف 


«آنقد علی سیک حَتّي تنزل بساتهم. تم ادعْهُم ای الاسلام, و آخبرهم یما 
یب عَلیهم من حَقّ الله , قوَالله ! لان بهدی الله یک رجْلاً واجدا ید من آن 
یکون لک < حمر النَعم»(1) 


فاه رخ را انجام بده ۳ در میدان آن ها قرار بگیری, سیس آن ها رایه 
اسلام دعوت کن و آنچه نی ان ها واجب است از حق خدا| خبر بده, وال 
اگر یک نفر به وسیله تو هدایت شود برای تو بهتر است از اینکه شتران 
سرخ موی داشته باشی. 

فرمانده بزرگ فورا حرکت کرد بدون اينکه کوچکترین ترس و وحشتی در 


ص: 72 


1- - صفوه الصفوه, 1 ص164 صحیح البخاری, ۰7 ص 121؛ وسائل 


دل داشته باشد و او پرچم پیروزی به سوی قلعه تکان می داد, چون به 
قلعه رسید در آن قلعه را کند و ان را سپر خود قرار داد(1) و خود را از 
ضربات یهود و تیراندازی های ان ها حفظ کرد. بهود وحشت کردند و ترس 
و خوف مانند وبا ان ها را از این قهرمانی که در قلعه شان را کنده و ان را 
سپر قرار داده, فراگرفت. 


مبارزه امام(ع) با مرحب 


"مرحب " - یکی از قهرمانان یهود و شجاعان آن ها - به سوی امام آها در 
حالی که و مغفر 


یمانی بر تن داشت و سنگی را به جای کلاه خود سوراخ کرده چون تخم 
مرغ بر سر نهاده بود و رجز می خواند: 


قد عامت خیید آلی مرحت 
شاکی السلاح بطل مجرّبٌ 
[ذا اللیوت آقبلت تلتهتِ 


مجرب و ازموده هستم. 


قهرمان اسلام و حامی آن به استقبال او رفت در حالی که جبّه سرخی 


پوشیده, جواب او را می داد: 
انا الذی ۱9 حیدره 
ضرغام آجام ولیث قسوره 
بل الدّراعین شَدید القسوره 
کلّیث غاباتِ کریه المنظره 


ارت بالتیف وان 
هم پالسَّیف یل السَندره(2) 
ص: 73 


العمال, 0 0 ص 68 3. ٍ 
2- - سندره: در معنای آن اختلاف هست. 


منم که مادرم مرا حیدر نامیده, شیر بيشه ای هستم که خشم و قهرش 
ی 


همچون سندره می سنجم. 


از قدرت سخت امام علیه السلام و شجاعت اوست و امام اقدام به 
ضربتی بر سر او کرد که سنگ و کلاه خود و سر او را شکافت و بر زمین 
افتاد و به خون خود آغشته شد, سر او را برید و جنازه او را بی جان رها 
کرد, به اين طریق اسلام پیروز شد و قلعه های خیبر فتح گردید, بهود خوار 
دلیل اش ورب آن. ها درسی دادم ند که: انز همیشهبا آنذوم و خرن 


فراوان در طول تاریخ ذکر می کنند. 


وی کب ی ی ی ی( 
را به آن عزیز کرد و بر دشمنانشان (یهود) خشم و غضب کرد, بسیا ۲ 
خوشحال و خرسند گردید و آن روز مصادف با آمدن 7 


حبشه بود, رسول خدا" فرمود: 
«ما آدری بأیهما آنا أسَرٌ آیدوم جعقر آم بقتح خیبتر؟»(2) 


نمی دانم به کدام یک از این دو خوشحال تر باشم آيا به آمدن جعفر یا به 


5جنگ بنی قریظه 
اشاره 


بنی قریظه از بهود بودند, آنها خطری بزرگ : بر علیه مسلمین بودند و شبانه 
زور نز فد آن اس ری متوصل .من دنق تا این که جر یل بر زامن 
صلی الله علیه و آله وسلم نازل شد و از جانب خدای متعال , به او دستور 
داد که با آنها بجنگد و ريشه آن ها 


ص: 74 


هت مخ سگم 


دا پر کند تنل بیامید ضلی, االه علیه هو آلد. شام بزای.خنی یا آن ها خارع 
شد و امام امیرالمومنین را پیشرو قرار داد و پرچم اسلام را به او سپرد. 
چون به سوی آنها رهسپار شد و به آن ها نزدیک گردید, گفتار زشتی از آن 
ها درباره پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم شنید, از اینرو برگشت تا به 
پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم رسید, به او گفت: «یارسول اللّه, لاعلیک 
آن لاتدنو من هَوّلاء الاخبات»: ای رسول خدا, , درست بیست و به این افراد 
پست نزدیک شوی, حضرت فرمود :_«لم آضتک سمعت منقّم لی آذی؟»: 
گمان می کنم که از آن ها کلمات آزاردهنده ای شنیده ای؟ گفت: بلی, 
رسول خدا فرمود: 


«لو رآونی لم یقولوا من لک شیثا» : اگر مرا ببینند از آن مطالب چیزی 
تهی. گونند: سپس آنها را بیست و پنج شب محاصره کرد تا آن ها خسته 
شدند و خدا در دلشان رعب و وحشت انداخت. 


بنو قریظه یقین پیدا کردند که رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم از آن 
ها صرف نظر نمی کند تا با آن ها بجنگد, "کعب بن اسد" از روی نصیحت 
به ان ها گفت: 


ای گروه یهود, برای شما آنچه زا فی نیتید پیش آمده .و .هن اب شتما استة 
پيشنهاد می کنم هر یک از ان را خواستید قبول کنید. 


همه کفتند: آن جر چیست ؟ 

نصیحتش را عرضه کرد و گفت: 

از این مرد پیروی کنیم و او را تصدیق نماییم, وال برای شما روشن شده 
است که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و فرستاده خداست و او آن 
کسی است که در کتابتان 
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یافته اید. پس خونتان, اموالتان. فرزندانتان و زنانتان را حفظ کنید.. 
به نجات آن ها و سلامت آن ها اشاره کرد, همانا آن ها پاسخ او را ندادند و 
ان را رد کردند و گفتند: 


ما از حکم تورات هرگز جدا نمی شویم و چیزی را به جای آن نمی پذیریم.. 


دوباره به آن ها اشاره کرد و گفت: 


اگر این را قبول ندارید پس بچه هایمان را و زنانمان را بکشیم, سپس بز 
محمد و اصحابش با شمشیرهای کشیده خروج کنیم و هیچ چیز سنگینی را 
پشت سرمان رها نکنیم تا خدا بین ما و محمد حکم کند, اگر هلاک شدیم 
پس هلاک شدیم و چیزی پشت سرمان نگذاشته ایم و نسلی نداریم که از 
آن بترسیم و اگر پیروز شدیم به جان خودم, زنان و فرزندان را پیدا می 


و این پيشنهاد را رد کردند و گفتند؛ 
و اگر این بیچاره ها را بکشیم زندگی بعد از آن ها چه خیری برای ما خواهد 


ِ از ما ایمنند, 1 شاید ما بهره ای از 


محمد و اصحابش از ز-غفلت آن :ها بیریق: 


و آن را رد کردند و گفتند: شنبه را بر خودمان فاسد کنیم و برای ما رخ دهد 
انچه را برای افراد قبل از ما رخ داد. 
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رآی او را نپذیرفتند و بر جهلشان افزودند.(1) 
قبول حکم رسول خدا(ص) از طرف آنها 


بنو قریظه خسته شد و همه راه ها را به روی خود بسته دید و به حکم 
رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم درباره خود راضی شدند که هرگونه 
زا ادسنت عمل کنند: 


داوری سعد 


پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم کار آن ها را به "سعد بن معاذ" واگذار 
کرد. او از بزرگان صحابه بود. درباره خدا کاری به سرزنش دیگران 
تداشت: او را در جالن که مجروع شوه بووز نز زفیول الله ضلی الله:عایه 
و آله وسلم بردند. رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم برای او برخاست 
و سایر صحابه به احترام او برپاخاستند و به او گفتند: 


اه نا موی رس حدا ای نله له و له وم موی دایم ات که 
بین هم پیمانانت داوری کنی.. 


سعد گفت: اگر من داوری کردم به عهد و پیمان خدا پایبندید.. 


داوری کرد. 


و این حکم عدالت. درباره آن یهودیانی بود که مصدر فتنه و فساد در روی 
زمین بودند. 


و پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم داوری سعد را تائید کرد و به او گفت: 
«لتّر 0 ۳ فیهم بخ 5 ۳ اللم من فوق سبعه آرقعو...»(2) 
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درباره آن ها به حکم خدا از بالای هفت آسمان داوری کردی. 


و امام امیرالمقمنین علیه السلام حکم آنها را اجراء کرد وتو آن .از اشرار 
را با شمشیر خود درو کرد. 


بنو نضیر از قبایل بهود و جانشان پر از بفض, کینه و دشمنی به رسول خدا 
صلی الله علیه و آله وسلم بود و پیامبر: با گروهی از صحابه به نزد آنان 
رفت و در پیشاپیش آنان امام امیرالممنین علیه السلام بود و آن به خاطر 
دریافت دیه ای بود که برای آن ها اتفاق افتاده بود و پیامبر صلی الله علیه 
و آله وسلم در کنار دیواری از ز خانه آن ها نشست و یکی از آن ها با دیگری 
خلوت کرد و قرار گذاشتندیکی از آن ها سنگی از بالا بر سر پیامبر پرت 
کنند و "عمرو بن جحاش" " برای این کار انتخاب شد و سنگ را گرفت. پس 
از آسمان به پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم وحی نازل شد, خبر آن را 
به وی داد بسن بلتد شد و انجا را فوراً ترک کرد و اصحابش آنجا را ترک 
کردند و به سوی مدینه برگشتند. سبکی می گوید: 


وجاءک الوحی بالذی آ تخر تا بنو 
النضیره وقد هموا بالقاء صخره(1) 
وحی آمد و او را از آنچه بنو نضیر در دل داشتند بافکندن سنگ آگاه کرد. 


امام علیه السلام به سوی یهودی که قصد جان پیامبر صلی الله علیه و آله 
وسلم را داشت, رفت و او را کشت و گروه همراه او فرار کردند. امام از 
رستول دا آمازه,بزخورد با نان را کرفت وبا کروهی از یاه به آن.ا 
قبل از ورود به قلعه برخورد کرد و آن ها را 
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کشت و آن سبب فتح قلعه آنان شد. عده ای از شعرا| این حادثه را به شعر 
فراخزوند از حمله رها احشان مج ات مود هام یاکسا مرا بر 
آنجه ار فدل,جانه سور شم داعه هخسن یر افخام دا هس ی 


7 - جنگ وادی القری 


اشاره 


چون پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم قلعه های خیبر را فتح کرد به سوی 
وادی القری امد و به ساکنین انجا که بهودی بودند, به به انها اسلام رز عرضه 
نمود, اما آنها نپذیرفتند و آماده جنگ شدند. مسلمانان با آن ها جنگیدند و 
یازده نفر از آن ها را کشتند که امام علیه السلام تعدادی از آنان را به 
هلاکت رساند و خدا دیار آن ها را برای پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم 
فتح کرد و مسلمین اموالشان را به غنیمت گرفتند و آنچه در دستشان بود 
مانند زهین و تخلستان برای آن.ها گذاشتند و با آنان آن گونه که با خیبریان 
عمل کردند رفتار نمودند. 


امام (ع)وفتح یمن 


پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم امام علی علیه السلام را با گروهی از 
لشکر خود به یمن فرستاد که مردم را به اسلام يا جنگ دعوت کند. امام به 

سر خر و سا خر ایا رات سل دا لین له یه 
و اله تسام زا انخام دهد 


دغای امام(ع) 


ات 


س ای وک |لیک بلا ثقر ی بقیرک, ولا رجاء وی يي الا [لیکَ, ولا 


و کل علیها ولا حیلّه آلجَّاً [لیها الا طلّب قضلک, والعَدّضَ لرَحمنک, 
والشکون الی 


ص: 


79 


ان 
- 1 ج 1. ‌ِ 3 1 ٍ 3 3 
وصَروف خزاتتی یاحسَن ما جلفت یه غایبا من المَوْمنینَ فی تحصینِ کل 
عورو وستر کل سیئو, وخط کل معصيه, ویفایه کل مکروو, وارژقنی علی 
لک 


شکرک وذکرک, وخسن عباتیک, والرُضا بقضایک, یا ولی المَوْینینَ واچقلنی 
وما حَوّلتنی وولدی, وَررقتنی من المَوهنین وَالمُوْمناتِ فی س الْذی لا 
یُستباخ. وَذِمَیک التی لاخمَر, وجوارک الذی لا بُرامء وآمایک الذی لا بُنقض, 
وسترک الذی لا 3 وه من کان فی چماک منک وجوارک وامای 
وسترک کان آمناً مقحفوظاء ولا حول ولا فوَء الا بالله القلی القظیم»(1). 


این دق حاکی اه کل کامل آمام علیم السلام هخدای ان مسام رون 
ات اور سل ارس ام ماک اس نامهم مس ات 


است. 


اسلام همدان 


امام با لشکرش به یمن رسید و روسا و بزرگان یمن را ملاقات کرد و 
دعوت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم را بر آن ها عرضه تمود و محاسن 
کمال و فضل و ادب امام تعجب 
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دس لدعات 2 


کردند و دعوت او را اجابت نمودند و همدان با تمام قبیله اش اسلام را 
پذیرفت و به این وسیله امام پیام اور صلح و دوستی بود که یمن را بدون 
جنگ فتح نمود.(1) 


خدای متعال پیروزی آشکار را برای بنده و رسولش محمد صلی الله علیه 
و آله وسلم نوشت, قوای دشمن از قرشیان و یهود را خوار کرد و دولت او 
ی یت کلمه اسلام در همه جا 


پیامیر صلی الله علیه و آله وسلم دید که پیروزی فاطح و فتح آشکار تحقق 
رد تماتف که فر آنها نود شمانی که از آسا روت 


تباقر ضلی الله علیه و اله وسلم ,با تشکری کزان مرکت اررده هز ار سر نار 
مسلح يا زیادتر از آن به سوی مکه حرکت کرد. او مجهز به همه نوع آلات 
جنگی بود. با کتمان ام کسی از افراد لشکر هدف او را نمی دانست و 
پیاهر.صلت الله غلیة,و الم وسلم از این هراس داشت که فرنسن از قوف 
او اگام‌شده وبرای خن آماده شود وبرای اشعال شفرش در بلد الحزام:و 
فجن آفم‌ضدا یه وی شایر این ازد تا خی کرد ۲ آن‌ها عا ار 
محاصره کند که فرصت مبارزه را نداشته باشند. 


"حاطب بن ابی بلتعه " نامه ای به قریش نوشت و در آن, رفتن پیامبر صلی 
ایا مس ی ای 
نامه را به زنی داد و او را سفارش 
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به کتمان شدید کرد و با او قرار گذاشت که نامه را به قریش برساند. نامه 
را در بین موهای خود پنهان کرد تا کسی از ان اطلاع پیدا نکند. وحی به 
رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم نازل شد و موضوع نامه را به پیامبر 
خبر داد. پس برادرش امام امیرالممنین علیه الشلام و زنین ,را خواست. و 
دستورداد تا نامه را ادان رز ند. ۱ 
داقا یه ار رن و دنر درباره ناه اد اه ردان را انکان کردر تن 
امام فریاد زد و ناراحت شد و گفت: 


غانین اخلف بالله: ها کت سول الله.صلی ال علیه .و الم تلم ولا 
کذبنا, تخرجنّ الکتاب آو لِتکشقتک» 


من به خدا قسم می خورم که رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم دروغ 


22 و ما دروغ نمی گوئیم. باید نوشته را , به ما بدهی وگرنه تو را بازرسی 
می 


ترس و وحشت بر او غلبه کرد و نامه را از بین موهای خود خارج کرد و به 
تا و ایا و مسر هم وی اس سای نله ات اه 
وسلم رفتند و نامه را به او دادند. خاطت زا احضان کر کی نت امد اه 
گفت: 


«ما عملک تلو هذا؟»: چه شد که این کار را کردی؟ 


ای ی ها اد وا ای ارات امه 
گفت: ای رسول خداء من مومن به خدا و رسول هستم. ایمان خود را تغییر 
و تبدیل نکردم و لکن من در بین قریش اهل و قبیله ای ندارم و زن و 
فرزند من در مکه است, خواستم در این چاپلوسی کرده باشم. 
ای ی 
حق او نازل شد: 
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«ِالیا الدین آقنوا لائّجدوا عَدوّی وعَذوَکُم آولیاء ثلفون البهم 
بالمَودو» ((2(())1)) 


ای کسانی که ایمان به خدا آورده اید هرگز نباید کافران را که دشمن 
شمایند یاران خود گرفته و طرح دوستی با آنان فکنید. 


در محیط مکه 


لشکر اسلام به سرعت حرکت کرد و به چیزی توجه نداشت تا به مکه 
اشراف پیدا کرد در حالی که اهل آن غافل بودند: و خیزی نمی دانشتند؛ 
پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم بیشتر مسیرش را برای حفظ سلامتی و 
عدم خونریزی در شب قرار داد و به لشکرش دستور جمع اوری هیزم داد, 
جون 


مقدار زیادی هیزم جمع آوری شد و شب همه جا را فرا گرفت دستور داد 
هر کس آتشی روشن کند. آنها چنین کردند: شعله های آن در مکه: دیدم 
شد, ابوسفیان ترسید و جانش احساس خطر کرد به "بدیل بن ورقاء" ۲ که 
در کنارش بود گفت: 

هزم تا به خال هر کز-عنين آنشی ندید ام ۱ 


ا تاعاس 


۱۳ 
یلام ی 
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عباس و ابوسفیان 


هنگامی که عباس از آمدن لشکر اسلام برای اشفغال مکه آگاه شد در 
جانش ترس و وحشت برای قومش چیره شد و با خودش صحبت می کرد و 
می گفت: وای به حال قریش, والله اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله 
وسلم به زور وارد مکه شود قبل از اينکه آن ها راامان بدهد قریش تا آخر 
روزگار هلاک می شود و کوشید که کسی را از مکه پیدا کند و خبر به 
اهاش از جای رسول خدا بدهد تا به نزد او بروند و از او درخواست امان 
کنند در حالی که غرق در جریان ذهنیات خاطر و ترس بر قومش بود 
چشمش بر ابوسفیان افتاد به او صدا زد: 


ای اباحنظله... 
ابوسفیان او را شناخت, فورأ صدا زد؛ 
ابوالفضل... 

اتخستقیان. کف بدن و مادرم به قدایت: 


ابوالفضل گفت: وای به تو ای اباسفیان, این رسول خدا| در بین مردم است 
وای به قریش. 


ابوسفیان وحشت کرد و خوذش منجمد شد و بر جانش و قومش ترسید و 
2۹ ن‌". 


واللّه کر رسول خذا صلی الله علیه و آله 0( 
را می زند. پشت سر من بر این 


ص: 94 


نتر سوان شوت توز را به نود سول له صلی ال علیه و ال وستلم ,ریز 
و از او برای تو امان بگیرم. 


پس بر پشت سر او سوار شد, چون بر آتشی از آتش های مسلمانان می 
گذشت, می گفتند: این کیست؟ چون استر رسول الله صلی الله علیه و 
آله وسلم را می دیدند می گفتند: عموی رسول الله است. عمر خطاب به 
او نگاه کرد و شناخت. پس صدا زد: 


دوباره صد| زد. 


حمد خدای را که بدون عقد و عهدی تو را در اختیار ما قرار داد.. ابوسفیان 
ساکت بود ولی اضطراب و آشفتگی قلبش جدی بود و بر خودش و قومش 
می ترسید, انهایی که در قاموس بدی و کراهت چیزی را فروگذار نکرده 
مگر انکه آن را بر پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم و اصحابش وارد 


دا ی 


درگیری های کلامی بین ,عباس و عمر درباره ابوسفیان رد و بدل ِ 
عباس به سوی رسول تا 
اس را را ناه ی ما لین المع و الم ِا 
دستور داد او را با خود ببرد و صبح به نزد او بیاورد, ابوسفیان شب را در 
نزد عباس با ترس و اضطراب به سر برد. 


ابوسفیان نزد پیامبر(ص) 


کون تفر صضب تما بان وی باغیر ضلی اللة یه و اله فسلم به آبهفنفان 
توجه نمود, پس به او گفت: 


۳ مر ۶ ِ 3 ۳ س 
«ویعک باآباسفیان, آلم ان آک آن تعلَم اه لا رل الا الله...؟»: وای به تو 
ای ابوسفیان, ایا وقت ان نشده که بدانی خدابی جز خدای یکتا نیست...؟ 


پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم آنچه از عذاب و آزار از ابوسفیان و 
قومش دید بود را یاداور 
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نشد و بر آن پرده انداخت, تا اين طور تلقی نشود که قصد انتقام از دشمن 
را دارد. ابوسفیان با تضرع و زاری از پناهبد .ضلی., الله. علیة. و اله وسلم 
طلب عفو می کردو می گفت: 


پدر و مادرم به فدایت. چقدر بردبار و کریمی ۳ دوستی ! به خد 
اگر خدایی غیر از این خدا می بود وضع من اینگونه نبود.. 
پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به لطف و دلسوزی گفت: 


«ویخی پاآبا سفیان: الم بان لک آن تعلم آنن رسول اللد؟»: وای بر تو آق 
ابوسفیان, آپا وقت آن نشده است که ند اتف من رسول خدا| هستم ؟ 


ابوسفیان نتوانست به آن اقرار کند چون جانش : 7 و الحاد و نفاق 
بود نتوانست ۱ و ۳ب بو 


پدر و مادرم به فدایت, چقدر تو بردبار و کریم و خویشاوند دوستی ! 


عباس. ابوسفیان را تهدید کرد و گفت: وای بر تو اگر دعوت اسلام را 
اجابت نکنی, ۳0 1۳۱ بده که خدایی جز خدای یگانه وجود 
ندارد و اینکه محمد رسول خداست قبل از اینکه گردنت را بزنند... 


آن خبیث از ترس تیزی شمشیر به اسلام اعتراف کرد در حالیکه دلش پر از 
کفر و نفاق بود. 


الطاف پیامبر(ص)بر ابوسفیان: 


زحفت واشهم بيامیند صلی الم غلیو.ه الم فستم بایان را کرفر کنست 
که سرسخت ترین دشمن و خصم او بود و احزاب را بر علیه او می شوراند 
و قرمانفة لشکر بواق جنک‌با او بود. اسلام طاهری را قبول کزد و ففاباد 
ار یا یا 
اسلام و ایثار در صلح بود. 
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عباس به پیامبر صلی الله علیه و آله وصا زو کرو ان اه ژرعه زیت 
امتیازی برای ابوسفیان نمود و ؟ 


ای رسول خدا, اباسفیان مردی است که فخر را دوست دارد, برای او 
چیزی قرار بده. 


رسول خدا دعوت عباس را اجابت کرد و فرمود: 


«نعم. من دَحّل دار آبی سفیان فهو امن. ومن اعلق بابه فهَوٍ امن» وَمّن 
دَحل المسجد فهو امرن...» 


بلی, کسی که داخل خانه ابوسفیان شود ایمن است و کسی که درب خانه 
خود را ببندد او در امان است و کسی که وارد مسجد الحرام شود در امان 


است... 


و ابوسفیان از اين بزرگواری سود برد چرا که پیامبر" برای قوم او عفو 
عمومی صادر کرد که در طول تاریخ نظیر آن دیده نشده است., الطاف 
رسول خدا همه آن ها را برگرفت و آن ها کسانی بودند که انواع محنت و 
اندوم:و زاره اخیت راسر انا واند کردند: 


ابوسفیان در تنگنای دره 


پیامبر ضلی الله علیه و اله وسلم به عباس دستور داد ابوسفیان را در تنگه 
دره نزد دماغه کوه نگهدار تا لشکر اسلام از جلوی او عبور کند و ان ها را 
ی ی یب طایخ اب مسب 
عباس او را در تنگه نگه داشت و گروهان های لشکر اسلام که پرچم 
پیروزی را حمل می کردند وقتی گروهی بر او می گذشتند ازآن سئوال می 
کرد, عباس آن ها را : به او می شناساند. گروهی مسلح , به سلاح بر او 
گذشتند, به عباس گفت: 
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ای عباس, اینها کیانند؟ 

ای عباس, اینها کیانند؟ 

گفتم مرا به مزینه چه کار.. 

و چون گروه‌ها به اتمام زسید پیامیز ضلی الله علیه و آله وسلم با گروهی 
سبزیوش ات 3 ان در نهایت قوت بود, شمشیر ها را بالاای سر رسول 
اللّه کشیده بودند و بزرگان اصحابش او را احاطه کرده بودند, ابوسفیان 
تعجب کرده بود و به عباس گفت: 

این گروه کیانند؟ 

کته آین تسعل. الله فرسه ما خرین + آتصار است: 


ابوسفیان در تعجب مالک خودش نبود و به عباس می گفت: 
کی یات اس رها اه سای آن ما ارات سر 


برادرت بزرگ شده است.. 

عباس آن را رد کرد و گفت: 

اش سای اس یت ارت 

ابوسفیان سرش را به طور مسخره تکان داد و گفت: 
بلی..(1) 
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کسیر التمنق این هشا جر صصض 401-405 


و این جاهل نمی توانست اسلام را بفهمد و در واقع او ملک و سلطنت را 
می فهمید, سپس پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم دستور به رهایی 
اتتران زاس اسر رها کردنو و بت سوی مهار نیت 


ندای ابوسفیان 
ابوسفیان به سرعت از لشکر پیشی گرفت به سوی مکه حرکت کرد و بلند 
صدا زد: 


ای گروه قریش! این محمد است که به سوی شما با لشکری آمده است 
که احدی در برابر او مقابله نتواند کرد. هر کس وارد خانه ابوسفیان شود 


همه قریش یک صدا گفتند: 
خانه تو برای ما کافی نیست. 
دوباره به آن ها صدا زد: 


کسی که در را روی خود ببندد و کسی که وارد خانه خدا شود در امان 


است.. 


ترس قرشیان فروکش کرد و به سرعت به سوی خانه های خود و به 
مسجد رفتند. 


هند همسر ابوسفیان در حالی که جانش پر از اندوه و حزن بود شروع به 


بکشید این خبیث را و زشت باد پیشرو قوم. 
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ورود پیامبر(ص) به مکه 


لشکر مسلمانان برای ورود به مکه سرعت 


گرفت و از این پیروزی خر سند و خوشحال بودند که هیچ مقأومتی از 
قریش رخ نداد. "سعد بن عباده " پرچم را تکان می داد در فضا و می گفت: 
امروز روزی است که حرمت ها همه از بین می رود و روز انتقام است.. 


عمر بن خطاب آن را شنید به سرعت به سوی پیامبر صلی الله علیه و آله 
وسلم رفت و گفت: 


پس رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم دستور داد پرچم را از سعد 
بگیرند و تسلیم امیرالمومنین علیه السلام نمایند. پس آن را گرفت و 
دلسوزانه وارد شد و صدایش را بلند کرد و گفت: 


امروز روز رحمت است, امروز حرمت ها همه محفوظ است... 


همه مردم قریش بسیار خوشحال شدند و یقین کردند که پیامبر علیه 
الشلام ان ها را به آنجه مرکب شوه آند اد عناب و که مواخده 
نخواهد کرد. 


پیامبر(ص) در مکه 


پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم بعد از ورود به مکه به سرعت به سوی 

بیت الله الحرام رفت؛ "عثمان بن ابی طلحه " در کعبه را به روی او بست 
مس سا که رفت و از دادن کلید به او خودداری کرد, امام علیه 
ام دنت اه اف مرا اه تا 
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أنّ را برای پیامبر علیه السلام گشود و دو رکعت نماز در آن خواند.(1) 
سیس کلید را به او داد و گفت: «یاعثمان, الیوم بوم بر و وفاء»(2): ای 
عنمان: آمزور روز سکیه وقاست: 


پاک کردن خانه از بت ها 


ه انیت که باس صلی الم طلیه. ی آله سم مش انل آلحرام سوه 
اولین کار او خراب کردن و از بين پردن بت هایی بود که فرشیان آن ها را 

خدا گرفته و پرستش می گردند و آن چیزهایی که از جهل و انحطاط فکری 
شان, تضات می طرفت ۵ بت هابی که بر کعبه آویزان بودند 360 بت بودند 
و هر قبیله ای از عرب بت خاص داشتند. 


در قسمت در بزرگ بیت, فت. ببزز کت برای قریش بود. . آن "هبل " بود, 
پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم با کمان و نیزه اش به چشم آن زد و می 
فرمود: «جاء الحق ورَهق الباطل, ان الباطل کان زهوقا»: 0 
از بین رفت. همانا باطل از بین رفتنی است. سیس دستور به خرد کردن 
آن و پاک کردن خانه از آن کرد و اين بر ابوسفیان و غير او از سرکشان 
فرش وا امه اسر صلی اه ایهم الم نام تر کف اهام 
علیه السلام بالا رفت تا بت ها را بشکند, امام 1 شدن ن از جای خود 
تانو ان مانده ول دا ضلی الله غلبه و اله وسام به 


«اتّک لاتستطیع حمل قل الْبْوّه, فاصقد آنت» 
تو نمی توانی سنگینی نبوت را تحمل کنی, تو بالا برو. 
پس امام بر کتف رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بالا رقت و امام 
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[- صبح الاعشی, ج4, ص 69 2. 
2- 5 السيرة النبوية, ابن هشام, ج2, ص 412. 


«لو شِثْث آنلثْ آفق السّماء» 

اکرافین-خواستم به افق اسمان بوسنم می توانستم: 

و به بت ها روی کرد و آن ها را می کند و به 

زمین پرت می کرد و باقی نماند جز بت خزاعه که با میخ محکم شده بود. 
رسول تس سس و وسلم فرمود: آن را چاره کن, و امام ان 
زا در فان‌بمی کرد فرصت ؟ 

«جاء الحو" وزهق الباطل, ان الباطل کان زهوقا»: حق آمد و باطل از بین 
رفت و باطل از بین رفتنی است. ان ها را تکان داد تا بر ان مسلط شد و 
آن را از جا کند و پرت کرد که شکست و به اين طریق بیت الحرام را از 
وجود بت ها پاک کرد انگونه که جدش ابراهیم خلیل الله از بین برد. شاعر 
الهام گرفته محمد بن احمد الکتاب معروف به المفجع این را به شعر 
درآورده و به تقل از امام علیه السلام به گفته او: 

وله فیه آبیه خی الاند: آنضا 

عیل شبهة ما کان عنی خفیا 

ائه عاون الخلیل علی الکعبه 

اٍذ شاد رکنها المبنیا 

ولقد عاون النبی الوصی حبیب الله 

اٍذ یغسلان منها الصفیا 

تاش ال کش ناسا 

فحناه بقل ال حّی کاد 


فارتقی منکب التبی علی 
نو ما أجل ذا المرتقیّا 
فأماط الاوثان عن ظاهر الکعبه 
ینفی الارجاس عنها نفیا 
ولو َنْ الوصی خاول مسسّ النجم 
بالکف لم تجده قصیا(1) 
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1- - معجم الادباء ح17, ص‌202. 


حضرت از پدرش اسماعیل شباهتی به ارت برده بود که آن از دید من 


آن هنگام که اسماعیل, ابراهیم خلیل را در ساختن کعبه باری کرد و رکن بنا 
شده آن را بازسازی نمود. 


ها پاک می نمودند. 


و خواست که پیامبر را تحمل کند تا او به کتف او بالا رود و شب های 
برافراشته شده بر بام کعبه را پائین کشد. 


پس سنگینی نبوت کمر او را خم کرد تا آنجا که نزدیک بود سنگینی نبوت بر 
و 


پس علی بر دوش پیامبر بالا رفت و علی همتای که از دوش پیامبر بالا می 
رفت چه شکوه و جلالی داشت ! 


پس غلی بت ها را از دیوار کعبه پائین آورد و همه پلیدی را از آن دور 


هار علی :هی خوا نت در بالا رفتن او ستارگان را لمس کند تو را دور 


در واقع از بین بردن بت ها و پاک کردن کعبه از آن, بزرگترین و سخت 
ترین درد برای قرشیان بود, آن: ها که زز یتسشن بتان از خود گذشته 
بودند. 


بزرگترین پیروزی اسلام آن بود که این دین برای آزادسازی انديشه ها و 
کسترش آخاهی میان هر دم آمدم یود و ان دز حالی: بود که:هضه مفاوفت: ها 
و تلاش ها و دشمنی های قرشیان در مواجهه با اسلام با شکست مواجه 
شد و اسلام توانست پرچم خودش را برافرازد و اصول ارزشمند و عالیه 
هرآ در سر مین آنتها کرش دهد 
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خطاب پیامبر(ص) 


ی دور رسول اعظم صلی الله علیه و آله وسلم را گرفته و بی 

نه منتظر بودند تا ببینند که چگونه با آن ها برخورد خواهد کرد؛ ایا 
1 ؛ آیا به انتقام ظلم و ستمی که , بر او 
و پیروان مستضعفش - که انواع بلاها را متحمل شده اند- روا داشته بودند, 
معایله خواهد کدنا اتمه او از ان ها خواهد کنات وه نیکی,با آن .ها 
عمل خواهد کرد؟ پیامبر از کرسی خطابه بالا رفت در حالی که مردم سراپا 
گوش بودند. پس او صلی الله علیه و آله وسلم در < و اب 
تمجید از او و به یاری بر دینش و شکست مشرکین پرداخت. سپس ؟ 


«یا معشر قریش, ان اللّه قد أذهب عنکم نخوه الجاهلیه وتعطیمها بالاباء 
الناس من ادم وادم من تراب» 


ای گروه قریش, خدا از شما تکبر جاهلی و طلب بزرگی به پدران را از بین 
برد مردم از آدم هستند و آدم از خای است. 


سیس این یه را تلاوت کرد: 


«یاآیّها الناس یا خلقناکم من ذکر وأنثی وجعلناکم شعوباً وقبایل لتعارفوا ان 
آکرمکم عندالله آتقاکم»(1) 


ای مردم. ما شما را از زن و مرد خلق کردیم و شما را شعبه شعبه و قبیله 


قبیله قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید, بهترین شما نزد خدایرهیز کارترین 
شماست. 


اهر فرنش‌سما کین ان فاعل بجم 6 
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آس اصرات, ح 


ای گروه قریش, گمان می کنید من با شما چه رفتاری بنمایم؟ 
پس همه با یک زبان گفتند: 


رفتار نیکو از برادری بزرگوار و پسر برادر بزرگوار. 


پس رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم دستور عفو آن ها را صادر کرد 
و فرمود: «اذهبوا فانتم الطلقاء...»(1) بروید شما ازادید. 


تمه تسف و رات با ام ات ار این اقا از مکی ی اه 
عفه تخسم بدا کردو‌با آن: شرکسهان .و خنایتکاران عم سقاباه به مثل 
اتجام نداد و آنجه.ار آن ها کشیده نود‌از اقسام‌بدی وازان آن ها را بد ار 
جرائم و گناه مواخذه نکرد واگرنه آن ها مستوجب اعدام و مصادره 1 
کات را وی ایکا 


8 - غزوه حنین 


اشاره 


هوازن وقتی خبر فتح پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم بر مکه و تسلیم 
قبایل قریش را به حکم اسلام دریافت کرد. سخت ناراحت شد. پس مالک 
بن عوفر " که.رتیسش»هوازن بود بلتد‌شند کبیله, اش را خمه کرد و از یفن 
قبایل دیگر هم طلب کمک کرد که در پیشاپیش آن ها ثقیف بود, خطر 
کرش امرس آن‌ها کسید کرو و اک مار ضلی لاله عاهی آله 
وسلم به زودی برای اشغال سرزمین شان لشکرکشی خواهد کرد پس 
همه به دعوت او گرویدند و پاسخ گفتا ر او را دادند و هوازن و پیروانش از 
ق مت و را اي اس وی اه هه اه رای 
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بشکنید و خود را به هم ببندید چون فردی واحد.(1) 
چون خبر به پیامبر ضلی الله علیه و اله وسلم زسید برآی ترززسی 


موضوع, "عبدالله اسلمی " را برای شناسایی آن ها و اخبارشان فرستاد. او 
رفت و فهمید که آن ها مصمم به جنگ با پیامپر هستند,. پس به مکه 
برگشت ف نیا متد ضلی اه علبه و الف‌وشلم وااز ان اضان فطل کرد نش 
با لشکرش که به تعداد دوازده هزار نفر بودند و در بین آن ها افرادی مانند 
ابوسفیان و امثال او از منافقین و طماعان در غنائم و غارت بودند که هبوز 
اسلام به قلبشان اثر نکرده بود. 


نی پراخیر ای اه مه السمستم اسسه صر کت رم برجم ها رنه 
دست رئیس هر دسته ای دادند و پرچم مهاجرین را به امام ۳ 
علیه السلام داد و لشکر به سرعت حرکت کرد مان مت رده 
به چیزی توجهی نداشت تا به دره حنین و 


قراز انا ن 


هوازن نقشه خطرناکی کشیده بودند که بر مسلمین حمله و دره حنین را 
اشغال و خود رادر پشت سنگها و تپه ها و تنگناها پنهان کنند. لشکر اسلام 
بر آن ها گذشت و چون اطلاع از پشت سرشان نداشتند, هوازن از هر 
طرف. گوشه و کنار وادی بر مسمانان حمله کردند, به یکباره آن ها فرار 
کردند و شکست خوردند که به هیچ چیز توجهی نداشتند. پیامبر صلی الله 
و ی به ثبات». صبر 

بر جهاد و عدم فرار دعوت می کرد و می 
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1- - السیره النبویه, ابن هشام, ج2, ص 439. 
2- 7 معجم البلدان, ج2, ص 3 1 3. 


«أیها الناس, الی آنا ول اللّه محمّد بن عبدالله»(1) 
مرول ون اه مس 


شجاعت امام(ع) 


امام امیرالمومنین علیه السلام شجاعت بی نظیر و غير قابل وصفی از خود 
نشان داد. او در میدان شروع به جولان دادن کرد و قهرمانان را به زمین 
زد و خسارت قراه‌انت. به:.ان. ها هارد کرد: راویان می گویند: او از سخت 
نا با یاه ام هه 
السلام مقداری خاک برداشت و به پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم داد و 
آن را به صورت مشرکین از هوازن و غیر آن ها پاشید.(3) امام با مشرکین 
سخت درگیر شد و صد نفر از دلاوران اسلام به او پیوستند. پس جنگیدند, 
نگ کی که آسان ترتن آن تین سکت بود. جون پیامیرضلی الله علیه و 
تا را ها 


انا اتف لا کدف 
آنا اب عبدالمطلب 
من پیامبری هستم که دروغ نمی گویم. من فرزند عبدالمطلب هستم 


تنور جنگ داغ شد و جنگ شدت پیدا کرد. سرها و دست ها جدا شد. 
سرزنش ابوسفیان و صفوان 


منافقین به شکست مسلمین خوشحال شدند و در رس منافقین ابوسفیان 
بود و سرور خود را ب به شماتت مسلمین ظاهر کرد و گفت: شکستشان و 


داشت. 
همانگونه که صفوان بن امیه شماتت خودش را به شکست لشکر مسلمین 
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2- - مجمع الزوائد, ج0, ص 60 1. 
3- ۳ تاریخ بغداد, ج4, ص34 3. محمع الزوائد, ج0, ص 82 1. 


اظهار کرد و گفت: 
الان سحر باطل شد.. .(1) 


شکست مشرکین 


چون قلب مسلمین به حنجره شان رسید و سخت تکان خوردند و ترس و 
جزع در همه حکمفرما شد, خدای متعال رسول گرامی خود را یاری داد و 
هفتاد نفر از بزرگان دشمن کشته شدند و بقیه فرار کردند و لشکر 
مسلمانان با آن ها برخورد کرد. سستی در آن ها ایجاد شد, عده ای زیاد از 
آن ها اسیر شدند(2) و پیروزی اين جنگ بیشتر به دست قهرمان اسلام و 
حامی طرفدار او امام امیرالمومنین علیه السلام انجام شد. این جنگ 
سخت ترین ح ها و شدیدترین آن ها بود که اسلام در آن به پیروزی 
قاطع رسید و مصیبت آن جمیع قبایل شرک را فرا گرفت. 


وقتی جنگ به پایان رسید و رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم از 
میدان جنگ به سرزمین "جعرانه " کوچ کرد. گروه هوازن به نزد او آمدند و 
اه ار اه و تص ان ای رارصا 
الله علیه و آله وسلم آن ها را بین فرزندان و زنانشان و بین اموالشان 


مخیر کرد؛ پس زنان و فرزندانشان را اختیار کردند. "زهیر ابوحرد" از بنی 
سعد بلند شد و گفت: ای رسول خدا,؛ , در , بین اسرا عمه های تو و خاله های 


توهست و آهابی کعقو را بویت گردند و اگر ها حارت جن آنمم نتم 
نی 
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یا نعمان بن منذر را شیر داده بودیم امید عطوفت از او را داشتیم و تو 
بهترین تربیت شدگانی. سپس گ؟ 


آمتن علینا رسول اللد فی کرمٍ 
فانک المرء نرجوه وندخر 

آمّن علی نسوو قد عاقها قدر 
مس ف شتجاما قی دهرها شرا 
یاخیر طفل ومولودٍ ومنتخب 

فی الفالمین اذا ما خضل الیش 
ان لم تدارکها نعماء وتنشرها 
یاآرجح الناس حلماً حین بُحتَبرٌ 
آمتن علی نسوه قد کنت ترضعها 
اذ فوک تملوّه من محضها الدررٌ 
از کنت طفلاً صغیراً کنت ترضعها 
وآد زک ها تانی.ها تدم 


ای فرستاده خدا در بخشش و بزرگواری بر ما منت بگذار چرا که تو آن 
شخصی هستی که ما , به او امید عطا داریم. 


به زنانی منت بگذار که سرنوشت آن ها را : به فلاکت انداخته و جمع آن ها 
ازهم کته موی کر ان ها در نم 


ای بهترین نوزاد و ای بهترین فرزند و ای بهترین برگزیده عالمیان در طول 


ای بردبارترین مردم در زمان امتحان, اگر بخشش وجود تو شامل زنها 


زیر شیر خالص چون مروارید پر می شد. 


آن هنگامی که خردسال بودی و از آن زنان شیر می نوشیدی و در رفت و 
امدهای 
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ی ان و3 


بچه گانه ات تو را زینت می دادند. 


بود, به آن ها بخشید و مهاجرین و انصار و بنو سلیم با تمایل پیامبر صلی 
الله علیه و اله وسلم پاسخ مثبت دادند و سهم خودشان را بخشیدند و بقیه 
یت رش بامر ی ال و و ال رو 
گوسفندان را تقسیم کرد و دور او ازدحام کردند. حتی رداء او را ربودند, 
سپس فرمود: 


«رذُوا عَلی ردایی یا الثاس. فواللّه ! لو کان لی عدد شجر تهامة تعم 
لَقسّمئها علیکم, تم لاتجدونی تخیلا ولا جبانا» 


ای مردم» ردای مرا به من بر گردانید, والله اگر به اندازه درختان تهامه 
۱9| 

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم چیزی به انصار نداد. پس چیزی در نفس 
خون احشاس. کردند و عوهت آن .ها نی شید یافی ضلی الله علبه و اله 


وسلم سعد بن عباده را به جمع کردن انصار امر فرمود و چون نزد او 
حاضر شدند, به به آن ها گفت: «ما حدیث تلقنی عنکم؟! الم آتگم طلال 


ین 
َهْداکَم الله بی؟ وفقراء فلغناکم ال" بی؟ واعداء فالف بین قلوبکم...؟»: 
2 


گمراه نبودید. پس خدا شما را به وسیله من هدایت کرد و فقیر بودید, خدا 


کرد...؟ 
همه با هم گفتند: 


و رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم آن ها را مورد خطاب قرار داد, به 
لطف و احسان گفت: 


«الا حوتی ‏ 0 تراسخ فر اه ده 
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گفتند: به چه جواب شما را بدهیم؟ 
پیامیر صلی اللة علبه و اله-وبیلم.با دوشتین.و اخلاض به ان: ها تکام کرد .و 


«واللّه ! لو شتثم لفلتّم. قصدقفتم: آتیتنا مکذْباً فَضَذقناک, وقخذولاً قتضرناک, 
وطریدا قاقیناک, وعایئلاً قواسیناک, آوَجدتُم, پامعشر الانصار انفسکم فی 
لعاعه نا قألقت بها قوما لیْسلموا ووکلتّم الي اسلامکم؟ اقلا ترصّون 
آن پذهب الثاسن بالشّاه یچ وترجعوا پرسول الله الی رحالکم؟ والذی 
نفسی بیده ! لولا الهجرة لکنثك امرءا من الانصار. ولو سلک الناسن شعباً 
لسلکث شعتٍ الانصار... 


اللهم ارحم الانصار, وآبناء الانصار, وآبناء آبناة الانصار»: 


فاللض اکن هی ها ید ی کید زاس هی ید که نو توقای ره 
سوی ما آمدی که دیگران تو را تکذیب کردند و ما تصدیقت نمودیم و مردم 
دست از یاری تو برداشته بودند و ما یاری ات نمودیم, اواره بودی ما به تو 
پناه دادیم. فقیر بودی ما تو را مانند خود قرار دادیم و با تو مواسات کردیم. 
ای گروه انصار, ایا به خاطر مختصر مالی که می خواستم به وسیله ان دل 
جمعی را به اسلام نرم کنم شما از 


من گله مند شدید؟ در صورتی که من شما را به همان اسلامتان 
آیا راضی نیستید که مردم گوسفند و شتر ببرند و شما رسول 
خدا را با خودتان ببرید؟ به ان کسی که جان من در دست اوست اگر 
هجرت نبود یکی از مردان انصار بودم. و اگر مردم همگی به راهی بروند و 
انصار به راهی, من به همان راه انصار می روم. 


سپس دست به دعا برداشت و گفت: 


انصار غرق در گریه شدند و محاسنشان از اشکشان تر شد و گفتند: 
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ما راضی شدیم که رسول خدا| سهم ما باشد و دیگر گله ای نداریم.. 1 
در واقع رسول بزرگ صلی الله علیه و آله وسلم , بزرگترین رهبری است 
که تاریخ انسانیت در تمام دوران به خود دیده است. او مجرای تاریخ عالم 
را تغییر داد و بین قلوب پیروان خود الفت ایجاد کرد و عقد برادری و محبت 
و الفت بین آن ها برقرار کرد و اخلاق او مرهمی برای مداوای نفوس 
مریض و قلبهای منحرف شده. 


رات مار ی کوور رات اسرسی اه تاد 
و اله وسلم بود و قهرمان مبارز در این غزوه امام امیرالمومنین علیه 
السلام بود, تمام شد. 


امام(ع) و سوره برائت 


بنامین صلین الله غلیه و الم سم به ایمیک دمتور واوبه ات کي از آن- 
کر میان: اهالین نکم قشفت قایف از تور برات رتاو آنخه را ده 
اسلاه از اخکام براق کسی. که بت الحرام را طواف می کندر وضع کرده و 
بخواند, که قسمت هایی از آن به این شرح است: 


اولا کسی برهنه طواف نکند, عادت آن ها اين بود که مرد برهنه طواف 


می کرد. 


دوم : وارد بهشت نمی شود قکر نی که به خدا و رسولش ایمان آورده 


سوم: کسی که بین او و بین رسول الله پیمانی 
است و مدتی تعیین شده, آن مدت مورد تأیید است. 
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1- - الکامل فی التاريخ, ج2, ص184 - 185. 


چهارم: خدا و رسولش از مشرکین بیزار است.(1) 


اتویکز ایام پیامی صلب الله علیه و آله وستام حرکت کرو وحف بر فانیر 

ی دا صناسسصتی ایام سا من ات ام 
و دور کردن آبی بکر, امام به سرعت حرکت کرد و ابوبکر را بین راه پیدا 
کرد و نامه مأموریت را ی (2) و ابوبکر با 
ترس و ناراحتی برگشت. چون پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم را 5 
گریست و گفت: ای رسول خدا,؛ حادثه ای درباره من رخ داده؟. 


پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم ترس او را برطرف کرد و به او فرمود: 


شحف فیک لاش ملک آمیق نا یا انا اه رحل ی 9۳ 
حادثه ای 

درباره تو جز خیر نبوده و لکن مأموریت پیدا کردم که آن را من ابلاغ کنم یا 
مردی از من... 

این اقدام از دلایلی است که شیعه به امامت امام امیرالمومنین علیه 
السلام استناد می کنند و می گویند: اکز برای ابوبکر نامزدی برای خلافت 
بود, ی ِ ادای این رسالت ساده ای که از ساده ترین مسئولیت ها و 


9 - جنگ تبوک 


اشاره 


امام امیرالمومنین علیه السلام در تمام جنگ ها و غزوات همراه رسول خدا 
صلی الله علیه و آله وسلم بود مگر در غزوه تبوک. پیامبر صلی الله علیه و 
آله.وسلم او را به:تمایند کی از خودنن در بترب؛ کداشت. مناففین آشوبپ به 
با کردند.و شایع تهودند. که بیامبر صلن الله. غلیه و الم .فسلم نب تسیب 


نارضایتی از او 
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1- - التنبیه والاشراف» ص186. 


2- - مسند آحمد بن حنبل, ج1, ص3. خصائص النسایی, ج20. کنز العمال, 
ج4, ص 246. 
3- ۴ امالی المرتضی, ح1, ص 292. 


او را در مدینه گذاشت. این خبر به امام علیه السلام ر سید پیامبر صلی 
الله علیه و آله وسلم را به گفتار آن ها باخبر کرد پس ادعای آن ها را رد 
کرد و مدال افتخار دیگری به امام علیه السلام داد و فرمود: 


«گذبوا, ۳۳ نک ما ورایی قارجع قاخلْفنی فی س . آما 
بعدی...»(1) 


دروعغ کت و همأنا نو را در غیاب خودم جاز نشین قرار دادم, ود جاز نشین 
من برای خانواده ام و خانواده ات باش.؛ آپا ای علی, خوشنود نیستی که 
منزلت تو نسبت به من چون هارون نسبت به موسی باشد مگر اينکه بعد 
امن پیامبری تست 


امام علیه السلام با چشم روشن و قلبی خنک برگشت در حالی که پیامبر 
صلی الله علیه و آله وسلم خلافت و وصایت بعد از خودش را به او واگذار 
کرده بود و او را به منزله هارون برای موسی قرار داد و حاسدان او به 
8 


ای( سا خوو را تیش ی که 


قبل از اینکه جهاد امام و مبارزه او با مشرکین درهم را ذکر کنیم آنچه در 

وصف جهاد خودش فرموده. متذکر می شویم. فرمود: 

«ولقد کا خع رسول الله صلی الله. غلید و ال وستم تعتل آیاعیا وابناعنا 

واخوائنا وآعماقنا؛ ما یَزپذنا دیِکَ ایمانا وتسلیماء ومضیاً عَلی الم وضبراً 

علی مصضض الالم, وَجدا فی جهاد العذو؛ وَلَقَد کان الرجْل من والاحرُ من 
عَذوٌنا بتصاولان تصاوّل القحلین, بتخالسان تما ! اما نمی صاجه 

کاش العتون قمره نا هن وتا ی نا مناء قَلقا رأی ال" 
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صدقنا أنرّل یعذوّنا الکبت, وأنرل عَلینا لصت حتی استقلّ الاسلام ملقباً 
جرا متا آوطاتة, ولعمری لو کثا نأتی ما تیم ما ِ ام لین گمود, ولا 
اخضَرّ للایمان عُود»(1) 


ما همراه رسول له صلی الله علیه و آله وسلم . با پدرانمان و 
ایا ی ان 
تسلیم و روشنایی در جاده برای ما زیاد نمی کرد و بر مصیبت و درد صبر 
می کردیم. جدیت در جهاد با دشمن. گاهی مردی از ما و دیگری از دشمن 
ما با یکدیگر درگیر می شدند. هر کس رفیق خود را می کشت. جان 
خویش را می ربود. ا ص ی چون خدا 
درستی ما را دید, به دشمن ما شکست و بر ما پیروزی نازل کرد تا اسلام 
ثابت و مستقر شد و در جایگاه خودش قرار گرفت و به جان خودم سوگند 
اگر ما مانند شما عمل می کردیم. عمود دین راست نمی گردید و چوبی 
برای ایمان سبز نمی شد. 


نشانه های رحلت 


پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله وسلم در ادای رسالتش, کاملاً درخشان 
عمل کرد و مردم را؛ از بزهکاری های این زندگی نجات داد. عقل ها را ازاد 
و جان ها را نجات داد و چشم اندازی گسترده از آگاهی و دگرگونی گشود 
و به گسترش زمینه خیزش و رشد در تمام عرصه های زندگی اجتماعی و 
اقتصادی کمک کرد, چقدر فواید او بر تمام انسان ها بزرگ است.. 


او در ادای رسالتش, , ردج و مصیبت های گوناگون را از فرعون های قربش 
تحمل کرد. او را به ساحر و مجنون و کذاب بودن متهم وکودکان خود را به 
تتتنگ انداختن به او وادار کردند. هر کس به او ایمان آورده بود به سخت 
ترین 


ص: 10 


روش عذاب شد و از عذاب آن ها "یاسر" و "سمیه" به شهادت رسیدند و 
پیشاهنگان مومنین ناچار به هجرت از دیارشان به حبشه شدند.. 


بعد از مرگ - حامی و یاورش - ابوطالب, ح او را با شمشیرهای برهنه 
محاصره کردند تا بدن مطهر او را پاره پاره کنند کنند ولی شبانه از دست ان ها 
فرار کرد و - برادر و پسر عمویش - امام امیرالمومنین علیه السلام را در 
رختخواب خودش گذاشت و به لطف خدا و کمک او نجات پیدا کرد و به 
یثرب هجرت نمود و آنجا را مرکز و پایتخت خود قرار داد. 


قرشیان بر ضد او قیام کردند و با غرور و دلهای مملو از غیظ, لشکریان 
خود را برای خاموش کردن نور اسلام مجهز کردند که نتیجه آن جنگ های 
بدر و احد و غیر آن ها بود و لکن خدای متعال کید آن ها را رد کرد و 
پیامبرش را یاری داد و او را عزیز کرد و فتح اشکاری را نصیب او 9 
همه خاضعانه و ذلیلانه و به ناچار و نه از روی ایمان و بصیرت - به انچه 
این دین برای آن ها از ارزش های عالیه و اصول ارزنده اورده و جانشان به 


به هر حال رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم بعد از ادای رسالت 
جاوید پروردگارش: آنار و تشاته های رحلت از این دنیا به فردوس اعلم 
آشکار شد و مرتب او را به سفر به سوی خدای متعال فرامی خواند و از 
حمله را 


اول: قرآن کریم دو بار بر او خوانده شد در حالی که پیش از اين, یک بار بر 
ص: 106 


او خوانده می شد, بدین سبب پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم حضور 
اجل حتمی را درک کرد(1) و خبر مرگ خود را در بین مسلمین شایع کرد و 
دخترش و پاره تاش سیده زنان عالم را ؛ به انتقالش به حضیره القدس آگاه 


کرد و گفت 


جبرئیل هر سال یک بار قرآن را به من عرضه می کرد و در این سال دو بار 
به هن غرضه کرده و تمی بیتم: آن-را هکر تزدیکی اخلم:2۱..۰] 


از این کلمات جانش دوب شد و دوست داشت از این دنیا برود و این 
کلمات را از پدرش نشنود. 


دوم: وحی به این آیه نازل شد: 
تیم _ لا 0 دس لام" 
«انک میث وَالَهُم مینون * نم اتکم یوم القیامه عند ربکم تختصمون»(3) 


تو می میری و اینها هم می میرند. سپس شما روز قیامت نزد پروردکارتان 
دادخواهی می کنید. 


و این 1 برای او اخطاری به جدایی از زندگی بود و در جانش, آثار 
4 ها ات ۳ 


کاش می, دائستم که آن کی خواهد بود؟ 


سوم: سوره نصر بر او نازل شد. از آن به نزدیک بودن اجلش اطمینان پیدا 


کرد و بین تکبیر و قرائت سکوت می کرد و می گفت: 
فان آلله نهر استفر اللهو انب یهت 
و مسلمانان از این کار شگفت زده شده و از این حالت غریب می 


پر سید ند 
ص: 107 


3- - الزمر: لاد و 31. 


پاسخ می داد؛ 
جانم خبر مرگ مرا می دهد.. .(1) 


مسلمانان در بحرانی از افکار و ذهنیات متحیر بودند و خبر مرگ پیامبر 
صلی الله علیه و آله وسلم از زبان خودش چون صاعقه بر جان آن ها بود. 
نمی دانستند در دنیای خالی از محمد صلی الله علیه و آله وسلم چه بر آن 
ها خواهد گذشت. 


حجه الوداع 


هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به نزدیک بودن انتقالش به 
دار القدس یقین پیدا کرد خود را ملزم به حج بیت اللّه الحرام و ترسیم 
نقشه ای سالم راخ حفظ امتش ان تنم و آشنب: و یرف ی ۵ 
سروری بر بقیه امت ها دید. بهترین مکان برای اين کار بیت الحرام بود و 
برای این غرض حج آخر مشهور به حجه الوداع را 11 
دهم هجرت بود و بین حاضرین در حج اعلان کرد که ملاقات او با آن ها در 
امسال, آخرین عهد او با آنهاست و گفت: 


من نمی دانم شاید بعد از امسال من شما را در اینجا هرگز ملاقات نکنم... 
حجاج همه ناراحت شدند و متحیر گردیدند و امواجی از غم و اندوم آن ها 
را فرا گرفت و می گفتند: پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم خبر مرگ خود 


را می دهد. پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم گذشت و روش های درست 
که سعاوت. آن.ها با ده جوعالن تمه که ارانه: تقو وه حفت: 


«أمْا اللاس ! ای ترکث فیکُمْ الَعَلِین. کنات الم وعترتی أهل بیتی...» 
ص: 1089 


ام سای لسن ی یه اسلا متس 30 


ای مردم, من دو چیز سنگین در بین شما گذاشتم کتاب خدا و عترت من 
اگر به 0 به آن و دوستی عترت طاهره و گرفتن آنچه از آن 
ها ارم ج خی ان مان سات اس اس و سامت ان از تنگنا و 
انحراف است. 

چون پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم مراسم حج را به پایان رساند. نزد 
چاه زمزم ایستاد و به "ربیعه بن خلف" " دستور داد زیر مرکب او بایستد و 
دستور داد آنچه را که می گوید به حجاج برساند, پس گفت: ای ربیعه بگو: 


ای مردم. رسول خدا به شما می گوید. شاید شما مرا مثل اين حال اینجا 


آپا می دانید این چه شهری است؟ 

آپا می دانید این چه ماهی است؟ 

همه صدا زدند: 

بلی, اینجا بلد الحرام و این ماه, ماه حرام و روز حرام است.. 


و پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم شروع به خواندن اصول عالیه و نمونه 
های ارزنده کرد و گفت: 


«ان الله جة و حرَم عَلیکم دماعکم وآموالکم کخرقه:بلد کم: هدا ۶ که ره هر کم 
هذا ۳ لا هل بلقت 6 


بر شما خونتان و اموالتان را حرام کرده مانند حرمت این شهرتان و حرمت 
اين ماهتان و مانند حرمت این روزتان... ایا ابلاغ کردم؟. 


همه جواب دادند: بلی.. 


سپس پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم شروع به عرضه احکام بر حجاج 
کرد که ملزم به رعایت 


ص: 109 


آن ها و اجرای آن بودند گفت: 


«اللّهم اشهد, وایّقوا الله, ولا تبحخسوا الناس اشیا هم ولا تعتَو| فی الارض 
مُفسدین, فمن کان عنده ات قلیوّد دها... 


الثاسْ فی الاسلام سواء طقف الصْاع لادم وحوّاء. لا فضل لعربی علی 
آعخ موب ولا اتخض علی عوری الا بتقوی الله. لاهن علقت ؟* 


خدایا گواه باش و از خدا بترسید و به مردم کم نفروشید و در زمین فساد 
شایع نکنید, کر کش نی آن امانتت اآشساته ان را به صاحبش رد کند... 


مردم همه مساوی و از آدم و حوایند. هیچ فخری عرب بر عجم ندارد و نه 
وت لا توا الآ 1 رد 


مه تن 


قایباته ی تالم علیه ی آلغ تم تشم خواندن انا روزهه 
اش نمود و گفت: 


«اللهم اشهد, لا تآتونی بانشایکم واتونی بأعمالکم, فاآقول للناس: هکذا, 
ولکم فا ال لماعت ؟ه 


ظزت 110 


خدایا گواه باش, شما را به نسبت هایتان به نزد من نمی آورند و به 
اعمالتان می آورند و به مردم می گویم این و شما می گویم اینگونه, ایا 
ابلاغ کردم؟ 


7۳۳ 
سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم به احکامی که واجپ است 


آن را بدانند, رسید: : قر مود 

«اللهم اشهد: کل دم کان فی الجاهلیه موضوغ تحت قدمی, وأوّل دم أضََة 
دم آدم بن "ربیعه بن الحارث بن عبدالمطلب "؛ آلا هل بلفث؟» 

خدابا گواه باش, هر خونی که در جاهلیت ريخته شده زیر پای من است و 
اول خونی که آن را زیر پا می گذارم خون "دم بن ربیعه بن حارث بن 
مامت ات یا انا کرو 

1 و 


«اللهم اشقض هکل وبا کان دقن الخا هلیم وین بت فصن وان وا 
صَعْةٌ ربا العبّاس بن عبدالمطلب, آلا هل بَلْعثُ؟» 


خدایا گواه باش و هر ربایی که در جاهلیت بود زیر پای من است و اول 
اش کم وه با کداسم سا باس بالات استه: با ابلاغ 


کردم؟ 
ها 


«اللَهم اشهد. ی الناس, اّما ٍلنسی ۶ زیادة فیٍ الکیر بُضَلٌ به الذین 
کفر وا اوه عاما و بحر موتة اما لیواطنوا عدح ما حشّ حَرم الله. 


آوصیکم بالتْساء خیرأ قَتّماهقَ عوار عندکم, لا یمک لأْنفُسَهَنّ شین و 
آخذتموهت بأمانه الله, واستحللثُم فروجَهُنَ که بکتاب الله, كِِ لین عو 
ولقّنَ علیکم حق: کِسوَئهْنَ ورِزفْهَن 0 ولکم علیهنَ آن د موطنن 
فراشکم آحدا, 1 یادن فی بیوتکم الا بعلمکم واذنگم.. . آلا قل بلفت؟» 


خدایا شاهد باش, ای مردم نسی ء زیاده در کفر 


است, یک عده ای که کافرند به آن گمراه می شوند, یک سال آن را حلال 
می دانند و یک سال ان را حرام قرار می دهند تا انچه را خدا حرام کرده 


خودشان چیزی ندارند, آن ها امانت خدایند و به حکم کتاب خدا نزدیکی با 
ان ها بر شما حلال شده است و شما بر 


101 


آن ها حقی دارید و آن ها بر شما حقی دارند: لباس آن ها و روزی شان 
طبق عرف حق آن ها بت تما یت و عق رشعا بر ان هاست که کی راعش 
از ماب س رشان رام نو کنیتی را که ار.وی خراهت دارپوت آخاره 
شما به خاته نان راه ندهند,. آبا ابلاغ کردم ؟ 


[۱ 


«اللهعٌ اشهد. فأوصیکم بمن ملکت آیمائکم فاطعموهم ما تأکلون.... لا 
هل بلعث ؟» 


خدایا گواه باش؛ شما را به پروردگارتان سفارش می کنم, پس آنچه 
تمویا تم رنه اه و رای ابا انا کریی؟ 


گفتند: بلی:. 


«اللّهم اشهد. 4 المسلم آخو المسلم لا یَعْشْة, ولا چخوئة, ولا بغتابة, ولا 
یُجل له دمَة, ولا شی ۶ من ماله الا بطیب نه, آلا قل بلْغتُ؟» 


خوا کی سا ای اس مس که اه 
خیانت نمی کند و غیبت او را نمی کند و خون او بر او حلال نیست و 
هی اش رارصا یر با نا کر 


هر 


و مدام پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم در تأسیس روشهای تربیتی و 
اخلاقی و اجتماعی و آنچه که به سعادت انسان در دنیا رت یت یت 
که 


«لا ترجعوا| تعدی کُفّارا مُصَللین یمک بعصَکُم رقاب تعض, ا( هت فیک 
ما ان تمسکتم , بقل تضاها : کتاب الله وعترتی أَهل بیتی,؛ آلا هل بلغعث؟» 


ص: 112 


بعد از من به کفر برنگردید, گمراه شده باشید, بعضی ها مالک بعضی دیگر 


شده باشید, من در بین نز 


چیزی گذاشتم که اگر به آن تمسک جوئید هرگز گمراه نشوید, کتاب خدا و 
عترت من اهل بیتم, ایا من ابلاغ کردم؟ 


«اللهم اشهد.. [تکم مسوولون قَیبلغُ السْاهد منگم الغایْب...»: 


گفت: خدایا شاهد باش. شما پرسیده خواهید شد. پس حاضر از شما به 
غائثب برساند..(1). 


این خطبه که پر از ارزش های اجتماعی و سیاسی است, برای امتش 
برگزیدگی 9 سروری بر ملل عالم و امت های روی زمین را خواسته, ۹ 
پایان رسید. پیامبر خطبه را به مهم ترین سفارش خود ختم نموده وان لزوم 
تمسک و چنگ زدن به کتاب خدا و به عترت طاهره است که در آن هیچ 
باطلی راه فبافتهتا ان تصری یر ای غاهه آمتش ور عندان ند کی ساسی 
و اجتماعی باشد. 


بح از کاس ی له هر اه سل یت اه الحراس را ها 
آورد و برنامه ریزی درستی برای حفاظت 1 
یثرب بازگشت و وقتی که کاروانش به غدیر خم رسید جبرئیل بر نازل 
سا رات ان سس اند ای سر ِ 1 
جانب خدای متعال بود - که در آنجا توقف کند تا علی را به عنوان امام و 
خلیفه بعد از خودش معرفی نماید و مرجعیت عمومی را به عهده او واگذار 
کند و در این باره لحظه ای درنگ ننماید و 


ص: 113 


1- - حیامٌ الامام الحسین بن علی(ع), ج1, صص195- 198, نقلا عن تاریخ 
الیعقوبی, ج2: صص 90 ِ 92 


آن دستوز آسماتی به موجب این آیه بود. 


«یا آیّها سول بل ما آنزٍل الیک من ریک وان لم تفقل قما بَلْغت رسالتة 
واللّه" بعصمّک من الناس. 1(۰) 


ازمردم حفظ می نماید... 


زاونان تصرنج: کردم اند که ان آبه در عفر خم تال بشته است 21 در آبن 
ار و اس و اراس ی اه و 
آ ره را که از طرف خدا در عهده دار شدن امام به منصب خلافت نازل 
شده. نمی رساند, تمام کوشش او و رنجی که در این راه متحمل شده 


رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم دستور خدا را امری مهم تلقی کرد 
و با عزمی ثابت و اراده ای قوی برای اجرای دستور الهی رنج مسیر را 
تحمل نمود و در گرمای سوزان دستور فرود آمدن و توقف کاروان حج را 
داد. شدت گرما به قدری زیاد بود که بعضی ها ردای خود را زیر پای خود 
هی کرزوند که آن- هار۱ از حرارت حفظ کند. 


اهب مار صلی ای مسا ناکرا 
بعد از فراغت از نماز دستور داد کجاوه های شتران را پائین آوردند و از 


ار مر مرت سا صا ای ها 
بالا رفت و تعداد حاضرین صد هزار نفر يا بیشتر بودند 


ص: 114 
1- - المائده: 7 


0 
اسان ال ای سر ارام ی 


و مردم با قلبی آرام به سوی پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم توجه 
کردند. خطبه ای غرا خواند و در آن آنچه از رنج و مشقت در راه اسلام 
متحمل. ننندم نود و آنچه از کمراهی.و زندکی جاهلی.: به آنان رسیده, بیان 
فرمود و اينکه او آن ها را از آن بدبختی نجات داد. سیس مطالبی از احکام 
اسلام و تعالیم آن برشمرد. سپس به آن ها توجه کرد و فرمود: 


«آنظروا یف تخلفونی فی الَّین؟» 

بنگرید رفتارتان با ثقلین چگونه خواهد بود؟ 

خی ان تا دا تست با رهام اال؟ 
شا آها اش اسان کرهه وت 


«ألیقَل الأکبر: کتاث اللّه بید ال عزوجل, وطرف بأیدیکُم قتمشّکوا به ۰ و 
تلو ولاخژ الأصقر: عترتی, وان اللطیفَ الخبیر تّانی هم آن تفتر 


قسالث دلک ربّی لهماء فلا تَقَدموهُما قتهلِکوا, ولا تقروا عَنهما تهلکوا... 


ثقل زر ی کیات خداست. یک طرف آن. تن دنت خدای عزوجل و طرف 
دیگرش به دست شماست. به آن چنگ بزنید و گمراه نشوید و دیگری ثقل 
کوچکتر است., عترت من و لطیف خبیر به من خبر داده است که آن ها از 
هم جدا نمی شوند تا در کنار حوض بر من وارد شوند. اين را من از خدا 
برای آن ها درخواست کردم. ها ی یر ی و 
از آنها عوب یمیید کههلا ی میتوید.. 


بدینگونه پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم روش صحیحی را برای سلامت 
امتش از کمراهی و انحراف از طریق حق وضع کرد. سیس دست وصی 
اش و سید عترتش و دروازه شهر علمش امام امیرالمومنین علیه السلام 
را گرفت و ولایت او را بر مسلمانان واجب 
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کرد و او را برای هدایت آن ها تعیین کرد ۳۵۳ 97۹ ۳۹ 
و 


« یا اناوت مت ام الناس بالمَومنین مر ری 0 

ای مردم, چه کسی به مومنین از خودشان اولی تر است؟ 
همه با هم جواب دادند: 

خدا و رسولش داناتر است... 

پس فرمود: 


وان الا لامیاا توا مهم وا اولی نم من امن کیت 
مولاه فعلی مولاه» 


خدا مولای من است و من مولای مقمنین هستم و من اولی به آن ها از 
خودشان هستم. پس هر کس من مولای اه خی موا ی آوست: آن را 
سه بار تکرار کرد. 


«اللهم وال من والاه, وعاد من عاداه, وأحت من احبّه, وأبغفض من آبغضه 
وانضٌر من بر واخدّل من خذله, وآدرالحقٌ معه حیتٌ دار, لا یل 
الشاهد الغائب... 


خرابا دواسشت دار آنکه ا را توش دارونی دشمن ,یوار آنکه اور دشمفه 
دارد و دوست باش با کسی که دوست اوست و دشمن باش با کسی که 
دشمن اوست. پاری کن کسی که او را پاری کند و خوار کن کسی را که او 
را خوار کند و حق را با او بکردان هر جا که هست. اگاه باشید ان که حاضر 
است به آن که غائب است برساند... 


خطابه شریفش اینگونه پایان یافت که رسالت پروردگارش را انجام داد و 
امام امیرالمومنین علیه السلام را به عنوان خلیفه بعد از خودش منصوب 
نمود و برای او 
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ولایت کبری را بر عموم مسلمین ثابت کرد همان طوری که ولایت عامه بر 


مسلمانان برای بیعت به سوی امام علیه السلام رفته و او را به امیر 
مسلمین تهنیت می گفتند. پیامبر به ام المومنین ها دستور داد با او بیعت 
کنند(1) و "عمر خطای " به او تهنیت گفت و مصافحه کرد و گفتار 
مشهورش را عنوان کرد: 


گوارا باد بر تو ای پسر ابوطالب. صبح و شام کردی در حالی که مولای من 
و مولای کل هرمومن و مومنه هستی.(2) 


حسان بن ثابت این حادثه جاوید را به شعر درآورده است: 
ناديم یوم الغدیر نبیهم 

بخم و آسهع بالرسول منادیا 
فقال من مولاکم ونبیتکم 

فقالوا ولم پُبدوا هناک التعامیا 
هک مولانا وأنت نبیّا 
رضیتک من بعدی اماماً وهادیا 
قهن گنت لاه فید .2 
فکونوا له آتباع صدق موالیا 
هناک دعا اللهم وال وله 

وکن للذی عادی علیّاً معادیا(3) 


پیامبر بزرگوارشان در روز غدیر خم ان ها را ندا داد و با چه اواز رسایی 
فرمود که همگی شنیدند. 


فرمود: مولا و ولی شما کیست ؟ فم ی بدون پرده پوشی کفتند: 


خدای تو مولای ماست و نو ولی ما هستی و در این مورد از ما نافرمانی 
ندبده ای. 
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1- ی الغدیر, ج2.ص 34. 


2- < مسند احمد بن حنبل, ج4, ص 81 2. 
3- 5 الغدیر, ج1, ص 71 2. 


در اين وقت به علی گفت: ای علی برخیز که من تو را پس از خود به 
امافت هه ری استحات کررهه 


پس هر کس که من مولای او هستم این مرد ولی اوست., پس باران با وفا 
و دوستدار او باشید. 


و در اینجا بود که دعا کرده, گفت: خدایا ولی او را دوست بدار و برای 


وقام محمذ بغدیر خم 
فنادی معلنا صوتاً ندیا 


لمن وافاه من غرب وعٌجم 
وحمُوا حول دوحته جنّا 
الا عن کت مولان فی5ا 
له مولی وکان به حفیا 


و محمد در غدیر خم به پاخاست و با صدای بلند ندا در داد. 


برای کسانی که از عرب و عجم آمده بودند و دور آن درخت را گرفته بودند 
و جمع شده بودند. 


آگاه باشید هر کس که من مولای او هستم این مولای او خواهد بود و پذیرا. 
ی و 

ویوم الدوح دوح غدیر خم 

آبان له الولایه لو آطیعا 

ولکشّ الرجال تبایعوها 


فلم آر مثلها حقّاً آضیعا 


و روز درخت» درخت غدیر خم برای او ولایت اشکار شد؛ اگر پیروی می 
شد 


و لکن مردانی که.با او بیعت کردند. دیده نشد حخفی.مانند آن ضایع شود. 


و "محقق امینی " در «الفغدیر» نام عده ای از شعرا را که حادثه غدیر را به 
3 
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درآورده اند, از عصر نبوت زا به امروز را تبر- کرده 1 تن 


نزول آیه اکمال دین 


قو ان روز جاوید در دنیای اسلام, این آنة کریمه نازل شد: 


الوم اکفلت لکم شک + انقهت فلکم بععتی یی لک الاسلاق دیاز 


امروز دین را برای شما کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و 


دین کامل شد و نعمت کبری بر مسلمانان به ولایت امام المتقین و سید 
الموحدین و به رهبری روحی و زمانی بر همه مومنین تمام شد. 


تاو ای الم ری له موم رام سس دا سای مان اش د 
وحدت کلمه و صفوف امتش نشان داد و امری رابه هرج و مرج نسپرد تا 
طمع کاران و عشاق ملک و سلطنت در آن طمع کنند. در را بست و 
تست , را برای ان ها باز نگذاشت و رهبر و موچه برای امتش در تمام 
گویند 1 به هر حال, موضوع غدیر جزیی از رساله اسلام و رکنی از ارکان 
دین است؛ هر کس منکر آن شود. منکر اسلام شده است. 


فاجعه ابدی 


تور آ نصا الا اه سار تام سا 
علیه السلام را به خلافت بر امتش در غدیرخم منصوب کرد و او را امام 
تقو ار رون فرآن اوه رن ترس کت 1 
دست می داد و بیماری بر او مسلط می شد و 
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تا اس ی نی ار ی عس ای لانیف 


تب شدیدی بر او چیره شد, گویا شعله ای از آتش است که با او همراه 
است و لحظه ای قطع نمی شود و قطیفه ای بر دوش او بود که هرگاه 
هت انش با کتادت ند بان به آن دست من زدند حرمی ان را تن فی 


کردند (1) 


ظرفی از آب خنک را در کنارش نهاده بودند که دست خود را داخل آن می 
کرد و با آن صورت شریفش را مسح می کرد تا حرارت آن کاهش پید | 
کند. 


کت از زنان یبهودی به او تقدیم کرد و روایت شده که می فرمود: 


هميشه درد آن طعامی که در خیبر خوردم حس می کردم, پس این هنگام 
تسام کرک کته از ام تصش آست :۱۶ 

چون بیماری او شایع شد مسلمین سراسیمه به عیادت او شتافتند و آن ها 
۱ و آن‌ها را امواحی ار‌خردو بریقانن احاطه 
کرده بود و رسول با ناتاختی زیاد. چه اشتفبال. ان ها اهد و خن مرن 


شریفش را به آن ها داد و به چیزی سفارش کرد که شامل استقامت و 
وان آن ها در زندکی شان باشد کفت؛ 


ای مردم, نزدیک است به زودی من قبض روج شوم و بروم, قبلا از شما 
عذرخواهی کردم مگر اینکه من در بین شما کتاب خدا و عترتم اهل بیتم را 


امام امیرالمومنین علیه السلام در کنار او بود, دست او را گرفت و به 


یادت 
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وا او ی اه سس رد30 


کنند انش گفت: 


این علی با قران است و قران با غلی است: از هم جدا تمی, شوند تا در 
کنار حوض بر من وارد شوندل1). 


و پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم مهمترین برنامه ریزی که متضمن 
پیروزی امتش و حفظ او از بحران ها بود. وضع کرد و ان: 


اول: چنگ زدن به کتاب خدا و عمل به آنچه در آن است, چون آن درست 


دوم . چنگ زدن به دامن عترت طاهره که در دا آن ها, سید آن ها 
امیرالمومنین است. چون او هر چه بتواند از خوشبختی رساندن انان به 
اهدافشان کوتاهی نمی کند. 


امادخ قصاص از خودش 


کون باغیر ان الله علض و الق سم لا للم را نمی هید "فص یه 
عباس " را خواند و دستور داد دست او را بگیرد و او را به منبر بنشاند و نیز 
دستور داد مردم را ؛ به نماز جامعه بخواند, یس فضل, مردم را به آن 

فراخواند. وقتی عردم هم ردان رسول خدا صلی الله علیه و آله 9 
برای آن ها خطبه خواند و گفت: 

ای مردم, نزدیک است که من از بین شما بروم و دیگر مرا در اینجا نبینید و 
دیدم که غیير از او کاری برایم نمی تواند انجام دهد تا او را در بین شما بپا 
دارم. پس هر کس را که من بر پشت او تازیانه زدم این پشت من از من 
انتقام بگیرد. ی 
7 0 ۱۳ قصاص کند و کسی نگوید از کر کینه و انتقام از 
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جانب رسول الله می ترسم. بدانید که کینه و انتقام در شأن من نیست و 
از اخلاق من شمرده نمی شود و دوست داشتنی ترین شخص نزد من آن 
کسی است که حقش را بگیرد. اگر بر من حقی دارد يا مرا حلال کند پا 
به گردن من نباشد... 


وای چه عدل زیبایی !۱ 
وای چه خلق نبوی زیبایی !۱ 


پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم جمیع اقسام عدالت را که هیچ مصلح 
اجتماعی بنا ننهاده بود, بنا نهاد. 


پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم در ساعت آخر عمرش؛ آماده قصاص 
شده که وقتی از این دنیا می رود هیچ دینی و تعهدی بر گردن او نباشد, 
مردی بلند شد و کفت : 


ای رسول خداء من سه درهم از شما طلب دارم. 
پس در برابر رسول خدا گفت: 


بستانکاری؟ 


آن مرد پاسخ داد: سائلی از تو گذشت., از تو سئوال کرد, به من دستور 
دادی که به او عطاء کنم, من هم سه درهم دادم... 


پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به فضل دستور داد سه درهم به او بدهد, 
سپس پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم به خطبه اش ادامه داد و فرمود: 


مردی برخاست و گفت: ای رسول خدا؛ نزد من سه درهم است که ان را 
در راه خدا| پنهانی برداشتم. 
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ی 

ی 
تسه یل کی 

آن را بگیر, باز پیامبر به خطبه اش برگشت و فرمود: 


ای مردم. اگر کسی چیزی در خود احساس می کند پس بگوید تا برای او از 
خدا دعا کنم . 


مردی به پاخاست و به او گفت: 

ای رسول خدا, من مردی منافق و دروغگو و شومم. 

عمر ناراحت شد و داد زد و گفت: 

خدا| پرده تو را پوشانده اگر خودت آن را پوشیده داری. 

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به عمر توجه کرد و به او گفت: 


است. 


باه یاهمیت و ات مصاسض رای آن وا کون کفت انا ها 
ور اسان کضا کن ضوح را از افش 1 


سریه اسامه 


ِ پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم جریان گروهی از صحابه روشن 
. آنهایی که. تصمیم به برگرداندن خلافت از اهل بیت نبوت بودند, 
تین وسیله برای توقف این موصوع فرستادن آن ها به جنگ روم بود تا 
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القدس منتقل می شود - از آن ها خالی شود و به این طریق کلیدهای 
حکمت. بدون نزاع به امام امیرالمومنین علیه السلام تسلیم شود. از این 
رو امر فرمود بزرگان مهاجرین و انصار به لشکر اسامه ملحق شوند که در 
بین آنان "ابوبکر" 


و "عمر" و "ابوعبیده جراح" و "بشیر بن سعد" بودند.() آنها بزرگان حزب 
مخالف امام بودند و پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرماندهی لشکر را 

به "اسامةٌ بن زید" " واگذار کرد. ویر در آغاز جوانی نودو آن را به. شیوخ و 
بزرگان اصحابش واگذار نکرد ور از ادراکی است که فرماندهی عمومی 
به بزرگی سن و زیادی عمر نیست بلکه به اهلیت و قابلیت است که 
فرمانده از ان برخوردار باشد. 


پیامبر " به اسامه فرمود: برو به جایی که پدرت کشته شد با اسب یز آن.ها 
بتاز. من تو را فرمانده این لشکر کردم. صبحگاهان بر اهل "ابنی ِ 2) حمله 
کن و بر آن ها سخت بگیر و به سرعت برو که زودتر از خبرت بر سی. اگر 


تر ان ها پیر وز دی دز آنتجا کی دریی کن. 


با خودت راهنما ببر و جاسوسان را پیش بفرست و جلوداران با خودت 


انن مضیت بو آز دسر آت خ کت نظامی است که لت بر اصالت الید 
نظامی در اسلام دارد و پيامبر صلی الله علیه و آله وسلم دید که لشکر او 


سرپیچی کرده, نز کان صحابه به لشکر ملحق نشدند. از این موضوع 
سخت ناراحت شد و با داشتن بیماری 
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سکن اعال س کات ازطات کسام یعاس 3۳ 
2 - ابنی: ناحیه ای در سرزمین سوریه بین عسقلان و رمله واقع شده, 
نزدیک به مکانی که جعفر بن ابیطالب و زید بن حارثه شهید شدند. 


خارج شد و مردم را ی 
برای اسامه بست و به او ؟ 
به نام خدا بچنگ و در راه خدا بجنگ و بجنگ با کسی که به خدا کافر شده 


است. و اسامه با پرچم بسته خارج شد., پرچم را به بریده سپرد و لشکر را 
به "جرف" انتقال داد و صحابه از ملحق شدن به لشکر تعلل ورزیدند و 
عصیان خود را به فرماندهی اسامه آشکار کردند. عمر می گفت: 


پیامبر مرد و تو بر من امیری؟ 


این علمات به پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم رسید» تب شدیدی او را 
گرفته بود و غضب کرد و خارج شد در حالی که پارچه ای به سرش بسته 
بود و قطیفه ای به خود پیچیده بود. به منبر بالا رفت و او ناراحت بود. پس 


اعلان کرد و فرمود: 
ای مردم ! اين چه گفتاری است که از بعضی از شما درباره فرماندهی 
اسامه به من رسیده است؟ شما درباره پدر او هم عیب می گرفتید؛ به 


خدا آو شایسته فرماندهی بود و یسرش. هم بعد از آو شایسشته آن. است..:. 
۳9 


سیس از فثبر باتین امد در حالی که سخت مریض بود و تأکید در پیوستن به 
لشکر اسامه داشت و لعنت می کرد کسی را که از ان تخلف کند و می 
فرمود: 

به لشکر اسامه وارد شوید... 

قوا ات کید کسی را کوا اشکر اساعه‌شخای این 
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[- ِ السیره الحلبیه, ج3, ص34 . 


فرامین رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم تأثیری در جان آن ها 
نداشت و ان ها را وادار به پیوستن به لشکر اسامه نکرد. ان ها سستی 
کردند و بهانه های پوچ و واهی را برای رسول خدا عنوان کردند و او صلی 
الله علیه و آله وسلم بهانه آن ها را نپذیرفت و آثار خشم و غضب در چهره 
او پیدا 

و پیدا بود. 


مصیبت روز پنجشنبه 


تن- بت عفر خلی الم علیه.ی الف ,فسلم آشکای کردید کم برخن: از ضحانه 
برآنند تا خلافت را از وصی اش و دروازه شهر علمش امام امیرالمومنین 
لیم الشام یداد از این ره میم کوفت که مه ای عاض دراین 


اس فص ی را تم و رن ور 
خودکامگان ببندد. پس فرمود: 
ی و ی 


برخی از صحابه وقتی که پی بردند قصد پیامبر نصب امام علیه السلام 
بعنوان خلیفه بعد از خودش و رهبری امت است. مخالفت ورزیده وگفتند: 


کتاب خدا برای ما کافی است.. 


اندکی تأمل در اين گفتار آنان به خوبی روشن می سازد که قصد آنان 
ی و ی 
علیه السلام بودند و اگر معتقد بودند که قصد پیامبر سفارش به حمایت از 
را اس ها ی اس ای و 
آله فسام یراد وف اسکال نمی رید و به ایمق. عرات در برایز او نمی 
ایستادند. 


به این ترتیب اختلافات زیاد شد. گروهی کوشیدند تا آنچه را 
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پر ی لاه و الم سا رورا کنو مود اصرار بر 
مخالفت و ممانعت بین او و بین انچه برای نوشتن می خواست. ورزیدند و 
دلیل ان ترس از دست دادن مصالح و منافعشان بود و بعضی از زنان 
4 ۱ اه 0 ۳ 
در ساعات آخر عمر پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم جرأت ورزند و 
ایتکوته و فتار کنند, به آن. ها کفتند؛ 

آیا نمی شنوید که رسول خدا چه می گوید؟ 

آیا نمی خواهید آنچه را که می گوید انجام دهید؟ 

پس عمر که رئیس مخالفین بود و خواستار توقف, به زنان پرخاش کرد و 
25 ۰ 

وقتی سالم است به گردن او سوار می شوید.. 

پیامبر با گوشه چشم به او اشاره کرد و داد زد: 

آن ها را واگذار, آن ها از تو بهترند. 

بین آن ها نزاع درگرفت و نزدیک بود جبهه طرفدار نوشتن, پیروز شوند که 
یکی از حاضرین پیامبر را هدف فرار داد.ج با کلاهی. حون تیر. ان را پرتاب 
کرد و گفت: 

پیامبر هذیان می گوید(1) ! 

چه جرأت بزرگی بر پیامبر ! 

این تجاوز بر مرکز نبوت چه سخت است ! 
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1- - شرح نهج البلاغه, ابن ابی الحدید ج3, ص114. 


آیا این کویتده. کلام دا را خرباره پیامیر عظیم الشان تشتیوی؛ 


(ما صَلّ صاحبکُم وما عغوی * وما یَتطِق عَن القّوی * ان هو الا وحی یوحی * 
عَلمه شَدیذ القوی» (1) 

که صاحب شما در ضلالت و گمراهی نبوده است که هرگز به هوای نفس 
انا آمه‌شته: | تست 

ایا این اضا علو مفاه رصولن الله‌صضلی الله علیه و الم وی بی اطلاخ 
بوده. 


(َهْ لقول سول کریم * ذی فُوّوٍ عند ذٍی العرش کین )(2) 


تا ای کا ها هه ی 
رسول بزرگوارش در کتاب مجید نازل فرموده است و لکن طمع سیاسی, 
او را به اینجا رسانده که قلب هر مسلمانی را جریجه دار کرده است و 
"ابن عباس " - دانشمند امت - وقتی این حادثه وحشتناک را متذکر می شد. 
اندوه او را ذوب می کرد 3 می گریست تا اشکش به صورتش چون لوَلو 
سرازیر می گشت و می 


روز بتجخشنبه, و چه روز بتجشنبه ای؟ رسول. خدا ضلی الله علیه و اله 
وسلم فرمود: قلم و دواتی به من بدهید تا برای شما هرچیزی بنویسم که 
هر گز بعد از من گمراه نشوید, گفتند: رسول خدا هذیان می گوید !(3) 
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کت انس وب 5 


ها و و9 20 
3- < مسند احمد نن حنبل, ج1, ص 35 3. 


مصیبتی ویران کننده, مسلمین را غافلگیر کرد و شر بزرگی که بین آن ها و 
آنچه را رسول خدا| " می خواست از پیشرفت ز دای و تیترورق آن ها بر 
قفا رم آن ها را گرفت. 


و بزرگترین گمان اين بود که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم اگر چیزی 
درباره حق علی علیه السلام و تصریح بر خلافت او می نوشت. او را متهم 
ص ی ی ی و 
قداست رسول بود بنابر اين او صلی الله علیه و آله وسلم از نوشتن 


سوگواری حضرت زهرا (س) 


حضرت زهرا ‏ وقتی فهمید به زودی پدرش از او جدا می شود, حزن و 
اندوه قلب نازکش را مجروح کرده بود و در کوران اندوه و حزن عمیقی 
بسر می برد و ملازم پدر و سردر گم بود, چون جسمی که حیات از آن 
مفارقت کرده ی یا 7 3 ۱۳2 بود؛ شنید که می گوید: 

آه چه اندوهی ! 

و قلب پاکش پر از حزن و اندوه شد و فورا گفت: 


اه اندوه من برای نوست ای پدره پدرش به حال او دلسوزی نمود و برای 
تسلی او فر مود: از امروز به بعد برای پدرت هی اندوهی نیست.(1) 


اين کلمات برای او از مرگ سخت تر بود, پدر او را دید که مات و حیران 


شده و نزدیک است که جان از تن | و خارج شود, پس دستور داد که نزدیک 
بیاید, وقتی نزدیک شد مطلبی , به او گفت که چشمانش پر از اشک شد., 
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تشبخیای لاسام الک من قلی فا استاام رل 212 


مطلبی گفت که او را مسرور و خوشحال کرد و شروع به تبسم و خشنودی 
نمود. عايشه در کنا ر او بود حیران شد و گفت: 


تا امروز خوشحالی که آن قدر به اندوه نزدیک باشد, ندیدم ! 


و از انچه پدرش به او گفته بود, سوال کرد؛ پس رو از او برگرداند و 
نخواست به او خبر بدهد. چون پیامبر رحلت کرد به بعضی از زنان فرمود: 


و کر اه وا سکاف دامن وه ی و 
دانم. 
نم 


و آن سبب حزن او و گریه او بوده است و اما سبب سرور و خوشحالی او 
این بود که فرمود: 


شوی, ایا راضی نیستی که سیده زنان این امت باشی ؟(1) 


حضرت زهراء+ در گریه بود, پيامبر صلی الله علیه و آله وسلم شروع کرد 
که از درد و رنج او بکاهد و گفت: 


ای دخترم, گریه نکن وقتی من از دنیا رفتم به مردم بگو: انا لله وانا الیه 
راجعون, چون برای هر مرده ای یک جانشینی است. 


جانش از پرتو آن سوخت و چشمانش پر از اشک شد و با صدایی که توأم 
با گریه بود گفت: 
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اس اه ات امس سس ی اه اسلا رخ ار 


فرمود: بلی و از من هم.(1) 
درد بر رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم مستولی شد, سیده زنان به 


و نگریست و 

به خدا قسم تو, آنگونه ای که گوینده گفته است: 
وابیض پستسقی العمامْ بوجهه 

تضال الیتامی عصتّه للارامل 


و سفیدرویی که ابرها از روی او طلب باران می کنند. پناه یتیمان و حافظ 
زنان بیوه است. 


اين قول عمویت ابوطالب است و قول خدای متعال را خواند: 


(وما مُحَمَدٌ الا سول قد خلت من قبله الرْسْلِ آقاِن مات آو فیلَ انقلیثم 
۱۳ عَقَبیه قلن یَصّ اللة شیناً وسیّجزی الله 
الشاکرین 2(6) 


محمد صلی الله علیه و آله وسلم نیست مگر پیامبری از طرف خدا که 
پیش از او نیز پیامبرانی بودند و در اين جهان درگذشتند, اگر او نیز به مرگ 
یا شهادت درگذشت باز شما به دین جاهلیت خود برمی گردید؟ پس هر که 
از عقیده خود بازگردد به خدا ضرری نخواهد رسانید. البته خداوند جزای 
اعمال نیک به شکرگزاران عطا خواهد کرد.(3) 


سفارش پیامبر(ص) به دو سبط خود 


یه وق قبل از اینکه,پیامتر صلی الم غلیه. و ال وسلم به جفیره القدتن 
فتتفل سوت تتحاوتن رعایت آن ها را به امام علیه السلام کرد و فرمود: 


ای پدر دو ریحانه من, تو را به دو ریحانه ام سفارش می کنم., به زودی 
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مد ال عمران :144 


و چون پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم قبض روح شد, امام فرمود: 


اين يکي از دو رکنی است که رسول اللة. ضلت الله علیه و اند مناد 
ِِ آن فرمود و چون فاطمه + + درگذشت., فرمود: این رکن دوم است 
کول آلله صلت لاه آمسام ص ری ۱1 


به سوی فردوس اعلی 


وقت آن رسید که سید کائنات به فردوس اعلی مقر انبیاء و اوصیا ملحق 
شود فرشته مرگ بر او وارد شد و از او اجازه ورود خواست. حضرت زهرا 
به او خبر داد که پیامبر با خود مشغول است و پس از مدت کمی برگشت 
و اجازه ورود خواست, پیامبر به هوش امد و به دخترش فرمود: 


کشت تم با رقتول االم: 
فرمود: او آباد کننده قبرهاست و خراب ب کننده خانه ها و جدا کننده جمعیت 


هاست. مه رل عات: ور مه انش از ها نتوین نش مرک 
گفت: 


وای ای پدره وای بر مرگ خاتم الانبیاء وای از مرگ بهترین پرهیزکاران و 
جدایی سید بر گزیدگان, واحسرتا برای قطع وحی ازاشفان: 1 
از شنیدن کلامت محروم شدم. 

قلب رسول خدا درد گرفت و جانش می سوخت و زهرا را تسلی می داد و 


رت 192 


1- - آمالی الصدوق, 119. 


پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به فرشته ی مرگ اجازه ورود داد, چون 
در پیش روی او قرار گرفت به او گفت: 


ای رسول خدا,؛ خداوند به من دستور داده است که پیرو تو باشم بر آنچه به 
هن دستور دهی:: گر دستور دهی, جانت. را قبضه کنم .وا گر دستور دهی ان 


را رها کنم. رها می کنم. 

سل اس ال هه اس سای درک کشت وید اد کت 
ام فا شوت انار نمی کی 

کت یه آن مامفر شدم هر اجه فزمامت عمل کنم:. 


هیچ یک از انبیاء و رسولان الهی, این امتیاز خاتم انبیاء را نداشتند که خدا به 
حضرت عزائیل دستور بدهد که از او اطاعت کند و اذن دخول طلب کند. 


و جبرئیل بر رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم نازل شد و به او گفت: 


ای احمد, خدا مشتاق توست. پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم جوار 
پروردگارش را اختیار نمود, چون آخرت برای او بهتر و باقی ماندنی تر 


است و به او اجازه قبض روح مقدسش را داد و وصی اش و دروازه شهر 
علمش امام علیه السلام را خواست و به او گفت: 


سر مرا بر دامنت بگذار, چون فرمان خدا رسید و جان من خارج شد., بگیر 
ات . پس مرا به سوی قبله بگردان و کار 
مرا خود 
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[- دره الناصحین, 6 


نشو تا مرا وارد قبر کنی و از خدای عزوجل کمک بخواه. 


امام سر پیامبر را به دامن گرفت و دست راستش را زیر چانه او گرفت؛ 
پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم آثار مرگ و سختی آن را تحمل می کرد 
تا جان و روح عظیمش از تن مفارقت نمود, پس با آن, امام صورت خود را 
مسح نمود.(1) ژمین لرزید و نور عدالت خاموش شد و این شعله 
درخشنده ای که آسمان دنیا را به علم و ایمان روشن کرده بود. به تاریکی 
گرائید.. . ای وای بر مدینه رسول و آل رسول, ای وای بر آن ها از روز 
اندوه هی وا روزی که مانند آن در روزهای سیاه نبود. مسلمانان 
هجوم آوردند. عقل از سرشان پرید و زنان به سرعت به سوی خانه رسول 
الله حرکت کردند و صورت های خود را 


می خراشیدند و با صدای بلند گریه می کردند و اما ام الممنین ها 
روسری از سر خود برداشتند و سینه های خود را می خراشیدند و زنان 
انصار از بس که ضجه زدند, درد حلق گرفتند.(2) 


محزون ترین اهل بیت و با اندوه ترین آن ها پاره تن رسول و ریحانه او 
فاطمه زهرا+ بود که خود را بر روی جسم مقدس انداخت و به شدیدترین 
وجه گریست و نزدیک بود جانش تلف شود و می گفت: 

واابتاه ا! وای ای یبد ر. 

وانبی رحمتاه !: وای ای لبی رحمت. 

الان وحی هن الان جبرئیل از ما برید» خدایا روح مرا به روج او ملحق 
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1- - مناقب آل ابی طالب. ج1. ص‌29؛ کنز العمال, ج4, ص‌55. ذخائر 


العقبی, 4 


کن, از من پشتیبانی کن تا روی او را ببینم و مرا از اجر او و شفاعت او در 
روز قیامت محروم مکن.(1) 


و در اطراف آن جنازه عظیم رفت و آمد می نمود در حالی که می گفت: 
ای پدر به جبرئیل خبر مرگت را دادی. 

وای ای پدر که در بهشت فردوس جای گرفتی. 

وای ای پدر که پاسخ پروردگار که تو را خوانده بود دادی.(2) 


تجهیز جنازه بزرگ 


«۰ 2 ۱ 


پدر و مادرم به فدایت ای رسول خداء به مرگ تو قطع گردید چیزی که به 
مرگ غیر از تو, نبوت و خبر از آسمان قطع نگردید. مصیبت تو, دیگر 
مصیبت دیدگان را به شکیبایی واداشت و همه را در مصیبت تو یکسان 
عزادار کرد, اگر به ای شرع ح ار اس بیش رت ون 
انقدر اشک می ریختم که اشک هایم تمام شود و این درد جانکاه همیشه در 
من می ماند و اندوهم جاودانه می شد. 


و فرمود: متصدی غسل پیامبر علیه السلام من بودم و فرشتگان مرا یاری 
می کردند گویا در و دیوار خانه فریاد می زد. گروهی از فرشتگان فرود می 
آمدنخ و کر‌وهن 


ص: 35 1 


[- ۳ تاریخ الخمیس, 2 ص 192. 
2- - سیر اعلام النبلاءء ج 2 ص 88. سنن ابن ماجه, ج1, ص 11 <. 


دیگر به اسمان بز واز می کردتده کوش من ان ضدای. آهسته آنان که:بر آن 


و عباس عموی پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و اسامه از پشت پرده 
اب به امام می دادند.(1) 


و در اثنای غسل دادن بوی خوش از جسم مطهر به مشام می رسید و 
امام می گفت: 


بدر و مادرم به فدایت ای رسول خدا, زنده و مرده ات پاک و پاکیزه بودی, 
(2) اما آبی کفبا آن زتول خدا را عسل دادند از جاهی بود 


اس بر 


نماز بر جسم مطهر 


اول کسی که بر او نماز خواند خدای عزوجل از بالای عرش بود, سپس 
جبرئیل, ات , سپس ملائکه گروه گروه(4) و مسلمانان برای نماز بر 
جسم پیامبرشان شتابان امدند, امام به ان ها گفت: 


کسین بر شما امامت نمی کند, او زنده و مرده, امام شماست. آن ها گروه 
گروه وارد می شدند و در یک صف بر او نماز می خواندند, اضافی بزای ان 
ها نبود و امیرالممنین کنار جسم ایستاده بود و می گفت: 
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التدانه الا خر مر دود 
سای اس عرص و 
کت الندابه والمام: جهن 261 
اهامای ری 77 


الشلام غلیی آبها التتی. فرجعه الله هیر کات دابا ها کیافن مین دهم که 
او انحه نو اه رل شم ابا کرو اه افش تحت زوس ور ران:کدا 


جهاد کرد تا خدا و 


و نماز گزاران فف: کفزه: ‏ آفین ۱۱ پس همه مسلمانان وقتی بر جسم 
مطهر می گذشتندر نظر وداع بود, در واقع منجی مرد و معلم مرد و مرد 
آن کسی که برای آن .ها دوستی نا تهاد. که. اتنانسن آن بر پایه پیشرفت و 
سعادت آن ها بود. 


بعد از آنکه مردم از نماز بر جسم مقدس پیامبر " فارغ شدند, امام علیه 
السلام اقدام به کندن قبر کرد و جسم برادرش را در آن قرار داد, در واقع 
بزرگ ترین شخصیتی که خدا در روی زمین خلق کرده بود را دفن نمود و 
همچنین برترین هبه الهی به بندگانش.. . امام درکنار قبر ایستاد, خاک قبر 
او را با اشک چشمش سیرار ب کرد و گفت: 


صبر زیباست مگر برای تو و جزع زشت است مگر برای تو, مصیبت تو 
بزرگ اما مصیبت ها پیش از تو و پس از تو ناچیزند و در این روز حزن 
همیشگی پرچم عدالت پیچیده شد و آن نوری که آسمان عالم وجود ر 
روشن کرده بود و مجرای زندگی انسان را از تاریکی محض که در آن 
روزنه ای از نور نبود به زندگی امن شکوفای به عدالت تغییر داد. غاثب 
شد, نوری که در آن اه مظلومین 
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- - کنز العمال, ج4, ص54. 


و ناله. ها خر همین لا نی ند و دی آن غیر ات بنه: بند حان:. ؟ گسترش پیدا 


گرد 


ترس اهل بیت(ع) 


ان سیراب ۳ ۱ با ی ۳ 1۱ 
بگیرند. شب برای اهل بیت طولانی ترین شب بود, افکار و آلام بر آن ها 
مستولی شده بود امام ضادق اه آلسام ی فرمانه: ترس و وحشت آن 
ها ادامه داشت. به قول آو: 


چون پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم رحلت کرد اهل بیتش شب را به 
صبح آورد, گوبا استضانی است که بر آن ها سایه اندازد و نه زمنی که 
آن ها را دربر گیرد, چون او از نزدیک و دور انتقام گرفته بود.. 


محنت و مصیبت بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بر 
عترت طاهره وارد شد, چون قریشی, از آن ها انتقام گرفته و آن ها را از 
مراکزشان دور کردند و بین آن ها و انچه خدا و رسول برای آن ها می 
خواست. حایل شدند. هنوز پنجاه سال از رحلت رسول خدا نگذشته بود که 
آشکارا سرهای فرزندان او را بر سر بیزه کردند و دختران او را اسیر 
کرده, در انظار مردم دور و نزدیک. شهر به شهر گرداندند. 


سوگواری امام(ع) برای رسول خدا(ص): 
امامْ غلیه: السلام بر متیر رسول که صلی لد غلید خن اله موسلم اناد 
کلماتی از روی حزن بر زبان جاری کرد وگفت: 


پدر و مادرم به فدایت ای رسول خدا, والله بی تابی زشت و ناپسند است 
ر بر تو و صبر زیباست مگر برای توء مصیبت تو بزرگ اما مصیبت های 
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از تو و پس از تو ناچیزند. سپس فرمود: 
ما فاض دمعی عند نازله 

لا جعلتک لبّکا سببا 

قاخا کر تسام یه 

مَقَلْ الجْفونِ ففاض وانسکبا 

ی أَچل ثری حللت به 

من آن آری بسواه مُکتتبا(1) 

ریزش اشک من به خاطر توست. 


قافتی: .ان بان ی اور مردمک چشم همراهی می کند و اشک می 
ریزد. 


باشد. 
اجلاس سقیفه و حکومت ابی بکر 


در دنیای اسلام فاجعه ویرانگری که مسلمانان به آن سخت امتحان شدند 
همانند حادثه سقیفه نبود, کینه ها پدید آمد و آتش فتنه بین مسلمین روشن 
شد و درهای طمع و هلاکت به روی بزرگان گشوده شد. 


تمام آنچه به سروران معظم از اهل بیت علیهم السلام رسید اولا و ذاتاً به 
اجلاس سقیفه ارتباط پیدا می کند که قصد اعضاء آن کاهش مقام آن ها و 
رفتاری دشمنانه با آن ها بود که ناشی از کراهت و کینه بر آن ها بود و 
آنچه خدا آن ها را در دوستی به آنها ملزم کرده بود, فراموش کرده بودند: 


«فْل لاآسألکم علیه آجرا الا المَوَدَة فی القربی»(2) 
بگو مزدی از شما درخواست نمی کنم مگر دوستی ذوی القربی 
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اس ور 


و آنچه را که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم در لزوم دوستی آن ها و 
بزرگداشت مقامشان سفارش کرده بود, آخر | نکردند. آن.ها نگرانی: بيامتر 
زا فرزناره آن ها مراعات نکزدند هم ان .ها (ذفی الفزیی درا از هزکن 
خکمسسان و از شام انجه‌معفان یه حولت» اساامی ی دسا رسول 
خدا ایجاد کرده بود و با زور بازوی برادرش و دروازه شهر علمش استوار 
گشته بود. دور کردند و حکومت و خلافت اسلامی با تأسف و تأثر به بنی 
امیه برگشت و در ظلم به عترت طاهره و نابودی آن ها اسراف کردند و 
حادثه جاوید کربلا در دنیای اندوه, نبود مگر از تبعات سقیفه و خدا "کاشف 
القطاع را رقمت کید کهامی کویده 


تاللّه ما کربلا لو لا سقیفتهم 

ومثل هذا الفرع ذاک الاصل آنتجه 

والله کربلا نبود اگر سقیفه شما نبود و مانند این شاخه از اصل آن ريشه 
است. 

دز وافع خواوت زر کین که مشلمایان: از آن ضدمه دیدن مانند فتل:عام 
مردم مدینه, سوزاندن کعبه و تسلط اشرار خوارج از دین بر مسلمانان, 
مانند " "بسر , بن ارطاهٌ" و ۱ "زیاد بن ابیه " و "عبیدالله بن 
زیاد" و 9 آن ها از خائنین مجرم. آنهایی که در ظلم به مسلمانان 


و سس ی تاو آن ها و 


ادت است., از سفیفه یدید | شند. 
حو ۳ 7 ۳ 


ما در بحت از سقیفه تحت 0 تعصبات مذهبی نیستیم, به خدا پناه می 
بریم که غیر از حق, مطلبی را بگوئیم و يا چیزی را از روی عواطف تقلیدی 
بنویسیم و همانا اين بحث را بر اساس تحقیق علمی که از مورخین مورد 
اطمینان اقتباس کرده ایم و ابعاد آن را تجزیه تحلیل نموده ایم به امانت و 
اخلاص می گوییم و در 
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اینکه هر کس معتقد باشد و تأملی در حادثه سقیفه بنماید, یقین می کند که 
آن یر .طبیعی بوده و صرفاً" برای گرداندن خلافت از اهل بیت پیامبر" بوده 


است. 


به هر حال ما ناچاریم درنگ در این بحث داشته باشیم, حادثه ای مخوف که 
فتامانان کته ان متا شوند و از آنخهاه موار دزیر ات 


انجه عاعت شکیل ستقیقه: نفد 


انصار در روزی که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم رحلت کرد در سقیفه 
بنی ساعده جمع شدند, آنجا دو گروه اوس و خزرح شرکت کردند و امور 
خلافت را بررسی نمودند و در صدد بودند که خلافت از حوزه آن ها خارج 
نشود و پیرو ریاست مهاجرین قریش و تحت نفوذ ان ها نباشند. 


آنچه آنها را به این گفتگو واداشت و در تشکیل جلسه عجله کردند, در 
تا ام ها تا دم مکارت 


اول: برای انصار به صورت واضح روشن شده بود و تصمیم مهاجرین برای 
آن ها پنهان نبود که قریش در صدد تسلط بر حکومت بعد از پیامبر صلی 
ها ای را ات مه ی ما ره 
که این امر به پسر عمویش علی علیه السلام تمام می شود و برای تحقق 
ان: 


1 - مهاجرین از قریش, امتناع کامل خود را به بیعت با امام در روز غدیر 
خم اعلان نمودند و گفتند که محمد گمان کرد که این امر به پسرعمویش 
تضام. فی شود و-بعین آاشتت که هام فد ف قتار آنان نز ان صرق ری 


2 - خودداری بزرگان مهاجرین از پیوستن به لشکر اسامه از ترس اینکه 
بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و اله رورا , امر به امام واگذار شود و 


زمام امور از دست آن ها خارج 
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3 - اقدام بعضی مهاجرین, جلوگیری از نگارش آن چیزی بود که پیامبر 
صلی الله علیه و آله وسلم قصد نوشتن آن زا داشت که متضمن خوشبختی 
امتش در تمام دوران بود در حدي که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم را 
متهم به هذیان گفتن کردند و آن تسف اند عیب برای شخصیت رسول 
صلی الله علیه و آله وسلم معظم اسلام است, پس پدر و مادرم به فدایش 
که از نوشن نامه که فد او تصزنه رو اهام مدا اه رن 
علیه السلام بود خودداری کرد. 


دوم . انصار یقین داشتند و در آن شکی نداشتند که مهاجرین از قربش: 
دشمن امام بودند, چون او از آن ها انتقام گرفته بود و سران بزرگانشان را 
درو کرده بود و این را "عثمان بن عفان " اعلان کرد و به امام گفت: 


چه می شود انجام داد اگر قریش شما را دوست ندارند و شما روز بدر 
هفتاد نفر مرد از آن ها را که صورتهایشان چون گوشواره های طلا بود, 
کشتید و شرف آن ها را قبل از خودشان از بین بردند.:» .2 


آيا می بینید که چگونه عثمان دلسوزی قریشیان بر جوانانشان و 
سوارکارانشان را که به دست امام در روز بدر و به وسیله قوای مسلح در 
لشکر اسلامی از بین رفتند, به تصویر کشیده است و قریش می دید که 
امام علیه السلام کسی است که از آن ها انتقام گرفته و آن ها مطالبه به 


خونخواهی می کردند. ب "گنا یه" از شعرای قربیش برای تحریک و آزرستشف 
زدن به امام می گوید: 
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فی کل مجمع غایو أخزاکُم 

جذع بر علی المذاکی الفْتَّح 

الق دکم. لها ند گرا 

قد یذکر الحرٌّ الکریمٌ ویستحی 

هذا اب فاطمه الذی آفناکم 

ذبحاً بقتله بعضه لم یذیح 

آين الکهول وآین کل دعامه 

فی المعضلات وأین زین الابطْح؟(1) 


را مجروح نمود. 


خداوند شما را خیر دهد, آیا بیاد تم آور ند در ضورتن: که ازاده بزرگ به یاد 
می اورد و شرم می کند. 


بعضی سر بریده هایش سر او بریده نشده است. 


کجایند آن بزرگان و آن نامداران که در سختی ها بودند و زینت سرزمین 


ابن طاووس از پدرش سوّال می کند. به علی بن الحسین علیه السلام 
کف : 


چرا قریش علی را دوست نمی دارد؟ 
آن حضرت پاسخ داد: 


ا 


کس پنهان نبود و انصار از استیلاء و تسلط مهاجرین به حکومت می 
ترسیدند که به خاطر دوستی ان ها با امام علیه السلام و محبتشان به او 
ضربات کوبنده ای به ان ها وارد کنند. 
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1- - حیاه الامام الحسین بن لو علیه السلام 1 35 2. 


: اینکه انصار ستون فقرات نیروهای اسلامی بود و ان ها حزن و 
عزاداری را 0 های فرشیان شایع کردند و به طور بقین سخت مورد 
کردند, ۱ از ترس مهاجرین تشکیل جلسه دادند. "حباب بن 
منذر " که از متفکرین انصار بود می گوید: 


لکن ما می ترسیم که بعد از شما کسانی حاکم شوند که ما, فرزندانشان و 


آنچه حباب پیش بینی می کرد تحقق پیدا کرد و حکومت خلفا طولی نکشید 
که به "ال عکم ۲ از اضویان برگشت, پس در خوار کردن آن, ها و غدانشان 
کوشیدند. معاأویه در ظلم وقهر به آن ها کمک کرد و چون امر خلافت به 
را در واقعه حره مباح اعلام کرد؛ واقعه ای که تاریخ نظیر ان را در قساوت 


و وحشت ندیده است. 


چهارم: پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم از طریق غیب آنچه را که انصار 
بعد از او تحمل خواهند کرد, پیش بینی کرده بود و به آن ها گفت: به زودی 
بعد از من مورد انتقام قرار خواهید گرفت. پس صبر کنید تا در کنار حوض 
بر من وارد شوید... از اینرو سخت ترسیدند و اقدام به تشکیل جلسه 
کردندخا از اتتقام » اقدام علية آنان در آمان بمانند. 
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اهسهان یعس غلی یه ام ر هه و 


و اما آنچه که گمان می رود که بعضی عواملی بودند که باعث تشکیل 
جلسه در سقیفه بنی ساعده گردید: 


کات که انصار در سفیفه جمع شدند؛ "سعد نن عباد " رئیس قبیله 
خزرج برای شروع جلسه بلند شد و ایراد خطبه کرد چون مریض بود و 
نمی توانست بلند صحبت کند, مطالبی را که می گفت.؛ اف از نزدیکانش 
ان را تکرار می کرد و این متن کلام اوست: 


ای گروه انصار. شما در دین سابقه دارید و فضیلت شما برای احدی از 
عرب نیست و محمد صلی الله علیه و آله وسلم در بین قومش سیزده 
سال درنگ کرد و بندگان را به خدا فرامی خواند و از بت و بت پرستی آن 
ها را برحذر می داشت جز عده کمی به او ایمان نیاوردند که قادر نبودند از 
او دفاع کنند و نه می توانستند دین او را عزیز گردانند یا ضرری از او دفع 
کنند, تا اینکه خدا این فضیلت را به شما داد و اين کرامت را مخصوص شما 
کرد و شما ره یت فاص ان رایس نت سس 
او و اصحابش شدید و او و دینش را عزیز کردید و با دشمنانش جهاد کردید 
و با دشمنش سخت گرفتید تا عرب به دین خدا از روی میل و رغبت و یا به 
زور -شوی. اور زنز و افرادی که دیرتر فرمانبردار شدند را ذلیل کرد تا با 
شمشیر شما؛ عرب به رسول خدا ایمان آورد و او وفات کرد در حالی که 
از شما راضی بود و به شماچشم ها روشن شد. . این امر را به خودتان 
اختضاص: دهید نه دیکر آنه از برای شما و نزو شفاست.. ۱ 


این خطاب سعد پر از تمجید به ایمان انصار و شجاعت و حمایتشان به 
اسلام است و اینکه او تعریف از قدرت بازو و برتری جهاد ان ها و پاری ان 
ها به 
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او و اينکه آن ها بودند که در زمان غربت و محنت اوء او را حمایت کردند, 
پیت ارات اس ای ات واه سای ای اه ی که 
هت و ای آه ند پس هر کس که سخت کوش است او اولی و 


از بندهای این خطاب محکوم کردن قرشیان, آنهایی که با پیامبر صلی الله 
علیه و آله وسلم مبارزه کردند و با او جنگیدند تا اينکه ناچار به هجرت به 


یثرب شد و کسی - جز عده کمی - به او ایمان نیاورد که نمی توانستند از 
او حمایت کنند.. و از این جهت قرشیان حق خلافت نداشته ونصیبی از 11 
ندارند. 


انتقاد بر سعد و مواخذه او 


سعد در خطابش مصیبت بزرگی که مسلمین را غافلگیر نموده بود 
فراموش کرد و آن مرگ سید کائنات بود - که به آن نه کم و نه زیاد اشاره 
ای نکرد - و انصار را به این مصیبت بزرگ تسلیت نگفت. همچنان که در 
سخنانش, فرط هرمز کم فده سامیو صلی ال لیم و آلت وسلم ور 
بین امتش و همتراز قرآن کریم بودند. فراموش کرد و یادآور سید مسلمین 
و امام متقین امام امیرالممنین علیه السلام نشد - کسی که او دروازه 
علم پیامبر و نسبت به او به منزلت هارون از موسی است - و سعد یکباره 
تجاهل کرد و بیعت خود در روز غدیر خم را فراموش کرد و مردم را برای 
خود و قومش فرامی خواند. 

سعد خطای بزرگی کرد. تشکیل اجلاس سقیفه غیر قابل توجیه است و فتنه 
و سختی ها را برای امت همیشگی کرد و آن را در شری عظیم گرفتار کرد 
و از آن روز عترت طاهره انواع سختی ها و رنج ها را تحمل کرد و خلافت 
به فرزندانشان برگشت و ان را غنیمتی برای رسیدن به شهوات و 
تمایلاتشان 
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دانستند و برای امت هیچ نقشی در طول حکومت اموی و عباسی به 
حساب نیاوردند. 


به هر حال, سعد جزای عمل خودش را گرفت و در طول حکومت کوتاه 
ابوبکر تحت تعقیب بود تا اینکه مجبور به هجرت به سوی شام شد, خالد بن 
ولید با رفیقش به دنبال او رفت. شبی کمین کردند و او را با نیزه کشتند و 
در چاه انداختند و گفتند که جنیان او را کشتند و شعری در این باره ساختند 


نحن قتلنا سید الخزرح سعد بن عباده 
ورمیناه بسهمین فلم نخطی ‏ فواده 


ما سید خزرج سعد بن عباده را کشتیم و او را با دو تیز زدیم که قلب او را 


عجیب اينکه حکومت وقت؛ برای رسیدن به 


اهداف سیاسی خود از جن استفاده کرده و عده ای ساده لوح بدون آگاهی 


ضعف روحیه انصار 


انصار اراده سخت و عزم ثابتی نداشتند و به ضعف و سستی و خواری 
گرائیدند. بعد از خطابه رئیسشان سعد احساس سستی کردند. بعضی ها 
مهاجرین و اصحاب اولیه او و قبیله او و اولیای او هستیم, بر چه اساسی 
فا ایا 


گروهی از آن ها گفتند: 
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ما می گوییم: از ما امیری و از شما امیری و هرگز بدون آن راضی نمی 


از اين گفتگو, ضعف آن ها و از بین رفتن تصمیم و ترسشان از مهاجرین 
ار ی یا و واه ان ها 
گفت: 


این اولین شکست است(1) 


بلی این اولین سستی و اآخرینش و برابر قرشیان کوتاه امدند 
و آن ها را در امر شریک کردند در زمانی که زمینه خالی از هر قرشی بود 
و اين دلالت بر عدم بلوغ سیاسی و عدم درک عمیق آن ها بود و نشست 
آن ها بیشتر بر پایه کتمان برپا شده بود تا از حوادث پیشی بگیرند و به 
حکومت برسند قبل از آنکه مهاجران فریش بفهمند, ولی در این مبارزه آن 
هاا کار ند فرصت را ان آن ها کرفندي هاحرین: آن ها را غافلکیر 
کردند و بر اوضاع مسلط شدند و حکومت را با زبردستی برتر در دست 


گرفتند که علل آن را بیان می کنیم: 
اختلاف انصار 


آنچه در شکست انصار و عدم تسلط آن ها بر امور موثر بود, اختلاف قبلی 
بین "اوس " و "خزرج "بود که در بین آن ها کینه و دشمنی را از زمان دور 
به همراه داشت و بین آن ها فتنه و جنگ را شایع کرده بود و آخرین جنگ 
فان آن.ها رود "بعانت اسر ال ور مر 
مدینه هچرت کند, رخ داد. رل سس 
آنجا همجرت کرد کوشید تا محبت و دوستی را تب آن ها تفران کند و لکن 
ار رو و 
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رئیس قبیله اوس با او مخالفت کرد و به قومش گفت: 


ار رآ تک با مهافت ریصقت این فلت ار ان ها 
نمی شود و برای شما هرگز بهره ای نخواهد بود. بلند شوید و با ابوبکر 
بیعت کنید.(1) 

و اين حاکی از کینه همیشگی اوس از خزرج بود, چون سعد اگر یکبار به 
۱ بر اوس و برتری بر آن ها خواهد بود, پس به 
بیعت با ابوبکر اقدام نمود 1 این امر به اتمام نمی رسید. 


عمر برای توقف هر عملی که منجر به انتخاب خلیفه مسلمین شود اقدام 
به کار خطیری کرد, چون رفیقش ابوبکر در یثرب نبود و در "سنح" بود, 
پس کسی را به دنبال او فرستاد که هر چه سریع تر حاضر شود و عمر امد 
و در خیابان های مدینه جولان می داد شمشیرش را کشیده و تکان می داد 
و با صدای بلند می گفت: 


مردمانی از منافقین گمان می کنند که رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
وسلم مرده است ابه خدا نمرده است و لکن او به سوی پروردگارش رفته 
است آنگونه که موسی بن عمران به سوی خدایش رفت, والله رسول الله 
بر ی کردده ذشت. وبای آنهایت که به مر او اشوتب: ببا سی کنند.را قطع 
می کند.. 


و به احدی نمی گذشت که بگوید رسول خدا مرده است مگر اینکه او را با 
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تماق 
و تهدید می کرد.(1) 


مردم حیران بودند و موجی از شک آن ها را نگران کرده بود, نمی دانستند 
گمان عمر را به زنده بودن پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و اینکه او 
نمرده است. تصدیق کنند که آن برای آن ها عزیزترین آرزوهاست و از 
شگفت ترین خواب هاست يا آنچه را که از جسم پیامبر صلی الله علیه و 
آله وله سید کمس خر کت هاش فرار دار صدیی کزند: 


عمر در کوچه و خیابان ها جولان می داد و جوش و خروش از خود نشان 
می داد و حتی تهدید می کرد کسی را که خبر از مرگ نبی صلی الله علیه 
و اله:وسلم من داد و طولی نکشید که آیقبکر امد وبا اه به خانه.: بیافبر 
رفت و ردا از صورت او کنار زد و یقین به وفات 
مردم خارج شد و گفتار عمر را تکذیب کرد و به توده مردم خطاب کرد که 
مصیبت و اندوه, آن را ساکت کرده بود و گفت: 


هر کس محمد را می پرستید محمد مرد و هر کس خدا را می پرستید خد 
زنده است و نمی میرد و این ایه را خواند: 


«وما مَحَمّد الا زسول قد خلت ه من قبله الرْسُل آقان مات آو فُِل انیم 
عَلی آعقایکم و مهن پنقلب علی ۶ عفیه کان. بص الله نمیا ویر زی اللّه" 
الساکرین»(2)" 


محمد فقط فرستاده خداست و پیش از او فرستادگان قنکز ها یر بوذ نم آ یا 
اگر او بمیرد یا کشته شود شما به عقب برمی گردید و هر کس به عقب 
باز گردد هرگز به خدا ضرری نمی زند و خداوند به زودی شاکران را پاداش 
خواهد داد. 

عمر به سرعت او را تصدیق کرد و می گفت: والله وقتی من شنیدم 
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ابی الحدید. 


2 - آل عمران, 144. 


شدم؛ وقتی به ,زمین افتادم که دیگر پایم توان حرکت نداشت وقتی 
ففصیدم رتسول اللب‌صلی الله عضو آله متام مرجم ات 1 


بررسی و دقت 

اين رویدادی ساده و ناچیز نبود بلکه با چشم پوشی هایی همراه بود که 
1 - قرآن کریم به صراحت و وضوح اعلان می کند که هر انسانی بناچار 
«کُلٌ تفس ذایْقةٍ القوت نم [لینا ثرجعون»(2) 

هر نفسی طعم مرگ را می چشد سپس به سوی ما برمی گردید. 

و خدای متعال فرمود: 


«وما مَحَتّذ الا سول که خلت من قله التعل آفان ما آه فل انقلیم 
علی اعفا یم 


۱ ۱ ۲ بودند و درگذشتند. پس 


این آبة کریمه مانند روز در وسط شب می درخشد, آپا این از أ حفص 
پنهان بوده و ان را نشنیده در حالی که او صحابه رسول الله صلی الله علیه 
و اله وسلم و با او در ارتباط بوده و انچه از کتاب خدا| را می خوانده, او 


2 - عمر مرگ پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم را پیش بینی می کرده 
است. او به اسامه فرمانده لشکری که عمر وابوبکر در آن بودند» گفت: 
رسول خدا مرد, تو بر من امیری و 
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هد آلفتگروستم ۱57 


این به وضوح دلالت بر آن دارد که او مطمئن به مرگ پیامبر بوده است. 
علاوه بر اين, پیامبرٍ صلی الله علیه و آله وسلم در روزهای بیماری اش و 
قبل از آن و بعد از آن. خبر مرگ خود را به مسلمانان می داد. 


3 - عمر آن کسی است که بین پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و بین 
آنچه قصد داشت بنویسد - که امتش هیچ گاه گمراه نشود - حایل شد و به 
او گفت: کتاب خدا برای ما کافی است و گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله 
وسلم هذیان می گوید و یقینا وقتی این را گفت که اعتقاد به مردن پیامبر 
صلی الله علیه و آله وسلم داشت و اگر احتمال می داد پیامبر صلی الله 
علیهو الخوشلی ار آن. مار ی یرد ان سشحن راخفف حفت. 


4 - سکوت عمر و آرامش گروه شورشی, زمانی که ابوبکر خبر وفات 
پیامبر را اعلان کرد, او را تصدیق نمودند و کسی با او مناقشه ننمود. دلیل 


5 - حکم عمر به اینکه رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم به زودی به 
زمین برمی گردد و دست و پای آنهایی که گفته اند او مرده است را قطع 
می کند. خالی از مناقشه نیست چون قطع دست و پا و اعدام افراد 
مربوط به کسانی است که از دین خارج شده باشند یا در زمین فساد ایجاد 
کنتد وه اسفاه فص سل نله موعت ماع ان یشور 


6 - حکم ابی بکر بر اینکه هر کس محمد را می پرستیده است او مرد و هر 
که خدا را می پرستد او زنده است و نمی میرد. خالی از اشعال نیست. 


انتخاب کند. نرسیده است و جمیع مسلمانان معتقدند که او بنده خدا و 
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این بود بعضی ملاحظاتی که پیرامون این حادثه بنظر می رسید و ما آن را 
در کتاب زندگانی امام حسین علیه السلام ذکر کردیم. 


غافلگیر شدن اتضاز 


در حالی که انصار در سقیفه شان درباره امر خلافت و درباره قرشیان 
انديشیده, بجعت و گفتگو و تبادل افکار می نمودند, شخصی از مجلس خارج 
شد و آن ها نمی دانستند که "عویم بن ساعده اوسی " و "معن بن عدی" 
هم پیمان انصار هستند و از دوستان ابی بکر در زمان رسول الله و از 
گروه او همانگونه که از دشمن ترین کسان نسبت به سعد بودند, به 
سرعت به سوی ابوبکر رفتند و او را در جریان امر قرار دادند و ابوبکر و 
عمر ترسیدند و به سرعت به سوی سقیفه حرکت کردند و ابوعبیده جراح 
و سالم مولی ابی حذیفه و گروهی از مهاجرین با آن ها بودند و انصار را در 
جلسه شان غافلگیر کردند. انصار ترسیدند و آنچه در دستشان بود افتاد و 
زنک سعد عوض شد و ترشسید. که.امر از دست آن ها خارخ شود و این به 
خاطر علم او به ضعف انصار و پراکندگی وحدتشان بود, سعد سست شد و 
تمام نقشه های ان ها بر باد رفت. 


خطاب ابی بکر 


بعد ی بردند. عمر خواست باب سخن 
را با آن ها با کند, ابوبکر به او نهیب زد و آن به دلیل علم او به سخت 
اب او 0۳۳ 5 
دشمنی هاست کاربردی ندارد و بایستی برای کسب موفقیت. کلمات نرم 
و ملایم به کار 
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برد. پس ابوبکر بپاخاست و انصار را مورد خطاب قرار داد و با تبسم توآم 
با بشارت به آن ها گفت: 

ترین افراد و مهربان ترین و نزدیک ترین کسان به رسول الله هستیم. 

و شما برادران ما در اسلام هستید و شرکای ما در دین, شما به ما کمک 
کردید و ما را یاری نمودید. خدا به شما جزای خیر بدهد, ما امراء هستیم و 
شما وزراء عرب جز به 


ایرث یله آن وشن نمی ری با برادها مصاعر ان کم داب آن ها مزر 
داده, مبارزه نکنید, پس به یکی از این دو نفر مرد - یعنی عمر بن خطاب و 
اباعبیده جراح - راضی شوید.(1) 


تحقیق و بررسی 


دم ای نک متقالات و اوه انم الیو از واه ان 


1 - او به طور مطلق به وقات پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم , 
ای نکرد. پس شایسته تر - به قول محققین - این بود که حاضرین را به 
نیایشان خوبی کرد و آن ها را به جمع شدن دور جسم مطهرش فرامی 
خواند تا او را در جایگاه خودش دفن کنند و بعد به کنفرانس عمومی 
برگردند تا مسلمانان هر کس را که خواستند با رضایت و 


آزادی خودشان بعنوان خلیفه تعیین کنند؛ بر فرض اینکه رسول خدا صلی 
۳ 
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این خی اور ارس ار رات اسارت فسات آاست: هد 

ابفتگر ان اتضار خواست کوران جلافت صرف نار کهد و کونام آنند مود 
عوض مهاجرین به آن ها اجازه دهند که وزارت از آن ها باشد, ولی با کمال 
تأسف چون امر به دست آن ها به اتمام رسید, هیچ منصبی از مناصب 
دولتی زابه آن هاتدادندو آن هارا آزتمام آمفر حکومی تور تصورند: 


3 - خطاب ابی بکر خالی از نام خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم - 
کسانی که قرینه قرآن و همانند کشتی نوح بودند که هر کس سوار شود. 
درستکار می شود و هرکس تخلف نماید, غرق می گردد, آنگونه که روایات 
۵ اخبانزبادی اه تایه صلی اللم غلیه ی ال مصلم و آن‌ساری آنشت< حتی 
برای یک بار بود. 


سزاوار بود که ابویکر اين امر را به تأخیر بیندازد تا پیامبر صلی الله علیه و 
آله وسلم تجهیز گردد وزآی عترت طاهره را در خلافت بگیرد تا جنبه 
شرعی داشته باشد و اختلاف بین مسلمین ایجاد نشود و بیعتش را لکه دار 
ننمایند به اینکه به قول عمر, آن ناگهانی و لغزشی بود که خدا مسلمانان 
کااات سن آن نجات داد و "امام شرف الدین" شرحی دارد درباره اهمال از 
عترت طاهره و عدم اخذ رای ان ها درباره ابی بکر, به قول او: 


اگر فرض کنیم هیچ نصی به خلافت درباره احدی از آل محمد صلی الله 
علیه و آله وسلم نبوده و فرض کنیم که تقدم آن ها در حسب و نسب با 
تاقوا ولا ان تا ر فان ور 
ها هیچ گونه فضل و برتری در هیچ زمینه ای نبوده و مانند سایر صحابه 
تیا ما ی با ی کرت 
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داشت اگر این بیعت را تا فارغ شدن تجهیزات رسول اللّه صلی الله علیه و 
آله وسلم و دفن بدن مطهر بتأخیر می انداختند و لو اینکه حفظ امنیت را 
موقتاً به فرمانده لشگر واگذار می کردند تا امر خلافت مستقر گردد؟ 


آیا اين مقدار تأخیر, برای مصیبت زدگان که ودیعه رسول اللّه صلی الله 
علیه و اله وسلم نزد انان و باقی مانده در بین ان ها بودند, بهتر نبود؟ 
چراکه خدای متعال فرموده است: 


«لقد جاءکم سول من آنفسکم عزیژ علیه ما عَیِتم خربص علیکم بالمَوّمنین 
روف رَحیمُ»(1) 


نف تنظیرخ رتضولی: از خوه شما به‌شوهان امد که رنه هاق.شما : بر او سخت 
است و اصرار به هدایت شما دارد و نسبت به مومنان رئوف و مهربان 
است. 


آیا حق این رسولی که رنج شما بر او سخت است و اصرار بر خوشبختی و 
هدایت شما دارد و او به شما روف و مهربان است آن نیست که عترت او 
زا تاداخت ان ها سا عاق ین نکنید اند که کرفند و اسان رن ور 
غیر قابل درمان مجروح کردید و رسول خدا هنوز دفن تشده بود.(2) 


4 - دلیلی که ابوبکر , به آن در حقانیت مهاجرین برای خلافت استناد کرد 
انتکد: آن ها خویساونه زمول ال صلی الله علیه و اله وسام و ان تردیکان 
او هستند و به اين دلیل بر انصار غالب شدند و آنچه در آن شکی نیست 
این است که این ملاک در اهل بیت بیشتر است و آن ها نزدیک ترین کس 
بن راصق ه آمای امالت شس وه الما مان ادن رده فربعو: 
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تهب 0 12 
2- - الاص والاجتهاد, ص 7. 


به درخت احتجاج کردید و میوه را از بین بردید. 

یی که ام را موحخطاب فزار دادم مود 
فان کنت بالشوری مَلَکت آموهم 

فکیف بهذا والمشیرون عَّْبُ 

وان کنت بالقربی حَجَجث حصیيمَهُم 

فیک آولی بالنبی و أقرثٌ 


#و اگر به نزدیکی به پیامبر نز ان ها استدلال کردی که تیحزان از تو به 
پیامبر اولی تر و نزدیک ترند! 


و امام علیه السلام در حدیثی به او گفت: 


والله من برادر او هستم و ولی او و پسر عموی او و وارث علم او, چه 


و متکلمین شیعه از این جهت به آن عنایت دارند. کمیت می گوید: 
بحقکُم آمست قریشْ تقودنا 

وبالقَذٌ منها والردیفین نرکبٌ 

وقالوا ورثناها آبانا وأمنا 

وما ورئتهم ذاک أَمٌ ولا أَبٌ 

پرون لهم فضلاً علی الناس واجباً 


تفا ها موه الما شمیین امعت 2 


پیرو ان ها شدیم. 


آن ها گفتند که خلافت و رهبری را از پدرانمان به ارت بردیم در حالی که 
پدرانشان 1 0 


از روی نادانی برای خود و دیگران برتری قائلند در صورتی که حق 
هاشمیان برتر و 
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اس انا ات را ای 


به هر حال مردم از اهل بیت عمدا يا غیر عمد اعراض کردند و از آن روز 
امت را به بدترین وجه به مشکلات و سخت ترین عذاب تا روز قیامت دچار 


کردند. 


5 - ابوبکر در خطبه اش, اشاره ای به نامزدی عمر و ابوعبیده جراح بعنوان 
رهبری امت کرد و این از مهارت زیاد او بود که خودش را از طمع های 
سیاسی جدا می کرد. او قصد انصار کرد و عواطف و احساسات ان ها را 
به دست گرفت و عمر با زبردستی جواب او را داد؛ 

این عملی نیست مادامی که تو زنده ای, کسی نمی تواند تو را از آن 


مقامی که رشول خدا ضلی الله: عليه و اله فسلم تر ای نو معین کردم استت 
برکنار کند... ! 


یکی از محققین به گفتار عمر شرحی نوشته و گفته است: ما نمی دانیم که 
چه زمانی رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم برای او مقامی تعیین کرد 
پا دلیلی بر آن آورد و او با بقیه مهاجرین در لشکر اسامه بود و اگر نامزدی 
خلافت را داشت او را در یثرب نگاه می داشت و او را به میدان چنگ نمی 


فرستاد. 


رسیدن ابوبکر به حکومت 


ابوبکر با ستودن انصار طرفدار پیدا کرد - که آن ها را به وزارت منت نهاد 
- و نگرانی انصار از استبداد مهاجرین در حکومت را ۱ 
از انصار بیعت ابی بکر را رد کرد و گفت: یک امیر از ما و یکی از شما, که 
عمر آن را با زور رد کرد و گفت: 


ص: 58 1 


دو شمشیر در یک غلاف نمی گنجد, والات فزت رای تمی: مد که تیا 
امير آن ها باشید و پیامبرشان از غیر شما باشد و لکن عرب مانعی نمی 
بیند که کسانی عهده دار امور آن ها باشند که نبوت در بین آن ها بوده و 
امور آن ها را به عهده بگیرند و ما برای ادعای خویش دلیل روشن و 
قاطعی داریم, چه کسی می تواند با ما در خلافت و جانشینی منازعه کند 
در حالی که ما از دوستان و نزدیکان او هستیم جز آنکه سخن باطل گوید و 
دلیلی بیاورد که میل به انحراف داشته باشد, يا آنکه بخواهد خود را در 
فره ها 


در این کلام, چیز تازه ای نیست جز اینکه مهاجرین از قریش اولی به 
رسول هستند چون آن ها از قبیله قریشند و اگر حکومت را به اين دلیل به 
دشت: بر ان حشاط بیدا کید بس علی به آن ها اولت افنتم حون 
او از خاندان خاص نبوت است به اضافه جهاد و گوس او دز راه اسلام. 


اتشان مخصد مبلاتی مهف گوید: 


ای با 
اببطالب باشد. هنگامی که دستآورد میراثت رسول را سند بگیرند, عباس 


نزدیکترین کس به رسول خدا و شایسته ترین فرد به خلافت بود و لکن او 
از حق خودش برای علی صرف نظر کرد پس از اینجا حق این منصب 
فقط برای علی می باشد.(1) 

اهامای ات ام اراد یوت کت 
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بت ان التش فی الاوب الخرتض 5 


ای گروه انصار. کار خود را خود به دست بگیرید , گفتار این شخص و 
یارانش را نشنوید که بهره شما را از این امر نادیده بگیرند. پس اگر رد 
کردند. آنجه,زا که پرسيديدر. آن ها را از این شهر خارج کنید و خود امور 
مملکت را تصاحب کنید و حکومت را از آن ها بگیرید و شما والله به اين 
امر شایسته تر از آن ها هستید, چون با شمشیر شما مردم به این دین 
روی اوردند. کسانی که بی دین بودند, من آن چوبم که خود را به ان می 
خارانند و نخلی هستم که اطرافش را خار گذاشته اند, من شپر بیشه 
شجاعتم, وال اگر بخواهید کار را به شکل اول درمی آورم. واللّه احدی 


و این خطاب پر از خشونت و تهدید و دعوت به جنگ با 
یثرب که تعدادشان از تعداد انگشتان زیادتر نبود, ها که پر از 
افتخار متکلم به شجاعتش 


تفن ات ۵ عمو آن‌بوا با کستتم هنظ رد کرری کفت: 

پس خدا تو را خواهد کشت.. 

حباب گفتار او را رد کرد و گفت: 

بلکه تو را خواهد کشت.. 

ابوبکر از دگرگونی حوادث ۱ اراد کرو بشترزی ,بة. تیعبت 
گرفتن از اعضای حزیش کرد و اول کسی که بیعت کرد: "عمر" "بشیر"/ 
"اسید بن خضیر" "عویم بن ساعده" "معن بن عدی ‏ 9 و 
"سنا لق مهلی ابی:خذیفه ۲ بودند.و سر شخت. تر از :همه آن ها عمر وخالد بن 
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می کردند و مردم را تشویق و وادار به بیعت با ابوبکر می نمودند و عمر 
جولان می داد و به مردم می رسید و آن ها را برای بیعت با ابوبکر معرفی 
ار کی ری ها ای رای 
انصار می گویند: 


شنید که با خشونت می گوید: 
بکشید او را, خدا| او را بکشد, او صاحب فتنه است.. 


نزدیک بود سعد را بکشند و او مریض بود, او را به منزلش بردند و او درد 
داشت, ارزوها و امالش بر باد رفت و زحماتش نابود شد. 


بیعت با ابوبکر با سرعت به پایان رسید, طرفدارانش او را برای مسجد 
تصوال الله صای الم له وله تاه ای دا حون ارام غروشن جد 
خانه شوهرش و او را با تکبیر و تهلیل بلند کردند(1) و پیامبر صلی الله 
علیه و آله وسلم کفن کرده در فراش مرگ بود ی کر 
مطهرش هنوز غائب نبود و امام سرا سین که اسلا مشغول تجهیز 


وآصبح آقوام یقولون ما اشتهوا 
فظغون تما غال زید‌عوانا ۱2 


به هر حال, بیعت ابی بکر به این کیفیت به اتمام رسید و در آن از رآی 
خانفا انم خلت ال عم و آله مس و رأی بزرگان صحابه مانند: 
صالح. فرزند صالح "عمار بن یاسر" "ابی ذر غفاری" و "سلمان فارسی " و 
غیر آنها از ستون-های اسلام را رن 
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۳ 


تتکیبیت اتضار 

ستاره انصار غروب کرد و قوای آن ها از بين رفت و خواری و ذلت آن ها 
را فراگرفت و "حسان ثابت " شکست و يأس آنان را چنین سروده است: 
تضرنا وآوینا النبی ولم تحخف 

صروف اللیالی والبلاء علی وجل 

بذلنا لهم آنصاف مال أکفنا 

کقسمه آبسار الجزور من الفضل 

فکان جزاء الفضل میا علیهم 

جالتهم حمقاً وما ذاک بالعدل(1) 


پیامبر را یاری کردیم و به او پناه دادیم و از گردش روز و بلاهای مخوف 
نهراسیدیم. 


نیمی از مالمان را مانند خوشه های غوره خرما از بخشش و کرامتمان به 
ان ها بخشیدیم. 


و آبا پاداش بخشش ما بر آن ها جهل و حماقت آنهاست, این عادلانه 


انصار رنج و مصیبت زیادی در عهد خلفا و ملوک متحمل شدند و این جزای 


آن اعمالی بود که در حق عترت طاهره مرتکب شدند, آن ها بودند که باب 
ظلم و تجاوز را به روی آن ها باز کردند. 


خوشحالی قرشیان 


قبیله قریش به حکومت ابی بکر خوشحال شد و آن را یک پیروزی کوبنده 
ِ کردند و نهایت خوشحالی و سرورش را ابوعبره قرشی اظهار می 


ذهب اللجاجخ وبویع الصذیق 
من بعد ما زلت بسعد نله 
ورجا رجاء دونه العَیوق 

ان الخلافه فی قربش ما لکم 
فیها ورب محمد معروق(2) 
1 


اا اامص 1 


خوردند و با ابوبکر بیعت شد. 


و این بعد از آن بود که سعد لغزید در حالی که برای خلافت به ستاره عیوق 


امید بسته بود. 


خلافت منحصر به قریش است و به شما ربطی ندارد و خدای محمد اصیل 
و ازلی است. 


این شعر حاکی از سرور قرشیان نسبت به محروم شدن انصار از خلافت 
است انگونه که عمروعاص خوشحالی و سرور خود را به بیعت ابوبکر 
اظهار کرد و او آن زمان در سفر بود و در ینزب نبود: چون از شفر آمد و 
۱ 

قل لأوس آذا جنتها 

وقل [ذا ما جئت للخزرح 

تمثیتم الملک فی یثرب 

فأن لت القد لم تنضح(1) 


به اوس بگو هنگامی که به نزد اوسیان رفتی و همچنین هنگامی که به نزد 
در پثرب آرزوی خلافت کردید. پس سرنوشت به گونهای مقدر شد که 
انتظار آن را نداشتید. 


خوشی و سرور بزرگ به بیعت ابوبکر همه قرشیان را فراگرفت و از 
حکومت انصار و حکومت خاندان نبوی خلاص شدند. 


ابوسفیان به عنوان اعتراض به حکومت ابوبکر به سوی امام ین علیه 
السلام رفت و او را به جنگ با ابی بکر تشویق می کرد و وعده یاری کردن 
داد و گفت: 
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ی تفه ابلاغ سای ایند و 


اگر برای گرفتن و احقاق حقت قیام کنی من, تو را کمک می کنم. 


متاف. ایوبکر را : 7 


مستضعفان کجایند؟ 
ذلیلان علی و عباس کجایند؟.. 
این امر به کمترین قبیله از قریش چه کار؟ سپس به امام گفت: 


دستت را دراز کن تا با تو بیعت کنم, مالله ار ها یمام مدت را پر از 
مرد و اسب می کنم و این شعر را خواند: 


ولن یقیمّ علی خسف راد به 
الا الأٌذلان عَیرٌ الحی والوتَة 

هذا علی الخسف مربوط برمته 
وذا يشچٌ فلا ییکی له أحذ 


و هرگز کسی در سرزمین پست اقامت نمی کند جز افراد زبون که مایه 
ننگ قبیله و خفت آن باشند. 


این ننگی است که بر پیشانی او نوشته شده و سرشکسته ای است که 


و ابوسفیان گفت: 

وأضحت قریش بعد عرُ ومنعه 

خضوعاً تیم لا بضرب القواضب 
فیا لهف نفسی للذی ظفرّت به 
ومازال منها فائزاً بالرغائب(1) 


قرش بعد از سربلندی و سرافرازی خویش بدون ضربت شمشیر در برابر 
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1- - الاغانی, ج6, ص356. 


تعظیم فرود آورد. 


ارزوهای خود دست می يابد. 


موضع ابوسفیان نسبت به کل علیه السلام از روی دوستی و اخلاص نبود 
بلکه خصمانه بود. چون او دشمن اول اسلام 9 1 و این بر 
ای وا 


کردی از روی شرارت, نیازی به نصیحت تو نیست.(1) 


ابوسفیان به دنبال فتنه در بین مسلمین بود و امام را ؛ به اعلان شورش بر 
عبه‌حکوفت کر فرامی خماند اس آیات زاس رانده: 


تین فاشم لا تما آلتاین فیوه 
ولا سیّما تیم بن مَتّه آو عدی 

فما الأمرٌ الا فیکُمْ والیکَم 

ولیس لها الا آبو حسَن علی 

آبا حسن فاشدد بها کف حازم 
فانک بالاأمر الذی پُرتجی علی(2) 


| دو قبیله تیم و 
عدی را. 


خلافت از آن شماست و جز برای ابوالحسن علی نیست. 


پس ای ابوالحسن کمر همت را برای آن ببند چرا که خلافت که آرزوی آن 


قفا اتراض اپوشفیان, تاشی از اسان بهخف آمام هخا مه ای نیوده 
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2- صحیح البخاری, 9 ص 362. 


است جون اواز این مطالب به دور بود و عواطف او دروغین و قصد آن 
ضربه به اسلام و دشمنی با آن و تفرقه در بین صفوف مسلمین بود و به 
همین دلیل امام هیچگاه توجهی به گفتار او نکرد. 


1 اه 
صهیب و بلال بودند, یکی از آن ها گفت: 


آیاشتمتتتیر خذا را ترتمی دار به کردن دشمن خدا بزنی ؟ 
ابوبکر آن ها را سرزنش کرد و گفت: 
آبا این را درباره شیخ قریش و سیدشان ففن. دوبان ؟ 


ابوبکر به سرعت به نزد پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم رفت و گفتار 
قوم درباره ابوسفیان را به پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم خبر داد 
پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم گفتار او را رد کرد و فرمود: ای ابوبکر, 
شاید آن ها را خشمناک کردی, اگر آن ها را خشمناک کرده باشی هر آینه 
خدا را خشمگین کرده ای... .(1) 


و اين دلالت بر ارتباط محکم بین آن ها دارد چه اينکه رابطه محکمی در 
نهایت بین ابوسفیان و عمر بود, اطاقی را عمر در خانه اش جدا کرده بود و 
آن را به بهترین فرش مفروش نموده بود و به احدی اجازه ورود به آن را 
نمی داد و به ابوسفیان و از این موضوع سوال کردند, گفت: او شیح 
قریش است (2) 
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[- 7 صحی البخاری, جح ص 362. 
2- سیر اعلام النبلاءء, ج3, ص 341. 


عامل بر حجاز و نجران کرد(1) همانگونه که فرزندش معاویه را والی شام 
نمود و هیچ یک از بزرگان اسلام را والی اين مکان حساس نکرد و تحلیل 
گران تاریخ می گویند ستاره بنی امیه در زمان حکومت ابوبکر درخشید. 


موضع امام از بیعت ابی بکر 


همه مورخان و راویان بر این موضوع اجماع دارند که موضع امام در برابر 
بیعت با آبی بکر مبتنی بر کراهت و عدم رضایت بود چون او شایسته تر به 
خلافت و مقدم بر دیگران بود و او نزدیکترین فرد به پیامبر صلی الله علیه 
و آله وسلم به اضافه بهره مندی از توانایی های نادره و موهبت های 
بزرگی که دیگران از آن بی بهره بودند و او گمان نمی کرد که مردم او را 
کنار بزنند و از دور خارج نمایند, هنگامی که عباس به او گفت: 


ای پسر پرادر, دستت را دراز کن تا با تو بیعت کنم, مردم می گویند عموی 
رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم با پسرعموی رسول الله بیعت کرد 
دود آن آضا تم نو 


)2(۰ 


این قول نوشته و گفته است: 
عباس در این امر نگریست و دید که پسر برادرش از او به ورائت سلطنت 
شایسته تر است چون او دست پرورده پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم و 


صاحب سابقه در اسلام و صاحب ازمایش ممتاز و نیکو در تمام میادین 
جنگ است و پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم او را 
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[- 5 شرح نبهج البلاغة, آبن اتف الحدید, ج0, صص 10 5 11 حياه الامام 


2- الامامه والسیاسه, 1 ضص 4 


برادر خود می خواند تا "ام ایمن " " در روزی که او را می خواند به او گفت: 
او را برادر خود می خوانی و ِِ 1۳ به ازدواج او در می آوری؟ و چون 
پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به و گفت: تو نسبت به من مانند هارون 
۳ بر 
به: مضلماتان گفت: هر کسی که من مولای او هستم علی مولای اوست. به 
این خاطر عباس بعد از وفات پیامبر به علی پسر برادرش روی اورد و به 
او گفت: دستت را دراز کن تا با تو بیعت کنم... )1( 


ان ساه آا مرا ارس اسر ان و ون را 


امتناع امام از بیعت 


دستگاه حاکمه بر آن شد که با زور و فشار امام را وادار به بیعت با ابوبکر 
کند, عده ای از مامورین خود را فرستادند که در پیشاپیش ان ها عمر بود و 
او غرولند و تهدید می کرد و شعله ای از ات در دست داشت و می 
خواست خانه وحی را بسوازند. پس حبیبه رسول و پاره تن او صدیقه 
طاهره + خارج شد و به او فریاد زد: 


است که پدرت اورده است.(2) 
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[- علی وبنوحِ ص 19. 


تاریخانی القدا ض 1 


امام را با زور خارج کردند و او را به نزد ابوبکر آوردند. حزب او به امام 
فریاد زد: 


با ابوبکر بیعت کن. 
با دلیلی قاطع بدون ترس از جبروت آن ها گفت: 


من سزاوارترم به اين امر از شماء من با شما بیعت نمی کنم و شما به 
بیعت با من شایسته ترید. این امر را شما از انصار گرفتید و با ان ها به 
نزدیکی با پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم استدلال کردید و آن را از ما 
ایا ی وا ار 
امر سزاوارترید. چون محمد صلی الله علیه و اله وسلم از شماست؟ پس 
ان ها ریاست این امر را به شما عطا کردند و امارت آن را به شما واگذار 
نمودند و من با شما همان حرفی را می زنم که شما نق ا ار شرف خا سه 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فستلم در زند کی و 2 سا 
سزاوارتریم. پس درباره ما اگر موّمن هستید با انصاف عمل کنید والا 
دانسته به ما ستم می کنید و شما می دانید.(1) 


ای قفاب سای ار سای است که با ان ساحریی خص بر اخشار 
ی 

له وسلم بود و درباره او به کامل ترین شکل امادخ بود و اوپسر عموی 
7 وسلم و پدر دو نبیره او و شوهر دختر او 
بود و این منطق روشن را هیچ جا نمی توانی پیدا کنی. عمر فورأً گفت: 


امام فرمود: و اگر نکنم ؟ 
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لاه آلاماه آلکسن ب علی (غار ص256 


عمر گفت: 2 به. ان خداین که خدایی و آونشست ردنت را می: زرم 
و امام نگاه کرد, دید باز و یاوری ندارد و ته بناهگاهی که به آن پناه بیرد: با 
صدای حزین که گاه قطع می شد فرمود: 

پس در اين هنگام بنده خدا و برادر رسواش را می کشید. 

عمر با صدایی هیجان انگیز گفت: 

بنده خدا آری ولی برادر رسول خدا نه 


قضن قر امین کون وی که امام رای رمجول دا سل االه غلبم و اه 
۱[ بر این پدیده 


آپا در این باره دستوری صادر نمی که 


ابوعبیده جراح بلند شد 3 او از طرفداران سرسخت ابوبکر بود - امام را 
مورد خطاب قرار داد و گفت: ای پسر عمو, تو جوانی و اینها پیران قوم 
تواند, تو تجربه و شناخت آن ها را به امور نداری و ابوبکر از تو در اين امر 
نیرومندتر و تحملش از تو بیشتر و رای این کار آماده تر است, این امر را 
به ابوبکر واگذار کن,؛ اگر زنده بودی این امر به نو می رسد و به این امر تو 
شایسته ای و به ان در فضل و دین و علم و سابقه و نسب و دامادی, تو 
سزاوارتری... 


و این نیرنگها, دردهای پنهان امام را برانگیخت و مهاجران را مورد خطاب 
قرار داده و آن ها را موعظه می کرد و گفت: 
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خدا راء خدا را ای گروه مهاجرین, سلطان محمد در عرب را, از خانه و ته 
منزلش به خانه هایتان و ته منزلتان نبرید و اهل بیت او را از مقامش 
دربین مردم و حق او کنار نزنید.. والله ای گروه مهاجرین, ما شایسته ترین 
کس به او هستیم, چون ما اهل بیت او هستیم و ما سزاوارتر به این امر از 
تقتما هستیم تست در بین‌ها مکر قاری کناب خداء فعیه در دیز: حدا, عالم 
به سنت رسول خدا, توانا به امر رعیت. دقع کنندم: اضفی ند آ آنها: , تقسیم 
کننده بین آن ها به طور مساوی, ۳۳ آن در بین ماست, پیروی از هوای 
نفس نکنید که از زان خدا گمراه شوید و از حق دور شوید.(1) 


و این کلام امام علیه السلام پر است از بهره مندی اهل پیت از صفات 
را ی و 
امور رعیت ی ان از صفاتی که اسلام آن را درباره کسی که امور 
حکومت را عهده دار می شود معتبر می داند و این یافت نمی شود مگر در 


اهل بیت علیهم السلام. 
استدلالات قاطع 


اشاره 


خاندان نبوت و کسانی که به آن ها متصل بودند از بزرگان اسلام از بیعت 
با ابوبکر سرباز زدند و با برهانی قاطع, استدلال آوردند که آل نبی صلی 
الله- لهج الم وم سراوارگر بهمفام اوق ساسته قرف جاسفی, از 


اوست., اکنون نمونه هایی از ان را ذکر می کنیم: 
1 - اعتراض امام امیرالمومنین(ع) 


امام امیرالممنین علیه السلام با استدلال های قوی مخالفت خود را از 
یا سر اه ار ی ها له ات و هه 
سزاوارتر به مقام او هستند و ما اعتراضات او بر ایی یکر و بر غیر او را در 
جزء۶ خاصی از این دانشنامه ذکر کرده ایم. 
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خاه الامام الخشته هرخص 7 ماه تسام هل 
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2 - حضرت زهرا (س) 


اشاره 


ای اس سار یبال تام ات اما ی 
علیه السلام برای علافت اعتراض کرد. و آنچه را که قوم مرتکب شنده بودند 
از دور کردن امام از آن. محکوم کرد و امت به سبب آن با مشکلات و 


سخت ترین 
مصیبت ها دچار شد و او + گفت: 


وای انا آبا می دانند که خلافت را از کدام جایگاهی حرکت دادند؟ از 
کوههای بلند و استوار رسالت و روشنگری و جایگاه روح الامین و آگاه به 
امور دنیا و دین ! راستی این کار خسران اشکار است. راستی چه چیز 
باعث می شود که به ابوالحسن این چنین دشمنی و خصومت کنند؟ به خدا 
سوگند ناخشنودی آنان به دلیل قاطعیت شمشیر او و بی اعتنایی وی به 
مرگ و قدم های استوار و ضربه های سخت و عبرت آموز و خشم و غضب 
او در راه خداست. 


به دا آگر آق راون جانگاه طلافت فرار می دادتد.ی آز قبول حجت وشن 
سرباز نمی ردند: آنان را مراه زاست وامی:داشت و کان آنان را اراخ و 
نرم در اين راه می راند که کوچکترین آسیبی از راه بر آنان نمی رسید و از 
گام نهادن در اين راه خسته و ملول نمی شدند. آری علی آنان را بر چشمه 
ساری از حقیقت وارد می کرد که ات گوارا و شیرین با ظرف های پر 
سیراب می شدند و اجازه نمی داد آب را گل آلود کنند و مدام آنان را 
اندرز می داد. 


آگاه باش و بیا به آنچه می گویم خوب گوش کن, هر روز که زندگی می 
گذرد جهان چیز شگفتی را به تو نشان خواهد داد. 


اما سوگند به جانم, زمان آننتتن حوادثی است که به زودی نتیجه ان زا 
خواهید دید. سپس ظرف های خون تازه و سم کشنده را خواهید نوشید. ان 
هنگام است که خسران باطل گرایان و چهره دروغگویان در پی آنچه 
پیشینیان اساس آن را نهادند. ظاهر می شود و شما هم 
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برای دنیای خودتان به این کار راضی شدید و با آرامش دل به اين فتنه 
دادید, شما را به شمشیر برنده و حمله تجاوز گرانه و ستمگرانه و اشوب 
فا کر ه اتصارطلی طالمان ارت شم هم که شید ای از مالیات 
به شما داده و شما را دسته دسته درو خواهند کرد. 


پس در آن هنگام بر شماست پشیمانی و حسرت, ولی دیگر فرصت سیری 
و افق ها تاریک شده است, آبا تما را به هدایت واداریم-ذر حالی که دا 


سوگند به خدا پسگامان را به جای پیشگامان نهادند و عقب مانده ها را جلو 
انداختند و در اثراین وارونه کاری ذلیل خواهید شد؛ گمان می کنند کار 
خوبی انجام می دهند, آگاه باشید که آنان در حقیقت مفسدند ولی خود 
متوجه فسادانگیزی خود نیستند, وای بر آنان, 


«أَفَمَن بهدی الی الحخق آن مب 31 2 ام من لایهذی الا آن بهدی فما ۹ کف 
تخععون ۲11 


آیا آن کسی که به حق هدایت می کند برای پیروی شایسته تر است یا 
کسی که هدایت نمی شود جز اينکه هدایتش کنند؟ پس شما را چه شده 


محتویات احتجاج 


باون تن ردول الله صضلی الله غلیه ی آلهمسلم در خطامش بز زنان اتضاز و 
مهاجرین, بیعت ابی بکر را محکوم کرد و آن ها با عترت رسول خدا صلی 
الله علیه و اله وسلم به خشونت عمل کردند و خطاب منتشره بلیغ وی 
هو ات 

[- اینکه او اشاره می کند به دلایلی که به آن سبب, مردم از بیعت با امام 
اعراض کردندو ان این است: 

1-1 شبختی. شمشیر امام. که ستران مش کین فریشن را درو کرد و ان 
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و ۱ 
2 - بلاغات النساء 23. آعلان النساء, ج3. صص 219 و 220. 


که معجزه پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم بود و در جان مردم خقد و 


2-1. سرسختی و فشار امام, چون او در طول زندگی اش به کسی رشوه 
نداد و چیزی را به کسی نبخشید و در راه خدا از ملامت ملامت کنندگان 
باکی نداشت, اف کل نان دا رات آممو از اه سس کرو 


3- 1. خشمگین شدن در راه خدا, چون او زندگی خود را به خدای متعال 
بخشیده بود و برای رضای خدا, دور و نزدیی را ناراحت می کرد و در 
پیروی از خدا خود را فراموش می کرد این اسبابی بود که منجر به اعراض 
مردم از بیعت با امام علیه السلام بود. 


2 امت اگر از امام پیروی می کرد و به راهنمایی او توجه می نمود به 
پیروزی های زیادی دست می یافت., از جمله: 

2 اینکه در بین آن ها با عدالت خالص و حق محض عمل می کرد و در 
بین آن ها بر طبق انچه خدای متعال نازل کرده بود, حکم می کرد. 


2-2. اینکه آن ها را به سرچشمه ای گوارا وارد می نمود و به ساحل امن و 
سلام می رساند. 


که ان و اشکار ان نانوی ی ده ها ماه 
4-2. اگر امام علیه السلام زمام حکومت را به دست می گرفت از دنیای 
آن ها سودی نمی برد و از اموال آن ها چیزی را به خود اختصاص نمی داد 
و وقتی خلافت به او رسید از دنیای آن ها به دو خرما و از طعام آن ها به 
دو قرص اکتفاء کرد و خشتی 
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روی خشتی نگذاشت و زندگی او زندگی فقیر انه بود و می ففت: 


آیا من به اين قانع باشم که, به من بگویند اين امیرالمومنین است و در 
ناخوشایندی های روزگار و سختی های زندکی با ان ها شریک نباشم ! 


5- 2. اگر امام عهده دار خلافت بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم 
هو وش ایو درد وق مرت و هاش ای زهین زا 
فرامی گرفت و مردم از بالای سر و پائین پا می خوردند و لکن 
خودشان را محروم کردند و نسل های آتی از بعد 0 را محروم کردند 
و پسگامان را بر پیشگامان تبدیل کردند و عقب مانده ها را جلو انداختند و 
انالله وانا الیه ۳ 


3- اينکه پاره تن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم , مصیبتها و بحران 
هایی را که به جهت دور کردن امام علیه السلام از حکومت به قوم وارد 
خواهد شد., از ماورای غیب پیش بینی کرد و آن عبارت است از: 

1-3. انتشار فتنه و شکاف بین مسلمین. 

2 3. شکنجه و ظلم مقامات حاکمه بر آنان. 

3- 3. استبداد و دیکتاتوری ستمکاران ان 


تمام این ها در صحنه ژند کین اسلامی تحفق پید | کرد. وقتی معاویه بر 


در ظلم و ستم و خونریزی آن ها اسراف کرد و جلادان خونریز امثال 
"سمره بن جندب "؛ "مغیره , بن شعبه ؛ اد و ی "بسر بن ارطاءة" و9 
امثال آن ها - از جنایتکاران, 1 هایی که از خدا هی پروایی نداشتند - ترس 
و وحشت را در بین مردم منتشر کردند و مردم را به ظن و تهمت می 
گرفتند, خضه‌ضاً در هد زیای خشم‌ها زابترون آمرت-ودلن های. ردص را از 
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سینه خارج کرد و بر شاخه درخت خرما مردم را به دار می زد خدا او را از 
ر حمتش دور کند. 


معاویه بعد از خود. فرزندش یزید را که صاحب حوادث و بلاها بود, عهده 
دار امارت کرد. او مرتکب جنایات غير قابل توصیفی شد که عترت و 
مسلمانان را در فتنه و مصایب عجیبی گرفتار کرد و آن به نابود کردن 
خاندان عترت طاهره رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم در سرزمین 
کربلاء به اضافه انچه در مدینه منوره از جرم و جنایت انجام داد و مردم 
انجا را 


برای ی او به عنوان بنده یزید بیعت می گرفت 
همانطور کعبه را سوزاند و خراب کرد. 


یاری خواستن حضرت زهرا (س) از بنی قیله 


پاره تن رسول خدا| و ریحانه او از بنی قیله کمک خواست, آن ها قدرت 
7۳ 


هان ای فرزندان قیله, (مادر و جده بزرف آتضار), آبا در -حضور ما مرا از 
ارث پدر محروم سازند و در مجلس و جمعی که من شما را می خوانم, 
می بینید و می شنوید و از ظلمی که به من می رود اگاه هستید؟ شما 
افراد زیادی دارید و ساز و برگ و نیروی دفاع از مرا دارید, به ندای من 
پاسخ نمی دهید و به فریاد من فریادرسی نمی کنید؟ شما مردان جنگی 
هستید و به خیر و صلاح, معروف و شناخته شده اید, شما برگزیدگان و 
صالحان بودید که به جنگ با عرب انتخاب شدید. 


در این راه متحمل زحمت شدید و با امت ها شاخ به شاخ شده و رو در 
روی شجاعان ایستادید. پیوسته به 


شما فرمان می دادیم و شما فرمانبر بودید تا ايینکه در اثر فداکاری های 
شما اسیاب اسلام به راه افتاد و خيیر و برکت روز کار جاری شند؛ نعره 
مشرک فرو نشست, دروغ از 


ص: 176 


جوشش افتاد, کفر خاموش شد؛ صدای از هم پاشید گی فرو نشست و 
تظام دین شه ترشیت اقباد بسن شرا این ون ید از بان و اعلان» شر کشتکن 
و پنهان کاری می کنید و پس از آغاز, عقب نشینی کردید و پس از ایمان به 
شرک برگشتید؟(1) 


و حمیت مردم را برانگی نگیخت فان انقلاب در جان مردم شعله ور شد قکر 
ا اه ار ون ها ای را وت ات 
ان را سست نمود. 


3 امام حسن(ع) 


زمانی که ابوبکر خلافت را به دست گرفت. عمر امام حسن علیه السلام از 
هفت سال تجاوز نمی کرد, وقتی دید که ابوبکر بر بالای منبر است. به او 
روی آورد و با کلامی جانسوز گفت: 


از منبر پدر من پائین بیا و به منبرپدرت بالا برو... 
ابوبکر از اين کلام شگفت زده و حیران شد. با گفتاری نرم پاسخ او را داد: 
واللّه درست گفتی. این منبر پدر توست. پدر من منبر نداشته است.(2) 


احتجاج امام حسن علیه السلام که در اوان کودکی بود ناشی از هوش؛ نبوعغ 
و ذکاوت وی بود که می دید جدش رسول خدا| علیه السلام بر ان منبر 
صعود می کند و او کسی را شایسته تر از پدرش سید اوصیا نمی دید. 


4 - سلمان فارسی 
ای ای ایام اش ال اس ات 
1 


1- - آعلام النساء ج3, ص214. 


ریا اضر جلر .9 شوخ یه الق ان آبت آلعدند: ج و 
1 


رسول خدا" به او عنایت داشت, او را به قبیله اش ملحق کرد و فرمود: 
سنا ها هلت اتب کف سدان فاشییه تب ان 
محمدی و صدقه بر او حرام است آنگونه که بر اهل بیت حرام است و 
اک ری رآ کر 
اعتراض کرد و گفت: 


ای ابوبکرء به چه کسی نسبت می دهی امارت را؟ اگر چیزی بر تو نازل 
شود که آن را نشناسی و به چه کسی توسل می جویی ار از تو سوال 
کنند چیزی را که نمی دانی و عذر تو چیست که خود را مقدم بر آن کسی 
ممودات که اوه الم بو تک وه لو ات و الم من 
کتاب خدای عزوجل و سنت نبی اش می باشد و کسی که پیامبر در زندگی 
اش او را مقدم داشته و هنگام وفاتش به او سفارش کرد و قول او را دور 
انداختید و وصیت او را فراموش کردید و وعده او را مخالفت کردید و عهد 
او را شکشتید و کره اق زا که رشول خدا به: وسبله. ان شما را زیز برجم 
اسامه قرار داده بود, باز کردید.(1) 


وت این احتجاع دعوت بهاجی ود وت به کم ولمه و صف. واجد و سیم 
امر به عالم ترین کس در امت که آن امیرالمقّمنین علیه السلام است؛ 


توصیه می نماید. 
5- عمار بن یاسر 


عمار بن یاسر از کسانی است که در بنای کاخ اسلام سهیم بوده و از 
ای مر رام ان نت نایم ضای اااه ا سم 
وسلم بسیار عزیز و از اصحاب خالصر او بود. چون خلافت به ابوبکر 
برگشت آن را محکوم کرد و به قریشیان گفت: 
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ای گروه قریش و ای گروه مسلمین, اگر می دانید و اگر نه بدانید که اهل 
بیت پیامبرتان به آن شایسته تر و سزاوارتر به ارث او و داناتر به امور دین 
و مورد اطمینان ترند بر مومنین و حافظ تر به دینش و ناصح تر به امتش 
هستند, از رفیقتان بخواهید که حق را به اهلش برگرداند قبل از اينکه 
رشته تان متزلزل شود و کارتان به ضعف گرایش پیدا کند و شکاف بین 
و اس 
شما زیاد شود و دشمنان در شما طمع پیدا کنند و شما می دانید که بنی 
ی ی نر از شما به 
پیامبرتان است و او در بین شما.؛ ولی شما بع عهد خدا و رسولش می 
باشد و اوامتیاز زیادی دارد که یکی پس از دیگری شناختید: هنگامی 
ی 
بست مگر در خانه او را و ایثار به دخترش فاطمه که خواستگارهای زیادی 
داشت که او را به علی داد بدون اجازه دیگران و قول او درباره علی علیه 
السلام که فرمود: ی ات و بو ای 
کسی که بخواهد از علم و حکمت من استفاده کند از دروازه آن باید وارد 
شود و شما همه در آنچه از امور دینتان بر شما اشکال کنند به او نیازمندید 
و او از هر یک از شما بی نیاز است. برای آنچه از ای ص ایا 
و 
از او روی برگرداندید و علی را از حقش محروم کردید و زندگی دنیا را بر 
آخرت ترجیح دادید؟ برای ستمکاران جایگزین بدی است. آنچه را ۳ 
برای او قرار داده به او بدهید و از او روی برنگردانید و مرتد نشوید که 
زیانکار گردید.(1) 


ی ی بیس و 
هواهای نفسانی, فا نع که مه کا مق تسه بش بظ احا 
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دعوت می کند که او دروازه شهر علم پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و 
عالم به آنچه امت به آن نیاز دارد در تمام زمینه هاست. 


6 - ابوذر 


اما ابوذر صدای عدالت و حق در اسلام است, آن کسی که فکرش تعالیم 
دين و احکام هدف دار آن را به گسترش عدالت اجتماعی در زمین فهمیده 
است و او در صدر ار و معنرضین بر حکومت اموی قرار دارد, 
ار 1 
انزجار خود را نن. ان قوم برای دور کردن امام از خلافت اعلام کرد و 

0« گفت: 


اما بعد, ای گروه مهاجرین و انصار شما می دانید و بزرگانتان می دانند که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم فرمود: امر بعد از من, از علی 
است. سپس از حسن و حسین: سپس در اهل بیت من از فرزندم حسین, 
پس قول پیامبرتان رابه دور انداختید و آنچه را که پیامبر سفارش کرده 
بود, فراموش کردید و پیرو دنیا شدید و نعمت باقی آخرت را که بنیان آن 
از بین نمی رود و نعمتش نابود نمی شود و اهل آن محزون نمی گردند و 
ساکنان آن نمی میرند. ترک کردید و همینطور امت هایی که بعد از 
پیامبرشان کافر شدند. دین ان را تبدیل کردند و تغییر دادند, مو به مو و 
نعل به نعل, پس عده ای از آن ها نتیجه کارشان را دیدند و خدا به 
بندگانش ظلم نمی کند... .(1) 


خطاب این انقلابی بزرگ, حاکی است که امت به زودی در آینده به خاطر 
جدا| کردن خلافت از خاندان وت و مرکز دعوت اسلامی مصیبتهایی را 
متحمل خواهد شد و این در زندگی اسلامی تحقق پیدا کرد. خونریزی 
شروع شد 
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و اشرار بنی امیه به حکومت یورش بردند و وقتی بر ان مسلط شدند, 
شهواتشان مصر ف کردند و نک رف ترین ۹ جه و عذاب را به عترت پیامبر 
یاه ای ساسا اس 


7 - مقداد 


فاد تک انار اسسا ال اسام اس الما ار ان 
اصحاب بود. او به ابوبکر بشدت اعتراض کرد و او را مورد خطاب قرار داد 
و گفت: 


ای ایویکر» از ظلم برگرد و به سوی پروردگارت توبه کن و این اور ر 
ای ی ها امه ماس سارت مرا سس 
فرض کرده و تو را ملزم به اطاعت از اسامةٌ بن زید کرده و او مولای 
توست و اين, دلیل است بر بطلان وجوب این امر به تو و به ان که به تو 
کی ضه سرب اضانه اه هیا احافه ده عم سای مسفن ی 
نوزی و اختلاف, غمرو بن عاص کسی که خدا درباره او به پیامبرش نازل 
کرد: «انْ شانتک هو الابتر»(1): به درستی که دشمن تو ابتر و دنباله بریده 


است. 
و بعد از ان گفت: 


از خدا بترس و اقدام به کناره گیری کن قبل از اینکه وقت آن بگذرد و این 
برای تو درست تر است در زندگی و بعد اد ردق نو و انوا رای دتیایت 
وامگذار و قريش و غیر آن تو را مغرور نسازد, به زودی دنیایت از بین می 
رود و سرنوشتت به سوی پروردگارت است. تو را به عملت پاداش می 
دهد و تو مي دانی و یقین داری که علی بن ابیطالب, ات ار 
از رسول الله است, پس به او واگذار چیزی را که خدا برای او قرار داده 
است. جون. آن: برده ات را 
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حفظ می کند و بار تو را سبک می گرداند, واللّه من تو را نصیحت کردم 
اگر نصیحت مرا قبول کنی و همه کارها به خدا برمی گردد. (1) 


و اگر قوم به نصیحت او پاسخ مثبت می دادند و امر خلافت را به او وامی 
کداشتند مسلمانا یه آن بحران ها مامت و میات فطل نمی ندید 


یه نس ان ام 

از معترضین به دور کردن امام از خلافت 

"عتبة بن ابی لهب " بود و تعبیر شده از درک او به اين ابیات: 
ها کنت اخنت: ان امد متضرف 

عن هاشم نم منهم عن آبی حسن 

عن أَوْلِ الناس یماناً وسابقة 

واعلم الناس بالقرآن والسٌتن 

وآخر لاس عهداً بالنبی ون 

جبریل عونْ فی المُسل والکفن 

من فیه ما فيهِمٌ لایتمرون به 

ولیس فی القوم ما فیه من الحسَن(2) 

کمانکفی بر دم که‌خلافت از خاندان هاشم واه لخن ردان نود 


و از آنکه اولین ایمان آورنده از میان مردمان و باسابقه ترین آنان و آگاه 


همان کسی که آخرین نفر از مردم در پیمان با رسول خدا بود و آن کسی 
که جبرئیل او را در غسل و کفن پیامبر یاری کرد. 


فردی در میان مردمان است که کسی در حقانیتش شکی ندارد و در 
میانشان از او بهتر نیست. 


ص: 182 


[- الاحتجاج, ج1, ص 1001. 
ند ای ادا ها 50 


و این: اشعار حاکی, از تاسف: و حزن او از عدم به غلافت. زسیدن امام 
است, کسی که اول نفری است که به خدا و رسولش ایمان آورده 
وداناترین آن ها به کتاب و سنت است و آخرین فردی است که پیامبر صلی 
الله علیه و آله وسلم را وداع کرد و اینکه صفات عالیه ای که در هو 
احدی غیر از او پیدا نمی شد. چگونه این نابغه کم | از خلافت دور 


کردند؟ 


9 - ابو ایوب انصاری 


اف آنعی اتضاری نز فرخشان تین اضعات آمام. غلنم. السام بود که در 
همه جنگها همراه امام بود و به حقأانیت او و اینکه او سزاوارتر به خلافت 
از غیرش است(طا ایمان داشت, از اینرو برای اعتراض به ابوبکر برخاست 


بش کان خدا تحاران اد شید وحق آن ها را کت 
برای آن ها قرار داده, برای آن ها رد کنید. شما شنیدید مانند آنچه برادران 
ما در مقام بعد از مقام از. پیامتزمان, صلی الله غلیه. خ اله وسلم شنیدند 
که: اهل بیت من, امامان شما بعد از منند و اشاره می کرد به علی و می 


پیروز است کسی که او را یاری کند. پس توبه کنید به سوی خدا از ظلمی 
که به او کرده اید, خدا| توبه پذیر و مهربان است و از او روی برنگردانید. 


)2( 


در این خطاب دعوت به حق و سازگاری مسلمین و وحدت صفوفشان شده 
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0 - ابی بن کعب انصاری 


اه بن کعب انصاری " سید قاریان و از اصحاب عقبه دوم بود, پا پیامبر 
ور ها او ی ی ای مر از ین 


ای ابوبکر: انکار نکن خقی را که خدا برای غبر تو قرار داده است. تو اول 
کسی نباش که رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم را درباره وصی اش 
و صفی اش نافرمانی کنی و امر او را به او برگردان. حق را به اهلش رد 
کن و درگمراهی خودت نمان و پشیمان شو و توبه کن. بارت را سبک کن و 
این امر را که خدا برای تو قرار نداده به خود اختصاص یب 1۵ 
را می بینی؛ از آن عده کم جدا شو و بازگشت تو به سوی پروردگارت 
ات سس از آن سای که اتعام دادی از و وال هت کند هم بروود ارت 
به بندگان ظلم نمی کند.(2) 


فان ات فرمافهی ام لیه الم را توس ان ام مها رک 


1 - نعمان بن عجلان 


وا ات ی ی را 


وقلتم حرامْ نصبٌ سعد ونصبکُم 
عتیق بن عثمان حلال آبابکر؟ 

و آهل آبوبکر لها خیرٌ قائم 

وأنْ علیّا کان خلق بالأمر 
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وأنْ هواناً فی علی وأثّه لأهل 
لها من حیث یدری ولا یدری(1) 
و گفتید انتصاب بعدی, از سوی انصار حرام است و آیا انتصاب عتیق بن 


خلافت شایسته تر بود. 


گناه علی این است که او شایسته خلافت است و خوب و بد را از هم 


0 جچون ِ از قرشیان نبود 2 ۳ گرفتند؛ , چون آن ها خویشاوندان 
ار پس چرا آن را : بخ انام ارجام 
ندادند؟ چون او نزدیی ترین فرد به رسول خدا است ! 


عثمان بن حنیف از اصحاب خوب پیامبر" بود که به گروه معترضین بر 
بویکر پیوست و به او گفت: ی 


وسلم می گفت 


اهل بیت من ستارگان زمینند, بر آن ها پیشی تکيزید: آن ها والیان بعد از 
اج ۱ ای رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم و 
کدام اهل بیت تو؟ پس فرمود: علی و فرزندان پاک او.(2) 


انن اتتام‌حاکی, از تضریم وارد اد 


پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم درباره اهل بیش دارد ۵ ان صریح و 
روشن در تعیین خلفای امت است. 
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2- ت‌ حياه الامام الحسن بن علی(ع),ج1, ص 68 1. 


3 + سهل بن جنیف 


اما سهل بن حنیف از بزرگان صحابه بود و در گفتارش امام علیه السلام را 
را سم ار موی ای انمض تس باس لین اه 
علیه و آله وسلم گفت: 


ای کرو فزجش: گواه بشید بر من من کواخ بفدم به رسول اللة ضلی اه 
علیه و آله وسلم و او را در اين مکان یعنی مسجد جامع دیدم که دست 


غل‌بن افطالت. ۱ فت و نی کفت: 


ای مردم, اين علی بعد از من امام شماست و وصی من است در زندگی و 
بعد از مرگم و قاضی دین من و او وعده های مرا عملی می کند و اول 
کح 
کسی که از او پیروی کند و او را یاری نماید, وای بر ان کسی که از او 


سهل اشاره به گواهی در پیش روی قوم کرد که رسول خدا صلی الله علیه 
و اله وسلم در امامت امیرالمومنین درعلو منزلت و مقام او نزد خدای 
متعال و نزد رسولاش تصریح کرده است. 

4 - خزیمةٌ بن ثابت 

اما خزيمة بن ثابت, او از درخشان ترین صحابه و مطمئن ترین آن ها و 
گرامی ترین آن ها نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم بود و شهادت 


اه یر ایا اه ها وا و رو ها 
برای صداقت شناخته شده از او بود» اف ایند کامل خود را برای امام 


اظهار کرد و گفت 
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[- ۳ حياةه الامام الحسن بن علی(ع), ج1, ص 197. 


ای مردم, آیا شما می دانید که رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم 
گواهی مرا به تنهایی قبول می کرد و غیر مراء با من رد نمی کرد؟ گفتند: 
بلی, گفت: پس من شنیدم رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم می 
گوید: 


اهل بیت من بین حق و باطل جدایی مي اندازند و آن ها امامان هستند, 
کسانی که باید به آن ها اقتدا کرد و من آنچه را که می دانستم گفتم و بر 
رسول جز ابلاغ آشکار نیست.(1) 


احتجاج خزیمه حاکی از آن چیزی است که از رسول خدا صلی الله علیه و 
آله وسلم درباره کیرات او شنیده است وآن ها امامانی هستند که باید به 
آن ها اقتدا کرد و این گواهی حق و صدق است. 


5 - ابوالهیثم بن تیهان 


"ابوالهیئم بن تیهان " از کسانی است که امام امیرالمومنین علیه السلام را 
شناخته و گواهی می دهد که او به خلافت سزاوارتر از دیگران است: 


من گواهی می دهم بر پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم ما که, او دست 
علی را در روز غدیر خم بلند کرد انصار گفتند: دست او را برای خلافت 
بلند کرد و بعضی ها گفتند: دست او را بلند کرد تا مردم بدانند مولی است 
بر آنکه رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم مولای اوست و اظهار نظر 
درباره او زیاد شد. ما یکی را فرستادیم از رسول خدا در اين باره سوال 
کند. فرمود: به آن ها بگو علی ولی موّمنین بعد از من است و من ناصح 
ترین کس به امتم هستم, من آنچه را که حاضر بودم و دیدم, گواهی دادم؛ 
هر کم اه ال کف ری کاس رخاف رای تما و سا ور 


جدایی است.(2) 


در اینجا حدیث ما از احتجاجات قاطع که از بزرگان اسلام و پرهی زکاران 
صحابه درباره حقانیت امام به خلافت و ولایت مطلقه تامه در امور 
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1- ۳ الاحتجاج, ج1, ص 102. 
وا ون ی ها 1 


رسیده بود, به پایان رسید. 


به هر حال حوادث سقیفه منجر به شکاف بین مسلمین و تفرقه آن ها شد 
و آن مصدر فتنه بزرگی است که مسلمانان به آن در امتداد تاریخ دچار 


شدند و فتنه در ایام عثمان و علی ایجاد نشد؛ آنگونه که بعضیها مانند دکتر 


شیعه به آنچه از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله وسلم از اخبار 
در فضل امام و تمجید شخصیت وی رسیده» چیزی که درباره ساير بزرگان 


و صحابه نر سیده است. بطور عمیق و دقیق ی کوخ امری که دلالت روشن 
بر اين دارد که او صلی الله علیه و آله وسلم تصریح به خلافت وی نموده و 


اگر نص صریح در حق او موجود نبود, برای آن مواهب خدادادی, نبوغ, جهاد 
او و رشادت های او در راه اسلام که ما در فصول این کتاب به آن اشاره 


کردیم, بازهم او به این منصب نعیین شده بود. 


آقداهات ابیت بار: 


خکوسفت انیت بکر اقدافات خاسق باری را با اهل بیت غلیهم الساام در بش 
گرفت که در خشونت و سختی ممتاز بود, از جمله: 


یورش به خانه امام(ع): 


جون آمام علیه تسام را کاما مزا پخسفت اس کر اعلان کرد 
او بحث کرد که او به خلافت شایسته تر از ابوبکر است - چون او برادر 
رسول خدا و پدر دو سبط او و همسر دختر او و مجاهد اول در اسلام است 
9 بزرگان صحابه به او پیو ستند و در خانه او اجتماع کردند, ابوبکر از این 
موضوع سخت ناراحت شد. سیاستش ایجاب می کرد که به خانه امام 
یورش ببرد و هر که در انجاست به زور 
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بگیرد, پس دستور یورش به خانه او و اخراج آنهایی که در آنجا هستند به 
سوی مسجد برای بیعت اجباری را به عمر واگذار کرد. عمر به سرعت 
حرکت کرد و تعدادی مامور با او بود 


وبا خود شعله ای از انش,را خمل.می. کردند.ه لشکر اه هم با خود فیزم 
حهل می کرفند فضداشان راما حال عضب بایه فی کردند که خانه وحن 
و رزیل را جوز ابید« خانه اي که دا از اهل آن رحس وبلیدی زا بزدمو 
آن ها را پاک و مطهر نموده است, عمر به خانه امام هجوم برد و خشمناک 
و غضینای بود, صدایش را بلند کرده و می گفت: 


کی کهسان عم پر تست ارت شیم ما ی اس 


ک‌فهی اه زا سرزنش کردند و او را از عقوبت خدا برحذر داشتند و گفتند: 
سور ای خاش ات 


اس روا لام ی ال تم له سم با سای ایا در ند وه قی: 
او را در باره وی: خدا به خشنودی فاطمه خشنود می شود و به غضب او 
غعضب می کند.(1) پسر خطاب هیچ توجهی نکرد و با صدای بلند گفت: 


و اگر چه, واگر چه... 


معنی آن این است: اگر چه فاطمه در آن باشد, بدون انا را 
نش هی ز ت۱۵ زیحاته بیامتر هبار تن او خازج ند ومی ؟ 
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2 - نکته قابل توجه این است که نویسنده به خاطر رعایت اختصار از بیان 
جزئیات این حادثه خودداری نموده و نحوه انش زدن خانه حضرت و ضرب و 
شتم حضرت زهرا توسط عمر و سقط فرزند ایشان را نقل نکرده, اما این 
مساله هم در کتب شیعی و هم در کتب اهل تسنن ذکر شده که به 
نمونههایی از آن اشاره میکنیم. "وان ابابکر بعد ما اخذ البیعه لنفسه من 
الناس بالارحاب و السیف و القوه ارسل عمر. و قنفذا و جماعه الی دار 
علی و فاطمه(علیهما السلام) و جمع عمر الحطب علی دار فاطمه(علیها 


السلام) و احرقر باب الدار . الامامه و الخلافه, مقاتل بن عطیه , ص160 و 

6 که با مقدمه ای از دکتر حامد داود استاد دانشگاه ی الشمس 
قاهره به چاپ رسیده, چاپ بیروت, موشسه البلاغ اون که ابوبکر از 
مردم با تهدید و شمشیر و زور بیعت گرفت , عمر , قنفذ و جماعتی را به 
سوی خانه علی و فاطمه (علیها السلام) فرستاد , و عمر هیزم جمع کرد و 
در خاه وا ان زد ... . و در الوافی بالوفیات: 6/17, شماره 2444: ملل و 
نحل شهرستانی: 1/57 چاپ دار المعرفه, بیروت آمده ۰" ان عمر ضرب 
بطن فاطمه یوم البیعه حتی آلقت المحسن من بطنها.»(مصصح). 


کاری ندارم به قومی که در بدترین مجلس حضور پید | کردید و جنازه 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم را پیش روی ما گذاشتید و امرتان 


را بین خودتان پاره کردید و از ما مشورت نگرفتید و حق را به ما 
برنگردانيدید.. 


جبروت قوم از بین رفت و خشونتشان زائل شد. عمر به سرعت به سوی 
ابوبکر رفت و خواستار بردن امام با زور برای بیعت شد و گفت: 


ابوبکر موافقت کرد و قنفذ را که شخصی شرور و معروف به خشونت و 
سختی بود, با او فرستاد و با گروهی به خانه امام حمله کردند و او را از 
خانه 
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خود در حالی به گردنش پیچیده بودند, خارج کردند و به دنبال 4 زهرای 
وال راخ فتاه در سا ا سانش دا هی و وف ۱ 


ی و ی دس 


آن ها غرق در گریه بودند. مگر ابن خطاب و گروه او که وضع را درک نمی 
کردند و او به پدرش استغاثه می کرد و دل آن ها و عواطفشان به حال او 


مت و ی 
و به او ؟ 


امام آن را ؛ بر او رد کرد و گفت: 


قوم در حالی که دوستی دنیا آن ها زا کور کرده بود و هوی آن ها را گمراه 
کرده بود, فورأً گفتند: 


ی 


که به آن پناه ببرد و با صدای حزین و آرام ؟ 
در این هنگام بنده خدا و برادر رسول خدا را کشته اید.. 
اما بنده خدا بلی و اما برادر رسول خدا نه. 


و فراموش کرده بود که پیامبر, امام را برادر خود و دروازه شهر علم 
و 


ص: 191 


تعیین. کرد و اینکه او تسیی به رسول دا به متزله ها رون ابست نیت به 
اه که کر اه رش و ۱۳ 


آیا درباره او دستور نمی دهی؟ 


ابوبکر از دگرگونی حوادث و روشن شدن رآأی عموم ترسید و به پسر 


ت 


تا فاطمه در کنار اوست او را به کاری مجبور نمی کنم. 


امام را آزاد کردند, به سرعت به سوی مرقد برادرش رسول خدا| خضلی 
الله علیه و اله وسلم رفت و از درد و محنتی که از امت به او رسیده بود, 


ای فرزند مادرم, قوم مرا مستضعف کردند و نزدیک بود مرا بکشند... 


قوم او را مستضعف کردند و مقام او را نادیده گرفتند و از آنچه پیامبر 
صلی الله علیه و آله وسلم به آن سفارش کرده بود روی گرداندند و امام با 
ای یر ی اوه ه حت و که ی یت سا ای ون 


شند. 


مورخین روایت کرده اند چون لشکر اسلام قلعه های خیبر را فتح کردند. 
خدا| رعب ووحشت در دل هاي اهالی فدک انداخت و به ار ۳ به نزد 


رشول الله ضلی. الله. علیه و له وسلم رفتند و بر عکم اه کروزم نهادند: 
پس با او مصالحه کردند به اینکه نصف درآمد سرزمینشان را تاره ان 

ملک خاص حزویه: ۰ چون مسلمانان برای تصرف آنجا اسب و سربازی به 
کار نگرفتند و رکابی نزدند و چون خدای 
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متعال بر پیامبرش آیه؛ «وآتِ ذ القربی حَفْذْ»: به دوی القربی حقش را 
بده؛ اقدام به واگذاری فدک به فاطمه کرد و ابر آن-حسلط شد.و آن را 


توت رن یر شا کر هش را 


چون ابوبکر به حکومت رسید, سیاست او اقتضاء می کرد که فدک را 
ماه ند مان را از تتیده ژنان بجیزد.ه ان به خاطر. این بود. که: تقیه کت 
امام علی برای مبارزه با او تقویت نشود و تضعیف اقتصادی باعث تضعیف 
جبهه مخالف و فلج شدن فعالیت ان می شود و اين آن چیزی است که 
دولت های قدیم و جدید از آن استفاده می کنند و این رأی را "علی بن مهن 
علوی " پذیرفته و می گوید: 


عایدات قلی در مبارزه خلافت بود.(1) 


مطالبه حضرت زهرا(ع) ازفدک 


پس از انکه ابوبکرٍ به زور بر فدک مستولی شد و عامل حضرت زهرا 
علیهاالسلام را از ان خارج کرد وقتی از او مطالبه کرد که ان را به او 
برگرداند جواب 19 رد وان اد اها مق دلیل. کرو دست آندرکاران پحت های 
و آن به شرح زیر است: 

1 - از صاحب ملک, بینه مطالبه نمی شود (یعنی کسی که ملک در دست 
اوست) و زهراء فدک در دستش بود و بر او جز قسم نیست و بینه بر 
اوست و به این طریق دعوی ابی بکر از مقررات فقهی خارج می شود. 
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1- - آعلام النساء ج3, ص‌215. 


2 - سیده فاطمه زهرا + سیده زنان این امت و بهترین زنان عالم است بر 
و ی وا هر 
دو فرزندش آیه تطهیر نازل شده و آن تصریح در عصمت آن ها از انحراف 
و دروغ دارد و او صادق ترین مردم از لحاظ لهجه بر حسب قول عایشه 
است.(1) ایا اين برای تصدیق او کافی نیست 


3 - ریحانه رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم علاوه بر تصرف برای 
ادعای خودش, بینه اقامه کرد, اما بینه او مرکب از امام امیرالمومنین علیه 
السلام و سیده فاضله ام یمن نزد او شهادت دادند که رسول خدا صلی 
الله علیه و آله وسلم فدک را به او بخشیدند. شهادت آن ها را به بهانه 
اينکه بینه تمام تیست رد کرد و آن خالی از اشکال نیست و آن به شرح زیر 


است: 


اقامه کرد بر حاکم است که او را به جای شاهد دوم قسم بدهد, پس اگر 
قسم خورد مال را نم آه فی ذهند و آبوبکر به آن توجه کرد وتتهادت را زد 
کرت هد خن را ملفی اعلام کرو 


+ ای شهادت امام غلبه الشلام را رد کرد در حالن. که رسول.عدا لین 
۱۳7۳ 
یکدیگر جدا نمی شوند.. .(2) 


3- او به شهادت ام ایمن تهمت زد و زهرای رسول بعد از آنکه ابی بکر 
دعوای او را رد کرد. خارج شد و اندوه و غصه او را فراگرفت. امام شرف 
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1- 5 حلیهة الاولیاء, ج 2 ص 41. مستدرک الحاکم, ج3, ص60 1. 
2- مستدرک الحاکم, ج3, ص24 1. الصواعق المحرقة, ص 5 7. 


الدین می گوید: 


ترسید, ب آن کاز را می کرد در 0 پسندیده ی هر مان 
پشیمانی بود ون حایگان ملافت شوددارتدهی کرد و بحصوض برای. احت 
۱۳ 


می توانست این ودیعه رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم و تنها پادگار 
او را محروم نکند و نگذارد او ناامید و شکست خورده از نزد او بازگردد, 
چه می شد اگر موقعیت پدرش را درباره او رعایت می کرد و فدک را 
بدون محاکمه به او تسلیم می نمود؟ امام با ولایت عامه ای که دارد می 
منت این کان زا انجام دهد, در راه مصلحت و رفع این مفسده ارزش 
فدک چیزی نبود.(1) 


ابوبگر.می کوانشت و صلاخیت داشت که دست باره :تن رسول الله ضلی 
الله علیه و اله وسلم و ودیعه او را بر فدک کوتاه نکند و با او برخورد نیکو 
و معروفی داشته باشد و با خشونت با او مقابله نکند و لکن امر آنگونه بود 
که یکی از بزرگان فکر علمی در بغداد "علی بن فاروق" یکی از اساتید 
مدر سه غر بیه و استاد علامه "ابن نف الحدید " حکاپت می کند وقتی ابن 
اف اتید از اه مهم یه 


آیا فاطمه در دعوای دینی خودش صادق بود؟ 

گفت: چرا ابوبکر فدک را به او نداد؟ در حالی که او راستگو بود, پس 
استاد تبسمی نمود, سس کلام له سفن را کقت با ینک کم مزاح 
می کرد گفت: 


ص: 195 


1- - الاص والاجتهاد, ص 37. 


از اتف هه مخ دضوا فد که باه آف می داد فبدا می اضف.ه برای 
زوجش ادعای خلافت می کرد و از او می خواست که از مقامش کناره 


گیری کند و هیچ عذری نداشت, جون او را صادق و راستگو می دانست و 
آتجه.دا که ادعا هی کند تباز بة دلیل و اقاهه پیت ه شهود تدارد.. :۲2۱ 


پلی به این جهت و برای غیر آن از کینه ها و دشمنی ها قوم جمع شدند تا 
آن را پایمال و ارث را از او سلب کنند و اینگونه عترت پیامبر صلی الله 
۱ 0 ۱۳۹9 ۳ 
از ناراحتی ومشکلات حیران ماندند. 


بخ 30 


از اقدامات تأسف باری که ابوبکر بر ضد عترت طاهره اتخاذ کر حذف 
خمس بود که حق واجب ات شده است: 


«واعلموا ما غنمتّم من شی ِ مت ل 5 حمس خَمَسَة وَلِلرسول ولذی القربی 
والیْتامی المساکین وابن السّبیل ان کنثم آمنثم بالله وم 1۳ علی عبدنا 
یوم الفُرقان یوم التّقی الَجَمعان والله علی کل شی ء قدیژ»(2) 

بدانید هرگونه غنیمتی بدست آورید خمس آن را برای خدا و برای پیامبر و 
برای نزدیکان و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه است. اگر به خدا و 
آنچه بربنده خود در روز جدایی حق از باطل, روز درگیری 93 گروه نازل 
کردیم و خداوند بر هر چیز تواناست. 

راویان همه اجماغ ذارند بر اینکه پیامبر ضلی الله. غلیه و آله وسلم : 
سهمی از خمس را به خودش اختصاص می داد و خویشاوندان ۳/۳9 
دبکری از آن. و این سبره او بوذ نا به 
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اهامای العسسی فن غلی تلاصا ص3۳۶ 
و الاشال 11 


خوار الک صنت. 


چون ابوبکر به خلافت رسید سهم پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم وسهم 
و هه ای ی ی ۱ 
باه ها را ها ۱ 
وا ها سا ابا ی ها 
او بفرستد, انکار کرد که چیزی از آن را به او بدهد(2) و شیج فقر. آل نیی 
ا ‏ ااصا اه 
ها واجب کرده بود. محروم کردند. 


مصادره ارث پیامبر(ص) 


ابوبکر بر تمام آنچه پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم از خود به ارث 
گذاشته بود. از کم ارزش ترین اثاث زندگی, آن را به بیت المال انتقال داد 
و به این طریق تمام راه نفوذ اقتصادی بر اهل بیت را مسدود کرد و دلیل 
او از این کار روایتی بود که او از رسول له صلی الله علیه و آله وسلم 
تقل. فی کرد که ها ارت.تفی دد اریمه انحه ها می کدارنض ضد فد 


است.(3) 


و این بنا به گفته محققین از علما و شیعه عذری بی اساس است. به این 
دلیل : 

1 - اگر حدیث صحیح بود سیده زنان عالم از آن مطلع بود و با ابوبکر در 
میدان مجادله و مخاصمه شرکت نمی کرد و چگونه مطالبه کند - کسی که 
دَخت پیامبر و مطمئن ترین زن در دنیای اسلام است - چیزی را که مشروء 
سا صلی الیو له امه کی دراه قو دی اه 
ید هه 
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2- - صحیح البخاری, ج3, 36. صحیح مسلم,ج2, 72. 


3- - بلاغات النساء ص16. آعلام النساء ج3, ص 207. 


شرعی او مربوط است در حالی که او را به روح تقوا و ایمان پرورش داده 
و به جمیع احکام شرعی احاطه داشت. پنهان کردن ان از او (فرزند). عیبی 


سس آسته سا سر ای ات هن اه رام ان یت 
اس شم ات یا نی کی ای ی رورا 
شهر علم او و در خانه حکمت او و قاضی ترین امت اوست و بطور 


قظع: اکر پنامتر صلی الله غلبههی له فسلم ارتی او خودشعی گذاشت 
اقا باصن امس ضای الا تا امن 
را از | و کتمان نمی کرد. 


4 - این حدیت اگر صحیح می بود, چگونه به هاشمیان که اهل بیت پیامبر 
صلی الله علیه و اله وسلم و نزدیکترین کس به او بودند, ابلاغ نشد؟ 


5 - حدیث اگر صحیح می بود از ام المومنین ها مخفی نبود در حالی که آن 
ها عثمان بن عفان را واسطه کردند تا میرائشان از رسول اللّه صلی الله 
علیه و اله وسلم را بگیرد. 


6 - بعضی از علماء «ما» در حدیث را «ما» موصوله می دانند «لا ر لورت ما 
ترکناه ضَد قهّ», معنی آن این می شود: آنچه ما از صدقات گذاشتیم 
مناسب ارت بیست و همانا ان مال؛ فقر است و بنابر این حدیت دور از 
استدلال می شود به علت ورثه پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم که 
اموالی برای آن.ها تگذاته است: 


خطبه جاوید حضرت زهرا (ع) 


دنیا بر زهرای رسول صلی الله علیه و آله وسلم و ودیعه او در امتش از 
اقدامات سختی که ابوبکر بر ضد او اتخاذ کرد, تنگ شد. مصمم شد تا 
حجت را بر او تمام کند و مسلمانان را برای سرنگونی حکومتش آماده کند. 
غضب او اوچ گرفت, روینده خود را پوشید و لباس خود را دربر کرد و با 
گروهی از زنان قوم و خدمه که دور او را 
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گرفته بودند و همانند پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم راه می رفت, وارد 

بر ابوبکر در مسجد اعظم شد. زنان مهاجر و انصار او را دربر گرفتند و 
۳۳۹ در پشت پرده برای او آماده کردند. پس با درد و کریه:ق. آجه باه 
ای از دل برآورد که همه حضار را به گریه واداشت و مجلس را لرزاند و 
این بدان سبب بود که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم را در شخصیت 
بزرگ او دیدند که کسی را غیر از او نداشت و آن ها در حق او و حق 
شوهرش کوتاهی کردند, چون مجلس آرامش خود را بدست آورد و سکوت 
حکمفرما شد. خطاب جاوید خود را با حمد و ثنا بر او اغاز کرد و چنان به 
سخن پرداخت که خطیب : ۱ 
که اودختر رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فصیح ترین کسی که ضاد 
را اداء می کرد و او وارت بلاغت و فصاحت وی بود.. 


آن ضحبت کر حالت,اهت ها زا قبل ار درخشش تور اسلام از جهلن.و 
انحطاط و سستی عقول و بی فکری - خصوصا جزيرة العرب - بیان کرد که 
در لبه پرتگاه آتش قرار داشته و وضع اقتصادی بسیار بدی را دارا بوده 
است و بر اين حالت از ذلت و فقر و خواری قرار داشتند تا خدای سبحان و 
متعال به وسیله رسول بزرگوارش, آن ها را نجات داد و به تمدن و فرهنگ 
و پیشرفت آن ها پرداخت. آن ها را در صف مقدم ملل آگاه عالم قرار داد. 
چقدر بهره های او بر عرب و بر تمام مردم آنگونه که سیده زنان عالم 
فرمود, زیاد بود. 


و همانطور که سیده زنان عالم به فضائل پسر عمویش امام امیرالمومنین 
علیه السلام و جهاددرخشان او در پاری اسلام و فداکاری او در حفاظت ان 


پرداخت و 
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جاهلیت نادان از قریش و غیره هرگاه آننش. چنگین را شعله ور کرد, امام 

پیشتاز آن بود و با پای خود گوش آن را پایمال و با شمشیر خود شعله آن 

را خاموش کرد. در زمانی که مهاجرین قریش در رفاه و از هرگونه گزندی 

یمن بودند و برای آن ها هیچ موضوع قابل ذکری در یاری اسلام و دفاع از 

تفت تا ی 
دند 


منتظر بودند که به اهل بیت مصیبتی برسد و توقع شکست آنان را داشتند, 
آنکهونه. که شنیدم زان عالم. اشاره کردند و ضمن تاشق خودنشن از انخه 
مسلمانان. از تتگی, انحراف و استجایت در پاسخ گویی به تمایلات نفسانی 
وی نبا مب آن مبتلا شدند, مواجه می شوند. او + خبر داد که 
مسلمانان به زودی با حوادثت ناگوار و مصیبتهای دردآور کشت فا 
انحرافی که مرتکب شدند, از آنچه خدای متعال و رسولش امر فرموده 
بود, از تمسک به عترت طاهره که ان ها چراغ هدایت و راه نجاتند. 


تمه ای اگم یه زین وا هی اه ی اشوس شم 
استدلال کرد به محرومیت خاش بارش از ارت پدرش اشاره کرد و 
فرمود: 


جاهلیت هستید؟ 


چه کسی حکمش از خدا بهتر است برای کسانی که اهل یقین و باورند؟ 


ابا ف تد اتید که مت ریت بیافین تما پهشتتم و اریمانتد افتات بان ترا 


ای مسلمانان, آیا رواست که من در میراث پدر خود مغلوب شوم؟ 
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ای فرزند ابوقحافه, آیا در کتاب خداست که تو از پدرت ارث ببری و من از 
پدرم ارث نبرم؟ 


«وّورت سْلیمان داوت»(1) 

سلیمان از داود ارث می برد. 

و در حکایتی که از سرگذشت یحیی بن زکریا نقل فرموده که گفت: 
«قَهب لی من لذنک وَلیّا * برثنی وَیرِتٌ من آل بعقوب»(2) 


خدایا از جانب خود فرزندی به من ببخش که از من و از آل یعقوب ارت 
ببر د. 


و فرمود: 

«و آولوا الأرحام بَعصُهُم اوات ببعض فی کتاب الله »(3) 
در کتاب خدا خویشاوندان در ارث از یکدیگر اولی هستند, 
و فرمود: 

کی 2 الله" فی آولاد کم للذگر منل حظّ الأْنتّیین»(4) 


خداوند به شما درباره فرزندان توصیه می کند که سهم پسران دو برابر 


و فرمود: 
«اٍن ترک خیرا الوَصیّةُ لوالدینِ والأقربین یالقعروف حَفا عَّی المْتِّینَ»(5) 
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1- - النمل, 16. 


و 

3- - الاحزاب, 0. 
4- - النساء 11. 
کد- البقر 180. 


اگر شخصی مالی را پس پس از خود باقی گذاشت. برای پدر و مادر و 
خویشاوندان نزدیک بطور شایسته وصیت کند. 


و ارثی از پدرم نیست ؟ ابا خداوند بر شما آیه ای را نازل کرده و در آن 
پدرم را خارج ساخته است؟ 


ایا می گوئید: من و پدرم پیرو دو مذهب جداگانه هستیم و پیروان دو 


مذهب ارث نمی برند؟ ایا من و پدرم اهل یک دین نیستیم؟ 


یز بخشن از خطبه جاوید آوء.خاکی از فحکم ترین دلایل و-شکفت. ترین آنها 

- او استدلال کرد بر اينکه, انبیاء مانند بقیه مردم ارت از خود می گذارند 
و به دو نفر از تاد و زر کزیا اناد کرو آندو صداحت دار نویه ارف 
۱ ۳ ۳9| 


2 - استدلال کرد به عموم آیات ازتت و تصوم آبه وصیت و آن بالطیع شامل 
پدرش میشود و خروج آن از باب تخصیص بلا مخصص بوده که آن ممتنع 
تست امه کت ماه قاس ول فان عص ره کرو اند 


3 - چیزی که موجب تخصیص آیه ارت و عموم آیه وصیت است اینکه وارث 
و موروث در دین اختلاف داشته باشند, به اینکه مورث مسلمان باشد و 
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وارث کافر باشد. در اینجا ارثی بین آن ها نیست و این جهت قطعاً منتفی 
است.؛ پس سیده زنان پدرش موسس اسلام و خاتم انبیاء است و او دختر 
او و پاره تنش و ریحانه او و سیده زنان عالم است, پس چگونه از ارث او 
را ی متوجه ابی بکر کرد و 
به او گفد 


پس بگیر ارت مرا یا (خلافت) که همچون مرکب آماده و مهار شده, آماده 
بهره برداری است., اما بدان در روز محشر با تو روبرو خواهم شد در 
دادگاهی شایسته و به سرپرستی محمد صلی الله علیه و آله وسلم و به 
هنگام قیامت که داور_ آن خداست و در آن روز است که باطل گرایان در 
زیان خواهند بود و آن وقت پشیمانی سودی ندارد. برای هر چیزی 
قرارگاهی است و بزودی می دانید که چه کسی دچار عذاب خوار کننده و 
عذابی جاویدان خواهد شد. 


شگفتا از دردناکترین مصیبت ! 


۲ گفتا ۱ سرز: 1 3 از ضرب ۲ ۲ ۲ برنده تر | ۳ | 


سپس حبیبه رسول روی به مسلمین کرد در حالی که احساسات آن ها را 
بر علیه حکومت ابوبکر تحریک می کرد گفت: 


ای بزرگ مردان و ای بازوان ملت و نگهبانان اسلام, این کوتاه بینی و 
سست نگری در حق من چرا و این خواب آلودگی در باب ستمی که به من 
شم زنوده جرا ؟ را رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم پدرم نمی گفت: 
1 مرد را در فرزندانش نگهدارید؟ چه زود حادثه بار آوردید 9 
کافی در جهت دستیابی به هدف را دارید. 


اناهی وید عم وا هو در کرفات وهی سا نتخ اه حاندان 
نبوت 
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گم شد؟ آری مرگ او حادثه بزرگی بود, اثر آن همه جا را گرفت. شکافش 
آشکار گردید, پیچید گی آن همه گیر شد. با غیبتش روی زمین تیره گشت. 
ستارگان در مصیبتش گرفته شدند, آرزوها به آخر رید کوهها فروتنی 
کردند, حریم ها در هم شکست و حرمت ها به هنگام مرگش درهم ریخت. 
فقدان, نیامیر نه؛ خدا فاجعه بترکی و میتی بسن عطیم است: که همچون 
مصیبت سختی و بدبختی مثل آن نیامده است. این کتاب خدای عزوجل در 
خانه های شماست که در صبح و شام, بلند و آهسته به صورت عادی و با 
لحن مطبوع می خوانید که می گوید قبل از پیامبر هم برپیامبران گذشته 
حادثه حتمی و قطعی (مرگ) جاری شده نیست.؛ 


«وما مُحَمّدْ الا سول قد خلت من قبله الرْسْلْ آقان مات آو فتل انقلیثم 
علی عقایکم و موی لت خی هقی ال سا ی ری اللّه" 


الشاکرین» ۸ 

محمد جز اینکه پیاخین ات ون زر او اجان امین ه تن شنت 
پس اگر او بمیرد با کشته شود شما به پیشینه خود (جاهلیت) برخواهید 

۱ 0 هر ۱ ۹۲ ۳ 

خداوتدشیاسکر از ارر ابا داش خوا هه داد: 

زهرای رسول, انصار را برای انقلاب آفادهمی. کرد و گذشته درخشانشان 

وه 

9 به او 0 

هان ای فرزندان قیله, آیا در حضور شما مرا از ارت پدر مجروم می 


سازند؟ در مجلسی و مجتمعی که من شما را می خوانم, می بینید و می 


تشر 
بةه من می رود اگاه 
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هستید. شما افراد زیادی دارید و ساز و برگ و نیروی دفاع از مرا دارید, به 
ی ی ۳ شما مردان 
جنگی هستید و به خیر و صلاح معروف و شناخته شده اید, شما برگزیدگان 
و صالحان بودید که به جنگ با عرب انتخاب شدید و در این راه متحمل 
زحمت شدید و با امت ها شاخ به شاخ شده و رو در روی شجاعان 
ایستادید و پیوسته به شما فرمان می دادیم و شما فرمانبر بودید تا اینکه 
در آئز قداکاری های‌تشها تیاب اسلام به رام افتاوری حبو و بر کت »رور کار 
جاری شد, نعره شرک فرو نشست, دروعغ از جوشسش افتاد, آتش کفر 
خاموش شند؛ صدای از هم پاشیدگی فرو نشست و نظام دین به ترتیب 
افتاد. رها ها کات من 
کنید و پس از اغاز. عقب نشینی می کنید و پس از ایمان, به شرک 


چون سیده زنان عالم سستی انصار و خواری آن ها و عدم استجابت آن ها 
را به ندای حق دید, با خشم و عتاب رو به آن ها کرد و آن ها را مورد عتاب 
قرار داد و گفت: 


آری من با کمال دقت و معرفت شما را از آن گمراهی و خذلان و تیرگی 
که ظاهر ماظن شا را فا که اش آناه کرهم و تاو اه لس حان 
شد و شور و خشمی به بیرون جهید و طاقتم طاق شد و حبس نتوانستم و 
پیشگیرانه بر زبانم آمد, اکنون بگیرید و ببرید این شتری که به ناحق غصب 
کردید و اين دایه خلافت و فدک را بگیرید, او را رام و مطیع خود سازید و 

به آسودگی سوار شوید, اما بدانید که پای این دابه مجروع و پشت او زخم 
دارد. حمل آن عار و ننگ آن باقی و برقرار و به علامت و نشان خداوند 
متعال داغدار و موسوم بودنش به ننگ همیشگی اشکار و پیوسته و متصل 
به آتش غضب خداوندگار و کشاننده است راکب خود را به سوی آتشی که 
شکافنده قلب فاجران و کفار نابکار است. همان خداوند نگران است., 
۱۳9 من 
دخت پیامبر شمایم که برایتان 
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انجام دهید. ما نیزانتقام خواهیم کشید. حال شما منتظر ان روز باشید, ما 
نیز منتظر آن روز هستیم.(1) 

۱۱ و ۱( 0[ 
قوم بی تفاوت و از راه راست روگردان بودند. به هر حال, ابوبکر, تأثیر 
خطبه حضرت زهرا+ را در حاضرین حس کرد و از شورش بر علیه نظام 
ترسید و با سیاست دییلماسی با او برخورد کرد که نظام را نجات دهد و آن 
اظهار احترام و اخلاص بیش از عايشه به او و همچنین اظهار حزن و اندوه 
به وفات پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم . 


"ابوبکر " اظهار داشت که منصب حکومت را به اصرار مردم پذیرفته و آن 
ها هستند که این از وا به او کلف کرد تفر هر کار کرک است با نظر, 
اه کاس مات باه نات حال ها کشت مت 


پشیمانی ابوبکر: 


بوبکر سخت پشیمان شد برای از برخورد نامناسبی که با پاره تن رسول 
له صلی الله علیه ۶ آله وس از پورش به خانة اش و محروم کردن از 
ارش کرد و گفت: دوست داشتم در خانه فاطمه را باز نمی کردم ولو 
7 


وحذاتین آم ابو اقدامات خی که بر غلنه وهرای رون صلن للم مایم 
و اله وسلم (که ودیعه او نزد امتش) انجام داده بود, سرزش می کرد. 
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1- - آعلام النساء ج3, ص‌208. بلاغات النساء ص 12 - 19. 
2 - کنز العمال,ج3, ص135. تاریخ الطبری, ج4, ص‌52. 


کوشش های بی ثمر برای رضایت حضرت زهرا (ع): 


ابوبیکر و رفیقش, برای خشنودی حبیبه رسول خدا| و کسب رضایت او و 
گذشت از آن ها کهوشبدند هو ان برای کسب مشروعیت حکومت آن ها بود 
تا وسیله ارضای مسلمین قرار دهند. بنابر این به منزل او رفتند و اجازه 
ورود 


خواستند. از دادن اجازه خودداری کرد. دوباره اجازه ورود خواستند. 
جوابشان را نداد. به سويی امام علیه السلام رفتند و از او خواستند که 
اجازه حضور برای آن ها بگیرد, امام به نزد حضرت زهرا + رفت و از او 
درخواست اجازه ورود برای آن ها کرد, جواب داد و به آن ها اجازه داد. 
وارد شدند و سلام کردند, جواب آن ها را نداد پیش آمدند و جلوی روی او 
نشستند, روی خود را از آن ها گرداند و اصرار کردند که گفتار آن ها پا 
بشنود, اجازه به آن ها داد. ابوبکر به و گفت: ای حبیبه رسول خدا؛ والاه 
نزدیکی به رسول خدا نزد من محبوب 0 از نزدیکی به من و من تو 
را از عايشه دخترم دوست تر دارم و دوست داشتم که من به جای پدرت 


اینکه من تو را می شناسم و فضل تو را و شرف تو را می شناسم و اینکه 
مانع حق تو و میراث تو از رسول الله شدم, نبود مگر اینکه شنیدم رسول 
ی 


مااارتی‌باقی تفی گنازيم: آنخه ها گذاتتیم ضذکه آتدف... 

پاره تن رسول خدا این روایت را در خطبه جاوید خود رد کرد و نیازی به رد 

کردن دوباره آن نیست و به سوی او توجه کرد و عمر هم با او شریک بود. 
به آن ها گفت: 


شما را به خدا قسم می دهیم آیا شنیدید رسول خدا می گفت: رضایت 
فاطمه 
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از رضایت من است و خشم فاطمه از خشم من است. هر کس فاطمه 
دختر مرا دوست بدارد. مرا دوست داشته است و هر کس فاطمه را 
خشنود کند مرا خشنود کرده است و هر کس فاطمه را خشمگین کند مرا 
خشمگین کرده است؟... 


پس صورت و دو دستش را به سوی آسمان گرفت و با حزن و قلبی 
اندوهناک گفت: 


ما ود مار ول وا ها فا رن اه قمها رایم | 
ی 


ابوبکر شروع به گریه کرد, حضرت فاطمه + به او گفت: 


به خدا بعد از هر نمازی خدا را بر علیه تو می خوانم(1)» این کلمات برای 
آن ها از ضرب شمشیر سخت تر بود. زمین زیر پایشان چون آسیا می 
گشت و ناامیدانه به خانه برگشتند و نتوانستند رضایت زهراء رسول را به 
دست آورند و دانستند که بر هر دوی آن ها خشمناک و غضبناک است.(2) 


ابوبکر حق داشت که گریه کند و محزون باشد. چون رضایت زهرای 
رسول + را از دست داد و می دانست که خدا به غضب او غضب می کند 


آنگونه که پدرش حدیتث کرده بود.(3) 
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- الامامة والسياسة, ج1, ص14. آعلام النساء ج3. ص1214. 

- - الامام علی بن ابی طالب(ع), ج1, ص 217. 
ِ - مستدرک: الخاکم: خد.. ض 193. اسد. العابه. در صن 22 قهذیت 
التهذیب, ح12, ج241. 


پرتوی از جایگاه امام (ع) 


اشاره 


موضع امام با حکومت ابوبکر موضع منفی 


توأم با گوشه گیری کامل از مردم, و شرکت نکردن در دستگاه حاکمه به 
هر شکلی بود, امام با تدوین احکام شرعی و تفسیر قران کریم از مردم 
روی گرداند و مردم هم از او رخ برتافتند. 


امام به: ان ها مراخفه. نمی کرد و آن ها به او مراجعه نمی کردند؛ مگر 
وقتی که مشکلی در مسائل فقهی پیدا می کردند و حل ان را نمی دانستند 
به او متوسل می شدند و او پاسخ ان ها را می داد. 


بسیاری می پرسند: چرا امام علیه السلام موضع بی طرفی در حکومت 
ابی بکر اتخاذ کرد و با او باب جنگ را در پیش نگرفت که حقش را به زور 
بگیرد و از آن روگرداند و گوشه گیری اختیار کرد؟ خود امام علیه السلام به 
بعضی از اسبابی که او را به چشم پوشی از حق خود واداشته اشاره می 
کند: 


1 - نبود نیروی نظامی 


امام هیچ نیروی نظامی که بتواند برحوادث غالب شود و زمام حکومت را 
ذر کسنت؛ یرت کا آشت واه دز مسیاری: از صناسات به. ان تضربه: کردم 
است از جمله: 


الف: او علیه السلام در خطبه شقشقیه می گوید: 


در اين اندیشه بودم که آیا با دست تنها برای گرفتن حق خود به پاخیزم, یا 
در این محیط خفقان زا و تاریکی که به وجود اوردند, صبر پیشه سازم که 
پیران را فرسوده و جوانان را پیر و مردان باایمان را ۳ قیامت و ملاقات 
پروردگار اندوهگین نگه می دارد. پس از ارزیابی درست, صبر و بردباری 
را خردمندانه تر 


ص: 2009 


دیدم» یس صبر کردم سس حالی که گویا خار در چشم و استخوان در گلوی 
اک( به غارت می 


1. ۰ 


این مقطع از خطاب اوء حاکی از ناراحتی و سختی هابی, از نبود یاور در 
زمان حکومت ابی بکر است. بنابر این نزد او نیرویی نبود که به او کمک 
کند و پناهگاهی که به آن پناه برد برای ارجاع حقش باید صبر کند که 
صبرش؛ کار در خیم و استخوان در کله بو 


ب - پس نگاه کردم, دیدم یاوری جز اهل بیتم ندارم و مایل نبودم جانشان 
به خطر بیفتد. پس خار در چشم فرو رفته, دیده بر هم نهادم و با گلوی 
استخوان در آن گیر کرده. جام تلخ را نوشیدم و در فرو خوردن خشم در 
امری که تلخ تر از گیاه حنظل بود.(2) 


این مقطع حاکی از آن است که, برای امام علیه السلام غیر از خاندانش 
مانند فرزندانش و فرزندان برادرش کسی طرفدار نداشت و اگر باب جنگ 
با ابی بکر باز می شد همه خاندان هاشمی کشته می شدند به اضافه اینکه 


ج - بیشتر مردم با ابوبکر, تحت فشار عمر بیعت کردند و امام علیه السلام 
خواست حجت را بر ان هاتمام کند, با زهرای رسول شب ها به در خانه 
مهاجرین و انصار می رفت و از آن ها درخواست کمک و مبارزه بر علیه 
ما کی کر ها و۱۱ ی وا 
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[- 5 نبهج البلاغه, 1 ص 31. 
2- 2 نهج البلاغة, ج1, ص 6۵7. 


ای دختر رسول خدا, ما با این کِ نک( الله 
نتخزم آن.ها را ردق کرد و صف ؟ 


اسهم صرات سل ا ای هم مسا وا تاد 


عذر می اوردند و می گفتند: 


ای دختر رسول خدا, اگر شوهر تو قبل از ابی بکر آمدم بود, ما از او روی 
برنمی گرداندیم, امام علیه السلام جواب آن ها را داد و گفت: 


شدم با مردم برای سلطنت او مبارزه می کردم؟. 


شیده نان کففار امام-غلیه السلام را تاکید می کردو گفت: 


آنچه ابوالحسن انجام داد, باید انجام می داد و آنچه شما انجام دادید, خد 
موضع امام علیه السلام با حکومت ابوبکر, مبنی بر عدم رضایت بود و اینکه 
اه وا ای و اه هتم تا ی 

2 - حفظ وحدت مسلمین 

از حوادثی که امام را به مسالمت با قوم دعوت می کرد, اصرار او بر 
وحدت مسلمین بود و اين را زمانی که قوم تصمیم به بیعت با عثمان 


گرفتند, 0 

شما می دانید که من سزاوارترین مردم به خلافت از دیگران هستم و 
ال ان دا هی کم خادامی که آمور فساهن دام اند محر آن 
ظلمی جز بر من نباشد, به این وسیله من 


و 


[- 5 الامامه والسياسهة, 1 ص 12. 


اجر و فضل آن را طلب می کنم و کناره گیری می کنم از آنچه مردم برای 
زرق و برق آن رقابت می کنند.(1) 


به خاطر حفظ وحدت مسلمین و وحدت کلمه 


بان امنهار آعام‌ما نان صاه کرد داد انجه دز درون داشت: از اراک و 
اندوه بر ضایع شدن حقش, صرف نظر کرد 


غم و اندوه حضرت زهرا (ع) 


بزرگترین و سخت ترین رنجی که امام را دربر گرفت. ناراحتی شدید دختر 
رسول خدا و پاره تنش به سبب فقدان پدر - عزیزتر از جانش بود -. فراق 
او قلب رفیقش را شعله ور و او را از تکلم بازداشته بود مقداری از خاک 
9 ۶3۳۳ 
احساس راحتی می کرد و می ؟ 


ماذا علی من شم ثربه آحمد 
آن لا شم قدی الرّمان عوالیا 
طیتیاعای مضاتت له اما 
ضَبّت علی الاأیّام صرن لیالیا 
فل بِلمعَیّب تحت آطباق الری 
ان کنت تسمع ضرختی وندائبا 
قد کنث ذات حمی بظل محمر 
لا آخش من صَیم وکان جمالیا 
فالیوم آخصَمٌ للدْلیل وَانّقی 
ضیمی وأدقعٌ ظالمی بردائیا 


فاذا بکت فمریّهُ فی لیلها 
شَجناً علی عُصنِ تکیت صباجیا 
فلاجقَنّ الخْزن بَعدک مونسی 
ولأْجقلَنّ الدمع فیک وشاچیا(2) 
212 


[- نهج البلاغة, 1 ص24 1. 


هر آنکه تربت احمد را ببوید باکی نیست که در همه روز گار عطرها را 
نبوید. 


بر من مصیبت هایی وارد شده که اگر بر روزها فرود می آمد به شب ها 
ختدنان ی کرد 


به آنکه"در زیر خای بنهان شده بکو اکر قریاد و.ضدای مرا می شنوی. 


من در سایه محمد پناهی داشتم که از سختی بیمی به خود راه نمی دادم و 
او زیور من بود. 


و امروز در برابر ذلیلان ستم می کشم و از رنج خود نمی توانم سخن 
ی ون ۱۳ 


پس هرگاه کبوتر قمری. شب هنگام به اندوه بر شاخه ای بگرید من به 
هنگام صبح می گریم. 


پس از تو اندوه را مونس خود قرار می دهم و از فراق تو اشک را شمایل 
خود می سازم. 


اين ابیات, حزن دایم زهرای رسول و اندوه او بر فقدان پدرش که عزیزتر 


را به تصویر کشیده و می گوید مصیبتی سخت بر من روی آورد که اگر بر 


روزهای روشن وارد می شد, تون ان زان طرفت وه آن را به شب تیره 


اين ابیات حاکی از عزت و احترام او در زمان پدر بزرگوارش و ظلم و 
ستمی است که بعد از او به ایشان شده و اجماع مردم بر در خانهاش برای 


پایمال کردن حق او و چشم پوشی از فضائل او, که برای رفع ظلم از ردای 
خود استفاده می نمود. 


و ودیعه رسول اللّه به گریه و زاری ادامه داد تا یکی از گریه کنندگان پنج 
کانه ند که فطل فا یه ارم مین ند 


2 13 ۳ 


و شوق زیاد او بر پدرش اینکه انس بن مالک از او اجازه خواست تا او را 
به مصیبت دردناک پدرش تسلیت گوید و او از کسانی بود که رسول خدا 
اه را ار 


تو انس بن مالک هستی؟.. 
کفت دبای ام,وختر رسوال اد 
با سوز و گریه به او گفت: 


چگونه نفستان راضی شد که خای بر روی رسول خدا بریزیدل(1) و انس 
کلامش را قطع کرد و سوزان ترین اشک از چشمش فرو ریخت و در غم و 
اندوه قرار گرفت. 


اندوه زیاد زهرای رسول به جایی رسید که به امام امیرالمومنین علیه 
السلام اصرار کرد پیراهنی را که پدرش را در آن غسل داده بود, به به آو 
نشان بدهد. چون آن را آورد با اندوه و حسرت گرفت و شروع به بوئیدن و 


کرد. 


و پاره تن رسول خدا ان روز روشن و تاریکی شب مدام به گریه می 
پرداخت و این به مردم گران تمام می شد به امام شکایت کردند و از او 
خواستند که وقت خاصی را برای گریه کردن قرار دهد, جون آن.ها. تین 
توانندبخوابند و استراحت کنند و امام آن را به عرض او رساند و جواب 
خواسته ان ها را داد و روزها به بیرون مدینه می رفت و با او فرزندانش 
جسن و سین و 
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اما و تسا ای سا یر ص21 


دخترش زینب ‏ بود و زیر درختی می نشست و در طول روز برای پدرش 
گریه می کرد, نزدیک غروب با فرزندانش به خانه برمی گشت. خانه ای که 
آن را حزن و اندوه فراگرفته بود, اما آن درخت را نیز قطع کردند, پس در 
یر ات کرهرمی کرو افام ار العومنن عایم السا م‌خانه اه 


ساخت آن را "بیت الاحزان" نامید. مقری برای گریه قرار داد و به مهدی 
آل محمد نسبت می دهند که او در اين باره گفته است: 


ام ترانی اتَحَذِث - لا وغلاها 
تال خزان رز 
بعد بت ادحران بیت سرور 


آپا مرا می بینی, نه سوگند به عظمتش که بعد از بیت الاحزان خانه شادی 
اندوه کشننده بر ودیعه رسول الله اثر گذاشت تا مرض او را از پای درآورد 
و او را چون گل پژمرده کرد و زنان مهاجر و انصار به عیادت او رفتند و به 
ای دختر رسول الله, با مریضی ات چگونه ای؟.. 


پس نگاهی به جانب ن ها انداخت و با صدایی ره با حزن و اندوه و 
حسرت گ؟:ذ گفت: 


می بینید که از دنیای شما بیزار و متنفرم و از جدایی شما خرسندم, خدا و 


و این کلمات حاکی از ادامه اندوه و حزن وی از تقصیر قوم به حق اوست 
که حق او را حفظ نکردند و مراعات وصیت پیامبر را درباره او ننمودند. 
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ناخشنودی او ِ ِ قوم رسید» درخواست حضور هنگام وفات او را 
نمودند و به او گذ 


نیذیرفت و با ناراحتی گفت: 
آپا می خواهید درباره من بگوئید آنچه را که درباره مادرم گفتید؟ نیازی به 
حضور شما ندارم.. .(1) 


حضرت زهرا (ع) در بستر مرگ 


زهرای رسول را امواج سختی از درد و رنج بر فقدان پدرش و غصب 
حقش فراگرفت و مرض او روز به روز بدتر شد و قلب نازکش را احاطه 
کرذ و او-را نز تصبوحه جوانی به ضرعت در استانه: مر ک قرار داد.ع زفان 
کی فراهم ساخت. 


وصیت او 

رت هر اتب اما عات سم رام گرم سوت آوحاعر مد 
ات یت دای 

1 - اینکه جسم مطهر او را در شب تاریک دفن کند. 

اک اه هصت از آیای کم‌اطای کانمن عفن وا اگاد 
کردند درتشییع جنازه او حاضر نشوند, چون ان ها دشمن او و دشمن پدر او 
ون ی 
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باشد. 


افیا ها هر ان 
چون مردم امواتشان را بر روی تخته قرار می دادند که جسم پیدا بود و او 
نمی خواست احدی بر بدن او نگاه کند و از ان کراهت داشت. 


امام متعهد به اجرای آن شد و در حالی که غرق گریه بود از او جدا شد و 
به احساساتش که پر از غم و اندوه بود, پاسخ داد. 


در روز آخر حیاتش, علائم سرور در او ظاهر شد چون می دانست که به 
زودی به پدرش (که نمی خواست بعد از او زنده باشد) ملحق می شود و 
فرزندانش را شستشو داد و طعامی که برای ان روز کافی باشد., درست 
کرد و نشور نداد که بخ زبارت. فیر جدشان بروند و نا ان هاوداع کرد و 
سوزناک ترین اشک بر چهره اش جاری شد در حالی که قلبش از اندوه و 
عصه ذوب شده بود. 

و حسنین با غم و غصه متحیرانه خارج شدند و سخت در اضطراب بودند. 


دیف با امین صل اللهعلیه:و اله-وسلم به. اما عبت عمش ۲ توجه کرد 
و او عهده دار مریضی و خدمت او بود, به او گفت: ای مادر. 


گفت: بلی, ای حبیبه رسول خدا؟ 

کف ی آ ینم ات تریت. 

اما آقدام کرو اب راشفا کرو او عسل نمود, سپس به او گفت: 
لباس جدید مرا بیاور. 

لنانشن اور آوزد هدوبارم او را ضدا رده 
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رختخواب مرا در وسط خانه قرار بدم... 


اسماء ترسید و لرزه بر اندامش افتاد و حس کرد که ودیعه پیامبر به 
پدرش ملحق می شود. اسماء رختخواب را در وسط حیاط خانه قرار داد و 
اوزا به پهله خواباند و آفرا به ظطرف قبله گردانده به شوی اسماء توچه 
کرد وق دا قرف وت 


ای مادر. من اکنون قبض روح می شوم و من پاک شدم. کسی پرده از 
روی من برندارد.. .(1) 


سیده زنان آیات قرآن کریم را تلاوت می کرد تا جان از تنش خارج شد و 


روح بزرگش به سوی خدای متعال در حالی که شاکی بود از انچه از 
مصیبت و رنج بر او وارد شده بود, پرواز کرد. این روح بزرگ به سوی جنان 
و رضوان رهسیار شد و ملائکه خدای متعال آن را محاصره کردند و مورد 
استقبال انبیاء خدا قرار گرفت. 


آسمان دنیا در تمام مراحل ود ین مانند پاره تن رسول خدا| در قداست و 
ایمان نیافت. 


و حسنین با شور و شوق به خانه برگشتند و از مادر سوال کردند, پس 
اشماء «فاته اه راهان ها اطلاع‌وار در حالی که ظر در قنوره وه کریه 


بود. 
این خبر برای آن ها چون صاعقه ای بود, به سرعت به سوی جسم مادر 
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شتافتند. حسن خود را به روی مادر انداخت و گفت: 
اق‌فاده با هن تلم کر فیل از انکه زوم از ندیم خارم نزو 
و حسین خود را بر روی مادر انداخت و با جان خود می گفت: 


تفت 


اسماء آن ها را گرفت. می بوسید و تسلی می داد و از آن ها خواست که 
پدرشان را از مرگ مادرشان باخبر کنند, یس به سوی ملسجد رسول ال 
ی لاه عاسه اه اجان کر کی و ها بان رنه 
استقبال کردند و پرسیدند: 

چرا گریه می کنید؟ شاید برای جای خالی جدتان گریه می کنید؟. 

با اندوه و گربه پاسخ دادند: 

امام وقتی خر درد اون زا رتیت ها کف 

به چه کسی خود را تسلی دهم ای دختر محمد؟.. 

با تو خود را تسلی می دادم, بعد از تو به چه کسی خود را تسلی دهم؟ 


به سرعت به سوی خانه رفت در حالی که اشک از چشمانش جاری بود و 
چون به او رسید خود را به روی جسم مطهرش انداخت و هم و غم او را 
فراگرفت و می گفت: 


کل الّذی دون الفراق قلیل 
وان افتقادی فاطماً بعد آُحمد 
دلیل علی آن لا یدوم خلیل 


بزای مغ شیدن. طر زوا ذوشتین خدا شدتی با شتد :ود هر انحه. کت از خدایی 
باشد اندک است. 
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و اینکه من فاطمه را بعد از پیامبر از دست دادم دلیلی است بر اینکه هیچ 


دوستی پایدار نمی ماند. 


که مراعات حق او را 
نکردند. 


امام علیه السلام به سلمان محمدی فرمود مردم را برگرداند و بگوید 
تشییع جنازه به ناخیر افتاد. سلمان مردم را خبردار کرد, بر برگشتند. عايشه 
به سوی خانه امام حرکت کرد تا جنازه را ببیند, اسماء مانع او شد و به او 
گفت: 


به من سپرده است که کسی را نگذارم بر او وارد شود.. 11 چون پاسی 
از شب گذشت امام برای غسل او اقدام کرد و با او حسنین و زینب و 
اسماء بودند, غم و غصه قلب آن ها را داغدار کرده بود. چون او را کفن 
کرد به اطفال اجازه داد که با او وداع کنند, هر یک خود را با گریه و زاری 
به روی او افکند و پس از وداع کودکان با جسم مقدس, خود و اصحاب 
نخبهاش نماز خواندند و او را برای آرامگاه ابدی خود حرکت دادند و احدی 
را از محل فیرش به خر آن ها خبردار تکرد: ی 
وصیتش قبر او را پنهان نمود و در کنار قبرش می گریست و می ؟ 

سلام بر تو ای رسول خدا, سلامی از طرف من. دخترت که هم اکنون در 
جوارت فرود امده و شتابان به شما رسیده است ای پیامبر خدا, صبر و 
بردباری من با از دست دادن فاطمه کم 
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شده و توان خویشتن داری ندارم. اما برای من که سختی جدایی تو را دیده 
و سنگینی مصیبت تو را کشیدم شکیبایی ممکن است. این من بودم که با 
دست خود تو را در میان قبر نهادم و هنگام رحلت, جان گرامی تو میان 
سینه و گردنم پرواز کرد. پس همه ما از خدائیم و به خدا بازقی کر ذیم: 
پس امانتی که به من سپرده بودی بر گردانده شد و به صاحبش رسید از 
این پس اندوه من جاودانه و شبهایم شب زنده داری است تا آن روز که 
خدا خانه زندگی تو را برای من برگزیند, به زودی دخترت تو را آگاه خواهد 
ساخت که امت تو چگونه در ستمکاری بر او اجتماع کردند. از فاطمه 
بپرس و احوال اندوهناک ما را از او خبر گیر, که هنوز روز کاری سپری 
نشده و یاد تو فراموش نگشته است, سلام من به هر دوی شما., سلام وداع 
کننده ای که از روی خشنودی یا خسته دلی سلام نمی کند, اگر از خدمت 
تو بازمی گردم از روز خستگی نیست و اگر در کنار قبرت می نشینم از 
بدگمانی به آنچه خدا صابران را وعده داده نمی باشد.(1) 


این کلمات:حایی از خرن غمیق رده آه از ففدان مجعم رنسولن ۸۱۱ 
ضلی ال غلنه و اله فسلم است. اوه که کدست در کات رف سول 
دا امن الله یه لوصف بر اعهران منت و نیک از کم ره 
بار ق منت ونم اضر ار اموفرش ال ار رتم ند آمرا دای که 
در این مدت کوتاه بعد از او شده بود, باخبر نماید. 


امام به خانه اش برگشت در حالی که, بحران ها یکی پس از دیگری او را 
احاطه کرده بود. او به اطفالش می نگریست که در عزای مادرشان غرق 
در گریه بودند, کسی که در بهار جوانی اجل او را ربود.. و به روی گردانی 
مردم از او که جهاد در راه خدا و اسلام او را فراموش کرده و قرابت وی با 
سل ال صلی له وا را مر رو 
هم و غم وی اضافه می شد. 
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[- نهج البلاغة, ج2, ص 62 1. 


به هر حال, امام از مردم روی گرداند و مردم از او روی گرداندند و تصمیم 
به دور کردن او از تمام امور سیاسی و مشارکت او در تمام امور دولتی 


شدند. 


قابل ذکر است که حکومت ابوبکر, احدی از کسانی را که به امام تمایل 
داشتند, منصب دولتی نداد. مورخین روایت کرده اند که ابوبکر "خالد بن 
سعید بن العاص " را از ریاست لشکری که برای فتح شام انتخاب شده بود, 
برکنار کرد و بهانه ای برای عزل او نبود مگر میل او به علی بن ابیطالب در 
ار ۵ 
سمتی به هیچ یک از هاشمیان نداد و عمر به آابن عباس علت ان را می 
امير باشد, آن چیزی که او دوست ندارد درباره خلافت رخ دهد.(2) 


مت ام ایو کر از تاندان آمفت ند ار اه 


1 - یزید بن ابوسفیان حاکم شام بود(3) و او را تا فاصله ای از بیرون شهر 
یثرب مشایعت کرد و بعد از وفات او حکومت شام به برادرش معاویه 
رلسید. 


2 - عتاب بن اسید بن ابی العاص. او را والی و حاکم مکه کرد.(2) 
مان تن ان العاض. آهبرا والی جع خاکم طانف کرد ۱5 

4 - ابوسفیان را عامل بر مابین آخرین حد حجاز و همه نجران قرار داد.(6) 
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5 - الکامل فی التاريخ 2, ص289 

6- - الامام الحسین(ع), ص 191. فتوح البلدان, البلاذری, ص103 . 


در اجرای این نصمیم ستاره امویان درخشید و پست های حساس را در 
دولت اسلامي اشغال کردند. ناظرین 21 
این نتتبا ستت آشکار کردنده غلانلی من کویده؛ 


پنوتیم به پیروزی ابوبکر پیروز نشدند بلکه تنها امویان پیروز شدند. به این 
جهت دولت را به رنگ خودشانر در آورنه هو تساست. اه مور خفنقع ان 
ها از حکومت به دور بودند آنگونه که مقریزی در رساله خود «النزاع و 
التخاصم» بیان کرده است.(1) 


شایسته بود ابوبکر, امور مسلمین را به تفر کات خاندان نبوی, نیکان و 
پرهیزکاران در دین از اوس و خزرج واگذار کند و امویان را از هر منصبی 
از هناضب دولت بر کنار کند.و نه آن-ها تن اعتا 70 
صلی الله علیه و آله وسلم با آن ها معامله می کرد و همان طوری که 
مسلمین با ان ها به مقابله پرداختند و با نظر حقارت 09 به آن ها 
می نگریستند چون آن ها دشمنان اسلام بودند و اسلامشان واقعی نبود و 
صضورق بود: 


وفات ابی بکر و وصیت او به عمر: 


قبل از اينکه بجعت از نشست سفیفه و آنچه در این رابطه از رویداد های 


ساحاتی رون صاو لیاسو سا از حکوفت: 
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مرض بر او مستولی شد و در ساعات آخر عمرش تصمیم گرفت که امور 
خلافت را به همکار و دستیارش عمر بن خطاب واگذا ر کند, چون او بود که 
ام تست مت کر 


مورخین می. گوتند در نامزدی عمر به عنوان خلیفه بعد از او عده زیادی 
مخالفت کردند, از جمله طلحه که به او گفت: 


جواب خدا را چه خواهی گفت که بر ما شخص خشن و بی رحمی که باعث 


اور سا شوم ات اور او ام بای و رورا کرو 
ای خلیفه رسول اللّه, ما که در حیات تو نمی توانیم تندخویی او را تحمل 
سس و وا تال فا ای ها :۱ 
7 

اک وی تکار که کم و رای آه آرششی فان فده 

بیشتر مهاجرین نیز اعتراض کردند و گفتند: 

می بینیم که عمر را بر ما خلیفه قرار دادی و تو او را می شناسی و به ما 
اظضتان دا ره مرن وا هت پس چگونه خواهد بود وضع ما وقتی 
تو خدا را ملاقات کنی و از تو بپرسد, چه خواهی گفت؟.. 


اگر خدا از من سوال کند می گویم: بهترین کس در نزد خودم را برای آن 
ها 
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خلیفه کردم.(1) 


عده زیادی گفته اند شایسته تر به ابی بکر این بود که پاسخ آراء و عواطف 
اکثریت مسلمانان را بدهد و احدی را بر آن ها نگمارد مگر بعد از رضایت 
آن ها و اجرای عملیات انتخابی يا مشورت با اهل حل و عقد. ولی او در 
پاسخ, عواطف سرشار از حب و دوستی پسر خطاب را طالب بود. 


ابوبکر از یکی از خواصش درخواست کرد که رآی مسلمین را در اين باره 
بیان کت اه دوت: 


مردم درباره خلافت عمر چه می گویند؟ 

گفت: عده ای ناراحتند و عده دیگر خشنودند.. 

گفت: آیا آنهایی که ناراحتند زیادترند يا آنهایی که خشنودند؟ 
گفت: بلکه آنهایی که ناراحتند.. .(2) 


وقتی بیشتر مردم بر خلافت او بعد از وی ناخشنودند, چگونه او را بر آن ها 
تحمیل می کند و نمی گذارد مسلمین در انتخاب هر کسی که برای ریاست 
حکومت بخواهند, آزاد باشند. 


به هر حال هر چه بود عمر, ملازم ابویکر شد در مرض مرگش و از ترس 
اينکه در انتخاب خو ان رش بر کر دز : 


افو نو آفااشت که حول اف رمول الله صلی لاله ای و اه 
وسلم را.. .(3) 
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برای مردم بنویسد و ابوبکر می خواند و او می نوشت و این متن آن است: 


انن: آن شتی اشت. که آبوتکدنن آبی قحافه کعید می ند در آخر فرش 
در دنیا در حالی که از ان کوچ می کند و اول عهدش به آخرت در حالی که 
به آن وارد می شود. من جانشین خودم بر شما را عمر بن خطاب قرار 
دادم, پس اگر با شما به عدالت رفتار کرد این گمان من به او بوده و اگر 
تغییر داد و تبدیل کرد من خیر را اراده کرده بودم و علم غیب ندارم و به 
زودی خواهند فهمید آنهایی که ستم می کنند که به چه کیفر گاهی بازگشت 


خواهند کرد.. .(1) 
احدی نگفت که ابوبکر هذیان می گوید و کسی بین او و نوشتن وی حایل 


نگردید در ذص نوشته او برای عمر» آنگونم که بین پیامبر و نوشته اش 
درباره حق امام علیه السلام حایل گردیدند و گفتند: او هذیان می گوید. 


بخ هد هار آبوبکر ناضه:ز | افضاء کرد ه ان زا به عفر داد و آوبا رتیه 
طرف مسجد دوید تا نامه را برای مردم بخواند. مردی با او برخورد کرد و 
به او گفت: در نامه چیست؟ 


قبول دارم.. 


آن مرد به سوی وی نگریست و از واقع حال باخبر شد و گفت: 


ار کون مت ۱ 
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عمر رفت در حالی که نوشته را تکان می داد و مردم دا به: تون ان 
درباره آن به نزاع نپرداخت. 


امام علیه السلام سخت ناراحت شد و اندوه خود را پس از مدتی آشکار 
کرد و ان در خطبه شقشقیه بود که فرمود: 


پس دیدم صبر بر این دو شایسته تر است. پس صبر کردم و خار در چشم 

و استخوان در حلقم بود, دیدم ارثم غارت می شود تا اينکه اولی به راهش 
گذشت و خلافت را به پسر خطاب سیرد. سپس امام مثلی از شعر اعشی 
را عنوان کرد: 


شسَثان ما یومی عَلی کورها 

مرا با برادر جابر بن حیان چه شباهتی است؟ من 

شمه زوزه دز کرمای سوز ان کار کردم.و او زاختت و آسوذه در خانه: یهد 
شگفتا ابوبکر که در حیات خود از مردم می خواست عذرش را بیذیرند. 
چگونه در هنگام مرگ خلافت را به عقد دیگری دراورد؟ هر دو از شتر 


خلافت سخت دوشیدند و از حاصل آن بهره مند گردیدند.( 4 


این خطبه حاکی از اندوه و ناراحتی های او بر ضایع شدن حقش و دور 
کردن او از جایگاه رو مقام اوست, مردان دز ان مسابقه دادند, یک ار 
در "تیم " و بار دیگر در "عدی " قرار دادند و مقام او در نزد رسول الله 
صلی الله علیه و آله وسلم و جهاد درخشنده او در پاری اسلام را فراموش 
کردند. 


رت 27 2 


وه الا ار ی 32 


به هر حال: آبویکر عز مدت کمی درز اس آهفن تضاند تا اینکه اعل, هر 
فراگرفت و دوست و همدستش عمر اقدام به تجهیز جنازه او کرد و او را 
غسل داد و کفن کرد و بر او نماز خواند و او را در خانه پیامبر صلی الله 
علیه و آله وسلم دفن کرد و لحد او را به لحدش چسیبانید(1) و متکلمان از 
شیعه معتقدند خانه ای که در آن دفن شده اگر از ماترک پیامبر صلی الله 
علیه و آله وسلم است که به وارثش فاطمه زهرا علیهاالسلام می رسد و 
بعد از او به همسرش و فرزندانش می رسد و نقل نشده که پیامبر صلی 
الله علیه و آله وسلم آن را به عايشه بخشیده باشد, بنابراین حلال نیست 
که در آنجا دقن شده باشد مگر بعد از اذن از ورثه پیامبر ؛ اما اذن عايشه 
موضوعیتی برای آن ندارد چون او از زمین ارث نمی برد و از بنا ارث می 
برد, آنگونه که علماء فقه در میراث زوجه بحت کرده اند. 


اه از خود 0 ار اا 0 
حکمت است. و اتخه خر یک کردند برای موم مسلمانا ن. ضدفه آاسنت ,و بر 


این منوال, پس ناچار باید رضایت همه جماعت مسلمین را در دقن او در 
ای ار مس اس کل ام تن وت 


عمر با خوشحالی و سرور, بدون هیچ زحمتی عهده دار خلافت شد و محکم 
حکومت را در دست گرفت. ات زا ريت ای 9 وی تست کرد ۶ 
از شمشیر ‏ 


0 


اه عضای آلاسای الک سس علی (م رس 20 


حجاحج وحشتناک تر بود, حتی دانشمند امت "عبدالله , بن عباس" " نتواننست 
رأی خودش را در حلال بودن منعه بیان کند مگر بعد ِ وفاتش و از او 
مت از ا سا سس عت شام در ام تسد او ۳ 
خشونت و سرسختی توصیف می کند. 


به هر حال, ما به صورت کوتاه به بعضی از نشانه های داخلی و خارجی او 


سیاست داخلی او 


سیاست داخلی عمر به خشونت و سختی معروف 
بود, او تسلط کامل بر مملکت داشت و شخصاً با هر متجاوزی با خشوتت 
برخورد می کرد, از جمله آنها: 


"سعد بن آبی وقاص شخصیت برجسته ای بود و ازمایش او در فتح ایران 
معروف است. سعد به عمر روی اورد در حالی که وی مشغول تقسیم 
اموال بین مسلمین بود, پس مزاحم مردم شد تا خود را ؛ به خلیفه برساند, 
چون عمر خود تجاوز او را دید با تازیانه بر او زد و گفت: 


چرا از سلطنت خدا در روی زمین نهراسیدی و خواستی نشان بدهی که 
را به خاک مالید. 


جبلة بن ایهم 


جبله از شخصیت های برجسته در جهان عرب بود. او و قومش اسلام 
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ان دحا ایام ا لخن هم علی را ی کر 1 


آوردند و مسلمانان به اسلام او خوشحال شدند. جبله در مراسم حح 
شرکت کرد و ضمن طواف پیرامون کعبه, ی راک او 
پایمال کرد. جبله غضب کرد و به سرعت رفت و فزاره را گرفت و او را 
سیلی زد. این خبر به عمر رسید. او فزاری را احضار و دستور داد جبله را 
با دست خودش ببندد پا اينکه او را راضی کند. این موضوع برای جبله بسیار 
ناراحت کننده بود, از اینرو مرتد شد و به سوی "هرقل " " گریخت و به او 
پناهنده شد. هرقل وی را خوب تحویل گرفت. همانا, جبله سخت از آنچه 
که از اسلام از دست داده بود تست بود و حزن خود را در قالب اشعار 


تتَصَرتِ الأشراف من آجل لَطمَه 

ما کان فیها لو صَبرث لها ضررٌ 

قیا لیت ی لم تلدنی ولیتنی 

رَجعث الی القول الذی قاله مر 

به خاطر یک سیلی نصرانی شدم, اگر صبر می کردم ضرری نداشت 
ای کاش مادر مرا نزائیده بود و ای کاش به گفتار عمر برمی گشتم. 


عمر می خواست او را به زنجیر ببندد ومقصودش خوارکردن او و اهانت به 
او بود.(ط) 


سخت گیری عمر, فقط برای رعیت نبود و شامل اهل و عیالش هم بود. 
ی ار ال و ی و 
سا کت کمی: ند ۶ بت تست ات کار من کرقت ۲ من اد آن 
جاری شود.(2) 


عثمان بن عفان. شدت غضب عمر را وقتی که مسلمانان خواستند از او 
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انتقام بگیرند, توصیف کرد و گفت: پسر خطاب با پایش شما را پایمال کرد 
و با دستش شمارا زد و با زبانش شما را مهار کرد و از او ترسیدید و به او 
راضی شدید.. .(1) 


صاحب نظران در بحجت های اسلامی می گویند, این سیاست با سیره 
رسول صلی الله علیه و آله وسلم که بر رفق و نرمی بنا شده, منافات 


دارد. مورخین گونه های زیادی از فروتنی رسول خدا " را روایت کرده اند 
از له اننکه مرح ند آه احد: 


ابهت وی در او اثر گذاشت, ترسید. رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم 
او را خواست و به او گفت: من پسر زنی از قریش هستم که از دیگ چیزی 
می خورد.(2) آن ۱ اصحابش به سیره برادرانه رفتار می کرد و 
را ها ار من را 
ان ها شریک می شد. خدای متعال علو اخلاق او را ستوده است: 


[و[تک لعلی خْلْقِ عظیم )(3) 
تو دارای خلق بزرگی هستی. 


به هر حال, خشونت و تندی به هیچ وجه با آنچه از رسول خدا از عظمت 
اخلاق و محاسن اداب رسیده, سا زگاری ندارد. 


شوم اقایبت اعبارق مداید 


ها اجا 
تاره 
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داده باشد و محققین در این باره 0 در امور اسلامی, این دستور 
منافی با شرع اسلام و مخالف با ازادی عمومی برای همه مردم است. 
چون آن ها در غفلشان آزادند و می گوپند پیمان آن است که, منافی با 
تعالیم اسلامی نباشد و حاکم, حق ندارد آنان را در جایی متوقف کند مگر 
آزادی. او به دیکر ان رد پزند با باعت فساد در روی زمین کرده. 


دکتر طه حسین عمر را از گناه اقامت اجباری صحابه تبرئه کرده و گفته 


است: 


عمر از فتنه بر صحابه ترسید, آن ها را در مدینه نگهداشت که از آنجا خارج 
نشوند مگر به اذن او و آن ها را از سرزمین های فتح شده بازداشت که به 
آنجا نمی رفتند مگر به اذن او, از ترس فتنه مردم به آنها و ترسید بر آن ها 
اخ. آشکه. مردم شسته ان .ها.وند. و بر دعلته از غوافت این تفن 
ترسید.(1) 


اين توجیه قابل قبول نیست, چون صحابه ای 


که قصد سفر به کشورهای فتح شده را داشتند اگر از خوبان و پرهیزکاران 
در دینشان بودند پس آن ها مصدر هدایت, خیر و تهذیب به سوی ملت فتح 
شده و هدایت اسلام و شناخت احکام به آن ها بودند. آن ها بدون شک 
فضیلت را پراکنده می کردند و بر تهذیب رفتار و نشر محاسن اخلاق. عمل 
می کردند و آگز از انهایی بودند که ذنیا آن- ها .زا فریفته بود, مظاهر 


کل ۱ ۱۳۳06 ۳ ۶ 
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رسماً از سفر بازدارد نه شرعا برای حفظ مصالح دولت و حفظ مردم از 
فتنه انها و لکن ما چیزی را نداربم که او گروهی را مجبور به سکونت 
اجباری غیر از گروه دیگر کرده باشد بلکه همه صحابه را مجبور به سکونت 
اجباری کرده و با این کار بین ان ها و بین ازادی آن ها حایل شده بود. 


فرماندهان و کارگزاران او 


چیزی که در سیاست عمر با فرماندهان و کارگزاران او روشن است اینکه, 
هیچ منصبی از مناصب دولت را به احدی از خاندان نبوی نداد و انهایی را 
که آبوبکر نصب کرده بود در پست خودشان مستقر کرد کما اينکه هیچ یک 
از صحابی مبارز امثال طلحه و زبیر را پستی نداد. به او گفته شد: افرادی 
مانند یزید بن ابوسفیان و سعد بن عاص و فلان و فلان از موَلفةّ قلوبهم و 
از آزاد شدگان را به کار گرفتی و علی و عباس و زبیر و طلحه را ترک 
کردی؟ 


کفتت؟ اما علی آوترتر از ان است. اما آن افراد از قریش, من می ترسم 
در مملکت پراکنده شوند و فساد در ان زیاد شود... 


ابن ابی الحدید بر این کلام شرحی نوشته است. می گوید: 


کسی که می ترسد اگر آن ها را امارت دهد طمع در مملکت نمایند و هر 
کسی برای خودش ان را بخواهد. چگونه نترسید که شش نفر از ان ها را 
در شورا نامزد 

خلافت کرد و آیا چیزی از اين به فساد نزدیکتر است. .(1) 

او طلحه و زبیر را نامزد خلافت قرار داد و آن ها را عضو شورا معرفی 
نمود و گواهی دادند که رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم مرد در 
حالی که از آن ها راضی بود. چگونه 
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ممکن است فساد در زمین منتشر می کردند اگر بعضی مناصب دولتی به 


عمر نسبت به کارگزاران و فرمانداران خود سخت مراقب بود, هیچ کسی 
را پستی نمی داد مگر اينکه وضع او را بررسی می کرد و وقتی او را عزل 
می نمود آنچه از اموال داشت مجدداً مورد بررسی او قرار می گرفت: 
اکر اختلافن بیدا هی کرج عشسعتی از آن را برهی داشت و مه را به او می 
داد,(1) ابوهریرم دوسی را والی بحرین کرد. خبر به او رسید که اموال 
مشنلهین زا هی کیرد او را احضار نمود, جون حاضر شد گفت: ق وا نف 
وقتی من تو را به بحرین فرستادم کفش نداشتی, شنیدم اسبهایی به مبلغ 
هزار و ششصد دینار خریده ای..؟ 


ابوهریره عذرخواهی کرد و به او گفت: 

اسبانی هستند که تولید شده اند و عطایایی است که داده شده است. 
ابوحفص به عذرخواهی او توجهی نکرد و بر او فریاد زد: 

رزق و حقوق تو کافی است و اين زیادی است, باید آن را برگردانی.. 
ابوهریره طفره رفت و گفت: 

اين مال تو نیست.. 

تست لاله رنه و کشوت چیه وک 

تازیانه خود را بلند کرد و به او زد تا بدنش خونین شد و ابوهریره چاره ای 
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جز رد اموالی که اختلاس کرده بود نداشت و در برابر سخت گیری عمر 


تسلیم شد و ان را پس 
عمر گفته او را رد کرد و گفت: 


اگر آن را از حلال به دست آورده باشی و از روی میل عطا کنی, این چیزی 
است که از دورترین نقاط بحرین, مردم برای تو اورده اند و تو را مادرت 
برای فرمانداری نزائیده است. بلکه تو را برای چوپانی و ساربانی زائیده 
است:(1) سیس همه اموالی که از بیت المال اختلاس کرده بود. مصادره 
کرد و سزاوار بود که همه اموالش را مصادره می کرد, اما فرماندارانی که 
اموالشان را مصادره کرد انها بدین قرارند: 


1 - سمرءة بن جندب. 
2 - عاصم بن قیس. 

3 - مجاشع بن مسعود. 
4 - جزء بن معاویه. 

5 - حجاج بن عتیک. 
7- ابومریم بن محرش. 
8 - نافع بن حرث. 


اینها بعضی از عمال و کار گزارانش بودند که اموالشان را مصادره کرد. 
مورخین می گویند سبب اتخاذ این تصمیم "یزید بن قیس " بود که او را به 
این کا 

بل ر‌ِ 


ص: 235 


تشویق نمود و او را به این اشعار خواند: 
آبلغ آمیر المومنین رسالة 

ات ام الا قافتا ردو 
خافت: آفیت الاه فا ویک 

آمیناً لرثبٍ العرش یسلم له صدری 

فلا تدعن آهل الرساتیق والقری 
یسیفون مال اللّه فی الادم والوفر 
فآرسل الی الحجاج فاعرف حسابه 
وآرسل الی جزء وآرسل |لی بشر 

ولا تنسین النافعین کلیهما 

ولا ابن غاب من سراه بنی نصر 

وما عاصم منها بصفر عیابه 

قدای الن قی. تن مه ای بو 
خارصل. الن التعمان واغرف جتتبازه 
وصهر بنی غزوان ای لذو خبر 

وشبلا فسله المال وابن محرژذش 

فقد کان فی اهل الرساتیق.دا دکر 
فقاسمهم آهلی فداوک ائهم 
سیرضون |ن قاسمتهم منک بالشطر 


ولا تدعونی للشهاده ائنی 

آغیب ولکتی آری عجب الدهر 

نووب اذا آبوا ونفزوا لذا غزوا 

فأئی لهم وفرٌ ولسنا آولی وفر 

|ذا التاجر الداری جاء بفاره 

من المسک راحت فی مفارقهم تجری 

پیامی به امیرالمقمنین برسان که تو امین خدا در امر و نهی هستی. 


و تو امین خدا در میان ما هستی و کسی که امین پروردگار عرش باشد دلم 


اهل روستا و شهرها را نگذار که مال خود را در راه رفاه و تروت جائز 


پس بفرست به سوی حجاج و به حسابش رسیدگی کن و بفرست به سوی 
جزء و به سوی بشر. 


و دو نافع را فراموش نکن هر دویشان را و ابن غلاب از سران بنی نصر را. 
ص: 36 2 


و عاصم از میان آن ها دست خالی نیست و آن یک که در بازار است غلام 
ببی بدر. 

و بفرست به سوی نعمان و حسابش را بدان و داماد بنی غزوان که من 
اگاه هستم. 

و از شبل در مورد مال جویا شو و ابن محرش که در میان روستائیان 
صاحب نام بوده است. 

مالشان را قسمت کن, خاندانم فدایت باد که اگر با آن ها قسمت می کنی 
و مرا برای گواهی دادن دعوت مکن که غائب می شوم ولی شگفتی های 
روزگار را می بینم. 


بازمی گردیم اگر بيایند و به جنگ می رویم اگر بروند. پس چگونه برای آن 
ها فراوانی باشد, ولی مادارای وفور نعمت نیستیم. 


اگر بازرگانی موشی از مشک بیاورد آن موش در میان فرق موهایشان 
خواهد دوید. 

به دنبال آن عمر به مصادره اموال کار گزارانش مو به مو عمل کرد(1) و 
معنی این شعر این است که ان عاملان. مرتکب سرقت و خیانت شده و به 
اموال مسلمین خیانت کردند و واجب این بود که تمام اموالشان مصادره 
بوکار ده مالس را دهم تمی رده اوه که عفر کرد 

نهر خالکسختی غمر خ غرافیت آق ها بر آی والنانسشن که فک بت 
مدام از آن ها و بعضی مسلمین شکایت از مامورین خراج داشتند و اين دو 
شعر به بیان ان است: 


ره 27 


لاه الغدی خ 6 یر 75 2 276 


نووب |ذا آبوا ونفزوا |ذا غزوا 
فأئی لهم وفر ولسنا آولی وفر 
|ذا التاجر الداری جاء بفاره 


می رویم هرگاه بروند و می جنگیم هرگاه بجنگند. پس چرا آنان را فراوانی 
ار 


اگر بازرگانی موشی از مشک بیاورد آن موش در میان فرق موهایشان 
خواهد دوید. 


اینجا سوالی باقی می ماند که عمر با اینکه سختی و خشونت را درباره 
را یب 
اظهار همدردی و دلسوزی می نمود. هرگز به کار او رسیدگی نکرد و از او 
حساب نکشید و اموال در نزد او انباشته شد, به طوری که اخبار اختلاس 
فا وی هت وا 
اموال زیادی را خرجح می کند, عذر او را بیان کرد و تعریف او را رد کرد و 
گفت: 


کسرا و قیصر و هوش و زکاوت ان ها را بیان می کنید,(2) در صورتی که 
معاویه نزد شماست و این در حدیت نبوی است: «کسری هلاک شد و 
کسری بعد از او نیست و قیصر هلاک می شود. سپس بعد از او قیصر 
ها ای تس 
راه خدا خرح خواهید کرد... 


مر به ی ی ایح ی ی 6 2 
کور از نداشت, هه از صحابه خبر دادند که او از سنت رسول الله 
فاصله 

ص: 238 


ی 3 


گرفته و لباس ابریشم و حریر می پوشد و از ظرف طلا و نقره استفاده 
می کند و باکی ( از آنچه مخالف سنت باشد, عمر 
ار 


رها کنید مذمت جوان قریشی که در حال غضب می خندد در حالی که 
راضی نیست و خشم تمام وجودش را گرفته است.. .(1) 

او در تحکیم وی, پیشتر رفت و روح بلندپروازی را در او دمید و کسانی را 
که برای انتخاب بعد از خود تعیین کرده بود, به او تهدید کرد و گفت: اگر 
شما با یکدیگر حسادت و دشمنی نمایید این معاویة بن ابوسفیان بر شما 
غلبه خواهد کرد.(2) 


چون معاویه از جانب عمر ایمن شد, عمل او در شام به گونه کسی بود که 
و خلافت و سلطنت را دارد.(3) 


تا نیت مان کر 


ابوبکر در عطا به طور مساوی تقسیم می کرد و عمر از ان عدول کرد و 
گفت: 

تما الصَدَقاث للفقراء وّالمساکین ) 

غیر از قومی نیست.. .(4) 

ص: 239 

1- 5 الاستیعاب, ج3, ص 377. 

2- ِ نهج البلاغه, ج1, ص 67 1. 


3- ِ حياه الامام ۱ لحسین بن علی(ع), 1 ص 96 2. 
4- 5 شرح نهج البلاغة, ابن ابی الحدید, ج8, ص 1 1 1. 


چون به خلافت رسید از سیاست ابوبکر عدول کرد و بعضی مسلمین را به 

بعضی دیگر در عطا ترجیح داد و گفت: ابوبکر رآیی ۳ 
ار من ی ص اس ی تست اک هیا ان 
بوده یکسان قرار نمی دهم.(1) برای مهاجرین و انصار که در بدر بودند پنج 
هزار درهم قرار داد و ان مسلمانی که, اسلام ارسمان اسلام بدریون بوده 
ولی در بدر حاضر نبود, چهار هزار درهم قرار داد و برای زنان پیامبر صلی 
الله علیه و آله وسلم دوازده هزار درهم - مگر صفیه و جویریه که شش 
هزار درهم قرار داد - همانگونه که برای عباس عموی پیامبر دوازده هزار 
درهم قرار داد و برای اسامةّ بن زید چهار هزار درهم_ رت پسرش 
عبداللة سه هر ار ذرهم قرار دادم عبدالله آن را زد کرد و گفت 


ای پدر, چرا او هزار درهم باید از من بیشتر بگیرد؟ پدر او از پدر من بالاتر 
عمر به او گفت: پدر اسامه نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم 
تب تر از پدر تو بود و اسامه نیز نزد رسول خدا محبوب تر از تو بود. 
عمر عرب را بر عجم و آزاد را بر موالی برتری می داد.(3) 

مردم بر حسب قبایل و اصولشان منجر شد, نسابون برای تدوین انساب و 
برای 


ص: 240 


هد خر او هر 22 
3- 5 شرح نبهج البلاغة, ابن نت الحدید, ج8, ص 1 41. 


تقسیم قبایل بر حسب قبایل واصولشان به تکاپو افتادند.(1) 


اجرای این سیاست باعث تحول در جامعه اسلامی گردید و منجر به 
شددر حالی که اسلام بین همه مسلمین تساوی برقرار کرده بود و رابطه 
دین را قوی تر از رابطه نسب و خون می دانست. 


انتقاد کنندگان 


اشاره 


1 ۱ تب ۱۳ 


1 - دکتر محمد مصطفی 


دکتر محمد مصطفی این سیاست را رد کرده و می گوید: تقسیم بیت 
المال به این صورت اثر خطرناکی در زندگی افتصادی جماعت اسلامی به 


روزی او بدون اینکه کاری اتجام د هد می رسد . " زیرا عطاء بر دق ناحیه 


قه که اف ی وت اوه سل سای اه له م له مداد 
و سابقه در اسلام و این قرابت و این سابقه درجات و درجاتی دارد و به 


این شکل, عمر فرض عطاء را در برابر کار و کوشش 

و ار ام ات 9 

2 - علامه علائلی 

هی اسان اس ای اه کی اسان که 
ص: 241 


1- - العصبية القبلية. ص190. 
2 - اتجاهات الشعر العربی, ص‌108. 


جاههم غریین. زا به.ضورنت طیها تن تفسیم کرد نهد از انکه در نظر. فاتون 


3 تک بدا لاه تلا 


دکتر عبد الله سلام, سیاستی را که عمر در سیاست مالی اش در پیش 
گرفت محکوم کرد و گفت: نمی دانم چگونه عمر این سیاست را اجرا کرد 
و برای چه آن را اتخاذ کرد؟ چون اجرای آن: اختلاف اجتماعی و اقتصادی 
بوجود می اورد و بذر رقابت و برتری جویی بین مسلمین می کارد.(2) 


سیاستی که عمر در عرصه اقتصادی به اجراگذاشت هیچ سرشت متعادلی 
قبول نمی کند. سرمایه نزد عده ای از صحابه جمع شد و اموال زیادی نزد 
آن ها انباشته گردید و بعضی ها بعد از مرگشان آنقدر طلا از خود به جا 
گذاشتند که با تبر می شکستند, و به این طریق سرمایه داران بر امور 
دولت تسلط پیدا کردند و آن را برای مصالح خاص خودشان به کار می 
بردند و نفوذ و ثروتشان در زمان حکومت عثمان بن عفان (رئیس قبیله 
اموی) و بعد از قتلش زیاد شد و چون خلافت و رهبری به امام علیه السلام 
رسید به دشمنی با او برخاستند, چون هدف سیاست عادلانه او, منع آن ها 
از امتیازات خاصه و مصادره اموالی بود که آن ها به زور و به ناحق از 
مردم گرفته بودند. توضیحم بیشتر این مطلب در بخش «حکومت امام علیه 
السلام » خواهد بود. 


ص: 242 


لب شام الخسس اه تساه رده 
2ب العلم مالفری اقا هی | احضایه الاسااسهه 1 گر 


عمر در آخر عمرش وقتی فهمید ثروت کلانی نزد بعضي از صحابه جمع 
شنده سا ن-شند وگفت: اکر اتدای کازم هی دانستم. آنجه وا که آکنون 


می دانم؛ اضافن: افمال اففا‌را مت منم و به هرا شرفت کردم 


در آنچه من گمان می کنم که عمر قصد کرده بود مازاد اموال اغنیاء را 
بگیرد قابل توجه است, اگر آن اموال از آن دولت است و اختلاس شده, 
واجب است تمام آن مصادره شود و به بیت المال برگردد و اگر از اموال 
تجارت است راهی بر آن نیست و اخذ مالیات واجب است, اگر شامل 
باشد. به هر حال, اگر اموال اغنیاء از فی ء و از جزبه و خراج است. آن 
عال مسلعتن است و عاید بیست که یخهی رفن پر وهی یر آن ار هزم 


مند شوند. 
کناره گیری امام(ع) 


امام. زمان حکومت ب ص نیز کناره گیری کرد و در هیچ کاری از کارهای 
دولت شرکت نکرد آنگونه که در زمان حکومت ابوبکر کناره کیرق کرد: 
محمد بن سلیمان در جوابش بر سوّال جعفر بن مکی از آنچه بين علی و 
عثمان رخ داد مي گوید: آن دو (یعنی ابوبکر و عمر) اورا کنار زدند و او را 
ساقط ِِ و آبروی او را بین مردم خرد کردند و جزء فراموش شدگان 
لنند ... . 


امام علیه السلام جمیع آنچه زا که نز زقد کی اش از مصیبت, بدبختی و 
بحران ها به او رسیده بود, به عمر نسبت می داد و آن را در صحبت خاصی 
که با ندا نله ین 


ص: 243 


سر خانشست بیان کرد 21 

به .هر حال آمام علیه السلام ء به طور کامل از مردم کناره گیری کزد و به 
تقتییر "گر ان کریم پرداخت و با کسی جز اصحاب برگزیده رسول خدا - 
ها اس اه رما سا رس ی ها 
بهترین اصحاب رسول - در ارتباط نبود. 


عمر در مسائل فقهی به امام مراجعه می کرد جون اطلاعات او در این 
باره کم بود و از قول او شایع است: 


مسئله ای برای عمر رخ دادر در حل و خلاضن از ان خیران ماند و آن, را 
برای اصحابش بیان کرد و به آن ها گفت: 


در اين امر چه می گوئید؟ 

آن ها پاسخ دادند: تو پناهگاه و حل کننده نزاعی... 

از گفته آن ها خشنود نشد و اين آیه را خواند: 

«یا ها الدین آمنوا ائقوا ال" وفولوا قولاً قدید»(3) 

ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا بترسید و گفته شایسته بگوئید. 
سپس به آن ها گفت: 

اما ی وا ی اش کی اه ان اس 

ص : 244 

سور لاوس اند 


2- 5 الغدیر, ج0, ص 3 9. 
دا 


گفتند؛ 


مر ت: چه کسی می تواند معادل او باشد, من جز او به کجا روم و آبا آزاده 
زنی چون او را اورده است.. ؟ 


گفتند: ای امیرالمو‌منین چرا او را نمی خوانی؟ 
آنچه که بزرگ منشی از بنی هاشم و برتری از علم و خویشاوندی از 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم است, به سوی او می روند نه اینکه 
او بیاید. برخیزید تا نزد او برویم.. 


آنان هفکی به سوی او شتافتند و او را در زمین دیوار کشیده ای 1 متعلق به 
وی یافتند که شلواری بر تن داشت و بر بیل خود تکیه داده بود و ابه: 


«ایِحسَب الانسان آن یتک شدی» 
آیا انسان گمان می کند که بیهوده رها می شود؟ 


تا آخر سوره را می خواند و قطرات اشک بر گونه هایش می غلطید. آن 
قوم همگی , به گریه افتادند, پس خاموش شدند و عمر درباره مشکلی که 
فزانشن یتن: آمدم: هد ان ان حصرت وال کرت حضرت.به: وق -بانشح. دار 
پس عمر به او گفت: 


حضرت فرمود: 


ای اباحفص, از اینجا و آنجا چیزی نگو, آنگاه قول خدای متعال را تلاوت کرد 
که می فرماید: ۰" ان بوم الفصل کان میقاتاأ»: : روز جدایی وعده گاه است. 


ص: 245 


عمر متحیر ماند و مبهوت شد و دست خود را بر دست دیگر نهاد و از آنجا 
ای کم ی همست 33 


به هر حال, امام در خلافت عمر, خانه نشین و نگران و غمگین هم کلام با 
ستار گان بود, متکای او بی خوابی و غصه داری که غیظ خود را فرو می برد 
و به خدای متعال توکل می نمود. 


اشاره 


امام علیه السلام در دو موضع به عمر نصیحت کرد و آنچه درون داشت 
برای ضایع شدن حقش کنار گذاشت و آن برای حفظ کلمه اسلام بود و آن 
دو. 


1 - جنگ روم 
عمر تصمیم گرفت به جنگ روم برود, امام او را نهی کرد و به او گفت: 


تو اگر شخصاً به این جنگ بروی و با آن ها برخورد کنی و حادثه ای رخ دهد 
و تو گرفتار شوی, برای مسلمانان در هیچ جا پناهی نیست که به آنجا پناه 
پبزند و فرحعن. که. به. انح بر کردند. مرد جنگجویی را به سوی آن ها 
بفرست, اهل بلا و نصیحت را با او همراه کزتان: اگر پیروز شد این آن 
چیزی است ك دوست داری وگرنه تو پشتیبان مردم و محل اجتماع 


2 - جنگ فارس: 


عمر برای خروج خود به جنگ فارس از امام مشورت گرفت, امام او را از 
رفتن به جنگ منع کرد و به او گفت: 
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پیروزی و شکست اسلام به فراوانی و کمی طرفداران آن نبود, اسلام دین 
خداست که آن را پیروز ساخت و سیپاه اوست که آن را ی 
فرموده و رسیدتا آنجا که باید برسد. در هر جا که لازم بود, طلوع کرد و ما 
بر وعده پروردگار خود امیدواریم که او به وعده خود وفا می کند و سپاه 
خود را یاری خواهد کرد. جایگاه رهبر» چونان رایس از 
مهره ها را متحد ساخته, پیوند می دهد. اگر این رشته از هم بگسلد مهره 
ها پراکنده و هر کدام به سویی خواهند افتاد و سپس هرگز جمع آوری 
نخواهد شد. عرب امروز اگر چه از نظر تعداد اندک است اما با نعمت 
اسلام فراوانند و با اتحاد و هماهنگی عزیز و قدرتمندند. چونان محور 
آسیاب. جامعه را به گردش 79 فا کم بفردم ح رادار کر 

نو اگر از این سرزمین بیرون شوی مخالفان عرب از هر سوی تو را رها 
کر و پیمان می شکنند, چنانچه حفظ مرزهای داخل که پشت سر می 
گذاری مهم تر از آن باشد که در پیش روی خواهی داشت. 


همانا عجم اگر تو را در نبرد بنگرند, گویند اين ريشه عرب است. اگر 
بریدید آسوده می گردید و همین سیب فشار و تهاجمات پیاپی آنان می 
شود وطمع ایشان در تو بیشتر گردد و اینکه گفتی انان به-راه افتادند ا با 
مسلمانان پیکار کنند تا خشنودی خدااز تو بیشتر و خدا در دگرگون ساختن 
آن چه که دوست ندارند, تواناتر است. 


اما آنچه از فراوانی دشمن گفتی ما در جنگ های گذشته با فراوانی سرباز 
نمی جنگیدیم بلکه با یاری و کمک خدا| مبارزه می کردیم. 


رای امامء آن رای درخشان بود: آکر عمز با لشکر جارح من شد: خنام: آن 
برای مسلمین دو چندان بود چون اگر عمر در لشکر اسلام بود و لشکر 


اسلام شکست می خورد. بپرچم اسلام در هم پیچیده می شد. 
27 


در زمان عمر زیورالات کعبه زیاد شد, مردم به فروش آن و مصرف بهای 
آن به لشکر اسلام اشاره کردند چون کعبه نیازی به زیورآلات ندارد. عمر 
خواست ان را اجرا کند از ایترم با امام علبه السلام در این بارخ متورت 
کرد امام به او گفت: 


این قرآن بر پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم نازل شد و اموال چهارگونه 


تقسیم می شود و فی ء که بین مستحقین آن نة تقسیم می گردد و خمس که 
خدا| آن را وضع کرده است انگونه که وضع کرده است و صدقات که خدا 
آن ر آنگونه که خواسته قرار داده و زیورآلات کعبه در آن است. امروز, 
خدا آن را به حالش رها نکرده و آن را فراموش ننموده و جایی از او مخفی 
تشگ منتن ات اس فرار ده که خدا موسواتن دار حانج است: 


تشر غمر رای او را تیک شمرده اعحاب خود را اشکار کردو کفت: اگر تو 
نبودی رسوا می شدیم. 


ترور عمر: 


ما اختصار را در خلافت عمر ترجیح دادیم و متعرض حوادثی که در حکومت 
عمر رخ داد نشدیم. خصوصا آنچه که از فتاوا, از اجتهاد در برابر نص مانند 
تحریم متعه و غیر آن از او صادر شده و علمای شیعه و فقهائشان برای آن 
فته آند و در ر اس ان ها امام اعظم شرف الدین در کتابش «نص و 
اجتهاد» و محقق بزرگ امام شیخ عبدالحسین امینی در کتاب ما 
«الغدیر» اورده است. 


به هر حال, آنچه که قصد ماست, ترور عمر و تعیین اعضای شورا قبل از 
مرگش می باشد. ترور عمر را بعضی از نویسندگان حدیث به بنی اآمیه 
نسبر 
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می دهند و قصدشان خلاصی از حکومت او و گمان تسلط آن ها بر 
مسلمین بوده و استدلال می کنند بر اینکه ابولولوٌ که عمر را ترور کرد, 
غلام مغيرة بن شعبه بوده که رابطه ناگسستنی با امویان داشته است.. و 
این رآی را هیچ محققی نمی پذیرد. چون 1 
محکم بوده است و بین آن ها هیچ رقابتی نبوده و همکی از دشمنتان امام 
بودند. 


کمر» تتر کان اموی را بر سراسر ممالک اسلامی به عنوان حاکم به کار 
گرفت مانند "یزید بن ابوسفیان ؛ "سعید بن عاص " و "معاویه " " و اموال آن 
ها را نصف نکرد اما با بقیه عمالش این کار را کرد و او مفید به امور 
زنانشان بود, هند دختر عتبه مادر معاویه چهارهزار درهم از بیت المال 
قرض 

گرفت و با آن تجارت می کرد.(1) در خانه اش مکان خاصی را آماده و به 
بهترین وجه فرش کرده بود و به کسی اجازه نمی داد که به آن وارد شود 
به جز ابوسفیان و برای همین مورد عتاب قرار گرفت. گفت: این شیخ 
ای مورا 


جاه هیچ تردیدی نیست که ابولولو شخصا اقدام به ترور عمر نمود نه به 
دفاع از آقفیان. نیت ان این است که او جوانی پر شور و متعصب به 
ملت و وطنش بود. پس می دید مملکتش به زور اشغال شده و بزرگي 
فارسیان و عزتشان از بین رفته و عمر به تحقیر آن ها پرداخته و می گوید 
اش کانت سد امه ان ها کوهی از اهن تن کما اه ها کستافی عم 
توانستند وارد یثرب شوند که به سن بلوغ نرسیده باشند(3) و فتوا داد که 
آن:ها ارت تمی برند هکر اینکه در شهرهای 
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2- 5 ِِ ی النبلاء 3 ص 341. 


یی اد شدم باتتد زا سانکه نها را به کار ید ضی کرد آه-ششها 
برای شکایت از کارش که مفیره به او تحمیل می کرد, به نزد عمر رفت و 


خراج تو با توجه به کاری که خوب انجام می دهی سنگین نیست.. 


اين کینه و خشم او را برانگیخت و آن شر را در جان خود پنهان کرد و عمر 
بر او گذشت و به عنوان تمسخر گفت: 


شنیده ام که لو نی حوبی اگر بخواهی آسیای بادی بسازی می توانی.. 
این تمسخر او را ناراحت کرد و به او گفت: 
بان برای تو بسازم که مردم از آن نستخن بگویند. 


در روز دوم اقدام به ترور عمر کرد,(2) سه تا ضربه بر او وارد کرد. یکی 
از ان ضربات رابه زیر ناف او زد که پرده شکم او را پاره کرد. 


سپس به اهل مسجد حمله کرد و يازده نفر را مجروح کرد و قصد 
خودکشی کرد و خود را کشت. عمر را به خانه اش بردند و از جراحات او 
خون جاری بود بنتن بة آظر افیاتش. کفت: 

چه کسی به من ضربه زد؟ 

گفتند: غلام مغیره... 


را به تسا ما سس فا ای سا خمم کی در و اه کرو 
1 
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2- 7 مرو الذهب, ج 2ص 12 2. 
3- 5 شرح نبهج البلاغة, ابن نف الحدید, 12, ص 67 1. 


اری؟ 
داری ؛ 


به او خوراندند ولی از سوراخ های شکم خارج شند؛ مردم 7 خون و 
خری است, سین به ای شیر دادند که باز هم از آن سناف خارج شده طبیب 


از آمتمابوس شد.ه بان 


وصیت او: 


عمر چون به نزدیک بودن اجلش یقین کرد به پسرش عبدالله وصیت کرد و 
به او گفت: ببین من چقدر بدهکارم, نگاه کردند, پس دیدند که 0 
فزار تست لها بدهکار است.؛ تفی داتیق که ان دینار بوده يا درهم 


به پسرش گفت: بعد از آنکه مقدار آن معین شد, اگر مال آل عمر کافی 
بود آن را بپرداز و اگر کافی نبود از بنی عدی بن کعب واگذار کن که 
بیردازند, اگر اموال آن ها کافی نبود از قریش پرداخت شود وب غیر آن. ها 


مراجعه نکنید.. .(2) 
اشتکالاتی بر ایرد خضتت رب است. که ها آن را فر کف اول کنات 
رد ای ام اس اساسا رصان کر کوره انم 


عمر با فرزندش عبداللّه 


عبدالله از پدرش درخواست کرد یکی از مسلمانان را , به جای خود تعیین 
کند.و او زا خلیفه بعد از خودش. عراز دهد: 
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ای پدر. کسی را بر امت محمد صلی الله علیه و آله وسلم خلیفه قرار بده, 
اگر ساربانت یا چوپانت به نزد تو بياید و شترانش یا گوسفندانش را رها 
کند, آیا تو از او نمی پرسی چرا امانتت را ضایع کردی؟ پس چه رسد به 
امت محمد. پس خلیفه برای ان ها تعیین نما. 


عمر با گوشه چشم به او نگاه کرد و جواب داد و گفت: 


اگر من خلیفه تعیین کنم, ابوبکر خلیفه تعیین کرد و اگر ترک کنم رسول 
خدا صلی الله علیه و اله وسلم هم تری کرد.(1) 
فشاند :درد بز غمر غلبه کردم نود و قیام بیامبر صلی اللد علیه و الم وشلم 


به نصب علی بعد از خودش را در روز غدیر خم و الزام مسلمین به بیعت با 
او را فراموش کرده بود در حالی که خودش با 


او بیعت کرد و به او گفت: بخ بخ (به به) به تو که مولای من و مولای هر 
مومن و مومنه شدی. 

آ هگ تلو آنتاسی ی لیس واه وه ی اه 
که وصیت به عمر به عنوان خلیفه کرد, ولی پیامبر صلی الله علیه و اله 
وسلم وصیت نکرد و کسی را بعد از خود تعیین نکرد و اهمال نمود؟ 


به هر حال, درد جراحات به او فشار آورد و جزع و فزع سختی داشت و 
۹۹ ی 


می 


آگر رو همه زفین طلا می داشتم: آن غذاب دا فد می کردم قیل. آز 
انکه آن را ببینم... .(2) 
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1- 7 مروح الذهب, خ ص 217. 


متوجه پسرش عبدالله شد و به | و گفت: صورت مرا بر خاک بگذار. 


پسر به آو توجه نکرد و گمان کرد که عقلش را از دست داده, دوباره 
دستور داد, جواب 0 او فریاد زد و گفت: 


بی مادر, صورت مرا , به خاک بگذار.. 


عبدالله اقدام کرد و صورت پدرش را به زمین گذاشت و شروع : به گریه 


کرن و صف. کت : 


وای بر عمر ! و وایر بر مادر عمر ! اگر خدا از او نگذرد,(1) و شاید در این 
لحظات آخر از زندگی اش, برایش آشکار شد آنچه بر خاندان نبوی از 
بذبختی ها.و بنخرآن ها بر آن ها وارد کردم بو 


تفتطر حالر عمر برش را به نزو عایشه فرساه تا آن او اخازه یرد که در 
کنار ابوبکر و پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم دفن شود. به او اجازه 
داد(2) و شیعه بر آن شرحی نوشته و گفته اند: آنچه پیامبر صلی الله علیه 
و آله وسلم ترک کرده از متاع زندگی, اگر اهل بیت او ارث نمی برند و آن, 
برای امر بعد از اوست آنجوتة که انفیکر روانت هن کر نیازی به اجازه 
عايشه ندارد و اگر ما ترک او به ورثه پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم 
برمی گردد آنگونه که اهل بیت می گویند, عايشه در آن سهمی ندارد چون 
زن از زمین ارث نمی برد وآنگونه که فقهای مسلمین می گویند او از بناء 
ارث می برد, پس در چنین موقعی باید از ورثه پیامبر صلی الله علیه و آله 
فسلم ان خر فته هی شید و ان اتجام نشند. 
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۵- - المصدر السابق, ص90 1. 


تشکیل شورا که عمر آن را بنا نهاد مانند تشکیل سقیفه, برای مسلمانان 
سختی ها و شر عظیمی به دنبال داشت و آن سازمان رسوایی بود که هیچ 
غباری بر ان نبود مر اينکه قصد از ان, دور کردن امام علیه السلام از 
رهبری امت و تسلیم آن به بنی امیه بود, برای ارضای عواطف قرشیان که 
قلبشان پر از کینه و دشمنی با امام امیرالمومنین علیه السلام بود. 


ما قورای مر را تعورستی و عم رشان جور از عراطت تعآیوی 


متصدی خلافت بعداز خودش خواهد شد, توجه کرد و شروع به ذکر افراد 
حزیش کرد که در بیعت ابوبکر به او کمک کردند و خلافت را از امام 
امیرالمومنین گرداندند و برای نبودن آن ها حسرت می خورد و از آن ها یاد 
می کرد و گفت: 


اگر ابوعبیده زنده بود خلافت را ؛ به او واگذار می کردم چون او امین امت 
بود, اگر سالم غلام ابی حدذیفه زنده بود او را خلیفه قرار می دادم چون 
خیلی خدا را دوست داشت... و برای ابوعبیده بهره ای در خدمت به امت 
اسلامی و جهاد نبود که آن را ذکر کند. 


لازم به ذکر است. سالم غلام ابی حذیفه شخصیت اسلامی معروفی نبود و 
از عامه مردم بود, مگر اينکه سهمی ایجابی در کنفرانس سقیفه داشت و 
جزء نیروی زننده در حمایت اعضائثش بود. 
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تا امور مسلمانان را بعد از خودش به عهده بگیرد, گفته آنها را رد کرد و 


خوش ندارم بار آن ها را در زنده بودن و پس از مرگ به دوش بکشم.. 


لکن طولی نکشید که از حرف خود عدول کرد و اعضای شورای شش گانه 
را انتخاب کرد و به آن ها واگذار کرد که یکی را بعنوان والی برای 
مسلمانان تعیین کنند و به اين ترتیب بار خلافت را در زندگی و پس از 
مرگ به دوش کشید و آابن ابی الحدید شرحی بر کلام او نوشته است و 
کیتی, جه یز کر آز آین.محه فرفی اشت: سین انکه یکی را شخضا 
تعیین کنی يا اینکه او را در حصر و ترتیب قرار بدهی... .(1) 

نماز صهیب 

به صهیب دستور داد وقتی ترور شند با مسلمانان نماز بخواند, پس با مردم 
نماز خواند و در اين باره فرزدق می گوید: 

صَلی صهیب ثلائاً نم آرسلها 

ال این عمان لا ظیر مود 12 


سه بار صهیب نماز خواند, سیس خلافت را به آبن عفان واگذار کرد. 


عمر شش نفر را برای اعضای شورا انتخاب کرد و آن ها را ملزم نمود که 
بکن زا رای وهری امت انتاب کنو و آن ها عبار ند 


هام اضیر المقعتین غلیه السلام ‏ 
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2 - نور القبس المختصر من المقتبس - المرزبانی, 1. 


3 - الزبیر بن العوام. 

4 - طلحه بن عبیدالله. 

5 - عثمان بن عفان. 

6 - عبدالرحمن بن عوف. 

آنچه در این انتخاب آشکار است این که هیچ بهره ای در آن برای انصار 
تنسنتت: آهابی که سامیر را باری کردنو و اضول. آن را پرورش دادن وشاند 
علبت ان هل ان.ها : به امام علی علیه السلام بوده است. اعضای شور | از 
قرشیان 


بودند و غیر آن ها بهره ای نداشتند. 

سیم با اقتاق تزا 

اشاره 

عمر اعضای شورایی را که انتخاب کرده بود به حضور خواست. چون 
حضور بهم رساندند به آن ها توجه کرد با خشونت تمام و با صفات نکوهیده 
ان ها را یاد کرد که موجب ازردگی آن ها شد, مورخین به صورت مختلف 
بیان کرده اند, اکنون یک نمونه از ان: 


روایت اول 


اشاره 


خون اعضای شور | رو اه خمع دنه به ان ها زو کرد و کفت؛ ابا" همه شما 
طمع خلافت بعد من را دارید؟.. 


همه آن ها از تکلم خودداری کردند, دوباره آن رز تکرار کرد, زبیر جواب او 
را داد: 4 ۱ و تاه اب ]۳۲ 


قریش نیستیم؟ آپا سابقه ما در دین کمتر از توست؟ آپا خویشاوند پیامبر 
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نتوانست جواب ام ی 
باطل کنفه از آینره نخصفاعت توحو‌ ود و ؟ : 


آیا می خواهید آنچه در درونتان است بازگو کنم؟ 

همه گفتند: 

بگو, اگر تو صرف نظر کنی, ما نمی کنیم. 

شروع کرد به بازگو کردن از نفسیات و میل و اخلاقشان... 


پس به هر یک از آن ها توجه کرد: 
با زبیر 


ی ی 
منی, هنگام غضب کافری, روزی انسانی و روزی شیطان, اگر خلافت به 
0 می گذرانی, 
پس اگر حکومت به تو برسد نمی دانم چه کسی برای مردم باشد آن روز 
- تو شیطا نمی شهی ؟ و جه کسی باشتد ان زور که خشمکنن ی کروی 
فص سر اس اساسا ام ای وا ار 


زبیر بنابر این تحلیل نفسانی از شخصیتش, گرفتار بیماری های خطرناکی 
بوده که عبارتند از: 


1 - زودرنجی و دلتنگی. 
2 - ناپایداری در رفتار. 


4 - حرص و بخل. 
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این دو, وی را بر آن می دارد که با مردم بر سر یک مد جو به زد و خورد 
بپردازد. 


این خوی ها از صفات ناشایسته هستند. که هر کس بدانها متصف شود 
صلاحیت عهده دار شدن هیچ منصبی که در دستگاه دولت حساس باشد 


با طلحه: 


سپس روی به طلحه کرد و گفت: 


بگویم يا ساکت باشم؟. 


تو چیزی از خیر نمی گویی.. 
عمر شروع به گفتن کرد و گفت: 


من تو را از روزی که انگشت تو در جنگ احد مضروب گشت می شناسم 
که از آنچه به تو رسیده بود خشمگین بوده ای و پیامبر صلی الله علیه و آله 


وافتلم کین از. که از دنبا رفتت به خاطر سختی. که ره اذل شسدن: ابة 
حجاب بر زبان راندی.. 


اگر رسول خدا بر طلحه خشمگین بوده, پس چگونه است که عمر او را 
نامزد خلافت و پیشوایی مسلمین می کند؟ این امر خلاف آن چیزی است 
که وی گفته بود, رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم وفات یافت در 


حالی که از اعضای شور | راضی بوده است. 
معط سر ات خلت انار ار کی نم اس 


وسلم در‌گذشت در حالی 
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که از این شش نفر راضی بوده, پس چگونه اینک به طلحه می گویی که آن 
حضرت خشمگین بر تو درگذشت به خاطر سخنی که گفته بودی؟ در آن 
ی تب که ای وت چه کسی جر آت 
داشت که کمتر از اين را به عمر بگوید. چه رسد به این ؟. 


با سعد بن ابی وقاص: 


به سعد بن آبی وقاص روی کرد و گفت: 


شضانا ته ضاخب له استان فستی: از ای اسان که‌با ان ها فی عنکی و زو 
مردم کجا؟ 


سعد مردی نظامی بود که جز عملیات جنگی چیزی نمی دانست و در امور 
اداری و اجتماعی امت اطلاعی نداشت. پس چگونه وی را برای خلافت 
نامزد می کند؟ همچنین وی صلاحیت قبیله سعد را برای تصدی امور 
حکومت مورد انتقاد قرار داده بود. 


با عبدالرحمن بن عوف: 


آنگاه روی به عبدالرحمن بن عوف کرد و به او گفت: اما تو ای عبدالرحمن, 
اگر نصف ایمان مسلمین را با ایمان تو بسنچند ایمان تو بر آن ها پرتری 


را داشته باشد و زهره کجا و این امر کجا؟.. 


السلام خودداری 
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نمود و امور مسلمین را به دست امویان سیرد و آنان مال خدا را به یغما 
بردند و بندگان خدا را به بردگی کشاندند. 


سپس روی به امام امیرالمومنین کرد و به آن حضرت گفت: خدای را, که 
حاکم تو باشی اکر شوخ طبعی در تو نبود.. به خدا قسم, اکُر تو بر ان ها 
حکومت کنی انان را به حق 


اشکار و راه روشن می بری.. 


چه وقت امام را شوخ طبعی بوده در حالی که آن حضرت قزر اند کی کر 
جدیت و دوراندیشی در قول و عمل نداشته است. 


وانگهی آن کس که به این خوی موصوف باشد چگونه می تواند مسلمین را 
ی ی و راه روشن برد آنگونه که عمر مي گوید: تن 


حق رفتار می کند و آن ها را به رٍاه راست می برد. پس چرا او را از 
اعضای شورا قرار می دهد و شخصا او را تعیین نمی نماید؟ 


با عثمان: 
پس عمر روی به عتمان ری خاندان اموی کرد خاندانی که با اسلام 
مبارزه کرده بود- و به او گفت: 


را 
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به خاطر دوستی اش نسبت به تو به عهده ات گذاشته و تو بنی امیه و بنی 
ابی معیط را بر گردن مردم سوار کرده و آنان را در دادن بخششها برتری 
داده باشی, پس گروهی از گرگان عرب به سوی تو روان می شوند و تو را 
بر بسترت سر می برند, به خدا قسم ! اگر چنان کنند تو چنین می کنی و 
اگر چنین کردی انان نیز چنان خواهند کرد. سپس دست بر پیشانی برد و 
کت سار خی یس آهد کقیه آمرا اد مر 1 


آنخه خشسلم. آنبتت. آبزه. است. که. عتمان,را فریش به خلافت ترساندوه عفر 
او را به این سمت منصوب کرد و نامزدی او در زمان مریضی عمر نبود و 
مدتی قبل از آن بود, حسن بن نضر روایت و 
برگزار کردم و ساربان در شعرش که برای شتران حدی می خواند می 
گفت که امیر بعد ازعمر, عثمان است. ص 


عمر تشکیل شورا را طوری تنظیم کرده بود که منجر به پیروزی عثمان به 
خلافت شد, و او را از اعضای شورا قرار داد, چون بیشتر آن ها به او میل 
داشتند و به وی منسوب و با امویان مرتبط بودند و از آنتخاب او برنمی 
گشتند که شرح کالم ۳ قو آنتاح خواهد آمند: 


روایت دوم 


اين قتیبه روایت ت کرده است اعضای شوراء عمر را ملاقات کردند و به او 
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دایص 


اق آمیرالم‌میين. کلامی,برای فا که کمبه رای و افندا کنیم.. 


پس خطاب به سعد گفت: والله ! آنچه مانع انتخاب تو به خلافت می شود 
سخت گیری و خشونت توست با ايینکه تو مرد جنگی.. 


به عبدالرحمن گفت: چیزی که مانع انتخاب تو می شود ای عبدالرحمن ! 
اینکه تو فرعون این امت هستی. 


خطاب به زبیر گفت: چیزی که مانع انتخاب تو می شود این است که تو 


تو به قوم و به خانواده ات می باشد. 


هسام اس یی اهامای کته سم اراای سس اد 
حرص تو بر آن است و اگر تو را انتخاب کنم تو شایسته ترین مردمی و آن 
ها را به حق آشکار و راه راست هدایت می کنی.(1) 


عمر اعضای شورا را به صفات بد متهم کرد, عبدالرحمن را گفت که او 
قرعون این امت است اگر اینگوته است چرآ او را جزء اعضای شورا قرار 
داد؟ و عجیب اينکه در قسمت آخر از وصیتش خلافت را منوط به رای او 
در امور خلافت قرار داده و قول او را در انتخاب یکی از نامزدان معتبر 
شمرده است. 


امام را به حرص بر خلافت متهم کرد و ان اتهام مردود است جون سیره 
امام, مانند خورشید درخشان و دور از حرص است؛ و او به هیچ وجه شیفته 
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ملک و سلطنت نبود و با خلفا منازعه می کرد و اتمام حجت می نمود که او 
شایسته و محق تر به خلافت از ان ها است به خاطر اینکه قران و عدالت 
اسلام را در این مشرق زمین پیاده کند و به ان قول او علیه السلام تصریح 


می 


خدایا ! تو می دانی که جنگ و درگیری ما در رسیدن به سلطنت و حکومت 
و دنیا و ثروت نبود بلکه می خواستیم نشانه های حق و دین تو را در جایگاه 
خویش بازگردانيم و در سرزمین تو اصلاح را ظاهر کنیم تا نمایندگان 
ستمدیده ات در امن و امان زندگی کنند. 


امام علیه السلام در سخنی به ابن عباس از میزان بی اعتنایی اش به 
قدرت و ناچیز دانستن حکومت سخن گفته است, انجا که حضرت نعلین 
خود را با دست خویش وصله می زد. پس روی به ابن عباس کرد و گفت: 


ابن عباس گفت: ای امیرالمق‌منین, قیمتی ندارد.. 
حضرت فرمود: 


آن از اين خلافت شما بهتر است مگر اینکه حقی را به پای دارم و باطلی 
را دور سازم... 

آن حضرت., حکومت را برای این مي خواست که ارزشهای والا را به پای 
دارد و عدالت اجتماعی, کسترش اگاهی اجتماعی و رونق بخشیدن به 
ژاند کی عمومی را باعث شود. 


روایت سوم 
اشاره 


ات ای الحویه مدلی روات گرم ده فتم ارت 


به اعضای شور | نگاه کرد و گفت: هر کدام اد نها به منوا هن امیدم اید 
در حالی که عفریت خود را به جنبش اورده و می خواهد که خليفه شود. 
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پس به سوی طلحه توجه کرد و به او گفت: 

اما تن ای طلته ایا تما که ایر مامیر ضلی للم له و ال وسلم 
دفات کنجمعد از ابا مسر انش اتجواح نی کنم ؟ که خواه ند معف: وا جه 
دختران عموهایمان شایسته تر از ما قرار نداده است و خداوند درباره تو 
نازل فر موده است : 

«وما کان کم آن تُوّذوا سول الله ولا آن تنکحوا زواجة من بعدو آبدا»(1) 


شما را نباشد هرگز که پیامبر را بیازارید و یا اينکه پس از او با همسرانش 


سپس به زبیر توجه کرد و به او گفت: 


اما تو ای زبیر! به خدا قسم که دل تو هیچ روز و شبی نرم نگردید و تو 


متوجه عثمان شد و خطاب به او گفت: 

و اما تو ای عثمان ! به خدا که پاره سرگینی از تو بهتر باشد.. 

سپس متوجه عبدالرحمن بن عوف شد و به او گفت: 

اما تو ای عبدالرحمن ! تو مردی ناتوان هستی که قومت را دوست داری.. 
سپس به سعد بن وقاص توجه کرد و به او گفت: 

و اما تو ای سعد ! تو صاحب عصبیت و فتنه انگیزی هستی.. 

سپس به امام امیرالمومنین علیه السلام توجه کرد و به او گفت: 


و اما تو ای علی ! به خدا قسم اگر ایمان تو با ایمان مردم زمین وزن گردد 
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ان 


علی برخاست و از آنجا رفت؛: , پس عمر روی به حاضران در مجلس خود 
کرد و گفت: 

من جایگاه مردی را می شناسم که اکر امور خود را ؛ به او بسیارید شما را 
به راه روشن می آورد. 

گفت: همین است که از پیش شما می رود - و به امام اشاره کرد -. 


دایص ری مامت بو ار اس ی 
آله وسلم , او را نامزد کرده و منصب خلافت را در روز غدیر خم به او 
ای یا ی رن 


نیست؟ 


نله کبته خدشعتی بو که جان قوم. را بر ضذ وصی رشول آلاهصلی اه 
علیه و آله وسلم و دروازه شهر علمش پر کرده بود و خداست که بین 
بندگانش در آنچه در آن اختلاف دارند, حکم خواهد کرد. 


هیئت ناظر بر انتخابات 


عمر هیئتی را ناظر بر انتخابات کرد که آن ها رآیی به جز نظارت بر 
انتخابات ندارند, به اعضای شورا گفت: بزرگان انصار را حاضر کنید و آن 
ها در امر شما سهمی ندارند و با خودتان حسن بن علی و عبدالله بن 
عباس را حاضر کنید و ان ها با هم خویشاوندند. با حضور ان ها امید برکت 


برای 
شماست و ان ها سهمی 
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در امر شما ندارند.. 


با ملاحظه در این هیئت ناظر که عمر آن را تعیین کرده بود به نظر می 
رسد که. هدف فقط دور کردن انصار از انتخاب و اختیار است, برای آن 
هایی که راغب در حعومتند تنها ان ها را ناظر بر محروم کردن ان ها از 
حکومت کرد و به اين طریق عهدی که ابوبکر کرده بود برای انصار - که 
امیران از ما و وزیران از شما - را نقض کرد و عمر هیچ منصبی را در 
دولت برای ان ها قرار نداد و ان ها را پلیس و سریاز حکومتش قرار داد و 
ما نفهمیدیم برکتی که در حضور امام حسن وعبدالله بن عباس برای اهل 
شورا است چیست که در کار شورا هیچ اختیاری نداشته باشند؟ 


عمر می خواست شورا را تحکیم بخشد و بندهای آن را تثبیت و آن را بر 
مسلمانان تحصیل نماید. یس به "ابوطلحه انصاری" رو کرد 5 او رئیس 
شرطه بود -, به او گفت: 


ای اناخالک توا به یلصا اسام ابر را فر از هار 
ا ای ی اه اه تا مامتا 
سپس به مقداد توجه کرد و او را ملزم کرد که: 


اگر پنج نفر با هم به یکی, متفق شدند و یکی مخالفت کرد گردن آن 
مخالف را بزنید, و اگر چهار نفر به یکی رآی دادند و دو نفر مخالفت کردند 
گردن آن دو نفرٍ را بزنید, اگر سه نفر به یکی رآی دادند و سه نفر به 
دیگری. پس با آن گروه باشید که عبدالرحمن دز ان قرار دارد و بقیه را 
بکشید. اگر مایلید بر آنجة مردم 
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به آن اجتماع کرده اند.. 
این کلام پر از اعتراض است که ما آن را به هنگام بحث از آفات شورا بیان 


می 


اخطار عمر به صحابه 


عمر به صحابه اخطار داد و آنان را : به معاویه و عمرو بن عاص تهدید نمود, 
ی هآ ات 


ای بن اف ی آم ات اس ان فد 


شه آمامیمر شته مدید این کشهعن اطاوار ار کرو ارف 


عمر با این گفته می خواسته معاویه و عمرو بن عاص را به طلب خلافت 
تشویق کند, و طفع ان ها را ور آن بر انجیز اند: زیرا معاویه عامل و امیر وی 
در شام و عمرو بن عاص عامل و امیر او در مصر بودند و او ترسید که اگر 
ن ضعیف شود امر خلافت به علی برگردد. پس این سخن را بر زبان 
اند تا مردم آن.ر1 به آنها که در مصر و شام بودند برسانند و آن ها در 
صورتی که امر خلافت یه علی برسد بر آن دو سرزمین مستولی شوند. 


رأی امام 


امام هیچ شک نداشت و بقین داشت که شورا توطئه و حیله ای بیش 
نیست که برای دور کردن امر خلافت از وی طرح ریزی شده است. ان 
حضرت با عمویش عباس روبرو شد و به او فرمود: 


ای عمو, امر خلافت از ما دور شده است. 
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حضرت فرمود: 


کف ما ارم او رصع هسب عضو اش تاره رای 
تین کنو و غیدالرحمن- داماد عضمان انست وبا هم اخلاف بدار بدستن,ا 
غیدا لرخص آن را : به عثمان می سیارد و يا عثمان به عبدالرحمن... . (1) 


فراست امام, تحقق پیدا کرد زیرا عبدالرحمن بنا به مصلحت خویش و به 
آفده اگما یضرا بش وم بار برقو اهر خاافت: | به عثمان سیرد. 


شورا با شیوه منحطش توطئه ای آشکار و بی پرده بود که بر ضد جانشین 
رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم و دروازه شهر علمش طراحی 
گردید, امام کاشف الغطاء می گوید: 


شورا با جوهر و حقیقت ان, توطثه ای واقعی و . شورایی صوری بود که 
مهارت برجسته ای برای تحمیل عثمان به عنوان خلیفه بر مسلمین داشت 
که با ندبیری جالب نوجچه برای اسلام و مسلمین مصیبت بدون بازگشتی به 
بار اورد.(2) 


این توطئه قلب امام را سوزاند و کینه های قریش غم هایش را برانگیخت 
تا آنجا که سال های بعد در مورد آن سخن گفت و فرمود: 


وقتی که وی - یعنی عمر - درگذشت آن را به عهده جمعی قرار داد که 
ادعا کند هن تک ان ها هتم پس خداوند داد مرا از شورا بگیرد. چه 
وقت درباره من مشکلی در برابر نخستین 
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یر گر رگد 
ار اامام آلخسسن تن یرم ص17 


آن ها - یعنی ابوبکر - بود که اینک با چنین نمونه هایی - یعنی اعضای شورا 
- همردیف قرار داده شوم. 

1 ۳ امیر ۳ شک داشته است که تو برترین 
است, 01 را 9 و موأاهبت محروم نمودند. 


محققان پیشین و متأخر, بر انتقاد از شورا و ساختگی بودن نظام آن متفقند 
و پیامدهای ناگوار از بر مسلمین به صورت فتنه ها و اختلافات و ایجاد 
گرفتاری ها و مشکلات برای انان برشمرده اند که این موارد را در کتاب 
1 کرده ایم ولی ضرورت بحث اشاره 
به ان ها را لازم می سازد که آن ها عبارتند از: 


1 - این نظام از واقعیت شورا دور بوده و فاقد همه عناصری می باشد که 


الف - اینکه امت با همه بخش هایش در انتخاب شرکت جویند. 


ب - اینکه حکومت به طور مستقیم یا غیر مستقیم در امور انتخاب مداخله 
نکند. 


ج - اینکه آزادی های عمومی برای همه انتخاب کنندگان فراهم باشد. 
اما شورای عمر» فاقد همه این عناصر بوده و هیچکدام از آن ها در آن 
وجود نداشته اند ؛ زیرا امت را از شرکت در انتخاب مانع گردید و هیچگونه 


آزادی 
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انتخاب کسی که او را برای حکومت می خواهد به آن داده نشد, بلکه امر 
آن به تن "تفر سیر دح شق رای آنان,وا ترایز با ارای فده فلت ,ها 
اسلامی قرار داد و اين نوع از انواع پاکسازی است که بعضی حکومت های 
بی توجه به اراده ملت های خود آن را تحمیل می کنند و نیز او به پلیس 
دستور داد تا در موضوع دخالت نماید و به آن ها گفت: هر کس از اعضای 


مت هد آ را دنتفر داز خفی تا منت نخان زا یه رف موه 
کنند, و وقت را بر انتخاب کنندگان تنگ گرفت تا مبادا دیگر‌گروه های مردم 
در این امر دخالت کنند و هدف وی از بین برود. 


2 - این شورا عناصر مخالف امام و کینه توز نسبت به آن حضرت را شامل 
می شد, زیرا در میان آن ها طلحه تمیمی بود که از خاندان ابوبکر بود و با 
امام در امر خلافت رقابت داشت و ان حضرت را از ان دور نموده بود و در 
میان عبدالرحمن بن عوف بود که داماد عثمان و از کینه توزترین مهاجرین 
نسبت به امام بود و آنگونه که مورخان می گوپند: وی از جمله کسانی بود 
شق سنای صاص سا شام هید کصحا نس سا فاله ان که و 
دشمنی نسبت به امام بود و اين به خاطر دائیان اموی او بود. زیرا مادرش 
حمنه دختر سفیان بن امیه بود و امام بزرگان و قهرمانان آنان راگن راه 
دعوت اسلامی به هلاکت رسانده بود و هنگامی که مسلمین باامام بیعت 
نمودند سعد از بیعت کردن خودداری نموده بود و از اعضای شوراء عثمان 
ار ری انوا اح سوه که دای 
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مورخان این غتاضر. مخالف: امام. و کیته. توزان نسبت به. ان حضرت: را 
انتخاب کرده بود تا امر خلافت به حضرتش نرسد.. 

امام علیه السلام درباره عوامل موّتر در میدان انتخاب سخن گفته و 
فرموده است: 

اما من هنگامی که بال گشودند بال گشودم و هرگاه پرواز کردند من نیز 


پرواز کردم پس مردی از آنان به کینه خویش گوش فرا داده و دیگری به 
دامادش روی آورد همراه با مسایلی دیگر. 


پر لا وا اه ان هی بر و دا ام 


علائلی می گوید: تعیین نامزدی در میان شش نفر راه را برای امویان 
هموار کرد تا از موقعیت بهره گیرند و کاخ عظمت خویش را بر دوش 
ی 


سید میر علی هندی نیز به اين نتيجه رسیده و گفته است: 


عدم حرص عمر بر مصلحت مسلمین, وی را به انتخاب این شش نفر از 
مردم مدینه واداشت بدون اینکه سیاست ۳ را دنبال کند و امویان در 


مدینه حزبی قوی داشتند و از همین جاأ بود که انتخاب وی راه را برای 
توطثه های امویان و دسیسه های آنان آماده ساخت., آن ها که با اسلام 
دشمتی کردند و سیس وارد آن شدند تا وسیله آق. برای نایم مطامع و 
بنای کاخ عظمت خویش بر دوش مسلمین داشته باشند كِ۳1 

3 مر زر این وا عمدا انضار رادمد شات و بای آبانهج سم 
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را در نظر نکر قت در حالی که آنان.بیامتر. ز1 پناه داده و اسلام را دردیت ور کات 
محنت و غربتش یاری داده بودند و پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم در 
مورد انان سفارش به خیر کرده بود. 


همچنین وی در شورا سهمی برای عمار و ابوذر و امثال آنان از بزرگان 
استلام درنظر نگرفته بوة و مان غالب این نود که ان ها زا به خاطر تمایل 
یشان تب اما یه اس ی یوس شرا ها کی 
جز او را انتخاب نمی کردند و به کسی جز او رضایت نمی دادند و به همین 
جهت انان را دور ساخت و اعضای شورا را تنها از دشمنان امام انتخاب 
کرد. 


4 - از عجایب مربوط به این شورا آن است که عمر در حق اعضای این 
کواشی را شاد امین ی الله علنه واه فشلو ار دبا وفی ور حالن که 
از آن ها راضی بوده يا ايینکه برای آن ها به بهشت شهادت داده است در 
حالی که وی به مامورین دستور داده بود که اگر آن ها در انتخاب فردی از 
میان خور تاخرز نمودند گردن آن ها را کر سا هه آنحه بیان تمه دبض و 
۳ شور | می گویند که تأخیر در انتخاب خارج شدن از دین و 

پااتری کردن اسلام نبوده که حون انانترا میاح سازد خن 


این حکم با مقررات اسلامی - در مورد حرمت خون انسانها و لزوم 
خویشتن داری در مورد آن جز در موارد مخصوصی که فقهاء بیان کرده اند 
- منافات دارد و این امر از جمله ان موارد نبوده است. 


5 - در اینجا چیز دیگری باقی مانده که غرابت نان کف رتست 
آن اینکه عمر شورا را منحصر در شش نفر نمود به اين دلیل که رسول 
یا لاله ی موم سای ادا سیر رت 
ولی این حجت به عنوان دلیل 
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برای تعیین شایسته نیست. زیرا پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم 
درگذشت در حالی که از بسیاری از صحابه خویش راضی بود و مقدم 
داش انس موی انا ار حارج است کمسا به کفته عمای 
اصول امری قبیح دانسته شده است. 


ها اد اه انیا ای شک کر کرو ور وه 
عبدالرحمن بن عوف را ترجیح داد و بر گروه شامل امام امیرالمومنین علیه 
السلام مقدم دانسته بود که این 


خانندانی: اشکاریق از تروهای. فریشن کته وی شمان تست نامام 


نداریم تا صلاحیت این جایگاه و اين تکریم را دارا شود, آیا او و برادرانش 
(طلحه و زبیر) و دیگران نبوده اند که اموال مسلمین قفا مالی انا دا 
به خود اختصاص دادند تا آنجا که نروت بیکران غير قابل شمارشی را 
ضاحب گشتند که در نخوة هزیته کردن و مضرف. نمودن آن متحیر شدند: و 
بنا به گفته مورخان, ابن عوف آن قدر از طلا بر جای نهاد که به خاطر 
ای نا رف ی کی ال 
برتری داده می شود؟ در حالی که ان حضرت صاحب مواهب و عمالات 
بوده و در علم و تقوی و دین مداری همانندی نداشته است و خدای متعال 
در کتاب خود می فرماید: 


«هل بستوی الذین یعلمون والذین لاتعلمون»؟ 
آبا آنان که.می دانتدا آنان که نمی دانند برابر هستند؟ 
ِ این شور | باعث رقابت و همچشمی میان اعضای آن گردید به طوری 


که هر کدام از تن خود را رقیب و همتای دیگری می دید و قبل از آن 
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نبوده اند. به طوری که سعد فرمان پذیر عبدالرحمن و عبدالرحمن تابع 
عثمان و از یاران مخلص و یاوران وی بوده و پس از شورا میان انان 
کرد و از علی دعوت می نمود که هر کدام شمشیر خود را بردارند تا با 
عثمان تجنکند و به خویشاوندان خود وصیت کرد که پس از فد دشن عثمان 
بر او نماز نخواند. و نیز زبیر پیرو امام بوده و در روز سقیفه در کنار آن 
ضرت اه هدر راموی انا مقشع ها و مخ ها را تحمل کرد و 
در روزگار عمر گفته بود: ما ی رو او ی 
ولی شورآ روح خودبزرگ بینی را در او دمید و خود را همتای امام 
تصور کرد و از آن حضرت جدا شد و در روز جمل بر علیه 


بدینگونه بود که شورا روح خصومت و دشمنی را میان اعضایش باعث شد. 
زیرا هر کدام خود را شایسته امر خلافت می دید و خویشتن را از دیگری 
شایسته تر می دانست. و این خصومت و نزاعی که میان آن ها پیش آمد 
به وحدت کلفه مسلمین آسیب رساند و جمع آن ها را تفرق ساخت و این 
مطلب را معاوية بن ابی سفیان در سخنش با ابی الحصین که زیاد وی را 
برای دیدار با معاویه فرستاده بود بیان کرد, آنجا که معاویه به وی گفت: 


به من خبر رسیده است که تو دارای هوش و خرد هستی, پس در باره 
چیزی که از تو می پرسم به من پاسخ بده. 


گفت: هر چه به نظر تو می رسد از من سوال کن. 
گفت: به من خبر بده که چه چیزی جمع مسلمین و اجتماع آنان را پراکنده 
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ساخت و میان آنان اختلاف بوجود آورد؟ 


گفت: کشتن مردم عثمان را.. 


گفت: کاری نکرده ای.. 

گفت: حرکت علی به سوی تو و جنگیدن وی با تو.. 

گفت: کاری نکرده ای.. 

گفت: حرکت طلحه, زبیر و عایشه و جنگ علی علیه السلام با آنان.. 
گفت: کاری نکرده ای.. 

1 

گفتا اهن. تم نو خی هیرهم که: هو جیری جمع افسلمین: را براکنده: .و 


افکارشان را متفرق نساخت جز شورایی که عمر آن را از شش نفر 
تشکیل داد. زیرا خداوند محمد را با هدایت و دین حق فرستاد تا او را بر 
همه :دین توانایی دهدر هر خند. مشر کان:"نتستدند. بسن به آتجه خدآوند: به 
دستور داده بود عمل کرد, سیس خداوند او را به سوی خود برد و ابوبکر را 
برای نماز پیش فرستاد و او را برای امر دنیایشان پذیرفتند, انجا که رسول 
خدا صلی الله علیه و اله وسلم وی را برای امر دینشان پذیرفته بود. 


قرب زاگ سول را یال اه و الوسلم عم کرد هر شوه 
وی حرکت نمود تا اینکه خداوند او را برداشت و عمر را به جای او قرار داد 

و او همانند سیره وی عمل کرد و سپس آن را شورایی میان شش نفر 
ها آن را برای خود می خواست 
و برای قومش انتظارش را داشت و نفسش بدان مایل بود و کر کم 
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آن مورد خلافی نمی بود.(1) 


از مظاهر نخستین این شوراء. اشاعه طمع کاری ها و تمایلات سیاسی به 
صورتی اشکار نزد بعضی از اعضای ان بود و آن ها به ایجاد حزب ها و 
فرقه گرایی ها در جامعه اسلامی پرداختند تا به مسند حکومت برسند و 
ان امر عوافتب وخیمی. زا به وجود آورن که مسامین به شدت کر فتار آن. ها 


شدند. 


انتها بعضی از افات شور بود که فجانم و مفضیت: های, قرادانی وا بو 
مسلمین وارد کرد؛ زیرا راه را در برابر آزادشدگان 1 
ساخت تا به قدرت برسند و زمام حگومت را به دست گیرند و برنمه اهر 
بهره بری اقتصادی از منابع درامد عمومی, غارت ثروتها و خیرات امت و 
کوشش برای ستمکاری بر نیکان و ظلم و شقاوت نسبت به عترت پیامبر 
صلی الله علیه و اله وسلم بود. 


نحوه انتخاب 


هنکامضی که عمر در گذشت دقن شند؛ نظامیان, اعضای شور | را ِ بر 
گرفتند و آنان را به تشکیل جلسه و انتخاب حاکمی برای مسلمین از بین 
خودشان خادان کزت نا مومت عمر را اجراء نموده باشند. 


آن ها در بیت المال و به گفته ای در منزل "مسرور بن مخرمه" تشکیل 
جلسه دادند و امام حسن علیه السلام و عبدالله بن عباس بر انتخاب 
نظارت داشتند, مغيره بن شعبه و عمرو بن عاص به سوی استانه ۳ 
شتافتند ولی سعد بر آن ها 


نهیب زد و 
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به: آنان گفت:.می. خواهنید. بکوتید ما حاضر شدیم و در میان اهل شورا 
بودیم؟ 
این مطلب درجه رقابت ۵ کننه: نورق عبان آن قوم وا مشتخصض هی کنو 
زیرا سعد حیفش امد که مغیره و پسر عاص حاضر شوند تا مبادا به مردم 
به امر خلافت اولی و شایسته تر است به سخن پرداختند و خشم و جدل 
بالا گرفت. 


امام امیرالمومنین علیه السلام , روی به آنان کزد و آنها را از ینش آهدن 
فتنه ها و تباهی برحذر داشت هرگاه به عواطف خود پاسخ دهند و مصلحت 
امت را مقدم نشمارند. . پس فرمود: 


هیچ کس پیش از من کسی رآ به دعوت برای حق و صله رحم و بذل کرم 
نشناخته است. پس سخنم را گوش فرا دهید و گفتارم را دقت کنید تا مبادا 
این امر را پس از امروز چنان ببینید که شمشیرها رز ار کشیده شود و 
پیمان ها در آن شکسته گردد تا ۱ ۱ 
گمراهی و پیروان اهل جهالت گردید. 


اگر آن ها سخنش را می شنیدند و به گفتارش توجه می کردند امت را از 
امواج بنیان برانداز حفظ می کردند و خیر فراگیر را نصیبش می ساختند 
ولی آن ها به دنبال شهوت ملک و قدرت پرستی روان شدند و پیشگویی 
امام محقق گردید به طوری که, جز اندکی وقت نگذشته بود که شمشیرها 
کشیده شد و چنگ ها پراکنده گردید و فتنه ها و هوس ها حاکم شد و بعضی 
از آنان پیشوایانی برای اهل گمراهی و پیروان اهل جهالت گشتند. 


بحث و جدل ضبان ان عده درگرفت و به نتیجه مطلوبی نر سید ند و جلسه 
بدون دستیابی به هدف پایان یافت در حالی که, گروه های مردم با بی 
صبری 
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منتظر نتیجه قطعی بودند. . جلسه بار دیگر تشکیل شد ولی باز هم به 
شکست منجر گردید. پس ابوطلحه انصاري روی به آن ها نمود و با تهدید و 
وعد و عید به آن ها گفت: نه ! قسم به آنکه جان عمر در دست اوست 
بیش از سه روزی که برایتان تعیین شده است مهلت بیشتری نمی دهم.. 


ای ار ها اه ۱ مصاحت سس نان نت ما اه 
حق خود را به عنمان بخشید و این کار را به خاطر تمایلات سرشار از 
دی تست هآ تام انجام داد, چون آن حضرت با عموزاده طلحه یعنی 
ابوبکر در آمر خلافت به رقابت برخاسته بود, زبیر نیز پیش امد و حق خود 
را به امام بخشید زیرا خویشاوندی نزدیکی با آن حضرت داشت. سعد هم 
برخاست و حق خود را به عموزاده اش عبدالرحمان بن عوف داد تا جانب 
او را بگیرد و موقعیتش را تقویت نماید. 


ری عبدالرحمن حرف آخر بود و وی در وضعی محکم قرار داشت. زیرا 
عمر سخت به وی اطمینان نموده و امر شورا را به وی مربوط ساخته بود. 
ولی وی دارای شخصیتی ضعیف و اراده ای ناچیز بوده و قدرت تحمل 
مسئولیت حکومت را نداشته. پس تصمیم گرفت که غیر از 


خودش را برای خلافت نامزد_نماید, وی تمایلی به عثمان داشت, زیرا 
عبدالرحمن داماد او بود. ضمنا مشورتی با عموم قریشیان در این مورد 
داشته که وی را از علی منع نموده و به انتخاب عثمان تشویق کرده بودند» 
از این جهت که وی طمع کاری ها و تمایلات انان را محقق می نموده 


است. 
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سرانجام آن لحظه هراسناکی که جریان تاریخ را دگرگون ساخت فرا رسید 
و عبدالرحمن بن عوف به خواهر زاده اش گفت: 


برو و علی و عثمان را دعوت کن. 

۱ 

"مسور" به راه افتاد و آن دو را فراخواند و مهاجرین و انصار در مسجد 
گرد آمدند. پس عبدالرحمن پیش آمد و امر خلافت را بر آنان عرضه داشت 
و 3 

ای مردم ! مردم جمع شده اند تا مردم مناطق 

مختلف به محل های خودشان برگردند. پس نظرتان را به من بگویید. 

در این هنگام ۵ ان پاک فرزند پاک ۱ عمار بن یاسر پیش اد و به او 
پیشنهادی داد که متضمن سلامت امت بود و انان را از تفرقه و اختلاف 
مصون می داشت, او گفت: 

مقداد تق تفر آ وت و گفتار عمار را تائید نمود و گفت: 

در این وقت بود که نیروهای ستمگر کینه توز نسبت به اسلام, به حرکت 
آمده و گفتار عمار و مقداد را مورد انتقاد قرار, داده و نامزدی عثمان. 
نژدک افویان را خواستار شدند, کر حالف که اقدالله بر اد ور < " خطاب 
به ابن عوف فریاد کشید و گفت: 

اگر می خواهی که قریش دچار اختلاف نشوند با عثمان بیعت کن.. 
و 


اگر با عثمان بیعت کنی ما می پذيريم و فرمان می بریم.. 


صحابی بزرگ عمار یاسر به ابی سرح پاسخ داد و گفت: 
چه وقت تو خیرخواه مسلمین بوده ای؟ 


عمار راست می گفت ؛ زیر | ابن سرح هیچ گاه خیرخواه مسلمین و خواهان 

ت اسلام نبود, و او یکی از دشمن ترین مردم نسبت به رسول خدا 
9 نود آن حضرت بسن آر فم که دور زاره بوه 
تا او را بکشند هر چند که خود را به پوشش های کعبه آویزان کرده باشد. 
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و اگر منطق و حسابی در بین بود این ناپاک و امثال آن از دخالت در امور 
و اس را 
انتهای قافله می بودند و به آن ها اهمیتی نمی دادند؛ زیر آن ها باپیامبر 
صلی الله علیه و آله وسلم مبارزه کرده و قبایل را بر ضد او برانگیخته 
بودند و تنها پس از ترس از لبه شمشیرها به اسلام وارد شدند, پس چگونه 

نخان ها احاره دادن شد ها عظر ود نا تعفیل دم اس خصسامی ده آن ها 
و 


بحث و جدال میان هاشمیان و امویان بالا گرفت و عمار بن یاسر پیش آمد 
تا به نفع مسلمین دعوت کند و بگوید: 


ای مردم, خداوند ما را با پیامبرش کرامت بخشيد و با دینش عزیز گردانید, 
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1- ۴ الاستیعاب, ج 2 ص 5 37. 


کی اد اس ار اوه اسان هیک تاه 


منطق عمار سرشار از روح اسلام و هدایت آن بود, زیرا خداوند قریش و 
دیگر عربها را به دین خود عزت بخشید و با پیامبرش سعادتمند ساخت و آن 
حضرت عزت عرمها و شرافت آنان می باشد و بر آن ها واجب بوده است 
تا با نیکی و احسان با وی مقابله کنند و اين امر خلافت را آز اهل وی خارج 
قشادی که آنان هداران تلو ان اران جعن, ان هرت جوده اند و 
دور از عدالت است که در سرکوب و خوا ر ساختن آنان بکوشند. 


پس مردی از بنی مخزوم سخن عمار را قطع کرد و به او گفت: 


ی ون و هدایت ان, به قلب این مخزومی نتابیده بود 
که اینگونه عما ر ر | مورد بی احترامی قرار داده و او را به مادرش منسوب 
کرد - آن او ناسا مه ان افتار من که ۰ فا رخا و 
فداکاری های بی نظیرش می نازد - زیرا وی و شوهرش یاسر و فرزند 
برومندشان در پیشاپیش نیروهای خیر بنیانگذار اسلام بوده و در راه آن 
انواع محنت ها و گرفتاری ها را متحمل شده بودند. 


امر خلافت متعلق به همه مسلمین است که فرزند سمیه و دیگران از 
بینوایانی که خداوند انان را به دین خود عزت بخشیده بوددر ان شرکت می 
جویند و طاغوتهای قریش هیچ حقی برای دخالت در امور مسلمین ندارند, 
البته اگر منطق و حسابی وجود داشت. بگو مگو و جدال میان نیروهای 
اسلام و قریش بالا کرفت. و سعد ترسید که امر از دست آن ها برود بسن 
رو به 
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عموزاده اش عبدالرحمن کرد و به او گفت: 
ای عبدالرحمن؛ قبل از اينکه مردم دچار فتنه شوند کارت را تمام رت 
عبدالرحمن روی به امام کرد و گفت: 


آیا با من, بر طبق کتاب خدا و سنت پیامبرش و شیوه عمل ابوبکر و عمر 


امام نگاهی به وی انداخت و منظورش را متوجه شد و با منطق اسلام و 
شیوه ازادگان به وی پاسخ داد: 


"بلکه مطابق کتاب خدا| و سنت پیامبرش و اجتهاد خودم .. 


منبع قانون گذاری در اسلام, همأنا کتاب خدا| و سنت پیامبرش می باشد و 
در پرتو آن هامشکلات مردم حل و فصل می شود و نظام دولت به حرکت 
درمی آید. کارهای ابویکر و عمر از منابع قانون گذاری اسلامی نیستند زیر| 
آن ذو از نظام.های سیاسی با یکدیگر به: شدت: اختلاف داشتند: و ابوبکر در 
سیاست صالفت شیوه ای داشت که از سیاست عمر به مساوات نزدیکتر 
بود. وی (عمر) مساوات در بخشش را ملفی نمود ؛ نظام طبقاتی را بوجود 
آورد و بعضی از مسلمین را بر بعضی دیگر مقدم داشت؛ حرمت دو متعه - 
یعنی متعه حح و متعه ازدواج - را پایه گذاری نمود در حالی که این دو متعه 
در زمان رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم و ابوبکر مشهور بودند, و 
نیز نظریات خاص خود را در بسیاری از زمینه های تشریعی داشت, پس 
فرزند ابوطالب این پرورش يافته وحی و این قهرمان عدالت اجتماعی در 
اسلام طبق کدام یک از ان دو شیوه عمل کند؟ 


(عبدالرحمن) ابن عوف, بدون شک می دانست که امام شر ایط او را 


اجابت 
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نمی کند و زمام حکومت را طبق شریعت خداوند در زمین برعهده می 
ره را با سای که ابه آن بو عدل عااصی وق مهن وه 
اداره می کرد و به خاندان های قریش هیچ وجه افتبانی مخ داجدو انان را 
با دیگران در همه حقوق و تکالیف برابر قرار می داد, منافع این طبقه که 
بر ضد اسلام جنایت ها کرد و برای مسلمین عظیم ترین بدبختی ها و 
مصیبت ها را به بار اورده بود از میان می رفت. 


اگر با شرائط ابن عوف موافقت می کرد دیگر برایش ممکن نبود که هیچ 
شیوه ای از شیوه های سیاست خود را که هدفی جز گسترش عدالت در 
رم فد زیت احوراء تعا یه بش ی موم رجا کر اهار هه و رت طا فده 

به این شرائط ملتزم می شد قریش وی را از انجام مقاصدش بازمی 
داشت و برای وی هیچ راهی جهت تحقق عدالت اجتماعی باقی نمی 
کذاشت و در آن ضورت«قیام آنان.سش علیه وی مشروعغ می فد زیر وی به 


تعهدات خود عمل نکرده بود. 


به هر حال, هنگامی که عبدالرحمن ازتغییر جهت امام ناامید شد روی به 
عثمان کرد و شرط خود را با وی در میان گذاشت و وی به سرعت پاسخ 
مثبت داد و آمادگی کامل خود را برای انجام شراط او اعلام کرد. فکر می 
کنم که میان آن ها توافقی پنهانی بود که کاملاً مخفی نگهداشته بودند. به 
هر صورت وی امام را انتخاب نمی کرد حتی اگر شرایطش را می پذیرفت 
بلکه, درخواست بیعت کرد تا بدین ترتیب پوششی برای برنامه هایش 
داشته باشد و لذا این مانور سیاسی را اجرا کرد. 


بعضی از مورخان غربی, عقیده دارند که عبدالرحمن شیوه نیرنگ و 
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فرصت طلبی را به کار گرفت و نگذاشت که انتخاب به صورتی آزاد انجام 
شود. 


مورخان می گویند که عبدالرحمن به سرعت به سوی عثمان شتافته دست 
روی دست وی نهاد و به او گفت: 


این اقدام همجون صاعقه ای بر سر نیکان امت افتاد که می کوشیدند تا 
حکم خدا میان مسلمین حاکم شود امام به ابن عوف روی نمود و فرمود: 


به خدا قسم این کار را انجام ندادی مگر به آنچه از وی امید داشتی همان 
را که دوست شما دو نفر - یعنی ابوبکر و عمر - از دوستش امید داشت, 
۷ 


امام علت انتخاب کردن عثمان از سوی عبدالرحمن را روشن ساخت که 
برای مصلحت امت نبوده بلکه نتیجه طمع کاری ها و تمایلات سیاسی بوده 
زیرا ابن عوف امیدوار بود که بعد از عثمان به خلافت برسد. امام روی به 
قرشیان نمود و فرمود: 


اين نخستین روزی نیست که شما مت اج ی مس ریت 
تراسا امد ام ماع سوم 


منطق امام برای ابن عوف گزنده بود و لذا وی به تهدید پرداخت و گفت: 
او علی: راهی به سوی خودت باز مگذار.. 

امام مظلوم ستم کشیده از محل اجتماع خارج شد در حالی که می فرمود: 
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ها او ۱ 


این نیز به سرانجام خود خواهد رسید... 
فرزند برومند اسلام عمار بن یاسر پیش آمد و خطاب به اين عوف گفت: 


ای ی رجهن؛ به خدا قسم تو او را با از کسانی 


مقداد از جمله کسانی بود که جانش از غم و اندوه به درد آمد و گفت: 


به خدا قسم هرگز ندیدم همانند آنچه بر اهل اين بیت پس از پیامبرشان 
رسیده است. شگفتا از قریش شا ان امد با وان اشفد مس مره 
نمی شناسم کسی را که از او به عدالت قاضی تر و داناتر و باتقواتر 
باشداگر یارانی داشته باشد.. 


عبدالرحمن سخنش را قطع کرد و او را از فتنه برحذر داشت و گذ گفت : 
ار کی ری ی ۱ 


بدین ترتیب, فاجعه شورا که برای مسلمین فتنه ها را جاویدان ساخت و 
آنان را در شری عظیم افکند به پایان رسید, شورایی که در تاسیس و 
اجرای آن به این شکل هیچ حقی برای خاندان پیامبر رعایت نگردید, بلکه 
آن قوم عمدا و به صورتی آشکار برای گم کردن ارزش آنان کوشیدند و با 
آن ها برخوردی عادی آمیخته با کینه و دشمنی داشتند و بدین گونه بود که 
سفارش های پیامبر در حق آنان از بین رفت و به آنچه در موردشان 
خرموده بود توجهی نشد از اینکه کرت معادل کتاب عظیم خداوند یا همانند 
آن بازماند غرق می شود و فرو می افتد. 
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مسلمین با اضطراب, نگرانی و پریشانی بسیار به استقبال خلافت عثمان 


رفتند و نیروهای خیر اشفته شده 9 بر دین خود و پیروزی امویان 


که پیروزی و ۳ حرفظین بود که دشمنی با اسلام را در دل خود 
پنهان می داشتند.(1) 


آنچه مسلمین از آن. تگران بودند و از آن: بیم داشتند محقق. گردید, ژیرا 
پس از اندی زمانی حکومت عثمان کوشید تا قرشیان را ثروتمند سازد. 
طولی نکشید که امویان بر تمام سازمان های دولتی مسلط شدند و 
اقتصاد عمومی را به نفع خود در دست گرفتند به طوری که فقر و هرج و 
مرج در سراسر بلاد اسلامی گسترش پیدا کرد. 

هنگامی که ابن عوف, عثمان را به عنوان 


خلیفه بر مسلمین تحمیل نمود بنی امیه و دیگر قبایل قریش دور او را 
گرفتند و طرفداری کامل خود را از حکومت وی اعلام نمودند و به نفع وی 
شعار دادند و او را با شعار و فریاد به مسجد رسول خدا صلی الله علیه و 


آله وسلم آوردند تا سیاست دولت خود و موضع گیری آن را در مورد 
مسایل داخلی و خارجی اعلام نماید. وی از منبر بالا رفت و در جایی که 
دی دا ضلی الله علیت و آله خشسلم می: تست 


0 نز اس 
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لزانم انش اتری ود 


مورد سخن گفتند بعضی از آنان گفتند: امروز شر متولد شده است.(1) 


مردم با دلها و حواسشان سراپا گوش بودند تا سخنرانی سیاسی عثمان را 
بشنوند ولی وی هنگامی که آن جمع انبوه را مشاهده کرد مضطرب گشت گشت 
۵ ی دا تفت هه بجویی: نیم خود فا من آمزی تا این لمات بر بخمه 


آتفنه را بر زبان آورد که هیچ گونه روشنگری در خصوص سیاست وی 
نداشته اند پس گفت: «اما بعد؛ همانا نخستین مرکب دشوار است و ما 
سخنران نبوده یم و خداوند خواهد دانست و شخصی که میان وی و آدم 
تنها یک پدر مرده باشد به درستی که پند داده شده است».(2) شما 
ملاحظه می فرمائید که بین اين کلمات هیچ ارتباط و اتصالی نیست و همانا 
در اسلوب آن ناهمگوتی وجود دارد. چیزی که مردم را به استهزاء و 
فسخری واذاشته این از اخات,شورا بود که مشلمانان به ان ازمایش 
شدند و ذر آن آمیر و رهبر خکفت و بیان و عدالت در دنیای اسلام را کنار 
7ب 0 


نشانه های شخصیت عثمان 


اشاره 


اکنون لازم است که نشانه های شخصیت عثمان را 0 نمائیم و بر 
ات ان و ض س س آدا غر فا ها 


1 - ضعف اراده 


عثمان - در آنچه مورخان بر آن اجماع دارند - اراده ضعیف و عزمی سست 


ضر :2877 
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داشت و هیچ گونه شخصیت قوی وپایدار که بتواند نظریات و اراده خود را 
حاکم سازد و قدرتی برای روبرو شدن با حوادث و چیره شدن بر ان ها را 
نداشته به گونه ای که امویان بر تمام امور وی مسلط شدند و همه قدرت 
حکومتش را در دست گرفتند واو نمی توانست موضعی مثبت بر ضد امیال 
و هوس های آنان اتخاذ کند و بنا , به گفته بعضی از مورخان او نسبت به 
آنان چون مرده ای در دست و شوی بوده که هیچ حرکت و قدرتی 
نداشته است. 


مدیر امور دولتش مروان بن حکم, که هر چه می خواست می بخشید و هر 
چه را نمی خواست مانع می شد و بر حسب تمایلانش در مقدرات امت 
تصرف می کرد, و علمان هیچ نظر و اختیاری در همه حوادثی که با حکومت 
مواجه می گشتند, نداشته است. 


ابن ابی الحدید می گوید: 
در حقیقت و واقع امر,. مروان خلیفه بود و عثمان تنها نام خلافت را داشت. 


و بعضی از مورخینی که خواسته اند از عثمان دفاع نمایند گفته اند که او 
بسیار رئوف و رقیق القلب و دارای گذشت بود. بلی , او انگونه بود و لکن 
با خویشاوندان و قبیله اش. و اما با جبهه مخالف, سیاستش بسیار سخت 
گیر و خشن بود و با آن ها به بدترین وچه عمل می کرد. مصلح بزرگ 
ابوذر غفاری" " را به شام و بعد به ریذه تبعید کرد و او را مجبور به اقامت 
اجباری در آن سرزمین نمود و در آن بیابان تمام وسایل زندگی را از دست 
دادتا تشر انخام ور انجاتویت اه حرسمفرن 


و طلای روی زمین در دست عثمان بود و با سخاوت به بنی امیه و ال ابی 


ص: 299 


یا بای تم کرو تا ان رای و با ار بو تابن 
صحابی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم را شکنجه کرد. دستور داد 
او را بزنند تا فتق گرفت و نیروهای او در حالی که بیهوش شده بود او را 
بیرون انداختند همانطور که "عبدالله بن مسعود" قاری بزرگ قرآن را 
شکنجه کرد به طوری که جسم او در اثر تازیانه ورم کرده بود و دنده های 
او شکست و بیت المال را از او قطع کرد. رفتارش با معترضین بر 
سیاستش اینگونه بود اما آنهایت که سیاست او را تائید می کردند ثروت 
کلانی می بخشید و پست های حساسی را , به. آن: ها وا دذاز هن کرد و آن ها 
را بر گردن مردم سوار می نمود. 


2 - حب شدید او به امویان 


نشانه دوم از حالتهای عثمان این است که. وی بسیار قبیله دوست بود و 
جانش از تمایلات فراوان نسبت به قبیله اش مالامال بوده تا آنجا که آرزو 
می کرد که کلیدهای بهشت در اختیار او باشد تا آن ها را به بنی امیه 
ببخشد. وی آن ها را در گرفتن درآمدهای عمومی مقدم می داشت و 
ثروتی عظیم در اختیارآنان می گذاشت. ملیون ها از اموال دولت را به آن 
ها بخشید و آنان را حاکمان بر سرزمین ها ی 
تا ی ها ی 
و نسبت به مردم ستم کرده و در زمین اشاعه فساد نموده اند, اما وی 
اعتنایی نمی کرد و هیچ گونه تحقیقی در این مورد ننمود و شکایت های 
تقديم. شندم بر علیه انان.دا زد فی. کرد که. ها اين. مطلب؛ را به. تفضیل 
بیشتری مورد بحث قرار خواهیم داد. 


ص: 2990 


3- میل او به ناز و نعمت 


نشانه سوم از حالتهای عثمان, میل او به زندگی پر ناز و نعمت و زرق و 
برق بود. کاخ هایی برای خود بنا کرد و انچه می خواست از بیت المال 
تصرف کرد و ثروت کلانی برای خود فراهم نمود که امام او را , به این 
فرموده خویش توصیف فرموده است: 


«نافجا جصتیه بين تثیله ومعتلفه» 


همچون شتری پرخور و شکم برامده همی جز جمع اوری و خوردن بیت 
المال نداشت. 


و اين یکی از موجبات اعتراض بر او بود. 


4 - نظام های اداری عثمان 


نظام اداری حاکم در روزگار عثمان, به ثروتمند ساختن قرش و سازش با 
بزرگان و اعیان و آسان گیری و نرمش با صاحبان نفوذ و قدرت و چشم 
پوشی از تخلفات قانونی آنان توجه داشت: .هلا افبیدالاه بت خر " مرتکب 
جنایت قتل عمدی گردید وبه ناحق "هرمزان " "جفنیه " و دختر "ابولةلغ" را 
کشت. ولی عثمان پرونده تحقیق در این مورد را بست و فرمانی خاص 
درباره او صادر کرد تا خاندان عمر را خشنود سازد که این اقدام با اعتراض 
زیاد مواجه شد و امام امیرالمومنین برای اعتراض نزد وی رفت و از او 
خواست تا ابن عمر را مجازات کند و مقداد نیز خواستار چنین امری شد 
- عثمان توجهی نکرد, "زیاد بن لبید" وقتی با ابن عمر روبرو می شد به 
و می 


لا تا عییدااله مالک مفزف 

ولا ملجأً هن ابن آروی ولا خقر 
آضنت فها والله | قی شیر حاه 
حراماً وقتل الهرمزان له حطر 


ص: 20 


علی غیر شی ءغیر آن قال قائل 

آتتهمون الهرمزان علی عمر؟ 

فقال سفیه - والحوادث جمه - 

عم اتقفه :فد آستان فد امد 

وکان سلاخ العبد فی جوف بیته 

یقلیها والامر بالامر یعتتر 

۰ عبیدالله برای تو گریزگاهی نیست و پناهگاهی از عثمان و يا نگاهبانی 
نداریو 


به خدا قسم تو به ناحق خونی را به حرام ریخته ای و قتل هرمزان امری 


| 
متهم می کنید؟ 


پس بی خردی در میان حوادت فراوان گفت: آری او را متهم می کنم که 
دستور داد و فرمان صادر کرد. 


در حالی که سلاح آن بنده درون خانه اش بوذ که آن را ات فان مین 
کرد و هر کاری به چیزی شناخته شود. 


دا نزد عثمان شکایت کرد, پس او زیاد را احضار کرد ۰ 3 ات ان 
کار منع نمود.اما وی خودداری نکرد و از عثمان انتقاد کرد و گفت 


آبا مره نید الله: ره 

فلا تشکک - بقتل الهرمزان 
فانک [ن غفرت الجرم عنه 
وآسباب الخطا فرسا رهان 


آتعفو |ذ عفوت بغیر حق" 
فما لک بالذی تحکی یدان 
ام اا وا واه دون نک وه قیال هرمد ان ات 


پس اگر تو جرم او را ببخشی در حالی که عوامل خطا دو اسب شرط بندی 
هستند. 


ص: 291 


عثمان از زیاد به خشم آمد و او را نهی کرد و به مجازات تهدید کرد و 
نیز دست کشید.(1) 


والیان و حاکمان عثمان 
اشاره 


عثمان سعی کرد تا خاندان و خویشاوندان خود را از بنی امیه و آل ابی 
معیط به عنوان والیان و حاکمان سرزمین های اسلامی قرار دهد 
"مقریزی " می گوید: 


عثمان, بنی امیه را محورهای خلافت خود قرار داد با علم به اینکه, در آن 
ها هیچ گونه قابلیت و شایستگی اداره حکومت ۳ نداشته, و بیشتر آنها 
ای ات ها 
مسلمین قرار می دهد؟ 


"سید میرعلی " عقیده دارد که مسلمانان از استبداد حکام و غارت اموال 
که به یکی از کارگزاران خود اجازه داد تا در مواد غذایی اهل عراق دست 
۳ 

به هر حال, ما به بعضی از عاملان او که آنان را برمسلمانان تحمیل کرد 
اشاره می کنیم: 


ید الله نم عار 


"تدالله بن.عا مر فن کر پسر دای عتمان 


بود, حکومت بصره را پس از عزل ابوموسی اشعری به وی سیرد, و سن 
وی 24 و يا 25 سال بود که حکومت ان منطقه مهم را به عهده وی نهاد در 
حالی که شایسته تر از او کس دیگری بود - او مردی بی بند و بار و ولخرح 
و 
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و او اول کسی است که لباس خز در بصره پوشید و جبه ای تیره رنگ به 
تن کرد و مردم گفتند: امیر پوست خز به تن کرده است. وی جامه اش را 
عوض کرد و جبه ای سرخ رنگ پوشید.(1) 


عده ای از مسلمین بصره از سیاست و عملکرد د وی اعتراض کردند و بر 
عثمان و کارهای او عیب گرفتند و عامر بن عبدالله تمیمی از طرف اهل 
بصره به نزد عثمان رفت هنگامی که با او روبرو شد به او گفت: 


خفعی. ار مسطماناق فراهم آمدند.ه کار‌های نهر[ پررشست کردنت و یدید که 
تو مرتکب امور عظیمی گشته ای, پس از خدای عزوجل پروا کن و به 
سوی او بازگرد و از ان کارها دوری گزین.. 


عنمان او را حقیر شمرد و از وی روی گردانید و به اطرافیانش گفت: 


این شخص را بنگرید, مردم ادعا می کنند که وی قاری است در حالی که 
وی می. آید و از مسائل بش با افتاده: با من نمخن می: کوید به. خدا قننتم 
او نمی داند خداوند کجاست؟.. 


عامر جز در مورد تقوای الهی و اطاعت از او و برتر شمردن منافع 
مسلمین سخنی نگفته بود آپا این امور از مسائل پیش پا افتاده است؟ 


عامر به او روی کرد و گفت: 


آبا من نمی دانم که خداوند در کجاست؟ 


ص: 293 
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مان خهمکین کته و مشاوران. ف غاملان» شود راب اخضار تفه و اتراضن 
مخالفان را بر ان ها عرضه داشت و سخن عامر را به 2[ 
از آنان در اين مورد اظهار نظر خواست., پس دایی زاده اش عبداللّه بن 
عامر به او پیشنهاد نمود و گفت: 


اع ارات وا اس ارام سیر هر 
ها را حول کرده باشی و آان زا بااچی ها گرفتار کن تا بزای تقخوار 
شوند و هر کدام تنها به فکر خود باشند و انچه در آن گرفتارند از زخم های 
مرکب و شپشهای پوستین.. 


دیگران نظر دیگری دادند. اما عثمان نظر عبدالله را پذیرفت که باید با 
مخالفان به سختی و شدت مقابله شود و عاملان خود رآ بازگرداند و آن ها 
را دستور داد تا بر مخالفان سختگیری نمایند, و نیز به آن ها دستور داد تا 
آن ها را به لشکرکشی ها گرفتار سازند و از بخشش به آنان مانع شوند تا 
قاری دز میان انان شایع شود و ناچار به اطاعت وی کر ند 1(۰) 


چون عبداللّه بن عامر, به بصره برگشت تصمیم گرفت تا از عامر بن 
عبدالله انتقام بگیرد. پس به ایادی خود دستور داد تا درباره او شهادتی 
باطل دهند و به او تهمت و افترا ببندند که او در اموری که خدا حلال 
1 - گوشت نمی خورد. 
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2 - به ازدواج عفیده ندارد. 
3 - در نماز جمعه حاضر نمی شود.(1) 


گواهی آن ها را در این مورد, به نگارش درآورد و آن را به سوی عثمان 
فرستاد و او دستور داد تا او را به شام تبعید کنند و او را بر پالانی حمل 
کنند تا سفر وی همراه با سختی و مشقت باشد, هنگامی که به شام رسید 
معاویه او را در "دارالخضراء" جای داد و کنیزی را نزد وی فرستاد تا 
جاسوسی بر او باشد و اخبار و مسائلش را گزارش 


کند, آن کنیز وی را زیر نظر گرفت و دید که هنگام شب به عبادت بر می 
خیزد و از هنگام سفر خارج می شود و بعد از تاریکی هوا بازمی گردد و از 
طعام معاویه چیزی نمی خورد و تنها تکه های نان را در آب می گذاشت و 
آن ها را تناول می کرد تا مبادا چیزی از حرام وارد شکمش گردد, آن کنیز 
وضعیت او را به معاویه گزارش داد و او نامه ای در مورد وی به عثمان 
نوشت ها هه آه رسم وا ۲ آو ما شاه اه بدهد.(2) 


تقوای الهی و عدالت در میان مردم امر کرده بود مورد انتقاد قرار دادند. 


به هر حال. عبداللّه ین عامر همچنان حاکم بصره باقی ماند و با شیوه ای 


که بر اي مسافین تااشتا بود رفتار می نمود و از هیچ گناه و ظلم و تجاوزی 
خودداری نمی کرد, و هنگامی که عثمان کشته شد موجودی بیت المال 


را غارت کرد و به سوی مکه حرکت نمود و به طلحه و زبیر و عايشه ملحق 
کردید و به آنان 


ص: 205 
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و ها سای را سا ام اس 
علیه السلام قدرت پیدا کنند و هم او بود که به ان ها پیشنهاد داد که به 


سوی بصره حرکت کنند و از رفتن به شام منصرف گردند.(1) 


2-ولیدبن عقبه 


عثمان, حکومت کوفه را پس از عزل سعد بن ابی وقاص زهری به ولید بن 
عقبه داد و مورخان اتفاق دارند بر اینکه وی از فاسقان بنی امیه و از 
فاسدترین و منحرف ترین آن ها از اسلام بوده, پیامبر صلی الله علیه و اله 
وسلم خبر داده بود که وی اهل جهنم است؛(2) و پدرش عقبه از سخت 
ترین دشمنان رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم بود که محتویات 
شحمت‌ها رامی آورخ و در حانه ان سصضرت مفی بداشت: ۱ 


هم او بود که آب دهن بر چهره پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم افکنده 
بود و آن حضرت صلی الله علیه و آله وسلم وی را تهدید کرده بود که 
هرگاه او را خارج از کوههای مکه ببیند دستور می دهد گردنش رآ بزنند, و 
هنگامی که واقعه بدر اتفاق افتاد وی از خارج شدن خودداری کرد ولی 
دوستانش او را وادار کردند که با آن ها خارج شود و او آنان را از اخبار 
ما ای وا و ها او را تشویق کرده 
فریب دادند و به او گفتند: تو شتر سرخ مویی داری که هیچ کس به آن 
نمی رسد, پس اگر مسئله فرار پیش آید بر آن سوار می شوي و به پرواز 
درمی آیی, پس حرف آن ها را شنید و برای جنگ با رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله وسلم حرکت کرد و هنگامی که خداوند. مشرکان را هزیمت داد 


ص: 26 
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شترش او را به زمین شنزاری برد که مسلمین او را به اسارت گرفتند و 
حضرت دستور داد تا علی علیه السلام گردن او را پزند و آن حضرت به 
سوی وی برخاست و او را به هلاکت رساندی(1) لذا, جان ولید از کینه 

نسبت به پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم مالامال شد زیرا آن حضرت 
پدرش راکشت و او همراه آن عده از کفار قرینش مشسلمان .شد انگاه که از 


شمشیر ترسید که جان پدرش را گرفته بود. 


قرآن کریم به ولید لقب فاسق داده و مورخان و مفسران می گویند که دو 
آیه در مورد فسق وی نازل گردیده است: 


1- قول خدای متعال: 

«ا با آمنوا ان جاءکم فاسق ۳ قتَبینُوا آن تصیبوا قوماً بجهاله 
9 فتصبحوا| علی ما فعلتم نادمین»(2) 

ای کسانی که ایمان آورده اید ۳ فاسقی, خبری برای شما آورد تحفیق 
کنید تا مبادا ندانسته قومی را زیان رسانید و انگاه بر انچه انجام داده اید 
پشیمان گردید. 


و سبب نزول این آیه اين بود که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم او را 
نزر بای المصطلق فرستاد تا نا زکات را دریافت کند و او نزد آث حضرت 
بازگشت و خبر داد که آن ها زکات را به وی نداده اند, و آن حضرت صلی 
الله علیه و آله وسلم به سوی آنان حرکت کرد و دروغگویی 

ولید برآیتن اشکار کشت و این ابه تال شا فسق, آو را اعلام تمانة. 

2 قول خداوند متعال است آنجا که می فرماید: 

«أَقمن کان مَوْمناً من کان فاسقا»(3) 
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دار 0 
3- 5 السجده, ص 8 1. 


سبب نزول این آیه اين بود که مشاجره ای بین ولید و امام امیرالمومنین 
علیه السلام پیش امد و ولید به ان حضرت گفت: ساکت باش که تو کودک 


و من پیر مرد هیستم» به خدا قسم من زبانی گسترده تر از تو نیزه ای تیزتر 
از تو و درونی شجاء تر از تو و افرادی بیشتر از تو در طایفه خود دارم. 


حضرت علی علیه السلام به وی فرمود: 
خاموش باش که تو فاسق هستی.. 


پس خداوند اين ایه را در حق آن دو نازل فرمود و حسان بن ثابت شرح 
این حادثه را به نظم اورده است: 


آنزل اللّه" والکتاب عزیژٌ 

فی علی وفی الولید قَرآنا 
فنبگ| الولید من ذاک فسقاً 
ی ار 

لیس من کان موّمناً عرف اللّه 
کمن کان فاسقا خو‌انا 

فعلی یلقی لدی اللّه عرّاً 
وولید یلقی هناک هوانا 

سوف یجزی الولیدٌ خزیاً وناراً 
وعلی لا شک یجزی جنانا(1) 
خداوند و قرآن عزیز مقایسه ای در مورد علی و ولید نازل نموده اند. 


پس ولید به فسق مشخص گردید و جایگاه علی ایمان بود. 


است نخواهد بود. 


ص: 29 


کر الک اضر و 


پس علی نزد خداوند عزت می یابد و ولید در آنجا خواری خواهد یافت. 


ولید به رسوایی و جهنم خواهد رسید و پاداش قلف بدون شیک بهشت 


ی 
شر ببار اورد: 


ولست ید | فن مداض وفنید 

ولا بصفا صلد عن الخیر معزل 

ولکن آروی من الخمر هامتی 

خآمتتی الما باتساعتب المه ال ۱۱ 

ومن از شراب و رامشگر به دور نیستم می افتم. 


به راه می افتم. 


راویان می گویند: وی به آواز رامشگران گوش فرامی داد و شب را همراه 
ندیمان و خوانندگان خود از شام تا بامداد به مستی می گذرانید و ترجیح 
می داد که شب را با یکی از دوستانش که شخصی مسیحی از اهل تغلب 
به نام "ابوزیید طایی " بود بیدار بماند و او را در خانه ای بر در مسجد جای 
داده بود سپس آن را به وی بخشید و طایی هنگامی که از منزلش خارج 
می شد, میان مسجد می گذشت تا برای بزم شبانه به نزد ولید برود و در 
آنجا میگساری نماید و سپس در حال مستی از میان مسجد بازگردد.(2) 


مورخان می گویند که ولید شراب نوشید و در حال مستی نماز صبح را 
برای مردم چهار رکعت به جماعت خواند و در رکوع و سجودش می گفت: 
بنوش و 


ص: 20 


سای ی مظن 


مرا بنوشان, سیس در محراب استفراغ کرد و سلام نماز را داد و به 

نمازگزاران پشت سر خود گفت: ماع ار 
بخوا: نم؟ ابن مسعود به وی گفت: خداوند خیر تو را زیاد نگرداند و نه خیر 
آن که تو را برایمان فرستاده است, آنگاه لنگه کفش خود را برداشت و به 


صورت وی زد و مردم او را با قلوه سنگ زدند و او به کاخ داخل شد در 
حالی که مردم او را با سنگ می زدند و او مست و لایعقل بود(1) درباره 
رسوایی او حطيئة جرول بن اوس عبسی می گوید: 

شهد الحطیئه یوم یلقی ربه 

أنْ الولید َحقّ بالغدر 

نادی وقد تقّت صلاتهم 

آآزید کم تملا ولا بذری 

لیزیدهم خیرأً ولو قبلوا 

منه لزادهم علی عشر 

فأبوا با وهب ولو فعلوا 

لقرنت بین الشفع والوتر 

حبسوا عنانک اٍذ جریت ولو 

خلوا عنانک لم تزل تجری(2) 


حطیئه روزی که به دیدار خدایش می رود گواهی خواهد داد که ولید به 
عذر و خیانت شایسته تر است. 


ذر خالی که تمازشان تمام شدم بو فریاد کشید: ابا بیشتتر بخوانم. و او 


ملست بود. 


تا ية آن ها خر بیفز اید.ه اکر از آوفی, پذیرفتند از ده بیشتر برایشان می 
خواند. 


ای ابو وهب, ان ها نیذیر فتند و اگر می پذیرفتند شفع و وتر را با هم می 
اوردی. 


در حرکت می بودی ! 
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حطیثه باز هم در مورد او می گوید: 

تکلم فی الصلاه وزاد فیها 

علانیه وجاهر بالنفاق 

ومجٌّ الخمر عن سنن المصلّی 

ونادی والجمیع الی افتراق 

آزیدکم علی آن تحمدونی 

فما لکم ومالی من خلاق(1) 

آشکارا در نماز حرف زد و چیزی بر آن افزود. 
و شراب را از ذهن خود به دور از راه و رسم 


فریاد کشید: 
آیا برای شما بیشتر بخوانم تا مرا بستائید که من و شما بهره ای نداریم. 


جمعی از اخیار و نیکوکاران کوفه به مدینه شتافتند و از ولید, نزد عثمان 
شکایت بردند در حالی که انگشتر وی را در حال مستی از دستش دراورده 
بودند و به همراه داشتند. 


هنگامی که با عثمان دیدار نموده و به آنچه دیده بودند شهادت دادند از 
اینکه ولید شراب خورده, بر آن ها تعیب د و بة آنان کفت: 


برای تائید شهادتشان, انگشتر او را که در حال مستی از دست اه کر آوزده 
بودند به عثمان دادند. عثمان خشمگین شد و برخاست بادست خود به سینه 
آن ها, رت وربا بدترین وصخت نریم سخان با آن. ها.رهبرو. کر دی انان 


سر؟ گشته و رنجیده از پیش وی خارج شدند و نزد حضرت امیرالمة منین 
علیه السلام روان گشتند و 
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حضرت را از آنچه به آن ها رسیده بود باخبر ساختند, امام به سوی 
عثمان رفت و به او فرمود: 


شاهدان را راندی و حدود را معطل گرداندی؟ 


عثمان آرام گرفت و از عواقب کارها ترسید و روی به امام کرد و با 
صدایی آهسته گفت: 


حضرت فرمود: 


«نظر من این است که دوستت را احضار نمایی, پس اگر آن ها رویرو بر 
او گواهی دادند و وی دلیلی اقامه نکند حد را بر او جاری سازی. 


عثمان چاره ای جز قبول سخن امام نداشت, پس نامه ای به سوی ولید 
نوشت و او را احضار کرد هنگامی که نامه عثمان به وی رسید به سوی 
مدینه حرکت کرد و وقتی نزد عثمان حاضر شد وی گواهان را احضار کرد و 
آن.ها بز اه کواهی دادند و آو‌هیع دلیلی:اقامه نکردو ندین ترتیتب»متحق 
حد شد. اما از ترس عثمان هیچ کس برای اجرای حد بر او از جای 
برنخاست, پس امام امیرالمومنین علیه السلام برخاست و به نزد وی 
رفت, ولید امام را دشنام داد و گفت: ای صاحب کاستی و ظلم. عقیل به 
سوی او برخاست و دشنامش را پاسخ داد, ولید سعی کرد از نزد امام 
بگریزد. ولی امام او را کشید و بر زمین افکند و با شلاق به وی ضربه زد. 
عثمان به خشم امد و بر امام فریاد کشید: 


حق نداری با وی چنین کنی. 


امام با منطق شرع به وی پاسخ داد و فرمود: 
ص: 202 


«بلی و از این هم بدتر اگر فاسق باشد و مانع شود که حق خدا از او 
گرفته شود».(1) 


استاد علائلی در مورد این واقعه چنین اظهار نظر می نماید: 


این داستان, چیز جدیدی غیر از بخشش که به محل عاطفه برمی گردد در 
برا, بر ما قرار می دهد و آن تصویری از چشم پوشی نظام, در مورد قانون 
و چشم پوشی در مورد یک واقعه دینی است بطوری که بر خلیفه واجب 
ی ین را ور ان 
جایگاهش مورد تهدید واقع _می شود و برای مردم زمینه بگومگو و 
ایرادگیری باز می کند خصوصاً حکومتش در پی حکومت عمر آمده بود که 
آن حکومت به سخت گیری در مورد حدود دینی معروف شده بود و حتی 
اگر مربوط به نزدیکترین خویشان باشد. 


بنابر اين چنین مبالغه ای در چشم پوشی و عفو و گذشت نه تنها به جایگاه 
عاطفه بلکه به حزب گرایی برمی گردد تا یکجا به یاری هم بیایند.(2) 


به هرحال, ولید اثری ناخوشایند در کوفه باقی گذاشت زیرا از بی بندوباری 
هایش تأثیر پذیرفت و شیوه وی نقطه تحولی در این شهر بود که جمعی از 
صحابه و تابعین در آن بودند و شهر را به صورت شهر بی بند و باران و 
عیاشان دراورد. چون ولید مردم را به سوی عیش و نوش و لهو و لعب 
سوق داد و در کوفه محل هایی برای آواز و مطربی باز شد و عیاشان در 
آن شهر فراوان خن که از آوازه خوانان رن "عبدالله , بن هلال " بودی وی 
به پار ابلیس 


ص: 303 


1- ی مرو الذهب, 2 ص 25 2. 
2 - الامام الحسین(ع), ص 3 3. 


معروف شد(1) و "حنین خیری" شاعر نصرانی,(2) و غیر از آن ها از 
بزرگان آواز. 


داز سم زرییه 


عثمان برادر ر ضاعی خود "عبدالله بن سعد ابی سرح " را والی مصر کرد و 
درامد و خراج ان دیار را در اختیار وی قرار داد, وی از خطرناکترین 


به پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم بود بیشتر و از هر کسی. ان حضرت 
را مسخره می نمود و به استهزاء خطاب به پیامبر صلی الله علیه و آله 
وسلم می گفت: من هر جا بخواهم او را می برم, پیامبر صلی الله علیه و 
آله وسلم او را مهدورالدم ساخته بود اگر چه آفج ان به پرده های کعبه 
یافت شود. وی پس از فتح کعبه فرار کرد وبه عثمان پناه جست و عثمان 
او را پنهان کرد و پس از اينکه اهل مکه آرامش یافتند وی را نزد پیامبر 
صلی الله علیه و آله وسلم آورد. آن حضرت صلی الله علیه و آله وسلم 
مدتی طولانی ساکت ماند و سپس به وی امان داد و او را بخشید, شندامی 
کم عتقان از انها کش نش باس رو سانش کروهه نها کفته 


مردی از انصار به آن حضرت گفت: پا رسول الله, چرا به من اشاره ای 
ننمودی؟ 

فرمود: برای پیامبر شایسته نیست که چشمی خیانتکار داشته باشد.(3) 
هنگامی که غبدالله بر مصر حکومت یافت؛ با مصریان سیاست خشوئت. و 
ستم در پیش گرفت؛ و تکالیفی بیش از قدرتشان بر آن ها تحمیل کرد؛ و 
راه تکبر 
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معالمصر شا 2 
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و خودبزرگ بینی را شیوه خود ساخت. آنان از او دلتنگ شدند و افراد 
خیرشان به سوی عثمان شتافته از او شکایت کردند, عثمان نامه ای به وی 
نوشت و از سیرت و سیاستش انتقاد کرد ولی این سرح توجهی به گوشزد 

ن تنمود و پر ستم و تعدی خود به مردم اصرار ورزید و آن کس را کم 
از وی نزد عثمان شکایت برده بود به قتل رسا . این امر سبب شد تا 
ی وه و وان لت 
تعداد اعضای - آن به گفته راویان - هفتصد نفر بودند, آنان به سوی عثمان 
شتافتند و در مسجد فرود آمدند و از اعمال ابن ابی سرح نزد صحابه 
شکایت کردند. پس طلحه, نزد عثمان رفت و به درشتی با وی سخن گفت, 
ی ی کند, 
امام امیرالمومنین علیه السلام نیز به او فرمود: 


«اين گروه از تو یک شخصی را به جای یک شخص می خواهند که در مورد 
او به خونخواهی سخن گفته اند, پس او را عزل کن و میان آنان قضاوت 
کن که اگر حقی بر او واجب شود داد انان را از وی بستانی...» 


عثمان با ناخشنودی پذیرفت و به آن ها گفت: شخصی را انتخاب کنید که 

من او را بر شما بگمارم. مردم محمد بن ابوبکر را به وی پيشنهاد دادند و 
او فرمان ولایت مصر را به نام او نوشت و به همراه وی جمعی از 
مهاجرین و انصار را روانه کرد تا میان آنان و ابن ابی سرح قضاوت کنند. 
(1) آن ها از مدینه حرکت کردند. ولی هنگامی که به محلی معروف به 
ٍ " رسیدند. مشاهده کردند که مسافری از سوی فا ی اند 
ووقتی او را با دقت نگریستند دریافتند که وی 
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(ورش) غلام عثمان است, پس او را مورد تفحص و تفتیش قرار دادند, و 
دیدند نامه ای از عثمان برای ابن ابی سرح دارد که به وی دستور می دهد 
تا ان جمع را سرکوب نماید, و نامه را به دقت مورد تامل قرار دادند و 
متوجه شدند که به خط مروان است, پس به مدینه بازگشتند در حالی که 


4 - معاوية بن ابی سفیان 


عتمان؛ معاویه را به عنوان والی شام نعیین ننمود بلکه عمر او را تعیین 
کرده بود و عثمان او را در منصبش باقی گذاشت.؛ ولی نفوذ و قدرت وی 
را گسترش داد به قول دکتر طه حسین: 


عثمان راه رسیدن به خلافت را برای وی آماده نمود تا روزی خلافت را به 
خاندان ابوسفیان, انتقال دهد و آن را در خاندان بنی امیه تثبیت نماید, زیرا| 
این عثمان بود که قلمرو معاویه را گسترش داد و فلسطین و حمص را به 
آن افزود, و منطقه وسیعی, را در.شام بز ایتن بوجود آورد وفرماندهی سیاه 
های چهارگانه را به او سپرد و ارتش وی قوی ترین ارتش مسلمین گشت 
و نیز همانند عفر در .ول مدت بر خلافتش ولایت وی رز ادامه داد و 
دستش را در امور شام بیش از زمان عمر باز گذاشت و هنگامی که فتنه 
پیش آهد معاویه دریافت که وی از هر حاکم دیگری بیشتر بر سر قدرت 
بوده و از آن ها از نظر قدرت نظامی و تسلط برمردم قوی تر بوده است. 


اطا 
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بنابر اين عثمان خود بر قدرت معاویه افزود و قلمروش را گسترش داد و 
نفوذش را بیشتر کرد تا انجا که وی نیرومندترین و پرنفوذترین حاکمان 
گردید و سرزمین وی از مهم ترین. محکم ترین, آرام ترین و مستقرترین 
سرزمین های اسلامی شند. 


عثمان. حکومت کوفه را به "سعید بن عاص" سپرد و امور این منطقه 
عظیم را پس از عزل ولید بن عقبه به سبب ارتکاب جرم شرابخواری به او 
واگذار کرد 


کوفیان حاکم جدید خود را با ناخرسندی و عدم رضایت استقبال کردند زیرا 
وی جوانی نازپرورده و گستاخ بود که از ارتکاب منکر نمی هراسید, 
مورخان می گویند: وی یک بار درباره رمضان گفت: چه کسی از شما هلال 
را دیده است؟ پس صحابی نزز کواز "هاشم بن عتبه مرقال " " برخاست و 
گفت: 

من آن را دیده ام .. 


ولی وی اعتنایی به او ننمود و سخت ترین و شدیدترین کلام را متوجه وی 
ای و یا اس ی کوان را وه 


هاشم آزرده خاطر گشت و بر وی اعتراض نمود و گفت: 
به خاطر این چشم نابینایم تسخن فی. کنی ور عالی: که. ان در راه 


مه ات 
زیرا چشم وی در روز یرموک از بین رفته بود. 


هاشم صبح روز بعد افطار نمود, زیراپیامبر صلی الله علیه و آله وسلم 
فرموده است : 


با دیدن هلال. روزه بگیرید و با دیدنش افطار نمائید. 
ص: 3007 


و مردم هم با توجه به افطار هاشم افطار نمودند. و خبر به سعید رسید و 
او هاشم را | حضار نمود و به سختی مضروب ساخت و خانه اش را به انش 
وی به ناحق به یکی از پرچمداران جهاد در اسلام تعدی نموده بود.(1) 


سعید در بالاترین حد از ستمکاری و غرور بود زیرا از وی نقل شده که گفته 
بود این منطقه یعنی کوفه تالم برای قریش است, و این گفته موجی از 
خشم و ناخرسندی را موجب شد و پیشوای آزادگان یعنی مالک اشتر به وی 
پاسخ داد و گفت: 


آپا جایگاه نبیزه هایمان و آنچه را خداوند به ما روزی فرموده است ناگمه 
برای خود و برای قومت قرار می دهی؟.. به خدا قسم اگرکسی آٌ را 
ره تقاید‌ضان کو‌نندم میت شون که خوار و رلیل. کرد 


حکومت منحرف که به زور شمشیر بر امت تحمیل شده بود خوبان جامعه 
را اين گونه باغی برای قریش قرار می دهد که با اسلام مبارزه کرده و در 
برابر آن جنگیده بود. 


قاریان و فقهای منطقه با رهبر خود مالک هم صدا شده او را تایید نموده از 
غرور و ستمکاری حاکم انتقاد نمودند, رئیس پلیس سعد به خشم امد و به 
شدت بر آن ها پرخاش نمود. آن ها به سوی وی شتافته و او را سخت کتک 
زدند به طوری که بیهوش گردید. سپس از مجلس وی برخاسته زبان به 
انتقاد او گشودند, 


ص: 308 


ان نامام الخسنست غلی مه اسلام رعل صر ۸0 


۵ نحق: ها ۵۰ زشکاری های.غتمان را بر قبان: آوزدند و بدی های قربش و 
جنایات بنی امیه را برای مردم بیان نمودند. سعید فورا نامه ای به عثمان 
نوشت و درباره ان ها وی را باخبر ساخت.؛ عثمان در پاسخ به وی نوشت تا 
ار به شام تبعید کند و در همان وقت 


نیز نامه ای به معاویه نوشت و به او دستور داد تا آنان را تادیب نماید. 


ان اد کات مرتکب گناه يا فسادی نشده و به جنایتی دست نزده بودند که 
فستجق فجازات: و. تبفید.باشتده. آن ها تنها از افیرشانن انتقاد کردم بودن, 
زیرا به ناحق سخن گفته و از راه راست منحرف شده بود, در حالی که 
اسلام آزادی کامل در مورد انتقاد از حاکمان و مسئولان داده است هرگاه 
در رفتار خود منحرف باشند و بر مردم ستم نمایند و این ازادی را حقی 
برای هر شهروند قرار داده و دولت را ملزم به رعایت و در نظر گرفتن آن 
برای مردم نموده است. 


باری نظام حاکم آنان را به شدت سرکوب و از وطن شان اخراج نمود و به 
شام گسیل داشت و معاویه آن ها را تحویل گرفت ودستور داد تا آنان را 
در کلیسایی جای دهند و برای آن ها مقری تعیین نمود و با آن ها شروع به 
مناظره کرده آنان را موعظه می نمود و آنان را به مسالمت با نظام حاکم 
۵ بذیر بش ساست: ار تشنوجق "می: کون اماء آنان سخنانش را نپذیرفتند و در 
مورد سخنان سعید به او اعتراض نمودند از اينکه گفته بود آن منطقه باغی 
برای قریش است و به وی اعلام نمودند که هیچ امتیازی برای قبایل 
قریشی وجود ندارد که بتوانند خیرات سرزمین ها را به خود اختصاص دهند. 


هنگامی که, معاویه از آنان ناامید شد به عثمان نوشت تا از نگهداشتن آنان 
ص: 309 


در شام وی رامعاف دارد تا مبادا مردم, آنجا را بر وی تباه سازند, عثمان 
وی را معاف نمود و به او دستور داد تا آن ها را به کوفه باز گرداند, وقتی 
که آنان به کوفه بازگشتند زبان به انتقاد و بیان بدی های امویان و زشت 
کاری های آنان گشودند, سعید بار دیگر وضعیت آنان را به عنمان گزارش 
داد .وا دشتور داد تا آن ها .زا از وطنشان به حمص فرستاد و حاکم آن 
عبدالرحمن بن خالد با سخت ترین و شدیدترین گفتار با آن ها روبروشد و 
آنان را به سختی مورد شکنجه قرار داد و در اذیت ۵ نان آنان بسیار 
کوشید سا اه راویان مین کمورتد: هرگاه سوار می شد دستور می داد 
تا آن ها در اطراف مرکیش حرکت کنند تا در خوار و حقیر کردن آن ها 
مبالغفه نماید. شتحاشت که آنان آن ت حدلون را مشاهده کردند سبت به 
نظام حاکم. اظهار اطاعت و فرمانبرداری نمودند و او در مورد انان به 
1 ن نوشت و عثمان اجابت نموده وی را دستور داد تا آن ها را ؛ به کوفه 
بازگرداند. هنگامی که آنان از حمص خارج شدند راه خود را به سوی مدینه 
تغییر دادند تا با عثمان روبرو شوند و پس از رسیدن به انجا با وی دیدار 
نمودند و آنچه را از شکنجه و ستمکاری دیده بودند به اطلاع وی رساندند, 
اما طولی نکشید که ناگهان سعید را در انجا دیدند که برای کار رسمی نزد 
عثمان رفته بود و در آنجا آن گروه را مشاهده کرد که از وی شکایت می 
کردند و خواستار عزل او بودند» ولی عثمان از انان روی گردانید و 
درخواستشان را اجابت ننمود و ان ها را دستور داد تا از اوامر حاکمشان 
اطاعت کنند, و نیز به سعید دستور داد تا برگردد و کار خود را از سر گیرد. 


آن گروه پیش از سعید, به سوی موطن خود حرکت نموده قبل از او به آنجا 
ص: 310 


رسیدند و آنجا را تصرف کرده سوگند خوردند مادام که شمشیرهایشان را 
داشته باشند اجازه تذهتق که ند ی آندا وارد شود سیس همراه گروهی 
از مسلمین به فرماندهی مالک اشتر خارج شدند تا اينکه به "الجرعه" 
تخد و آن محل مر توا مان مانهب کوگه رد 


وقتی سعید به آنجا رسید به سوی او شتافتند و به شدت با وی گفتگو 
نمودند و ورود به شهرشان را بر او تحریم کردند. وی به سوی عثمان فرار 
کرد و از آن ها شکایت نمود. عثمان چاره ای جز عزل وی نیافت, پس او را 
معزول نمود و با ناخرسندی شخص دیگری را به جای وی منصوب ساخت.. 
(1). 


اينها بعضی از والیان عثمان بودند که همگی از بنی امیه و خاندان ابی 
معیط بودند و تنها به خاطر تبعیض و رعایت حال انان و تقویت نفوذ امویان 
و مسلط نمودن آنان بر مقدرات مسلمین ان ها را فرمان حکومت داده 
بودند که سید مير علی هندی در مورد والیان عثمان چنین اظهار نظر نموده 


است : 


اینها مردان برتر خلیفه بودند که همچون عقابهای گرسنه بر ولایت چنگ 
انداخته بودند و ان ها را طعمه خویش می ساختند و با شیوه های 
ستمکاری بی رحمانه برای خود ثروتها می اندوختند.(2) 


سیاست های مالی عثمان 


سیاست مالی عثمان ادامه سیاست های عمر بود(3), و خود شیوه خاصی 
به جز آنچه عمر پایه گذاری کرده بود نداشت که همان ایجادنظام طبقاتی 


و مقدم تن 
ص: 311 


مر لاسام 90 


3- - تاریخ العراق فی ظل الحکم الاموی, 90. 


بعضی افراد بر بعضی دیگر در بخشش ها بوده است., و این سیاست از 
انچه اسلام در لز وم مساوات و انفاق در موارد عمومی و بهبود بخشیدن به 
حیات اقتصادی و مبارزه با فقر و اقدام به تامین نیازهای افراد ناتوان و 
نیازمند مقرر داشته است منحرف شده بود, زیرا متولیان امور حق ندارند 
هیچ چیزی از ثروت عمومی را به خودشان اختصاص دهند و يا اینکه ان را 
برای تقویت حکومت و قدرت خویش مصرف نمایند و اسلام در اين زمینه 
به شدت دقت و سخت گیری نموده است., پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
وسلم می فرماید: 


ان ها خواهد بودل(1). 


و امام امیرالمژمنین علیه السلام پیشتاز حق و عدالت در زمین. به "قنم بن 
عباس " -عامل آن جطترت در مد 0 
اسلام را روشن می سازد و آن نامه چنین است: 


«به آنچه از مال خدا نزد تو فراهم آمده است بنگر و آن را به کسانی که 
را وه ها فا اه ار رس سرت کن سل ها ار 
۵ کفن‌دها را با ان سامان بخ مر جع از آن اضافه باخی بهاند برد ما 
بفرست تا میان کسانی که در برابر ما هستند, تقسیم نماییم.(2)» 


شیوه اسلام در خصوص اموال دولت؛ چنین بوده است که اولیای امور را 
ملزم می سازد که ان ها را در محل های فقر و میان نیازمندان مصرف 
نمایند تا مبادا در سرزمین بینوا با محرومی باقی بماند ولی عثمان اهمیتی 
به این امر نداد بلکه 


ص: 212 


1- صحیح البخاری, خر ص 17. 
2- - نهج البلاغة, محمد عبده, ج2, ص‌128. 


ره هر تا راهطا نا ی که در 


مصرف آن ها سرگردان ماندند. 

آری اموال بسیار فراوانی که به خزانه مرکزی_ سرازیر می شد؛ به به امویان 
بخشیده می شد و ادعا می کردند که آن ملک آنهاست نه مال دولت, و آن 
اموال ملک بدی امیه است زیرا آنان همه امتیازات را به خود بخشیده 


بودند. . صورنی از اموال که عثمان به آنان و دیگران بخشیده بود بدین شرح 
بیان غی: کر درد" 


بخشش های عثمان به امویان 


اشاره 


عثمان اموالی را به بنی امیه اختصاص داد و بخشش های عظیمی , به آن ها 
ازژانی ذاشت که آن ها عبا رتند ۰:۱ 


1 - حارث بن حکم: 
عثمان به داماد خود از عايشه بخشش هایی بدین شرح داده بود: 
الف - سیصد هزار درهم.(1) 


ج - بازاری در مدینه را به او بخشید که 


به نهروز معروف است و پیامبر صلی الله علیه و آله فشتلم آن .و۱ به. هه 
مسلمین صدقه داده بود.(3) 


مس چِ ابوسفیان 


عثمان دویست هزار درهم به ابوسفیان سر گروه منافقین از بیت المال را 


ص: 313 


[ت انشات الاشرافت, خور ض 52. 
2 - حیاه الامام الحسین بن علی علیه السلام , ج1, ص‌355. 


بخشید(1). 

3- سعید بن عاص 

مان ضد هر ار دهم به ید ین عاص بکشید وا 
تیدا الب یی خاد 


عبدالله بن خالد بن اسید با دختر عثمان ازدواج کرد وعثمان دستور داد تا 
ششصد هزار درهم به او بدهند و به عبدالله بن عامر والی او در بصره 
نوشت که آن مبلغ را از ب بیت المال , به او بدهند(3). 


5 - ولید بن عقبه 


ولید بن عقبه برادر عثمان از مادرش بود که اموال فراوانی از عبدالله بن 
مسعود از بیت المال قرض گرفت و عبدالله ان ها را از وی مطالبه می 
کرد ولی وی از پرداخت ان خودداری نمود و نامه ای به عثمان نوشت و از 
عبدالله شکایت کرد, عثمان نامه ای به عبدالله نوشت که در ان چنین امده 
بود. 


همانا تو خزانه دار ما هستی, پس به ولید چیزی در مورد آنچه گرفته است 
اظهار مکن. ان مسعود خشمگین شد و کلیدها را انداخت و گفت: گمان 
می کردم که خزانه دار مسلمین هستم, پس اگر خزانه دار شما باشم 
نیازی به ان ندارم. و پس از اینکه از مقام خود استعفا داد در کوفه اقامت 
گزید(4). 


ص: 14 


1- 0 شرح نبهج البلاغه, ابن ابی الحدید, ج1, ص 6۵7. 
2- - نات الاشراف؛ جظء ص 8 2. 
3- - تاریخ الیعقوبی, ج 2, ص 145. 
4- - آتتسات الاشراف.؛ جظء ص 30. 


یر آ .شت الفال بر ظرف .ساست ان صلک موی ها ند م۸ فد 
متعلق به مسلمین؛ و قضاوت در این مورد را به خوانندگان وامی گذاریم. 


نف انب این 


اين پلید خبیت از بدترین دشمنان رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم 
یی( به طائف تبعید کرد و فرمود: در یک جا با من 
سکونت ننماید. و در طول مدت خلافت شیخین وی و فرزندانش همچنان 
در تبعید بودند و هنگامی که حکومت به عثمان رسید از سوی وی عفوی 
برای او ضادر شد. و او به شوی مدیته امد دز حالی که یک بز زا با :خود 
اورده بود و لباس های مندرس بر تن داشت, پس وقتی بر عثمان وارد شد 
جبه ای از خز و پوستینی فاخر به او بخشید(1). 


- و از اموال یکصد هزار درهم به وی داد. 


خی یکی اس ات له اعد گراندار کبالعیر یه 


بخشش عثمان به "حکم " سبب گردید که همه گروههای اسلامی او را مورد 
انتقاد قرار دهند. 


7 مروان بن حکم 


"مروان بن حکم" وزیر و مشاور خاص عثمان بود و همه امور مهم دولت در 
دست وی قرار داشت و ثروتی عظیم در اختیار او قرار گرفت و اموالی به 
شرح زیر به وی بخشید: 


ص: 215 


[- ‌ تاریخ الیعقوبی, ج 2 ص 41. 
2- 3 آنتات الاشراف.؛ جظء ص 8 2. 


الف - یک پنجم غنائم آفریقا را به او بخشید که بالغ بر پانصد هزار دینار 
گردید, در این مورد از او خرده گرفتند و عبدالرحمن بن حنبل شاعر انقلابی 
او را مورد هجو قرار داده و چنین گفته است: 

فاحل بالله هه آلیمین سا 

ترک اللّه آمرٌ سدی 

ولکن خلقت لنا فتنه 

لکی نبتلی یک آو تبتلی 

فان الامینین قد بینا 

منار الطریق علیه الهدی 

فما آخذا درهماً غیله 

وما جعلا درهماً فی الهوی 

دعوت اللعین فأٌدنینه 

قلافا لشته من فد خی 

وأعطیت مروان خمس العبا 

د ظلماً وحمیت الحمی(1) 

ند او ند ست درس خورم ما مرا فده رها کردم است: 


و لکن تو فتنه ای برای ما آفریدی تا به تو آزموده شویم و يا اینکه تو 
آزموده گردی. 


زیرا دو امین راه روشن را برای هدایت بیان کرده اند. 
ان ها درهمی را مخفیانه نگرفتند و درهمی را به هوی و هوس قرار ندادند. 


تو آن ملعون را فراخواندی و نزدیک ساختی بر خلاف سنت آنان که بودند. 


و خمس بندگان خدا| را به مروان دادی تا به آنان ستم کنی و خویشان خود 
را هدایت نمایی. 


ی ی و 0 
کشرده آز 


ص: 216 


1- - تاریخ ابی الفداء ح1, ص 168. 


او شد(1). 


0 - یکصد هزار درهم از بیت المال. که در این هنگام زید بن ارقم خزانه 
دار بیت المال آمد و کلیدها را در برابر عثمان گذاشت و به گریه افتاد, 
9 از این گریه می کنی که من به خویشاوندانم 


او گفت: اما از آن تن نم که حهان دارم تو این مال را به جای آنچه در 
راه خدا در زمان رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم انفاق کرده ای 
گرفته ای, اگر به مروان صد درهم می دادی باز هم زیاد بود. 


عثمان بر او فریاد زد: 


د - فدک را به وی بخشید(3). 


اینها بعضی از بخشش های وی به امویان است که مسلمین سخت از وی 
انتقاد کردند و اخیار و ازادگان بر او خشم گرفتند, زیرا این خاندان با 
خداوند و پیامبرش دشمنی نموده و با اسلام جنگیده بودند و از حق و عدل 
ی ی 


ص: 17 


که ااسرم ای 

2- شرح نهج البلاغه ب‌ ابن ان الحدید, ج1, ص 6۵7. 

۳ - لطائف المعارف, ج 84. تاریخ آبی الفداء ج1, ص168. 
ات لفات ارب دض 24 


غتمان به-تدر نان و اعیان آن.ها که‌از فذرکشان مین هر اسید بخشش هایی 
نمود که از جمله بخشش های وی به شخصیت ها,؛ موارد ذیر است: 


1 - طلحه: وی دویست هزار دینار به طلحه بخشید,(1) در حالی که پنجاه 
هزار از وی طلبکار بود. پس طلحه به وی گفت: طلبت را دریافت کن. اما 
وی 1 را به او بخشید و گفت: ای ابومحمد, آن برای توست به خاطر 
جوانمردی ات.(2) 


2 - زبیر. : او ششصد هزار دینار به زبیر بن عوام بخشید که موقع دریافت 
آن ها متحیر ماند و در مورد بهترین کالاها سوّال کرد تا آنچه را به دست 
آورده در آن راه به کار گیرد به او گفتند تا خانه هایی در مناطق وشهرها 
بسازد,(3) پس وی بازده خانه در مدینه و دو خانه در بصره و یک خانه در 
کوفه و یک خانه در مصر بنا نمود(4). 


3 - زید بن ثابت: وی اموال فراوانی به زید بن ثابت بخشید بطوری که 
ثروت وی چنان گسترده شد که وقتی درگذشت آنقدر طلا و نقره از وی بر 
خا اد اه ان فص ی ار ان 
هایی بود که از وی بر جای ماند و ارزش ان ها به صد هزار می رسید,(د) 
اموال دیگری نیز به طرفداری از حکومتش بخشید همچون حسان بن ثابت 
و دیگران که مورخان به 


ص: 219 


1- - تاریخ الطبری, ج5, ص‌139. 
2- - نفس | ژ. 

3- - الطبقات الکبری, ج3. ص 79. 
4- - صحیح البخاری, ج5, ص 21. 
5- - مروج الذهب, ج1, ص334. 


تفضیل ان ها را بیان کرنه آندو انت اففالعا دا بت ناد ملیه‌تن‌های. مان 


روت فراوان نزد بعضی از صحابه. چنان گسترش یافت که بعضی از آنان 
ترسیدند که خداوند وابشان را در اخرت کمتر نماید,خباب بن ارت می 
گوید: من همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم بودم و دینار و 
درهمی نداشتم و اینک در گوشه ای از خانه ام در صندوق خود چهل هزار 
وافی دارم (هر واقی یک درهم و چهار دانگ است), و از اين بیمناکم که 
خداوند نیکی های ما را در زندگی مان در دنیا برایمان زودتر فرستاده 
است..(1). 


"قان فلوتن " عقیده دارد که سیاست اقتصادی عثمان به گسترش زندگی 
رفاه طلبی و فساد منجر گردید. 


تیول بخشی اراضی 


عثمان در کوفه زمین هایی را به افرادی که به دستگاه خلافت نزدیک بودند 
بخشید با اینکه می دانست آن زمین ها ملک مسلمین است زیرا "مفتوح 
العنوه " بودند (یعنی با نیروی نظافی. بدست. آمذه بودند), آن .ها سا هدر 
داخل کوفه و چه در خارج آن به تیول اشخاص سررد. آن زمین ها که در 
داخل کوفه قرار داشتند برای ساختن خانه ها و منازل اختصاص یافت و 
"مساکن الوجوه ِ نامیده لنند. 


وی به جمعی از صحابه زمین هایی بخشید که آنان عبارتند از: 


1 - طلحه: که به دار الطلحیین معروف شد و در محله الکناسه قرار 


ص: 19 


1- 5 الطبقات الکبری, 0 0 ص 98. 


2 - عبیدالله بن عمر: که به او زمین بخشید و کویفه ابن عمر نام گرفت. 
3 - اسامه بن زید. 

4 - سعد و پسر برادرش هاشم بن عتبه. 
5 - ابو موسی اشعری. 

6 - حذیفه عبسی. 

7 - عبدالله بن مسعود. 

8 - سلمان باهلی. 

هه 

0 - عمرو بن حریث مخزومی. 

1 - جبیر بن مطعم ثقفی. 

2 - عتبهةً بن عمر خزرجی. 
سیر اتضاری: 

4 - عدی بن حاتم طایی. 

5 - جریر بجلی. 

6 - اشعث کندی. 

7 - فرات بن حیان عجلی. 

8 - ولید بن عقبه. 

تایرشن فیدالاه اضا ی 

0 اشهانی یر اسطاز: 


اینها برخی از کسانی بودند که زمین هایی به آنان بخشید که مساحت آن 


ص: 220 


معلوم نیست. 


همچنین زمین های وسیعی که زاف سرشاری داشت به عده ای بخشید 
که عبارتند از: 


عون عفدالله مامت یه و سر 

2 - عدی بن حاتم: که البردجاء را عطاء کرد. 

3 - وائل بن حجر حضرمی: که ضیعه زادر را به وی بخشید. 
سار ارشت که مسفا رابه فن‌داد 

5«به خالد بن عرفطه زمین در حمام اغین داد: 

6 - اشعث کندی که ظیزناباد را به وی عطاء کرد. 


7 - جریر بن عبدالله بجلی که زمینی در ساحل فرات بنام جرفین به وی 


داد. 

8 - به عبدالله بن مسعود قطعه زمینی در النهرین داد. 

9 - به زیر بن عوام زمین عطاء کرد. 

10 یه آشامد بن دید قطفه زمیتی بخشید که بفدا آن را قرشت 11 

انتها خی ار زین هایی حتف که.مان. آ نها زا نف تبول ده 

لازم به ذکر است که بعضی از طبقه اشراف به خرید زمین حاصلخیز عراق 
روی اورده بودند. طلحه, مروان بن حکم و اشعت بن قیس کندی(2) و 
افرادی از قبایل عراق زمین هایی را خریدند تا انجا که فئودالیسم گسترش 


یافت و بدبختی ومحرومیت در میان کشاورزان شایع شد 


و به این طریق, نظام طبقاتی بوجود آمد 
ص: 31 


1- - الحیاه الاجتماعیه والاقتصادیه فی الکوفه, صص 146 - 147. 
2 - خطط الکوفه, ص 21. الحضاره الاسلامیه, 1 ص 123. 


که باعت کشمکش میان فرزندان امت گردید. 
به خود اختصاص دادن اموال 


عثمان آنچه را که می خواست از بیت المال برای خود و خانواده اش برمی 
داشت. مورخان می گویند: در بیت المال جواهرات گرانبهایی وجود داشت 
که ارزش آن ها قابل تخمین نبود و او آن ها را گرفته و زیور دختران و 
زنان خود ساخته بود(1), , خود 0 ۳0 به آنجا پیش 
رفت که مسلمین نظیر آن را ندیده بودند, زیرا وی در مدینه, خانه ای با 
آجر و آهک بنا کرد و درهای آن را از چوب ساع و عرعر قرار داد, اموال باغ 
ها و چشمه هایی را در مدینه به خود اختصاص داد(2). وی دندانهایش را 
طلاکاری و جامه پادشاهان بر تن می کرد و مبالغ فراوانی از بیت المال را 
صرف تعمیر کشتزارها و خانه های خود ساخت(3), و هنگامی که کشته شد 
سی ملیون درهم و یکصد و پنجاه هزار دینار نزد خزانه دارش یافت شد و 
هزار شتر و نیز درامدهایی در برادیس, خیبر, و وادی القری که قیمت ان 
ها دویست هزار دینار بود از وی باقی ماند(4). سیاست های مالی که 
عثمان در پیش گرفت نظام طبقاتی را بوجود آورد و زیان های فراوانی به 


مسلمین وارد ساخت. 

محمد کردعلی می گوید: اين سیاست مالی, دو طبقه از مردم را به وجود 
ص: 222 

1- - آنساب الاشراف, ج5, ص 36. 


2- 7 مرو الذهب, ج1, ص34 3. 


3- ۴ ۱ لسیر ۵ ۱ لحلبیه, ج2, ض‌ 97. 
4- ۳ الطبقات الکبری, ج3, ص 3 د. 


اورد؛ اول: طبقه ای که ثروتی فراوان داشتند و کاری جز لهو و لعب 
تذاشتند وکری طایقه رشان که رمین زا عن کاشتد و ور صتعت کار 
می کردند و در راه آن اربابان رنج می کشیدند تا ته مانده سفره های آنان 
را به دست آورند که فقدان توازن در ند کی اقتصادی و از بین رفتن 
استقرار در زندگی سیاسی و اجتماعی را به طور یکسان در پی داشت و 
دولت اموی در روزهای حکومتش به این سیاست عمل کرد و ثروت را در 
خدمت جریانات سیاسی به کار گرفت و آن را به عنوان اسلحه ای بر ضد 
دشمنان و رفاه مباحی برای پارانشان قرار دادند(1). 


اینها بعضی از سیاست های مالی عثمان بود که از دستور اسلام مبنی بر 
دقت و سختگیری در اموال دولت و وجوب انفاق آن ها برای مبارزه با فقر 
و بهبودی زندگی اقتصادی در همه مناطق منحرف گشته بود. 


با جبهه مخالف 


طبیعی بود که نیکان مسلمین و صالحان آنان سخت به عثمان اعتراض 
نمایند از اینکه وی بنی امیه و خاندان ابی معیط را برتری داده و بر 
فا ای رل ری فا ما وا 
اختیار انان قرار داده بود و با وجود استمرارانان در ظلم و ستم هیچ 
ا ‏ ا ‏ ص هه 
| 


جبهه مخالف در دو جهت راست و چپ مختلف بودند, زیرا طلحه و زبیر و 
اه ها اه 
اصلاحات اجتماعی نبود - هرچند برای فریب ظاهر بینان و ساده اندیشان به 
این امر تظاهر 


ص: 323 


لب الاخاری آلتسااشیهرص 82 


قی کر دق که قاف: آبا تردن به منت قور ره دستیامی: مه تقور ۵ 


اما گروه دیگر از مخالفان, بر کات اسلام و حامیان دین را دربر می گرفت 
همچون عمار بن یاسر, ابوذر, عبدالله بن مسعود و نظایر انان از کسانی 
که به پیمان خویش با خداوند وفادار مانده و در راه دین ازمایش خوبی 
داده بودند, آنان دریافتند که حکومت عثمان سنت را میرانده و بدعت را 
زنده ساخته. آن. ها -دیدند که راشتکه تکذیب من شنود.و به 


ناجق برتری اعمال می گردد آتگونه که خود می. گفتند از عتمان خواستند 
که روش خود را تغییر دهد و از هدایت پیروی نماید و میان مسلمین به حق 
رفتار کند ولی وی اعتنایی به آنان نکرد و کر .به خواسته های آنان توجه 
می نمود و اندرزشان را می پذیرفت از فتنه ها و سختی ها را از 
امت دور می ساخت. 


سرکوبی مخالفان 
اشاره 


عثمان مخالفان و منتقدان سیاستش را به شدت سر کوب نمود و جام 
خشمش را بر آن ها ریخت و در ستم و آزار به آنان کوشید که در اینجا به 
بعضی از آنان اشاره می شود: 


1 - عمار بن یاسر 


عمار بن یاسر از صحابی بزرگ و جایگاه او در اسلام معلوم است, زیرا وی 
یار حضرت پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم و خلیل او بود, وی در راه 
اسلام سخت ترین و دردناک ترین گرفتاری ها را تحمل کرد قریش او را 
به همراه پدر و مادرش به شدت شکنجه نموده و والدینش در راه دین 
شهید شدند و قران کریم فضیلت 


ص: 2924 


وی را ارج نهاده, آنجا ۳۹ این آیه کریمه در حق وی نازل شد: 
«أمّن هو قایث آناء الیل ساجدا وقایماً یَحدر الأحرَه»(1) 


می پردازد و از اخرت بیمناک است؟ 


و خدای متعال درباره او فرموده است: 
«اَوَمّن کان میت قاحبَيناة وَجَقلنا له نورا یمشی به فی الثاس»(2) 


پا آنکه مرده بود و ما او را زنده ساختیم و برای وی نوری قرار دادیم که با 
ان در میان مردم راه برود. 


تام صلی اه وی له وسام بو ون از بان افهاع ی ور یز 
و او را مورد تکریم و عنایت قرار می داد. آن حضرت صلی الله علیه و آله 
شم نید که تخصضی از عتمار تدکمبی فی گر ین به شوت متانن ند و 

فرمود: 

آن ها را با عمار چه باشد؟ وی آنان را به سوی بهشت می خواند و آن ها 
وی را به سوی آتش دعوت می کنند, همانا عمار پوستی میان چشم و بینی 

من است و هرگاه کسی به چنان درجه ای برسد از او خودداری کنید.(3) 


هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم ؛ یه عله بزیق: رح پرو نت 
0 3 ی ی ار اما ۳ ۳ 


بیعت با ان نمود, زیرا هیچ کس را جز امام امیرالمومنین علیه 
السلام به جایگاه پیامبر شایسته تر نمی دید.. پس از 


ص: 225 
1- - الزمر: 9. القرطبی فی تفسیره, ج ظ, ص 39 2. 


22 الاعام 122. السیوطن فی تفسره: خلر.ض 259 
3- - السیره النبویه ت ابن هشام, ج 2 ص14 1. 


آنکه مر غتمان درا به نو اند خليفه بر مسلمین تحمیل کرد عمار از سخت 
اه ۱۱ 3 از: 


الف - هنگامی که عثمان سبد مخصوصی را در بیت المال که حاوی 
جواهرات ارزشمندی بود و قابل ارزشیابی به قیمتی نبود به خود اختصاص 
داد, امام امیرالمومنین علیه السلام بر وی اعتراض کرد و عمار آن حضرت 
را تائید نمود, پس عثمان به وی گفت: ای پسر متکاء آیا بر من گستاخی 
موه کنق؟ آنگام به مامورانین دور داهن که آووا دستکیر کنتفه آن ها وی 
را دستگیر نموده به خانه عثمان بردند وبشدت کتک زدند تا آنجا که بیهوش 
گشت. او را به خانه ام المومنین ام سلمه بردند و از شدت ضرب به هوش 
نیامد تا اینکه نماز ظهر و عصر وی از دستش رفت. هنگامی که به هوش 
آمد وضو گرفت و نماز عشاء را خواند و گفت: 


شده باشیم. 


عايشه نیز خشمگین شد و موهایی از رسول خدا صلی الله علیه و آله 
وسلم و چامه ای از جامه های آن حضرت و نعلینی از نعلین های حضرتش 
را بیرون آورد و گفت: 


چه زود است که سنت پیامبرتان را ترک نموده اید ! در حالی که موی, جامه 
و نعلین وی هنوز ازبین نرفته است.. 


عثمان چنان خشمگین شد که نمی دانست چه بگوید وچگونه از خطایش 
ص: 2326 


عذر خواهی کند.(1) 


نویر کان صحابه یادداشتی برای عثمان نوشتند که کارها و مخالفت 
یت اس ی اراس ات ۱۰ ال 
خود دست بردارد, عمار آن یادداشت را گرفت و به نزد ِِ» برد وی 
قشنمتی: از آن.ر | خواند: سپس روی به عمار نمود و به او ؟ 


آیا تو از میان آن ها به سوی من می آیی؟. 

عمار گفت: من دلسوزترین آن ها برای تو هستم.. 

عثمان گفت: دروغ گفتی ای فرزند سمیه. 

عمار گفت: به خدا من فرزند سمیه و فرزند یاسر هستم.. 


عثمان دستور داد تا مزدورانش ِِ ویاهای عمار را کشیدند و عثمان با 
پاهای خود بر دستگاه تناسلی او لکد زد و او را دچار فتق ساخت و او 
ضعیف بود و بيهوش شد.. 


این صحابی تور گر ان عنمان انواع عذاب ها و شکنجه های غیر قابل 
تحمل را متحمل شد. ۳ 


0 نا من که عتمان صحابی بر وا "ابوذر" " یار پیامبر خدا| را مورد 
سرکوب قرار داد و به ربذه تبعید نمود ودر آنجا در غربت از دنیا رفت وقتی 
خبر درگذشت وی به مدینه رسید مسلمین برای او غمگین شدند و عثمان 
با استهزاء گفت: 


خداوند رحمتش کند.. 


ص: 297 


1- - آنساب الاشراف, ج5, ص‌48. 


عمار به این کار وی اعتراض نمود و گفت: 
خداوند همه ما را رحمت کند.. 
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ای کسی که... فلان پدرش را گاز گرفته ! تو گمان می کنی که من از تبعید 
او پشیمانم..؟ 


این سخن برای اشخاص عادی شایسته نیست چه رسد به عثمان که ادعا 


عثمان به غلامش دستور داد تا عمار را دور سازند و او را مورد آزار قرار 
دهند و نیز دستور داد تا او را به ربذه تبعید کنند و هنگامی که برای خارج 
شدن آماده شد بنی مخزوم نزد امام اس علیه السلام ادن 
آن حخضرت "خواتشند ا دربازه وی با عتمان سخن بگوید, آن حضرت به 
سوی وی رفت و به او فرمود: 


از خداوند پر وا کن؛ زیرا| نو مرد صالحی از مسلمین را تبعید کردی و در 
تبعید تو از بین رفت., و اینک می خواهی همانند او را تبعید نمایی..؟ 


عثمان برخاست و بر امام فریاد کشید: 

تو بر تبعید شایسته تر هستی.. 

حضرت فرمود: اگر می خواهی چنین کن.. 

مهاجرین جمع شده و او را سرزنش کردند و وی سخن آنان را پذیرفت و 


ص: 229 


عمار را بخشید.(1) 


عثمان جایگاه عمار نزد پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم وسابقه وی در 
اسلام را رعایت نکرد و بر وی تعدی نمود و در ازار و سرکوب وی بسیار 
کوشید زیرا او به عدالت دستور داده وبه سوی حق فراخوانده بود, فانا لله 
وانا الیه راجعون. 


وت نا اسف 


اشاره 


ابوذر یار رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و خلیل آن حضرت بود, از 
پیشتازان در گرویدن به اسلام , زاهدترین مردم در دنیا و کم توجه زین آن 
ها به منافع آن بود, پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم او را امین می 
تفت در موقعی که هیچ یک از یارانش را امین نمی شمرد(2), و به آو 
راز می گفت وقتی که به هیچ کس راز نمی گفت, و او یکی از سه نفری 
بود که خداوند آن ها را 0 دستور داده بود تا 
آن ها زا دوست بدارد و از چمله سه نفری شد. که. بهشت. مشتاق آنان 
بود(3). 


هنگامی که در زمان حکومت عثمان فتنه هاحاضر شد و بنی امیه منافع 
دولت و خیرات سرزمین را به خود اختصاص دادند. ابوذر موضع یک 
مسلمان مومن به دین را اتخاذ نمود و از سیاست عثمان انتقاد می کرد و 
او را فرامی خواند تا برای بحران و از هم پاشیدگی اجتماع حدی قائل 
شود. عثمان او را نهی نمود. ولی وی باز نایستاد و همچنان به انتقاد خود 
ادامه می داد و در برابر کسانی که عثمان ثروت فراوان به آنان داده بود 
می ایستاد و گفتار خدای تعالی را تلاوت می کرد که فرموده است: 


ص: 29 
1- - تاریخ البعقوبی, ج2, ص150. آنساب الأشراف, ج5, ص54. 


2- کنز العمال, ج8؛ ص < 1. 
3- محجمع الزوائد, ج9, ص 30 3. 


[والذین یکیزون الاهبِ والفِصَه ولا یُنفقوتها فی سبیل الله_ قبَشرهم 
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ی 


آنان که طلا و نقره می اندوزند وآن ها را در راه خدا انفاق نمی کنند آنان 
را به عذابی دردناک مژده بده. 


این گفتار. مروان بن حکم را به خشم اورد, زیرا اموال فراوانی که عثمان 
به وی بخشیده بود نزد او انباشته شده بود, وی از ابوذر به تنگ امد و از 
وی نزد عثمان شکایت کرد. ِِ« ابوذر را پیام داد و او را ازان کاز نهفت 


نمود, اما ابوذر نیذیرفت و 
آبا عتصان هرا اد طلامت ات کوا تم می کی شا اک شدافود را 


عثمان برآشفت و از ابوذر به تنگ آمد, اما خشم خود را نگهداشت وبه 
دنبال وسیله بود تا دشمنش را نابود سازد. 


زندانی کردن ابوذر در شام 


صحابی بزرگ ابوذر, اعتراض بر عثمان را ادامه داد و از اين کار رضای خدا 
را در نظر داشت و جهان اخرت را می طلبید, نه از مرگ می هراسید و نه 
رت کی آو زا ی قریفت: قزر حالی که عشمان از او کتهببه دل. کرفته موه .و 
او را به شام تبعید کرد. 


مورخان می گویند: عثمان از حاضران در مجلس خود پرسید و به آنان 


آیا برای شخص جایز است که از مال (بیت المال) بردارد و هر گاه امکان 
پیدا کند قضاء نماید؟ 


ص: 330 


"کعب الاحبار" که از افراد ویژه عثمان نود .به خن آمد.ه:فتوا به جواز این 
کار داد, این امر بر ابوذر گران امد که کععب با سرشتی بهودی که اسلام 
اوردنش مورد شک بود در امور دین دخالت کند. پس بر او بانگ زد: 


ای فرزند دو بهودی, آیا تو دین ما را؛ به ما یاد می دهی؟... 


خقدر ازار که فراوان. کشته او اذیت: نو به.بارانم یا شدم است: یه 
پس دستور داد او را به شام تبعید کنند ده 9 
۱ ۱۱ ۱37۳ که وی دست خود را در 


مصرف بیت المال که از زحمت مردم جمع شده است آزاد گذاشته به 
انتقاد 


از وی پرداخت و زشتکاری های عثمان ر میان مسلمین فاش نمود, بر 


مال مال خداست... 

ابوذر به او گفت: 

[۲ 

و نیز در ساختن کاخ الخضراء بر او اعتراض نمود و به او گفت: 


ای معاویه, اگر این خانه از مال خدا باشد خیانت و اگر از مال تو باشد 


ات اموی دعوت می کرد 
و به مردم شام می ؟ 


ص: 31 


به خدا قسم کارهایی انجام شده است که من آن ها را نمی شناسم, به 
خدا قسم آن ها در کتاب خدا هستند و نه در سنت پیامبرش, به خدا قسم 
من حقی را می بینم که خاموش, و باطلی که زنده گردانیده می شود, و 


که تکذیب, و برتری که بدون تقوا اعمال می و و درستکاری که 
دیگران بر او ترجیح داده می شوند...(1). 


مردم سخن وی را باور داشتند و گفتارش را تصدیق می نمودند, وی هم 
چنان به روشنگری اجتماعی اش ادامه می داد و دعوت به بیداری اجتماع 
را دنبال می کرد و مردم را به انقلاب تشویق می نمود, پس معاویه به 
کشتم آمد و ند ان ناحه وت هم آف را از خطر هدر اکام وق 
درخواست کرد تا او را از نزد وی منتقل نماید, عثمان به وی نوشت که او 
را بر سخت ترین و چموش ترین مرکب حرکت ده تا زجر و سختی ببیند. 


و نه مقامش را محترم می شمردند, و به وی اجازه نمی دادند که اندکی از 
سختی بیاساید و همچنین او را می بردند تا انجا که پوست رانهایش کنده 
شد و نزدیک بود که بمیرد... 


ای که .امد نز رسید اک( وارد شد, اما عثمان 
جفاکارانه به او روی کرد و گفت 


اين تو هستی که چنین و چنان کردی؟.. 


ص: 232 


1- - آنساب الاشراف, ج5, ص‌52. 


معاویه را نصیحت کردم و او نیز مرا فریبکار دانست.. 


عثمان بر او فریاد کشید: 


دروغ گفتی ! اما تو فتنه را می جویی ۵ رز دوست داری و تو شام را بر 


ابوذر او را مورد نصیحت قرار داد و گفت: 


از روش دو دوستت 7 یعنی ابوبکر و عمر - پیروی کن؛ در ان صورت کسی 
حرفی با تو نخواهد داشت. 


عثمان برخاست و بر او بانگ زد. 

اقانت اور وراه ان خکار نز 

ابوذر گفت: 

به خدا قسم من عذری ندارم جز امر به معروف و نهی از منکر... 
عثمان بر او فریاد کشید و به آنان که در مجلس او بودند گفت: 


درباره اين پیر دروغگوی به من پيشنهاد دهید که او را کتک بزنم, به زندان 


اتاضاهم لش فیه اسلا صخش امه اخفان اهان که مان 
فرمود: 


ای عتمان«شنیدم رشول خدا ضلی الله علیه .۵ اله وسلم را کهفی فرموده 
در زیر اسمان و بر روی زمین راستگوتر از ابوذر نبوده است... 

ابوذر اعتنایی به عثمان نکرد و همچنان به دعوت خویش ادامه داد و 

ض ود 3 


اعتراض خود را دنبال می کرد و به او می گفت: 


فرزندان طلقا را نزدیک می گردانی؟ 


وی همچنان آنچه از رسول خدا| در نکوهش امویان ِِِ« خطرشان بر 
اسلام شتیده بو رای مسامین نان می کرو غصی 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: 


عثمان دستور داد تا کسی با ابوذر نشست و برخاست نکند, و رقت و امد 
ننماید. و سخن گفتن با وی را تحریم نمود, زیرا وی امر به معروف و نهی 


بازداشت ابوذر در ربذه 


ابوذر به جهاد خویش و اعتراض بر سیاست آاموی ادامه داد و ستم امویان و 
آزار آنان نسبت به وعر عزمش را تضعیف نمی کرد, عثمان که از وی به 
سنوه آفژخ بود تصمیم گرفت اورا از سرزمین های اسلامی تبعید کند و در 
محلی غیر مسکونی بازداشت نماید, پس قاصور ان را به دنبال وی فرستاد 
و هنگامی که ابوذر حاضر شد فورا خطاب به عثمان گفت: 


وای بر تو ای عثمان ! آپا رسول خدا| را ندیده ای ؟ آپا ابوبکر و عمر را 


ص: 34 


اه الامام الحمنم ین لیم ارس 360 2370 


ندیده ای ؟ آیا شیوه آنان چنین بوده که نو همچون جباران بر من سنم می 
کنی !... 


عثمان سخن او را قطع کرد و بر او فریاد کشید: 
از نزد ما و از شهرهایمان خارج شو... 


ار کفت را سل اه هت یناعم نم ورام وروی 
موه کنی اه 


ابوذر گفت: به سوی مکه خارج شوم؟... 

عمان کفت زره 

عتمان گفت: نه... 

ابوذر گفت: به کجا خارج شوم ؟... 

عثمان گفت: به ربده, تا در آنجا بمیری... 

پس به مروان دستور داد تا فوراً او را به سوی ربذه بیرون برد و دستور 
داد تا او را با اهانت و خواری خارج نماید و بر مسلمین ممنوع کرد که او را 
مخالفت کنند. و فرمانش زیر پا نهند از اینرو حضرت امیرالمومنین علیه 
الشااه رحشص عضار معوواللهنن یر علیم لام بای یمه 
9 فتند. 


مروان به سوی امام حسن علیه السلام رفت و با شدت به وی گفت: 


هان ای حسن ! مگر نمی دانی که عثمان سخن گفتن با اين مرد را نهی 
کرده است؟ پس اگر نمی دانستی حالا بدان... 


امام امیرالمومنین علیه السلام به سوی مروان برخاست و بر دو گوش 
مرکیش زد و 
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بر او فریاد کشید: 


99 شو, خداوند تو را به سوی آتنشن دور کند. ۳ مروان به سوی عثمان 
گریخت و او را از ايینکه فرمانش اطاعت نشده و به وی تعدی گشته بود 


سخنان امام امیرالمومنین(ع) 


امام امیرالمومنین علیه السلام در کنار ابوذر ایستاد و در حالی که 
چشمانش پر از اشک بود او را وداع کرد و این کلمات را که بیانگر 
شخصیت وی نودب خطاب به ی بر ربان ]درو 


«ای اباذر. تو به خاطر خدا خشمگین گشتی, پس یه کسی امیدوار باش که 

برایش خشمگین شدی, اينها از تو بر دنیایشان ترسیدند و : نو از آن ها بر 
دینت ترسیدي, پس در دستشان رها را ترسیدند, 
وا مان اه رت دار 
اه ی وت ی اه میا 
خواهی دانست که چه کسی برنده است و بر چه کسی بیشتر حسد خواهند 
برد؟ که اگر آسمانها و زمین بر بنده ای بسته باشند و او پرهیز کار باشد, 
خداوند از آن ها برای وی راه خروجی خواهد ساخت. جز حق تو را خا رونت 
نسازد و جز باطل تو را به وحشت نیندازد, زیرا اگر دنیای آن. ها .را می 
پذیر فتی تو: را دوست می داشتند, و اکر چیزی از آن را با دندان خود می 
بریدی تو را ايمن می ساختند.» 


این کلمات, انقلاب ابوذر را روشن می سازد که برای حقٍ و به خاطر 
اصول بلند پایه ای بوده است که اسلام آن ها را آورده ناژ ان قوم از وی 
من اسان ترسیدند و به خاطر اینکه آنان ثروت های امت راغارت نموده 
و با اقتصاد و 


ص: 336 


سرنوشت ان بازی کرده بودند از وی ترسیدند. 


امام, این روح پاک را در ابوذر گرامی داشت و از او خواست تا با دین خود 
بگریزد تا از شرارت ها و کناهان آن قوم تر آمان باشتد: 


سخنان امام حسن(ع) 


امام حسن علیه السلام به سوی عمویش ابوذر شتافت و با او مصافحه 
نمود و به گرمی با وی بدرود گفت و این کلمات را خطاب به او فرمود: 


1 اکن نبود که برای وداع کننده شایسته ی خاموش باشد و 
ولا شود و این قوم آنچه 1 تنس آ وروی آند: 9 
را از خود فرو گذار با یادآوری فارغ شدن از آن و صصخت تردن شدتش را 
فراموش کن , را 
دا سا وت بروی در حالی که از تو خشنود باشد... 


مه کات لیکو سای اه یی و سرام نام ماسات تایه 
ار ای امام کم اه ااسلم ار سین که بر اس تعاطا رح کرای 
اش وارد می شود. 


سخنان امام حسین (ع) 

امام حسین علیه السلام به سوی ابوذر رفت در حالی که اندوه بر او تاثیر 
گذاشته بود او را به این کلمات مورد خطاب قرار داد: 

سازد که خداوند در هر روز مشیتی دارد و این قوم دنیایشان را از تو 
بازداشتند و تودینت را از آن ها بازداشتی, , و نو چه بی نیاز هستی از آنچه 


تو زا هاتع شد ندر .و انا نجه بیاز فندند نم انجه او ان ها مانع کشتی: 
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پس از خداوند شکیبایی طلب کن و از ناشکیبی ۵ از فتدض به خداوند پناه بر 
را به تاخیر نیندازد...» 


این کلمات درخشان شعله ای بود بر آنش انقلاب ابی ذر که به خاطر 
مصالح عمومی قیام کرده بود و حاکی از ترس امویان از او بود که از 
مناصبی که به دست اورده بودند و از اموالی که از بیت المال مسلمانان 
اختلاس کرده بودند می ترسیدند. 


عمار بن یاسر با چشمانی پر از اشک پیش اند و با دوست و یار خود ابوذر 
وداع کرد و گفت: 


خداوند آن کس را که تو را به وحشت انداخته است مأنوس نسازد, و آن 
که تو را هراسان ساخت ایمن نفرماید, به خدا قسم اگردنیایشان را می 
خواستی تو را امان می دادند, و اگر به اعمالشان راضی می شدی تو را 
دوست می داشتند. ی ام رم و 
آورند جز اينکه به دنیا راضی شدند و از قزر هراسیدند و به قدرت 
جماعتشان مایل شدند که ملک از آن کش است که غالب شود ینس 
۳9 را 9 و آن قوم دنیایشان را 7 بنابر این 


سخنان ابوذر 


ابوذر به تلخی گریست و نگاه آخرین وداع را بر اهل بیت افکند, آنان که 
ی ۱12۳ آرگاه با 


نی 
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که سوز دلش در ان ها هویدا| بود چنین سخن گفت: 


خداوند شما را ای اهل بیت, رهمت نماید که هرگاه شما را ببینم رسول 
خدا صلی الله علیه و آله وسلم را به یاد می آورم, من در مدینه جز شما 
کس و کاری ندارم. من در حجاز بر عثمان سنگینی نمودم آنگونه که در 
زاک ار در عضننن وم ور مروض | 5 0 ۳3 

۱ 0 ۱ 


آنگاه مرکب ابوذر به راه افتاد و به سوی ربذه حرکت کرد تا از حرم خدا و 
حرم رسولش تبعید شود, در حالی که قلبش از غم و اندوه فراق اهل بیت 
غلیهم السلاع پر موف ایا کمساد کار تتصول خدا صلی الله عانه.و الم وتنام 
در میان امتش بودند, ابوذر به ربذه رفت تا در آنجا از گرسنگی بمیرد در 
حالی که طلای زمین در دست عثمان بود و آن را به بنی امیه و خاندان ابی 
خعیط ی تیه ولی. از را بر ابوذر مصلح بزرگ تحریم می نمود, فانا لله 
انا لته احقور: 


خشم عثمان بر امام)ع) 


گروهی 1 وی شتافتند 1۹ 1 0 
یوت باخبر کردند, چون او با اوامرش و بود و عثمان سخن 
گفتن و تودیع با ابوذر را تحریم کرده بود. حضرت در پاسخ آن ها فرمود: 
«خشم اسب بر افسار باشد» عثمان به سوی امام رفت و فریاد زد: 


ص: 339 


چرا فرستاده ام را بازگرداندی؟ 
امام فرمود: 


آضا وان انبم سوت من امد تا هرا بار کردانه وف آهوا ازجا کرداندن 
خود باز گرداندم, ولی امر تو را بازنگرداندم... 


عثمان گفت: مگر نشنیده ای که من مردم را از بدرقه کردن ابوذر 
امام فرمود: آیا هر چیزی که ما را به آن دستور دهی و طاعت خدا و حق 
در خلاف آن باشد باید ا نارهت ادرف کنیم ؟ !۱ 


عثمان گفت: به مروان تاوان بدم... 


امام فرمود: برای چه چیزی به او تاوان بدهم؟... 


عثمان گفت: میان دو گوش مرکبش زده ای... 


امام فرمود: مرکب من آنجاست, اگر بخواهد آن را بزند آنگونه که مرکبش 
را زدم می تواند چنین کند, قفا هر تون آن‌سخروتن ی ویض ور ی 
چیزی نگویم.. 


امام از عثمان رنجید که اینگونه خاندانش را دیوانه وار دوست می داشت 
و میان وی که نسبت به پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم به منزله هارون 
از موسی بود و میان مروان بن حکم ان وزغ فرزند وزغ که پیامبر صلی 
الله علیه و اله وسلم وی را در صلب پدرش بود لعنت کرده بود برابر می 
کص ایام اه اما سای شا 


انا ان مفرح کوبی ؟ و مرا با مروان برابر می شماری؟ من به خدا 
قسم از تو برترم و پدرم از پدر تو برتر و مادرم از مادر تو برتر است و این 
تیرهای من 


ص: 20 


است که آن ها راکشیده ام ...(1). 


عنمان خاموش شد و نتوانست پاسخی بدهد و امام اندوهگین و دردمند با 
غم ها و دردهایش از ان محل دور شد. 


تیدا زر ین تخود 


اشاره 


" عبدالله بن مسعود" قاری از درخشان ترین صحابی رسول خدا صلی الله 
علیه و اله وسلم و از بزرگان انان و از منتقدین سیاست عثمان بود و 
فنکامی که ولیة از ببت المال فرضی گرفت و آن‌را اداء تکردبه او اعتراض 
نمود و ولید آن را به عثمان نوشت و از عبدالله انتقاد کرد و وی استعفاء 


نمود و به مدینه برگشت. ضنتاعی. که. بخ اتجا زشففند مان خر متیر هو 


جانورکی زشت بر شما وارد شده که بر غذای هر کسی راه رود دچار قی و 
ی 


ابن مسعود به وی پاسخ داد و گفت: 


من آن نیستم ولی من یار سول خدا صلی الله علیه و آله وسلم در روزیدر 
و روز بیعت رضوان هستم... 


سخن عنمان موجی از خشم و ناخرسندی در میان مردم به وجود آورد و 
عايشه خشم خود را اظهار نمود و گفت: 


ای ان را ار رس هس یر 


عثمان به مأمورانش دستور داد تا آن صحابی عظیم را از مسجد خارج کنند 
و ان ها وی را با بی حرمتی از مسجد خارج نمودند و ابوعبد الله بن زمعه 
یا یحموم 


ص: 1« 


هخا الااش الحمیی من هل اه اف کر هد 


غلام عثمان به سوی او برخاست و او را بلند کرد به طوری که پاهای ابن 
مود 2 کنار گردنش حرکت می کردند., پس او را بر زمین زد و یکی از 
دنده هایش شکسته شند؛ امام امیرالمومنین علیه السلام برخاست و خطاب 
به عثمان فرمود: 


نا ار کارا ان رس .ام ای لاه اه لیب 
خاطای ار رون هام موی 


عتمان گفت: 


من با گفته ولید اين کار را نکردم. ولی زبید بن صلت کندی را : به کوفه 
فرستادم و ابن مسعود به وی گفته بود خون عثمان حلال است... 


امام به وی پاسخ داد؛ 

زبید را که مورد اعتماد نیست در نظر گرفتی...(1). 

امام, ابن مسعود را ی 
حا ی انم با وی قطع رابطه نمود و او را رها کرد و 
دستور داد تا در مدینه اقامت اخات داشته باشد و سهمیه اش را 79 
المال قطع کرد. ی بو. آنر آن 
درگذشت. پس عثمان به عیادتش رفت و به او ؟ 

از چه چیز شکایت داری؟ 

گفت: از گناهانم. 

گفت: چه دوست داری؟ 


ص: 22 


1- - آنساب الاشراف, ج5, ص 36. 


گفت: رحمت پروردگارم را. 
سیر ای 
گفت: می خواهی سهمیه ات را برایت ت بیاورند؟ 


گفت: آن وقت که نبازمند آن بودم مرا از آن محروم ساختی, اینک که از 
آز ار هتم آن را مت مین ده ۱۱ 


عنمان گفت: برای فرزندانت باشد. 

ابن مسعود گفت: روزی آن ها با خداوند است. 

عثمان گفت: ای ابوعبدالرحمن, برای من استغفار کن. 

ابن مسعود گفت: از خدا می خواهم که حق مرا از تو بگیرد(1). 


عثمان از نزد وی بیرون رفت در حالی که رضایت ابن مسعود را به دست 
نیاورده بود هنگامی که حال وی سنگین شد وصیت نمود که عثمان بر او 
نماز نخواند دوستش عمار بن یاسر بر او : نماز گزارد, وقتی که او از 

دنیا رفت برگزیدگان صحابه به تجهیز و دفن او برخاستند و عثمان را باخبر 


نساختند و هنگامی که عثمان مطلع شد خشمگین شد و گفت: شما بر من 
پیشی گرفتید؟ عمار به وی گفت: 


وصیت کرده بود که تو بر وی نماز نخوانی... 
ابن زبیر گفت: 

لأعرفنک بعد الموت تندبنی 

وفی حیاتی ما زودتنی زادی(2) 


ص: 43د 


تا هام لح ی مدا ید خی ور 
2- 5 مستدرک الحاکم, ج ۰7 ص 63 1. البدایه والنهاية, ج3, ص 3 1. 


بودنم غذایم را به من ندادی. 

و در اینجا سخن در مورد جبهه مخالف عثمان و معترضین به او به پایان 
رلسید.. خلاصه ای از مهم ترین دلایلی که انان را به اعتراض واداشته بود. 
1 - عنمان اموال دولت را به خود اختصاص داده بود و آن ها را زمانی که 

گرسنگی و محرومیت همه مناطق را دربر گرفته بود به خاندان و 
خویشاوندانش می بخشید. 

2 -مناضت عالیه زا ذر دولت چه بستی امیة و ال ععیط دادم نود 


3 - بزرگان صحابه را که خواستار عدالت و تغییر سیاست او بودند آزار :و 
شکنجه داد و آن ها را از شهر و دیار خود تبعید تمود انگوته که بیان کزدیم. 


انقلاب علیه عثمان 


انقلاب تا حد زیادی نتیجه ,ٍ بخنیی اجتماعی بود و حالتی اصلاح طلبانه داشت 
آنگونه کة: لا نی و گوید: 


زیرا نارضایتی گسترده و خشم عمومیت یافته بود و در جلسات و انجمن ها 
درباره ستم های عثمان و استبداد وی در امور مسلمین سخن می گفتند, 
صاحبان حل و عقد فراهم آمدند و به همه شهرها نامه هایی نوشتند و از ان 
ها کمک خواستند و درخواست نمودند تا سیاهیانی را بفرستند که نظام 
حاکم را واژگون نمایند, متن نامه به مردم مصر چنین است: 
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از مهاجرین نخستین و باقیمانده شورا , به کسانی که از صحابه و تابعین در 
مصر هستند. 


اما بعد, به سوی ما بيایید و خلافت رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم 
را دریابید پیش از آنکه از دست صاحبانش به غارت برده شود, زیرا کتاب 
خدا دگرگون شده و سنت پیامبرش تغیبر یافته و احکام دو خلیفه تبدیل 
گردیده است, پس ما به خدا سوگند می دهیم هر کس را که نامه ما را 
بخواند در باقیماندگان اصحاب رسول الله و آنان. که به. تیکی, از آن: ها 
پیروی نمودند به سوی ما بيایید اگر به خداوند و روز واپسین ایمان دارید تا 
حق را به شیوه روشنی که با پیامبر خویش با آن بدرود گفتید و خلفا را با 
آن مفارقت نمودید به پای دارید که حق ما را از ما گرفته اند و بر منافع ما 
مستولی شده اند و میان ما و امرمان جدایی افکنده اند که خلافت پس از 
پیامبرمان خلافت نبوت و رحمت بود و امروز ملکی است به دندان حاز 
و (). 


این یام خوات قطظرناکی که خکوست مان مرنکب شدم بو را مان.مین 
کند و آن ها عبارتند از: 


1 تفیل کباب خداع الفای احکام هم دی آ اص اش 


اقتصادی و اجتماعی ان. 


سر کی اخکام ووخاشم. 


4 - به خود اختصاص دادن قدرت حاکم منافع دولت را و انفاق آن ها برای 
امیال و منافع خاص خودشان. 


ص: 45 


ار 


5 - انحراف خلافت اسلامی از مفاهیم خیرخواهانه آن به حکومتی خشن که 
توجهی به اهداف امت نداشته است. 


بفرستند تا از اوضاع خلیفه و حالت های وی مطلع شوند. 


پیام دیگری به مرزداران 


جبهه مخالف پیام دیگری برای کسانی ازصحابه فرستادند که در مرزها 
مستقر بودند و از آن ها خواستند تا برای سرنگونی نظام حاکم مدینه بيايند, 
متن آن پیام چنین است: 


همانا شما برای جهاد در راه خداوند عزوجل خارج شده و طالب دین محمد 
صلی الله علیه و آله وسلم هستید, در حالی که دین محمد صلی الله علیه و 
اله وسلم را خلیقه تان تیاه کرده است؛ بنن ان.زا به بای دارند...(۱1. 


اين پیام دلها را به آتش کشید و جانها را از خشم و غضب بر عشمان به 
جوش و خروش آورد. 


اشاره 


مردم در سرزمین های اسلامی به ندای صحابه پاسخ مثبت دادند و هیئت 
۲۲کس 

های خود را برای بررسی اوضاع و اگاه شدن بر حوادت به مدینه 

فرستادند, این هیئت ها عبارت بودند از: 


ص: 26 


الف - هیئت مصری 


یئتی را که تعداد اعضای آن چهارصد نفر و به قولی بیشتر بوده اند 
نه: زهبزی د بن آبی بکر و عبدالرحمن بن عدیس بلوی فرستادند. 


ب - هیئت کوفی 


کوفه هیثت خود را به رهبری مالک اشتر, زید بن صوحان عبدی و زیاد بن 
عمرو بن اهثم بودند. 


جح - هیئثت بصری 


بصره یکصد نفر را به رهبری حکیم بن جبله فرستاد و سپس پنجاه نفر دیگر 
و افراد دیگری از بزرگان و اعیان در میان انان بودند(1). 


صحابه از هیئت ها استقبال نموده با احترام و بزرگداشت با آن ها روبرو 
شد ند و کارهای عثمان را برای نات شرح داده و آن ها را تشویق می 
نمودند تا او را خلع نموده مجازات کنند. 


یادداشت مصریان به عثمان 


هیئت مصری تصمیم گرفت که یادداشتی به عثمان بدهند و از او بخواهند 
که توبه نماید و در سیاست و رفتار خود به راه راست برود. منن ان 
یادداشت چنین بود: 


اما بعد, بدان که خداوند چیزی را در قومی دگرگون نمی سازد مگر اینکه 
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لد جیاه الایای ‏ تخفته هم یمسر وس وود 


آنچه را در خود دارند دگرگون نمایند. پس خدای را, خدای را, خدای را که 
تو به راه دنیا هستی, پس آخرت را همراه آن به پای دار و سهم خود را از 
آخرت فراموش نکن که دنیا برای تو روا نباشد, و بدان که ما برای خدا| 
هستیم و برای خدا خشم می گیریم, و در راه خدا خوشنود می شویم, و ما 
شمشیرهایمان را از دوشهایمان برنمی داریم تا اینکه توبه ای اشتکاد از عه 
به ما برسد., و یا گمراهی تو برای همه روشن شود و این سخن ما برای تو 
مساله ما با توست., و عذر ما با تو را خداوند دارد والسلام..(1). 


عثمان مضطرب ؟ 1 گشت و نامه را به دقت خواند در حالی که انقلابیون وی 
را در میان گرفته بودند» پس مغیره به سوی وی شتافت و از او اجازه 
خواست تا با آن ها سخن بگوید, وی را اجازه داد, اما هنگامی که به آن ها 
نزدیک شد بر او فریاد زدند: 

ای اعور برگرد. 

بار سوم بر او فریاد زدند: 


مغیره ناکام و خوار شده در حالی که در سفارت خویش شکست خورده بود 
مراجعت نمود. و عثمان. عمرو بن عاص را فراخواند و از او خواست تا با 
کر وا کر ادا 
آنان سلام وی 


ص: 29 


1- - تاریخ الطبری, ج5, ص111. آنساب الاشراف, ج5, ص64 - 65. 


را جواب ندادند زیرا از فسق و فجور وی آگاه بودند, آن ها به وی گفتند: 
ای دشمن خدا برگرد.. 


ای فرزند زن آن چنانی, برگرد که تو نزد ما : نه امین هستی و نه در امان 


فق. نأگام از ماموزیت خود باز کشت در حالی که آن ها سکن وی: را نشتیده 
و با توهین و استحقار با وی روبرو شده بودند. 


عثمان از امام(ع) کمک می طلبد 


همه راه ها بر عثمان بسته شد, و او راه نجاتی برای خود از این گرفتاری 
پیدا نکرد. ِِ ۱ امیرالمومنین علیه السلام پناهی 
ندارد. پس از وی پناه جست و از آن حضرت خواست تا آن قوم را به کتاب 
خدا و سنت پیامبرش فراخواند. امام پس از اینکه از وی تعهداتی گرفت که 
به عهد خود وفا کند, این درخواست او را پذیرفت و به سوی انقلابیون 
رفت, ی 
همگی هنگامی که وی را دیدند گفتند؛ 


برگرد. 

امام فرمود: 

کتاب خدا به شما داده می شود و از هر چه 

موجب خشمتان شده است از شما پذیرفته می گردد... 
کفتند؛ آیا شما این را ضمانت: می کنید؟.. 

امام فرمود: آری 

گفتند: پذیرفتیم. 

ص: 349 


آنگاه پزز ان و-اشراف نان همراه امام آمدند و بر عثمان وارد شدند و از 
اينکه [5 ر امور مسلمین کوتاهی نموده بود از او کله نموده سرزنشش 
ی ی ی و را تغییر دهد و میان 

ین به حق رفتا ر کند. وی پذیرفت و آن ها از او خواستند تا در این 
فد اضای بایان نمی ماه ول که ف ای تام تا سا نان 
نوشت: 


ای ام اه ها رس ما ناه کات ای مه 
سنت پیامبرش در میان شما عمل کنم, به محروم داده شود, و آن که 


هراسان باشد ایمن گردد, و تبعیدی باز آورده شود, و در فرستادن لشکرها 
مردم را به زحمت نیندازد. و سهم مردم را از درامدها فراهم کند. و علی 
بن ابیطالب برای موّمنین ومسلمین ضامن باشد و انجام این تعهد بر عهده 
عثمان است. 


بر این نوشته زبیر بن عوام, طلحه بن عبیدالله, سعد بن مالک بن ابی 
زید گواهی دادند و آن را در ذیقعده سال 35 هجری نوشت. 


آن گروه, نامه را گرفتند و به سوی افراد خویش رفتند و امام امیرالمومنین 
علیه السلام از عثمان خواست تا به سوی مردم خارج شود و انجام 
درخواشت هایشان- را بتای انان اعلام نعاید و اه یو تین کردتق با آنان 
عهد و میثاق خدا بست که میان آن ها طبق کتاب خدا و سنت پیامبرش 
فا تماید.ه مضه انا از در نها میا فا هم سار ده ان را قه 
کسی از خویشانش اختصاص ندهد؛ مصریان نیز 


عازم سرزمین خود شدند. 


ص: 350 


عثمان, پیمانی را که تعهد کرده بود نقض نمود و به تعهدات خود برای 
مسلمین وفا نکرد, مورخان می گویند که سبب این پیمان شکنی, مروان 
بوده که مشاور و وزیر وی بود مروان بر او وارد شد و او را بر آنچه انجام 
داده بود سرزنش ها نمود و به وی گفت: 


خرن بکه و به. عردم آغلام کن. که خر دم فصضير با: کشته: آند و: آنخه در قور3 
پیشوایانشان رسیده بیهوده بوده است؛ زیرا سخن تو در شهرهای مختلف 
منتشر می شود پیش از آنکه مردم از شهرهایشان به سوی تو سرازیر 
شوند وکسانی نزد تو بیایند که نتوانی آنان را دور سازی... 


عثمان از پذیرفتن سخن وی خودداری نمود زیرا او از عثمان می خواست 
تا با خودش به تناقض برخیزد و غير از حق چیزی بگوید, اما مروان همچنان 
با او سخن عف. کف و وی را ازعاقبت آنچه انجام داده بود برحذر می 


داشت و از سرانجام کارها می ترساند مان نیز نه اراده محکمی 
داشت و نه عزمی ثابت بلکه وی بازیچه ای در دست مروان بود. پس نظر 
او را پذیرفت و بالای منبر رفت و خطاب به مردم گفت: 


اما نعد, به به این عده از مردم مطلبی در مورد پیشوایانشان رسیده بود و 
هنگامی که مطمئن شدند که آنچه به آن ها رسیده بود بیهوده است به 


شهرهای خود باز گشتند.. . مسلمین , به انتقاد از او برخاستند و عمرو بن 
عاص بر او فریاد کشید: 


ای عثمان, از خدا بترس که تو به کارهای خطرناک و کشنده ای دست زده 
ای 


ص: 31 


و ما نیز به همزاه توبه آن ها دچار شده آیم: بس به سوی خدا توبه کن.ما 
هم به همراه تو توبه می کنیم 


ای فرزند آن چنانی, تو اینجا هستی؟ به خدا قسم از وقتی که تو را از 


فریادهای اعتراض از هر سوی آن جلسه برخاست که یک صدا می گفتند: 
ای عثمان, از خدا بترس ! 

ای عثمان, از خدا بترس !(1). 

اعصاب عثمان بهم ریخت و قدرتش از هم پاشید و در پاسخ سرگردان و 
چاره ای نداشت جز اینکه بار دیگر از انچه انجام داده بود اظهار توبه کند و 


در حالی که خسته و کوفته بود از منبر پائین امد و به سوی خانه خوبیش 
رفت. 


قفا اد مطانه کی عی تایه 


هنگامی که برای انقلابیون معلوم گردید که وی از سیاست خود دست 
ی و ی ی ی او را 
محاصره کرده از او خواستند که از مقام خود استعفاء دهد ولی او 


ندز کت ونیم گرفت از معاویه کمک بگیرد و او برای وی نیروی 


اما بعد, مردم مدینه کافر شده و دست از اطاعت برداشته و بیعت را 


ص: 252 


1- - تاریخ الطبری, ج5, ص110. آنساب الاشراف, ج5, ص74. 


شکسته اند, بنابر این رزمتدکاتی از اهل شام به هر وسیله برای من 
ست...(1). 


نامه را ی 
خواند مسور به وی ؟ 


ای معاویه, عثمان کشته می شود پس در آنچه به تو نوشته است دقت 


کن. 


معاوبه 5 7 در دل خود داشت به صراحت با وی در میان 
کذاست ‏ ؟ 


ای مسور من آشکارا می ونیم که عنمان در آغاز آنچه را خداوند و 
رسولش دوست می داشتند و می پسندیدند عمل می کرد 
بعدادگرگون گشت و خداوند نیز وضع او را دگرگون ساخت., حال آيا برای 
ی ات عزوجل تغییر داده است بر گردانم... 
(۹42 


معاویه به درخواست وی؛ پاسخ مثبت نداد و بناند انخه مورخان می گویند 
حکومت و قدرت بسازد, انجا که الطاف و مساعدت های او را در حق خود 
و خاندانش نادیده گرفت. 


دکتر " محمد طاهر دروش " می گوید: 


۳ در قتل عثمان گناهی باشد این گناه بر معاویه است و خون وی بر 
گردن او و مسئولیتش در آن مورد قابل دفاع نیست. زیرا وی سزاوارترین 
مردم به عثمان و مهم ترین دولت مردان حکومت وی بود که او را برای 
مشاوره در ان امر 


ص: 353 


2- فتوح البلدان, ج 2 ص 8 1 2. 


فراخواند در حالی که وی با هوش ترین هوشمندان بود.اما نه با رای خود به 
یاری اش پرداخت و نه با سربازانش از او دفاع کرد و همجون دیگران 
منتظر ماند زندگی عثمان که طولانی شده بود به سر آید و گذاشت تا 
گذشت ایام سرنوشت او را تعیین کند, و پایان کارش را معلوم نماید. 


2 به 7 ی ببرد» با کون مقصد 0 9 ۳۳ و 
باشند در اجه پیش آمد کسی غیر از عثمان ملامت شود این است 
که باید ملامت گردد(1). 


عثمان نامه های دیگری به مردم شهرها و به کسانی که برای موسم حج به 
مکه امده بودند نوشت و از ان ها خواست تا به یاری اش بشتابند, اما انان 
قراخهانت انش را یر ند سرا اد افمالی که‌عمان. مرتکتب. یوم ود 


محاصره عثمان 


انقلابیون عثمان را محاصره کردند در حالی که هیثت مصری. پس از کشف 
توخاکه خط تاکن که پر ضد آن :ها ثر تسیا فته: نفد ترد آبان یار نشته یبود 
انان عثمان رامحاصره کردند و برای سقوط وی شعار می دادند و از او 
می خواستند که از مقام خود استعفاء دهد در حالی که مروان بن حکم 
انش انقلاب را در دلهایشان شعله ور ساخته بود, زیرا از بالای خانه خطاب 
به آنان گفته بود: 


ص: 24 


1- - الخطابه فی صدر الاسلام, ۰2 ص 23. 


چه می خواهید؟ گویی برای غارت کردن آمده باشید, این چهره ها دگرگون 
شود می خواهید ملک ما را از دستمان خارج کنید, از نزد ما خارج شوید.. 


صبر انقلابیون به سر امده و بر کشتن وی مصمم شده بودند و بر ان بودند 
که بدنش را قطعه قطعه کنند و او را نابود سازند. 

سخنان مروان به اطلاع امام امیرالمومنین ن علیه السلام رسید, به سرعت 
نزد عثمان رفت و به او فرمود: 

از مروان راضی نشدی و از تو راضی نگشت, مگر با منحرف کردن تو از 
دین و از عقلت؛ همچون شتر کاروان که هر کجا کشیده شود می رود به 
خدا قسم, مروان نه در دینش و نه در جانش صاحب نظر نیست, سوگند به 
خدا تو را می برد و برنمی گرداند, و من بعد از این برای گله کردن از تو 
تخواهم آمدهته شرف حوو را آزربین بردی:ه خود زا طرفتار ان 


امام او را گذاشت و از نزد وی رفت.: پس نائله همسر عثمان به امویان 
5 ی 


تک قشم تا آشر اه کند وه که کات را مه مه یا مک 


پس روی به عثمان نمود و او را نصیحت کرد که از مروان روی گرداند و از 
او اطاعت نکند, وی به عثمان گفت: 


کی وان اطاعت کش و رام کف 


انقلابیون او را احاطه نموده آب و غذا را از او مانع شدند و وی را محاصره 
نمودند در حالی که وی بر سیاستش اصرار داشت و از ان دست برنمی 


دلها از کینه و دشمنی با وی لبریز شده بود, آنجا که وی به خاطر اطاعت از 
مروان و تن دادن به خواسته های بنی امیه در حق خویش مرتکب جنایت 
شده بود. 


ص: 355 


روزی که به خانه عثمان حمله ور شدند 


آتش انقلاب زبانه کشید و شعله هایش فروزان گشت, زیرا انقلابیون خانه 
عثمان را محاصره نمودند. در این هنگام مروان به سوی آنان خارج شده 
بود که "عروةٌ بن شیم لیثی " به سوی وی شتافت و با شمشیر بر پشت او 
زد و او به روی خود بر زمین افتاد "عبید بن رفاعه زرقی" به سوی او رفت 
و می خواست با چاقویی سر از تنش جدا سازد, اما فاطمه ثقفیه که مادر 


رضاعی او بود وی را سرزنش کرد و گفت: 


اگر کذ ی او را می خواهی وی را کشته ای؛ پس گوشتش را می خواهی 


او از وی خجالت کشید و رهایش کرد و مردم 


به سوی عثمان پیش رفتند و بر بام خانه راه یافتند و کسی نزد او نبود, 
زیرا دلها از او رمیده و جانها از وی متنفر شده بود, او را با سنگ زدند و 
فریاد زدند: 


قاتهرابا شست تم نیمه کداوند ترا یز ند 

عثمان به آنان پاسخ داد؛ 

اگر خداوند مرا می زد از من به خطا نمی رفت.. 

بعضی از امویان نزد او جمع شده از وی دفاع می کردند و جنگ سختی 
میان آنان و انقلابیون روی داد در حالی که خالد بن عقبه بن ابی معیط از 
صحنه نبرد گریخته بود, عبدالرحمن بن سیحان درباره او می گوید: 

پلوموننی فی الدار [ن غبت عنهم 

وقد فر عنهم خالد وهو دارع 

مرا در مورد روز حمله به خانه ملامت می کنند که همراهشان نبوده ام, در 
ص: 356 


حالی که خالد که زره بر تن داشت از نزد آن ها گریخته بود. 
از پاران عثمان "زیاد بن نعیم فهری " 


"مغيرة بن اخنس " "نیار بن عبدالله اسلمی " و دیگران کشته شده بودند. 


حمله به عثمان 


پس از اینکه بنی امیه و خاندان ابی معیط از نزد عثمان فرار کردند 
نقلابیون او را محاصره کردند, جمعي از مسلمین بر او پورش بردند که در 


پیشاپیش آنان "محمد بن ابویکر " بود, او با دست خود ریش او را گرفت و 
به او گفت: 


ای نعثل(1), خدا تو را رسوا کرد. 
عثمان گفت: من نعثل نیستم, بلکه بنده خدا و امیر موّمنان .هستم. 
محمد گفت: معاویه و فلان و فلان چه سودی به تو رساندند؟.. 


هار کفیت: ای برادرزاده ريش مرا رها کن؛ زیرا| پدرت آنچه را گرفته ای 
به دست نمی گرفت.. 


محمد گفت: آنچه برای تو قصد دارم ازگرفتن ربش تو سخت تر است.. 


پس پیشانی او را با سرنیزه ای که در دست داشت زخمی ساخت و "کنانة 
بن بشر" سرنیزه هایی را که در دست داشت بالا برد و در بیخ گوش عثمان 
فرو کرد به طوری که در حلق وی داخل شد و آنگاه او را با شمشیر زد و 
"عمرو بن حمق خزاعی" به سوی او برخاست و بر سینه اش نشست در 
حالی که هنوز رمقی در او بود, پس وی را نه بار ضربه زد و عمیر بن ضابی 
ء دو دنده از دنده هایش را شکست و کوشیدند تا سر از تنش جدا کنند که 
دو همسرش نائله و دختر شبیبة 


ص: 257 


2 نعثل: مرد بهودی پرریش. لطایف المعارف؛ ص <3. 


بن ربیعه خود را به روی او انداختند, پس ابن عدیس دستور داد او را برای 
آن ها رها کنند..(1). 


انقلابیون تن بی جان عثمان را افتاده بر زمین رها کردند و اجازه دفن او را 
نمی دادند و صفدی گفته است: آن, ها فق. را سته. روز بر. فزیله ای 


انداختند(2), تا وی را تحقیرو نوهین بیشتری کرده باشند, پس بعضی از 
خاصان وی با امام امیرالمومنین علیه السلام سخن گفتند تا در مورد دفن 
وی نزد انقلابیون یبآ ات کنه: امام با آن ها سخن گفت و آنان اجازه دقن 
عثمان را دادند. 


گلدزیهر درباره دفن وی چنین می نویسد: 


جنازه او را بدون عغسل بر لنگه دری گذاشتند به طوری که سر او به شدت 
کی اب سا آن بة. مسر نت قدم برمی داشتند و در تاریکی 
شب او را شتابان می بردند, در حالی که سنگ ها بر او پرتاب می شد و 
نفرین ها به دنبالش بود و او را در «حجش کوکب» بخاک سپردند - باغی از 
یهودیان بود که مرده هایشان را در آن دفن می کردند - و انصار اجازه 
ندادند در مقابر مسلمین دفن شود(د). 


اما دو غلام او که همراهش کشته شدند, آن ها را کشیدند و بر تپه ها 


ص: 358 


عنام اه ای ی ای ی 30 
سوام تور 9 

3- - العقیده والشریعه فی الاسلام, ص 45. 

4- - تاریخ الطبری,ج 3, ص 41 2. البدایه والنهایه, ج 7 ص14 2. 


به این ترخیب: زندکی, غنمان.به ضورت وخشتنا کی خاتمه یافت: و در آن 
مسلمانان سخت امتحان شدند و فتنه و مضیبت از هر شو به آن ها زوی 
آورد و آن ها را در شری عظیم گرفتار کرد که امویان از کشتن او سود 
بردند و مطالبه خون او را نمودند چه اینکه عده ای مانند طلحه و زبیر و 
عايشه که خود در کشتن او سهیم بودند ان را وسیله قرار دادند. 


به هر حال, عالم اسلامی به حکومت عثمان و به کشته شدن او به مصیبت 
هقنته هایین کرفتار نید که ما در کنانهان (وندکن اماصخشین علید السلام 
) آن را شرح داده ایم و تکرار ان را لازم نمی دانیم وبیشتر این فصول را 
از آن کتاب اقتباس کردیم چون در ارتباط موضوعی با بحث ما بود که از 
آن بی نیاز نبودیم چون در زندگی سیاسی و اجتماعی در عصردو امام 
"مرتبط بود در آنجا بیان شد و در این کتاب از اصل موضوع است. 


ص: 359 


جلد سوم :تفسیر امام از قرآن کریم 


اشاره 
مولف: علامه باقر شریف القرشی 
مترجم: سید محمد صالحی با مساعدت آقای حاج حسین ناظری مقدم 


ص: 360 


بسم الله الرحمن الرحیم 


(مو الّذی آنزل علیک الکتاب من آیاث محکماث هن ام الکتاب وأخرٌ 
متشابهاتث فامَا الذین فيی قلونقد رزيغ قیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه 
واپتفاء تأویله وما یعلمٌ تأویله الا ال" والراسخون فی العلم یقولون آمنا به 
کل من عند ربا وما یذکر ءالا آولوا الالباب ) (آل عمران:7) 


او خدایی است که اين کتاب را بر تو نازل کرد برخی از آن کتاب آیات 
محکم است, که آنها اصل و اساس کتاب اند. و برخی دیگر آیاتی متشابه 
اند ولی گروهی که در دل شان است, انحراف برای فتنه انگیزی و طلب 
تفسیر از ایات متشابه پیروی می کنند و با تاویل کردن در صورتی که تاویل 
درست آنها را فقط خداوند و اهل دانش می دانند. و اهل دانش می گویند. 
ما همه به آن کتاب ایمان آوردیم زیرا همه قرآن از ز جانب پروردگار ما آمده 


انتتتة و تلها خر دمتدان:عالم به ان فند کز ی شون 
[الر کتاب آحکمت آیاتة ثم فصلّت من لدن حکیم خبیرٍ ) (سوره هود آیه 1) 


الف - لام را: این کتابی است که آیاتش استحکام یافته. سپس از جانب 
خدای حکیم و اگاه, بسیار روشن 


بیان شده است. 


[ولقد صرّفنا فی هذا القرآن للناس من کل مثل وکان الانسان آکنر شی ء 
جدل) (الکهف: 54) 


فادن فران هر کمئه فنال بای حدایت» بان کردم ولی انسان بیشر از هر 
چیز به جدال بر می خیزد. 


ص: 31 


قران کریم. کنتخی: ۱ ز گنج های خدا, ذخیره ای از ذخایر اسلام, و بخششی از 
خدای متعال به بندگانش است. ۳ را بر بنده و رسولش خاتم انبیا فرستاد, 
تا معجزه و دلیل صداقت او بر رسالتش باشد؛ تا کژی ها را راست و پیچ و 
خم های نظام دنیا را با آن اصلاح کند. راه را روشن, قصد را واضح, انسان 
را در راهی وسیع سیر داده و امنیت و سلامت ان را تضمین کند. 


قرآن کریم؛ رساله جاوید خدا و حفظ کننده بهشت است, با آن برترین 
بندگانش را که کامل ترین فکر, صادق ترین ایمان و رئوف ترین قلب ها را 
دار تد نز حزبت: 


خدای متعال فرموده است: (لقد جآءکم و 
عنثم حریصٌ عَلیکم بالمومنین روف رحيم )(1). 


«با تحقیق. پیامبری از خودتان به سوی شما آمد که رنج و هلاک شما ,: بر او 
سخت, و بر هدایت شما حریص, و به مقمنان مهربان و رحیم است». 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم , کتاب خدای متعال را آشکار, آیات 
آن را شایع, ۵ ان .۱ منتشر کرد و آیات آن را برای اقوام و زبان های 
مختلف آن ها و شهرهای دیگر می خواند. 


ص: 22 


1 التوبة: 120 


قرآن کریم با توان علمی و فکری خود انقلاب عجیبی در آن جمع جاهل, 
غرق در گناه و جنایت به وجود آورد, عادات. آئین و پیروی کور کورانه آن ها 
را از بین برد و آن ها را با روش کاملی از همه امور زندگی اجتماعی, 
سیاسی و اقتصادی اشنا و نشانه های عدالت اجتماعی را پدیدار کرد, 


طوری که جایی برای ظلم ی به محرومین جامعه نگذاشت. 


در واقع تعالیم قرآن, احکام و آدابش برای ترقی انسان و علو سرشت او 
آمده است. فواید آن بسیار زیاد است و همچنین کمک و نعمت بزرگی 


برای بشریت بوده است.؛ و معجزه خلیفه خدا در روی زمین می باشد. 


قرآن کریم حاوی تعالیم محکم, متشابه, عام, خاص, مطلق و مقید است. و 

ری دعر وت کم یل و وی رکفت رل اروت العالسن 
راء, احاطه دارند. آن ها چراغ های اسلام, هدایت کنندگان مردم_ و نردبان 
ترقی عالی در اسلام اند. عترت رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم 
کسانی هستند که با قرآن زندگی کردند. بر دقایق قرآن, اسرار, ارزش و 
آدابش واقفند؛ ؛ پس به ناچار در تفسیر قرآن کریم به آنها رجوع می ۲ 
زیرا رجوع به آن هااستحبابی پا داوطلبانه نیست بلکه حقی است که 


آنچه مورد تأکید است و در آن شکی نیست. «سید عترت نبوی» امام 
امیرالموّمنین علیه السلام , اولین کسی است که قرآن را شناخته, و بر 
محتویات 7 واقف شده است. شاگرد او یه بن عباس» کسی که 
قویترین و داناترین مفسر قرآن 


ص: 363 


ست, علوم خود را از او گرفته است و نسبت علم و معرفت او از قرآن 
به علم امام علیه السلام مانند نست قطره ای به دریا است. 


امام بزرگ, علم تفسیر قرآن رز از برادرش و پسر عمویش, رسول خدا 
صلی الله علیه و آله وسلم فرا گرفت و او به تفسیر هر آیه ای که : بر او 
نازل می شد, احاطه داشت, همان طور که امام آن را بیان می کند: 


اه اف دا بو پاش بان وک اینگه ار سیم مه دای از 
آن نبود, مگر اينکه بر من خواند و تاویل آن را به من آموخت»(1). 


امع ام ها سار را ی ات مس 
دانستم کجا نازل شده, درباره چه کسی نازل شده و درباره چه چیزی و در 
دشت با در کوه نازل گردیده است»(2). 


پس ؛ امام علیه السلام اولین کسی است که به علم قرآن احاطه پیدا کرد. 


امام امیرالمومنین علیه السلام در زمان حکومت خلفا خلفا برای قرآن کریم, 
بیان مفردات و آنچه متعلق نت ارات آن از امور عالم؛ امور توحید» عجایب 
مخلوقات ۵ انم مره عنسسر کران بود تلاش فراوانی کرد. 


و این تفسیر موجب مباهات و افتخار ائمه طاهرین بود بعضی : ز کینه توزان 
و تشضان شنعه. فرآن امام را غیر از این قرآن می دانستند و آن را نزد 
امام وسیله 
ص: 364 


1- - بحار الانوار: 92/40. 
2 - آمالی الصدوق: 166. 


عیب و طعن قرار دادند. این از کم تدبیری آن ها بود زیرا شیعه عقیده دارد 
که قزر ان دینی غیرد از این قرآن وجود ندارد, و این قرآنی است که از 
جانب خداوند متعال , بر پیامبر خاتم نازل اه 


تفسیر امام شامل تفسیر و اسباب نزول آن و غیر آن که ذکر کردیم می 


باشد. 


اگر کرسی خلافت بعد از وفات رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم به 
امام علی علیه السلام واگذار می شد, و رهبری حکومت را او به عهده می 
گرفت؛ " رهبری اصیل و نمونه با حکومت عالیه در روی زمین تشکیل می 
شد ؛ زیر| امام از توانایی مهم علضین الهام گرفته بود, که تنها او از آن 
برخوردار بود و او دروازه شهر علوم پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم بود 


امام علیه السلام اعلام کرد, اگر رهبری بعد از نبي صلی الله علیه و آله 
قشلم ند امه دارم شدر برای ماع مللوادیان ان کته که فر کایشان 
بود فتوا می داد. 


آامام علیه السلام فرمود: «به خدا قسم اگر برای من کرسی بگذارند و بر 
آن بنشینم» برای اهل تورات به توراتشان فتوا می دهم تا تورات به سخن 
اید و بگوید: علی درست گفت و دروغ نگفت, برای شما فتوای داد ان گونه 
که بر من نازل شده, و به اهل انجیل با انجیل شان فتوا دهم تا انجیل به 
ار شد و علی درست گفت و دروغ نگفت برای شما به آنچه بر من 
نازل شد. و به اهل قرآن با قرآن شان فتوا دهم, تا قرآن به نطق آید و 
بگوید علی درست گفت و دروغ نگفت و شما را فتوا داد آن گونه که بر من 
نازل شد. ی 
هست آنچه نازل شده بداند؟ و اگر یک آیه در 
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قرآن نبود؛ و آنچه بوده و خواهد بود را تا روز قیامت به شما خبر می دادم. 
خداوند 


می فرماید: [یمحوااللّه" ما یشاء ویثبث وعندة أم الکتاب )(1). 
(خداوند هر چه را نخواهد. محو و هر چه را بخواهد, اثبات می کند.) 


و این حدیبت امام علیه السلام بر عالم بودن امام به تمام علوم و تمامی 
حوادثی که در دنیا رخ داده, و تا روز قیامت رخ می دهد, دلالت می کند. 


یز آستی حاین تاسف است. که مردم ار این تایه زر وه هن تشون ۸ 
از او استقبال نکردند تا از علوم, معارف و دانش او استفاده کامل کنند و 
آن ها را به آنچه از اسرار و مخلوقات خدای بزرگ در کتاب اوست آگاه 
های بارز قربش اظهار کردند که خلافت و نبوت در یک خاندان جمع نمی 
شود. و این منطق بی پایه و 


سست. از حسادت و کینه بر خاندان پیامبر است, نشأّت گرفت و خلافت 
ی ؛ در حالی که آن ها از علم, تقوی و فکر 
بهره ای نداشتند, و در زمان آنان مسلمانان به مصیبت و عذاب گونا گونی 
دچار شدند. 


در اینچا احادیثی از امام علیه السلام که تفسیر از تفسیر امام علیه السلام 
بر قرآن کریم نقل شده است را ذکر می کنیم اگرچه ما تفسیر کامل او از 


تمام آنات کتات عزیز را نداریم, و آن را برای ابراز گسترش و توسعه 
علفم اما کلية لام ه احاظه کامل ۳ 


ص: 366 


1- - بحار الانوار:92/78. و آیه 39 از سوره رعد. 


بر بعضی از معالم او پرتو افکنده است. 


قبل از اینکه کتاب را به اتمام برسانم قصد دارم که این سخن را بگویم که, 
نیارفسا اما اسر ال علب لاسام است رکه 
درباره امور زندگی او بحث می کند, 


و من به طور یقین ادعا نمی کنم که به تمام ابعاد ند کف او احاطه پید | 
کردم زیرا این امری نشدنی و دور از ارزو است. و برای چنین ادعایی از 
خدای متعال استغفار می طلبم, پس هرچه در این کتاب است, به قدر 


وسع و توان بوده که با کوشش و سختی جمع آوری شده و آن پرتویی از 
الهام و نشانه های زندگی این امام بزرگ است, که ذهن های علما را به 


موهبت ها و نبوغ خود مشغول کرده است. و آن را برای تحقق به عدالت 
خالص و حق مجض مورد حمایت قرار داد. علما در گذشته و حال کتاب 
های زیادی در فضایل مناقب امام و اثار او نوشته اند, از ان جمله کتابها 
دانشنامه است که به طور کلی از صفحات درخشنده زندگی او؛ که با 
کرامت. شرف., خرد و فداکاری همراه است, حکایت می کند. در خاتمه به 
شوت دای ال رح و زاری میک که این کوش باچیر را قبول 
کند, و آن را ثوابی 

برای من در روز ملاقاتش قرار دهد؛ زیرا او بر هر کاری قادر و توانا است. 
نجف اشرف باقر شریف قرشی 

0 جمادی الثانی 1419 م- 


ص: 27 


تعظیم و تقدیس در برابر قران کریم 


امام علیه السلام در برابر قرآن کریم که هیچ گاه باطل به آن راه نیافته, 
تعظیم و تکریم می کرد. و زیباترین اوصاف و بالاترین صفات را برای آن به 


ر می بر د. 


و امام امیرالمومنین علیه السلام از اولین کسانی بود که حافظ قرآن 
بودند, و عظمت و منزلت ان را سنوده است و این اخباری است, که بر 
اهمیت قران مجید دلالت دارد. 


صفات قرآن 

ای اه را اس ات اند مت کر اسر 
فرمود: 

«ظاهر آن زیبا و باطن آن عمیق است. ظاهر آن 

حکم و باطن آن علم است»(1) 


این کلمات از ظاهر قرآن و باطن آن حکایت می کند که, ظاهر آن حکم, 
اداب و باطن آن علم. فضل و خیر و هدایت برای مردم است. 


اماق غلیه السلام.خطیه معمی ایزاصف کن آن از عفت ور رخفت اسلام با 
مردم صحبت کردند, تشیتین قرآن کريم را فض: و انز نور و چراغ روشن 
توصیف کردند. 


امام علیه السلام فرمود: 
ص: 368 


اب الصا لاد 7 


«پس بر او نازل شد (یعنی بر رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم ) 
کتا تن ون انشت,جواع ها ان اون ی شود رکشت وان زوا 
ناپذیر است. دزیانی: است: که زفاق. آن درک نمی شود, راهی است که 
رونده ان گمراه نفی. گردد: شعله ای است که نور ان تاریک نمی شود 
جدا کننده حق و باطلی است که درخشش برهانش خاموش نمی شود, 
بنایی است که ستون های ان خراب نمی شود, شفا 


یاورانش شکست ندارند و حقی است که یاری کنند گانش مغلوب نمی 
شوند. 


قرآن, معدن و اصل ایمان است. چشمه دانش و دریای علوم است., 
۱2 پایه و ستون محکم اسلام است, 
هه خایت زال عفیت وسرومین آن یرای است که سکن آر 
۳۹ تمام, چشمه ی است که آبش تفاهی ندارنه: فجل برداشت: ای 
است که هر چه از آن بردارند کم نمی شود منزل هایی است که 
مسافران راه آن را فراموش نخواهند کرد, نشانه هایی است که روندگان 
ادا ات ی کی وان بات که از آودسی س 


خدا قرآن را, عطش علمی دانشمندان, باران بهاری برای قلب فقها و راه 
گسترده و وسیع برای صالحان قرار داده است. قرآن دارویی است که با 
ان تیمانی.. وخود نذارد: توری. امنت: که: با آن. تاریکی: :دید تمی. .شود .و 
رد نی 

انیت که ره اهای ان ساهکاشی سک اشت: له آن وان و مرت 
مشخ افتن انشت. ند ای هد کشرن. که آنجا وارد شود. راهنمایی است برای 
راه و رسم خود قرار 


ص: 369 


می دهد, برهانی است برای آن کس که با آن سخن بگوید. عامل پیروزی 
است برای آن کس که با آن استدلال کند, نجات دهنده آن کس که حافظ 
آن باشد و به آن عمل کند, راهبر آن کس که آن را به کار گیرد و نشانه 
هدایت است برای آن کس که در 0 
کنین. که با ان ودرا موشاندر دانش کسی, اسیت که آن را بة دلنل بسیاند: 
حویت کسی شنت که در ارم ردنت کنر و ردان کی است: که.با ان 
قضاوت کند»(1). 


دیدید امام با کلمات گهربار خود - که از ذخایر علم قرآن و ناشی از تسلط, 
احاطه کامل و آگاهی به تمام اسرار, و لطائف قرآن بود - کتاب خدا 
معرفی کرد؟ 


قرآن ناطق 
از کلمات شگفت امام در وصف قرآن کریم این است که فرموده: 


«کتاب خدا| در بین شما سخنگویی است که هیچ گاه زبانش از حق گویی 
کند و خسته نشده, همواره گویا است, خانه ای است که هرگز ستون های 


آن فرو نمی ریزده و صاحب عزتی است که هرگز یارانش شکست 
ندارند»(2). 

چه زیبا است این وصف و چه شگفت است این بیان؛ زیرا حاکی از صفات 
بزرگ قرآن کریم است. 

خبز دادن فران از گذشته و آبتقة 

از احادیث امام علیه السلام در مورد قرآن کریم این است که قرآن از 
مردم کدشته و مردمی که خواهند آضد خبر می دهد امام علیه السلام در 
این باره می فرماید: 


ص: 270 
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کند. 


قرآن کریم داستان های امت های گذشته را بیان کرده و علت هلاکت و 
تایفدی ان.-هار | اتحراف از صقم وجشمتی: با پیامیزان.خدا بار هقی کتد: 


قران " رشان خن 


امام علیه السلام به اصحابش سفارش کرد که به قرآن متوسل شوند, و از 
آیات آن آگاهی پابند که آن ریسمان محکم خدا است. امام علیه السلام در 
این باره می فرماید: 


«بر شما باد کتاب خدا ؛ زیر| آن ریسمان محکم الهی, نور آشکار و درمانی 
سودمند است که تشنگی را فرو نشاند, و نگه دارنده کسي است که به آن 
تمسک جوید, و نجات دهنده آن کس است که به آن چنگ آویزد. کجی ندارد 
۳ راست شود و گرایش به باطل ندارد تا از آن باز گردد, تکرار و شنیدن 
پیام برایش کهنه نمی شود و از شنیدن آن. وشن کته کی سواور کف 
که بة. قران. شخن .بکوید رانستت کفته. و هرکس. بدان غفل, کند. پیشتاز 


است»(1). 


کتاب خدای بزرگ شامل همه ارزش های زندگی است, و آن نوری است 
که گمراهان به آن هدایت می شوند, و حافظ آن کسی است که به آن 
چنگ بزند, و نجات است برای کسی که به آن پناه ببرد, و فایده آن برای 
اتقنان خبلی, زیاد آست: 


نصیحت کننده بودن قرآن 


ایام اه مایا ات ی و اس مامت یی کی سا 
امام علیه السلام فرمود: 


ص: 31 


1 تحار الااره 9و م9 


«آگاه باشید, همانا قرآن پند دهنده ای است که فریب نمی دهد و هدایت 
کننده ای است که گمراه نمی کند و سخن گویی است که هرگز دروغ نمی 
گوید, کسی با قرآن هم نشین نشد, مگر آنکه بر او افزود, یا از او کاست. 
افزودن در هدایت و کاهش از کوردلی و گمراهی. 


آگاه باشید, با دانش قرآن بی نیاز می شوید و بدون دانش قرآن نیا زمند 
خواهید بود. پس درمان خود را از قرآن بخواهید و در سختی ها از قرآن 
یاری بطلبید, زیرا در قرآن درمان بزرگترین بیماری ها یعنی کفرنفاق, 
سرکشی و گمراهی است. پس به وسیله قرآن خواسته های خود را از خدا 
بخواهید, و با دوستی قرآن به خدا روی آورید و با وجود قرآن از خلق خدا 
چیزی نخواهید؛ زیرا| برای تقرب بندگان به خدا وسیله ای تهتر از قران 
وجود ندارد, آگاه باشید که شفاعت قرآن پذیرفته شده و سخنش تصدیق 
می شود, آن کس که در قیامت قرآن شفاعتش کند, , بخشوده می شود. 
قرآن از هر کس شکایت کند محکوم است. ندا دهنده ای در روز قیامت 
بانی.فی: ز ند «آگاه باشید, امروز هر کس گرفتار بذري است که کاشته و 
عملی است که انجام داده مگر اعمال منطبق با قرآن». پس در شمار 
عمل کنندگان به قرآن باشید. از قرآن پیروی کنید, با قرآن خدا را بشناسید 
و خویشتن را با قرآن اندرز دهید و رأی و نظر خود را در برابر قرآن متهم 
کنید. و خواسته های خود را با قرآن نادرست بشمارید»(1). 


ص: 272 


له ربیع الایر اند 922/82 ۵ب یه راغ * 2/92 


امام علیه السلام قرآن کریم را با زیباترین صفات و شگفت انگیزترین 
کلمات ستایش و ان را به «ناصح مشفق» توصیف کرد که مردم را به 
بهترین وجه هدایت می کند, و به محدثی توصیف کرده که دروغ نمی گوید, 
حق را تلاوت و امر به معروف و نهی از منکر می کند که همه امراض 
انسان با این دارو درمان می شود و مشکلش قطع می گردد و شافع کسی 
است که ان را به دقت خوانده و هدایت شده باشد. این قسمتی از صفاتی 
بود که امام برای قران برشمرد. 


امام علیه السلام اصحابش را به رعایت قرآن و چنگ زدن بظ ار سفارش 
کرد؛ زیر| ان نور و هدایت است, در این باره فرمود: 


«بدانید که قران خر روز هدایت: کنندم و در تنب تاریک و شختی. تور 
است»(1). 


قرآن مردم را هدایت. گمراهان را ارشاد, راه را روشن؛ قصد را واضح و 
درمانده را هدایت می کند. 


تشویق به فرا گرفتن قرآن: 


می فرمود: 


است. از نور ان شفا و بهبودی سینه های بیمار را بخواهید و قران را نیکو 
تلاوت کنید که سود بخش ترین داستان ها است»(2). 


ص: 373 


1- - اصول الکافی: 2/600 
2 وم البلاغه* 214 


ار ای ایا تخل بر 
ان به هیچ وجه راه نيافته است. 


حفظ قران؛ 


امام اسان یه یط فان فرامی‌خوانم و اد سای کذامام 
او را به حفظ قران تشویق کرد «فرزدق» شاعر معروف بود, او با پدرش 
نزد امام علیه السلام امدند امام به پدر فرزدق فرمود: 


- «تو کیستی»؟ 
- من «غالب بن صء ۲ المجا ۹ آ < ۳ 


«تو د ان زیادی دا كث#- ۹ 


- بلی. 


«شترانت را چه کردی»؟ 

- حوادث و گرفتاری ها آن ها را از بین برد. 

- «آن - رفتن حق به آن - بهترین راه آن است». 

سپس امام متوجه «غالب» شد, و به او فرمود: 

- «اين جوان چه کسی است؟ و اشاره به «فرزدق» کرد. 

- اين فرزند من و شاعر است. 

امام او را به فراگیری قرآن تشویق کرد, و فرمود: آن بهتر از شعر است. 
«به او قرآن بیاموز که بهتر از شعر است». 


«فرزدق» نصیحت امام را پذیرفت داد و متعهد بر حفظ قرآن شد. یک 
سال خود را فقید کرد تا قران را خفظ کند: و در این باره می کوید؛ 


ص: 274 


وماأ صت رجلی فی حدید مجاشع 
مع القدر الا حاجه لی اریذها(1) 
«پایم در تله آهنی سخت گیر نکرد مگر به اندازه ای که نیاز داشتم» 


نبازی که «فرزدق» قصد کرده بود, حفظ قرآن کریم و وقوف بر معانی آن 
بود. 


دعای امام هنگام ختم قرآن: 


بات غالیت الساام هام عم فان کریم کارا با ام تفا می واه 


«اللهةٌ انی أسالک اخبات المخبتین. واخلاص الموقنين, ومرافقة الأبرار 
واستحقاق حقائق الایمات: والغنيمة من کل بز, والسلامة من کل اوق 


۳1 


ووجوبٍ رحمتک, وعزائم مغفرتک, والفورّ بالجنه, والنجاة من النار»(2). . 


«پروردگارا فروتنی فروتنان و اخلاص اهل یقین, هم نشینی با نیکان و 
شایستگی درک حقایق معرفت, ایمان و برخورداری از هر خیر و نیکی, 
دوری از زشتی, پلیدی و شایستگی درک رحمت تو, توفیق به آمرزش تو, 
رستگاری با رسیدن به بهشت و رهایی از آتش دوزخ را از تو درخواست 


می کنم. 

دعای دیگری از امام نقل شده است که, در هنگام ختم قرآن آن را می 
خواند وان این ازشت: 

«اللهمٌ اشرح بالقرآن صدری, واستعمل بالقرآن بدنی, ونور بالقرآن بصریٍ 


واطلق بالقرآن لسانی. وآعتّی علیه ما آبقیتنی, فانة لا حول ولا قوح الا 
بک»(3) 
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قرآن بهار دل ها است: 


امام علیه السلام در یکی از خطبه هایش به فوایدی که در قرآن است و 


«همانا خداوند سبحان, همه را به قرآن که ریسمان استوار خدا| و وسیله 
ایمنی بخش می باشد, پندداده است. در قران بهار دل برای جلای قلب 
است که چشمه های دانش جز در قران نتوان یافت»(1). 


و نمونه های زیادی از این احادیث وجود دارد که امام علیه السلام در فضل 
فران کرمه سان کردم و آن را سود ات ه ایس از غلم و آکاهی کامل اه 
به کتاب خداوند عزیز و احاطه کامل او بر همه زمینه های علم و معرفت 
ی ی و ی ارت ای و ای رت 


فهم حقیقت آن واقف نشده؛ است از امام که او دروازه شهر علم ب پیامبر 
صلی: االف غلنه.و اه متنلم ارسنته 


تفسیر امام(ع) از قرآن کریم 

اشاره 

مهم ترین کار مورد نظر امام امیرالمومنین علیه السلام تفسیر قرآن کریم 
بود - کاری که رسالت خدای متعال به دک نس بة آن نی داشت و 
روش کامل او هنگامی است که احکام بر آنان فرض کرده بود و زیرا کسی 
غیر ان ان نعی:داشمت هن فر ای بانسته ی وعام.م حاض: .محمل ین 
فطلی:و مقید: جشتت زیرا کمپنافتر ضلیم اللت علبه و الف وسام همه آن.ها 
را به او آموخت و امام هم خود به آن تصریح کرده, و فرمود: 


ص: 276 


1- شرع تهح البلاقه / این ابی الجدید: 10/31 


«کتاب خدا را از من بیر سید تبزابة: دا فشتم آبه ای از کتاب خدا نیست 
که چه در شب و چه در روز و چه در راه و چه در منزل نازل شده باشد, 


رای سل هط صلی ال کید و له مان را سا ی تیا و 
تآویل آن را به من آموخت». 


یکی از بوزینه های آن جمع (ابن کواء) نایاک خبیث به تمسخر گفت: ای 
امیرالمومنین پس اگر تو غایب بودی چیزی بر او نازل نمی شد؟ 


امام جواب او را داد و فرمود: 


«رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم آن گونه که قرآن بر او نازل می 
شد؛ برای من حفظ می کرد. و من از آن بی خبر بودم, تا به خدمت او می 
رسیدم, آن را برای من می خواند, و می فرمود: ای علی, بعد از تو خدا بر 
من چنین و چنان نازل کرد. و تأویل آن چنین و چنان است. پس او تنزیل و 
خاهیل آن را نه ضر هی: احواخت 1 


پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به امام امیرالمقمنین علیه السلام تعهد 
کرد که تمام آنچه بر پیامتر ا: ز کناب شدای زر ی تارلمی‌شوه شیر کنو 
و محتویات, دقائق و اسرار آن را بیان کند. و به هر حال آنچه از تفسیر 
بعضی از آیات توسط امام علیه السلام به ما رسیده است. را در اینجا بیان 


سوره فاتحه 


اشاره 
[بسم ال الرحمن الرحیم 1 الحمدٌ للم رب العالمین 2 الرحمن الرحیم 3 
مالک یوم الدین 4 یاک نعبدٌ وایاک نستعین 5) 


در اینجا بحجت هایی است که ما مطابق آنچه از امام به ما رسیده است,؛ 


بسم اللّه جزتی از سوره است: 
ص: 277 


1- - بحار الانوار: 92/79. الاحتجاج: 139. 


بسم الله نزد طبق نصوص که از امام وارد شده است جزء بودن آن در هر 
سوره می باشد. 


امام علیه السلام فرمود: 


«بلسم اللّه در اول هر سور9 آیه ای از ان سوره است, و همانا پایان هر 
سوره و ابتدای سوره دیگر به نزول بسم اللّه شناخته می شود و خدای 
متعال کتابی رااز آسمان نازل نکرده است, مگر اينکه «بسم الله» در اول 
آن قرار داشته است»(1). 


امام امه اسلا ۲ کج هن کرد شنم لاخ وی فحضوص از هه 


بنسم نله آز فانک اسشت: رصول اللدخلی الله غلیه. و آله وستم. آن زا مت 
خواند, و آن را ره ای از آن سوره می شمرد و می فر مود: فاتحه الکتاب, 
سبع المثانی است»(2). 


تتذهای نشیم اللم خ ققرات ان یار فد اد 


1 
«الله» 


و آن عم شناخته شده است برای ذات مقدسی که کسی احاطه به 
معرفت و گنه ان ندارد مگر خودش, او عالم غیب و شهادت است, و این 
علست, اسم الله یرای دای عالی ختی در رضان هلت او تتاخته: شدح 
است به طوری که «لبید» در این باره گفته است: 


ص: 79 


حضوافت الرحفنه ۳90 
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آلا کل شیء ما لا اللْه باطل 
وکل نعیم لا محالة زائل 
بدان هر چیزی غیر از خدا باطل است. و هر نعمتی به ناچار زایل می شود. 


« لحمن « 


خالق عظیم. نفس مقدس خودش را به رحمت توصیف کرده و صفات 
کفاه ان یل بر فصول مت امه ام سا هه مساماا نم کان ند 
طور مساوی و برابر است. 


فا اما وان عه‌ سم اس که وود رن 


۲ یعنی 
مهرباني خالق بر خلق که, حتی یک روز رزق آن ها را قطع : نمی کند, 
اگرچه آن ها اطاعت خود را قطع کنند»(1). 


«الرَحیم» 

از صفات خالق عظیم رحیم بودن است و آن فیوضات خاصه [و به مقمنان 
امم ها داش معال موه ات ان ال هیا 

«و او نسبت به مقمنان همواره مهربان است.» 


اهمیت سور ه: 


اين سوره از مهم ترین سوره های قرآن کریم است و از امام 
امیرالمومنین علیه السلام نقل شده می فرماید پیامبر اکرم صلی الله علیه 
و آله وسلم در شأن این سوره فرمود: 


شنم منوا عدا صلی الب علت و لد اه فرمته مات ول 
فرموده است: من سوره فاتحه 


ص: 79 


هه قب لسن و1 
2 - الاحزاب: 43. 


الکتاب را بین خودم و بنده ام تفقسیم کردم, نصفش از من نصفش از بنده 
من است., برای بنده من است انچه را سوال می کند. 
هنگامی که بنده می گوید: [بسم ال الرحمن الرحیم ), خدای جل جلاله 


می گوید: ی ان تا امور او را به 


و وقتی گفت: الحمدٌ للم رب العالمین). خدای عزوجل می گوید: بنده 
من مرا ستایش می کند, و می داند نعمتی که دارد از جانب من است و 


گرفتاری هایی که از او دفع می شود به مهربانی من است, ۳ شما را گواه 
عم کنو که تفت ور وتا و آحتسافرا هناسفا ی آحرص را 
از او دور کنم. 


وکام کم کفیدا خن لاحم باعل له من رنه 
من برای من شهادت داد که من رحمن و رحیم هستم, شما را گواه می 
گیرم که او را از رحمتم بهره مند کنم و عطای زیادی نصیب او کنم. 


و در حالی که می گوید: [مالک یوم الدین خدای متعال می گوید: شما را 
گواه می گیرم که, ان گونه که او اعتراف کرد, من مالک روز جزا هستم 

حساب آن روز را : ی ۱ 
و وقتی گفت: «یاک نعب», خدای عزوجل می گوید: بنده من درست گفت, 
مرا می پر سند, شما را گواه می گیرم, و عبادتش را ثواب می دهم » ثوابی 
که مورد رشک کسانی شود. که مخالف او در عبادت من بودند. 


ص: 380 


و وقتی می گوید: [وایاک نستعین ), خدای متعال می گوید: بنده من از من 
کمک خواست. و به من پناهنده شد, شما را گواه می گیرم که در کارش او 
را پاری کنم و در سختی ها به فریاد او برسم و روز درماندگی دست او را 
بگیرم. 


و قنی ی موی هو اتضراص | تفت با ا خر مدای موز 
کی ره اس ترآ نم مه سیم بات ار ات میا .]هن 
درخواست کند, و از بنده ام اجابت کردم, و آنچه آرزو دارد عطا می کنم, و 
از آنچه می ترسد او را ایمن می کنم»(1). 

و این سوره از برترین سوره های قران کریم است. و آن جزئی از نماز 
است, که برترین عبادات در اسلام می باشد؛ بنابراین آن را از جهات 
مختلف مورد بحث قرار می دهیم. 


مکان نزول آن: 
امیرالمومنین علیه السلام وارد شده است. و دلیل ان این است که رسول 
دا خی اه کم واه سم هخا فقوت ایو ام کی از 
نماز است.. 


نام های اين سور ه: 


اشاره 
و این سوره مبا رکه به اسم های مختلف نامیده شد. از جمله آن ها: 
ص: 391 


1- - المیزان: 1/39. نقل از المعانی. 


فانحه 


این سوره به فاتحه نامیده شد؛ زیرا آن اصل است و سایر آیات قرآن از 
ان منشعب گردیده است(1). 


سبع المثانی 


از نام های این سوره سبع المثانی است, که به این نام می باشد يا به 


خاطر تکرار در هر نماز, و يا برای اينکه مثانی اسم قرآن کریم است و 
فاتحه الکتاب هفت آیه است, پس بزرگترین آیات قرآن عظیم است. زیرا 
خدای 


متعال فرموده است: [ولقدآتیناک سبعاً من المثانی والقرآن العظیع )(2). 
ما به تو سوره حمد و قران عظیم دادیم. 


اشاره 


ستایش بر نعمت های خدای متعال است که قابل شمارش نیست» و از 
اماض آمیر المة‌هفین غلیه السام در تفستر خمه رابت دی اسنت: 


«#بعضی از نعمت های خدای متعال به بندگانش روشن می باشد؛ اما 
بعضی از آنها قابل شمارش و یا شناخت نیستند. زیرا قادر به شناخت جمع 


آن ها نه تفصیل نینستند: بیس بة آن.ها فرمود؛ بگویید ستایش می کنیم خدا 
را س ‏ سح بر ما عطا فرمود»(3). 


ص: 292 
1- - مواهب الرحمن: 48-1/47. 


2 - الججر: 97. 
3- - المیزان 1:24. نقل از العیون. 


نس 
«رب العالمین» 


رب همان خالق, پدید آورنده, زنده کننده, تدبیر کننده همه موجودات زنده 
۱ 2 
و عیر زنده و اگاه به تمام ذاتیات و امور 


ان ها نیم ان اما عبت شام ی نی رای وت الحا لسن ریات 


شده است : 


«مالک جماعت ها از تمام مخلوقات از جمادات و حیوانات و خالق آن ها 
است و رساندن روزی به آن ها از آنجایی که می دانند و یا نمی دانند. 
حیوانات را با قدرتش دگرگون می کند, و از روزیش غذا می دهد. از آن ها 
حمایت می کند, و تمام آن ها را بنا به مصلحتش اداره می کند. و جمادات 
اه را ی ی 
شده ها را حفظ می کند تا بچسبند. اسمان را از افتادن بر روی زمین 
حفظ می کند. وبا قدرت او زمین فرو نمی رود. مگر به امر او»(1). 


الرّحمن الرحیم ) 
تفسیر این دو در بحت گذشته انجام شد و نیازی به ادامه آن نیست. 
(مالي یوم الدین ) 


تفتی‌مالی رود آخرت ؛ زیرا سخت ترین و ترسناک ترین امور دنیا می باشد 
و از امام فتفین تفسیری بر ای آن ترسیده است: 


[ایاک نعبدٌ وایاک نستعین ) 
مراد این است که ما خدای متعال را پرستش می کنیم و غیر او را پرستش 
ضمیر 


ص: 383 


مجاهت ارخمن 1/۳9۰ 


منفصل در اینجا بر اختصاص دلالت دارد و این در حالی است علمای نحو به 
این مطلب تصریح کرده اند. 


(اهدنا الصراط المستقیم ) 
در تفسیر این آبه از امام علیه السلام روایت شده که فرمود: 


«توفیقی را که در گذشته به ما عطا کردی و تو را اطاعت کردیم. ادامه 
بده تا در بقیه عمرمان نیز تو را اطاعت کنیم»(1). 


فا اه له ال وا مرا مان کارا ها آسته 
و گفته شده, مراد اسلام است(2). 
اضر اس تشه آعفته عنم سر الخضمی لیم و الضالیه ) 


وان ااه آ اافن اته الفتاام که هرا ان تفر کرویم 
فرمود: 


از امام امیرالمومنین علیه السلام روایت شده که آیه را این چنین تفسیر 
کرده و فرمود: 


ما را به راه کسانی که به آن ها توفیق نعمت به دین و اطاعت خودت را 
عطا کرده ای, نه ان هایی که مال. سلامتی, نعمت دادی, ولی ان ها کفار 


پا فاسفند». 

فرمود: 

«و آن ها کسانی هستند که خدا درباره آن ها فرموده است: 

«ومن تطع اللّه والرْسول فاولتک مع الذین آنعم اللّه علیهم من الَبن 
ص : 384 


سای ارس 0 


مق اس ۴ 12۰ و کته شنم ااصراط امس آمام 
اسرالهین ناس ز ات 


والصفیقین والشٌهداء والصّالحین وحسن آولتک فیقاٌ»(2()1). 


و کسی که خدا و پیامبر را اطاعت کند. در روز رستاخیز همنشین کسانی 
خواهد بود که خدا نعمت کامل خود را به آن ها داده است و مانند پیامبران 
صدیقان, شهدا صالحان که آن ها ز فیق های خوبی هستند. 


و روایت شده که مراد به «معضوب علیهم» همان بهود, دشمنان خدا| و 
دشمنان رسولاش می باشند, و مراد به «ضالین؛ نصاری, 1 هایی است که 
از حق گمراه شدند و پیرو هوای نفسانی خودشان شدند(3). 


و در اینجا تفسیر سوره فانحه, که مهم نرین سوره قران کریم است,: پایان 
بافت و این جزء۶ نماز شد و بدون ان نماز صحیح نیست و در حدیت است: 
«نماز نیست مگر به فاتحه الکتاب». 


سوره بقره 


بسم اللم الرحمن الرحیم 
و آن کر مدیته. نازل.شده است. مر بی ابه از آن. که آن در خخه الوداع خر 


ان ایه ِ است: 


نطلمون )(4). 


و از روزی بترسید که شما را به سوی خدا باز می گردانند؛ سپس در ان 
روز هر کس 


ص: 385 


1- - النساء: 69. 

2 - المیزان: 1/39. 

3- - مجمع البیان: 1/30. 
4 - البقره: 281. 


برای هر کاری که انجام داده به طور کامل بازیس داده می شود و به ان 
ها ستم نخواهد شد. 


فوزمیرم 2۱6 اه ات که ار ایو فیس لت الم ووامتف نومه 


چون ما به تفسیر همه سوره بقره دسترسی پیدا نکردیم. فقط تفسیر 


7 شده است: 


اخفه اللد -علی نومه فعلی سجعیت خعلی ساره ماو لزه غایت 
عظیم ) 


خدا بر دل ها و گوش های آنان مهر نهاده, و بر چشم هایشان پرده ای 
افکنده شد؛ و عذاب رز کی در انتظار آن ها است. 


(ختم ا علی قلوبهم ! خدا بر دل های آن ها مهر نهاده یعنی بر دل های 
درباره ان ها فرموده است: 


[.. وجعلتا علی فُلوبهمٌ آکنة آن یفقهوة وفی آذانهمٌ وقراً وان یروا کل آیه 
یمتا بها... )(1). 


و بر دل های آن ها پرده ها افکنده ایم تا آنرا نفهمند. و در گوش آن ها 
سنگینی قرار داده ایم که اگر تمام نشانه های حق را هم ببينند, ایفان تین 
اه نو 


همچنین خدای متعال فرمودند: 
آکلا بل زان غلی فلویهض ها کنو تکشبون ) 


چنین تسنت: که. ان ضا می بتد ار تن بلکه: اغمال.شان من زتعاری بر .دل 


ص: 386 


لامعا کار 


«علم خدای متعال این است که آن ها ایمان قضی اون نت پس بر دل ها و 
گوش های آن ها مهر زده شد. تا موافق قضا و علم او بر آن ها باشد, آیا 
فرموده خدای متعال را نشنیده اید: (ولو علم الله فیهم خیرا لأسمعهْم ۶ 


۵ اد خذ اون یر نز آن: ها ی شین خرف خق. زر به کون آن. ها تن 
۳9 


[هو الذی خلق لکم ما فی الأأرض جمیعاً نم استوی اٍلی السماء فسواهتٌ 
سبع سماوات وهو بکل شی ء علیدُ )1 


او خدایی است که همه آنچه را که د 3 دارد» برای شما افرید: 
و رِ رصن وود داز د» تن فر 
سیس هفت: آسمان برای مرتب کرد. او به همه چیز آگاه است. 


از نعمت های بزرگ خدای متعال بر انسان این است که در زمین گیاهان و 
حیوانات را برای انسان خلق کرده, تا از آنها استفاده کنند و از مادیات آن 
بهره مند شوند. و امام امیرالمومنین علیه السلام به معنویات آنها نظر 
دارد؛ یعتی خداق متعال آنچه در زمین است را برای دیدن و عبرت گرفتن 


خلق کرده است. 
امام علیه السلام فرموده است: 


«او آن کسی است که آنچه در زمین است را برای شما خلق کرد؛ تا از آن 
عبرت بگیرید و رضایت او رابه دست آورید, و از عذاب آنش او خود را 
حفظ کنید, سپس آسمان را خلق, ۱ ی 
مرتب برای را به وجود اورد. او به هر چیزی دانا است و به خاطر علم به 
همه چیز همه مصالح را می داند پس آنچه در زمین است را برای مصالح 
شما ای فرزندان آدم خلق کرد.. .۳( (1). 


ص: 2397 


[- - مواهب الرحمن: 147 البته این روایت مرسله بوده و در کتب 
اصلی حدیثی و تفسیری ذکر نشده است. (محقق) 


(واذ قُلتا للملائکه اسچدوا لادم قسجدوا الا ابلیس آبّی واستکبر وکان من ) 


یاد کن هنگامی که به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده و تواضع کنید؛ 
همگی سجده کردند جز ابلیس که سرباز زد و تکبر ورزید و از کافران شد. 
هنگامی که خدای متعال آدم را خلق کرد, به ملائکه دستور داد برای تشکر 
از خدای متعال و با قصد تهنیت آدم را سجده کنند, ابلیس انکار کرد, تکبر 


ورزید و به خدا اعتراض کرد که او را از کل آفرندهو انلیسز ۱ ای تن ۰ و 
0 اک اک ۳ 7۳ 


و در حدیث است: «اولین کسی که قیاس کرد ابلیس بود». 


و شخصی بهودی از امام امیرالمومنین علیه السلام از معجزات پیامبر صلی 
ما اس ری مت اه و نا فان کرو وت 


اين آدم است که ملائکه او را سجده کردند, آیا برای محمد چیزی از این 


قبیل است؟ 
امام علیه السلام فرمود: 


«اینگونه بود ولی سجده ملائکه خدا به آدم سجده اطاعت نبود؛ یعنی آن ها 
آدم را بدون خدا نیرستیدند, ولی به فضیلت آدم و رحمت خدا اعتراف 
کردند, و به محمد صلی الله علیه و آله وسلم بیش از همه ارزش داده شد 
و خدای متعال با جبروتش و ملائکه, شین : به او درود فرستادند, و مقمنان 
مواظق شدند در تفار شان بر او درو بفرستتته و آین بیشتر از اد معمولی 
است»(1). 


ص: 388 


1- - المیزان: 1/124. نقل از الاحتجاج. 


(واستعیئوا بالطّبر وّالصّلاه واتها تکبيره الا علی الحاشعین ) 
از روزه و نماز یاری جویید, و این کار جزبرای خاشعان گران است. 


خدای متعال دستور داده است که از صبر کمک بگیرید و مراد از صبر در 
اینجا روزه است. اگر حادثه ای مهم برای انسان روی داد برای از بین بردن 
غم و غصه که به انسان نازل شده است خدای متعال ان وسیله را افاضه 
فرموده است و همچنین کمک گرفتن از نماز که به وسیله آن بلا دفع می 
شود اگر برای امیرالمومنین علیه السلام پیش امدی رخ می داد. به نماز 
ی 


و از امام علیه السلام نقل شده که او فرمود: 


«هرگاه برای مردی پیش آمد سختی به وجود امن باید روزه بگیرد؛ زیرا 
حوام ال قی ریات ها بلس ما رم به مت 
صبر(2). 


[الذین یظنون آتهم ملاقوا رهم وأنهم الیه راجعون ) 46 


1 ها کسانی اند هستند که می دانند دیدار کننده 

پروردگار خویش اند و به سوی او باز می گردند. 

این [۳۳ کریمه درباره امیرالمومنین علیه السلام و درباره صحابی وک 
پیامبر «عمار یاسر» پاک فرزند پاک و درباره صحابی بزرگ «عثمان بن 
مظعون» نازل شده است. 

امام علیه السلام آن را تفسیر کرد و فرمود: 

ص: 389 


1- - اصول الکافی 3:480. 
من لا خرن الفعیه: 2/87 


تفر تدارنق که آن ۵ات ان گم میت نی متشه جی. کردتگ. آنق. ها 
حساب پس می دهند, و به ثواب و عقاب جز| داده می شوند, و ظن داز 
اینجاء یقین است»(1). 


([واتقوا توماً لا تجزی تفس عن نفس شّینا ولا یّقبل منها شفاعة ولا یوخد 
منهّا عدل ولا هم یُنْصرون ) 


و از روزی بترسید که کسی جای دیگری مجازات نمی شود از او نه 
شود. 


برای انبیا و اوصیائشان و متقین مقام ارزنده ای نزد خدای متعال است. و 
او عهده داز پاداش آن هاء در مقابل آن سختی هایی که در هدایت مردم 
کشیدند شده است و خدای متعال مقام و قدر آن ها را در روز پاداش 


تام رال هسام اتف کی رت ما هی اه 
علیه و اله وسلم فر مود: 


«هر کس که به حوض من آیمان نداشته باشد, خدا او را به حوض من وارد 


نمی رساند». 


سپس فرمود: «همانا شفاعت من برای اهل کباثر از امتم می باشد و 
نیکوکاران چیزی بر انان نمی باشد (چون گناهی ندارند)»(2). 


(وّاذ قال موسی لقومه یا قوم انک :انم آنشورن کاخ باتخاذ کم العجل فتوبوا 
الی بارئکم قاقتلوا آنفْسکم ذلْكم خیرّ لکم عند بارئکم فتابِ عَلیکم اه هو 
التوابٌ الرَحيمٌ ) 

برای پرستش به خود ستم کردید. پس توبه کنید و به سوی خالق خود 
برگردید و افرادی از خودتان را که 


ص: 390 


1+ مواهب الرخمن:*:12 1/2 المیزان؟ 17/153 
2+ أمالی الصدوق: 16. 


گوساله به پرستش گرفتند را بکشید زیرا| این کار برای شما نزد 
پروردگارتان بهتر است. سپس خداوند توبه شما را می پذیرد ؛ زیرااو توبه 
پذیر و رحیم است. 


«به موسی گفتند توبه ما چیست؟ فرمود: بعضی از شما یکدیگر را بکشید, 
پس کاردها را برداشتند, و مرد, برادر و پدر, فرزند خود را می کشت, و به 
خدا قسم ترسی نداشت که چه کسی کشته می شود تا از آن ها هفتاد 
هزار نفر کشته شدند. پس خدا| به موسی وحی فرمود: به ان ها دستور 
بده, که دست از کشتن بردارند. خدا کسی را که کشته شد بخشید, و توبه 
قاتل را پذیرفت»(1). 


و در تفسیر قمی است که موسی هنگامی که برای میقات خارج شد و به 
سوی قومش بر گشت. دید گوساله پرست شدند, موسی به آن ها گفت: 


«ای قوم, [انک طَلمتم أنفسکم باتّخاذکم العجلّ فتوبوا الی باریُکم قاقتلوا 
آَنفُسکم )(2). 


شما با انتخاب گوساله به خود ستم کردید؛ پس توبه کنید و خودتان یکدیگر 
را بکشید». 
گفتند: چگونه خود را بکشیم؟ 


موسی به آن ها گفت: هر یک از شما به بیت المقدس برود و با خود 
کاردی. آهنی يا شمشیری داشته باشد. و هنگامی که از منبر بنی اسرائیل 
بالا رفتم, رویتان را ببندید که کسی رفیق خود را نشناسد و یکدیگر را 


شنید. 


ص: 31 


1- - الد المنثور: 1/69. 
2- - البقره: 54. 


پس هفتاد هزار مرد که گوساله را پرستیده بودند در بیت المقدس جمع 
شدند و هنگامی که موسی با آن ها نماز خواند و از منبر بالا رفت روبروی 
یکدیگر قرار گرفتند و یکدیگر را کشتند تا اينکه تعدد کشته شدگان به ده 
هزار نفر رسید سپس جبرئیل نازل شد و گفت: 


ای موسی به آن ها بگو: خدا توبه شما را قبول کرد, پس ده هزار نفر از 
ان ها کشته شدند و خدا نازل کرد: 


َذلکمْ خیژ لکمْ عند بارئکمٌ فتاب عَلیکمْ اتّه هو التوابٌ الرَحیمٌ )(1) 


اين کار نزد پروردگارتان بهتر است. پس خداوند توبه شما را پذیرفت؛ زیرا 
او توبه پذیر و رحیم است. 
من الم ممن منع مساجة الم آن یذکر فیها اسمة وسعی فی خرابها 


اولتی عا کان. آهم آن تدغل‌ها الا خاتفین لهمّ فی الضنیا خزو؛ وَلهمٌ فی 
الاخرو عذابٌ عظیم ) 


بزرگترین ستم کار کسی است که از بردن نام خدا| در مساجد جلوگیری و 
کانون های عبادت وارد شوند. پس بهره ان ها در دنیا رسوایی و در اخرت 


انم ای اس 


این اه بر ذم کسانی که مانع پرستش مردم در مساجد خدای متعال و ذکر 
نام او شود, دلالت می کند زیرا مساجد مکان اماده برای عبادت و نماز 


۱ ت‌. 


و «شهید زید بن علی # از پدرانش از امام امیرالمومنین علیه السلام 
۳ یت کرده است: 


ص: 292 


1- - المیزان: 1/19. 


«مساجد همه ریق زمین. اشت: به:همین دلیل پیامیر صلی الله علیه و آلد 
وسلم فرمود: برای من زمین مسجد و خاک ان پاک کننده قرار داده شده 
است»(1). 

ان الَذین یکتمون ما آنزلتا من البیغات والفنی. من. بعد ها بیناخ للناش. فین 
الکتاب اولنک تلعنید الله وبلعهمْ اللاعنون ) 159 

کسانی که دلائثل روشنی و وسیله هدایتی را که نازل کرده آیم, و در کتاب 


برای مردم بیان شده است را کتمان کنند, خدا آن ها را لعنت کرده و همه 
لعنت کنندگان نیز آن ها را لعن می کنند. 


آیه, کسانی را محکوم می کند که آنچه را خدا برای اصلاح و هدایت مردم 
نازل کرده, انکار و با اغراض و طمع های خاصشان کتمان می کنند, , و در 
تفسیر امام علیه السلام منظور از آنها علما هستند سکاف که فاسد 


شدند(2). 
(والهکم ال واحذ لا ال الا هق التحمنْ الرَحیمْ ) 163 


و خدای شما خداوند بکانه ای است. که غیر از او معبودی نیست و بذ ۳ 
و مهربان است. 


کمک کند. 


و از امام امیرالمومنین علیه السلام درباره واحد تفسیری آمدخ است به 
شرح زیر: اعرابی در جنگ جمل پرسید: 


آیا تو می گویی خدا یکی است؟ 
ص: 393 


1 مضه اسان 1 1/36 
2 - المیزان: 1/392. 


مردم بر او شوریدند, امام به آن ها نهیب زد و فرمود: 


«او را رها کنید, آنچه را که اعرابی اراده کرده است. همان چیزی است که 
ما ان را از قوم می خواهیم». 


سپس امام متوجه اعرابی شد و فرمود: 
قول اکتا ی ارم سا ی ات 


دو گونه از آنها بر خدای عزوجل جایز نیست, و دو گونه ذیکر آهرا ثابت می 
کند. 


آن ده کوته. که جایة نیشنت زمانی. اشت: که کوننده بخوید یکی اشت: اضا 
قضدش باب اعداد باشند: زیرا آنتچه که دومی ندارد در باب عداد وارد تمن 
شود(1). پس نمی بینی که کافر شد آنکه گفت: خدا سومی از ان سه تا 
است و گفته(2) گوینده ای که بگوید او یکی از مردم است. در حالی که 
قصد او نوع جنس باشد, این هم جایز نیست؛ زیرا این تشبیه می باشد, و 
خدای متعال برتر از ان است. 


پس آن دو قسمی که گفته گوینده در آن ثابت می شود اين است که 
پروردگار ما یکی است و در اشیا شبیهی برای او نیست و این گفته گوینده 
که پروردگار ما فرد است؛ یعنی خدای عزوجل نه در وجود, نه در عقل و نه 
در وهم قابل تقسیم نیست»(3). 


ص: 294 
, تا در ردیف شمارش واقع شود. (محقق) 


2 . گونه دوم که مرد ود است. (محقق) 
- - المیزان: 1/408. نقل از الخصال للصدوق. 


[وٍذا سألک عبادي عنّی فائّی قریبٍ أجیپٍ دعو الدّاع لذا دعان قلیستجیبُوا 
لی ولیوّمتّوا بی لعلهمٌ پرشدون ) 186 


و بگو من نزدیکم و دعای 
دعا کننده را به هنگامی که مرا می خواند, پاسخ می گویم؛ پس بایددعوت 
مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا راه يابند. 


این نت به روشنی بر استجابت خداوند متعال از دعای بندگانش به شکل 
زیبا دلالت دارد, او به ان ها نزدیک است. 


امام امیرالمومنین علیه السلام در وصیت به فرزندش امام حسین علیه 


«پس خداوند کلید گنجینه های خود را در دست تو قرار داد. و به تو اجازه 
دعا کردن فرمود: پس هرگاه اراده کردی. می توانی با دعا درهای نعمت 
خدا را بگشایی. تا باران رحمت الهی بر تو ببارد. هرگز در تاخیر اجابت دعا 
نا امید مباش؛ زیرا بخشش الهی به اندازه نیت است. گاه در اجابت دعا 
تاخیر می شود تا پاداش در فا مس کننده ور و جزای آرزومند کامل تر 
شود. گاهی درخواست می کنی؛ اما پاسخ داده نمی شود ؛ زیرا بهتر از آن 
را چه خواستی به زودی یا در وقت مشخص به تو خواهد بخشید. اگر با دعا 
اعطا بهتر از آنچه خواستی اجابت نمی شود, چه بسا خواسته هایی داری 
که اگر داده شود مایه هلاکت دین تو خواهد بود ؛ . پس خواسته ها به گونه 
ای باشد که جمال و زیبایی تو را تامین, و رنج سختی را از تو دور کند. . پس 
ها اه اه ای با ۱ 


ص: 395 


1- - نهج البلاغه: 2/49 


کلام امام علیه السلام فواید دعا را جمع کرده, پس برای موّمن لا زم است 
که دعا کند, همان گونه که درباره سبب تاخیر در اجابت دعا فرموده است. 


شام علیت اهر اش ان فا ای وا هس انسات ای و 
اجابت دعا را بیان نموده است بنابراین دعا و پناه بردن به درگاه خداوند 
برای شخص موّمن لازم است. 

[تلک الرسل فضصّلنا بَعضَهمّ عَلی ۱ ورفع بعضهم 
درجاتِ وآتیتا عیسی ابن مریم البینا وآیدناة بروج القدس ولو شاء اللّه"_قا 
اقتتل الذین من بعدهم من بعدٍ ما جاعتهم الباتُ ولکن اختلفوا قمنقم من 
آمن ومنقم من کفر ولو شاء اللّه" ما اقتتلوا وَلکنَ له بفعاه ا ی دور 


بعضی از رسولان را بر بعضی دیگر برتری دادیم خدا| با برخی از آن ها 
سخن می گفت: و بعضی را درجاتی برتر می داد و به «عیسی بن مریم» 
نشانه های روشن 


تا ارآ اه وین وا ای یی مس آکر شابن کواست: 
ان که داز امه آ سوت با آن هه شاه های روش یرای آیزها 
آمد, جنگ و سنیز نمی کردند. ولی این مردم باهم اختلاف کردند برخی 
ایمان آورذند, و بعضی کافر شدند. اگر خدا می خواست باهم پیکار نمی 
کردند. ولی خداوند آن گونه که می خواهد انجام می دهد. 


اين آیه حکایت از آن داد که خدا بعضی پیامبرانش را بر بعضی دیگر برتری 
داده است. و خداوند متعال. پیامبر گرامی اسلام محمد صلی الله علیه و 
آله.وشلم را بر تمام انبیا بر تری:دادم: و.قران کریم رالبه او اختضاض داد و 
همچنین خدات متعال حضرت عیسی بن مریم ی السلام را با ۳ 
روشن مانند, شفا دادن به کوری مادر زاد, دیگر معجزه ها که دلالت بر 
نبوت آن حضرت دارند را تایید کرد. 


ص: 396 


و همچنین این آیه بر وقوع فتنه در مردم گذشته بعد از آمدن بینه دلالت 
دارد. از ار ها کسانی بودند که ایمان آوردند, وکسانی بودند که کافر 
شدند. بین آن ها جنگ و ستیز روي داد, و داغ و غم را به خانه هایشان آورد 
و امام علیه السلام زمانی به اين آیه استشهاد کرد کش شخصی از آفسوال 
کرد و به او گفت: 


ای امیرالمومنین قوم تکپیر گفتند. ما هم تکبیر گفتیم, قوم لا اله اله ال 
گفتند, ما نیز لا اله الا اللّه گفتیم, قوم نماز خواندند, ما هم نماز خواندیم, 


پم به جف رلیل ابا آن ها مت حنکی : آمام عليه السام زر موی 


«به دلیل این آیه. و آن را خواند و فرمود: ما آن ها هستیم که ایمان 
۳ و آن ها آن ۳ هستند که کافر شدند». 


پس آن مرد گفت: به خدای کعبه قوم کافر شدند. پس حمله کرد و جنگید 
تا کشته شد(1). 


ژیا ابا الذیه اجنوا آنفقوا ه یضار ارت ما سیم ومما آخرجنا لکمٌ من الأرض 
و تیمّموا الخبیت منة تنفقون ولستم باخدند الا ان تغمضوا فیه واعلموا| أنّ 
اللْه غنوج حمیذ) 267 


ای کسانی که ایمان آورده اید. از بخش های پاکیزه اموالی که بدست 
آورده اید, و از آنچه از زمین برای شما خارج ساخته ایم, انفاق کنید, و 
برای انفاق به سراغ جاهای ناپاک نروید. در حالی که خود شما حاضر 
نیستید آن ها را بپذيرید. فک از وروی اغماض و کراهت و بدانید خداوند بی 
نیاز و شایسته ستایش است. 


امام علیه السلام : در تفسیر: (طیبات ما کسبَم 4 بخش های پاکیزه 
اموالی که به دست اورده اید فرمودند: مراد از «اموال پاکیزه» طلا و نقره 
است. و مراد از: (ومما اخرجنا 


ص: 297 


1 فص الصاشی: 1/1 


لکمٌ من الأرض ) آنچه از زمین برای شما خارج ساخته ایم؛ دانه و میوه و 
هر چیزی که بر آن زکات است(1). 


[الذین بُنفقوت آموالهم باللیل والتّهار سرا وعلانية قَلهمٌ آجژهم عند ربهم 
ولا خوف عَليهم ولا هم یُحزنون ) 274 


آن ها که اموال خود را شب و روز پنهان و آشکار انفاق می کنند, مزدشان 
نز د پرفرد کار شان. اشتر .ته ترسشی بر آن.ها است و نه غمکین. می,: ند 


۳ ۱ 
روز, یک درهم پنهانی و یک درهم آشکار و اين آیه نازل شد: 


سوره آل عمران 

(لذین تتفون: امه آلهمباللین والهار سرا فعاایی بذو 

آن هایی که اموال شان را در شب, روز, پنهانی و آشکار انفاق می کنند. 
بسم اللّه الرحمن الرحیم 

این سوره 200 آیه دارد و تمام آیات آن مدنی است. 


ور اشکا فعض ایا را کب مس انا از اما آسرامسن عله السلام 
پیشوای حکمت و بیان به ما رسیده است را بیان می کنیم: 


ص: 398 


1- - الد" المنثور؛ 1/341. 
2- - تفسیر العیاشی؛: 1/151. مجمع البیان: 2/667 


(هو الذی آنزل الکتابِ منة آیاث محکماث هن ام الکتاب وأخرٌ مٌتشاپهاث 
فامّا الذین فی قلوبهمٌ زيع فیتّبعون ما تشابه منه ابتفاء الفتنه وابتغاء با ملد 


وم بعلم وله ال له والراسخون فی العلم یقولون آمتّا به کل من عند 
رینا وما یک الا آولوا لباب ) 7 


او خدایی است که قرآن را فرستاد. برخی از آیات آن کتاب محکم است و 
آنها اساس واضل کتاب: هی باشتد, و برخی دیکر آیاتی متشابه؛ اسنت بنن 
سیب ی از پی نشانه رفته و امتحان 
شوند, با تأویل کردن آن در دین راه فتنه گری به وجود آورند. خاویل آن را 
کسی جز خداوند و متبحران در علم و دانش می دانند می گویند ما به آن 
کتاب گرویدیم زیرا| همه قرآن از جانب پروردگار ما آمده ۳ 
شوند مگر صاحبان خرد. 


ار تا یم ات مات اسم تفای سب کارت 
اختلافاتی به وجود آمده است و شاید صحیح ترین معنای آن. محکم باشد 
که فراد از محکم آن است که.یدون قریته شناخته می شود 1). 


2 در قرآن مجید آیات متشابهات است. آنچه که درباره متشابهات بهتر می 
توان گفت این است که مراد از آن مشخص نیست. مگر با قرینه و بیان. 
امام امیرالمومنین علیه السلام در حدیتی به این دو امر اشاره کرده است, 
وفرمود: 


«هر ره ای چهار معنی دارد ظاهر, باطن؛ حجد تفا پس ظاهر آن تلاوت 
قرآن و مدلول [فظ وظاهر آن است. باطن فهم است. حد آن احکام 
حلال و حرام است و مطلع (آگاه) مراد خدا| از بنده به آن است»(2). 


ص: 399 


سیم لاه 1/109 
2 - تفسیر الصافی: 1/296. 


3- خدای متعال کسانی را که از متشابه ها پیروی می کنند. و برای نظر و 
عقاید باطلشان به ان ها استدلال کرده و به دنبال فتنه و فساد هستند را 
مذمت می کند و امام امیرالمومنین(ع) این عده را با بیان خود این گونه 
مذمت می فرماید: 

«دعوایی نسبت به یکی از احکام اجتماعی را نزد یکی از آنها می برند که 
نارای ود حکمی ضادر مت. کنو بشهن.هقان تعوا را نزو دبحری فی, برفده 
که او درست بر خلاف رای اولی حکم می دهد سپس همه قضات نزد 
رئیس خود - که یکی از پیشوایان گمراه است و آنان را به قضاوت منصوب 
رده جع فی وید آو رای همه را ترکی من تما وا در حالی که 
خدای آن ها یکی, پیامبرشان یکی و کتابشان یکی است ! آبا خدای سبحان 
به اختلاف آن ها دستور داده که او را اطاعت کنند؟ 


يا آنها زا از آن‌-نهی کرده‌ یش اه را غضیان مین کتتر؟ 
یا خداق سبحان. دین, ناقضی را نازل. کردم و در تکمیل. آن از آن. ها کمک 


آیا آن ها شریک های خدایند که هرچه می خواهند در احکام دین بگویند و 
خدا رضایت دهد؟ 


آیا خدای سبحان دین کاملی فرستاد, وپیامبر صلی الله علیه و آله وسلم در 
ابلاغ آن کوتاهی ورزید؟ 


در حالی که خدای سبحان می فرماید: (مّا فرط فی الکتاب من شی ء ) 


(1)؛ ما قرآن زا کامل ار کرخیص و فرمویه در فران قز خر بیان شیده 
است, و یادآور 


ص: 00 


2 الانعامت ود 


شدیم که برخی از آیات قرآن گواه برخی دیگر است و اختلافی در آن 
نیست. پس خدای سبحان فرمود: (وَلو 


کان هن عند غیر الا لوجدوا فیه اختلافاً کنیرا (1), اگر قرآن را خدا نازل 
نمی کرد, اختلافات زیادی در آن دیده می شد. همانا قرآن دارای ظاهری 
زیبا و باطنی ژرف و ناپیدا است. مطالب شگفت آور آن تمام نمی شود, 
اسرار نهفته آن پایان نمی پذیرد و تاریکی ها بدون قران برطرف نخواهد 
شد»(2). 


4 ت-آویل قرآن کریم و آگاهی کامل بر حق-ایق و اس-رار آن را جز 
خدای تا ی هدایت ان 


نمی دانند. کر اهل بیت رحمت. معدن حکمت؛ 
اوصیا رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم و خلفا او بر امتش می 


باشند. 


و در حدبتی امام امیرالمومنین علیه السلام به معاویه در این باره فرموده 


است: 


«ای معاوبه, قرآن حق, نوره هدایت. رجمت و شفا برای مقمنان است. و 
آن هانی. که انضان نمی اهر ند حون هایشان سنگین و چشم هایشان کور 


است. 


ای معاویه, خدای عزوجل هیچ کدام از کارهای گمراهان و دعوت کنندگان 
به سوی آتم ۱ بدون پاسخ نگذاشت, و در قرآن با آن ها حجت را تمام 
کرده و پیروی از آن ها را نهی کرده است و برای آن ها قرآن ناطق را 
نازل کرد ومی شناسد آن کسی که قران را می شناسد, و نمی شناسد 
کسی که قرآن را نمی شناسد. و من شنیدم که رسول خدا صلی الله علیه 
و آله وسلم فرمود: «از قرآن آیه ای نیست. مگر 


ص : 401 


1- - النساء: 82. 
2 - نهج البلاغه: 61. المیزان: 3/82. 


اینکه برای آن ظاهر و باطنی است, و هیچ حرقی نیست, مگر اينکه برای 
آن‌غامیای است سا بعلت تامیله الا لاه" 


والراسخون فی العلم ), و تأویل آن را خدای متعال و متبحران در علم می 
دانند. ما متبحران در علم هستیم, و خدای متعال به امت دستور داده که 
بگویند: ما به کل آن ایمان داریم که در نزد پروردگار ما است و اين را جز 
۱ به ما محول می کنند, خدای متعال 
فرموده است: ‌.. ولو ردوه الی السول والی ی الأمر منهم لعلمةهٌ 
یپستنبطونة منهم ۰( «اگر آن به پیامبر و پیشوایآن که قدرت 
تشخیص کافی دارند باز گردانند از ریشه های مسایل آن آگاه خواهند شد, 
کتینانی اند که از آن ها پرسندهدضی ویو ار آن‌ ها لت نی کنند» 2۱ 


السلام در این باره رسبده است. 


(حّ الدّین عند اللّه_ الاسلامٌ ما اختلف الّذیَ أوتوا الکتاتِ الا من بعد ما 
جاءفم العلم تغیا وعن یک بایات اللم فان الله سریة الاب 19:6 


دین. در نزد خدا اسلام است. و کسانی که کتاب آسمانی به آن ها داده 
شد, در آن اختلاف نکردند. مگر بعد از آنکه آنها را آگاهی آمد و این اختلاف 
به خاطر حسد و تجاأوز میان خودشان بود. هر کسی , به آیات خداوند کافر 
شود خداوند به حساب آنها می رسد, زیرا خداوند ار رسی سریع 
است. 


ص : 402 


1- - النساء: 83 . 
مه اهب امعم 96 


نجات دهنده بشر از گمراهی و هدایت کننده به سوی حق است. 


روایتی از امام امیرالمو‌منین علیه السلام در مورد اسلام وارد شده است 
که فر مود: 


«اسلام زا جنان.می شتناسانم که بنشن از من و نهد از مخ کستی آن:را این 
گونه معرفی نکرده باشد. اسلام همان تسلیم در برابر خداء و تسلیم همان 
تصدیق, تصدیق همان یقین داشتن, و بقین اعتقاد داشتن همان راستین, 
اعتقاد راستین همان اقرار درست و اقراردرست انجام مسولیت ها است 
و انجام مسوولیت ها همان عمل کردن به احکام دین است. . مومن دینش را 
از پروردگارش می گیرد و از رأی خود نمی گیرد. 


ای مردم, با چنگ دین تان را نگه دارید, تا کسی شما را از آن دور نکند, 
زیرا گناه در آن بهتر از حسنه در غیر آن است. زیرا گناه در آن آمرزیده می 
شود و نیکی و حسنه دز غیر آن بذیر فته نیست(1). 


تولخ الیل فی التّهار وتولخ الا فی الیل وئخرخ الحمع من المیت وتخرخْ 
المیت من الحم وترزق من تشاء بغیرٍ حساب ) 27 


شب را در روز داخل می کنی,: روز را در شب.؛ زنده را از مرده بیرون می 
اوری,؛ مرده را از زنده, و به هر کس بخواهی بدون حساب, روزی می 
بخلزٌ : 


فرو بردن شب در روز و روز در شب و وارد کردن یکی از آن ها در دیگری 
است. و از قدرت او اخراج زنده از مرده مانند اخراج مومن از نطفه کافر 
و مانند 


ص: 4103 


ویر القتی :11/100 


اخراج کافر که مرده است از موّمن که زنده است. و از قدرت بزرگ او 
این است که هر که را بخواهد بدون حساب روزی می رساند. 


امام علی علیه السلام در مورد «رزق و روزی» به زیبایی هرچه تمام تر 
می فرماید: 


«روزی؛ دو گونه است: رزقی که تو آن را می جویی و رزقی که تو را می 

جوید ؛ یعنی اگر به سراغش نروی به سوی تو آید. نس غم آیتدم را 
نخور, و برای تو هر روز, آنچه در آن روز توشه کافی است. پس اگر سال 
ادخ در شمار عمر تو باشد, همأنا خدای بزرگ در هر روز سهم تو را 
خواهد داد. و اگر از شمار عمرت نباشد, تو را با اندوم آن چه کار است؟ 
هرگز جوینده ای در گرفتن سهم روزی تو بر تو پیشی نگیرد, و کسی بر تو 
چیره نمی شود. و آنچه برای تو. مقدر است: بی کم و کاست به.تو خواهذ 


)۱ یتخذ المَوّمنون الکافرین آولیاء من دون المومنین من تقغل ذلک فلیس 
من از فی شیء ال آن فا منمه گقاء میجی رم الب تفه والی: الم 
المضه 281 

افراد با ایمان نباید به جای مومنان. کافران را دوست و سرپرست خود 
انتخاب کنند, هر کس چنین کاری کند, رابطه ای با خدا| ندارد, مگر اينکه از 
ان ها بیرهیزد و خداوند شما را از خود بر حذر می دارد بازگشت به سوی 


خدا است. 


آیه کریمه, مسلمانان را از دوستی با کافران نهی کرده, و دوستی و محبت 
را بین خودشان توصیه کرده؛ زیرا| بین آن ها اختلاف عفیده است. ولی 
روش موّمن؛ ایمان به خدای متعال ۲ کافر کفر به خدا است. ۰ یس 
چگونه می توانند, 


ص: 404 


1- - نهج البلاغه: 2/236 


متحد باشند؟ و آیه اجازه همکاری موّمن با کافر را برای تقیه اجازه داده, 
در حالی که مومن ن از جان؛ ما ۵ ادرفنشن بتر سد پس اجازه تقیه و 
هماهنگی با کافر به او داده است. 


هام لیم اساه ر سکی از اخاست ار دار سر مت وت ات 
وجود ترس را اعلام کرده, فرموده است: 


وارد شده است یکی از این احادیث حدیث زیر است که امام فرمود: 


«خدا امر کرده است., که تقیه را در دین خود به کارگیری؛ زیرا خدای متعال 
می فرماید: مباداء پس مبادا, خودت را , ار 
به تو دستور دادم رها کنی زیرا تو باید دلسوز خون خود و خون برادرانت 
باشی, حذر کن از اینکه نعمت ان ها و خودت را نابود کنی, و يا ان ها را به 
دنت دشتمتان دین: خوار کنی: خدا به توق دستور داده آن..ها وا عزیز 
بداری»(1). 


[فمن حاجّک فیه من بعد ما جاعک من العلم فمْل تعالوا تدغٌ آبناعنا وأبناعم 
ونساعنا هنت هم و انشتتن 5 هکم نم تبتهل فنجعل لعنة الله و 
الکاذبین 4 


بعد از علم و دانشی که درپاره مسیح به تو رسیده است, اگر کسانی با تو 
به ستیز بر می خیزند, به و 
شما هم فرزندان خود راء ما زنان خویش را دعوت می کنیم, شما هم زنان 
خود راء ما از نفوس خود دعوت می کنیم.شما هم از نفوس خود, آنگاه 
همدیگر را نفرین می کنیم, پس لعنت خدا بر دروغگویان قرار دهیم. 


ص: 4105 


رت تسشن الضافی: 1/502 


این آیه کریمه, درباره «نصاری» نازل شد, هنگامی که گروهی از علماء آن 
ها بر پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم وارد شد ند و از او درخواست 
مباهله به سوی خدا کردند که خدا دروغگویان را لعنت کند. پیامبر صلی 
الله علیه و اله وسلم قبول کرد(1) و با فاطمه زهرا" حسن و حسین علیهم 
السلام سبطش, سروران جوانان بهشت و امام امیرالموّمنین علیه السلام 
دروازه شهر علم او و نفسش به مقتضای آیه برای مباهله خارج شد. آیه به 
روشنی دلالت دارد بر اینکه امام نفس رسول اللّه صلی الله علیه و آله 
وسلم است و ما در بحث های گذشته تفصیل این حادثه و آنچه شامل 
تکریم و تعظیم اهل بیت است را بیان کردیم. 


9 ات ن‌ بت ۳0 0 وید س 
ان اولی الناس بابراهیم للذین اتبعو وهذا الیش والذین امنوا والله" ولیش 
المومنین 4 


سزاوارترین آن ها به ابراهیم کسانی اند که از او پیروی کرده اند. پیامبر و 
کسانی که به او ایمان آوردند از همه سزاوارترند وخداوند ولی و 
سرپرست مومنان است. 


امیرالمومنین علیه السلام در تفسیر این آیه فرموده است : 


«سزاوارترین مردم به انبیا اعلم ره ها است به آنچه که برای آن آملام 
اند». 


سپس انش آنضیوا طاعت کر وی لاس تاه ات | غرم و 
البوةٌ والذین آمنوا ). 


و فرمود: 


ص: 06 


1- . البته با توجه به ظاهر آیه و امر الهی به پیامبر و همچنین در شأن نزول 
ِ در کتب روائی و تفسیری (تفسیر ابو حمزه ثمالی, و تفسیر القمی و 

ت الکوفی و جوامع الجامع و. ۰ ذیل آبه شریفه و در شان تزول آن بیان 
۰« مباهله از طرف رسول خدا(ص) بوده است و از مسیحیان 
مورد قبول واقع شده است. (محقق) 


همأنا دوست محمد کسی است که از او پیروی کنات و اگرچه از او بسیار 
دور باشد. و دشمن محمد کسی است که او را نافرمانی کند, اگرچه از 
تا او باشد»(1). 

ی لما ِ 0 به ولد روم 4 فان ۳ ِِ ِِ ذلکم 
ار لها اف اه 

و به یاد آورید هنگامی که خداوند از پیامبران. پیمان موّکد گرفت, که هر گاه 
کتاب و دانش به شما دادم سپس پیامبری به سوی شما امد و ان چیزهایی 
را که به شما دادم تصدیق کرد. بط .ان آتمان: اه رن و او را یاری کنید. 


سپس به آن ها گفت: را 
یی درد آری اقرار داریم, خداوند به آن ها گفت: پس گواه باشید و 


من نیز با شما از گواهانم. 


امام علیه السلام در تفسیر این آیه فرموده است: 


«آدم را خدا به پیامبری مبعوث نکرد. مگر اينکه از او درباره محمد صلی 
الله علیه و آله وسلم عهد و پیمان گرفت که اگر او را مبعوث کرد و آدم 
زنده بود به او ایمان بیاورید و او را یاری دهد و به او دستور داد که از 
قوش نیز پیمان بگیرد». سین این ایه را تلاوت. کرد. 

و همچنین از امام علیه السلام روایت شده است که در تفسیر این آیه 
فرمود: 

«خدای متعال از انبیا قبل از پیامبر ما پیمان و تعهد گرفت که به امت شان 
خبر بعثت پیامبر و صفات آن حضرت را بدهند برای بعثت با او, و صفات او 
را به 


ص : 407 


72/0 


مردم بگویند و آمدن او را بشارت دهند. و به تصدیق کردن اوء دستور 
بدهند»(1). 
ان آول بیتِ وضع للتّاس للذی ببکة مبارکا وهدی للعالمین ) 96 


نخستین خانه ای که برای مردم قرار داده شد, در سرزمین مکه است که 


مرج ۶ احام امیز الفغمتین عایه السلام از این آبهضفال کرد کف آبا. اه 


امام علیه السلام فرمود: 


«نه, قبل از آن خانه هایی بوده, ولی این اولین خانه ای است که برای 
مردم مبارک بوده؛ و در آن هدایت, رحمت و برکت است و اولین کسی که 
آن را بنا کرد, ابراهیم بود. سپس قومی از عرب از «جرهم» آن را بنا کرد, 
سپس از بین رفت و خراب شد پس «عمالقه» آن را ساختند, سپس خراب 


شد, و قریش آن را بنا کرد»(2). 
و از امام علیه السلام روایت شده که فرمود: 
«خانه هایی قبل از آن بودند ولی این اولین خانه ای است که برای عبادت 


ساخته شده است»(<). 
(یا يا الذین آمنوا الوا ال حقّ تقاته ولا تموثقّ الا وأنتم مُسلمون ) 102 


ای کسانی که ایمان آورده اید, آن گونه که حق تقواست از خدا بپرهيزید. و 
از دنیا نروید 


ص: 09 
1- - مجمع البیان: 786-2/785. 


اقب این قفاوت 2/5 ارت اش کیره 2۳225 
3- - الد المنثور: 2/52. 


فگرا که مان باشید. 


تا نوش است کار ارس نی ها ایام اه الما و 
کرد, امام در جواب فرمود: 

فواللد به ان عملن نید مگر توسط خاندان رسول لاه صی ال علبه چ 
آله وسلم . همان ما خدا را ذکر کردیم. و او را فراموش نمی کنیم او را 
شکر گذاری کردیم و هرگز او را کفران 0 و ما از او پیروی کرده و 
نافرمانی نکردیم». 


و هنگامی که این آیه نازلر شد ان ید طاقت آن را نداریم, خدای 
متعال نازل کرد: (قاتقوا اللْه ما استطعمٌ 2()1(۲), 

تا می توانید تقوای الهی را هر چقدر می توانید. پيشه کنید. 

[ولقد نصرکُم اللّه ببدر وأنتم اذل فاثّقوا ال لعلْکم تشکُرون ) 123 
خداوند شما را در «بدر>»> یاری کرد, در حالی که شما نسبت به آن ها 
ناتوان بودید؛ پس تقوای الهی را 

پیشته کنید تا شکر تعمت آورا به جا آوردم باشنید: 


خدای متعال در این آیه کمک و یاری قاطع به مسلمانان در واقعه بدر بر 
علیه مشرکین قریش که منجر به پیروزی انها شد را بیان کرده است. این 
پیروزی به دست قهرمان اسلام امام امیرالمومنین علیه السلام بود, که 
نصف کشته شدگان قریش به بازوی توانمند او و شمشیر ذوالفقارش بوده 
و در جنگ «بد»ر بزرگترین پیروزی نصیب مسلمانان شد و خدای متعال 


رعب و وحشت را در دل مشرکین 


ص: 009 


1- - التغاین: 16. 
2 - تفسیر البرهان: 1/304. 


تخس وا ها را فطل و شوکت شک مدا ان اند راد 


(وسار عوا الی مغعفرو من 3 وجتّو عرصها السماواث ۳ 
للمتفین ۶ 133 


و برای رسیدن به آمرزش پروردگارتان؛ و بهشتی که وسعت ان به اندازه 
اسمان ها و زمین است, شتاب کنید و ان برای پرهیز کاران اماده شده 


است. 


در آیه, امر به سرعت به سوی مغفرت, و رسیدن به بهشتی که نعمت دائم 
اشته,و ان.راخدا برای برهیز کاران اماده کردم است..شده است: 


امام علیه السلام در تفسیر این سخن خدای متعال: (أعدّت للمتَفینَ ) 
فرموده است: 


«شما هرگز به بهشت نمی رسید مگر به پرهیز کاری(1)». 


یا آیها ی آمنوا آن تطیعوا| الذین کفر وا تز و کم علی آعقابکم که ۱ ۱ 
خاسرین ) 149 ِ 


اي کسانی که ایمان آورده اید, اگر از کسانی که کافر شدند اطاعت کنید. 
شما را به گذشته هایتان باز می گردانند و سرانجام زیان کار خواهید شد. 


از امام علیه السلام روایت شده است ک‌ِ این آیه درباره «عبداللّه ابی » 
تارل تسده که فر سنی. داخته با رل الله صای الله طلنه ه آله .سامح 
شرکت کرد خارح شد, و وقتی مسلمانان شکست خوردند در بین راه 
برگشت می گفت: «به سوی برادرانتان بر رفن و از دین تان 


برگردید»(2). 

(یا آیها الذین آمئوا اصیروا وصابوا ورابطو واتّقوا ال لعلْکم تُفلحون ) 
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ص: 410 


1 موافت الرخمن* 6/259: 


رون زیت 17 


اق: کتسانی. که انضان اهزدم. اند اتتقامت: کنیده و.نن براید. خشمتان پایدار 
باشید, با هم دیگر پیوند وارتباط برقرا ر کنید و از خدا بترسید شاید رستگار 


ی ات | 
ای ات اه ی و آن گونه که خدای متعال به نگه داری پیوند و 
ارتباط ها امر کرده است. و امام امیرالمومنین علیه السلام آن را به 
نگهداری و حفاظت , بش سار سر کرده آنف. نی خر تمار هستنه. ۳ 
اه ان مت ی رت 1 


ار اینجا تفسیر برخی از ایا که از امام علیه السلام در این باره از 
سوره ال عمران رسیده بود به پایان رسید. 


سوره نساء 


بسم للم الرحمن الرحیم 


این سوره 176 آیه دارد و تمام سوره مبا رکه مدنی است فگر ذو انه از آن 
کته در مکه نازل شدند و انها عبارتند از: 


اولی: ان الله یأمر کم آن تَوَدُوا الأْمانات الی آهلها 2(۲). 
خداوند به شما فرمان می دهد, که امانت ها را به صاحبانش بدهید. 
دومی: (ویستفتونک فی الثّساء قُل اللّه" یُفتیکم ). 


از تو درباره حکم زنان سوال ضت: کنلند, بگو خداوند ذزبارم ان ها به شما 
پاسخ می دهد 


311 


منم البیان: 2/918 
2- - النساء: 58. 


ح‌ِ 


يا یا الّاس الّفوا ربّکم الذی خلقکُم من نفس واحده وخلق منها وجها 
وب منقما رجالا کثیرا ونساء والقوا ال الذیتساغلون به والارحاق ار ال 
کان علیکم تقیباً » 1 

ای مردم از پروردگارتان بپرهيزید. همان کسی که همه شما را از یک 
انسان آفرید. و همسر او را نیز از جنس او خلق کرد. و از آن دو مردان و 
تا فراه‌ ای هی احفض ار نی سر رید که ام کر ان کی 
چیزی می خواهید نام او را می برید, و نیز از قطع رابطه با خویشاوندان 
خود پرهیز کنید؛ زیرا خداوند مراقب شما است. 


این آیه کریمه انسان را بر تقوای الهی و طاعت او که ارزنده ترین و 
عزیزترین کاری است که انسان در زندگی انجام می دهد دعوت می کند 
همان طوری که آیه انسان را به یکی به ارحام و خوبی به آن ها ترغیب 
کنا خن اما لیا غلی ماه دسا رصان قراس 
خواند و می فرماید: 


صله رحم به جا آورید, حتی به یک سلام کردن خدای متعال می فرماید: 
هت اوه سا امه وا از 
هنارک ام ها مایم ارحام ال واه کر 

و «اصبغ بن نباته» روایت کرده است: که امیرالموّمنین علیه السلام می 


فرمود: 

«یکی از شما خشمگین شده ۵ آزام نهین نون تا اشگه هت ان وارد 
انش می گردد, 1 پس اگر مردی از شما به خویشاوند خودش غعضب کرد, با ید 
به او نزدیک 


شود؛ زیرا رحم وقتی رحم را مس کرد آرامش می گیرد و آن به عرش 
آویزان است صدا می زند: خدایا وصل کن به آنکه به من وصل کرد, و قطع 
کرما کو ۱ تفر | هی کر فاین انشا تلاوت می کرد 
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(واّقوا ال الذی تساعلون به والأرحاق (1). 


(حرّمت , علیکم , أمَهانکم ناکم وأخوانکم وعقّانکم وخالائکم وبناٌ الاأخ 
وبناثك الأخت ومَهایکم اللاتی ارضعنکم و آخواتکم من الرْضاعو مها 
نسائکم وربائبکم اللاتی فی حجُورکم من نسائکم اللاتی تختلم بهنّ فان لِم 
تکونوا دخلتم بهنَ فلا جناح علیکم وحلائل اتاتکم الذین من آصلابکم ون 
تجمعوا| بین الأختین الا ما قَدٌ سَلفت ان الله کان تور رحیما ) 


بر شما حرام شده است, مادرانتان, دختران. خواهران. عمه هاء, خاله ها و 
دختران برادر, دختران خواهر شما, مادرانی که شما را شیر داده اند, 
خواهران رضاعی شما.؛ مادران همسرانتان و دختران همسرتان که در 
دامان شما پرورش افته اند از همسر ان که. با ان ها افرتتن سین 
داشته اید. و اگر با آن ها آمیزش جنسی نداشته اید, برای شما مانعی 
ندارد. ۰ پسرانتان که از نسل شم هستند نیز حرام است و 

ار ی هه 
خداوند آمرزنده و مهربان است. 


آیه به آن دسته از زنانی را که به مردان محرم هستند را مشخص کرده 
است از جمله آن ها دخترانی هستند که مادرشان به همسریر مردی در 
آمده و آن مرد با همسر خود هم بستر شده, آن گونه که در آیه تصریح 


شده است. 
همچنین امام علیه السلام فرمود: 


«دختران همسرتان که با مادر آن ها هم بستر شده اید, به شما حرامند 
خواه در حجره شما یا غیر ان فرقی ندارد»(2). 


ص: 413 


1 7 
2 - الاستبصار: 3/156. 


[ولا تقثلوا آنفُسکم ار اللْه کان یکم رحیماً) 


رسول خد| به این ۳1 استشهاد کرد تکام که امام امیرالمومنین 
السلام از او سوال کرد و به او فرمود: 


ی و آن را بسته باشد. چگونه وضو بگیرد؟ 
خایت ۵ عضو با آب مر ان (بز خنبره) ۳ بانشید کف اکر. 
آب به بدنش بریزد جانش در خطر است؟ پس رسول خدا صلی الله علیه و 
آله وسلم این اه دا خوایته ولا تقلوا آننشسکم ان الله کان کم وجیما ‏ 
خودتان را به کشتن ندهید, خدا, به شما مهربان است(1). 


(ا اللّه- یمرک آأن توِکُوا الأماناتِ الي آهلها ولذا حکمتم بین التّاس آن 
تکفا بالعدل ان الله تا بقطئم هر ان الله کان مها بضیرا 581 


خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبانش بدهید و 
هنگامی که میان مردم داوری می کنید, به غدالت داوری کنید. خداوند 
اندرزهای خوبی به شما می دهد خداوند شنوا و بینا است. 


خدای متعال به بندگانش دستور می دهد که امانت را به صاحبش بدهند 
ها یت هس ام مت و در من هد هم دا اف سکب کم 
امام امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 


«بر امام حق است که به آن چه خدا نازل کرده حکم کند و امانت را اداء 
کند. 
ص : 414 


1- - المیزان: 5/322. 


جون اين کار را کرد, بر مردم حق است که از او بشنوند و اطاعت کنند, و 
هرگاه آن ها را دعوت کند اجابت کنند»(1). 


با ها الذین آمنوا آطیعوا الم أطیعوا السول وأولی الأمر منگم فان 
تنارَعتم فی شی ۶ قردوه الی الله والرّسول آن کنتم تومنون باللهم والیوم 
الا خر ذلک خیز و آحسن تأویلا) 59 


ای کسانی که ایمان آورده اید, خداء پیامبر خدا, و اولی الامر را اطاعت 
کنید و هر کام. در جیز ی بر اع داششید, در آن.به خدا و اهر مراجعه کنید اک 
به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید, این کار برای شما بهتر است و عاقبت 
وپاباش موی ات 


خدای متعال دستور می دهد او و رسولاش و اولی الامر همان را یی-روی 
کنند. و اولو الامر. اهل بیت نبوت و معدن حکمت اند. و در این باره تعدادی 
اخبار وارد شده است از جمله ان ها: 


1- «جابر بن عبدالله انصاری» روایت کرده است: هنگامی که خدای متعال 
بز پيآمپزش مجمه ضلی الله غلبه و آله وشلم انز ابهرا تازل کرده۳ا 


ابا اندین اوا اطیفوا ال قاطیفوا ال سول واولی الامد فتکم آر گفتر؛ 
آ وضو دا دا و سول را سای ارلی امه رسای کا 
طاعتهان را طاعت تن کرده است کشت بسن ساصی سین اللد. علیة . 


اله وسلم فرمود: 

«ای جابر, آن ها خلفای من و امامان مس-لمان های بعد از من م-ی 
باشند. اولین آن ها علی بن ابی طالب سپس حسن, سپس حسین, سپس 
علی بن الحسین, سپس محمد بن علی که در تورات معروف به باقر است 
ای جابر تو او را درک می کنی؛ پس وقتی او را ملاقات کردی, سلام مرابه 
او برسان. سپس جعفر بن محمد صادق, 


ص: 415 


1- - الدژ المنثور: 2/175 


تین مومت یلعف وین کی ین خوسیی: یال مج بر ای 
ار ای و و تن انم 
آن کسی. شنت کهبه.دسنت. او شرقه ظرب. عالم. به. نام آو: کشتوده. مبی 
که ماندگار می باشد, در قول به امامتش ثابت نمی ماند مگر کسی که 
خدا قلب او را با ایمان امتحان کرده باشد». 


«جابر» گفت, گفتم: ای رسول خدا آيا برای شیعیان نفعی در غیبت او 
ای را ات اه اس سر 


«بلی, به آن کسی که مرا به نبوت فرستاد. می گوید: مردم از نور او 
استفاده و از ولایت او در غیبتش بهره مند می گردند ؛ مثل سود بردن مردم 
از خورشید است اگرچه در پشت ابر باشد. 


ای جابز این از اسزاز بنهاتی خدا و در خزاته علم.خدا است. و آن را مگر 
برای اهلش مکتوم و پوشیده داشته است»(1). 


ای-ن روایت از اسما خلفای پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و ام-ام-ان 
مسل-مانان شیعه, که به ولایت آن ها معتقدند حکایت می کند. 


2- «ابو بصیر» از «امام ابی جعفر علیه السلام » روایت ت کرد که این آیة 
درباره «علی بن ابی طالب» نازل شده, «ابو بصیر» به او گفت: مردم به 
ما می گویند چرا نام علی و اهل بیتش در کتابش نیست؟ «ابو جعفر» 
فرمود: 


ص: 416 


1- - تفسیر البرهان: 5/381. المیزان: 409-5/408. 


«به آن ها بگو خدا برای رسولش نماز را نازل کرد, و نگفت سه رکعت یا 
چهار رکعت ولی رسول خدا آنرا تفسیر کرد و به آن ها آموخت. حح را نازل 
کرد و طواف هفت گانه را نگفت ولی هفت بار طواف کردن را رسول خدا 
تفسیر کرد. و خدا نازل کرد: 


0 نا الخيخ انوا اظتعوا الا > آظیعوا ال سول عاملی: الم هکم 1 


ای. کتشانت. که ایفان. افردم اند خدار. رات فاولی: لاه خفوان را 
اطاعت کنید». 


تاره ی کی حالص وتا سای لاه 
علیه و اله وسلم فرمود: هر کسی که من مولای او هستم علی مولای او 
اش سا صلی اه مها سرام یس سا ی اب 
خدا| و اهل بینم سفارش می کنم,؛ من از خدا خواستم بین ان ها جدابی 
نیندازد تا در کنار حوض بر من وارد شوند. پس آنها 

را به من عطا کرد و فرمود: به آن ها آموزش ندهید زیرا آنان از شما عالم 
ترند. آن ها هرگز شما را از هدایت خارج نمی کنند, و هرگز شما را گمراه 
بت ای وک ای وا ما تس وان 
خوو را ین من ری ال غاس. ال عضل و ال فلان ادعامی گروت بشن 
در خدا کتابش نازل کرد؛ 


تا دای آنوفت عم الرجست | اف ال اس امین 2 
شما و اهل بیت دور و شما را پاک و 


پاکیزه کند 


9 ۳ ٩ 
السلام را گرفت و آن ها را در زير عبای خود در منزل ام سلمه وارد کرد,‎ 
و فرمود: خدایا برای هر پیامبری شما گرانبها و اهلی‎ 


ص: 417 


لد الاح ان 9 


است و اینها اهل بیت و شما گرانبهای من هستند. ام سلمه گفت: آیا من 
اهل شما نیستم؟ 


فرمود: تو بخیر هستی, ولی اینها اهل بیت و شما گرانبهای سنگین من 


هستند»(1). 


و این حدیت شریف اهمیت بلیغی برای اهل بیت, آن هایی که پناهگاه اول 
در اسلام بعد از کتاب خدای متعال, راهنمایان به خشنودی خدا و هادیان 
اصلاح و تقوی به بندگان خدا هستند را جمع کرده است. 


دایم گس ار آمای آمراای تس فان الا مات کرد کشت 
امام به او فرمود: 


«کمترین و پائین ترین کار برای گمراهی بنده این است که حجت خدای 
تبارک و تعالی و گواه او بر بندگانش, خدای متعال به بندگانش دستور داده 
«سلیم» بلند شد و گفت: 

اق افیرالمة‌متین. آن ها را براق.من توضیف کن. 

امام آن ها را توصیف کرد و فرمود: 

«خدا آن ها را به خودش و پیامبرش نزدیک کرده و فرموده است: 

ها الديت آختوا اطیفوا لت آظتعها لول عاولی آلاسر متکم 1: 


ای کتتانف که ایخاق آمونه اه ات خداء ول ود اولی اسان اطاعه 
ص: 418 


1 سیر العیاشتی* 1/250 


«سلیم» به امام تنوجچه کرد, و از او درخواست کرد توضیح بیشتری بدهد و 


فدایت شوم برای من توضیح بده. 
امام برای او توضیح داد و فرمود: 


«رفنول دا صلی الله غلیه. و اله فصام هر مها فختاف وم در آخو خصانه 
اش در روزی که خدا او را قبض روح می کند اشاره کرده و فرمود: من دو 
امن برای شما عذاشتم ایز به. آن ها عمل کفیده.هر نز کمرآه نمی شوید: 
کتاب خدای عزوجل. و عترت من و اهل بیتم, زیرا خدای لطیف خبیر با من 
عهده کرده است که آن ها از یکدیگر جدا نمی شوند, تا در کنار حوض کوثر 
بر من وارد شوند؛ مثل این دو انگشت من. دو انگشتش را به هم چسباند 
به آن ها متوسل شوید و از آن ها بیشی نکیرید که کمراه می.تشوید»(1). 


لوّمن بطع الم والّسول فأولتک مع الّذین آنع _الله" علیهم من التّبیین 
والصدیقین والشهداء وّالصَالحین وحسن آولتک رفیقاً) 


هر کس که خدا و پیامبر را اطاعت کند, در روز رستاخیز هم نشین کسانی 
خواهد بود که خدا نعمت خود را بر آن ها تمام کرده از پیامبران. صدیقان. 
امام علی: غلیه السلام فرمود: 

«مردی از اتصار به تزد پیامبز صضلی الله غلیه و آله وسلم آمذ و گفت" 


ای رسول خدا دوری تو را نمی توانم تحمل کنم, وارد منزلم می شوم به 
بسن ؛ پس خانه و زندگی ام را رها می کنم, تا بیایم برای دوستی 
با تو و : 


ص: 419 


ات ان ۸212 رفن از اس آلمویه: 


کردن به توء پس به این فکر افتادم که وقتی روز قیامت شد, وارد بهشت 
ای من چگونه خواهم بود. ای رسول خدا؟ 


[ومن بُطع الم" والرّسول فأولئک مق الذین آنعم اللّه" علیهم من ال 
والصدیقین والشهداء والصَالحین وحسن وان رفیقا 4 


خواهد بود که خدا نعمت خود را بر آن ها تمام کرده, از پیامبران. صدیقان, 
شهدا و صالحان و آن ها رفیق های خوبی اند. پس رسول خدا صلی الله 
علیه و اله وسلم او را فرا خواند ابه را برای او خواند و به او بشارت 
داد»(1). 


.)و لب و ج رش ی ۲ آه و لش تج ۱" - 2 طِ 
(واذا خبیتّم بتحبّه قحیُوا باحسن نها و ژدّوها ان الله کان عَلی کل شیء 
حسیبا 4 


هرگاه به شما سلام داده شد, پاسخ آن را بهتر 
بدهید, يا به همان گونه پاسخ دهید, که خداوند حساب همه چیز را دارد». 


۳ اررا هویم حالد 1 داد. 0 از آداب اه 
آن است و شایسته است که بهتر جواب سلام داده شود و از ان تجاوز 
نکند. اه ی رو 

به او گفتند: سلام, رحمت خدا,؛ برکات, آمرزش و رضوان او بر تو باد, ینس 
کض ف تسافی آن را کار کوف وه آن ها امس 


ص: 420 


[عد امالی الظونسی: هه هب الرخفه 9/16 


«زیاده روی نکنید به ما مانند آنچه ملائکه به پدر ما ابراهیم گفتند: (رحمة 
اللهم نت اهل البیت (2()1), رحمت خداو برکات او بر شما اهل 


«و از صورت های تحیت در اسلام این است که اگر کسی عطسه کرد به 
او گفته شود: خدا تو را رحمت کند, وآههضی کونده خدا شما را بیامرزد و به 


شما ترحم کند. زیرا خدای متعال مي فرماید: (واذا 1 خیم بتحیه . قحی| 
باحسن ینها )(3), اگر به شما تحیت گفتند. بهتر از آن ۳ 
همان گونه پاسخ دهید خدا حساب همه چیز دارد, همین طور امام 
فرمود. 


(ّ آلدین تاه اسلا طالیی ای فیق که قالوا کا تفه 


ان ابا گرا ال سر وی 
بودند.به آن ها گفتند شما در چه حالی بودید ؛ گفتند ما در سرزمین خود 
تحت فشار و مستضعف بودیم, به آن ها گفته می شود مگر سرزمین خدا 
پهناور نبود که مهاجرت کنید. آن ها جایگاه شان دوز خ است و سرانجام بدی 


دارند. 
از امام علیه السلام در حد و مرز مستضعف روایت شده: 
«و نام مستضعف در دین بر کسی که حجت بر او 


تعام شده ‏ کوشش: ان .را شتید. و فلنش. آن را دریافت. ضدق. تمی 
کند»(4). 


(وٍذا رتم فی الأرض فلیس علیکم جُناخْ آن تقصروا ین الصّلاه ان خفتم 
آن یَفتنکمٌ الذين گفروا ای الکافرین کانوا لک عَدواً بیناً 4 101 


ص: 421 


1 
2- - المیزان: 5/35, نقل از الکافی. 

3- - الخصال: 2/633. . . 

4 - شرح نهج البلاغه/ابن آبی الحدید: 6/68. 


از فتنه کافران می ترسید؛ زیرا کافران برای شما دشمن اشکاری هستند. 


اما لش ری ال عم و ]رسای فمت هد 


«قومی از تجا ر از رسول خدا سوال کردند و گفتند: ای رسول اللّه اگر ما 
سفر در زمین کنیم نماز رل چگونه بخوانیم؟ خدا نازلر کرد: «وذا صَربتّم فی 
اارض فلت علعم تا ار قطر امن الطلاه» ام که مت فی کنده 
گناهی بر شما نیست که نماز را کوتاه کنید. بعد وحی قطع شد, چون یک 
سال از آن گذشت در غزوه ای پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم نماز ظهر 
را خواند. مشرکین گفتند: 


امکان دسترسی به محمد و اصحابش را پیدا کردید, چرا بر آن ها از پشت 
سر حمله نکردید؟ 


یکی از آنها کفت: باز بوای ان هااختین, موفعیتی بسن خواهد .امد زین 
بین دو نماز نازل شد: 


(ان خفتم آن یَفتنکم الذین گفروا ان الکافرین گانوا لکمٌ عَدوا مبیناً * وّاذا 
کنت فيهم فاقمت لهم الصّلاح قلتَقمٌ طائفهة منم معک ], 


9 


اگر از فتنه کافران می ترسید فتنه کافران زیرا کافران برای شما دشمن 
کنی, باید دسته ای از آن ها با تو برخیزند, و نماز خوف نازل شد»(1). 


[وان امرخ خافث من بعلهّا تُشوزا و اعراضاً فلا جُناح علیهما آن بصلحا 
سا ضاها والصا خر 1211 


اکر.نی از فان ریت مس کی وبا اعراض آو بیم داشته با نش 


از امام علیه السلام درباره این آنة سوال کردند, فرمود: 


«آن مردق که ذو مسر دار یکی از آن-.ها بیر شده.یا زشته اننته و می 
خواهد از او جدا شود, پس مصالحه می کنند بر اینکه یک شب نزد او بماند 
و شب هایی را نزد آن مو اگر آ رن راضی شود اشکالی برای مرد 
تدارق بنش. اکر زن بر کشتن بین آن:دو. آمور اتشان: را اصلاح می تما یدز ها 


تسا قو تاه من قیل تسا ثم تعصصقم علی وم الله موس 
تکلیما 4 164 


و پیامبرانی که سرگذشت شان را پیش از این برای تو بازگو کرده ایم؛ و 
پیامبرانی که سررگذشت ان ها را بیان نکرده ایم و خداوند با موسی سخن 


امام علیه السلام در تفسیر این آیه فرمود: 


«خداوند با موسی سخن گفت سخن ۹7 بدون جوارح, ادوات؛ اعضا و 
لب و کام او پاک و منزه است و برتر از این صفات است»(د). 


ص : 423 
1 ال المتتور: 2/209 


2 مو اهب ابر حفت* 9/05 قل از ستن الیفقت: 
ود مد اهب الرجمن :9/2۱1 


سوره مائده 


اشاره 


بسم اللّه الرحمن الرحیم 


همه آیات این سوره مبا رکه مدنی است مگر آیه: 


۳۹| ود بر پیامیر صلی اه ی له 


[یا آبها,الذین آمنول آوفوا یالعقود آحلث لک بهيمة الأنعام الا ما بُتلی علیکم 
کی نحل اتید عاشم جر ان اللش بعک ما بریدا 


ات سای که آهان آوسم نم مه ان ها وک ار بان رای شا 
حلال شده است مگر آنچه برای شما خوانده می شود و شما به هنگام 
احرام,. صید را حلال نکنید. خداوند هر چه را بخواهد حکم می کند. 

تن اس رات که کاس ۱ اما ای ار 
این که علی شریف و امیر آن بود(2). 

و از امام امیرالمومنین علیه السلام است: «کم در قرآن نیست یا آیها 
ال ی ار را را سس اس ود 
(الیوم اگما لکمّ دینکم امس علیکمْ نعمتي ورَضیث لعم الاسلام دینا 
فمن اصطرّ فی مخمصه غیر مّتجانف لاثم فان الله غفوز رحيم 4 
امروز دین شما را کامل. و نعمت خود را بر شما تمام کردم و اسلام را به 
عنوان آیین 


ص: 424 
[عب خی البیات* 37150 


2 - تفسیر العیاشی: 1/289. 
3- - تفسیر العیاشی: 1/289. 


شما پذیرفتم؛ ؛ اما کسانی که در حال گرسنگي به غذای دیگری دست نمی 
1( به گناه نمی شوند, خداوند ان ها را امرزیده و با آن ها 


انم اش که ای باس ضلی شاه ال را و 
امام آمیرالمومنین علیهالسلام ره تا فسهر ار وو رات اعت نظنت 
کرد که رهبر عموم مردم در مسیر او باشد پس با ولایت او و امامت او 
دین کامل شد. و رسالت سید مرسلین به اتمام رسید, و رسول خدا صلی 
الله علیه و آله وسلم فرمود: 


«الله اکبر بر تکمیل دین و تمامی نعمت و رضای پروردگار به رسالت من و 
ولایت علی». 

سپس فرمود؛ «خدایا دوست دار آن که علی را دوست دارد, دشمن بدار 
ان که او را دشمن دارد, یاری کن کسی را که او را یاری کند و خوار کن 
کسی را که او را خوار کند». 


«حسان بن ثابت» از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم اجازه گرفت 
که برای این مناسبت اشعاری بگوید و رسول خدا به او اجازه داد. او گفت: 


ناديم یوم القدیر تبُْم 

بَخمٌ و آسمع بالرسول شنادیا 
ققال قَمن مولاکم وتبیکم 
ققالوا وَلم یُبدُوا هناک تعامیا 
الهک مولانا وأنت ول 

وَلن تجدن فینا لک الیوم عاصیا 
ققال ل: قم يا علیةّ قَاتّنی 
رضیتک من بعدی |ماماً وهادیا 


پیامبر بزرگوارشان در روز غدیر آن را ندا کرد, و با چه اواز رسائی فرمود: 
که همه شنیدند. 


ص: 425 


فرمود: مولی و ولی شما کیست ؟ کم بدون پرده پوشی گفتند؛ 


خدای تو مولای ما است, تو ولی ما هستی و در این مورد از ما نافرمانی 
ندبده ای. 


در این هنگام به علی فرمود: ای علی برخیز که من تو را پس از خود به 
امامت و رهبری انتخاب کردم. 


ات آمم فقو اد تال فرمووه وا مقفال + شا سا سول ناسا نل 
الیک )(1)؛ 


ای پیامبر آنچه بر تو نازل شده ابلاغ کن. 


اخبار در حدیث غدیر متواتر است, «ابوالمعالی جوینی» می گوید: مجلدی 
در بغداد را به دست صحافی بوده مشاهده کرده است که در آن روایات 
عید غدیر بوده و بر روی ان کتاب نوشته شده بود و بر روی ان نوشته شده 
بود. جلد 28 از طرق: «من کنتك مولاخ فعلی مولاه», که به دنبال آن جلد 
29 بوده است. 


و سند روایت را به شیوه مفصل در حدیت الغدیر مرحوم ۰ ِ 
بزرگ امینی» در کتاب جاویدش «الغدیر» شرح داده آن گونه 
«میرحامد» در کتاب «عقبات الانوار» شرح داده است. 


امیرالمومنین علیه السلام به عنوان خلیفه بر مسلمانان همانا جزیی از 
رسالت اسلام است و هر کس آن را انکار کند اسلام را انکار کرده است. 
آن گونه که مرحوم «علامه علائلی» می 


ص: 426 


1- . المائده: 67. 


خلیفه دوم با امام علیه السلام بیعت کرد و به او گفت: «به نق. آفر نزن مولای 


من و مولای هر مومن و مومنه ای شدی»(1),. و همسران پیامبر نیز با او 
بیعت کردند. 


زیا آیها الذین آمنوا |ذا فُمتمّ الی الطّلاه فاغسلوا جوهک وَأَیديكُم زلی 
المرافق وامسحوا برژوسکم وارجْلکم الی الکعبین واِنْ کنتثم جنبا فاطهروا 


وان کنتم مرصّی آو 


سفر آو جاء أحذ منکم من الغایط او لامستم الساء فلع تجدوا ماء قَتَیمّموا 
صعیذاً طیباً فامسحوا بوجُوهکم وآیدیکی فتة فا برید الله لبجعل غلیکم. من 
حرج ولکن رید لْطهرکم وَلیْتمٌ نعمتة علیکم لعلکم تشکرون ) 


ای کسانی که ایمان آمزتم. ان هنحامی. که. بة تهاز .فی: ایستید صورت و 
دست ها را تا آرنج بشویید. سر و پاها را تا مفصل مسح کنید, اگر جنب 
باشید خود را بشویید و اگر بیمار یا مسافر باشید, یا یکی از شما از محل 
بسنتن آمده (قضای حاجت کرده)؛ يا با نان تماس گرفته و آب تباشد, با 
خای: اکن تبمم. کنید.ع از آن بر ضورت و دست. ها بکشی. خدآوند. کی 
از 0 بلکه می خواهد شما را پاک سازد و 
تعمتیشن را بر شما کامل کند. شاید.شکر اه رانه جا آوزند. 


آیه به روشنی به شستن صورت. دست ها, مسح سر و پا برای وضو دلالت 
دارد و ظاهر مسح ان گونه که از ان استفاده می شود مسح بر پوست 
است و مسح 


ص: 427 


1-. این روایت در کتب اهل تستن تیر رواینت شده است: که بعضی از. آنها 
اشاره می کنیم: شواهد التنزیل, حاکم حسکانی, ج 1, ص 203 تا 206, ح 
23 و ج 2 ص 390 تا 391, ذیل آیه سوره قیامه «فلا صدق و لا 
صلی...». المناقب, الموفق الخوارزمی. ص 156, ح 184, الفصل الرابع 
غشره فن ان انه اقرب آلناشن .من رصول. الله(ص) و ان مولی. کل:هن. کان 
رسول الله مولاه؛ تاریخ مدینه دمشق, ابن عساکر, ج 42 ص 220 و 221 
و 232 و 233 و 234؛ تاریخ بغداد, خطیب بغدادی, ج 8, ص 284 و 285, 
ح 4392؛ تفسیر الرازی, رازی, ج 12. ص 49 و 50. ذیل آیه شریفه, 
العاشر. (محقق) 


بر روی کفش و جوراپ در مسح پا جائز نیست. و امام امیرالمومنین علیه 
السلام مقصود آبه زا کرفته و مسح بر روی کفش را جائزنمی داند؛ . یس 
حکم آن در عهد عمر اجرا شد. راویان روایت کرده اند که امام بر مردی 
گذشت که وضو گرفت و بر کفشش مسح کرد وارد فسجد شد ود با آن 
نماز خواند, امام او را نگه داشت و او فرمود: «وای بر تو نماز بدون 
وضو می خوانی؟» . گفت: «عمر , بن خطاب» به من دستور داده. امام 
دستش را گرفت و او را به نزد تس آورد و به او فرمود: «ببین این چه 
چیزی از تو روایت می کند»؟ عمر گفت: بلی من به او دستور دادم, چون 
که رسول الله صلی الله علیه و اله وسلم مسح کرده است. امام فرمود: 
«قبل از نزول سوره مائده مسح کرد یا بعد از آن»؟ گفت: نمی دانم. به او 
فرمود: «پس چرا در حالی که نمی دانی فتوا می دهی, قران کریم عمل به 
مسح بر خفین را مثل از نزول این ایه بیان کرده است».(1) 


تما جزاء الذین بحا پبون الله- ورسولة ویسعون, فی الأُرض فساد" آن 
یُقتلوا أ را آو تقطع آیدیهم وارخلهم من خلاق او بنفوا من الأرض ذلک 
لمح خوت فی الدنبا ولفم فی الاخره عدات عظید ز 


کیفر آن ها که با خدا و پیامبرش به جنگ بر می خیزند و سعی در فساد بر 
روی زمین می کنند, فقط این است که اعدام شوند پا به دار آاويخته شوند, 
پا دست و پای آن ها به عکس یکدیگر بریده شود, يا از سرزمین خود تبعید 
گردنداین تست آن ای دیا است و در آخرت مجازات عظیمی دارند. 


ص: 428 


1 1 البرهان: 60۳52 و قریب به همین معنی در تفسیر عیاشی ذکر 
شده است. المیزان: 234-66/233. 


این ایه بر عقوبت سخت برای مفسدین دارد. و ان هایی که بر روی زمین 
برای فساد کوشش می کنند باید کشته شوند. يا به دار زده شوند, یا دست 
و پایشان بر خلاف قطع شود یا از سرزمین شان تبعید گردند. و اين دستور 
برای این است که فساد ريشه کن شود, و امنیت در بین مردم برقرار 
شود ِِ بن بدر تمیمی» اهل بصره سعی در نشر فساد بر ِِ زمین 
می کرد و لی او توبه کرد, و با مردانی از قریش صحبت کرد که برای او 
ازامام اس الم علیه السلام امان بگیرند قریشیان از اجابت او 
خودداری کردند, «سعید بن قیس همدانی» که از اصحاب بزرگ ام ۶ 
السلام بود پاسخ مثبت داد قصد امام کرد و به او گفت: ای امیرالمومنین 
خرای آن ها کها ها وش ی می گنه هگ تسشن فا دم کند 
چیست ؟ 


امام به عقوبت سخت پاسخ داد و به آن ها گفت: 
[آن یقتلوا و یْصلبوا آو تقطع آیديهق وارچلهم من خلاف او پنفوا من 


الأارض . ۲ 
ی و او ای ا ان اه 


مر آن ها که قبل از دستگیر شدن توبه کنتدء بش .بدانید خذاه‌ند آمرزنده. و 


«سعید» گفت: و اگرچه «حارثه بن بدر» باشد و توبه کرده باشد. 


امام فرمود: «بلی»: پس «حارثه» به سوی امام آمد, و با او بیعت و توبه 
خود را اعلام کرد. پس امان را برای او نوشت(2). 

ص: 429 

1- - المائده: 34. 


2 - الدژ المنثور: 2/279. 


(سماعون للکعذب اکالون للسخت فان جاووک فاحکم بینهم ۳ آعرض عَنهّم 
وان عرش عنهم فلن 7 ی ار اس 


الله یجت الههسطید ۱ 
آن ها بسیار به سخنان تو گوش می دهند, تا آن را تکذیب کنند, مال حرام 
با پس پس اگر نزد تو آمدند در میان آنان داوری کن یا آن ها 


به حال خود واگذار واکر .نان ضرف نظر کتن, به. تو هی زیاتن تفن 
ِِِ و اگر میان آن 1 داوری کنی, با عدالت داوری کن که خدا عادلان 


را دوست دارد. 


از امام امیرالمومنین علیه السلام از کلمه «سجت» در آیه پر سیده شد؟ 
فرمود: رشوه 0۳ او گفته شد حکم آن؟ امام علیه السلام فرمود: 
«آن کفر است»(1). 


ی ها الذین آمنوا مق رن منکم عن دینه فسوف یی ال بقوم بُحبهم 
6 و ادا علی المقمنین أعرّه علی الکافرین یُجاهدون فی سبیل الله_ 
ولا تخافون لقمة لاتم ذلی فصل اللم بعتيه شین شا ء عالله وانسه غلیر ۱ 


ای کسانی که ایمان آورده اید. هر کس از شما از آیین خود بازگردد خداوند 
قومی را می آورد که آن ها را دوست دارد, و آنان هم خداوند را دوست 
دارند, ان ها در برابر مقمنان متواضع و در برابر کافران سرسخت و 
نیرومند و در راه خدا جهاد می کنند و از سرزنش و ملامت گری هراسی 
ندارند این فضل خدا است که به هر کس بخواهد می دهد. دا بزر که 


دانا است. 
یس این سای آسام اراس ی تا استای ی ال 
ای ها هر ی ی ار را ها 
جمل بودند» 


ص: 130 


1-- الد المنثور :2/284 


قاسطین که اصحاب معاویه ۲ مارقین که خوارج بودند. این را «عمار», 
«حذیفه», «ابن عباس» روایت کرده اند, و از «ابی جعفر» و «ابی 
عبدالله» روایت شده است(1). 


هلاه با طیانی ور کسیر الس ات سفیتات او قیل را دک کسدم‌است: 


نصا با کق الله مرسواه ماه ها له مین الفااه تون ااه 
وهمّ راکعون 4 


سرپرست و ولی شما,؛ تنها خدا| و پیامبر او و کسانی که ایمان آورده اند 
همان ها که نماز را بیا می دارند, و در حال رکوع زکات می دهند. 


این اشصا ای است: که امام اص مین اه ااسام را مور بات 
منصوب» و مدال ولایت را ها می دهد را نزدیک به ولایت خدای 
متعال و رسول اعظم قرار می دهد, ما توقف کوتاهی در این بجت داریم: 


سبب نزول آن 


سبب نزول ۳ صحابی بزرگ «ابوذر غفاری» آن را روایت ت کرده و در 
خدیی اج کته ارس 


از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم با اين دو گوشم شنیدم, اگر نه, 
کر شوم, و با این دی تم ِِ« اگر نه, ۱ ِِ 
شده است کسی که او را خوار کند». 


ارو سول صلی اه ی اه وم مان را 
خواندم. سائلی در مسجد درخواست کمک کرد. کسی به او چیزی نداد 
دستانش را سوی آسمان بلند کرد و گفت: خدایا شاهد باش که من در 
مسجد رسول خدا درخواست کمک کردم اما کسی چیزی به من نداد, علی 
در حال رکوع بود. با انگشت 


ص : 431 


1- - الدژ المنثور: 2/279 


راستش که انگشتر در آن بود اشاره کرد. سائل آمد تا انگشتر را از دست 
او در آورد, و این کار در پیش روی رسول له صلی الله علیه و آله وسلم 
انجام شد. هنگامی که از نماز فارغ شد, سرش را به سوی آسمان بلند کرد 
و فرمود خدابا موسی از تو درخواست کرد. پس گفت: (رب اشرح ۳۹ 
صدری * ویس لی آمری * واحلل عقدة من لسانی* یفقهوا قولی * واجعل 
لی وزیراً من آهلی * هارون خی * اشد به آزری * وأشركة فی آمری) 
(1), «پروردکارا 


سینه ام را گشاده, و کارم را ترایم اسان را گره از زبانم بگشای, ۳ 
سخنان مرا بفهمند, و وزیری از خاندان من برایم قرار ده, برادرم هارون 
راء و با او پشتم را محکم گردان؛ و او را در کارم شریک ساز». بر او قرآن 
ناطق نازل کردی [قال سنشذ عضدک بأخیک ونجعل لکما سُلطانا قلا 
یصلون بآیاتنا... (2), گفت: به زودی بازوان تو را به وسیله برادرت محکم 
و نیرومند می کنیم, و برای شما سلطه و برتری قرار می دهیم, و با برکت 
آبات:ماربه شتا دسحرسی بیدا کنی کنن ما وشزواتان پسروزید. 


خدابا من محمد نبی تو و بر گزیده توام, خدابا سینه مرا گشاده کن؛ و کارم 
زا رام اسان کن یی عفن نج که ال من باشه غلی را یه با اه 
پشتم محکم شود هنوز کلام رسول خدا تمام نشده بود, که جبرئیل از نزد 


ان 
ای محمد., بخوان. 
فرمود: چه بخوانم؟ 
ص: 432 


1- - طه: 32-25. 
2- - القصص: دد. 


یه او ان و 
ویوْتون الزکاة وهم راکعون )(1). سرپرست و ولی شما تنها خدا و پیامبر او 
و کسانی که ایمان اورده اند, همان ها که نماز را به پا می دارند, و در 
رکوع زکات می دهند. 


و امام «ابوجعفر» علیه ء السلام روایت کرده است, گروهی از بهود مسلمان 
شدند؛ از جمله «عبدالله بن سلام». «اسد بن ثعلبه», «ابن یامین» و «ابن 
ای اه یا را 


ای پیامبر خدا «موسی» «یوشع بن نون» را وصی خود کرد. وصی بعد از تو 
نازل شد. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: «بلند شوید». آن ها 
برخاستند و با او به مسجد رفتند. سائلی را دیدند که از مسجد خارج می 
شود. رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم فرمود: «ای سائل ایا کسی 
چیزی به تو عطا کرد»؟ گفت: بلی. این انگشتر. 

فرمود+ <«چه کسی. آن را به و عطا کرد؟». گفت: آن. کسی. که تماز مین 
خواند. 

فرمود: «در چه حالی آن را به تو داد؟». گفت: در حال رکوع بود. پس 


پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم تکبیر گفت. و اهل مسجد هم تکبیر 
کف 


پس رسول خدا| صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: کل زر ولی و 
سرپرست شما بعد از من است». 


ص: 433 


1- - المیزان: 6/20. 


کف ما راضی شدیم که خدا پروردگار ما؛ محمد نبی ما و علی ابن, ابی 
طالب ولی ما باشد, پس خدا نازل کرد: (ومن یتول الله ورسولة والذین 
آمقوا فان خرته ال هم الغالبون )(1), هرکسی که خدا, رسولش و 
مقمنان را دوست خود دا همانا حزب خدا پیروز است. 


«عمار یاسر» روا؛ یت کرده است که سائلی به علی ابن آبی طالب برخورد 
کرد, او در رکوع بود, انگشتر خود را از دنت ذر آوزد وه تشائل داد, پس 
به نزد رسول خدا آمد و او راخبر داد, پس بر پیامبر صلي الله علیه و آله 
وسلم این. ایة نازل شد: نما وک الله ورسولة والذین آمنوا الذین 
پقیمون الصّلاه ویوتون الزکاة وهمٌ راکعون )» و رسول خدا صلی الله علیه و 
آله وسلم آن را بر ما خواند سپس فرمود: 


«هر کس من مولای او هستم, پس علی مولای او است. خدایا دوست بدار 
آن که غلی را دوست.دارد.ه دشمن :دار آن. که علی را دشمن دار<16 12 


و «حسان بن ثابت» این منقبت و کرامت را به شعر در آورد: 
آبا حسن تفدیک نفسی ومهجتی 

وکل بطیءٍ فی الهدی ومسارع 

آیذهتٌ مدحی والمحبین ضائعاً 

وما المدخ فی ذات الاله بضائع 

فأنت الذی آعطیت اذ آنت راکغٌ 

دنک نفوستخ القوم با خیو راک 

بخاتمک المیمون یاخیر سید 

وبا خیر شار ثم يا خیر بائع 

ص: 434 


و الصاسیت ۰ 12 


فأنزل فیک اللّه خیر ولایه 

وبیْنها فی مُحکمات الشرائع(1) 

ای ابو الحسن جان. قلبم فدای تو باد هر جاهلی به سبب هدایت تو به رشد 
عقل و تکامل می رسد. 

ذات خدا از بین برود. 

پس تو آن کسی هستی که در هنگام رکوع صدقه دادی, جان های مردمان 


به فدایت ای بهترین رکوع کننده. 


و ای بهترین خریدار. 


که خدا درباره نو بهنترین ولایت را نازل فر مود و آن را در آیات محکم 
قرانی و در شریعت تبیین کرد 


دلاله آیه 


اما دلالت آیه کریمه صریح و روشن است. در اثبات ولایت مطلقه برای 
امام امیرالمومنین علیه السلام بر همه بندگان ؛ مانند ولایت خدای متعال و 


رسولش. قرآن کریم با ادات حصر به این ولایت تاکید کرده است. و آن 
ادات حصر ائما و جمله اسمیه است, و آیه از امام علیه السلام تا آخر آیه 


به صیغه جمع تعبیر شده است: (الذین یقیمون الصا ۲۰ آخر آیه وبه 


اس ام او 


ص: 435 


1 الم آن: 6/23 


[ولو آتهم آقاموا اللّوراة والانجیل وَمَا آنرل الیهم من ربهم لأکلوا من قوقهمٌ 
ومن تحت ارجْلهمٌ منهمٌ أَمَهْ مقتصده وکنیژ منهمْ ساء ما یعملون ) 


آنان که تورز ات انجیل و آنچه را که از سوی پروردگارشان بر آن ها نازل 


شده را برپا می دارند آن شمان .۵ زمین تروری. خواهنه خور نی خصفی ان آن 
ها معتدل و میانه رو هستند, ولی بیشترشان اعمال بدی انجام می دهند. 


«آبو الصهباء کبری» روایت کرده است. گفت: شنیدم علی بن ابی طالب 
غلبه الشلام نامر 


«الجالوت» و «اسقف نصاری» را خواند. و فرمود: 


باشم. پس آن را پنهان نکنید». 


9 ۱ ۱ 


کرد, و برکت را در پای او قرار داد, را از بین می برد درد چشم را از بین 
می برد. مرده را زنده می کرد, برای شما از گل پرنده می ساخت و از 
انچه می خوردید و ذخیره می کردید خبر می داد, قسم می دهم». 


گفت: غیر از اين ها هم راست می گویم. 


امام علیه السلام فرمود: «بنی اسرائیل بعد از عیسی به چند گروه تقسیم 


شدند». 
پس گفت: نه به خداء یک فرقه اند آن ها. 


پس امام علیه السلام فرمود: «دروغ گفتی به آن خدایی که خدایی جز او 
تست همانا ان ها ابه به هفتاد و دو فرقه تقسیم شدند, همه در آتشند, مگر 
یک فرقه, دا هی فرماند (منهم ام مقتصده وَکثیرٌ منهمٌ ساء ما 
یعملون ). جمعی از آن ها معتدل 


ص: 136 


و میانه رو هستند که این گروه نجات پیدا کرده اند, ولی بیشترشان اعمال 
بدی انجام می دهند»(1). 


۳ ها الا سول بلغ ما أنرل الیک من زبک وان لج تفعل فما بلغت رسالتة 
والله یَعصمّک من الناس ان الله لا بهدی القوم الکافرین !ای پیامبر آنچه از 
طرف پروردگارت بر تو نازل شده است, کامل به مردم برسان و اگر 
انجام ندهی رسالت او را به انجام نرسانده ای. خداوند تو را از خطرات 
احتمالی مردم تکام ی دار ه دا وه حععت افران | هدایت نمی کند. 


اين ایه کریمه بر رسول اعظم, به تبلیغ امر مهمی همراه با وعده و وعید و 
اينکه امر مهمی می باشد., نازل شد, که باید بین مسلمانان پخش می شد. 
و خدای متعال به حفاظت از مردم و نجات از آنچه از آن می ترسیدند 
وعده داده بود. 


این چه امر مهمی است که اسمان بخ آن اهتمام ورزیده است ؟ 


این امر, منصوب کردن امام امیرالمومنین علیه السلام به عنوان امام این 
امت و رهبر برای مسیر او و خلیفه و جانشین رسول خدا صلی الله علیه و 
اله وسلم بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم به سوی 
فردوس اعلی است. 


اخبار مختلف است؛ و به احتمال یقین و قطعی به روز غدیر رسیده است 
که آن جزئی ازرسالت اسلام است, که یکصد و ده صحابه و هشتاد نفر از 
تانفیزن. آن. .| روا نت ت کرده آند. و .حخقن. «غلاضه. امیتی» تام از ها راد کر 
کرخه انتتتا دا 


ص : 437 


سس الاشی: 1/251 
2 - الغدیر: 61-1/14. 


تفصیل حادثه, راویان آن را به اجماع ذکر کرده اتدزنو. ان این است: وقتی 

که رسول خدا,؛ ماک هرا به جا آورد و به سوی مدینه برگشت., و روز 
هجدهم ذی الحجه بود به غدیر خم رسید. جبرثئیل , بر او نازل شد. ۵ این اه 
را آورد: یا ها الْسولْ بلغْ ما آنزل الیک من ناک پس رٍسول خدا 
دستور داد, برای او منبری از هودج شتران ترتیب دهند, به بالای آن رفت؛ و 
با صدای بلند بعد از حمد و ثنای الهی فرمود: 


«ای مردم, خدای لطیف و خبیر به من خبر داده که عمر پیامبر نصف عمر 
پیغمبر قبل از خود می باشد. و من نزدیک است که فرا خوانده شوم پس 
باید پاسخ بگویم. من مسوول هستم و شما نیز مسوولید. پس شما چه می 
گویید؟». 


همه یک صدا گفتند: گواهی می دهیم که تو تحکم دادی, نصیحت کردی و 
کوشش کردی؛ خدا به تو جزای خیر بدهد. پیامبر به خطابش ادامه داد و 
فرمود: 


«آیا شما نبودید که گواهی دادید که خدایی جز خدای یکتا نیست. و محمد 
بنده و فرستاده او است و اینکه بهشت او حق است. جهنم او حق است, 
مرگ حق است و روز قیامت که شکی در آن نیست. حق است و این که 
خدای متعال هر کسی که در قبر است تن میا نحنرن ی 

همه صدا| زدند. و ۸ ما ته آن کو‌اشی خی هی 

رسول خدا دست خود را به سوی آسمان بالا بزد و فرفو: 

«خدایا گواه باش...» 

پیامبر روی به آن ها کرد و فرمود: 

«ای مردم آپا می شنوید؟». 


ص: 4139 


بلی. 


هراشن خوا رس کته را سر ان هاشای کف انح وا دا به ان ام 
داده بیان کند. پس فرمود: 


«من پیش از شما بر حوض وارد می شوم, و شما هم بر حوض وارد می 
شوید و عرض ان ما بین صنعا و بصری است, در آن قدح هایی به اندازه 
بود؟..». 


یک نفر صدا زد: ثقلان چیست؟ 


فرمود: «ثقل بزرگ کتاب خدا است. یک طرفش به دست خدا| است و 
طرف دیگر به دست شما پس به آن بچسبید تا گمراه نشوید. و دیگری 
کوچک تر است و آن عترت من است, و لطیف خبیر به من خبر داده که آن 
دو هرگز از هم جدا نمی شوند تا در کنار حوض بر من وارد شوند و درباره 
آن.ها. از «خدا شوال کردم قرمود: بر آن ها پیشن, تگترية. کههلای موی 
شوید و از ان ها کوتاهی نکنید که هلاک می شوید». 


سیس دست امام امیرالمقمنین علیه السلام دروازه شهر علمش را گرفت 
و او را بلند کرد, تا سفیدی زیر کتفش پیدا شد و فرمود: 


«ای مردم چه کسی سزاوارترین آن ها به مومنان از جانشان است؟..» 
همه پاسخ دادند: 

خدا و رسولاش دانا است. 

صدایش را بلند کرد و فرمود: 


«خد| مولای من است و من مولای مومنین هستم. من برای مقمنان اولی 
تر از 
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جان شان هستم, پس هر کس من مولای او هستم قله: مولای او است». و 
ان را سه بار یا چهار بار تکرار کرد. 


سیس سخنان خود را پا این کلمات خاتمه داد: 


«خدایا ولی کسی باش که ولایت او را دارد, دشمن بدار هر که او را 
دشمن دارد. یاری کن کسی که او را یاری کند و خوار کن کسی که او را 
خوار کند و حق را به و ی نت 
آن که‌خاضر استت اراس آن کات است رسانه., 


و این گونه پیامبر وصی و خلیفه بعد از خودش را معرفی کرد و مدال 
خلافت اسلامی را بر گردن او انداخت و او را نصب, و شاخص و پیشوای 
خوبی برای امتش قرار داد. تمام افرادی که در آنجا حاضر بودند, به عنوان 
امیر و امارت بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم با او بیعت 
کردند, این مجمل قول در بیعت امام در روز غدیر خم بود(ل). 


(با آیها الذین آمنوا لا حرموا طیّبات ما أحل اللّه لکم ولا تعتدوا ان ال لا 
یِحب المُعتدین ) 


ای کسانی که ایمان آورده اید. چیزهای پاکیزه را که خداوند برای شما 
حلال کرده است حرام نکنید. از حد خود تجاوز نکنید؛ زیرا خداوند متجاوزان 


را دوست ندارد. 


این آیه کریمه درباره امام امیرالممنین علیه السلام ۰ «بلال حبشی », 
«عثمان بن مظعون» نازل شده؛ و اما امام امیرالمومنین علیه السلام قسم 
خورد که شب هرگز نخوابدو 


ص: 440 


1- - الغدیر: 10-1/8. 


این کار برای این بود که برای خدای متعال نماز بخواند و اما «بلال » 
قسم خورد در روز چیزی نخورد برای اینکه روزه بگیرد و هرگز چیزی 
ِِ و اما «عثمان بن مظعون» قسم خورد که هرگز اون جنسی 


زن عثمان که زن زیبایی بود, نزد عايشه آمد. عايشه به او گفت: چرا 
آرایش نکرده ای؟ گفت: برای چه کسی آرایش کنم, واللّه از کی تا کی 
زوج من به من نزدیکی نکرده است. چرا که او گوشه گیری اختیار کرده, 
لباس خشن پوشیده و زهد در دنیا پيشه کرده است. 


و عايشه آن امر را به پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم خبر داد, دستور داد 
که مردم را برای نماز جماعت خبر دهند, مردم جمع شدند, آن حضرت 
بالاای منبر رفت. و حمد و ثنای الهی به جا اورد, و فرمود: 


«چه شده است گروهی طیبات را به خودشان حرام کرده اند؟ بدانید که 


من در شب می خوابم و نکاج می کنم و روز افطار می کنم, هر کس از 
سنت من روی گردان باشد از من نیست.. _ِ_ّ 


گروهن برخاستند و گفتند: ای رسول خدا ما بر آن قسم خوردیم» خدای 
متعال تارل کرد ۳( تواخذکم الله پالاعق فی آیمانکم ا 2 خذادرا 
قبول ندارد قسم بیهوده. 


زا با الذنه منوا لا تقتلوا الصَید وآنثم حرَمْ ومن قَتلة منکم مُتعمّدا قجزاء 
ماقم منم هط عدل نکم هدیا بالع الکعبو آو کفارةٌ 


1 الیفرن» 225 
2 تغسیر القتی* ۱1/186 المی‌ان: 6/112: 


ذلک صیاماً لیذوق وبال آمره عقّا الل* غتا سای عفن شای فننهه اله منة 
والله" عزیژ ذو انتقام ) 

ای کسانی که ایمان آورده اید, در حال احرام شکار نکنید و هر کس از 
شما نب او عفد ار را به قتل برساند, باید کفاره ۳ معادل آن از 
ما بدهد که دو نفر عادل از شماء معادل بودن آن را تصدیق کند. و 
به صورت قربانی به کعبه برسد, يا اطعام مستمندان کند یا معادل آن روزه 
بگیرد تا کیفر کار خود را بچشد. خداوند اعمال گذشته را عفو کرده ولی هر 
کس تکرار کند, خدا از او انتقام می گیرد و خداوند توانا و صاحب انتقام 
است. 


مردی از امام امیرالمومنین علیه السلام از هدی (قربانی) پرسید. که 
قربانی چیست؟ امام فرمود: 

«از هشت زوج», گویا مرد شک داشت. امام به او فرمود: 

«آیا قرآن می خوانی ؟» 

مرد گفت: نله 

امام فرهود: : «آیا شنیده ای که خدامی قرمایه: ۰( آنما لذیَ آمتها آوفن۱ 
بالعقود احلت لکم , تهيمة الأنعام. ۰( اف کساتی که ایمان. آورده آید.به 
پیمان ها و قراردادها با وفا کنید, چهارپایان برای شما حلال شده است. 


امام فرمود: و شنیده ای که می فرماید: (... لیذکروا اسم اللن. علین. شا 
رَزقهمٌ من بهیمه الأنعام. تا نام خدا زا بز چهاربایانتی که به آنان روزی 
داده ایم ببرید. 


ص: 442 


1- - المائده: 1 
2- - الحح: 4د. 


امام فرمود: : آی شنیده ای می فرماید: 4 ار اسان ائنین ومن المعز 


و رف ۱۳۵ ۹ 

مرد گفت: بلی. 

امام فرمود: «آیا شنیده ای که خدا می فرماید: یا د ذ آمتوا از فتاه 
الطَّید وآأنثم حرَمٌ ومن قتلة هنکم مَتعمدا قجزاء مثلّ ما من النعم یِحکم 
به دُوا عدل منکم هدیا بالع الکعبه. اب 


امام فرمود: «اگر من گوسفندی را بکشم بر من چه چیز است؟». 

آن فزد گفت: گوسفند: 

امام فرمود: «هدیاً بالع الکعبه» «اين قربانی است که به کعبه می رسد». 
آن:مرد کفت: بلی: 


انام قرو فخدا ان را هیا بالع الکفیه» فزبانی نامنده. آن. کهته که 
شنیدی »(2). 


یا یا این لا الوا عم شیاه ان بنه لخم نس جع وان الوا ها 
حین یرل القرآن ثبد لکم عَفا الله" عنها واللّه عنها واللّه عُفور حَلیٌ ) 


ای کسانی که ایمان آورده اید, از چیزهایی نپرسید که اکز. اشکار تنود؛ 
شما را ناراحت می کند. اگر , به هنگام نزول قرآن از آن ها سوّال کنید برای 
تتضا اشکار مت شود خداهند آنن‌ها را 


ص: 443 


1- - الانعام: 143و144. 
2 - الد# المنثور: 3/193. المیزان: 6/146. 


بخشیده است ؛ زیرا| خداوند امرزنده و بردبار است. 


خدای متعال از سوال کردن برخی کارهایی که اگر آشکار شود و ظاهر 
گردد. سوال کننده را ناراحت می کند. نهی کرده است. از امام 
اسراله من مه ااسام وم انم کت ام مرو 


«خدای متعال بر شما فرایضی را فرض کرده آن را ضایع نکنید, حدودی 
برای شما تعیین کرده است از ان تجاوز نکنید. شما را از چیزهایی نهی 
کرده است پس حرمت ان را آزبین نبرید و درباره اشیاییساکت و فراموش 
شده خود را به رنج و زحمت دچار نکنید»(1). 


[یا ها الذین آمنوا عَلیکق أنفسکم لایَضْرٌکم من ضلّ |ذا اهتديئمٌ ٍلی الم 
مرجکم جمیعا نکم بما کُنتم تعملون ) 


«ای کسانی که ایمان آورده اید مراقب خود باشید, اکز هدایت شده اید, 
شخص گمراه به شما زیانی نرساند. بازگشت همه شما به سوی خدا است 
و شما را به انچه عمل می کردید اگاه می سازد». 


نمی رسانند و به وحشت نمی اندازد, کسانی که از طریق خدای متعال 
منحرف شده باشند, و تعدادی کلمات حکمت امیز از امام متقین علیه 


السلام برای تهذیب نفس و تزکیه و شناخت ان رسیده است که به شرح 


1- «بزر گترین نادانی آن که آدمی خود را نشناسد». 


ص: 444 
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2- «شناختن انسان از خویش بزرگترین حکمت است». 


3- «با معرفت ترین مردم درباره خودشان کسانی اند که بیشتر از خدا| 
بتر سند؟؟. 


4- «در شگفتم از آن که گمشده خویش را می جوید, در صوربی که خود را 
گم کرده و ان را نمی جوید». 


5- «در شگفتم از کسی که خود را نمی شناسد, چگونه پروردگارش را می 
شناسد». 


6- «نهایت درجه خداشناسی ان است که ادمی خود را بشناسد». 


7- «خداشناسی, خودشناسی کفایت می کنن: نادانی اش همین بس که 
خود را نشناسد». 


8- «هر کس خود را بشناسد خالص می شود یعنی از شهوتهای دنیا مجرد 
می شود». 


9- «هر کس نفس خود را بشناسد با او پیکار می کند. هر کس نفسش را 
نشناسد ان را رها کند». 


0- «هر کس خود را بشناسد کار او بزرگ می شود». 
1- «هر کس خود را بشناسد, به نهایت معرفت و دانش رسیده است». 


12- «هر کس خود را نشناسد از راه رستگاری دور می شود و در نادانی 
ها و خطاها و گمراهی ها می افتد». 


13- «خودشناسی سودمندترین معرفت ها است». 


ص: 445 


4- «به خود نادان مباش؛ زیرا کسی که خود را نشناسد به همه چیز نادان 
خواهد بود»(1). 

و بسیاری از امثال این کلمات طلایی که از اين نابغه دوران و متفکر بزرگ 
اسلامی امیرالمومنین علیه السلام رسیده است. که مسلمانان را بر 
شناخت خودشان, و آنچه در اطراف آن ها می باشد. از تجهیزات عجیبی 
که انسان در آن حیران است تحریک می کند, و از چیزهایی که در ان شک 


و شبهه ای نیست. شناخت نفس خودانسان است.؛ که موجب شناخت 
خدای متعال ,خالق عالم وجود و بخشنده زندگی است. 


سور ه انعام 


این سوره مکی است به جز شش آنة ازآن و تعداد آیات ن 167 1 
ست . 

(وئقلب آفندتهم وابصازهم کما لم یُوْمنوا به أوّل مت ونذژهم فی طغيانهم 
یعمهون ) 

«و ما دل ها و چشم های آن ها را وا گونه می سازیم, همان گونه که در 
اعار اسان اد مان پا ال ام یه ی هایس 
انم اف ات ری اه انس ختا و اه پر روش فل ار رل 
ایات و بعد ان نازل شده,به طور یکسان ایمان نمی اورند و انچه از امام 
امیرالممنین علیه السلام روایت شده, ما را به این مطلب راهنمایی می 
«اولین مرحله از جهاد, جهاد با دست های شما است.؛ سپس جهاد با قلب 
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1- - الغرر والدرر - الامدی. المیزان: 174-6/173. 


هایتان می باشد. پس کسی که با قلب, معروفی را نشناسد. و منکری را 
اتکارنکتته فلیش دا کون شوه انست الا سین ه پاش قلبه اه بالا 
قرار داده شده وهیچ خیری را قبول نمی کند.(1). 


سوره اعراف 


این سوره مبارکه مکی است و 206 اند دارد. 


(والوزن پومتز الحوه فمن تَقلث موازينة فأولنک هم المقفلحون * ومن حجفت 
موازينة قأولتک الذین خسر وا انمتتوم بما کائوا بایاتنا یْظلمون + 8و9 


*وزن کردن اعمال در آن روز حق است. کسانی که میزان اعمال ان ها 
سنگین است.؛ همان رستگارانند* و کسانی کف فان کل ان .ها سیک 
است افرادی هستند که سرمایه وجود خود را به دلیل ظلم وستمی که 
نسبت به ایات ما می کردند, از دست داده اند». 


ناش آخترآلخفشین لیه ا لام کر وه 


«کسی که ظاهرش از باطنش بهتر باشد, میزان اعمالش روز قیامت سبک 
است و کسی که باطذش بهتر از 


ظاهرش باشد., میزان اعمالش روز قیامت سنگین است»(2). 


است : 
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ویر یه 1/213 
2 - المیزان: 8/15. 


(فمن فلت موازینهة 4 و (حمّت موازینة) بعنلی «حسنات وزن دارد و 
موجب اک میزان می شود و گناهان موجب سبکی در 1 
است»(1). 


[وبينهما حجاتب وعلی الأعراف رخال بعرفون کل بسیماهمٌ ونادو| اصصات 
الجته آن سلام هیور اه بدخلوها وهم پطمعون 4 


ونر صنان ان دوه حجابی است و بر اعراف مردانی اند که آن دو را از 
چهره شان می شناسند واهل بهشت را صدا می زنند که درود بر شما باد؛ 
اما داخل,هشت ی دسر حالی, که امید آن را جارتوت 


«اصبغ بن نباته» روایت ت کرده, گفت گفت : 2 امیرالمومنین علیه السلام بودم 
مردی به او گفت: «وعلی الأعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم». 


امام به او فرمود: 


«ما اعراف هستیم, یاران مان را با چهره هایشان می شناسیم, و ما 
اعراف هستیم و خدا شناخته نمی شود 


مگر از راه معرفت ما؛ ما اعراف, در روز قیامت بین بهشت و جهنم 
ایستاده ایم و کسی وارد بهشت نمی شود مگر اين که ما را بشناسد و ما 
او را بشناسیم, و وارد جهنم نمی شود مگر کسی که ما را انکا ر کند و ما او 
وا کم وان فرص فا فر رل میاه اش ان 


«اصبغ بن نباته» روایت ت کرده و گفت: نزد امام امیرالمومنین ۹ علیه 
السلام نشسته بودم, «آبن الکواء» آمد و از این آیه سوال کرد, فر مود: 


«وای بر تو ای پسر کواء ما روز قیامت بین بهشت و جهنم ایستاده ایم هر 
ص: 448 


1- - التوحید: 268. 
2 - المیزان: 8/145. 


کس ما را یاری کرده است او را با چهره اش می شناسیم و او را وارد 
بهشت می کنیم, و کسی که دشمن ما باشد او را با چهره اش می 
شناسیم, او را وارد جهنم می کنیم»(1). 


(ان رتُکم ال للذی خلق السّماواتِ والارض فی سّه آیام نم استوی علی 
العرش بُغشی الیل التّهار یَطبة ثیناً وَالسَمسنَ والقمر وَالنجوم مُسخراتِ 
۳ و لا لخ الحَلقٌ والأْمرٌ تبارک الله رٌ العالمین 1 


«پروردگار شما خداوندی است که آتما نت ها و زمین را در شش روز 
شش دوران) افرید. سپس به تدبیر جهان هستی پرداخت. با شب روز را 
می پوشاند, و شب به دنبال روز به سرعت در حرکت است. خورشید. ماه 
و ستارگان را آفرید, که تحت فرمان او هلستند. آگاه باشید که آفرینش 
۰ (جهان) پر برکت از آن او است. خداوندی که بزواز حاز جهانیان 
ست. > 


اماص ام ام زو میت هام که ار ان سا وه 
پس جواب داد 
«ملائکه عرش را حمل می کنند, رن ان حفته که نهازه شین کنید مانته 


تخت باشد,نیست,لکن عرش جیز محجدودی است, مخلوق, مدبره و 
پروردگار تو عزوجل مالک آن است, نه اينکه او بر آن است مانند بودن 


چیزی بر چیزی»(2). 
فجالیه» از آمام اضرا لین علنبه اتسام وال کرو کت 


به من خبر بده که خدای عزوجل عرش را حمل می کند, يا عرش در حال 
عفن ای ما شید ؟ 


ص: 449 


1+ مضه البیان* 4/655 
2 - التوحید: 319. 


امام با منطق, درایت و حکمت به او پاسخ داد و فرمود: 


«خدای عزوجل حامل گرش: آسمان هاء زمین و آنچه دز آن ها و دز بین آن 
ها اشسنت می ماشد وخدای معا فرموده ابرت: 


س لا( ۳ ۳ ۳ ۹ 
ال بُمسک السّماواتِ والاٍرض آن تزولا ولئن ّالتا ان مسَکمما من 
احدٍ من بعدو اِثْهٌ کان حلیما غفورا)(1). 


«خداوند آسمآن ها و زمین را نگاه می دارد تا از نظام خود منحرف نشوند, 
و هرگاه منحرف شدند, کسی جز او نمی تواند آن ها را نگاه دارد. او بردبار 
و آمرزنده است.» 


«جائلیق» دوباره پرسید: 


«به من خبر بده از فرموده خدای متعال: (ویحمل عرش ریک قوقهم پومئزذ 
ثمانية 2(4), عرش نود کارت را هشت فرشته بر فراز همه آن هاحمل 
می کنند. پس چگونه است؟ و گفتی: اه رز ف اسهان ها را حفل من 
کند؟ 


و دروازه شهر علم نبی صلی الله علیه و آله وسلم پاسخ او را داد و 
فرمود: 


«عرش را خدای متعال از چهار نور آفرید, تون قرمز که سرخ ها از آن نور 
سرخی گرفتند, » لوریر سبز که سبزها از آن رنگ سبز گرفتند, , نوری زرد که 
زردها از ان: نهر زرد حرفتیه, نور سفید که سفیدها از آن سفید شدند, 9 
آن همان علمی است که خداوند آن را به فرشتگان حامل عرش الهام 
کرده و آن نوری است از نور عظمت خدا, که با عظمت و نورش دل های 
مومنان را بینا کرده و با عظمت ونورش جهاهلان دشمنی می کند و با 
عظمت و تفر افست که هز انحه.-در اسمان ها مین 


ص: 450 


از فا حازت 11 
2 - الحاقه: 17. 


می جویند. پس هر چیزی حمل می شود که خداوند ان رابا نور وعظمت 
وقدرتش حمل می کند (یعنی تحت فرمان الهی هستند) و برای خودشان 
نه زیان» نه سود نه مرگ, نه زندگانی و نه حشر را ندارند؛ . پس همه چبز 
تحت فرمان خداوند تبارک و تعالی است. و او است که آفرینش را تحت 
و او را ای ای و 
روشنایی برای همه چیز است, و از هر انچه که دیگران درباره او می گویند 
پاک و منزه است». 


و «جاثلیق» می گفت: 
به من خبر بده که خدا کجا است؟ 
امام جواب داد؛ 


است : 


[.. ما یکونْ من نجوی ثلائه الا هو رابغهم وّلا خمسه لا هو سادسُهم ولا 
آدنی من ذلک ولا کنر الا هو مقهم ین ما کانوا... 1(۷) 


«هیچ گاه سه نفر با هم نجوا نمی کنند مگر اینکه خداوند چهارمین آن ها 
است. و هیچ گاه پنج نفر با هم نجوا نمی کنند مگر اینکه خداوند ششمین 
آن ها است و نه تعدادی کمتر و نه بیشتر از آن مگر اينکه او همراه آن ها 
است هر جا که باشند. پس کرسی محیط به آسماآن ها و زمین است 


» (وما بینقما وما تحت الثری * وان تجهر بالقول قائّه یَعلمٌ السُر 
ص: 451 


1- - المجادله: 7. 


واخقی ](1), «و آنچه میان اسمان و زمین است و انچه در زیر خاک پنهان 
است., اگر سخن را آشکار بگویی, پا مخفی کنی, او اسرار و حتی پنهان تر 
از آن ر نیز می داند,» خدای متعال: .. . 3سع و السماوات والأأرض 
ولا وود حِفْظُهما وهو العلیهٌ العَظیمٌ )(2) « تخت حکومت او آسمآن ها و 
زمین را در بر گرفته و نگاهداری آن دو او را خسته نمی کند, بلندی مقام و 

ت مخصوص او است» پس کسانی که عرش را حمل می کنند. علما 
هستند (یعنی از ملائکه) آن هایی را که خدا علم خود را به آن ها داده, و 
چیزی خارج از این چهار مورد نیست که خدا در ملکوتش خلق کرده, و آن 
ملکوتی است که خدا به برگزیدگان خودش و به خلیلش نشان داد و 
فرمود: (وکذلک ری ابراهیع ملکوت السّماواتِ والاأرض وَلیکوت من 
الموقنین )(3), «اين چنین ملکوت آسمان ها و زمین را به ابراهیم نشان 
دادیم تا از اهل یقین باشد که چگونه حمل عرش خدا| را تضورل کنند, زیرا 
دل های ان ها به حیات او زنده است و با نور او به معرفتش هدایت 
شدند»(4). 


و مرحوم «علامه طباطبایی» حدیث را حل و فصل کرده و فقرات آن را 
بیان نموده و ان را از شگفت ترین بجعت های کلامی دانست که به برخی 
امور مشکل پرداخته و حقیقت ان را کشف کرده است. 


[وجاوزنا بینی اسراثیلٍ التَحرّ فأتوا علی قوم تعکفون علی آصنام هم قالوا 
با موسی اجعل لنا الا کمقا لهْمْ آلههْ قال نکم قومٌ تجهلون ) 


ص : 452 


1- - طه؛: 6و7. 

2- - البقره: 55 2. 

3- - الانعام: 75 

4 - المیزان: 167-8/162. 


» و بنی اسرائیل را سالم از دریا عبور دادیم, در راه به گروهی رسیدند که 
اطراف بت هایشان با تواضع و خضوع گرد آمده بودند, به موسی گفتند: تو 
هم برای ما معبودی قرار ده همان گونه که آن ها معبودان دارند, گفت: 
شما جمعیتی جاهل و نادان هستید.» 


این ایه کریمه درباره بنی اسرائیل نازل شد. زیرا زمانی که موسی ان ها 
را از دریاعبور داد و آن رود نیل مصر بود و خداوند فرعون و قومش را در 
آن عرق کرد, بر قومی گذر کردند که متواضعانه در اطراف بت هایشان 
نشسته بودند, به پیامبرشان گفتند: یا موسی اجعل لنا الها کما هم آلهه), 
«ای موسی برای ما خدایی قرار بده, همان گونه که این ها خدا دارند.» و 
این آیه بر جهل زیاد و عدم ایمان آن ها به خدای واحد قهار دلالت می کرد. 
این آن جیزی است که از آیه استفاده می شود. «جائلیق» به امیرالمومنین 
علیه السلام اعتراض کرد و به انتقاد از مسلمانان گفت: 


یکدیگر کشیدید؟ 


امام با منطق قاطع پاسخ داد: 
«و شما ای قفوم بهود, هنوز کف پایتان از ت دریا خشک نشده نود که 


گفتید: (اجعل لنا الها کما لعَمّ آلهة... ) « برای ما خدایی قرار بده آن گونه 
که آن ها خدا دارند»(1). 


«جائلیق» بعد از این برهان قاطع, و حجت قطعی نتوانست ایرادی بر امام 
۳ 


ص: 453 


1- - البرهان: 2/32. 


و آلمومنین ) 
« هنگامی که موسی به میعادگاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت, 
عرض کرد, پروردگارا خودت را به من نشان ده تا تو را ببینم. گفت: هرگز 


مرا نخواهی دید ولی به کوه نگاه کن, را ۳ 
خواهی دید سس اف که یفن ازس نز کوه خلي کرد ان زا عای قرار 
داد و موسی مدهوش به زمین افتاد. زمانی که به هوش امد, عرض کرد 
خداوندا تو منزهی, من به سوی تو بازگشتم و من نخستین موّمنم.» 


هنگامی که موسی علیه السلام به میقات رسید و با خدا سخن گفت. 
فوسی: از خدا درخو‌اشت کرد که اوزا ده دا ان را رد کرداو فر‌فود: 
هرگز او را نمی بیند و به او گفت: که به کوه نگاه کن؛ اگر کوه توانست در 
جای خودقرار گیرد, او هم خدا را خواهد دید, اما زمانی که وحی خدا بر کوه 
ظاهر شد و آن را ویران کرد موسی بیهوش شد چون به هوش امد از خدا 
برای سوّالش درخواست توبه کرد. و امام امیرالمق‌منین علیه السلام بر این 
آیه شرحی ایراد فرموده و ابعاد وا شش نوا وم: 


«موسی علیه السلام سوال کرد و بر زبانش حمد خدای عزوجل جاری شد 
ارت ارت انظه الیی.بي < شدایا خودت را نم من نان بذه تا تکاهت 
کم ان ,وان او اطر بزرگی بود و امر مهمی را درخواست کرده بود, 
پس عقوبت شد و خدای متعال فرمود: هرگز مرا در دنیا نخواهی دید تا 
بمیری, پس مرا در آخرت می بینی, ولی اگر بخواهی مرا ببینی (انظرّ الی 
الجبل فان استقرٌ معانة فسوف ترانی 4 « به کوه نگاه کن اگر در جای خود 
ماند در اینده مرا می بینی», پس خدای سبحان برخی ایات خود را 


ص: 454 


ظاهر کرد و پروردگار ما بر کوه تجلی کرد؛ پس کوه از هم فروریخت و ذره 
ذره شد و موسی بيهوش افتاد. سپس خدا او را زنده کرد و 

برانگیخت. و او به سوی خدا توبه کرد و گفت: (سْبحانک ثبثْ الیک وآنا أوّل 
المومنی ),«تو پاک و منزهی و من به سوی تو توبه می کنم, من از 
نخستین مومنانم». یعنی اولین کسی هستم که ایمان دارم که تو دیدنی 
نیستی»(1). 


و از قهرمان ایمان در اسلام. امام امیرالمق‌منین علیه السلام سوال شد: 
ای برادر رسول خدا, آیا پروردگارت را دیده ای؟ 

جواب فرمود: «خدایی را که ندیده باشم پرستش نمی کنم». 

گفتند: چگونه او را دیده ای؟ برای ما توصیف کن. 

امام علیه السلام شروع به توصیف خدای متعال کرد و فرمود: 


«چشم ها با مشاهده چشم سر. او را نمی بینند. ولی دل ها به حقایق 
ایمان او را می بینند»(2). 


قایت مر اما مق امکاه را ار متت رت اسا خدا فضارتر کرده است 
دلالت 


فی. کته و بزای: آو کافی است که سفن رو االخ‌ضای الله تایه ود له 


ص: 455 


1- - التوحید: 263. 

2 - المیزان: 8/255. 

سیب انا ی دای اافام ان فصات ارو در 
این ارتباط قضیه ای جالب دن بعضی روایات تاریعی :دک شدم: است: که 
مستند به آیات قرآن و روایات متفق علیه شیعه و اهل تسنن است, و 
مرحوم علامه مجلسی در کتاب بحار الأْنوار (46/135/25) قصه حرژّه دختر 
حلیمه سعدیه را نقل کرده است که بر حجاج بن یوسف ثقفی (آن سنی 


متعصب) وارد شد, او به حژه گفت: از قول تو گفته شده که تو علی بر 
ابوبکر و عمر و عثمان برتری می دهی. گفت: دروغ گفته است کسی که 
بیان کرده که من بر این سه نفر خاصه برتری داده ام گفت: غیر از اینها بر 
چه کسانی برتری می دهی؟. حژه گفت: علی: زا فضیلت من :دهم بر آدم و 
نوح و لوط و ابراهیم و داود و سلیمان و عیسی بن مریم(علیهم السلام). 
حجاج ناگهان گفت: فا بر تفه آیانه اورا بر تخاب برتری هی ده فریسد 

بر آنها هفت نفر از انبیاء اولو العظم را نیز اضافه می کنی؟ اگر دلیلی بر 
ات ی و حژه گفت: من نیستم که او را 

ته آر انیا فضیات رجف دهم باکت آس‌شدای گروجل ات که او وا در 
قرآن بر آنان فضیلت دان است آنجا که درباره حضرت آدم فرموده است: 
«وعصی آدم ربه فغوی» (طه/121) در حالی که در حق علی(ع) (در سوره 
انسان بعد از بیان فضائل اهل بیت(ع) «وکان سعیعم مشکورا» 
(انسان/22). حجاج گفت: احسنت ای حژه. پس به چه چیز او را بر نوح و 
لوط فضیلت می دهی؟ گفت: خدای عزوجل علی را بر آن دو نفر به این 
فول فضیلت او که «ضری الله خا آالدین کقوا امامت امراه لوط 
کاا ح رین ی انا صالسین فقاش ها قلی با امن الله سا 
قفا ادا انار هه الداخاه» و0 سیر ال که عفر اه نامام 
زهرا دختر رسول خدا(ص) او سر ی الله تعالی لرضاها و یسخط 
تیاه رای ال رات او رای و سم او خشکی ی 
شود). پس حجاج گفت: احسنت ای حژه پس به چه چیز فضیلت می دهی 
کی زار مور نبا ایرا یکین الا سس کف ول ار راید 
شا ات اوه ار یراس رت ار ی لمیر نا 
ادلش نوم فال بل ولکن اتظعفن قلبی» (قرم(260) در جالی که هو لا 

من امیرالمومنین مطلبی را فرموده اند که احدی از مسلمین در آن اختلاف 
۳ «لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا» و این کلمه ای است که آن را 
اد سل از اسان یه هار اسان سس عبات کف بش اس 
احسنت ای حژه. پس به چه چیز او را بر موسی کلیم الله برتری می 
دهی ؟, حژه گفت: خدای عزوجل دربارة موسی چنین می فرماید: «فخرج 
مها بخاتنا ظرفت ۵ خصص 19 بر حالی, که .نی اس طالی ( ر 
رختخواب پیامبر(ص) شب را به صبح رسانید و هرگز نترسید تا اینکه خدای 
تالی ور مان اوح بارل رم خفن لاس مضه رت شش ها 
مرضات الله» سح پرسید: به چه چیز علی را بر عیسی 
فصیلت «اعلی سا چه قاس ها فال لاه رن درم ات دا 
الا نو ها بالیس من ون ال عال سحای ها کف لسن 
اقول ما لیس لی بحق آن کنت قلته فقد علمته تعلم ما فی نفسی ولا اعلم 


قافن تفش ایک اف غاام افیف اف لیم الما آموی بت 
(مائده نك ِِ پس 0 عیسی آنان را 5 در حق بو و 
رکف ار غلاه) آنخه را | 
رساند و حکم آنان را به تأخیر نینداخت. این است فضائل علی که نیست به 
فضائل غیر او قابل شماره نیست. حجاج گفت: احسنت ای حزه, 7 تو از 
تا ۱ 
دادم. سپس به او هدایایی داد و با احترام به او اجازه مرخصی داد, رحمت 
خدا بر ان زن پاک باد. (محقق) 


ص: 41_56 


«چیزی را ندیدم مگر اینکه قبل از آن خدا را دیدم»(1). 


و فرمود: «نمی پرستم پروردگاری را که ندیده باشم»(2), او خدای متعال 
را با قلب پر از ایمانش 


قی کته وربزای او کافی است که تفس وان االه صلی اللم این رازه 


«چیزی را ندیدم مگر اینکه قبل از آن خدا را دیدم»(3). 


و فرمود: «نمی پرستم پروردگاری را که ندیده باشم»(4), او خدای متعال 
را با قلب پر از ایمانش 


می دید, آهبه کانبات نمی یی از ی ریت هو ی آن هی رد 
آن را ناطق به وجود خالق عظیم. مبدع و مصور به این عالم وجود می 
یافت. و عقل ما از درک کهنه يا احاطه به شناخت او عاجزند. 


(ومن قوم موسی امد بهدون بالحق وبه یعدلون ) 
«و از قوم موسی, گروهی اند که مردم را به سوی حق هدایت می کنند, و 


به حق و عدالت حکم می دهند.» 


آیه کریمه بر اينکه گروهی از قوم موسی, مردم را به حق دعوت می کنند 
9 ان حکم می کنند دلالت دارد. و امام امیرالمومنین علیه السلام به این 


گروه در حدیثش با «راس جالوت» و «اسقف نصاری» اشاره کرد و به ان 
ها فرمود: 


ص: 457 


1- - المیزان: 8/263. 
2 - المیزان: 8/263. 
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ای «رأآس جالوت» به آن کسی که تورات را بر موسی نازل کرد. و آن ها 
را به من و سلوی اطعام کرد و برای آن ها از دریا راه خشک آماده کرد از 
سنگ طور برای آن ها دوازده چشمه آب منفجر کرد که برای هر سبطی از 


ببی 


اسرائیل بعد از موسی به چند دسته تقسیم شدند؟». 


«رآس جالوت» گفت: 

تنها یک فرقه. 

امام گفته او را محکوم کرد و فرمود: 

«دروغ گفتی به آن خدايي که خداپی جز او نیست؛" زیرا به هفتاد و یک 


قرقه کقشنم دنور همه آن:ها جرد ان آندهکر یک فر قم و خدای معال 
می فرماید: (ومن 


قوم موسی امَدٌ بهدون بالحق وبو یعدلون )» « و از قوم موسی گروهی اند 
که مردم را به سوی حق هدایت می کنند, و به حق و عدالت حکم می کنند, 
ها ات وا کر وه 


اکنون این فرقه: در بنی. اسر ائیل وجود ندارده زیرا همه طوایفت آن ها مردم 

به منکرات دعوت می کنند, و از حق و عدالت دورند, و نیکان را می 
کشند و کارهای منکرات ان ها در فلسطین و ارتکاب معاصی ان ها در 
عالم, دلیل بز ان است و شاید این فرقه بعداز وفات موسی موجود بوده 
سپس منقرض شده آند. 


(وسأله عن القریه الّنی کانث حاضرة البحر اذ بعدو فی السبت لا تأتيهم 
حيتانهم يوق سبتهم شرع افو 1 بستون 7 تب کل تبلوهم یما کانوا 
تفشتون #۴ وان قالی اه 
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تعظون قوما الم مملکیم و معذبهم غذاباً شدیداً قالوا معذره الی ربکم 
ولعلهم یلّفون * قلما تسوا ما ذکروا بة آنجینا الذینَ ینهون عن السَوء وأخذنا 
لذین طلموا تغذاب تتتصر بها کانها بفشتون:* فلتا عتوا عیا تقو عنه فلا 
لهمّ کونوا فرده 2 خاسئین )ت166 


«و از آن ها درباره شهری که در ساحل دریا بود بپرس, هنگامی که آن ها 
در روزهای شنبه تجاوز و از خدا نافرمانی می کردند. همان هنگام ماهی 
هایشان روز شنبه آشکار می شدند؛ ؛ اما در روزهای دیگر به سراغ آن ها 
نت آمدند. این چنین آن ها زا آزمانشن کردیم ولی نافرمانی کردند, و 

هنگامی که گروهی از آن ها گفتند چرا که ار ار سر هه 
که سرانجام خدا آن ها را هلاک خواهد کرد یا به عذاب شدیدی گرفتار می 
ار هر کفتند این اندرزها برای اعتذار در پیشگاه پروردگار شما است, شاید 
آن ها تقوا پیشه کنند؛ اما هنگامی که تذکراتی به آن ها داده شده بود, 
فراموش کردند: (لحظه عذاب فرارسید) نهی کنندگان از بدی را رهایی 
بخشیدیم و کسانی را که ستم کردند به دلیل_ نافرمانی شان به عذاب 
شدیدی گرفتار کردیم, پس هنگامی که در برابر آنچه از آن نهی شده بودند 


سرکشی کردند به آن ها گفتیم به شکل میمون. های ظرد شده در آنید.» 


در کتاب امام امیرالمومنین علیه السلام در تفسیر این آیه آن گونه که از 
ابوجعفر علیه السلام روایت شده, امده است که ابوجعفر فرمود: 


«در کتاب علی علیه السلام یافتم که قومی از اهل ایله که از قوم نمود 
هدند دز ره فاهی ها به سوق آن اف آمدیده تا خدای: مها انان 
را در این امر امتحان کند؛ و آن ها در باشگاه هایشان, جلو خانه شان, در 
نهرها و جوی های آبیاری شان, اقدام به صید آن ها و خوردن آن ها می 
کردند,. پس مدتی که خواست خدا بود به این کار اشتغال داشتند و 
دانشمندان و علما آن ها را از صید ماهیان منع نمی کردند, 
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پس شیطان به گروهی از آن ها تلقین کرد که شما در روز شنبه از خوردن 
آن ها نهی شدید ولی از صید آن ها نهی نشده اید " پس روز شنبه صید کنید 


و روزهای دیگر بخورید. 


گروهی از آنها ما گفتند (شنبه) آنها را صید می کنیم, و گروهی که راست 
کردار بودند دیگر از آنهاء آنها را شرزنتن و از آن. ها دفری. کرذتده ان ها 
اهل حق بودند و گفتند شما را از عقوبت خدا| برحذر می داریم از اینکه 
منعر ض خلاف امر او شوید, گروهی دیگر از آنها که در سمت چپ بودند 
خود را کنار کشیدند و ساکت ماندند و موعظه نکردند و به گروهی که 
موعظه می کردند, می گفتند: (لم تعظون قوما آلله. فهلکیه از خعذبیم 
عذابا شدیدا ),«چرا جمعی گناه کار را اندرز می دهید که سرانجام خدا آن 
ها را هلاک خواهد کرد. یا به عذاب شدیدی گرفتار خواهد ساخت».اما 
طایفه ای که آن ها موعظه می کردند گفتند: ([معذره الق دنم وَلعلهمٌ 
یتَقَون ) « این اندرزها برای اعتذار در پیشگاه پروردگار شما, است شاید آن 
ها تقوا پیشه کنند». خدای متعال فرمود: (قلما تسوا ما دکروا بة ), آنها 
تذکزانی. که به ان ها دادم شد.ر| فراموش کردند؛ یعنی موعظه ها را 
رهاکردند و به خطای خود ادامه دادند بسن کروهی. که آنها را موعظه مین 
کردند گفتند: نه به خدا با شما در یک جا جمع نمی شویم, و در شهر شما 
که در آن خدا را معصیت کردید یک شب نمی خوأبیم ,زیر | اگر بلایی بر شما 
نازل شود ما را هم در برمی گیرد. 


گفت: از ترس اینکه بلایی به سر آن ها بياید از شهر آن ها خارج شدند و 
ور تین یمن سا کرم دید دم نم را دزن یر اشمات ضوع کر دید هام 
که اولیا خدا که پیرو فرمان. و منتظر بودند که حال معصیت کاران را 
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خقتوا تم نهر آصفتق چه آنجا را ساکت دیدند. دق الباب کردند کسی به آن ها 
پاسخ نداد, نردبانی را در کنار دیوار شهر گذاشتند و یکی از ان مردان با آن 
بالا رفت, وقتی بر روی دیوار قرار گرفت مشاهده کرد که قوم به صورت 
متفون: در آمدند.و هر کدام دارای دمن هستندر بسن.- دز را شکستند وه مزدمی 
که بوزینه شده بودند اقوامشان را که به صورت انسان بودند که نسبهای 
آنها ازانس هست را شناختند ولی آن ها که قوم و فامیلشان را که از 
میمون ها بود را نشناختند. بنتن آن کروه به بوزینکان گفتند: ایا تفا زا نی 
نکردیم». 


و امام علیه السلام فرمود: 


«قسم به آن کسی که دانه را شکافت و جانداران را آفرید, من انساب آن 
ها دا از این ات مین شناسم دون انکاز ۵ تفییر زیر آن ها به آنچه مامور 
بودند را ترک کردند و پراکنده شدند. و خدای متعال فرمود: (قبعدا للقوم 
الظالمین (1)« قوم ستمگر از رحمت خدا دور باد.» و خدای متعال 
فرموده است: 


: ۰ آنجینا الذین پنهون عن السُوء و آخذنا الذین ظلموا یعذاب بتّیس بما 
کانوا یفسَقون )(2):« نهی کنندگان از بدی را رهایی بخشیدیم و ای ۱ 
که ستم کردند به دلیل نافرمانی شان به عذاب شدیدی گرفتار کردیم». 


(واٍذ أخدَ ریک من بنی آدم من ظهورهم دُریْتهُم وأشهدهم علی آنفُسهم 
آلست بریکم فالوا بلی شنهدنا آن تفولوا بوق الفيامه [ کتا عن هد غاملین ) 


ها را برگرفت؛ 
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و آن ها را بر خویشتن گواه گرفت و فرمود: آیا من پروردگار شما نیستم؟ 
گفتند: چرا گواهی می دهیم, چنین کرد که مبادا روز رستاخیز بگویید ما از 
این غافل بودیم.» 


«اصبغ بن نباته» از امام امیرالمومنین علیه السلام روایت کرده. گفت 


«آبن کواء» به نزد ان امد و گفت: آپا کسی از فرزندان آدم قبل از موسی 


امام فرمود: «خدا با همه خلقش سخن گفته, خوب, بد و جواب او را داد». 
«ابن کواء» کلام امام را نفهمید و به او گفت: 
چگونه بوده است ای امیرالمومنین ؟ 


امام فرمود: «آیا کتاب خدا را نخوانده ای که به پیامبرش مي گوید: (واز 
أَخد ریک من بنی س من ظهورهم دُریتهُم وأشهدهم علی آنفسهم آلسث 
ربکُمٌ قالوا بلی .. 


ات میت که پروردگارت از پشت و صلب فرزندان_ آدم ذریه آن ها را 


عم 


برگرفت و آن ها را بر خویشتن گواه ساخت و قرمود: آپامن رود ان شما 
نیستم؟ گفتند: بله, پس کلام او را شنید ند و به او جواب دادند, همان طور 


که 0 کواء» سخنان خدا را می شنود: «قالوا بلی». گفتند بلی, پس خدا 
ان ها فرمود: 


من خدایی هستم که جز من نیست. و من رحمن و رحیم هستم» پس قبول 
کردند که از او اطاعت و ربوبیت کنند؛ ؛ پس رسولان, انبیاء؛ اوصیا را مشخص 
کرد و خلق را دستور به اطاعت از آن ها داد. بشتن :در تیمان: ان زا تقبول 
کردند, و ملائکه هنگام قبول به آن ها گفتند: 


ص : 462 


ما بر شما گواهیم ای فرزندان آدم که (آن تقولوا یوم القيامه لا کنا عن 
هذا عافلین )(1) روز رستاخیز بگویید ما از اين غافل بودیم. 


شوخ اقا 


پم انس الوخفن آلرخیم 

شده است و 75 ایه دارد. 

(ا آیها الدین آمنوا (ذا آقیتم اْذین کفژوا رَحفاً فلا ولوهم الأدبار ) 

« ای کسانی که ایمان آوزدة انده صحافی که با اتبهه کافرآن در میدان تیرد 
روبرو می شوید, به آن ها پشت نکرده (و فرار نکنید).» 

امام علیه السلام در سرزنش کسانی که از میدان جنگ فرار می کنند, به 
این ایه کریمه استشهاد کرد و فرمود: 

ترس و وحشت از جهاد مسنحق تباهی و کمزآهن است. همراهی با 
گمراهی, گمراهی دز دین و مردن با خواری و کوچکی, خر ان استحقاق 
آتش برای فرار از جنگ, هنگام حضور در نبرد است و خداي متعال می 
فرماید: (یا آنها آلذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفژوا رَحفأً فلا تولوهمْ 


الأدبار ),« ای کسانی که ایمان اه اید نام که با کافران در میدان 
جنگ روبرو شدید به آن ها پشت نکرده و فرار نکنید». 


(واذا یمکژ بک الذین ۳ لکتوی و تفتلوی او تخرجوی وسگروق که 
الله والله خر الم کرین 


«به پاد آوز هنگامی که کافران نقشه می کشیدند, که تو را به زندان 
بیاندازند یا به قتل 
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برسانند, با از مکه خارع کنند. آن ها چاره‌ می آنديشیدند وخداوند هم تذبیز 
می کرد. و خداوند بهترین چاره جو و تدبیر کننده است. 


آیه کریمه, بر پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم نازل شد, هنگامی که 
قریش تصمیم به قتل پیامبر گرفتند. امیرالمومنین علیه السلام در 
رختخواب او خوابید. و مشرکین شب را به سر کردند, در حالی که گمان 
فض کردند, که اه اهر ات هنگامی که نور صبح طلوع کرد به او حمله 
کردنده و وفتی علی را دیدنده خدا مکر ان ها را رد کرد و کفتتده رفیق نو 
کجا است. فرمود: «نمی دانم». 


و امام علیه السلام با اين فداکاری که برای سید کائنات از خود بروز داد 
عزت دنیا واخرت را کسب کرد و این شعر از او نقل شده است: 


وم طاف یالبیتِ العتیق وبالچجر 
وقیث بنفسی خیر من وطی ء الخصی 
فوقاه ربی ذوالجلال من المکر 
قعمدا لها خاف آن تمعرها ند 

وقد وطِنث نفسی علی القتل والاسر 
وَبثٌ اراعيهمٌ متی ینشروننی 

هنالک فی حفظ الاله وفی ستر»(1) 
وبات رسولاً الم فی الغار آمنا 


و حجر راطواف کرد حفظ کردم. 


محمد صلی الله علیه و آله وسلم ترسید که به او مکر بورزند. پس 
موی ری ال سا سس شا 
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و شب را صبح کردم در حالی که مراقب آن ها بودم که به من پورش 
اوردند, و خود را برای کشته شدن و اسارت اماده کرده بودم. 


و رسول خدا در غار با امنیت بسر برد, آنجا در حفظ و حراست خدا و در 
پناه او بود. 


و ما شرح این حادثه را به صورت مفصل در یکی از مجلدات این دانشنامه 


سوره توبه 


اشاره 


این سوره مبا رکه مدنی ات 129۵ آبه ژازته شنت رون سوره و آنچه با 


سبب نزول آان: 


هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم مکه را فتح کرد مانع حج 
مشر کین نشد, مشرکین عادت داشتند هرگاه وارد مکه می شدند با لباس 
طواف می کردند و نگه داری آن برای ان ها حلال نبود و آن را صدقه می 
دادند, و بعد از طواف انرا نمی پوشیدند؛ پس کسی که به مکه وارد می 
شود لباسی زا برای طوات غاینه.می کرفت و بش از ظوا آیرا یس میت 
داد و کسی که لباس عاریه ای را پیدا نمی کرد و یک دست لباس داشت. 
برهنه طواف می کرد. پس این سوره برای تحریم این عمل مشرکان و 
تحریم انها مشرکین به داخل بیت الحرام نازل شد. همانطوری که سوره 
درباره کشتن مشرکین در هر کجا باشندنازل شده, مر انان که با پیامبر 
صلی الله علیه و اله وسلم در روز فتح مکه تعهدی داشتند. 
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اخطار به اف بکر به خواندن سور ه: 


تامیر صلی الله غلیهو آله سکم آیویکن واه قرانت سور بر اهالی که 
و ارام آن ها به جرا ها ان اف رف اور مزا ادا رنه مهم 
اس ای کرد 


تلاوت امام از بندهای سوره. 


را یی هو هس دی روت ماس 
رسید, جبرئیل بر پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم نازل شد و به او خبر 
معا ی ای اسان ما کاس ی .۱ 
و آله وسلم علی علیه السلام را خواست و به او دستور داد به ابوبکر 
ملحق شود و سوره را از او بگیرد و از طرف پیامبر صلی الله علیه و آله 
ایآ با سا ماما عصا فا اتسار و وت .هه 
ابوبکر رسید و سوره را از او گرفت. ابوبکر ناراحت شد و ترسید که مبادا 
درباره او چیزی از اسمان نازل شده باشد, امام او را ارام کرد و به او 
فرمود: چیزی درباره تو نازل نشده است. 


و امام علیه السلام اقدام به انجام دستور پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم 
کرد و فرمود: 

دای فرنخ کسی. ظربان خانه را طماف من کند و مر نع بت لاد 
الحرام را انجام نمی دهد و کسی که به او فرصت داده شده تا مدش 
فرصت دارد و کسی که مدتی ندارد از هم اکنون تا چهار ماه فرصت 


دارد..». 
و خطاب او مصادف بود با روز عید قربان(1). 


و آنچه لا زم به ذکر است از جمله دلایلی که شیعه به آن استدلال می کنند؛ 
اس ست سا ‏ صاسان ا عصا ایا سس 
۳ 


ص: 166 


1 الده المنتور: 4/124 تفسیر العیانتتن: 2/74 


نتوانست ببیند چگونه خلافت پیامبر را که از مهمترین مراکز حساس در 
اسلام است را می تواند عهده دار شود. 

[وان نکثوا آیقاتهم من بعد عَهدهمٌ وطعنوا فی دینکم ققاتلوا أمّه الکفر 
[نهم لا ایمان هم لعلهمّ ینتهون ) 


» اگر پیمان های خود را پس از عهد خویش بشکنند 


و آیین شما را مورد طعن قرار دهند, با پیشوایان کفر پیکار کنید؛ زیرا آن ها 
پیمانی ندارند و شاید دست بردارند. 


امام علیه السلام با اين آیه کریمه به اعضای حزب عايشه در جنگ جمل 
تطبیق داد و به اصحابش فرمود: 

«درباره این قوم عجله نکنید ۳ من اتمام حجت کنم که عدری بین م-ن, ح- 
د و ان ها نباشد», پس ایستاد و خطبه خواند و فر مود: 

«ای اهل بصره, آیا من در حکومت خود به شما ظلمی کرده ام ؟». 


گفتند: نه. 
تن فر موی ابا در تقسیم ما لب تما شتمی:شنده: انیت #۱ 


گفتند: نه. 


فرمود: «آیا مال دنیا برای خود و اهل بیتم برداشته ام, که شما به انتقام آن 
بیعت خود را با من شکستید؟». 


رس 


گفتند: نه. 
فرمود: «آيا بین شما حد جاری کردم و شما رامعطل کردم؟». 


رس 


گفتند: نه. 


فرمود: «پس چه شد که بیعت مرا شکستید و با غیر من بیعت کردید. من 
بر 


ص: 467 


بینی و چشم امر کردم جز کفر یا شمشیر نیافتم». 
سپس به سوی اصحابش برگشت و به آن ها فرمود: 


«خدای تبارک و تعالی در کتابش می فرماید: (وان هو ایقانیم من بعد 
عهدهم 9 فی دینکم فقاتلوا الکفر آنهم لا آیمان لهِمْ لعلهم 
ینتهون ),« اگر پیمان خوبش را پس از عهد بشکنند و آیین شما را مورد 
اک( 
شاید دست بردارند». به ان کسی که دانه شکافت., جنبنده را افرید و 
فخفد را به تبوت بر کزید: اين.ها اصحاب این آبه اند»(11. 


و بر این آیه کریمه بر مکر «طلحه» و «زبیر» و شکستن بیعتشان استشهاد 
کرد و فرمود: 

«عذر من از «طلحه» و «زبیر» این است که آن ها با اختیار داوطلبانه با 
من بیعت کردند بدون اینکه آن ها را مجبور کنند. پس بیعت مرا شکستند 
بدون حادثه ای », سیس ایه کریمه را خواند(2). 


(أجعلتغ سفاية الچاغٌ وعمارة المسجد الحرام من آمن باللّه وّالیوم خر 
وجاه فی سبیل ال لا بستوون عنة ال 17 ا نقدی القوم الطالمین ۶ 


« آیا سیراب ب کردن حجاج, و آباد ساختن مسجد الحرام را مانند عمل کسی 
قرار دادید که به خدا و روز قیامت ایمان آورده و در راه او جهاد کرده 
است؟ این دو نزد خدا| مساوی نیستند و خداوند گروه ظالمان را هدایت 
5 


ص: 169 


1- - قرب الاسناد / الحمیری: 96. 
مد امالی. الففند 75 


این آیه کریمه در لمجیدی که سزاوار امام امیرالمومنین علیه السلام است 
یی کی مان ن لالب 2 ی مایر ید 
کردندنازل شد امام به ان ها فرمود: 
«به چه چیز یکدیگر تفاخر می کنید؟». 


«عباس» گفت: از فضل چیزی به من داده شده است که به احدی داده 
نشد. اب دادن حجاج است . 


«شیبه» با افتخار می گفت: به من عماره مسجد الحرام داده شده است. 
و امام علیه السلام فرمود: 


«ومن به شما می گویم که در کودکی چیزی به من داده شده که به احدی 


داده نشده است». 

ی ی هه 

و امام علیه السلام با حجت قاطع فرمود: 

ی ها زا شیر روم انم خدای:تبا رکه عالین ابهان اور دید 
بینی «عباس» ورم کرد و دامن خود را به زمین می کشید و نزد رسول خدا 
ای ها را ار و 
صلی الله علیه و آله وسلم او را خواند و به او فرمود: 

«ای علی چه باعث شد که با عمویت چنین برخورد کنی؟». 

امام با منطق جوانمردانه فرمود: 


«ای رسول خدا, به حق با او برخورد کردم, می خواهد غعضب کند و می 
خواهد خشنود باشد». 


ص: 1069 


و جبرئیل بر پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم نازل شد و حکم قاطع را در 
اين برتری داد. و این آبه مبا رکه زا افرده (أجعلتم سقاية الحاح وعمارة 
المسجد الحرام ِ آمن باللّهم والیوم الااخر. ۰ آیا آب دادن به حجاج و در 
دست داشتن عمارت مسجد الحرام مانند کسی است که به خدا و روز 
قیامت ایمان آورده و در راه خدا جهاد کرده است؟ تا آخر(1). 


«عباس» خارج شد و از آنچه از وی نسبت به پسر برادرش که حامی 
اسلام و قهرمان جهاد مقدس صادر شده بود بنٌ پشیمان بود. 


ان عژه الشهور عند اللّه_ انا عشر شهراً فی کتاپ الله_ يوق خلق 
السَماواتِ والارض ینها آربعة حژم دلک این الق فلا تظلموا فیهنَ 
أنمْسَکخ وفایل الّشرکین کافة کما بُقاتلونک کافة واعلموا ال م 
الْتَفین ) 

2 تعداد ماه ها نزد خدا در کتاب الهی از آن روز که آسمآن ها و زمین را 
افرید, دوازده ماه است 

که چهار ماه آن حرام است ؛ این یز ثابت و پابرجا است ؛ پس در این ماه 
ها به خود ستم نکنید و با مشرکان دسته جمعی پیکار کنید, همان طور که 


است .» 
امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 


ِِِ که رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم بیماریش سنگین شد 
فرمو : ای مردم سال دوازده ماه است و چهار ماه از آن حرام است. 
سپس با دستش فرمود: رجب فرد است. و ذوالقعده و ذوالحجه و محرم 
هر سه پی در پی هستند»(2). 


ص: 470 


1- - مجمع البیان: 25-5/24. 
وه تفسیر العباشی: 2/86 


(المُنافقون والمنافقاث بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینهون عن 


۳۹ 


المعروف ویقبضون ا ندید تسوا الله" فنسيهُم ان المنافقین هم الفاسقون 4 


«مردان متاقق و زنان منافق همه از یک گروه اند آن ها آمر به منکر و تهی 
از معروف می کنند و دستهای شان رامی بندند. خدا را فراموش کردند و 
خدا نیز ان ها را فراموش کرد. به یقین منافقان همان فاسقانند.» 


امام علیه السلام این کلماتی را که دز آنة وارد شده: (تسوا| 


اللْه قنسيعْم ) «خدا را فراموش کردند,» خدا هم آن ها را فراموش کرد را 
تفسیر کرده و فرمود: 


«یعنی در دنیا به طاعت خدا عمل نکردند, او را فراموش کردند؛ پس خدا 
آن ها را ارت فراموش کرد ؛ یعنی برای آن ها خوابی قرار نداد, از خیر 
فراموش شدند»(1). 


(والسابقون ولو من المهاجرین والًنصار وَالْذین اثبعوهم باحسان رضی 
الله عنهّم ورضوا عنه وَأع لهم جناتِ تجری تحتها | لانهار خالدین فیها آبدا 
ذلک الفوژ العَظيمٌ ) 


«پیشگامان نخستین, از مهاجران و انصار و کسانی که بة. تیکی از ان ها 
پیروی کردند. خداوند از آن ها خشنود بود و ان ها از او خشنود شدند, و باغ 
هایی از بهشت برای آنان فراهم شد که نهرها از زیر درختانش جاری است 
و جاودانه در آن خواهند ماند و اين است پیروزی بژر 5 


«آبن عباس» روایت ت کرد و گفت: این آیه درباره امام امیرالمومنین علیه 
السلام نازل شده است. 0 مردم به ایمان است و اواست که 
به دو قبله نماز 

ص: 471 


شیر القاشی 1/1714 


خواند, و دو بار بیعت کرد. بیعت بدر بیعت رضوان و دو هچرت کرد, با 
«جعفر» از مکه به حبشه و از حبشه به مدینه»(1). 


این آیه اگر چه عام هست و شامل جمیع سابقین از انصار و مهاجر می 
شود اما ال اس العمتن است ها اوضال رن از اماست. 


سوره یونس 


بسم اللّه الرحمن الرحیم 


به کهفخه اکثریت این سوره مبا رکه مکی است فکر شنته یه آن در مدینه 
نازل شده است., و 109 ایه دارد. 


آکان للتّاس عجباً آنْ آوحینا (لی رجل منهق آأن آنذر اللّاسن وبشر الذین 
آمنوا له قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان هذا لساحر مبیر؛ ) 


«آیا برای فردم سبب شگفتی نود که به مردق از آن ها وحی فرشتتادیم؛ که 
مردم را انذار دهد و به کسانی که ایمان آورده اند بشارت دهد, که برای 
آن هاسابقه نیک (و پاداش های مسلم) نزد پروردگارشان است اما کافران 
گفتند این مرد ساحر آشکاری است.» 


ازنامام قلبه السلام‌دربازه این ای تال ند اسام فرمود که عضمون آیره 


صلی الله علیه و اله وسلم در روز قیامت است»(2). 


7 


1 تقسیر البرهان:1/1524 1 
2 - الدر المنثور: 3/300 


للّذین آحسئوا الخسنی وزياده ۳ برهق وجوههم قتز ۳ له اوانی 
صحاتٌ الجّنه هم فیها خالدون 1 


» کسانی که نیکی کردند, پاداش نیک و افزون برای آن دارند و تاریکی و 
ذلت؛ , چهره هایشان را نمی پوشاند, ۳۳ اهل بهشت اند و جاودانه در آن 
خواهند ماند.» 

امام امیرالمومنین علیه السلام به «محمد بن آبی بکر» نوشت که نیکی را 
به بهشت تفسیر کن و زیادی آن را به دنیا(1). 


لا ان آولياء اللهم لاخوف عليهم ولا هم یحرّنون ) 

و همانا آگاه باشید که دوستان و اولیا خدا, نه ترسی دارند و نه غمگین 
می شوند.» 

«آبن عباس» روایت ت کرده که از امام امیرالمومنین علیه السلام درباره آن 
اولیا که نه ترسی دارند و نه غمگین می شوند سوال شد, جواب داد: 


«آن ها قومی هستند که در عبادت خدای متعال خالصند و به باطن دنیا نگاه 
کردند, هنگامی که مردم ظاهر دنیا را می دیدند. پس شناختند عاقبت آن را 
ژمانف: که غیر ابان مغرور به دنیای زود گذر بودند پس رها کردند آنچه را 
که می دانستند به زودی آن را ترک خواهند کرد. و می راندند آنچه زا که 
می دانتتند ان ها را خواهد میراند»: 


و اضافنه: بر آن: فر هو 

«ای کسی که نفس خود را به دنیا وابسته کرده ای و در دام آن گرفتار 
شده ای, و در عمارت آن چیزی که به زودی خراب می شود, می کوشی, 
آیا یه گورهای 0 نگاه کرده ای و به آرامگاه فرزندانت 


ص: 473 


1- - آمالی المفید: 262. 


است توجه کرده ای؟ چه بسیار بیمارانی که با دستانت آنان را مداوا کرده 
ای و با دستان خود آنها را که پزشکان برای آنان نسخه ها پیچیده اند به 
معالجه آنان پرداخته ای همان بیمارانی که دوستانشان در راه علاج آنها 
سختی های فراوانی را متحمل شده اند و تبحر شما فایده ای به حال آنان 
نداشته و دوای شما بر آنها تأثیرگذار نبوده است(1). 


سوره هود 
وق فد اکثریت این سوره مبا رکه مکی است که دارای 123 آنة است. 


[وما من دابٍّ فی الأرض الا علی ال رزفها ویعلمٌ مُستقّ‌ها و مستودعها 
کل فی کتاب مبین ) 


«هیج جنبنده ای در زمین نیست, فیر. ان که روزق او برعهده خداست و او 


ثبت است.» 
نکردن او در بودن و نبودن روزی دخالت ندارد, و امیرالمومنین علیه السلام 
هميشه می فر مود: 


«با علم و یقین بدانید که خدا برای بنده. بیش از آنچه در علم الهی برای او 
مقرر شده است نمی دهد, اگر چه آن بنده چاره جو, سخت کوش و در 
نیرنگ بازی زیردست و توانا باشد. بین هیچ بنده ای و آنچه در علم الهی 
برایش مقرر شده 


ص: 474 


1- - آمالی المفید: 87-86. 


است حائلی قرار نمی دهد اگر چه آن بنده ناتوان و کم چاره باشد. 


ای مردم, مهارت و زیرکی مرد, به اندازه هسته خرمایی روزی او را زیاد 
نمی کند و هرگز حماقت او هسته خرمایی از روزی او نمی کاهد. شناخت 
به اب فطل و به کاز مندن ان.دز کسب‌ توزي ار شمه اسوده تن است. ۰ و 
هرز کسن ژر آن.شک کنده در ژیان از شمه کر فارتر آنشت.خه بسا به: تغفت 
رسیده ای باشد که گام به گام به عذاب الهی نزدیک تر شود و چه بسا 
گرفتاری که بلاء مایه نیک بختی او گردد. پس ای کوشش کننده در تلاش 
خود مدارا و کمتر عجله کن و از غفلت خود دست بردار ودر آنچه از جانب 
خدای متعال, از زبان پیامبرش امده است تفکر کن»(1). 


[آفین کان علی بینه من 3 َیتلوه شاهد منه ومن قبله کتاتك مُوسی 
اماماٌ ورحمه دای یوّمنون به من یکفر _ به من الأحزاب فالثّار موعده فلا 
ی فی مریهفنه اد آلحق مرک ولد آکثر التّاس لا بومنون 1 


«ایا کسی دلیل اشکار از پروردگار خویش دارد و به دنبال آن شاهدی از 
ام ما کاب نی سا و سس نو 
(گواهی بر آن می دهد مانند کسی است که اين چنین نباشد). آنها (حق 
طلبان) به او ایمان مي آوردند و ترس از گروه های مختلف که به او کافر 


شوند آتش وعده گاه آن ها است ؛ ۰ پس نردیدی در قرآن نداشته باش که آن 
حق است از ناحیه پروردگار. ولی تخر موم مت آن انهان تفی. اور تن 


ص: 475 


1- - نهج البلاغه / صبحی الصالح 273/523 


شون ایب ان وسول ام ای اوه ی دم ام اس ود 
ان امام امیرالممنین علیه السلام هی: باشند: و امام اعلام کرده است که 
او شاهد است و فر مود: 


«اگر برای من متکایی می ات می نشستم برای اهل تورات به 
توراتشان, ار ان وان فرقان به فرقانشان قضاوت می 
کردم, قضاوتی که پرتو آن به سوی خدا صعود کند. به خدا آیه ای در کتاب 
خدا نازل نشد در شب يا روز, مگر اینکه من می دانستم درباره چه کسی 
تا وه موم یت که زارت سای عم ان مار ور 
او از کتاب خدا است که او را به سوی بهشت يا جهنم می راند». 


مردی بلند شد و به او گفت: 

ا اش الب ارات کسام سا رف گام امس 

ام تا لام ری 

( وی که خها من فونایه امین کان غلی ما 


یت ای اه تسام بر تاعاس ۱ 
است و من شاهد برای او هستم»(1). 


ص: 476 


1- - بصائر الدرجات: 132, اصول کافی, ج 1, ص 190, ح 3, باب فی ان 
الاْمه شهد|ء الله عزوجل علد خلقه, امالی. , شیخ مفید, ص 5 خطبه 
لعلی(ع) وقد استغفر اصحابه للجهاد, امالی: شیح طوسی, ص‌‌ 7 
الخطبه الشقشقیه, قال(ع), رسول الله(ص) الذی کان علی بینه من ربه 
وانا الشاهد له ومنه. (محقق) 


الا خسف له القول وق امض ما آمحسعه: از دایز 


» این وضع ادامه یافت تا هنگامی که فرمان ما فرا رسید و تنور جوشیدن 
گرفت؛ یه نوح) گفتیم از هر جفت حبوان یک زوح در آي کشتی حمل کن: 
و هفین.-ظور خاندانت ,زا مکر کسانی که وعده هلای: آن .ها از قبل داده 
شده, و همچنین مقمنان را؛ اما عده کمی همراه او ایمان اوردند.» 


شرا تن غلنه الااش قرمد 


«هنگامی که نوح علیه السلام از کشتی سازی فارغ شد. و وعده بین او و 
پروردگارش در هلاکت قومش فوران تنور بود, تنور در خانه زنی فوران 
کرد آن زن گفت: تنور فوران کرد. من نلند شتد وان را غهز کرد نس اب 
بالا آمد, و داخل شد هر که باید داخل شود, (در کشتی) و خارج شد هر که 


باید خارج 1 پس به نزد مهرش ِِ ۱ خدای 


متمی عفر تا ارت وا قالتقی الما علی آمر قَدٌ فُدر * وحملتاة علی 
ذات آلواح وَذسرٍ )(2()1), 


«در این هنگام درهای اتفان را با ابی فراوان و پی در یی گشودیم. و 
زمین را شکافتیم و چشمه های زیادی را بیرون فرستادیم و این دو آب به 
شده سوار کردیم.» 


خر 1 


(حثی |5ا جاء آمژنا وفاز النوژ قُلنا احیل فیها من کل وجین اثنین وآهلک 
1 


اش امه ۳۱۱ 1 
2 - المیزان: 10/252. 


۳ 5 ِ س س س ۳ 1 میم ۳ ۳ 
(اّی توکلث علی اللّه ربی وربکم ما من دابّو ال هو آخذ پناصیتها ان ربی 
عل صراط قستقیم ) 


« من بر خدا که پروردگار من و شما است توکل کرده ام, هیچ جنبنده ای 
نیست مگر اینکه او بر ان تسلط دارد, پروردگار من بر راه راست است.» 


امام امیرالمومنین ن علیه السلام دو تفنتیر آیزم اجه فرموده است: 
«یعنی خدای متعال قادر است و می تواند. نیکی را با نیکی جزا می دهد و 


بدی را با بدی, هر که رابخواهد عفو می کند یا هن امد 3۶ و خدای تعالی 
پاک و منزه است»(1). 


(یوم یت لا تکلم نفس ال بلذنه قمنهمٌ شقی وسعیذ ) 


«آن روز که فرا رسد هیچ کس جز به اجازه او سخن نمی گوید, گروهی 
بدبختند و گروهی خوشبخت.» 


این آیه کریمه دلالت دارد بر اینکه انسان دو نوع است خوشبخت و بدبخت؛ 
ینس بدبخت سرانجامش جهنم است, و برای او به خدا| پناه می بریم و 
خوشبخت سرانجامش به فردوس لو است, راویان می گویند: امام 
امیر المقمتینه غلبم السلام به رال جازم آق نود وی را کرفت وه رفین 
ی و یر 


«از شما احدی نیست مگر ايینکه جایگاه او در بهشت يا جهنم نوشته شده 


است». 


ص: 478 


سیر لاس211 


قومی گفتند: اعتماد نداشته باشیم؟ 

فرمود: «عمل کنید که تمام تسهیلات برای او خلق شده» (قَأما 
من آعطی والّقی... )(2()1)؛ 

«برای آن کس که انفاق کند, و پرهیزکاری پیش گیرد.» 


و «علامه طباطبایی» در تفسیر المیزان این حدیبت را توضیح داده است و 
خلاصه آن چه افاده کرده است این است که قوم به امام(ع) بر گفتارشان 
اعتراض کردند و با خود این گونه توهم کردند که بهشت مقرر شده و برای 
بعضی از مردم شب شده و همین طور جهنم؛ پس هیچ انگیزه ای برای 
انجام مقدمات رسیدن به بهشت نیست بعد از اينکه بهشت و جهنم برای 
دو گروه نوشته شد و مقدمات رسیدن به بهشت و جهنم تحت قضا قرار 
گرفته و نوشته شده است و معنی برای اختیار و اکتساب باقی نمی ماند, 
و فرصتی نیست. 


واهام له السام اسخ تال ال ان را داد یه 


«همه تسهیلات برای او خلق شده است». و این حقیقت از قول خدای 
متعال در صفت خلقت انسان گرفته 


و که و ی سر ساسا مان دا 
یعنی هر اهل بهشتی که خدا بهشت را برای ان ها خلق کرد, و همچنین هر 
اف و ال ما ای ها رت ای سس 
آسان کرده بدون اینکه احدی را بر آن مجبور کند. 


است و ان ایمان و تقوی است یس ناچار به پیمودن این راه است, و برای 


ص: 479 
اس الیل 5 


2 - المیزان: 11/36, نقل از صحیح الترمذی. 
3- - عبس: 20. 


بدون عمل الم پا ۳ ات آن 0 نشده است. 9 ِ آن 


نوشته شده ۵ مت 


جواب ب امام علیه السلام از سوال دوم امام در تفسیر کلمه<« بالتیسیر لما 
خلق له» فر مود : تیسیر همان تسهیل است ؛ یعبی همه تسهیلات برای او 
خلق شده و آن امهری است که ضرورتی در آن نیست: و اگر راه بهشت 
ضرورت باشد بنابر اطلاق, از امور ثابته خواهد بود که تغییرنمی پذیرد و 
معنایی برای تسهیلات راهش نخواهد بود.. اين بود خلاصه انچه محقق 
«طباطبایی» رحمه الله علیه بیان کرده بود. 


(وأقم الصلاة التهار وزلفاً من الیل ار الحسنات یذهبن السَیئات 
ذلک ذکری للذٌاکرین 
« در دو سوی روز و اوایل شب نماز را برپا دار, همانا حسنات گناهان را از 


آنه کز مه به اقامه نماز در دو طرف روز امر می کند و آن صبح و شام و 
بان ان شست و آن.ساعات .ویک «وز ات وی با تمازها ی بر گایه 
می شود و اینکه اقامه نماز در این اوقات گناهان را از بین می برد و 


راویان می گویند: که امترالمفمین علیه السلام به -فردم روی کرد و به ان 
ها فرمود: 


«چه آیه ای در کتاب خدا نزد شما امیدوار کننده است؟». 


ص: 190 


همه اصحابش , امیدوار کننده ترین آیه این است که خدای متعال 
فرمود: اش الله- لا ق آن بشر ی بص وش ما دفن دلی من شا و 
(4). 


امام علیه السلام فرمود: «خوب است ولی آن نیست». 


بسن جماغت کفتند: (فل با غاد الدیق آسرفوا علن آنشهم لا تفتطوا چن 
تخمه الم 9 


حضرت فرمود: «خوب است ولی آن نیست». 

و عده اي بلند شدند و گفتند: (والذین | قعلوا فاجشة آو ظلموا أنهُسهْم 
تکروا الله قاستففروا لخنویهم.. 311), 

حضرت فرمود: «خوب است ولی آن نیست». 


مردم عقب نشینی کردند. و کسی دلیل دیگری نداشت و به امام گفتند: نه 
به خدا چیزی نمی دانستیم. 


پس امام شروع به بیان برای آن ها کرد و فرمود: 


«شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم مي فرماید: امیدوارترین 
آیه در کتاب خدا (وأقم الصلاه طرفی التّهار وزلفاً من اللیل ) و آیه را تا 
آخر تلاوت کرد. 


و فرمود: «ای علی, به ان کسی که مرا به حق بشیر و نذیر مبعوث کرده 
است, هر یک از شما که برای وضو بلند می شود, گناه از اعضا او می 
ریزد, پس هنگامی که به صورت و قلب رو به خدا می کند و قلبش از نماز 
جدا نمی گردد بر او گناهی نیست و مانند روزی که از مادر متولد شده 


است.می شود پس اگر بین دو نماز پیش آمدی برای او روی داد برای او 
ثواب خواهد بود, تا نمازهای یدج گانه را 


ص : 481 


1- - النساء: 48. 
2- - الزمر: 3 


3- - آل عمران: 135. 


ادا کند». 

سین ر سول خدا صلی الله عليه و اله وشلم فر مود؛ 

«ای علی, همانا نماز پنج گانه برای امت من مانند نهر آبی ای و 
خانه هر یک از شما جاری است اگر شک دارید که در بدن یکی از شما 


کثافتی باشد, هر روز پنج بار غسل کند آپا در بدن کثافتی می ماند؟ پس 
واللة نماز یدج گانه برای امت من این گونه است»(1). 


سوره یوسف 
این سوره مبا رکه مکی است وعدد آیات او 111 آیه است. 


(وّلقد 5 فلت به و نها تولا آنبرای برهان زیت کدلی لتصری غنة السو؟ 
تناها از ات ۱ 


« آن زن قصد او کرد و او نیز اگر برهان پروردگارش را نمی دید قصد وی 
می کرد. این چنین کردیم تا بدی و فحشا را از او دور کنیم؛ زیرا او از 
بندگان مخلص ما بود.» 


علما در تفسیر این آیه به دو گفته اختلاف دارند. 

اول: اينکه از یوسف گناه بزرگ و کوچکی سر نزده و او معصوم است: و او 
شآن انبیا علیه السلام را دارد, 9 امام صادق علیه السلام تفسیر کرده 
است, که زلیخا تصمیم به انجام آن کار گرفت ولی یوسف چنین تصمیمی 
نداشت(2), و اینجا تاویل دیگری است که مصادر تفسیر ذکر کرده اند. 

ص: 482 


1- - تفسیر العیاشی: 162-2/161. 
م الضو ان: 11/56 تقل از خیم التر مد 


گفته دوم: اینکه زلیخا تصمیم به معصیت گرفت, و یوسف همین طورء و 
با ات اس ی یه اس اس اه اس 


روایت شده است: 


«اینکه زلیخا به او طمع داشت و یوسف هم به او طمع کرد, و تصمیم به 
باز کردن شلوارش کرد؛ پس زلیخا بتی را که به تاج از در و یاقوت ملبس 
بود و در کنار اطاق قرار داشت., با پارچه سفیدی پوشاند تا پیدا نباشد, 
یوسف پرسید این چه کاری است که انجام می دهی ؟. 


یو ۱ کف وان نی هی ور مه ی اشاهد.ضا عی تفه از 


پس گفت: هیج گاه به وصال من نخواهی رسید» و آن بود برهانی که او 
دید»(1). 


۵ این -روانت ضفیی ات مره یس بتوان بة ان اعتماد کر بر ا ان 
هس مت ای ای اه ی اد اساه ان 
سوره رعد 

این سوره مبا رکه فقو و 43 یه دارد. 


(وفی الأرض قطعٌ متجاوراث وجناث من آعناب وزرع ونخیل صنوان وَغیرٌ 


9 


صنوان یُسقی بماءٍ واحدٍ ونفضل بعضها علی بعض فی الأکل ان فی ذلک 
لایاتِ لقوم یعقلون ) 


ص: 4183 


1- - الدژ المنثور: 4/13. 


«و در روی زمین قطعاتی در کنار هم قرار داد که با هم متفاوت اند و باغ 
هایی از انگور زراعت و نخل ها که گاه بر یک پایه می رویند و گاه بر دو 
پایه, و همه آن ها از یک آب سیراب می شوند, ولی با این حال برخی از آن 
ها را از جهت میوه بر دیگری برتری می دهیم. در این ها نشانه هایی است 
برای گروهی که عقل خویش را به کار می گیرند.» 


رسول اعظم صلی الله علیه و آله وسلم بر این ابت فبار کت اشفا غی 
کرد بر اینکه او و امام امیرالمومنین لاسما ۰ 
زا هستند, «جابر» گفت: شنیدم تسول خها ضلی. اللة علیه و اله وسلم می 
گوید: 


«ای علی, , مردم ا ان ه اه او ف و اور انا دز ۱2 سپس 
این آیه را قرائت کرد: (وجنات من اعناب وزرع و5نخیل صنوانْ وغیز 
صنوان ), باغ هایی از انگور و زراعت و نخل ها که گاه بر یک پایه می رویند 
۵ کام نز ده باب 31 


[ویقول الفیت کفرنا لولا ال وه ای و اما آنت فتد فاحل قوم 
هاد 4 


نشده, تو فقط بیم دهنده ای و برای هر گروهی هدایت کننده ای است.» 


روایات زیادی از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم رسیده که او انذار 
دهنده است و امام امیرالمومنین علیه السلام هادی این امت است. «ابو 
بریده اسلمی» روایت ت کرده است, گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
وسلم اب خواست تا خود را تطهیر کند, بعد و علی نزد او بود, تطهیر و 
دست علی را گرفت او را به سینه چسبانید, سپس فرمود: تما آنت 
منذر ؟, «همانا تو ترساننده ای». سپس دست به سینه علی علیه السلام 
گذاشت و فرمود: 


ص: 484 


1- - الدر المنثور: 4/44. 


(ولکل قوم هاد )», «برای هر قومی هدایت کننده و راهنمایی است », سپس 


به او گفت: «تو محل نور مردمان, انتهای هدایت, و امیر قاریانی و من بر 
ان گواهی می دهم»(1). 


(أنزل من السّماء ماء فسالث آودية بقدرا فاحتمل السّیل زیدا رابیاً ومما 
یُوقدون علیه فی التّار ابتغاء حلیه أو متاع زب مثلة کذلک یضرث ال" لح 
والباطل فأما الرّبد قیذهبِ جفاء وأمّا ما ینفغ الّاس فیمکث فی الأرض 
کذلی وت الله الاعال ۱ 


» خداوند از افش این فرستاد و از هر دره و رودخانه ای به اندازه 
وسعتش سیلابی جاری شد, سپس سیلاب, کفی پف کرده را روی خود حمل 
کرده مانند هنگامی که در (کوره ها) برای به دست آوردن زینت آلات با 
وشبایل زند کی آنتتن .روشن. می کنند و کف هاین به: وجود مین آیده خداوتذ 
حق و باطل را چنین مثال می زند ؛ اما کف ها به بیرون پرتاب می شوند, و 
۳/6 
می زند.» 


امام علیه السلام در بیان این آیه فرموده است: 


«کف در اینجا کلام ملحدین است., که در قرآن اثبات شده و آن از بین 
رفتنی و باطل است و متلاشی می شود. زمانی که به دست بیاید اگر 
بخواهی چیزی رابه دست بیاوری که برای مردم سود دارد قرآن است که 
در آن هیچ باطلی - نه هثیت آن ونه همراه آن -راه نيافته و دل ها آنرا می 
پذیرند. و زمین در این جا محل علم و قرار آن است»(2). 


تلا اکن ساتضیر هم صعم ععی الدار ۱ 
ص: 4195 


له الصزات؛ 1127 نعل ای متخ رک .خاک 
2- - المیزان: 11/348, نقل از الاحتجاج. 


«سلام بر شما به دلیل صبر و استقامتتان, و چه نیکو است سرانجام آن 
سراق خامیدان» آمام ام آلمومتین عليه السلام مر مهو 


«رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: صبر سه گونه است؛ ۰ صبر 
هنگام مصیبت, صبر بر طاعت, هی ات تس 
سیصد و بین اسمان و زمین 
است. و کسی که بر طاعت صبر کند خدا برای او ششصد درجه می نویسد 
کند برای او نهصد درجه نوشته می شود, که بین هر درجه ای از مرکز 
زمین خاانتهای عرش است»۱11: 


(لذین آمنوا تطمئنٌ فلوثهم بذکر الم لا بذک الم تطمتن لوب ) 

» آن ها کسانی هستند که ایمان آورده اند و دل هایشان به یاد خدا مطمئن 
است آگاه باشید تنها با یاد خدا دل ها آرامش می یابد.» 

امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 


«هنگامی که این آیه نازل شد. رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم 
فرمود: این کسی است که خدا و رسولش را دوست دارد و اهل بیت مرا 
صادقانه بدون دروغ دوست دارد. و مومنان حاضر و غایب را دوست دارد. 
آگاه باشید تنها با یاد خدا یکدیگر را دوست بدارید»(2). 


ص: 96 


1- - المیزان: 11/350. نقل از الکافی. 
2- - الدژ المنثور: 4/58. 


تاب) 


« ان ها که کافر شندتد, .می, کهیند تو پیامتر تیستی بکو کافی: اشت.: که 
خداوند و کسی که علم کتاب نزد او است میان من و شما گواه باشد.» 


آن هایی کافر بودند گمان می کردند که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم 
فرستاده خدای متعال نیست., خداي فتعال. به پیامبزش فرمود: به آن. ها 
بگو: (کقی بالله شهیداً بینی وبینگم ) «خدا کافی است بین من و شما 
گواه باشد» بر آنچه که از رسالت و نبوت می گویم و گواه بر آن (مَنْ 
عنده علمّ الکتاب ) «کسی است که علم کتاب نزد او است». 


اخبار زیادی است که آن شخص امام متقین و سید موحدین امام 
امیرالمومنین علیه السلام است.؛ 


«اوتت خصیف ۷ زر شون آلله صلن: اه له و الم سل سین ان 
کسی که قلم کناب نرد اه است‌را وال کرد تن سامم صلی الله غلیه. و 
ال متام قزر مد 


«آن برادرم علی بن ابی طالب است»(1). 

سوره ابراهیم 

بسم اللّه الرحمن الرحیم 

اين سوره مبارکه مکی است مگر دو آیه از آن. و 52 آیه دارد. 

(ألم یم نیو الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وَنمو5 والّذین من بَعدهم لا 
علمهم لاله" خاءنهم دسامم بالیینات فردها آندیمم فی آفواههم وقالوا لا 
کفرتا بما آرساثم به ولا لفی شک مقّا تدعوتنا 9 


«آیا خبر کسانی که از پیش بودند به شما نرسیده؛ قوم نوح, عاد. مود و آن 


ص : 487 


1 المیدان: هر نف از العانی: 


ایشان بودند؛ همان ها که جز خداوند از آن ها آگاه تیست: بیامبرانشان 
دلایل روشن برای آن ها آوردند ولی آن ها دست بر دهان گرفتند و گفتند 
ما به آنچه شما برای آن فرستاده شده اید کافریم, و نسبت به آنچه که ما 
را به سوی آن دعوت می کنید شک و تردید داریم». 


این آیه گزیفه اندرز گرفتن از قوم نوح, عاد, نمود و کسانی که بعد از آن 
ها بودند. خدا برای آن ها عقوبات و نابودی جمعی نازل کرد, و آثارشان را 
از بین برده که تعداد آنان را جز خدای متعال نمی داند, و مرد نسب 
شناسی به امام امیرالمومنین علیه السلام برخورد کرد و به او گفت: . من 
تست تاش پیت سردم را ی تام 

امام ان :زارد کردو فرموده «تو تمی تواتی, تنب مردم را بیان کنی>: 
مرد اصرار کرد که او نسب شناس ترین مردم است. 

امام فرمود: 

«خدای متعال فرموده است: (وعاداً وثمود وأصحاب الرّسٌ وفُروناً بین ذلک 
کثیرا| (1) «قوم عاد, تمود, اصحاب رس و اقوام بسیار دیگری را که در این 
میان بودند هلاک کردیم.» 

آن مرد گفت؛ من نتسب زیادی را می شناسم. 


امام علیه السلام آن را رد کرد و فرمود: 


«آیا سخنان خدای متعال را نشنیده ای: ۳ یم با 
قوم نوج وعادٍ وئمود وَالّذی من بَعدهم لا بعلقهم لا ال ... ). 


ص: 99 


1 الفرقان: 38 


نسب شناس ساکت شد و نتوانست هیچ دلیل و حجتی را ارائه کند(1) (ألم 
نو کش رت الله میا کلمه طییه کشجزن طببه. اضلا ات وف عها فی 
السماء 4 


«آیا ندیدی خداوند چگونه کلمه طیبه را به درخت پاکیزه ای تشبیه کرده که 
زیشنه آن در ۶ فیه ثابت و شاخه آن در آسمان است. ان 


اخبار زیادی در این باره است که معنی این 1 اهل بیت نبوت» معدن 
رسالت و بهشت اند. و «ابن عقده» از امام ابی جعفر علیه السلام روایت 


کرده: 


« که شجره: سول الله صلی: الله علیة و آله:وسملم شاه آن عاین عایه 
السلام , , ريشه درخت فاطمه ج, میوه آن فرزندان او و شاخه و برگ های 
آن شیعیان آن هایند. هرگاه مردی 1 برگی از آن 
ساقط می شود. و هرگاه فرزندی از شیعیان ما متولد می شود برگی به 
جای برگ قبلی می روید»(2). 


۳ عباس» ات رن فت! وا سای ضلی له ان مار 


«تو درخت فتتی:. لین شاخه ارهر فاطمه برگ های آن, حسن و حسین 
میوه های ان درختند»(3). 


(ومثل کلمو خبیئو کشجرو خبیثو اجتئث من فوق الأأرض مالها من قرارٍ ) 


» و کلمه خبیثه را به درخت نایاکی تشبیه کرد؛ که از روی زمین کنده شد و 
قرار و ثباتی ندارد.» 
علیه السلام | ۳ اه علیه السلام و 9« 


است. 


ص: 199 


1- - الد المنثور: 4/72. 
2 - مجمع البیان: 5/314. 


3- - مجمع البیان 5:314. 


(ألمْ تر الی الذین بدلوا نعمت اللّم کفراً وأحلوا قومهمّ دا البوا ) 


آیا ندیدی کسانی را که نعمت خدا را به کفران تبدیل کردند, و قوم خود را 
به سرای نیستی و نابودی کشاندند. 


اقا اراس ساسا ری 


«#معنی این آیه دو گروه فاجران از قریش اند, «بنو امیه وبنو مغیره» : 
اما«بنی مغیره» را خدا| در روز خن بدر قطع کرد؛ ۰ و اما «بنو امیه» تا 
مدتی بهره مند بودند»(1). 


سوره جر 

بسم اللّه الرحمن الرحیم 

این سوره مبارکه مکی است و 99 آیه دارد. 
ریما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ) 


«هنگامی که کافران آثار شوم اعمال خود را ببینند. چه بسا آرزو می کنند 
که ای کاش مسلمان بودند». 


اين آیه کریمه بر اينکه کافران به زودی بر کفرشان و تمردشان در روز 


مسلمان و موّمن بودند. 
امام امیرالمومنین علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم 
در تفسیر این ایه روایت کرده است: امام علیه السلام فرمود: 


ص: 90 


1- - الد" المنثور: 5/41. صحیح البخاری: 4/84. 


سول تخد صلی له هو اله ی شمه به خر که ام ادا 
رن از موحدین امت ها آن هایی اند که با گناهان شان بدون پشیمانی و 
ی و و 
۱ ۱ ۳ 
لباشس قطران به آن ها نمی توشانند. خداوند جسد آن ها را به دلیل توحید 
از خلود در جهنم حرام کرده است و همچنین صورت آن ها را به دلیل 
سجده از آاتش حرام کرده, پس برجحی ازآن ها را از پشت سر آتش می 

گیرد, بعضی ها را آنتتن به اندازه گناهشان واعمالشان تاگردن فرا می 

گیرد. تک ار ان ها یواح چرکسن و مس ار 
احاتاره مفیسنند هل نی تقو ان سا به اندازه عمر دنیا است, 


وقتی خدا بخواهد آن ها را خارج کند, بهود, نصاری و هر کسی از ادیان و 
بت پرستان که در آنش اند به اهل توحید که در آتش اند می گویند, آیا به 
کف و کاهای ای اسان اسان آوردید اکنون ها و شما بة.طون 
تساوی در آنتشن ایم ؛ ۰ پس خدای متعال غضب می کند, ِِ شدیدی که تا 
آن هنگام چنین غضبی برای چیزی درگذشته نکرده بود؛ پس خداوند آنان را 
به چشمه ای که میان بهشت و پل صراط است می برد؛ نن آن ها مانتد 
گیاهی که پس از کف سیل می روید دوباره رویش می کنند, سپس وارد 
بهشت می شوند. در حالی که در پیشانی شان»توشتته. شدم: اراد نید مان 
رحمان از جهنم, و در بهشت می مانند تا انجا که خدا بخواهد. 


ص : 491 


سای آوخوا درخوایت سس که کی نم اس را نا مه که نس 
ملکی را خدا انتخاب می کند تا آن اسم را از آن ها محو کند, و ملائکه 
که در اش (از نارس فزعی کتند ۱ 
کرد و اهل بهشت از آن ها با نعمت ها و لذاتشان روی می گردانند. و 
خدای متعال می فرماید: (دّبما 


یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین )(1) 

لها سیع ابوات لکل بابمنهع جر تقسوه ) 

«هفت در دارد و برای هر دری گروه معینی از آن ها تقسیم شده اند». 
از امام امیرالمو‌منین علیه السلام در تفسیر این آیه روایت شده است: 


«جهنم هفت در دارد؛ طبقات آن ها بالای یکدیگر است و یک دستش را بر 
دیگری قرار داد و فرمود: 


«همچنین خدای متعال این بهشت را بر عرض قرار دارد و جهنم طبقه 
طبقه و روی یکدیگر قرار داد پایین ترین طبقه های آن جهنم است و بالاتر 
از جهنم آن لظی و بالاتر آن حطمه, طبقات بعد از آن سقر و جحیم, و بالای 
آن سعیر و آخرین آن هم هاویه است»(2). 


روما خلقنا ۹ والأارضَ وم بینهما ٩۷‏ بالحق ون السَاعهة لا تیه قاصفح 
الصفخ الحسیل ز 


ما آسمان ها؛ زمین و آنچه بین آن دو است را جز به حق نيافریدیم و 
ساعت موعود به طور قطع فرا می رسد پس از آن ها : به طرز شایسته 


ص : 492 


1 لسن ان ۶ 10312/102 
ره خی ات 0 


ام لیف 
«گذشت شایسته؛ همان عفو بدون ملامت است»(1). 
«و يا خشنودی بدون ملامت و سرزنش است»(2). 


سوره نحل 


این سوره مبا رکه مکی است وعدد آیات آن 129 آیه است. 


#نزل الملائکه بالروح من آمرو علی من یشاء من عباده آن آنذروا آنة لا 
اله الا نا قاتقون ) 


کند». 


این آیه کریمه, حکایت از آن دارد که خدای متعال ملائکه را با روح" ؛ «یعنی 
با وحی» را بر هر یک از بندگانش که بخواهد نازل می کند. و آن ها 
برگزیدگان از بشرند و آن ها انبیا عظام هستند. 


مردی نزد امام امیرالمومنین علیه السلام آمد و از روح سوال کرد؛: آیا آن 
جبرئیل است ؟. 


آمیر الف‌متین غلبه الشلام به آو‌فر مود 
«جبرئیل از ملائکه است و روح غير از جبرئیل است». انزخ نز آز سرد بران 
ص: 493 


1- - مجمع البیان: 6/519. 
2- - الد" المنثور: 4/104. 


آمد و به امام گفت: 

سخن بزرگی گفتی, هیچ کس گمان نمی کند که روح غیر از جبرئیل باشد. 
ام انش یه | غ رقم ده 

«تو گمراهی, از گمراهان روایت می کنی. خدا ؛ به پیامبرش می گوید: (آنی 
مر اللّه_ قلا تستعجلوة سُبحانة وتعالی عّا بُشرکون * یل الملانکة 


بالتوخْ. 4(« فرمان خدا رسیده است. برای آن عجله نکنید خداوند 
منزه و برثر از آن است که او را همتای فرشتگان قرار می دهید, 


فرشتگان با روح به فرمانش هستند و بر هر کدام از بندگانش که بخواهد 
نازل می کند, و روح غیر از ملائکه است»(2). 

[وعلامات وبالنجم هم تهتدون ) 

« و علاماتی قرار داد که شب هنگام به وسیله ستاررگان هدایت می 
شوند.» 

امام علیه السلام فرمود: 


«رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: (وبالنجم هم یهتدون ) «و 
با ستارگان هدایت می شوند», آن ستاره جدی است ؛ ۶ ژیرا ستاره ای می 


باشند که‌دهر نی تیه سا قبله بر ان اسنت. و با آن اهل خشکی و دربا 
هدایت می شوند»(3). 

(هقیل للذیم اتقوا ماوا آنزل ر کم قالها خبرا للذیخ أخشنوا فی هدع الضنیا 
حسنه وَلدارٌ الاخره خیر ولنعم دار المْتَقينَ ) 


«هنگامی که به پرهیز کاران گفته می شند؛ پروردگار شما جه چیز نازل 


کرده است ؟ 7 
ص : 494 
1- - النحل؛ 1و2. 


2 - المیزان: 14/224, نقل از الکافی. 


3- - تفسیر العیاشی: 2/256. 


خیر. آری برای کسانی که نیکی کردند, در اين دنیا نیکی است و سرای 
آخرت؛ از آن هم بهتر است. و سرای پرهی زکاران چه خوب است.» 


امام علیه السلام در نامه ای به اهل مصر به این آیه استشهاد کرد و 


«ای بندگان خدا؛ نزدیکترین چیزی که بنده را نت آمززشن و رحمت نزدیک 
ضف گنت هنگامی است که به طاعت او عمل کند. و در توبه و بازگشت به 
سوی او اندرز بگیرد, بر شما باد تقوای الهی, زیرا آن جامع و تمام خیر 
است و خیری غیر آن نیست و با آن خیر دنیا و خیر آخرت به دست می آیدٍ 
خدای عزوجل می فرماید: توقیل الدیه اقا مادا آتزال 7 کم قالوا خیرا 
للدیق آحهتها قی هنم الما حسته رات لادم عت «لنعم وا التفیه) 
(1). 


(ال کی بوفا کر چمتکم ضم بو آلی: ارزل الغیر کی کلم بعا 
علم شین ان ال علیمْ قدیژ) 
«خداوند شما را آفرید, سپس شما را می میراند. برخی از شما به 


از اطلاعات داده شده از اين آیه اين است که؛ همانا خدای متعال انسان را 
خلق, و انواع نعمت ها را به. او غطا کردم و نیس از اوه می کیرد و از آن 
ها کی امامی وشن گر شم رسد 


۵ از اضام امیرالضمسن غلبه الستلام روایت تون ا ره 
ص: 4195 


1- - آمالی الشیخ الطوسی: 25. 


«نامطلوب ترین زمان عمر انسان 75 سال است»(1). 


ان الله- بات بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینهی عغَن الفحشاء 
وَالمَنکر وَالبِعغی 9 لعلکم گذکر ون 1 

« خداوند به عدل. احسان و بخشش به نزدیکان فرمان می دهد, و از 
فحشا, منکر و ستم نهی می کند. خداوند به شما اندرز می دهد شاید 
متذکر شوید.» 

امام امیرالمومنین ی علیه السلام بر قومی برخورد کرد که با یکدیگر گفتگو 
می کردند, فرمود؛ «درباره چه چیزی گفتگو می کنید؟». گفتند: درباره 
جوانمردی مذاکره می کردیم. 

او علیه السلام فرمود: «آپا گفتار خداوند در کتابش برای شما کافی نیست., 
هنگامی که می فرماید: «لِنّ الله یاأمرّ بالعدل والاحسان». خدا به عدل, 


احسان و بخشش امر می کند, بسنم. عنذل. اتضاف: و کش تفضل 
است»(2). 


سوره اسراء 
این سوره مکی و تعداد آیات آن 111 آیه است. 


(قال لق علمت ما آنزل هولاء الا رت السماواتِ والأرض بَصائر وی 
لاظَنکَ یا فرعون مثبوراً) 


» موسی گفت که تو می دانی اين آیات را جز پروردگار آسمآن ها و زمین 
جز برای روشنی دل ها نفرستاده. و من گمان می کنم ای فرعون تو (به 
زودی) هلاک خواهی شد.» 


ص: 96 


1 سنجمه الببان* 67373 
2 سیر الخاسی: 2/267 


در نسخه های قرآن کریم موجود «لقد علمت» به فتح است؛ ومکتی. ان 


پای فرعون هر آینه تو می دانی ای فرعون این آیات را نازل نکرد جز - 
اشاره به آیاتی است که دلالت بر نبوت موسی دارد - خدای آسمان و 
زمین, کسی که آنها را خلق کرد برای بصیرت و آگاهی و برهان هایی برای 


ات ت کرد: «لقد 


و امام علیه السلام فرمود: 

«به خدا دشمن خدا - یعنی فرعون نمی دانست. ولی 
موی آن کی ات که هی تست( 

سوره کهف 

بسم للم الرحمن الرحیم 

انن نتتوره خبار که هکی و 10 1 آبه:ذارد. 

[ویسألونک عن ذی القرنین قل سَأتلوا علیکُم منة ذکرا) 


و از تو درباره «ذ| القرنین» می پرسند, بگو: به زودی بخنز ۳ تنتر کد ۳ 
او را برای شما باز گو خواهم کرد. 


امام امیرالمومنین علیه السلام بر منبر خطبه می خواند, «ابن کواء» در 
برابر او ایستاد و گفت: 


ص : 497 


1- - مجمع البیان: 6/685. 


ای امیرالمومنین به من خبر بده از «ز | القرنین» آپا پیامبر بوده است با 
پادشاه, و خبر بده از شاخ های او ایا از طلا بوده پا از نقره؟ 


پس امام علیه السلام فرمود: 


«او پیامبر يا پادشاه نبود, و شاخ های او از طلا يا از نقره نبوده؛ ولی بنده 
ای بود که خدا را دوست داشته و برای خدا نصیحت می کرد. پس خدا او 
رانصیحت کرد و به این جهت صاحب شاخ نامیده شد ؛ زیرا او قومش را به 
سوی خدای عزوجل دعوت می کرد پس بر بالای پیشانی او ضربه زدند, 
پس مدتی او از انان مخفی شندء سبس به سوی آنان. بر کشت., آنان دویازه 
به قسمت دیگر سر او زدند(1), 


مانند او در بین شما است»(3(.)2) یعنی نفس شریفش, که به زودی «ابن 


(وترکتا بعضهم پومئذ یموخ فی بعض ونفح فی الصٌور فجمعناهم جمعا) 


«و در آن روز ما آنان را چنان رها می کنیم که درهم موج می زنند و در 
صور دمیده می شود و ما همه انها را جمع می کنیم.» 


«اصبغ بن نباته» از امام علیه السلام در تفسیر آیه (وّتر کت بعضهم پومئز 
یموخّْ فی بعض... ) روایت کرده «یعنی روز قیامت»(4). 


ص: 99 


1- . و به اين جهت که دو طرف پیشانی او را مخروب کرده بودند 
ذوالقرنین نامیده شد. (محقق) 

2 - کمال الدین: 394-393 ۱ 

اه وه که را رک ره 
ذوالقرنین مورد ضربات دشمنان قرار می گیرد در مرحله اول توسط عمر 
بن عبدود و در مرحله بعد توسط ابن ملجم مرادی لعنت الله علیه. 

4- - تفسیر العیاشی: 4/351. 


(قل هل تنبتکم بالأخسرین أعمالا) 
بگو آیا به شما خبر دهیم که زیان کارترین مردم در کارها چه کسانی 


هایس کت او اه اسرا میس علنه الساای اد ان کرش ی این اه 
تفذال کرفه آه علنه: یدام فر هو ده 


«آن ها فاجرین قریش هستند»(1). 

سوره مریم 

بسم اللّه الرحمن الرحیم 

این تضوره مار که عکی :99 آیه انشت, 

(قخرج علی قومه من المحراپ قَأوحی یه آن سبُحوا بُکرّة وعشیاً 4 


» او از محراب عبادتش به سوی مامت اخ: و با اشاره ف: ی ها گفت: 
صبح و شام خدا| را تسبیح گویید» 


امام علیه السلام در حدیثی که درباره اطلاق وحی بیان فرموده اند و آن را 
به سه تقسیم کرد؛ ؛ وحی نبوت, وحی الهام و وحی اشاره و او گفته خدای 
متعال است که فرموده: (قَأوحی الیهم آن سبحوا بُکرة 5عشیاً ), بعنی به 
آن هااشاره کرد که صبح و شام, خدا را تسبیح گویید و مانند فرموده خدا: 
(آلا کلم التاس تلائه آیام ال و ۰۰ (۳2(۳۹ (د), «نشانه تو آن است که سه 


روز جز به اشاره و رمز با مردم سخن نخواهی گفت.» 
[ومزی اليي یجذع اللّخله ثساقط علیک رطباً نا ) 
ص: 99 

1- - الدر المنثور: 4/253. 


2 - آل عمران:41. 


«و این تنه نخل را , به طرف خود تکان بده, رطب تازه ای بر تو فرو می 
ریزد.» 


امام علیه السلام در فواید رطب تفن آ ند کریمه استشهاد کرد و فرمود: 
«جیزی بهتز از رطب نیست که:حامله بخورد و مداوا شود. خدای متعال به 
مریم فرمود: [وهزی اليک بجذع الّخله تساقط علیک جَنیّا * قکلی وّاشبی 
وقری عینا. ۰ این تنه نخل را به طرف خود تکان بده. رطب تازه 
ای بر تو فرو می ریزد, از این غذای لذیذ بخور, و از آن آب گوارا بنوش و 
چشمت را با این مولود جدید روشن دار. 


(توم نحشرّ التّقین ای الرحمن وفدا) 


« در آن روز پرهیزکاران را دسته جمعی به سوی خداوند رحمان محشور 
می کنیم.» 


ام اسرافنی اس از سل ای ال اه وام سا 
در تفسیر این ایه پرسید. پس فرمود: 


«ای علی, آن گروه در محشر حاضر نمی شوند مگر سواره آن ها مردانی 
هستند که از خدای عزوجل می ترسند. خدا ان ها را دوست دارد, و ان ها 
را به خود اختصاص داده و از اعمال شان خوشنود است. و آن ها را متقین 
نامید»(3). 


ما یه تام آی‌م ول ای له علیه و الم ام یقت ارت 
ایه نیز پرسید. فرمود: 


«واللّه آن ها با پاهای شان محشور نمی شوند, و آن ها را یه طور معمولی 


مانند آنرا و 0 


پس بر آن می نشینند و در 


ص: 500 


1- - مریم . 925 2. 
2 - الخصال: 2/637. 


۱ 


بهشت پیاده می شوند»(1). 
زاب الخیه اما ههلا الطالحات بقل لیم له خفن ۶ ) 
«کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند, خداوند رحمان 


محبنی برای انان در دل ها قرار می دهد.» 


این آیه کریمه درباره امام امیرالمومنین علیه السلام نازل شده و «ابن 
عباس» کلمه «ود» را در این ایه به محبت امام در دل های مومنان تفسیر 


کرده است(2). 


و در روایت ه البرا است که: رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم به 
۱۳ علیه السلام فرمود, بگو: «اللهم اجعل لی عندک عهداء واجعل 
لی عندک 1 واجعل لی فی صدور المومنین مودّه», پس خدای متعال 


نازل کرد: ان الذین آمئّوا ۳۳ آلصَالحات سَیجعل لهمّ الحمن دا )» 
کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام داده اند, خداوند رحمان 


محبتی برای انان دردل ها قرار می دهد و این, درباره علی نازل شده 
است(3). 


سوره طه 
بسم للم الرحمن الرحیم 

ات مره هبار کم فر هه ار شوم و ود 1 آبه زارد 

(الرحمن عَلی القرش استوی ) 

(خدای) «رحمان به تحت فرمانروایی و تدبیر امور آفرینش مسلط است» 
ص: 501 

1- - الدثٌ المنثور: 4/285. 


2 - المیزان: 14/115. 
ود الدء الفتتور: 2/287 


امام علیه السلام در تفسیر این آیه فرمود: «یعنی تدبیرش 

اواععل لب درنرا من: اهلی #هارون اخی ۴ اشبو ند آزری * و ار ک2 قن 
آمری ) 29تا32 

« وزیری از خاندانم برای من قرار ده, برادرم هارون راء با او پشتم را 
محکم گردان, و او را در کارم شریک ساز.» 


را ات صای اه ید و اس وا سا اه 
متعال درخواست کرد که پشت او را به برادرش و پسرعمویش امام 


امیرالمومنین علیه السلام محکم گرداند. 


«#سیده اسما بت عمیس»؟ گفت: رسول خدا| را دیدم در برابر کوه ثبیر 7 
ایستاده بود. او می فرمود: «خدآیا من از و درخواست می کنم 0 2 
برادرم موسی از تو خواست, اینکه سینه مرا گشاده گردانی, کار مرا آسان 
گردانی و گره از زبان من برداری تا گفتار مرا بفهمند» و برای من وزیری 
از اهل بیتم قرار دهی, «مبشت فز ابا علی نز ادزم محکم برداتیه او را دز 
درستی که تو بصیری و بر ما نظارت داری»(2). 

«موسی ترس خفیفی در خود احساس کرد.» 

امام امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 


« موسی از جان خود نمی ترسید, بلکه برای غلبه بر نادانان و دولت های 


ص: 5202 


1- - الاحتجاج: 250. 
2 - الد# المنثور: 5/295. 


گمراه می ترسید »(1). 
[«قأخرج لهم عجلاً جسدا لة خواژ ققالوا ها الهکُمٌ وللة مُوسی قتسی ) 


« و برای آنان مجسمه گوساله ای که صدایی مانند صدای گوساله داشت؛ 
بد ید آورد و گفتند؛ این خدای شما و خدای موسی است؛ و او فراموش کرد 
رتضاتی را که با خدا بسته بود». 


امام امیرالمقمنین علیه السلام درباره سامری که بنی اسرائیل را بعد از 
رفتن موسی گمراه کرد و گوساله را به آن ها نشان داد و گفت: این خدای 
شما و خدای موسی است. اما علنه الترتاام فرمود: 


«هنگامی که موسی به سوی پروردگارش شتافت, سامری اقدام به جمع 
آوری زینت آلات بنی اسرائیل کرد, و با آن گوساله ای را ساخت. سپس 
یک مشت خاک را درون آن ریخت, در این هنگام از جسدی که بود صدایی 
خارج می شد, سامری به آن ها گفت: ی 
سپس هارون به آن ها گفت: (..آلم بَعدکم ریک وعداً حسنا و 
پروردگارتان به شما وعده نیکویی نداد(2) 3 


(وآمر آهلک بالصلاه واصطبرّ علیها لا نسألک رزقاً تَحنْ تَررّفْک والعاقبة 
للتّفوی ) 


« خانواده خود را بق نصا فر مان دم و.بر اتجام. ان شکیبا پاش از تو روری 
تص نر رجا به تو روزی می دهیم و عاقبت نیک, برای تقوی 


است.» 


«ابوسعید خدری» روایت ت کرد هتحافت که ان اب بر پیامبر صلی اللهو علیه 
و آله فسلم تازل. شن..خشت. ماه به. در خانه علن. من امد ودفی کفت؛ 
نماز. خدا شما را رحمت کند, 


ص: 503 
1- - نهج البلاغه: 51. 


2 -طه: 86. 
3- - الدر المنثور: 5/305. 


(مایْرید ال" لیَذهبِ عنکم الرجسن هل البیت وَبّطهرّکم تطهیرا)(2()1). 
«خدا من خواهد رختن وپلیدی را از تما اهل ینت دور کرده و-شما رابای 
کند.» 


و اخبار متواتر (زیادی) در این باره رسیده است. 


سوره انبیاء 


این سوره مبا رکه کف و تعداد آیات آن 112 آیة است. 


کل نفس ذائقة الموتِ ونبلوکم بالشرّ والخیر فتنة وّالیتا ثرجعون ) 


«هر انسانی طعم مرگ را می چشد, و شما را با بدی ها و خوبی ها 
آزماننعی نیم ۵ سرانخام به.سوی فا با بردانده ی وید 


امام امیرالمومنین علیه السلام مزر بصع شد؛ برادرانش از او عیادت کردند و 
به او گفتند: ای ۱۳ چگونه. فرمود: «بشر». 


امام علیه السلام فرمود: 
«خدای متعال می فرماید: (... 


ونبلوگم بالشژّ والخیر فتنة...), «ما شما را به بد و خوب آزمایش می 


ص: 204 


1- - الاحزاب: 3د. 

ی ار ۱ مر شخ نان ات که رصان اه کمن 
آله 9 ماه به در خانه علی علیه السلام می آمد. 

3- - مجمع البیان: 7/74. 


(ونضغ القوازین الفسط لیوم القیامه فلا تلم نفشر* نیا وان کان متقال 


«ما ان ی پس به هیچ کس کمترین 
ستمی نمی شود, و اگر به مقدار 


شتنکیتی یک: داند: خزدل: (کار تیک و بذق) باشنه ماه آن: احام هستیم. چ 
کافی است که ما حساب کننده باشیم.» 


مردی از امام علیه السلام ان ایاتین که به او مشتبه شده بود پرسید. پس 
امام علیه السلام فرمود: 


«قول خداد متعالی فرهود: وضع القوازین القسط لبوق العيامه فلا عظام 
تقشر* اشبیتا: را ها ترازوی» عدل وا در زور قیافت جریا می یمه پس به 
هیچ کس کم ترین ستمی نمی شود میزان عدل به اندازه ای است که 
خلایق را روز قیامت با آن مواخذه می کنند. خدای تبارک و تعالی بعضی 
مردم را , به آن میا ان جز | هن دهد*(1). 

ان الذین سبقث لهُم نا الخسنی آولتک عنها مُبعدون ) 

«کسانی که از قبل, وعده نیک از سوی ما تن ها داده شده, از آن دوزج 
دور نگاه داشته می شوند. ۳ 


خدای متعال به بندگان متقین, وعده به فردوس و نعیم و دوری از جهنم را 


داده است؛ 


۵ یمین ضلی: اه عایه. .یلص نفد این اب کزیفه در خفشش ده آمام 
علیه السلام استشهاد او روت 


«ای علی: تو و شیعیانت به حوض آن که را دوست داویت ات می د هید و از 


ص: 505 


1- - التوحید: 268. 


فخزتاره ما تازل شدهه زان الذیی سفت آقم با الکسیی اولنی نا 
مَبعدون )» «کسانی که از قبل. وعده نیک از سوی ما به آن ها داده شده, 
از آن دور نگاه داشته می شوند», و درباره شما نازل شده: 1 یحزنهمٌ 
الفزغ الاکبرٌ وَتتلقاهمٌ الملاتکژ هذا یومُکمٌ الذی کنتم توعدون )(2()1) 
«وحشت بزرگ آن ها را اندوهگین نمی کند, و فرشتگان به استقبال شان 
می اد و رقف گویند) این آن روزی است که به شما وعده داده شد.» 


[یوم تطوی السّماء کطیٌ السُجلّ للکُتب گما بدأنا آول خلق تعيدخ وعداً 
علیتا تا کنّا قاعلین ) 


« در آن روز که آسمان را مانند طوماری درهم می پیچیم, همان گونه که 
آفرینش را آغاز کردیم, آن را باز می گردانیم. این وعده ای است بر ما و 
به طور قطع آن را انجام خواهیم داد.» 


امام علیه السلام به آیه کریمه, در عرض حدیتشش از اموات استشهاد کرد و 
فرمود: 


«درون زمین را به جای سطح آن برای ماندن انتخاب کردند, و خانه های 
تنگ و تاریک نا نت حای خانه های وسیع برگزیدند. به جای زندگی با 
خویشاوندان غعربت راء و بو جاي نور ظلمت را برگزیدند ح زمین 
بازگشتند همان طور کم در آغاز آن را پابرهنه و عریان ترک گفتند, و با 
اعمال خود به سوی زندگی جاویدان و خانه همیشگی کوچ کردند. آن طور 
که خدای سبحان می گوید: ( (کما 


دأنا ول خلق عیدة وعداً علیتا [ا کتّا قاعلین ), «چنان که آفرینش را آغاز 
که اس ار ی اه عم اما تا اس ار رانا 
خواهیم داد»(3). 


ص: 506 
1- - الانبیاء: 103. 


2 - آمالی الصدوق: 415. 
3- - نهج البلاغه: 167-166. 


سوره جع 


بسم اللّه الرحمن الرحیم 


این سوره مبا رکه, مدنی می بااشد و تعداد آیات آن 78 ۳ است. 


الذین آقنوا والذین قادوا والصّایئین والتصاری ,والمجوسن والذین 
آشرکوا ان اللّه تفصل بینهش یو القیامو ار ال علی کل شیء شَهیه 1 


«خداوند بین کسانی که ایمان آورده اند, و کسانی که بهودی و صائبی و 
نصاری و مجوس و کسانی که مشرکند, در روز قیامت داوری خواهد کرد. 
خداوند بر هر چیز گواه است.» 


این آیه کریمه برای بعضی از ادیان عرضه شده و از جمله آن ها مجوس 
است, امام امیرالمومنین علیه السلام بر منبر بود و می فرمود: «سَلونی 
قبل آن تفقدونی», از من بیرسید. قبل از آن که من در میان شما نباشم. 
اشعث بن قیس منافق از جا برخاست و به او گفت: از مجوس چگونه جزیه 
فق. کيزید. دز .حالین که. کناین بر ان ها تازل تشدهم و تیامبری. به. آن. ها 
مبعوث نشده؟ 


یس امام جواب او را داد؛ 


«بلکه, ای «اشعث» خدا کتابی بر آن ها نازل کرد و پیامبری برای آن ها 
فرستاد. پادشاهی داشتند شبی مست بود و دختر خود را به فراش خود 
خواند. و مرتکب زنا با او شد. هنگام صبح مردم خبر را به گوش هم 
با او بر در خانه اش تجمع کردند و گفتند: ای پادشاه دین ما 

بر ما آلوده و آن-را هلاک کردی: نس خارح شوه تا تو زدیا وخد بر نو 
سا و 


ص: 5207 


پنن به. آن ها گفت: جمع شوید و کلام مرا بشنوید. اگر برای کاری که من 
رتکد شدم راه فراری بود حق با من است و گرنه شما حق دارید که 


آا سا تس ی کارا ما 
خلقتی نيافریده است؟ 


کفن : درست ک۹ ای ل5 
گفت: آیا او بشر اتش را به دخترانش تمی داد و دخترانش را به بسراتش؟ 


ی درست ح پس این آن دینی بود که بر آن پیمان بستند. پس 
تا او ۳0 ۱ 00 


آن ها کافرانی هستند که بدون حساب وارد جهنم می شوند, و حال شان از 


و با این جمله اشاره به «اشعث» کرد که در راس منافقین بود. 
ص: 508 


1- - البته آنچه که مسلم است و در روایت ه آاشاره شده به اینکه خدای 
متعال به خاطر آن تهمتی که شاه ۳ حضرت آدم و فرزندان او 
زن و نیز پذیرش مردم, این عذاب را برای انها قرار داد و در روایات نیز به 
این شبهه جواب داده شده است که خدای متعال برای پسران حضرت ادم 
نیز همسرانی قرار داده است. همان طوری که برای حضرت ادم حوا را 
خلق فرموده بود (من لا بحضره الفقیه, جح 3 ص 381, ح 4337 و 4338, 
کتاب النکاح. باب بدء النکاح واصله) و در کتاب مستدرک الوسائل, ج 14, 
ص 361 تا 364 بابی به عنوان «باب تحریم الاخت مطلقا» آورده و ذیل آن 
روایاتی از امام صادق در تحریم این مسئله از اول خلقت حضرت ادم درج 
شده است و نیز در کتاب بحار الانوار. ح 11, در باب پنجم ص 223, ج 14, 
ص‌‌ 1 تا 364 بابی را به عنوان «تزویج اولاد آدم (ع) اختصاص داده 
است» . (محقق) 


«اشعت» گفت: ّ خدا به مانند این جواب نشنیده بودم, به خدا دیگر به 
مانند ان هرگز بر نمی کردم(1). 

سوره مومنون 

بسم للم الرحمن الرحیم 

این نتتوزم فبار که" در مکه کاز ل شوم و 118 اب ذارد. 

[الدین هم فی صلاتهم خاشعون ) 

«آن هایی که در نمازشان خشوع دارند.» 


امام علیه السلام خشوع در نماز را تفسیر کرده که روی از مصلی 
برنگرداند(2). 

([والذین هم عم اللْغو مُعرضون ) 

«و آن ها که از لغو و بیهودگی روی گردانند.» 

امام علیه السلام فرمود: «هر گفتاری که یاد خدا در آن نباشد بیهوده 


است»(د). 


نم خلقتا النطفة علقة قخلقنا العلقه ‏ مُضفة قخلقتا العَضغة عظاماً قکسونا 
العظام لحما ث2 أنشَأناة خلقا آخر قتبار تا اللد احسخ الخالقیم ) 


« سپس نطفه را به حالت علقه, و علقه را به حالت مضغه, و مضغه را به 
حالت استخوآن ها تشر آ ور خیم و بر استخوان ها گوشت پوشاندیم, بسن 
آن وا فرش از ای دادیم ؛ پس بزرگ است خدایی که بهترین آفرینندگان 
است.» 


امام علیه السلام در تفسیر این آیه فرمود: ظنحافین که چهار ماه از نطفه 
کذشنت: خدای متعال ملکی را مبعوث می کند, که در ظلمات سه گانه به 
او روح بدمد. 


ص: 509 


له ان 14/302 نف از التوحید الضشوودن. 
2- - ال المنثور: 5/3. 
دش ارسان الصفوهه 157 


این است معنای فرموده او: ...نم آنشَأناة خلقاً خر ), « سپس آن را 
افرینش تازه ای دادیم. یعنی روح در او دمیده می شود»(1). 


(اٍنّ فی ذلک لیات وان کنّا لمبتلین ) 

«آری در این ماجرا آیات و نشانه هایی است و ما به طور قطع (همگان را( 
ازمایش می کنیم.» 

امام علیه السلام به قسمت آخر این ان در خطابش به مردم استشهاد کرد 
و فرمود: 


«ای مردم خداوند به شما ظلم نخواهد کرد و از این جهت به شما تامین 
داده است ؛ اما هرگز شما را ایمن نساخت که آزمایش نشوید. این سخن از 
آن ذات برتر اشت که فرمود: (انْ فی دلک لأیات وان کثا لمبتلین )(2)؛ در 
این ماجرا نشانه هایی است و ما مردم را آزقایشر.فی کنین. 


(ولقد أَخذناهم بالعذاب قما استکائوا لُربهمٌ وما یَتَضرَعون ) 


«ما آن ها را به عذاب و بلا گرفتار کردیم؛ اما آنان خقه در برابر 
پروردگارشان تواضع کردند, و نه به درگاهش تضرع کردند ۰ 

امام علیه السلام در تفسیر این آیه فرموده است: 

«یعنی نه در دعا فروتنی کردند نه تواضع و تسلیم, و اگر در برابر خدا 
خاضع می بودند, جواب ان ها را می داد»(د). 


«اصبغ بن نباته» از امام امیرالمومنین علیه السلام روایت کرده است که 
فرمود: 


ص: 510 


1- - الد المنثور: 5/7. 
2 - نهج البلاغه: 160. 


3 - ال المنثور: 5/14. 


پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: «با حالت استکانه دست ها را 
بلند کنید». 


امام به او فرمود: «استکانه چیست ؟». 


فرمود: «آيا اين آیه را نخوانده ای: (...قما استکائوا لِربهمْ وا بَتضرّعون ) 
(1), ان ها در برابر پروردگارشان تواضع نکردند و تضرع نمی کن: 


سوره نور 


بسم للم الرحمن الرحیم 


این سوره مبا رکه مدنی و 04 آیه دارد. 


(قل للمومنین یَغصُوا من ابصارِهمٌ ویحفظوا فروجهمٌ ذلک ازکی لهمّ ان 
الله خبیر بما صنعون ) 

« به موّمنان بگو چشم های خود را از (نگاه به نامحرمان) ببندند و عفاف 
خود را حفظ کنند. این برای آنان پاکیزه تر است, خداوند از انچه انجام می 
دهند آگاه است.» 


از امام سیب نزول آیه روایت شده و فر موده است: 


«جوانی از انصار, در مدینه با زنی برخورد کرد زنان مقنعه شان را در 
پشت گوش شان قرار می دادند ؛ پس به او نگاه می کرد و او از روبرو می 
آمد چون از او گذشت به او نگاه کرد و وارد کوچه شد؛ آن چوان به پشت 
سر او نگاه می کرد. هی ای ای و برخورد 
کرد و پاره شد. و هنگامی که آن زن گذشت آن جوان نگاه کرد دید خون به 
لباس و سینه اش جاری شده, پس آن جوان گفت: قاللهبا آنن فضم یم ند 
رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم می روم و او را خبردار می کنم؛ 
سیس آمد نزد رسول خدا, به. او نگریست و فزمود؛ این چیست؟ 


ص: 11<ظ 


1 خجمه آلتان* 5/54 


«یعنی علت خون چیست» قضیه را برای او تعریف کرد. پس جبرئیل بر 
پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم نازل شد و این ایه را اورد: (قل 


للمومنین یَغصُوا من آبصارهم 1(6). 


[رجال لا تلهیهغ تجارة ولا بیغ عن ذکر اللّه_ واقام الصّلاه وایتاء الرّکاه 
بخافون بوما عملت فید الغلوت والاصاه 


« مردانی که نه تجارت و نه معامله ای آنان را از یاد خدا و برپاداشتن نماز 
و ادای زکات غافل نمی کند, آن ها از روزی می ترسند که در آن دل ها و 
چشم ها زیرورو می شود.» 


«همانا مردمی اند که یاد خدا را به جای دنیا برگزیدند. و هیچ تجارت با 
خرید و فروشی آن ها را از یاد خدا غافل نمی کند. با یاد خدا روزگار می 
گذرانند و غافلان را با هشدارهای خود از کیفرهای الهی می ترسانند, به 
عدالت فرمان می دهند و خود عدالت گسترند, از بدی ها نهی می کنند و 
خود از آن ها پرهیز دارند, با اینکه در دنیا زندگی می کنند گویا آنرا رها 
کرده, به آخرت پیو سته اند, سرای دیگر را مشاهده کرده گوبا از مسائل 
پنهان برزخیان و مدت طولانی اقامتشان آگاهی دارند, و گویا قیامت وعده 
های خود را برای انان تحقق بخشیده است. ان ها پرده ها را برای مردم 
تتبایرد اشته اند و مانتد این. استت. که آنان. انجه را که مردم تمی بیتند. و 
نمی شنوند. می بینند و می شنوند»(2). 


این کلام از موفقیت درخشان اولیا خدا| و دوستان او را حکایت فش گنت آن 
هایی که تجارت و بیع ان ها را از ذکر خدا دور نمی کند. 


ص: 5212 


1-- الده المتئور: 5/40 
مد توح البلاته: 312 


(والذین کفروا عمالَهم کسراب بقیعه یحسیه خ الظمان ماء خن |ذا جاءهُ لمْ 
یجده سا ووجد ال" عنده قوفاه جسابة وال" سریع ع الحساب ) 


«کسانی که کافر شدند اعمالشان همچون سرابی در کویر است, که 
انسان تشنه از دور آن را آب می پندارد اما هنگامی که به سراغ آن می 
آید خی ی تضی این ونحدا را رد آنمی :بایه که خساب آن ر اجه ظور کام 
می دهد. و خداوند سریع الحساب است. دا 


1 در آن ام رسد؟ حضرت فرمود: ار ۳ روزی 
می دهد»(1). 


(لمْ تر آنّ اللّه- بزجی سحاباً نم تولف بينة نم یجعلة ژکاماً قتری الودق 
یَخرَخ من خلاله وینرّل من السّماء من جبال یها من برد فيصیتٌ به من 
یشاء ویصرفة عمّن یشاء یِکادٌ سنا برقه یذهت بالأبصار ) 


ِ» آبا ندیدی که خداوند ابرهایی زابة. ازامی حرکت می دهد, سیس میان 
آن ها پیوند می دهد, و آن را را و 
را می بینی که از لابه لای آن ها خارج می شود و از آسمان و کوههایی که 
در آن است. (ابرهاین که مانتد کوه انباشته شدم) دانه هاق تگر ک.نازل. هی 
کند, و هر کس را بخواهد به وسیله آن زیان می رساند و از هر کس 
تخواهد این زیان را بزطرف می کند:و دزخشند کی برق آن تزدیک انست که 
چشم ها را کور کند.» 


امیرالمومنین علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم تفسیر 
ان اش آتحل رات کی مووره 


ص: 513 


همع فان 7/250 


«خدای عزوجل ابرها را غربال های باران قرار داده تا تگرگ را ذوب کنند و 
آب گردند تا به آنچه اصابت می کند ضرر نزنند, و آنچه که از تگرگ و 
صاعقه ها می بینی کیفر خدای عزوجل می باشد, که به هر یک از بندگانش 
بخواهد می رساند»(1). 


(وعد الم" : الذین آمنوا منک وعملوا الصَالحاتٍ لیستخلفتّهم فی الارض کما 
استخلف الذین من قبلهم ولیمکنت لهم دینهم الذی ارتضی لهم وَلیبدلنهم من 
بعد خوفهم آا وی ار کر ی شا من کر مد رای فاوا در 
القاسقون ) 


« خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده 
اند وعده می دهد, که به طور قطع آنان را حکمران روی زمین خواهد کرد 
همان گونه که به پیشینیان آن ها خلافت روی زمین را بخشید. و دین و 
اشسا که رای ان تم ایا ورسمصوا حوایه ور و رسای 


را به امنیت و آرامش مبدل می کند (آنچنان) که تنها مرا می پرستند. و 
ی شریک من نخواهند کرد, و کنسانی. که پس از آن کاقر شوند, 
فاسقانند.» 


امام علیه السلام به این 1 در لصیحت به «عمر بن خطاب» استشهاد کرد, 
که با لشکری که برای جنگ به فارس می فرستد خارج نشود. 


امام علیه السلام فرمود: «پیروزی و شکست اسلام به فراوانی و تفن 
اه ات که را ی و 1 
است که ان را اماده و پاری کرد و رسید تا انجایی که باید برسد» در هر جا 
که لازم بود طلوع کرد. و ما بر وعده پروردگار خود امیدواريم. خداوند 
فرمود: 


ص: 2:14 


رنضه الکافی*8/2210. 


(وعدا له الذین آ شوم وعملوا الصَالحات لیستخلفتّهم فی الارض کما 
استخلف الذین من قبلهم وَلیْمکنن لهم دینقم الخی ارتضی امد ند لتهم عن 
ند خوتفم آما. ۰ خدای متعال به وعده خود وفا می کند و سیاه خود را 


کرد 


جایگاه رهبر مانند ریسمانی محکم است که مهره ها را متحد ساخت, و به 


هم پیوند می دهد. اگر این رشته از هم بگسلد مهره ها پراکنده, و هر کدام 
به سویی خواهند افتاد چه بسا جدا کننده ای باشد که جمع نمی کند . 


تعداد عرب امروز اگرچه اندی است ؛ اما با نعمت اسلام فراوان اند و با 
اتحاد و هماهنگی عزیز و قدرتمنداند. پس تو مانند محور آسیاب, (در مرکز 
باش) و با کمک عرب چرخ های جامعه را از هر سو بچرخان, زیرا اگر از 
این سرزمین خارج شوند. مخالفان عرب از هر سو ان ها را رها کرده و 
پیمان می شکنند و چه بسا حفظ مرزهای داخل که پشت سر می گذاری 


مهم تر از ان هایی باشد که در پیش روی خواهید داشت»(1). 
سوره فرقان 

بسم للم الرحمن الرحیم 

این سوره مبارکه مکی و تعداد آیات آن 7 آیه است. 
(آصحابٍ الجتَّهِ بومئذ یر مُستقراً ووأحسن ققیلاً) 


, بهشتی. ها در آن روز قرارگاه شان از همه بهتر و | ستراحت گاه شان 


نیکوتر است.» 
ص: 15 


1- - نهج البلاغه - محمد عبده: 283. 


امام علیه السلام در حدیثی از وضع موّمن در قبرش به اين آیه استشهاد 
کرده است. فرمود: 


«پس دو ملک در قبرش تا چشم کار می کند جا باز می کنند, سپس برای 
او دری به بهشت باز می کنند و به او می گویند, بخواب چشمت روشن, 
خوابیدن جوان نورس همانا خدا می فرماید: (آصحات الجَتَهٍ یومئز خی 
خستترا وَأحسن قفیلا ), نهشتی: ها دز آن.زود قدار ام شان از همه بهتر و 
استراحت گاه شان نیکوتر است»(1). 


[وعاداً وثمود وآصحابٍ ارس وفروناً بین ذلک کثیراٌ) 

« قوم گاده نمود و اصحاب الرس (کسانی که درختان صنوبر را می 
پرستیدند) و اقوام بسیار دیگری که در این میان بودند را هلاک کردیم.» 
امام علیه السلام در حدیتی داستان اصحاب رس را بیان کرده که خلاصه 
اش این است: 


«آن ها قومی بودند که درخت صنوبر را می پرستیدند ؛ و به آن شاه درخت 
و «یافت بن نوح» آن ر بعد از طوفان در لب چشمه ای غرس 
گرم هی زرا زدشت آنبهمی. حفتتد: و خواز ده قریه:در کنار این نهره آیاد 
بودند. 


و در هر قریه ای از آن ها درختی از صنوبر بود, و نهری از چشمه بر ان 
جاری بود و آب آن را بر خودشان و بر چهارپایانشان حرام کرده تا و 
هد کسن از ان ات می خوود وراه کشت وخ فد ابخ بر آق. ند می 
خدایان 


ص: 516 


1- - المیزان: 12/207. 


را در قریه ای برای عید تعیین کرده و خارج می شدند. و به نزد درخت 
رفته و برای آن سجد کردند و برای آن قربانی ذیح می کردند. بسن آن زا 
ستو: آنده و کریه و تضرع هی کردتد و شتطان. با آن ها ضحبت می. کرد و 
این عادت شان بود. 


هنگامی که کفر و پرستش درخت طولانی شد کشید, خداوند پیامبری از 
بنی اسرائیل فرستاد آن ها را به عبادت خدای متعال را خواند. به او ایمان 
نیاوردند, پس بر درخت 

نفرین کرد و خشک شد. هنگامی که آن را دیدند, جزع کردند و گفتند: این 
مرد خدایان ما را جادو کرد, و دیگران گفتند: خدای ما به دلیل این مرد به 
ما غضب کرد که ما را به کفر می خواند. همه, نظرشان بر کشتن او یکی 
شد تن ع اه کتاند. ور اور در ان افکندند, و درب چاه را مسدود کردند 
تا او مرد و خدا بر آن ها عذابش را فرستاد و تا آخرین آن ها را هلاک 


کرد(1). 

(وهو الذی خلق من الماء بشرا فجعلة نسبا وصهرا وکان ریبک قدیرا) 

۰ او کسی است که از آب انسانی زا اقرید, سیس او را نسب و سبب 
قرار داد 6 بروزد کار نو همواره توانا بوده است.» 


«آبن سیرین» گفت: انزش انة درباره پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و 
عا. بن ابی طالب علیه السلام همسر فاطمه علیهاالسلام نازل شده, او 


پسر عموی وی و همسر دختر او و داماد او بود(2). 
ص: 217 


کم الم 5/219۵ 2200 تقل اد عون اخار الرضا غلنبه اسلا 
2 منم السانء 71273 


تشتوری: #تغر ]2 

بسم اللّه الرحمن الرحیم 

ان سور مبار که مکی و 127 آبه ذارد. 
[وأنذژ عشیرتک الاأقربین ) 

«نزدیک ترین خویشاوندان خود را انذار کن.» 


اس ار تست یت اممی مر بات ی له موی اتسار 
برای ابلاغ به خانواده اش و دعوت ان ها به اسلام نازل شد. پس رسول 
اصا ای هس تام ام هدس ای اس رها اعحار 


کرد و دستور داد که از قبیله قریش برای صرف ولیمه ای که برای آنها برپا 
دعوت کرد. اما جواب او را ندادند. پس از آن ها درخواست کرد که حتی 
یکی دعوت او را پاسخ کوید تا او را به عنوان وزیر و خلیفه خود انتخاب 
کی سا اي سا ام ار ام ادا 
عنوان وزیر و خلیفه خود تعیین کرد, و ما این جریان رابه طور مفصل در 
که از مجلدات این دانشنامه بیان کرده ایم. 


سوره قصص 


3 لَ ۳ ن ۹ 3 ۳ 
(ونریدٌ آن من علی الذین استضعفوا فی الارض وَتجعلهّم ائمة ونجعلهمٌ 
الوارثین ) 


« ما می خواستیم بر مستضعفان زمین منت گذاریم, و آنان را پیشوایان و 
وارثان روی زمین قرار دهیم.» 


ص: 219 


امام علیه السلام در این حدیت به این آیه استشهاد کرده فرموده: 


«و دنیاً پس از سرکشی به ما روی می آورد, مانند شتر ماده بدخو که به 


و امام در این حدیش به حکومت مصلح بزرگ امام مهدی علیه السلام 


اشاره می کند. کسی که کژی های دین را مستقیم می کند و فساد در امور 
دنیا را اصلاح می کند. 


و در در | لمنثور | ست که امام تص مستضعفان را به یوسف و فرزندانش تفسیر 
می کرد. 


(وابتق فیما آناک اه" الدّار الأخرة ولا تنسن تصیبک من الذنیا وأحسن کتا 
آحسن اللْه" الیک ولا تبغ القساد فی الأرض اِنّ الله لابُحبٌ المفسدین ) 


«و در آنچه خدا به تو داده سرای آخرت را طلب کن و بهره ات را از دنیا 
فراموش نکن. و همان گونه که خدا به تو نیکی کرده نیکی کن, و هرگز در 
زمین در جستجوی فساد نباش که خدا مفسدان را دوست ندارد.» 

از امام علیه السلام نقل شده که خدای متعال می فرماید: ولا تنس 
تسیی مت اد زا ۰ «و بهره ات را از دنیا فراموش نکن». یعنی فراموش 


نکن سلامتی, قوت؛: آسایش و فراغت (گرفتار نبودنت را)؛ جوانی و 
نشاطت را که آن را وسیله ای قرار داده برای به دست آوردن آخرت»(1). 


یلک الا الأخرة تجعلها لین لا بُریدون عُلواً فی الأرض ولا قساداً 
والعاقبة لِلمْتقین ) 


» اری این سرای اخرت را برای کسانی قرار می دهیم که اراده برتری 
جوبی در زمين و 


ص: 2:19 


1- - المیزان: 16/85. 


فساد را ندارند, و عاقبت نیک برای پرهیز کاران است.» 


امام امیرالمو‌منین علیه السلام در زمان خلافتش در بازارها راه می رفت؛ 
گمراهان را راهنمایی می کرد به ضعفا کمک می کرد و نزد فروشنده و 
بقال می رفت؛ ۵ فزان سا فران آنها نان میت کرد وضی خواند» 


یلک الدّارْ الخرخ تجعلها للّذینَ لا بریدون عُلواً فی الأأرض ولا قسادا), 
«اين سرای آخرت را برای کسانی قرار می دهیم, , که اراده برتری جویی 
در زمین و فساد را ندارند», و می فرمود: «اين آنهة درباره صاحبان عدالت 
[ولا تدغٌ مغ الم الها آخر لا بله الا هو کل شی ء هالک الا وجهة له الحْکم 
والیه ترجَعون ) 

« معبود دیگری را با خدا نخوان که هیچ معبودی جز او نیست. همه چیز جز 
ذات (پاک) او فانی می شود؛ حاکمیت تنها از ان او است و همه به سوی او 
باز گردانده می شود.» 


ص: 520 


1- - المیزان: 16/85. 


«هر چیزی از بین می رود مگر دین, زیرا محال است از او چیزی نابود 
شود. و وجه از آن باقی بماند و او اجل و اعظم از آن است, و همانا هلاک 
می شود. چیزی که از او نیست. ات ی مس اکل رم 
علیها فان * ویبقی وجة ربک 2()1(۲)» همه کسانی که روی آن (زمین) 
هستند فآنی می شوند, تنها ذات ذوالجلال و اضف پزورد کارت باقی می 
ماند. 


سوره عنکبوت 


این سوره مبا رکه صحین و 69 آیه است. 

[احستِ الاسن آن یترکوا آن یقولوا آمتّا وَهمّ لا یُفتنونَ ) 

آیا مردم پنداشتند همین که گفتند ایمان آوردیم, به حال خود رها می شوند 
و مورد ازمایش قرار نمی گیرند. 

مردی به نزد امام علیه السلام رفت و به او گفت: آیا از رسول خدا صلی 
الله علیه و اله وسلم درباره فتنه پرسیده ای ؟ 


امامکنيه. السلاغ, فرموهه جهکامی که شدای مقفال. تارل کریه. زر 
و اس ان بش جوا آن تعولوا اما عهم لا تون این آیه‌را دانشعم ظ 
زمانی که زسول خدا ضلی الله علیه و الة وشلم دز بین ها است ففتة بر ما 
نازل نمی شود. پس گفتم: ای رسول خدا این چه فتنه ای است که خدا آن 
را به ما خبر داده است؟ پس فرمود: «ای علی امت من بعد از من به 
زودی ازمایش می شوند»(3). 


ص: ۱1( 
له وحن 2720 


2 - المیزان: 16/95. 
3- - نهج البلاغه: 220. 


من کان یرجوا لقاء اللّهم فان أجّل الم لت وَهو السَمیغ العلیمْ» ) 

کسی که امید به دیدار خدا دارد (باید در اطاعت فرمان او بکوشد)؛ زیرا| 
مدتی را که خدا تعیین کرده فرا می رسد و او شنوا و دانا است. 

امام علیه السلام در تفسیر این آیه فرمود: 


«کسی که ایمان دارد که برانگیخته می شود ؛ پس وعده خدا| از واب و 
عقاب می رسد, یس معنای لقا در اینجا دیدن لبست و لقأ همان برانگیخته 


شدن است»(1). 
سوره روم 


- ۱ [. ۶ ی .1 7 3 .2 ۱ ۱ [. ۶ 
(وّما اتیئم من ربا لپرتوا فی اموال الثاس فلا پر بو| عند اللهر وم اتیئم من 
زکاو تریدون وجه اللهر فاولتّک هم المَضعفون 4 


آنچه به عنوان ربا می پردازید تا در اموال فزونی يابد, نزد خدا فزونی 
نخواهد پافت. و انچه را به عنوان زکات می پردازید, و تنها رضای خدا| را 
می طلبید دارای پاداش مضاعف اید. 


امام علیه السلام در بیان این آیه فرمود: 


«خدای متعال نماز را برای پاکی از کبر, و زکات را سبب رزق. و روزه را 


داده و واجب کرده است»(2). 


ص: 222 


1- - المیزان: 16/120. 
مه فجس الیمان» 15/179 


سوره لقمان 


این سوره فبار که مکی 24:۵ اجه دارد. 


ظ له عندغ علمْ_الساعه وَینرّل الغیت وَیعلمٌ ما فی الأْرحام وَما تدری 
سر مّاذا تکشت ها وم توی ی را آرض تموث ان الم" علیم خبیرژ خبیز 


آگاهی از زمان قیامت مخصوص خدا است و او است که باران را نازل می 
کند, و آنچه راکه در رحم ها است می داند. کسی نمی داند فردا چه به 
دسنت هی آوزد و تمی. داند در چه تشر زمیتی: می میرد؟ خداوند غالم و آکاه 
است. 


این بت اقور اوانستن رود قافت: تال شون بارزانر کالم به آنخه. در ار خاه 
زنان است از پسر و دختر» اینکه فر دا چه کسب خواهد کرد, پنهان بودن 
مرگ بر اور همه اين ها از امور غییی است که بر پیامبر صلی الله علیه و 
آله وسلم ام تت که آفام اس مس وه ۳۳ مق گفت: بیان 
۳ 


سوره سجده 


بسم الم الرحمن الرحیم 

ان ورهار کم هه( ام دار 

(آففن کان مقضا کمن کان قاسفا ا تستوون ) 
ص: 523 


1- - الد المنثور: 5/169. 

2- - البته علم غیب مختص خدای متعال است, اما خدای متعال به هر که 
بخواهد علم آن را می دهد همان طور که در آیه 26 و 27 سوره جن می 
ات ای ی و ۱ 
که یقیناً پیامبر ما رسولی است که خدای متعال رضایت دارد که او را به 
علم غیب آگاه کند و نیز آیه 49 سوره هود می فرماید: [تلک من انیا ء 


الغیت توحیما الیک.ها کنت تعلمها انتتولا قومی من فیلی هدابت)وتهمان 
طور که در دعای ندبه فرموده اند: (واودعته علم ما کان وما یکون الی 


آیا کسی که با ایمان باشد همچون کسی است که فاسق است؟, نه هرگز 
این دو برابر نیستند. 


این آنة درباره امام امیرالمومنین علیه السلام و «ولید نن عقبه بن ابی 
معیط» نازل شد که با امام مشاجره می کرد بر او افتخار می کرد و می 
گفت: من والله زبانم از تو ساده تر و نیزه ام از تو تیزتر و من در گروه 


امام به او فرمود: 


«ساکت شو تو فاسقی»:. بش خدا تازل: کرد ایه. را: «آفمن کان جوا 
کمن کان فاسقا لا یستوون»(1). 


سوره الاحزاب 

بسم اللّه الرحمن الرحیم 

این سوره مبا رکه مدنی و 73 آیه دارد. 

الب آولی بالمومنین من آنفسهق وأزواجة آهاثهم وأولوا الأرحام بَعضهّم 
ان عتنی کاب له من آمزمین لها جرین الا آن تفعّلوا الی 
اولیاتگم معروفا کان دلک فی الکتاب منمطورا ! 

پیامبر نسبت به مقمنان از خودشان مقدم تر است. و همسرانشان در حکم 
مادران ایشان اند و خویشاوندان طبق کتاب خدا از مومنان و مهاجران 
سبت به یکدیگر (در ارت) اولویت و تقدم دارند, فک آن که بخواهند به 
دوستان خود نیکی کنند که این حکم در کتاب خدا نوشته شده است. 


ص: 2۱24 


تسیر الق ی 702 2/1 


«بریده» روایت ت کرده, گفته است: با علی در جنگ یمن شرکت کردم. و از 
تا جرا ؛ پس به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم 
رفتم و از علی بدگویی کردم دیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم 
رنگ صورتش تغییر کرد و فرمود: 


««ای بریده». آيا من به موّمنان از خودشان مقدم نیستم؟». 
گفتم: چراء یا رسول خدا. فر مود: رت 5 کنث مولاة قعلیهٌ مَولاخ )(1). 


ولایت رسول خد | بر مقمنان ولایت ذاتی است,: و این ولایت است که 
وصیش و دروازه شهر علمش در آن با او شریک است. 


ورن قی. قوتکن ولا خن شم الها هلیم ااولی .وافمن: لظلاه: ع اس 
ال کام و اظفن الله چرشوله الما ربدالاه لدهت عنکد الرجشم اهل الست 
یطه ررکم تطهیرا) 


«و در خانه هایتان بنشینید و مانند روزگار جاهلیت قدیم با آرایش ظاهر 
نشوید و نماز به پا دارید, زکات بدهید و خدا و رسولش را اطاعت کنید. جز 
این نیست که خدا می خواهد آلودگی را از شما اهل بیت دور کرده, و شما 
را کاملا پاکیزه کند.» 


این ای کزيمفة ۲ تما یرد اند لنذفت»عنکم الرخنی. اهل الست وا کر 
تا یا اس ماس اه اسام مم ام اه او 
ات یمام اک و نازل شده و ما 
این مطلب ر به به تفصیل در تفن از مجلدات این دانشنامه به طور کامل 
یا ها الذین آمنوا اژٌکروا الم ذکراً کنیرا) 

« ای کسانی که ایمان آورده اید, خدا را بسیاریاد کنید.» 

اه امن ها ی دی 


ص: 225 


1- . ال المنثور: 5/182. 


«کسی که خدا را در پنهانی یاد کند, خدا را زیاد یاد کرده است. منافقین 

خدا را به به طور آشکار یاد می کردند و در پنهان به یاد اچ نبودند. پس خدای 
عروصل. فرفود :اه تراغون لاس و۱ بدکرون" الله . الا فایلا ۱۱1 دنا 
ی را اندکی یاد می کنند.» 


رح اللّه- وملاتکتة بصلون علی التبیث با نها اذین آقنوا ص۳لوا غلیه وسلموا 
تسلیها 1 


» بی گمان خدا و فرشتگان او بر پیامبر درود می فرستند. ای کسانی که 
ایمان اورده اید بر او درود فرستید و سلام بگویید سلامی شایسته.» 


امام علیه السلام فرمود: 


«درود بر محمد و آل محمد بفرستید؛ زیرا خدای متعال دعای شما را هنگام 
نا م محمد و دعای او بر شما راقبول می کند, وقتی که شماها خواندید: 
2 الله وملائکتة یصلون علی الثبیٌ ). پس درود بر او بفرستید چه در 
تماز باشید با در غیر ان»(3]: 


(اتّا عرضنا الأمانه علی السّماواتِ والأرض والجبال فأبین آن بحملتها 
و أشفقن منها وحملها الانسان له کان ظلوما جهولا1 

« ما امانت (الهی و بار تکلیف) را بر آسمان ها, زمین و کوه ها عرضه 
کردیم و آن ها ان تحهل. ان سترباز زدند.و از آن هراسیدند. ولیر انسان آن 


را بر دوش گرفت (ولی ادای تکلیف نکرد) به راستی او ستمگری نادان 
بود.» 


ص: 52:26 
1- - النساء: 142. 


2 - المیزان: 6/331. 
3- - الخصال: 2/613 


امام غلیه السلام در اهمیت آمانت و قظفمت:شان آن فو وود 


«همانا امانت را ادا کنید آن کس که امانت ها را نپردازد زیان کار است, 
امانت الهی را بر آسمآن های برافراشته, زمین های گسترده و کوه های به 
پا داشته, که از آن ها بلندتر, بزرگتر و وسیع تر پافت نمی شودعرضه 
کردند؛ اما نپذیرفتند اگر بنا بود که چیزی به دلیل طول و عرض و توانمندی 
و سربلندی از پذیرفتن امانت سرباز زند آنان بودند؛اما از کیفر الهی 
ترسیدند, و از عواقب تحمل امانت آگاهی داشتند, که ناتوان تر از آن ها 
آگاهی 0 و آن انسان است که خدا فرمود: ان کان ظلوما" جهولا), 
«هماناانسان ستم کار نادان است»(1). 


ص: 2۱27 


1- . نهج البلاغه: 318. در کتب اهل تسنن روایات بسیاری از پیامبر 
اکرم(ص) وارد شده است که دستور داده شده که به هنگام صلوات به 
رسول اکرم(ص) آن حضرت را ذکر کنند و حتی در کتب روائی انان بابی را 
به ذکر این روایات اختصاص داده اند. کتاب المسند, شافعی, باب ومن 
کات اس ال اه سس لاهن 2 مه ام یو ایس 
الخدری, ج 3, ص 47؛ و ج 4, حدیت کعب بن عجزه. ص 243؛ وج ظ, 
حدیث ابی مسعود عقبه بن عمرو. ص 274؛ وج 5, حدیث ابی حمید 
اااص سم ارس ای الق اش ای | 
علیه وسلم !!, ص‌‌ 309 و 3:10 صحیح بخاری, 0 0 سوره الاحزاب, باب 
فاد انه ما مسا خی ای سس رام ات ال دا 
باب الصلاه علی النبی صلی الله علیه وسلم !!, ص 157 صحیح مسلم, جح 
2 باب الصلاه علی النبی بعد التشهد. ص 17 و 16؛ سنن ابن ماجه, ح 1, 
کتاب اقامه الصلاه, باب الصلاه علی النبی صلی الله علیه وسلم 8 3 903 
تا 906 ص 292 تا 294؛ سنن ابن داود, جح 1, کتاب الصلاه. باب الصلاه 
علی النبی صلی الله علیه وسلم !! بعد التشهد, ح 976 تا 382 ص 221 تا 
هه یم ای 2 
علیه وسلم !! ص 301 و 302, ح 482؛ وج <5, سوره الاحزاب, ح 3273, 
بالعام کلف ال ی اه اه مس ای تا نا ال اس 
ات ای ان یا ار فا 
6 نا 148 وگو 279 ناب »هجوت الصلاه علی البی ضلی. الله 

علیه وسلم !! فضل الصلاه ۳ النبی(ص), جهضمی, ح 56 - 73, ص 53 - 


ضای لاد علیه مسا و090۵ (محقو ) 


سور ه زیت 


این سوره هبار که:غکی ۵ ۱4 اج ارت 


(وما آَموالْکم ولا آولادکم بااتی نت کم عنونا رف الا من امن ععمل الط 
قاولنگ له جزاء الصعف بما غماما هم فی الق قات آه ِِ 


« و اموال و فرزندانتان چیزی نیست که شما را به پیشگاه ما نزدیک کند, 
مگر کسانی که ایمان آورده اند و کا ر شایسته کرده باشند, که آن ها را به 
آنچه کرده اند پاداش مضاعف است و آن ها در غرفه های (بهشتی) 0 
دلیل خواهند بود.» 


امام علیه السلام «پاداش مضاعف » را دز ای با این سخن تفسیر کرده: 


<«نا روز قیامت برای آن ها حساب می شود, سیس به هر عمل. ده برابر و 
مانند آن را تا هفتصد برابر پاداش داده می شود و خدای عزوجل می 
فرماید: (جزا 

ء من ربک عطاءٌ چساباً )(1), پاداشی است از پروردگارت و بخششی است 


به حساب, و فرمود: [قأولنک لهمٌ جزاء الصعفٍ بما عملوا وهمٌ فی 
التفات اون با آنها را شاه کرون اتف بادان مضاعی است وان 


ها در غرفه های (بهشتی) آستون خواهند بود. 


ص: 229 


1- - نبا: 36. 
2 - آمالی الشیخ الطوسی: 26. 


(قل او ربی یبسْط الرّزق لمن یشاء من عبادو ویقدرٌ لّ وقا آنفقتم من 
شی ء فهو یخْلفة وهو خیرٌ الرّازقین ) 


بگو: بی نردید» پروردگار من روزی را برای هر کدام از بندگانش بخواهد 
وسعت می دهد پا برای او ۹ می کیرن: و هر چه انفاق کردید, خدا| 
عوضش را می دهد. او بهترین روزی دهنده است. 


امام علیه السلام فرمود: 
وی وال وا ای اه اه و ان ترس وا 
برای هر روزی ساعت نحسی است.؛ تخت آن رود .را با 


صدقه دفع کنید, سپس فرمود: جایگاه جانشینی را بخوانید من شنیدم خدا 
می فرمود: «... وا انفقتم من شیء فهو یُخلفة... » از هر چیزی هر چه 
اتقاق. کزدیده آن مین هاند و جانشتین هی شود و ار انفاق. یکنن چونه 
جانشین شود؟»>(1) 


سوره فاطر 
این سور ه مبارکه مکی و 45 آیه دارد. 


[الحمدٌ له فاطر النقماوات. والأرض جاعل الملانکه ژسلا آولن أجتخه 
مننی وثلات وژباع یزیذ فی الخلق ما بشاء ان للم علی کل شي قدیر ) 


سپاس خدای را که پدید آوردنده آسمان ها و زمین است, و فرشتگان را 
رسولانی قرار داد که دارای بال های دوگانه و سه گنه و چهارگانه اند و در 


ص: 2۱29 


1- - الد المنثور: 5/239. 


امام علیه السلام از < خلقت ملائکه سخن گفته و فرموده است: 
«و ملائکه را خلق کردی و در آسمآن هایت سکونت 


دادی, در آن ها سستی و غفلت وجود ندارد و معصیت در بین آن ها نیست, 
آن ها داناترین خلق به تو هستند و ترسنده ترین مخلوقاتت, نزدیک ترین 
ی ی به طاعت تو, آن ها را خواب نمی گیرد 
و در عقل آن ها سهو راه ندارد و سستی در بدنشان ایجاد نمی شود, در 
اصلاب قرار نمی گيرند, رحم ها آن ها را در بر نمی گيرند و از آب بی 
مقدار آفریده نشده اند؛ پس آن ها را آفریده ای و در آتفا رن ار 
سکونت دادی و در جوار خودت گرامی داشتی, و بر وحیت ایمن کردی, و 
آن ها را از آقات و از بلاها حفظ نمودی و از گناه آن ها را پاک کردی. اگر 
قدرت تو نبود آن ها قوی نبودند و اگر ثبات تو نبود, تثبیت نمی شدند, اگر 
رحمت تو نبود اطاعت نمی کردند و اگر تو نبودی آن ها نبودند. آن ها با 

م و مزیتی که دارند, و طاعتشان از تو واز ارزشی که در نزد تو 
برخوردارند, کم ترین غفلتی از فرمان تو ندارند, اگر از آنچه به آن ها داده 
شده است آگاه باشند. همه کارهای خود را کوچک و ناچیز می شمارند, و 
به خویش ایراد می گیرند و می دانند آن گونه که باید تو را عبادت نکردند. 
خدایا ستایش تو را سزا است که آفریننده و معبودی و بندگان را به درستی 
آزمایش کردی»(1). 


سوره یس 


بسم اللّه الرحمن الرحیم 
ص: 530 


1- - المیزان: 7/8 1. 


این سوره مبا رکه ضینن و 63 فد دارد. 


ّ ۸ ۳ ونکت 6 قدّموا انار هم کل شی ء احصیناه فی 
امام مبین ) 


این ما هستیم که مردگان را زنده می کنیم, و هر چه را از پیش فرستادند و 
انچه از ایشان به جای مانده را می نویسیم و همه چیز را در امامی نمایان 


برشمرده ایم. 
رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم درباره امیرالمومنین علیه السلام 
فرمود: 


«او امامی است که خدای تبارک و تعالی در او علم همه چیز را, به حساب 
آورده است»(1). 


آشام ام شین ای ا سم ری و 


«واللّه من امام مبین هستم که حق را از باطل بیان می کنم, آن را از 
رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم به ارت بردم»(2). 


ژالیوم نختمٌ علی اآفواههم وئکلمنا یدهم تشن ار خامم پما کانوا 
یکسبون )امروز دهانشان را می بندم, دستهای شان باها سکن.می: خویند 
و پاهای شان به آن چه فراهم می کردند گواهی می دهد. 


آیه درباره وحشت روز قیامت سخن ید ک وان و امام علیه السلام آن را 
توصیف کرده و فرموده است: 

«خدای تبارک و تعالی دهانهای شان را مهر می کند. دست و پا و پوست. 
گوبا می شوند و به هر معصیبی که انجام داده اند گواهی می دهند. سیس 


مهر را از دهان آن ها بر می دارد و به پوستشان می گویند چرا : بر علیه ما 
گواهی دادید»(3). 


ص: 31( 


اه الر اند 17/۶۵ تنعل آد ضعاتی الاخبار. 
سیر القتی:* 2/212 


3- - نهج البلاغه: 274 


[لینذر من کان حیاً وَیحقّ القولٌ عَلی الکافرین ) 


تا آن را که دلش زنده است بیم دهد و سخن (عذاب) بر کافران تحقق 
یابد. 


امام علیه السلام فرمود: 
«مراد به حی شخص عاقل است»(1). 
(تما مرخ |ذا آراد شیناً آن بَقول له کن قیکون ) 


فرمان او هرگاه چیزی را اراده کند, تنها این است که به آن بگوید باش پس 
می شود. 


امام علیه السلام فرمود: «هنگامی که خدای متعال بودن چیزی را اراده 
کند, آن موجود می شود, نه به صدایی که برخورد کند و نه به ندایی که 
شنیده شود؛ همانا کلام خدای سبحان فعل او است که ایجاد صف:. کند و 
ظاه من شم در جالین که از یل وخو و خداسته اه ار از خیم .سد 
خدای دوم بود»(2). 


سوره صافات 

این سور ه مبا رکه مکی و 192 آیه دارد. 

(تا ریا السَّماء ادا بزينو الکواکب ) 

امام علیه السلام فرمود: 

«ستارکاتی که.در اسمان اند؛ شهر‌هایی. هستند مانتد شهرهایی که در زمین 


ص: 52۱32 


1- - مجمع البیان: 8/675. 
2- - نهج البلاغه: 274. 


است»(1). 
(وقفوهم ام سوولون) 
و آن ها را نگه دارید که بازخواست خواهند شد. 


«ابو سعید خدری» در تفسیر این آیه روایت کرده است: که بندگان را از 
ولایت علی بن ابی طالب صلی الله علیه و آله وسلم سوال می کنند(2). 


و در خصال امیرالمقمنین علیه السلام است که فرمود: 

«رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: 

سوال کنند؛ از عمرش که در چه چیز تمام کرده. از جوانی اش که در چه 
چیزی ان را به پیری رسانده, از مالش که از کجا به دست اورده و در چه 
راهی خرج کرده و از دوستی با اهل بیت». 

یر وی ۳ 


و ابراهیم فرمود: من به زودی به سوی پروردگارم می روم, او مرا هدایت 


اه ارام 


«به تو می اموزم چه بسا جیزی از کتاب خدای عزوجل, تاویلش غیر از 
تنزیلش می باشدو شباهت به کلام بشر نداشته تاشه فص از اند را به 
بو شیر شف دهم که مرا ت اتاء الله عافی باشد, فرموده ابراهیم علیه 
السام اد ات سل ارت 


ص: 533 


یر ااقتی* 2216 
2 - مجمع البیان: 8/689. 


(.. وقال ای ذاهبٌ الی ربی سیهدینِ), پس رفتن او,به سوی 
پروردگارش, روی آوردن او به خدا عبادت و اجتهاد و قربه الی اللّه عزوجل 
ود نا نمی‌سنی که تامیل ان نز از ریا است ۱۱۰ 


سلام بر آل یاسین. 


امام علیه السلام فرمود: «یاسین محمد صلی الله علیه و آله وسلم است و 
ما ال یاسین هستیم»(2). 


سوره ص 

بسم اللّه الرحمن الرحیم 

این سور ه مبا رکه شاف و 08 اند دارد. 
[وقالوا را عجُل لنا قطنا قبلّ یوم الجساب) 


و از روی نخوت گفتند: پروردکارا پیش از روز حساب هر چه زودتر سهم ما 
۱77 


اسام. غلیه السلام. جر عقسیر (فطنا). فرمعید خیفتی نیت ان ها زد 
عذاب»(3). 


(قفال اثی آحببث حتّ الخیر عن ذکر ربّی حتّی توارث بالحجاب ) 


«سلیمان» گفت: من شدت دوستی این اسبان را به خاطر پروردگارم 
بسیار دوست دارم و به خاطر يا او انتخاب کردم (چرا که ابزار جهادند) و 
همواره به آنها نگاه می کرد تا ايینکه از چشم دور شدند. 


ص: 34 
1- - التوحید: 266. 


سر ااقتی: 21226 
3- - المیزان: 17/187. 


«ابن عباس» گفت: این آیه را از علی علیه السلام پرسیدم فرمود: 
«درباره آن به نو چه رسیده است ای پسر عباس ؟». 


گفتم: شنیدم «کعب» می گوید: «سلیمان» به دیدن اسبان مشغول بود, تا 
وقت نماز گذشت, پس گفت: اسب ها را آوردند آن ها چهارده اسب بود ؛ 
پس دستور داد با شمشیر بر گردن و ساق های آن ها زدند تا کشته شدند, 
و خدا ملک او را به مدت 14 روز از دست او گرفت ؛ زیرا , به اسب ها ظلم 
کر آن ها را کنست: 


پس علی علیه السلام فرمود: ««کعب» دروغ گفت: سلیمان در یک روز که 


ی ات 
من تفن ار 


به ظلم هم نمی دهند؛ زیرا آن ها از خطا ایمن و پاک اند»(1). 

(اذ قال كِِ للملائکه آنی«ضا ۵ بشراً ین طین * فاذا سوّيتة ونفخت فیه 
من روحی فقعوا له سَاجدین ) و72 

و به یاد بیاور هنگامی که پروردگارت به فرشتگان گفت: من بشری از گل 
مت ان هتعافی که آن را نظام بخشیدم و از روح خود در آن دمیدم 
توا آج تا ده 

ام سم وی ار اه ها ها او کر ام هد 
از سجود او برای آدم که همان سجده برای خدا بود تکبر ورزید, امام علیه 
السلام فر مود: «ستایش خدای را که لباس عزت. و نز کت پوشید, و و 
را برای خود برگزید, و دیگران را از آن دو بازداشت و آن دو را برای 
بزرگی خویش برگزید. 


ص: 535 


[عه مهم الیان: 877211 


و لعنت و نفرین خوبش را بر آن کسی فرستاد که در آرزوی عزت و 
ای ی بو ۳ ۱ 1۳ 
بدان آزمود ۳ فروتنان را از گردن کشان جدا| کند, یس خداوند سبحان کِ 
آگاه به اسرار دل ها و پنهانی های درون است فرمود: (.. نی خالق تشر 

من طین # فاذا سویتة ونفخث فیه من روحی فقعوا له ساجدین * فسجد 
الملائکة کلهم آجمغون * الا ایلیسن...) من بشری را از گُل می آفرینم, 
فکافی. کد. ان را کامل کردم, در او از روح خویش دمیدم. پس برای او 
سجده کنید, پس فرشتگان همگی سجده کردند, مگر ابلیس که او را 
تعصب و حسادت فرا گرفت و بر آدم به جهت خلقتش از خاک فخر 
فروخت. و به دلیل اصل وجودش که از آتش است. دچار تعصب در برابر 
آدم شد. و دشمن خداوند سر کرده متکبرین, پایه گذار کبر و تعصب در 
برابر خداوند شد. و با پوشیدن لباس تکبر به دشمتی با خدا برخاست, و 
لباس تواضع و فروتنی از تن خویش خارج کرد. آنا تضی: نشید. که .جونه 
خواوند ام راید دلیل ویر کوسی اش کوعی 


و حقیر کرد و به حجهت بلند پروازیش او را خوار, و در دنیا طردش کرد. و 
در آخرت آنش دوزخ را برایش مهیا گردانید»(2(.)1) 


سوره زمر 

بسم اللّه الرحمن الرحیم 

آون ورهار که مکی و ور ای -دارد. 

(والذی جاء بالصُدق وصدّق به آولنک هم المتَفون ) 

کسی:. که. سنخن راست. بگوید. و کسی. که: آن. را تضدیق کند. آنان 
پرهیز کارانند. 

ص: 536 


دصر 71 
2 - نهج البلاغه: 286-285 


آمتهتاسنت ان کسن: که سکن به درستی کفت + رسول الله ضلی له هایه 
۵ تام اس ان که ام را کم لیبق ات ات اه 
التلای اشت؛: 


رل توی الأّنفسن حین قوتها والتّی لم تمتٌ فی متایها قیمسک النی 
قضی عَلیها الموت ویُرسلْ الأخری ای أجل مُسمی ان فی ذلک لاياتِ لقوم 
یِتفکرون ) 


خداوند ارواح را به هنگام مرگ قبض می کند. ارواحی را که نمرده اند به 

نگام خواب می گیرد؛ . سپس ارواحی را که فرمان مرگ شان صادر شده 
را نگه می دارد. و ارواح دیگری که تا مدتی معین باید زنده بمانند را باز 
قی: کنند: 


مردی از امیرالمقمنین علیه السلام از آنچه برای او از آیات مشتبه شده 
بود پرسید, امام علیه السلام فرمود: 


«او فرموده: (فّل یتوفاکم فلی الموت ۳ کل يکمٌ. ۰( به فر شته 
بو مرگ بر شما مامور شده, و روح شما را می گیرد, سپس شمارا به 
سوی پورگ ناو باز می گرداند. 


او فرمود: (اللّه" یتوفی الاأنفس حين موتها...)(2), خداوند ارواح را به 
هنگام هر ط قبض می کند. 


او فرمود: (...توفتة رُسلنا وَهمّ لایْفرّطون )(3), در اين هنگام فرستادگان 


او فرمود: (...الْذین تتوقٌاهُم القلائکة ظالمی آنفسهم... )(4) همان ها که 
فرشتگان مرگ, روح شان را می گیرند, به خود ظلم کرده بودند. 
ص: 37 


1- - السجده: 11. 
2- - الزمر: 42. 
3- - الانعام: 61. 
4 - النحل: 28. 


او فرمود: (الْذین تتوقاهمْ الملانکة طیبین یقولون سلامٌ علیکخ... )(1), 
همان ها که فرشتگان مرگ روح شان را می گيرند. در حالی که پاک و 
پاکیزه اند به آن ها می گویند سلام بر شماء پس خدای تبارک و تعالی هر 
گونه بخواهد امور را تدبیر می کند, و هر کدام از خلفش را بخواهد, و 
هرگونه بخواهد, موکل می کند. 


شاک آلموت: را خدای ال بت اف آن‌خاضی. اد ماوقا که نخها هن مه کل 
می کند, از ملائک مخصوصش برای هر کدام از مخلوقاتش که بخواهد 
فرستاده. و موکل می کند. تا تمام علم را برای همه مردم تفسیر کند؛ زیرا 
در بین آن ها قوی و ضعیف است. و بعضی ها توان حمل. آن: را دازند: و 
بعضی ها توان حمل آن راندارند. مگر اينکه خدا حمل آن را برای او آسان 


و برای تو کافی است که بدانی خدا است که مردگان را زنده می کند, و او 


است که جان های افراد را به دست هر یک از مخلوقاتش از ملائکه و غیر 
آن ها می گیرد»(2). 


اف باشاوت الفت ات‌فوا علی مهم لا دامن رخبه الم ان الاب 
فد ال توت مها هم الفمو الا چم ) 


به بندگان من که به خود اسراف و ستم کرده اند بگو, از رحمت خداوند 
1 ؛ زیر | اه تتیار. آفززنده: و 


ص: 538 


1- - النحل: 32. 
2- - المیزان: 17/276 نقل از التوحید. 


امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «آیه ای در قرآن گسترده تر از این آیه 
(...يا عبادی الذین اس فا کی سم ۰ در مورد رحمت خداوند وجود 
ندارد(1). 


([وسیق الّذین گفروا ای جهتم مرا حّی لا جاژوها تحث آبوائها وقال 
لهمْ خرنثها ألمٌ یم رسل مِنکمُ یتلون عليکم آیاب ربکم وینذروتکم لقاء 
بومکم فا کالما بلی خلکن حعت کلمه العدات علی الا فرن ٩‏ 


و کسانی که کافر شدند گروه گروه به سوی جهنم رانده می شوند هنگامی 
که به دوزخ می رسند درهای آن گشوده می شود و نگهبانان دوزخ به آن ها 
می گویند: آپا رسولانی از میان شما نیامدند که آیات پروردگارتان را برای 
شما بخوانند, و از ملاقات این روز شما را برحذر دارند؟ گویند آری 
پیامبران ان الهی را بر ما خواندند و ما مخالفت کردیم؛ ۰ یس 
ان ات ای بو ارات مس شده است. 


امام علیه السلام فرمود: 


«جهنم هفت در دارد طبقانش بر روی یکدیگر قرار دارد»؛ پس تفع از 
دست هایش را بر روی دیگری گذاشت و فرمود: «اين گونه, و خدای 
متعال بهشت را بر عرض (پهنا) قرار داده و نیران را بر روی یکدیگر پایین 
یی ان ام اسان ان ای است: سای آن اه ام را 
لظی سقر, بالای سقر جحیم, بالای جحیم بالای جحیم سعیر و بالای سعیر 
هاویه است»(2). 


(وسیق الخیق آلقوا رمق الی الخته زمرا حتی. [دا جاژو‌ها وفنخت: آبواا 


وقال لهم خرّنثها سَلامٌ علیکم طبتمٌ فادخلوها خالدین) 
ص: 539 


دهع اسان 8/785 
2 عخمع اسان 6/118 


و کسانی که تقوای الهی پيشه کردند, گروه گروه به سوی بهشت برده می 
شوند. هنگامی که به آن می رسند درهای بهشت گشوده می شود و 
نگهبانان به آنان می گویند سلام بر شما گوارایتان باد این نعمت هاء داخل 


بهشت شوید و جاودانه بمانید. 


امام علیه السلام فرمود: 


«برای بهشت هشت در است دری که اآنبیا و صدیقان از آن وارد می شوند 
دری که شنهدا و ضالحان از آن ذر وارد می تفتوند, و ینج در دیکر که از آن 
ها شیعیان و دوستان ما وارد می شوند»(1). 


سوره غافر 


این سور ه قوفن است و 95 ای دارد. 


[يوم هم » 1 خفی عَلی اللّه_ منهمٌ شیء لمن المَلکٌ البَومّ للّه 
الواحد الققار ) 


ماند (و گفته می ۷ ِِ ۳-0 کیست ؟ 4 ِِ ۳ 
قهار. 


امام امیرالمومنین علیه السلام فر مود: «خدای عزوجل می فرماید: [لمن 
المْلک الیو حکومت امروز برای کیست, پس ارواح .انبیا. رسولان: و 
حجمم او می گویند: ( له 


ص: 540 


1- - الخصال: 107 و 408 ۳ 6. و در ادامهع روایت ذکر شده و باب بدخل 
و اي یی اه یاه 
ذژه من بغضنا آهل البیت(ع) که آخرین در مربوط به سایر مسلمانان است. 
آنانی که شهادت به وحدانیت خداوند متعال داشته و در قلبش حتی به 
اندازه ذره ای بفغض اهل بیت را نداشته باشد. 


الوآحدالقهّار , بررای خداوند یکتای قهار, سپس خدای جل جلاله می فرماید: 
ژالیوم تُجزی کل نفس یما کسبث )(1). امروز هر کس هر کاری کرده 
است پاداش آن را می د. 


و امام علیه السلام درباره از بین رفتن دنیاء, سخن می گوید و می فرماید: 


و همانا پس از نایودی جهان تنها خدای سبحان باقی می ماند, تنهای تنهاء؛ 
چیزی با او نیست آن گونه که تفیل از افزیتش همان :با آهخنون بی 


وقت و زمان نه روزگاری و نه مکانی در آن هنگامی که مهلت ها به سر 
آید. سال ها ی یت و او وت و چا 
نمی ماند. کل" باز گشت همه چيز به سوی او است.؛ یدیده ها هنداهتی: وه 
آفریده شدند قدرتی نداشتند, و به هنگام نابودی نیز قدرت امتناعی ندارند؛ 
زیرا اگر می توانستند پایدار می ماندند»(2). 


سوره فصلت 
این سوره مبا رکه کف و 54 [ است. 


نع استوی الی السّماء وهی دُخانْ فقال لها وللأرض ائتیا طوعاً أو گرهاً 
قالتا آتینا طایْعین ) 


سیس به آفرنتن آسمان پرداخت. در حالی که به صورت دود بود 99 
زمین دستور داد به ور آند: جواه از روی اطاعت خواه اکراه, آن ها گفتند 
اضام غلیه السلام ی فرمود: 


«از نشانه های آفزیتشن او خلقت آسماآن های پابرجا, بدون ستون و تکیه 
گا 
۵ 


ص: 411< 


1- - التوحید - الصدوق: 234. 


2- - نهج البلاغه: 276. 


است. آسمآن ها را به اطاعت خویش وت و آن,ها بذون درنگ اجابت 
کردند. آکز اقرار اسان ها به پروردگاری او و اعتراف شان در اطاعت و 
فرمانبرداری از او نبود, هر آسمان ها را محل عرش خویش و جایگاه 
فرشتگان و بالا رفتن سخنان پاک و اعمال نیک و صالح بندگانش قرار نمی 
داد»(1). 


(وما کم رون آن بشید یکی شمعکم و 1 بصارژکم ولا جلودکم ولکن 
ظَننتم أَنّ ال لا بَعلغ کثیرا مّا تعملون ) 


شما | گر گناه تان را مخفی می کردید, به دلیل این نبود که از شهادت 
کردید که خداوند بسیاری از اعمالی را که انجام می دهید, نمی داند. 


امام علیه السلام در وصیتش به «محمد بن حنفیه», (جلود) در آیه را به 
فروج تفسیر کرده است(2). 


(وقال الذین گفروا رین آر الخن اضلانا موم آلحد والاین تععاعما فخت 


اک رس کارا هس کار ی ماس متا میاه کر دنهد 
ما نشان بده, تا زیر پای خود بگذاریم. و از پست ترین مردم باشند. 

آقاخ غلبه اسلا لین آضاا ترا به آیلسی و عفایل بن او کم آو 
اولین کی است که معصیت را در روی زمین اغاز کرد, تفسیر کرده 
است(3). 


ص: 242 
لمع الااکهء اور 


2 - المیزان: 17/386. 
3- - مجمع البیان: 9/16. 


سوره شوری 
این سوره مبا رکه ین و 53 اه دارد. 


[ذلکٍ الذی یبش الله" عباده ات آمئوا سا الصَالحاتِ قل 1 آنی 
علیه آجراً ۱ فیها < 
الله غفور شکور ) 


این همان چیزی است که خداوند بندگانی را که 


0 


ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند, به آن نوید می دهد, بگو من هیچ 
پاداشی از شما بر رسالتم درخواست نمی کنم جز دوست داشتن نزدیکانم, 
و ظز کس. کار شیکی: انجام دهد برنیکن اش ضن, افزایم زیرا که خداونه 
آهزز نده و سپاسگزار است. 


امام علیه السلام فرمود: 


«ال - حم درباره ما نازل شد و در آنِ آیه ای است که مودت ما را هیچ 
جفظ نمی کند مگر هر مقمنی سپس آیه را خواند: 1 فلن لا اسالکم علنه 
آجراً الا المودّه فی القربی). و به اين شاعر عقیده کمیت اشاره کرده و 
گفته | ریت 


وخدنا لکم فی ال خم یه عاولها متا نقمق وهعرب (1] 


[ولو بسط اللّه" الرّزق لعباده لبغوا فی الأرض ولکن ین بقدر ما یشاء اه 
بعباده خبیر بصیر 4 ِ 


» هر گاه خداوند روزی را برای بندگانش توسعه بخشد, در زمین طغیان و 


ص: 43 


نع الیان* 9/15 


زیرا نسبت به بندگانش اگاه و بینا است.» 


امام علیه السلام فرمود: این آیه درباره اصحاب صفه نازل شد. و این بدان 


دلیل بود که گفتند: اگر دنیا در ما بود پس دنیا را آز تم کر خیم فقة ایس 
بودند که مهمان مسجد بودند. مسلمانان به ان ها صدقه می دادند و از 
جمله ان ها «ابوهریره» بود(1). 


[وما َصابکُم من مصیبه قبما گسبث یک یعموا غن کثیر ) 


« هر مصیبتی که به شما رسد به دلیل اعمالی است که انجام داده اید, و 
بسیاری را نیز عفو می کند.» 


را ار اعام اسراعی اه اس باس یی اس 
امام فرمود: 


«من حدیثی برای شما می گویم. که برای هر مسلمانی لازم است ان را 
درک کند», سپس به ما روی کرد و فرمود: اگر خدا بنده مومنی را در این 


دنیا " عقوبت کند خدا پزذبار خر.ه بزر کوار نز و بکشتخم تر و کریم. خر از آن 
است که دوباره او را در قیامت عقوبت کند». 


سپس فرمود: «و گاهی خدای عزوجل موّمن را به بلايي در بدنش, ثروتش 
پا فرزندش پا اهلش آزمایش, میٍ کند, سیس این 1 را خواند: (وما 
اضایکم بسن فضتیيم قیما کست آیدرکم ویعفوا کن کتبر )12 

امام علیه السلام فرمود: 


«رسول خد | ختاخ: الله علیه و آله وسلم فرمود: بهترین آنة در کتاب خد 
این ایه است. ای علی, 


ص: 2:4 


1- - الدر المنثور: 6/85. 
2-- تفسیر القللی: 2/276 


خراش چوبی و نه نکبت پایی نیست مگر نق. کناشفن: و آنچه را که خدا در 
دنیا بخشیده کریم تر از آن است که به آن برگردد. و آنچه را که در دنیا به 
آن کیفز داده, عادل تر از آن است که دوباره بنده اش زا به آن مجازات 

کند»(1). 


للم ملک السَماواتِ والأأرض یَخلّقْ ما یشاء یَهبْ لمن یشاء اتاناً ویهب لمن 
یشاء الذکور 4 

» مالکیت وحاکمیت آسمانها و زمین از آن خدا است. هر چه را بخواهد می 
افریند به هر کس اراده کند دختر می بخشد و به هر کس بخواهد پسر» 


امام علیه السلام فرمود: 


مردی به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم آمد و به او گفت: ای 
رس‌ل خدا ضلی, اللهعلبه: و آله.وسام درم آمده و رده آ را که فن 
داشته آم از اد کزته استت. آو متل, اينکة: ی خواهد به من رب فده 


رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم به او فرمود: تو و ثروت تو از 
ادا المی نت بدست :ام مات ند سر از کی مکی ۰۰ 


هِب من بشاء |ٍتاثاً ویهث لقن بشا؛الدکور * و يزوجهم ذکراناً ونان ویجعل 
حن نا ء عقیما... 2 


به هر کس اراده کند دختر می بخشد. و به هر کس بخواهد پسر, و اگر 
بخواهد پسر و دختر را به انان می بخشد. هر کس را بخواهد عقیم می 
کت 


مال او و از بدن او چیزی به تو نمی رسد مگر به اذن او(3). 
ص: 545 
تیانع 0۲ 


2 - الشوری: 49و50. 
9 المیرانء 16/72 تقل از آلتهدیب: 


این روایت با این روایت که می گوید: «لا عتق الاقی قلک» آکر کسن 
مالک عبدی با هی وان او را آزاد کند, باهم منافات دارد, زیرا پدر, 
این روایت با کم بر قاعده است. 


سوره زخرف 
این سوره مبا رکه مکی و 69 آیه است. 


۳۹ 9 ۳ 1 9 ۳ 5 3 اً ِ ۱ ن 1 - 
[واسأل من آرسلتا من قبلک ین سلتا أجعلتا هن دون الحمن آلهة 
4 اس 
یعبدون ) 


از رسولانی بپرس که پیش از تو فرستادیم, آیا غیر از خداوند رحمان, 
معبودانی برای پرستش قرار دادیم. 

امام علیه السلام فرمود: «خدای متعال می فرماید: 

[واشال قن. ار شتا من فیلی من نستا ! 


ان از .تن ها صای الله لیم ال منم است. که خها یه اد داده 
تست ه خحت وا .شا خفن عاجت. گزدم: است بدا ای که ابا 

به او ختم شد؛ و خدا او را رسول تمام امت و سایر ملل کرد او را در 
ر آسمان ها در شب معراج اختصاص داد, و همه انبیا را در آن زمان 
برای او جمع کرد و می دانست که آن ها برای چه کاری فرستاده شده اند 
و ارا از ابات و تایه های دا و راهن او دانشفته» 1 


(فْل ان کان للرّحمن ولذ فأتا ول القابدین) 
ص: 46ظ 


1- - الاحتجاج: 248و249. 


بگو اگر برای خداوند فرزندی بود, من نخستین پرستنده او بودم. 

از امام علیه السلام نقل شده که او عابدین را به جاحدین تفسیر کرده(1), 
و معنی ان اگر برای رحمان فرزندی باشد, من اولین منکر او هستم. این 
تاویل خلاف ان چیزی است که متبادر به ذهن می شود و ان از ناویل 
مخالف باطل به ظاهرش است. 

سوره دخان 

این سوره مبا رکه یو و 59 ات دارد. 

(قما بکث عَلهمٌ السّماء والأض وما کائوا مُنظرین ) 

بط استهان بز ابان کریشت وه که وصیرن. ه تیه آن ها فملتی انم ند 


از تام له اسلاه ددم شم ابا اسان صن راخ کت وه هی 
«هیجچ بنده ای نیست, مگر ايینکه برای او در زمین مصلی؛ و در آسمان برای 


او وسیله بالا رونده ای است. و ال فرعون نه در زمین عمل صالحی 
داشتند, و نه وسیله ای بالا رونده در اسمان»(2). 


سوره جائیه 
این سوره مبا رکه فقو و 37 یه است. 
ص: 47< 


له الضدان: 18/128 
2 - الد المنثور: 6/31. 


[هذا کتابتا بنطق علیکُم بالحق تا کنّا نستنسخْ ما کنتم تعملون ) 

اين کتاب ما است که به حق با شما سخن می گوید, ما آنچه را انجام می 
دادید می نو لشتیم. 

امام علیه السلام فرمود: 

«برای خدا ملائکه هایی است که هر رین برای کانی از اسان تال ی 
شوند» و اعمال فرزندان ادم را در 

آن روز, می نویسند»(1). 


سوره احقاف 


شنیم انم الرخین الذحیم 
این سوره فتاه که مکی و ان است. 


([ووصّینا الانسان یوالدیه احساناً حملتة أمة کُرهاً ووضعتة کُرهاً وحملة 
#تضاله لانون شهرا خن ادا بل آرفین سه فال و . آوزعتن آن. اشکد 
نعمتک الّتی آنعمت علی وعلی والدي وان أعملٌ صالحا ترضاة وَأصلعٌ لی 
قی.ریتین انی ثبث الیک وی من القسلمین ) 


ما به انسان توصیه کردیم که به پدر و مادرش نیکی کند. مادرش او را با 
برسد و به چهل سالگی بالغ شود. می گوید: پروردکارا مرا توفیق ده تا 
شکر نعمتی را که به من, و پدرم و مادرم دادی به جا آورم, و کار شایسته 
ای انجام دهم که از آن خوشنود باشی, و فرزندان مرا صالح گردان من به 
سوی تو توبه می کنم و من از مسلمانانم. 


ص: 249 


1- - فتح القدیر: 5/16. تفسیر جامع البیان: 5/204. 


مردی از جهینه زنی گرفت: بعد از شش ماه فرزندی آورد. شوهرش به نزد 
عثمان كِ و به او خبر داد. دستور به سنگسار کردن او را داد, امام 
امیرالمومنین ن علیه السلام آن را شنید به سرعت نزد عثمان آمد و به او 
فرمود: 


«چه کردی؟». 
مج ان ک ت: فرزند شش ماهه آورده آپا جنین می شود؟ 


امام علیه السلام به او فرمود: «آیا کلام خدا| را نشنیده ای که می فرماید: 
ا تال ی مر و ات وا 


کاملین )(1), دو سال تمام. دو سال از سی ماه کم شود شش ماه باقی 
عثمان گفت: واللّه فکر آن را نکرده بودم, آن زن را به نزد من بياورید, او 
را پیدا کردند در حالی که سنگسار او تمام شده بود (و کار از کار گذشته 
بود), و به خواهرش گفته بود, ناراحت نباش به غیر از شوهرم احدی از من 
کشف عورت نکرده است (و دامن من پاک است) - کسی عورت من را 
ندیده است - پسر بچه بزرگ شد. و بسیار شبیه پدرش بود و پدرش به او 
اعتراف کرد و به انتقام این تهمت بدن آن شوهر به بلایی گرفتار شد.(2) 


تفضیل, این داستان را فاص یکی از دا این انامه بیان کروه انم و 
قابل ذکر است که نظیر این م حادثه در زمان عمر رخ داده, از امام پرسیده 
۳ و ۱ او 


ص: 29 
1- - البقره: 33 2. 


2 - المیزان: 18/207. در این آیه دستور داده شد که مادران دو سال 
تمام بچه را شیر بدهند. 


سوره محمد(ص) 


این سوره مبا رکه مدنی تعداد آیات آن و 38 آیه است. 


(ومنقم من پستمغ الیک حّی اذاٍ خرجوا ین عتدی قالماً للخیق. اهنوا العلخ 
مادا قال آنفاً آولتک الذین طبع اللّه" علی قلويهم واتبعوا آهواءهم) 


گروهی از آنان به سختان تو کوش قرا می دهند؛ آما هنکامی که از نزد تو 
خارج می شوند به کسانی که 


علم و دانش به ۷ ها بخشیده شده می گویند: این مرد الان چه گفت؟ ۳1 
ها کسانی هستند که خداوند به دل های شان مهر نهاده, و ان ها از هوای 
نفس شان پیروی کرده اند. 


امام علیه السلام فرمود: 


«ما نزد رسول خد| ی الله علیه و آله وسلم بودیم, پس ما را از وحی 
خبر داد. من و کسی که اهل درک توجه مطلب را متوجه شدیم. ولی 
هنگامی که خارج شدیم, عده ای گفتند اکنون او چه گفت؟»(1). 


[ولو نشاء لأریتاگهم قلعرفتقم بسیماهم ولتعرفتهم فی لحن القول وال" 
یعلمٌّ اعمالکم ). 


و اگر بخواهید آن ها را به تو نشان می دهیم, تا آنان را با قیافه های شان 
نشتناسی. هر ختد فی: فان آن .ها را اخ طرر سحان شان. شتاسی: و 
خداود اعمال شمارا می. دانه: 


از «ابو سعید خدری» روایت شده است. گفت: «لحن القول». در آبه بغض 
امام علی بن ابی طالب علیه السلام است گفت: کم و ای 
الله علیه. و اله وسلم مامتافقین را با بعقض انها نسبت. به علی بن ابی 


ص: 550 


1- - مجمع البیان: 9/154. ۱ 
2- - از کتاب انگاه شیعه شدیم پاورقی 4 ص‌ 1 تا 1806 اورده شود. 


فا ای بن یداه اتضا رک صحاین خر حساخیو ضلی الله. علیه و اله 
وسلم مانند این روایت شده است(1). 


و نیز از «عبدالله بن مسعود» روایت شده است که گفت: ما در عهد 
رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم منافقان را به بعض علی بن ابی 


سوره فتح 
بسم اللّه الرحمن الرحیم 

این توزههار که دیع 2 ات ات 

(ٍذ جعل سس کفروا فی قلویهم العمية حمیَه الجاهلیّه نزن له" شکینتة 
وان ال بکل م۶ سا 1 


هنگامی که کافران در دل های خود خشم و نخوت جاهلیت داشتند, و 
خداوند آرامش و سکینه خود را بر فرستاده خویش, و مقمنان نازل فرمود 
7 


خداوند به همه چیز دانا است. 


فرموده امام علیه السلام در معنی کلمه تقوا وارد شده است: 

(ا الة لاله واللّه" آکبژ )(3). 

و اين سوره به طور مفصل به داستان صلح حدیبیه در سال ششم هجرت و 
خاک ها ان اش مسا هو تا ود 


را در این حوادت داشته است, مورخان ۲ راویان نوشته اند که, نوشتن 
پیمانی که به اصطلاح صلح با قریشیان در ترک جنگ به مدت ده سال بود, 


به و سیله امام نوشته شد. 9 


ص: 551 


1- - مجمع البیان: 9/160. 
2 - الدث المنثور: 6/67. 
3- - جامع البیان: 26/135 


ات عهای ان افتیت مرخم وه باز رات عضی ها از فص خیصر عغیر ان 


سوره حجرات 


بسم للم الرحمن الرحیم 
این سوره مبا رکه مدنی و 18 آیه دارد. 
2 آنها الخیه انوا ایا کیرا من الط ان بصن الط |: نج ولا تجسسوا 


ولا بَغتب بعضکم ۱ ما کر 
واقوا ال ان الله تواث رحیط 1 


ای کسانی که ایمان آورده اید, از بسیاری از گمان ها بپرهیزید؛ زیرا که 
بعضی از گمان ها گناه است و هرگز تجسس نکنید, و هیچ یک از شما 
دیگری. را غییت نکنده ایا کسی از شفا دوست دازد که خوشت: برآدر هردم 
خود را بخورد, (به یقین) همه شما از این امر کراهت دارید, پس تقوای 
اه کریمه مردم را به ارتباط اجتماعی بین مسلمانان دعوت می کند, و 
اینکه با حدس و گمان با هم دشمنی نکنید. 


امام علیه السلام فرمود: 
ص: 552 


«امر برادرت را به بهترین شکل توجیه کن تا خلاف آن برای تو ثابت شود, 
هرکز سخنی را که ار دهان کشی خارع:شده با کمان به تین در خالی. که 
برای آن برداشت نیکویی می توان داشت»(1). 

سوره ق 

این سور ه فبار که مکی و 24 ایة دارد. 

[وجاءث کل نفس عها سانق شهیذ) 


هر انسانی وارد محشر می شود. در حالی که همراه او حرکت دهنده و 


امام علیه السلام در تفسیر این آیه فرمود: 


«راننده او را به طرف محشر می راند, و شاهد گواهی می دهد بر عملی 
که انجام داده ارت 2 


سوره ذاریات 
این سوره مبا رکه فقو و 60 ار دارد. 
[والذاریاتِ درواً * قالحاملات وقرآو ) 


سوگند به بادهایی که ابرها را به حرکت در می آورند. سوگند : به آن ابرها 
که بار سنگینی را با خود حمل می کنند. 


«ابن کواء» از امام امیرالمومنین علیه السلام از: (والذاریاتِ 


ص: 553 


1- - نهج البلاغه: 38د. 
2- - نهح البلاغه: 116. 


او علیه السلام فرمود: «الریخٌ». باد است و از «حاملات» فرمود: که آن 


(فالجاریات پسر | * فالعقسمات آمرا 44 


و نو کند به: کشتن هایی: که به. اسانی به جر کت در می ایند سوگند به 


از امام علیه السلام از «جاریات یسرا» سوّال شد, فرمود: «آن ها کشتی 
هایند» و از «فالمقسمات امرا» سوال شد فرمود: «ملائکه هستند»(1). 


(والسماء ذات الخْبّکِ) 

قسم به آسمان که دارای چین و شکن های زیبا است. 
ای ای هش ها 

«آن زیبایی و زینت است»(2). 

[وفی السماء رزقکم وما توعدوت 

و روزی شما و آنچه به شماأ وعده داده می شود, در آسمان است. 


از او نقل شده که منظور از رزق, انچه عمومیت دارد. او فرمود: «رزق را 
حواضی دا بای لت کنر میدن ارت ۱ 
و از وصیت های پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به امام علیه السلام 


است : 


ص: 554 


در الفتت زر 
2- - مجمع البیان: 9/230. 
3 - المیزان: 18/415. 
4 - ارشاد مفید: 160. 


«ای سل به یقین کسی را به خشم خدا راضی نکن نف [نخه خدا به تو 
داده است کسی را مدج نکن و به انچه خدا| به تو نداده است کسی را 
مذمت نکن؛ زیرا رزق به حرص حریص داده نمی شود. و ناخشنودی کسی 
ان را بر نمی گرداند»(1). 


(قتول عنم قما نت یملوم ) 


حال که چنین است از آن ها روی بگردان که هرگز در خور ملامت نخواهی 
بود. 


مجاهد روایت ت کرده و گفته است: علی علیه السلام غمگین خارج شد در 
حالی که پیراهنش را به خود پیچیده بود و فرمود: 


«وقتی آیه (قتول عَنهّم قما آنت پملوم ), نازل شد روی از آن ها بگردان 
که هرگز در خور ملامت نخواهی بود, هیچ کس از ما نیود. مگر اینکه یقین 
به هلاکت پیدا کرد هنگامی که به پیامبر گفته شد: (قتول 


َنهّم )(2), روی از آن ها بگردان اما هنگامی که اين آیه نازل شد: [فذکرٌ 
فان الذکری تنفع ع المَوّمنین 3(1)؛ هميشه تذکر د هید ؛ زیر| تذکر مقمنان را 
سود می بخشد. خوشحال شدیم, و معنی ان این است که کسانی را که 
ایفان. آفردم. اند با هراق محعطه کین ترا مععظه رات ان .ها مفیذ 


است»(4). 
سوره طور 


بسم اللّه الرحمن الرحیم 
ص: 555 


1- - التوحید - الصدوق: 375. ۲ 

2- - چون با روی گرداندن پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله از امت خود 
به امر خدا انان هلاک خواهند شد. 

3- - الذاریات: 5د. 

4- - مجمع البیان: 9/243. 


این سور ه مبا رکه صحین و 49 ۳ دارد. 
(والسقف القرفوعج)و سوگند به سقف برافراشته. 


ات ۱ 


1 مج 3 3 
ژوالذین آمنوا وَانبعنهمٌ دُرّيتهم بایمانِ آلحقنا بهم دُرّيتهم وا ألتتاهمٌ من 
عملهم من شیء کل امری ء بما کست رهین ) 


کسانی که ایمان آورده اند و فرزندانشان به پیروی از آنان ایمان اختیار 
کردند, فرزندانشان را (در بهشت) به انان ملحق می کنیم. و از پاداش 
عمل شان چیزی نمی کاهیم. هر کس در گرو اعمال خویش است. 

امام علیه السلام فرمود: پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فر مود: 
«مومنان و اولادشان در بهشت اند». سپس این آیه را تلاوت کردند(2). 


سوره قمر 


اشاره 


بسم الم الرحمن الرحیم 

آنن هرن هبار که کت و در ایه دار 

[اقتربت السّاعه وانشقٌ الفمرٌ ) 

قیامت نزدیک شد و ماه از هم شکافت. 

امام علیه السلام در تفسیر (انشق القمر) فرمود: 


ققمر در مکهدیبا رن تخر رصول اللت.ضلی الات علبه و آلهوسام فرنوده: 
گواه باشید»(3). 


ص: 556 


[ ی اه 92۸ 
2- - مجمع البیان: 9/251. 
ود + آمالی الشیخ الطوسی: 341. 


ایمان نیاوردند و گفتند: این سحر همیشگی است. و از ایات نبوت کارهایی 
را دیدند که عقل شان مبهوت می شد؛ اما چشم به هم زدنی به خدا 
نیاوردند. 


(ّا کل شیء خقناة بقدر ) 
البته ما هر چیز را به اندازه آفریدیم. 


هر چیزی را که خدا خلق کرده, همراه و به اندازه است که از آن حد نمی 
جرد تجاوز نمی کند, و گمراه می شوند, امتی که گمان کردند اندازه ای 
برای خدای متعال نیست. 


امام امیرالمومنین , علیه السلام در ذم آن ها فرمود: برای هر امتی مجوسی 
است, و مجوس بان امت آن هایی هستند که می گویند: قدری نیست»(1). 


سوره رحمن 


این سوره مبارکه مکی است و همچنین گفته می شود مدنی است و 78 


۳ 

(ربٌّ القشرقین ورب المغربین ) 

او پروردگار دو مشرق و دو مغرب است. 

از امام علیه الضلام. در کفسیر این ابه-سوال شند فر موده 


ص: 7ظ< 


توا اما 52 2 


«مشرق خورشید درزمستان جداگانه, ومشرق در تابستان جداگانه است », 
سپس به سوال کننده فر مود: « یا این را از نزدیکی و دوری خورشید نمی 
شناسی ؟»(1). 


تمام کسانی که در آسمآن ها و زمین اند از او تقاضا می کنند و او هر روز 
در شان و کاری است. 


امام علیه السلام در خطاب از او فرمود: 


«سپاس خداوندی را که نمی میرد و عجایب او پایان نمی پذیرد؛ زیرا او هر 
روز در شان و کاری از 


اتجاج شکفتن تازه است که نبوده است»(2). 
هل جزاء الاحسان الا الاحسان ) 
آیا جزای نیکی جز نیکی است. 


از ایام غلیه:السلام فقل شم که او پتامیر ضلن الب یه آله وسام دز 
تفسیر این ایه امده است که فرمود: 


«خدای عزوجل فرمود: پاداش کسی که نعمت توحید را به او دادم جز 
بهشت نیست»(3). 


سوره واقعه 
این سوره مبا رکه فش و تعداد آیات آن 96 ۳1 دارد. 
ص: 558 


1- - المیزان: 19/103. 
2 - المیزان: 19/104 


3- - التوحید: 28. 


[والسابقون السابقون ) پیشگامان پیشگام اند. 
امام علیه السلام فرمود: «پیش گامان در نمازهای پنج گانه»(1). 


فا قلیه. الشیاام فرمونم زوالشا هو اس یفن ۴ وی المطریهن 7 
درباره من نازل شده»(2). 


این عباسش» رماست کرده‌نه کفت: اي -رسول خدا ضلی الله. غلیه م الم 
۳ شقل شبدم. که از قول خدای عزوجل [والسابقون السّابقون ), - سوال 
کردم «جبرئیل به من گفت: علی و شیعیان او پیشگامان در بهشت اند, به 
سیب کرامت ت آو به آن ها مقربان درگاه خدایند»(د). 


سوره حدید 

بسم اللّه الرحمن الرحیم 

این فش رم هیا ر کم هی ایآ 

[هق الاو والاخرّ والظاهر والباطن وَهو یکل شیء لیم ) 
اولین و آخرین, پیدا و پنهان اوست., و او به هر چیز دانا است. 


خدا| تفر شمان ها, زمین» خلاق. مجسم کننده, زنده کننده و میراننده است, 
امام فرمود: 


«سپاس خدای را که اولین است.؛ چیزی قبل از او وجود نداشت و آخر 
است و بعد از او چیزی نیست.چنان 


ص: 559 
1-- مجمع البیان: 9/329 


2 - مجمع البیان: 9/329. 
3- - المیزان: 19/118. 


مخفی و پنهان است که مخفی تر از او پیدا نمی شود»(1). 

و برای امام علیه السلام در توحید خدای متعال تعداد زیادی خطب است که 
به صورت موضوعی به تنزبه خدای متعال از زمان و مکان پرداخته است. 
از امام علیه السلام شوال شد. پروردکار ما قبل از اینکه آسمان و زمین را 
آحام غیت السلام فیمموه دا کطار از ادات .سا افیا آزدت: 
سوال از مکان است., و خدا بود وقتی که مکان نبود». 


(لکیلا امه علی ها فایکم 3 تفر خوا ما اناکم وال" 1 یُحبٌ کل مُختال 
فخور ) 


این به دلیل آن است که برای آنچه از دست داده اید تاسف نخورید, و به 
انچه به شما داده است دلبسته و شادمان نباشید. و خداوند هی متکبر و 
فخر فروشی را دوست ندارد. 


آیه کریمه مردم را به عدم دلبستگی به دنیا و زهد در آن فرا می خواند. 
امام امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 


«زهد بین دو کلمه از قرآن است, خدای سبحان فرمود: (لکیلا تأسوا علی 


ما فاتکم ولا تفرخوا بما اتاکم ), بر آنچه از دست شما رفته حسرت نخورید, 
و به آنچه به شما رسیده شادمان نباشید. کسی که بر گذشته افسوس 


نخورد. و به آینده شادمان نباشد, همه جوانب زهد را رعایت کرده 
است»(2) 


سوره مجادله 


بسم اللّه الرحمن الرحیم 
ص: 560 


1- - نهح البلاغه: 140. 
2- - نهج البلاغه: 3دد. 


این سوره مبا رکه خذتی ۵ 22 اه دارد. 


یا یفاضا سول یی ی وا که سور 
خیرٌ لکم وَأطهر قان لم تجدوا قَاِنٌ الله غفوژ رحیمٌ ) 


اک کساتی که انمان: آوز ده ایخه. یل از ان که بارصول خدا جوا کنیده 
صدقه ای بدهید. این برای شما بهتر و پاکیزه تر است و اگر توانایی نداشته 
باشید خداوند امرزنده و مهربان است. 


امام امیرالمومنین علیه السلام فرمود: در کتاب خدا آیه ای است که قبل 
از من احدی به آن عمل نکرد, و بعد از من هم کسی تناها کی کند: 
آیه نجوی: یا ۲ الذین آمنوا |ذا ناجیتمٌ السول فقدّموا بین بّدی تجواکم 
صدقه ], دیناری داشتم آنْ را به ده درهم فروختم. هر گاه می خواستم با 
رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم نجوی کنم, قبل از ان درهمی را 
صدقه می دادم. سپس نسخ شد, و احدی به آن عمل نکرد پس نازل شد: 
(ااشفقتمّ آن تقذموا بین یدی تجواکم ضدقات... 2()1(1), ایا ترسیدید فقیر 
شفید که از دادن ضدفات فیل ار حصوا خودداری کروید. 


سوره حشر 

بسم اللّه الرحمن الرحیم 

این سوره مبا رکه مدنی و 24 آیه دارد. 

(ما آفاء اللّه علی رسوله من آهل الفّری فللّه_ وللرَسول ولذی القربی 
والیتامی والمساکین واينِ السبیلِ کی لا یکون دولة بی الاغنیاء منکمٌ ما 
تاک السول قَخنوخ وما تهاكت عنخ فانتهوا عالْقوا الله- ای اللّه- شدیه 
العقاب ) 

ص: 91 


ال دا 1 
2 - الدژ المنثور: 6/185. 


آنچه را خداوند از اهل این آبادی ها به رسولش با زگرداند, متعلق به خدا, 
ور خویشاوندان,یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است. تا در 
میان ثروتمندان شما دست به دست نگردد. آنچه را رسول خدا برای شما 
آورده بگیرید و از آنچه نهی کردم خودداری کنید, و از خدا ببرهيزید. که 
خداوند کیفرش شدید است. 


این آیه کریمه موارد صرف (فی ع) مذکور در آیه را که مختص خدای متعال 
است بیان می کند و آن انفاقی است که در راه خدا بر حسب آنچه رسول 
خدا می خواهد عمل می کند, و از ان. مقداری را برای خودش و مقداری 
برای خویشاوندانش و ایتام. مساکین بر می دارد و از امام امیرالمومنین 
علیه السلام روایت شده است که فرمود: عده ای از فقها گفته اند که 
مصرف فی ء عام است برای سادات و غیرسادات.(1) 


سوره ممتحنه 

بسم اللّه الرحمن الرحیم 

این سوره مبا رکه مدنی و 13 أفة دارد. 

با با الذین آمنوا 1 تتخذوا عدوی وعدو کم آولیاء تلفون الیهم بالموده وق 
گفروا یما جاءکمْ من الحق یّخرجون الرّسول وایاکم آن توْمنوا یالله رب 
آن گام خرجتم جهاداٌ فی سبیلی وابتغاء مرضاتی « تسرون الیهم بالموگه و نا 
اک یا ایا ات ین هی وی صل وا السل ۱ 


اي کسانی. که ایمان آورده اید,. دشمن من و ذدشمن خودتان را دوست 


ص: 262 


1- - المیزان: 19/209. 


بة آنان اظهاز مت مین کنیوه فر‌کال که آن-ها به انچه از تخق برای شا 
انوم کافر شده آند, و رسول اللّه و شما را به دلیل ایمان به خداوندی که 
پروردگار همه شما است, از شهر و دبارتان بیرون می کنند. اگر شما برای 
جهاد در راه من و طلب خوشنودیم هجرت کرده اید (ولی انان نباشید). و 
تایه اهنا آن ها ره دیس فراو کید ترا منم اه وان 
اشکار می سازید از همه داناترم و هر کس از شما چنین کاری کند از راه 
راست گمراه شده است. 


اين آیه درباره «حاطب بن ابی بلتعه» نازل شد زیرا او اسلام آورد و به 
مدینه هجرت کرد, و هنگامی که رسول خدا قصد فتح مکه کرد و با 
لشکرش به سوی مکه رهسپار شد تا انجا را از وجود بت ها پاک کند, 
وپیامبر حرکت خود را به. ور مخفیانه شروع می کرد تا قریش آگاه 
نشود و خودش را آماده خی نکند و۵ دز تخریم الهی خونریزی نه شود و 
کرامت ت آنجا را از بین برود, «حاطب» نامه ای به قریش نوشت و آن ها را 
از اعزام سپاه اسلام برای تصرف آنجا خبر داد. و نامه را به زنی داد که آن 
زا ذربین موها ق خود شمان کر رل بو سول خدا صلی اللة علیه وراد 
فشتلم تال مه اضر باه ار حاسر با فصه-کلی. الاه اون اه 
وسلم امام امیرالمومنین علیه السلام و (زبیر بن عوام) را به تعقیب او 
فرستاد, هنگامی که آنها به او رسیدند از نامه از او پرسیدند زن نامه را 
انکار کرد و گفت: ره هرن امام به او فرمود: 


فحالله ول رداص لاه عای اه ام مها نویه رف ارست: و 
رسول خدا از جبرئیل دروغ نشنیده است و جبرئیل از خدای متعال دروغ 
نشنیده, حالا نوشته را تحویل بده یا سرت را برای رسول خدا می برم». 


ص: 563 


سپس زن گفت: کنار بایستید. نامه را بیرون آورد و امام نَ را گرفت و به 
رس ای اه هه ال ما سل تا ها ۱ 
خواند و او را آگاه کرد, «حاطب» در نزد پیامبر عذرخواهی کرد(1). 


وین اه نازل شد و ین ماموریت به دست امام به اتمام رسید. 
سوره صف 


این سوره مبا رکه مدنی و 14 آیه دارد. 


ای اکتا اضای‌الاش کف عال عسی ان مریم ار یج 
من آنصاری الی اللّه قال الحواریُو نحن آنصار اللّ فآمنت طائفةّ من بنی 
سل نت اه تا ال سا عی ونم ها طافری 1 


ای کسانی که ایمان آورده اید, یاوران خدا| باشید همان گونه که «عیسی 
بن مریم به حواریون گفت: جه کسانی در راه خدا| یاوران من هستند؟ 
حواریون 0 ما پیروان ارت در این هنگام گروهی از ببی اسرائیل 
ایمان آوردند و گروهی کافر شدند. ما کسانی را که ایمان اورده بودند, 
ذربرابر دشمنانشان حمایت کردیم و سراتجام بر آنان پیروز شدند. 


آبه کریمه. مومنان را به یاری خدا فرا می خواند. و اين یاری رساندن 
یاری کردن رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم است و اینکه مومنان در 
اجابت به پاری رسول خدا مانند حواریون در اجابت به یاری مسیح باشند. 
امام علیه السلام در حدیثی فرمود: 


ص: 264 


تسیر الق 2۳01 


«خدا زمینش را از عالمی که مردم به او نیاز دارند و طالب علمی که در 
راه نجات است خالی نمی کند, زیرا تعداد ان ها کم است. 


و خداوند نمونه هایی را از امت های پیامبران گذشته بیان کرده و آن ها را 
برای آیندگان الگو قرار داده, مانند فرموده او درباره حواریون عیسی, 
هنگامی که به بقیه بنی اسرائیل فرمود: یا ایا الذین آمنوا کوئوا انضار 
اللّه _ کمَا قال عیسی ابنْ مریم الجوارییی تن اشخاری: الف.الله.. فال 
الحواریُون 


نحنْ آأنصارّ اللّه_ »(1), برای اهل فضل که فضل آن ها مسلم است و از 
دستور نزوزد کار خود غکیر تمی. ورزتد. و از میان آنان جواب ب او را فقط 
حواریون دادند»(2). 


سوره تغابن 


این سوره مبا رکه فذتی و 12 ان دارد. 


(قانتّقوا اللّه ما. استطعتم خاسمی] ه اطاقوا و قفا ضرا اس ده 


1 


بوق شخ تفسه فأولتک ۶ هم المَفلحون 4 


پس تا می توانید تقوای الهی پیشه کرده و گوش دهید, 5 
فصو سم ند کار اتف 


اشاق ات لخن عایت السام زر مهد 


«واللّه عمل به این ۳1 نکردند, به غير از اهل بت رسول اللّه صلی الله 
علیه و آله وسلم ما خدا را به یاد داریم و او را فراموش نمی کنیم. و ما 
شکر او را به جا می آوریم و هرگز به 


ص: 565 


1- - آل عمران: 52. 
2 - المیزان 19:261. 


او کافر نمی شویم. و ما از او پیروی, و اورا معصیت نمی کنیم»(1). 
سوره تحریم 
این سوره مبا رکه مدنی و 12 أنة دارد. 


یا ما الذین آمنوا وا آنفسکم وأهلیکم تارً وقودها التّاسنْ والحجارة لها 
مَلائکة غلاظٌ شداد 1 یعصون اللم" ما آمت‌هم ویفعلون مَ یومرون 1 


ای کسانی که ایمان آورده اید, خود و خانواده خویش را اد آتتتف. که فیام 
آن مردم و سنگ ها است حفظ کنید, که بر آن فرشته گانی خشن و سخت 


کیز تیان آتد.و از انجه خدا : ند آنان دنور دادم تربتجی نمی کتتد: و آنچه 
مامور شده اند انجام می دهند. 


امام علیه السلام در تفسیر این آیه کریمه فرمود: 
«یعنی خودتان و اهل تان را خیر بیاموزید و آن ها را ادب کنید»(2). 


سوره ملک 


بسم للم الرحمن الرحیم 
ی 
"0 


آبا آن که کون سازرو به صورت آففاده حزکت می. کند هدابتت یافته خر 
است پا ان که راست قامت بر راه راست می رود؟ 


ص: 566 


1- - تفسیر البرهان: 28/343 
2 - الدژ المنثور: 8/210. فتح القدیر: 5/254. 


در بعضی تفاسیر آمده است که این [ درباره کی است که از ولایت 
امام آمتر المقمتین علیه. السلام متحرف شدهر و کستی. که از رآه.اه بیزوق 
فی کنة تا ال دم ینت 111 


سوره قلم 
بسم اللّه الرحمن الرحیم 

این شنوزه هیا که مکی ۵ 22 آیة ذارد. 
ژن وَالقلم وما یسطرون ) 

سوگند به قلم و آنچه می نویسد. 


«اصبغ بن نباته» از امام امیرالمومنین علیه السلام در تفسیر این ای 
روایت کرده که امام علیه السلام فرمود؛ 


«قلم, قلم و کتاب از نور است, در لوح محفوظ‌مقربون به آن گواهی می 
دهند»(2). 


و در مجمع به اسنادش از حاکم و از ضحاک روایت می کند, که: 


هنگامی که قریش پیشرفت علی علیه السلام و محبوبیت او را نزد پیامبر 
صلی الله علیه و آله وسلم دیدند, نسبت به او دشمنی در پیش گرفتند, و 
گفتند محمد شیفته او شده است؛ ؛ پس خدای متعال نازل کرد: ژن والقلم 
ما پسطرون + خدا به په قلم و آنچه می نویسد قسم می خورد. ما ان 
بنعمه ربک بمجنون * وان لک لأجراً عیر قمنون * وانک لعلی خلق عظیم ), 
کف نو بت لاف و مد ارت محتوزن ی د ی ار وا سا این 
پایان 


ص: 2607 


1- - المیزان: 20/361 
2 - المیزان: 20/36 


خواهد بود. و به راستی تو خلق و خوی بس بزرگی داری, تا اینکه می 
فرماید: ٍ. .یمن ضل عنْ سبیله. ۰ بی گمان پروردگار تو کسی را که از 
ی ات ای مر ریس بهتر می 
شناسد, (... وهق اعلمْ یالمهتدین). و اوبه راه یافتگان یعنی علی بن 
کچ 


این سور ه مبا رکه صحفی و 52 ان دارد. 
(لنجعها کم تذکرة وتعیها أنْ واعیَهْ ) 
آن را ِِِِ ات کیت های شنوا آن را حفظ کند. 


فرمود: 


خدای متعال به من امر کرد که تو را نزدیی کنم, و تو را دور نکنم, و اینکه 
به تو بیاموزم و تو حفظ کنی و شایسته است که آن را حفظ کنی, پس این 
آیه نازل شد «وّتعیها أَذ واعیةٌ», و گوش های شنوا آن را حفظ می 
کند»(1). 

(ا یال الا الخاطئون ) 


«صعصعه بن صوحان» روایت ت کرده است که: اعرابی به نزد امام علی بن 
اتطالتب علبه الشام اههد حفّت: 


ص: 568 


1- - الد المنثور: 8/261. 


این حرف چگونه است لا یأکله الا الخاطون؟ همه به خدا خطا می کنند. 
امیرالنوسین علیه. الساام. خنوید .و فرمود: ها اغرانی. ج کل زا 
الخاطئون». ان را جز گناهکاران نمی خورند (کسانی که از روی عمد 
مرتکب گناه و از صراط مستقیم منحرف می شوند). 

گفت: به راستی درست گفتی, اي امیرالمغ‌منین بن, خدا بنده اش را رها نمی 
کند, پس امام به «ابی الاسود» دستور علم تجوه داد ]. 


سوره معارجح 
این سور ه مبا رکه کف و 44 ۳۳1 دارد. 
(سَأل سائل یعذاب واقع * للکافرین لیس له دافعٌ )و2 


درخواست کننده ای درخواست عذابی را کرد که واقع شد, که مخصوص 
کافران است و دفع کننده ای ندارد. 


هنکاهن که پيامبز .ضلی. الله. علیم..و آله. وشلم امام. آمیر الفو‌منین.علیه 
السلام را به عنوان خلیفه منصوب کرد, و او را مرجع همه امت بعد از 
خودش قرار داد «نعمان بن حارث فهری» بر بامبر صلی الله علیه و اله 
وسلم وارد شد و به او گفت: دستور دادی شهادت بدهیم که خدایی جز 
خدای یکتا نیست. و تو رسول خدایی و دستور جهاد, 2 روزه» نماز و 
زکات دادی ما قبول کردیم؛ پس به این راضی نشدی تا اینکه این پسر را 
مولای او است این چیزی است. از نزد تو یا از نزد خدا؟ 


ص: 569 


1- - الدژ المنثور: 6/263. 


ز سول خدا ضلی الله غلیه:و آله فشام فر خود: «به آن خدایی که خدایی جز 
او نیست, اين از نزد خدا است»؛ پس «نعمان» برگشت و می گفت: خدایا 


اک ا ‏ ی ار ناو سره بینداز. پس خدا 
ما من 
(فلا أَقسم برب ۳ والمغارب لا لقادژون ) 

نتنآ به یزور کان عشرق ها و مغرف ها سوکند که ره طور قظع توا آیم. 
امام علیه السلام دز تفشنین. آنتن. اجه فرمود: 


«برای خورشید 360 مشرق و 360 مغرب است هر روزی که هر جا طلوع 
فف کنگ دیگر , به آن جا بز نم کردد محر سال. ایتدم» 12 . 


سوره نوج 

بسم الم الرحمن الرحیم 

ان نتتورهخبار که مکی: و 29 ان دارد: 

(ققلث استغفوا ربّکم اه کان غفاراْ) 

و گفتم از پروردگارتان آمرزش بخواهید که او به طور قطع آمرزنده است. 
از آمام عليه الشسلام تعل شنده: ارت 

«زیادی استغفار. روزی را زیاد می کند»(3). 

ص: 570 

1- - المیزان: 20/11. 


2دت المیز ان* 20/24 
3- - الخصال: 2/615 


ور آنخت به دتبال ای اب آمده است را کاییه.می کندد. ویمددکد باف‌ال 
وبنین... !, و شما را , به اموال و پسران مدد می کند. 


و حضرت علیه السلام در بعضی از خطاب هایش فر مود: «همانا خدا 


استغفار و آمرزش خواستن را وسیله دائمی فرو ریختن روزی و موجب 
رحمت آفریدگار قرار داد و فرمود: (فقلثْ استغفروا رتَکمٌ اه کان غفارا * 
پُرسل السّماء علیكمٌ فذارا ۰ وبهدد کم یأموال وبنین )» از پروردگار خود 
آمزز بترم که هید که آمرزندن است وه بر کات خوو وا ان آشمان بر شما فره 
می بارد و با بخشش اموال فراوان فرزندان شما را یاری می دهد, پس 
رحمت خدا بر آن کسی که به استقبال توبه رود و از گناهان خود پوزش 
له سس ار ان عفر ماه فرارنته اصا ح گردد»(1). 


سوره جن 
این سور ه مبا رکه فگن و 28 ان دارد. 
(فْل آوحی الی آئّه استمع نفژ من الجنٌ ققالوا [ئّا سمعنا فُرءانا عجباً 4 


بگو به من وحی شده است. که تنی چند از جنیان (به وحی انتفائی | .وشن 
قرا دادتنه.و کفتند به راشتی ما از فران.خی های. شکفت آوز شتنیدیم. 


امام علیه السلام در حدیثی فرمود: 


اس ای هه اه مر سای ام اس اه 
آهدند. ۵ غذر آوزدتد که ان ها حمان می کردند که خدا هرگز کسی را 
مبعوث نکرده است, و هفتاد هزار نفر از ان ها به پیامبر روی اوردند و با او 
به روزه و نماز و زکات و حج و جهاد بیعت 


ص: 2:71 


1- - نهج البلاغه: 199. 


کردند»(1). 

سوره مزمل 

بسم اللّم الرحمن الرحیم 

ان تور هار که فکی و 20 ات داز 

و زد علیه وت القرآن ترتیلا) 

بر آن افزوده کن, و قرآن را شمرده و با تامل بخوان. 

امام امیرالمومنین علیه السلام فرمود: 

از رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم درباره فرموده خدا: (وَرَتلِ 
القرا ترتیلا سوّال شد. پیامبر فرمود: «قرآن را شمرده بخوان نه 
وا کنومن به سک شعی هام مکفتی سای آن:توفف کن. نا دل .ها را متاتز 
کنند. و نباید هدف اصلی و همت شما رسیدن به آخر سوره باشد»(2). 

سوره مذثر 

بسم للم الرحمن الرحیم 

ان شوه هار که‌فکن 6 56 اه دارد. 

(وثیابک فقطهرٌ ) 

طو جامه ان را پاکنژمدار 6 


امام علیه السلام فرمود: «جمع کردن لباس برای تطهیر است» و این آیه 
را تلاوت کرد. 


ص: 272 


تسایر ان: 20/87 
2- - الد" المنثور: 6/277. 


سوره قیامت 

بسم اللّه الرحمن الرحیم 

ان سنورم.مبار که مکی و 40 اجه زارد 
[وْجوه بومئذ تَاضرهٌ) 

« در آن روز چهره هایی خرم و شادابند.» 
امام علیه السلام در تفسیر این آیه فرمودند: 


«چهره هایی درخشان در روز قیامت منتظر ثواب پروردگارشان 
هستند»(1). 


سوره انسان 
بسم الم الرحمن الرحیم 
این سوره مبا رکه مدنی و 31 آیه دارد. 


دلیل نزول این سوره راء هنگام ذکر آیات نازل شده درباره فضائل اهل 


اتف تشن تا 

بسم للم الرحمن الرحیم 

ما وی هه 

(لمْ تجعل الأرض کفاتاً * حیاء وآمواناً 4 26 


آیا زمین را در برگیرنده انسان ها قرار ندادیم ؟(2) در حال حیات و در حال 


ص: 573 


1- - مجمع البیان: 10/602. 

2 . در کتب لغت مانند مفردات راغب و اقرب الموارد, نب یکین دیکر از 
معانی لفات اشاره کرده و بیان کرده اند که اين کلمه به موجودی که با 
سرعت پرواز می کند گفته می شود و با توجه به اين معنی پی به یکی از 
وجوه اعجاز قرآن می بریم که در آن زمان قبل از دانشمندان ارویایی 
مانند گالیله مسئله حرکت انتقالی زمین بیان شده است و این مسئله علما 
رادار بو کت مسا کردم ان( دش ماه ات لاه اتکی سم 
7 تا 91). (محقق) 


امام امیرالمومنین علیه السلام در هنگام برگشتش از صفین به گورستان 
نگاه کرد و فرمود: 


«اين (کفات الاموات)؛ یعنی مساکن اموات است». سپس به خانه های 
کوفه نگاه کرد و فرمود: (هذه کفات الاحیاء)؛ یعنی این مساکن زنده گان 
سوره نبا 

بسم اللّه الرحمن الرحیم 

این سور ه مبا رکه فقو و 40 1 دارد. 

(عَم یتسآءلون * عن التبا العظیم )2 

« درباره چه چیز از یکدیگر می پرسند؟ درباره آن خبر بزرگ.» 

در بعضی اخبار آمده که منظور ان خن زو در این آیه امام متقین و 
پیشوای عدالت اجتماعی در اسلام امام امیرالمومنین علیه السلام 
است(2). 

سوره نازعات 

بسم اللهم الرحمن الرحیم 

ص: 2:74 


کب لزان 0/157 2 شقن از اضول الکافی: 
2ص ان 20/163 


ان فنورن صا که کی 4 اوه خاری 

افالقد رات امرا لو آنان که آموی ر | ندسسر مت کته 

«ابن کواء» از امام امیرالممنین علیه السلام از (قالمدبُراتِ 
آمراً > سوال کرد, امام در جواب فرمود: 

«ملائکه هستند که ذکر رحمن, و دستور او را تدبیر می کنند»(1). 
سوره عبس 

بسم للم الرحمن الرحیم 

این سنوژه: هبار که مکی و 42 آبه: دار 

فْتلَّ الانسان ما أَکفرخ ) 

مرگ بر این انسان, چه قدر حق پوش و ناسپاس است. 

امام علیه السلام قتل را به لعن تفسیر کرد(2). 

سوره تکویر 

بسم اللّه الرحمن الرحیم 

این تون هبار که مکی و2 افدارن 

[قلا أقسمٌ بالغنس ) 

پس سوگند به اختران باز گرداننده. 

آمام غلیه الساام‌در تقصیر این ابقر دید 

ص: 5375 


1- - الدژ المنثور: 6/311. 


2 - المیزان: 20/211. 


«خنس 1 ستار گانی هستند که در شب دیده می شوند و در روز دیده نمی 
شوند»(1). 


(والّیل ٍذا عسعسن ) 

و سوگند به شب آن گاه که پشت کند. 

اپنات قاید ا تسام رد 

«اللیل زو عسعس ی قبسا تارکی آش سشت می کته 
بسم للم الرحمن الرحیم 

اش ما یی وا 

(واذا مَرّوا بهم یَتفاهزون ) 


.شاف که.سبر آنان هی دنت آنان را با اشاره به یکدیگر به تمسخر 


گروهی ازمسلمانان بود که به سوی پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم می 
امدند, بعضی از منافقان ان ها را مسخره کردند و خندیدند و به یکدیگر 
چشمک زدند و به نزد رفقای خود برگشتند و گفتند: امروز (طاس) یعنی 
فاصم اف تیصو اس اه یخی اه یم ار 
تارل ست فل اد آنکه آمام مماعت همراه آو سامت اضای الله.عایه 


ص: 2:76 
1- - الد المنثور: 6/320. تفسیر الفخر الرازی: 12/48. 


2 فخمه اسان 10/677 
3- - المیزان: 20/240 


سوره انشقاق 


بسم اللّه الرحمن الرحیم 

انه تور او یر اب ار 
(اذا السماء انشقی ) 

آنگاه که آسمان بشکافد. 

امام علیه السلام در تفسیر آن فرمود: 
«آسمان از کهکشان جدا می شود»(1). 


ل(وینقلب الی آهله رها ۱۴ و آما من و کتابة وراء ظهره ۴ قسوف 
یدعو ثبورا) الی 11 


وه تال ناد کسان وین ناد رود اما ان 


که کارنامه اش از پشت ش به او داده شود, به زودی فریادش بلند شود 
ر‌ شش از , سرش و شو زودی فریادش شو 


امه سای ای ان مت واه ی تفر رل ارت یت ی 


«مردم در آن روز بر صفات و منازلی هستند, پس بعضی از ان ها 
حسابرسی شان اسان است و با خوشحالی نزد کسان خویش باز می 
گردند, و بعضی ها بدون حساب وارد بهشت می شوند؛ زیرا ان ها پای بند 
افو دنیا. بة. جیزی تشدتد.ه خساب. آنجا براق. کسی انعت. که. خود را دز 
اینجا گرفتار کرده باشد, و از آن ها کسانی هستند که از او حساب پوست 
است»(2). 


ص: 277 


1- - الدژ المنثور: 6/329. 


2 - المیزان: 20/247. 


سوره بروع 

بسم اللّه الرحمن الرحیم 

انن سور فبار که مکی و 22 آبه دارد, 

(والیوم الموعود * وشاهد وقشهود )و3 

و قسم به روز موعود, و قسم به گواهی دهنده و گواهی شونده. 


امام علیه السلام فرمود: 


«روز موعود روز قیامت است, گواه دهنده روژ جمعه است و گواه شونده 
روز عید قربان است»(1). 


(ْتل آصحاث الاأخدود ) 
مرگ ننز آدم سوزان خندق. 
داستان اصحاب اخدود از امام علیه السلام روایت شده است که فرمود: 


«خدای متعال پیامبری حبشی را مبعوث کرد. قومش او را تکذیب کردند. 
پس با آن ها جنگید. اصحاب او را کشتند و او را با یارانش اسیر کردند. 
سپس برای او گودالی کندند. و پر از آتش و گفتند: هر کس بر دین 
فا هه تفش ها است او.زا رها کید ههد کس سر کین ان ها است. باند 
خودش را در آنشن بیندازد و اصحاب او به سوی آتنتشن یورش بردند. 


زنی که کودکی یک ماهه داشت آمد خواست خود را ذر اشتن افکندر به حالن 
(کودی) ناراحت شد و خواست برگردد. 


آن کودک گفت: نترس مرا و خودت را در تن بینداز. و این برای خدا 
جیزی 


ص: 279 


1- - المیزان: 20/255 


نیلست؛ ینس خودش ویسرش را که در گهواره سخن گفت به درون ۳۰ 
افکند»(1). 


سوره طارق 
بسم للم الرحمن الرحیم 

این شوره فبار که"مکی 9 17 ابه دارة. 

(اه لقول فصل * وما هو بالهزل )و14 

سخن قرآن قاطع است., و بیهوده و شوخی نیست. 


این آیه کریمه بیان مي کند که قرآن کریم حق را از باطل جدا می کند و در 
آن تفن تست ور ان جدی است, «حارت اعور» روایت می کند, گفت: 
وارد مسجد شدم دیدم مردم در احادیث فرو رفته اند, امدمق ند نزد علی. و 
اه زا خبر کردم منکر آن.شد و فرمود؛ «ابا این. کار را کزدند؟» سس 
فرمود: «شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم می فرماید: بعد از 
من فتنه خواهد بود, گفتم: ای رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم راه 
خروج از آن چیست؟ فرمود: کتاب خدا, در آن اخبار افراد قبل از شماء و 
اشخاص بعد از شما هست و او حاکم بین شما است, آن قاطع است و 
شوخی نیست. هیچ جباری را وانگذاشته مگر که آن را خدا کوبیده است, و 
کشتت که هدانت وا در یر آن .ظلت: کنو خدا آف وا رام .مت کته و آن 
ریسمان محکم خدا و ذکر حکیم و صراط مستقیم است, علاقه انسان از 
آن بر نمی گردد, و علما از آن سیر نمی شوند, زبآن ها از آن به اشتباه 
نمی افتد. با رد کردن فرسوده نمی گردد وشگفتی های آن ازبین نمی 
رود»(2). 


ص: 2:79 


آسخمع ان 10۳512 
2- - ال المنثور: 6/337. 


سوره غاشیه 

بسم اللّه الرحمن الرحیم 

این تور مبار که کی ۵ 20 ای زارد 

نم ان علینا جسابهم ) 

و آنگاه حسابشان با ما است. 

از امام علیه السلام پرسیده شد: چگونه خدا به حساب تعداد زیاد خلق می 


رسد؟ 
فرمود: «همان گونه که آن ها را با کثرت تعدادشان روزی می دهد». 


پر سیده شد؛ چگونه به حساب آن ها می رسد در حالی که او را نمی 
بینند؟. 


فرمود؛ «آن کوته که روزی آن ها را می دهد و آن.ها آو را نمی بشند»*111. 
سوره فجر 

بسم اللّه الرحمن الرحیم 

این شور قبار که فکن و ۵اد آنه زارت 

ان ریک لبالمصاد ) 

به تحقیق پروردگار تو در کمین است. 

از امام علیه السلام روایت شده است. در تفسیر این 1 فر مود: 

«به تحقیق که پروردگار تو قادر است که جزای اهل معصیت را بدهد»(2). 
سوره بلد 


بسم اللّه الرحمن الرحیم 


ص: 580 


1- - المیزان: 20/277. نقل از نهج البلاغه. 
2 - مجمع البیان: 10/739. 


این سور ه مبا رکه مکی و 20 1 دارد. 
(وهدیناة النّجدین ) 
و او را به دو راه مشخص راهنمایی کردیم. 


به امام امیرالمومنین علیه السلام خبر داده شد؛ که مردم می گویند: خدای 
تعالی فرمود: (وهديناة اللجدین ). منظور از آن دو پستان است. 


امام فرمود: «نه, آن دو خیر و شر هستند»(1). 

سوره شمس 

بسم للم الرحمن الرحیم 

ان تور هبار که‌.فکی و وا ابت,ذارد: 

(قکذبوة قعقروقا قدمدم عَلیهم ربهم بذنبهم قسوّاها ) 


« ولی او را تکذیب و ناقه را پی کردند. پس خدا آن ها را : به گناهان شان 
کوفتار وبا خاک کسان شان کرو 


امام امیرالمومنین علیه السلام فرمود: که, پیامبر به او فرمود: 

«آیا می دانی اولین بدبخت کیست؟ گفتم خدا و رسولش می دانند, فرمود: 
او کشنده ناقه صالح بود, فرمود: آپا ضی. داتفن آخزنن بدبخت کیست؟ گفتم: 
خدا ورسولاش می دانند؟ فرمود: قاتل تو است؟»(2). 

سوره ضصحی 

ص: 591 


1 مجیع اسان 10۳7248 
شیر آلترطبی: 20/78 


ان نهر مبار که-غکی: اسست. و کفته شده اس مدتین .11 آبه,ذارد. 
اولسوف بعظیی ریک فترضی ] 
«خیلی زود پروردگارت (آن قدر) عطایت کند که راضی شوی.» 


امام علیه السلام فرمود: «رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: 
برای امتم آن قدر شفاعت می کنم تا خدا به من می فرماید: ایا راضی 
شدی ای محمد؟ پس می گویم: بلی, ای پروردگار راضی شدم»(1). 


سوره علق 
بسم اللّه الرحمن الرحیم 

ان مرت ساکع کی هلا سار 

(کلاً لا تطعة واسجذ واقترت ) 

« زنهار, اطاعت کن, سجده کن و تقرب جوی.» 
ا شام علبه السلام فقل است که فرم و 


«سجده های واجب در قرآن چهارتا هستند, الم و: حم تنزیل من الرحمن 
الرحیم و: النجم و: اقرا باسم ربک»(2). 


سوره بینه 

بسم اللّه الرحمن الرحیم 

این سوره مبارکه مکی یا مدنی و 8 آیه دارد. 

(ِن الذی آمنوا وعملوا الٌالحاتِ آولتک هم خیژ البتریّه ) 
ص: 582 


1- - المیزان: 20/312. 


تفر اافرطی ۰ 20/17 


کسانی: که آیمان اوه صامال شایشسته کر وت از پمترین آفرند ان اند. 


هجایز بن عبدالله» زوانت کرده گفته استء ترد پامبر صلی الله علیه و له 


«به آن کسی که جان من در دست قدرت او است, این علی و شیعیان او 
نجات یافت در روز قیامت هستند ؟, و این [۳۳ نازل شد: ان الذین 
آشوا ءوعملما الضالعات آوی هم خی التر 2 اسحات اسر صلی اه 
هسام وی ی دا ی ی و ی رت ان 
آمد»(1). 


سوره تکاثر 

ط اه ای ارم 

این سوره فبار که مکی و و آبه .زارد 

فک توف من کل میوقت خعای و4 


چنین نیست. به زودی (نتیجه غفلت را) خواهید دانست, چنین نیست. اگر 


از آهام علیه الشسلام تقل شوه ات که فرمود: 
«آلهاکُم الّکاثر در عذاب قبر نازل شده است»(2). 

وازدشدع ار آماض غلیه التیرلاه : 

«قسمت اول آیه آن در عذاب قبر است و دوم عذاب در نشور است»(3). 
ص: 583 

1- - الدث المنثور: 6/379. 


2- - جامع البیان 30:363. 
سس حقح الغا ی ۱5 32 


سوره ماعون 

بسم اللّه الرحمن الرحیم 

این سوره مبارکه مدنی یا مکی و تعداد آیات آن 7 آیه دارد. 
(الذین هم عن صلاتهم ساهون ) 

آنان که از نمازشان غافل اند. 

امام علیه ا اقلا قرو 


وقتش مشفغول نکند. چون خدای عزوجل قومی را مذمت کرده و فرموده 


[الذین هم عن ضلاتهم ساهون ). آن ها غافل بودند و نماز را در اوقاتش 
سبک شمردند(1). 

(ویمنعون المَاعون ) 

و از رفع نیاز دیگران دريغ می ورزیدند. 


امام علیه السلام فرمود: «مقصود از ماعون زکات واجب است و نمی 
پرداختند». 

ایام مالسا رون سوم سل آلاه‌صای الا هم الم ام 
می فرمود: 

مسلمان برادر مسلمان است. هنگامی که به او برخورد کرد. با سلام به او 
تحیت می گوید؛ پس پاسخ ان را بهتر از ان بگوید, و ماعون را منع نمی 
کند. 


قت سا ول الله صلی آلله علبه واه سم ها خیرم سروریت ٩‏ 
محمد صلی الله علیه و آله وسلم فر مود: ی آهن, آب و اشباه آن»(2). 


ص: 294 


1- - الخصال: 2/621 
2 - الدژ المنثور: 6/400. 


سوره کوثر 

بسم اللّه الرحمن الرحیم 

این سوره مبارکه مکی است و 3 آیه دارد. 
[چائّا آعطیناک الکوثر * قصل ریک وانحژ) و2 


بی تردید ما به تو خیر بسیار عطا کردیم. پس برای پروردگارت نماز گذار و 
قربانی کن. 


امام علیه السلام فرمود: 


«حایی که ای سور تامم اب اه عم و الم سای زاو یه 
پیامبر صلی الله علیه و اله وسلم به جبرئیل فرمود: 


گفت: این قربانی ۹ ولی او به نو دستور می دهد هنگامی که تکبیره 
الحرام را برای نماز گفتی و همین طور هنگامی که رکوع کردی و سرت را 
از رکوع برداشتی, دو دست خود را بلند کن این نماز ما و نماز ملائکه هایی 


نماز بلندکردن دست ها در موقع گفتن همه تکبیرها است»(1). 


سوره اخلاص 
بسم اللّه الرحمن الرحیم 

این سوره مبارکه مدنی یا مکی و 4 آیه دارد. 

(لم یلا ول یلد * وَلمْ یکن له کُفواً َحذ) و4 

نزاده و زاده نشده است., هیچ کس همتا و همگون او. 
اقام غلیه السلام در خطیه اج قر نود 

ص: 585 


ای رت 0 


لمٌ یلد ). و فرزندی ندارد تا وارث او باشد, (وَلمّ یود ) از کسی متولد 
نشده تا در عزت و توانایی دارای شریک باشد». و در تفسیر احد فرمود: 
یعنی نه به تاویل عدد(). 


سوره فلق 


بسم اللّم الرحمن الرحیم 
این سور ه قباز که مکی و و اب دار 


با 
جادو کرد پس شکایت کرد. جبرئیل بر او نازل شد و معوذتین را اورد و به 
او گفت: بهودی تو را جادو کرده 1 و سحر در فلان_ چاه است. پس 
پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم علی را فرستاد و آن را آورد و دستور داد 
آن گره را باز کردند و آیه را خواند و امام گره را باز کرد و پیامبر صلی الله 
علیه و آله وسلم برخاست گویا او را از بند رها کرده ای(3(.)2) 


ص: 586 


1- - المیزان: 391-20/390. 

2 - الدرٌ المنئور: 6/417. 

3- - مفسر بزرگ شیخ طبرسی ی مور این شأن نزول در جدانب تین 
سا ی اس وا سر و یت وا اس 0 
پیامبر دیوانه شند؛ و عقل از سرشان پریده است (نعوذ بالله) در حالی که 
خدای تعالی این مسئله را مردود دانسته و در قرآن چنین آورده است 
«وعال الظالفون آن اتبعون الا زجلا مسخورزا انظر. کیف: ضریوا لک الاضال 
فضلوا» (فرقان: 8 و 9) و لکن ممکن است بهودی و دخترانش بنابر آنچه 
۱ است اما بر این کار قدرت پیدا 
نکرده و خدای متعال پیامبرش را بر این مسئله مطلع کرده است. و چطور 
ممکن است با عفل سکن آنها مزیض طنوحه پیامتر نود دز حالی که اکر 
یهودیان قدرت بر این امر داشتند با وجود آن هفه ذشمتی کة.با بیامتر و 
مقمنان داشتند حتما پیامبر را می کشتند و همین طور بسیاری از مقمنان 


به پایان می رسد. 


ص: 297 


فهرست 

تقدیم ۰۰ 9 

تعظیم و تقدیس در برابر قرآن کریم 
تعظیم و تقدیس در برابر قرآن کریم ۰۰ 11 
صفات قرآن 13۰۰۰ 

قرآن نور است:.۰ 13 

قرآن ناطق ۰۰ 15 

قران شیر از کدته و آینده می: دهد 15 
قرآن ریسمان خدا است ۰۰۰ 15 

قرآن نصیحت کننده است ۰ 16 

قرآن هدایت و نور است ۰۰ 17 

تشویق به فراگرفتن قرآن.۰ 18 

حفظ قرآن ۰۰۰ 18 

دعای او هنگام ختم قرآن.۰۰ 19 

قرآن بهار دل ها است ۰۰۰ 20 

از تفسیر امام علیه السلام برای قرآن کریم 
سوره فاتحه 


(بسم الم الرحمن الرحیم * الحمد للم رپ العالمین * الرحمن الرحیم * 
مالک یوم الدین * [یاک نعبذٌ ولياک نستعین ) 


1 الی ۰۰7 2 


ص: 588 


تیف الط موی آ زوم مه در 
بندهای بسم اللّه 26۰-۰ 

اهمیت سوره۰۰۰ 27 

مکان نزول آن ۰۰۰ 28 
تانق ر 

فاتحه ۰۰۰ 28 

سبع المثانی ۰۰۰ 28 

معنی حمد ۰۰۰ 20 

سوره بقره 


رف ای ی هویم وی ار هه یا ورس و 
عظیم ) 


ص گ 


2 


(هو الذی خلق لکم چا فی الأرض جمیعاً ی استوی |لی السماء فسواهق 
سبع سماواتِ وهو بکل شی ء علیم ) 


۰.29 33 
(وذ قُلتّا للملائکه اسجدوا لادم قسجدوا الا (بلیس آبّی واستکبر وکان من 
الکافرین ) 

2-۰-34 

[واستعیئوا یالب والصّلاه وتها تکبیر الا لی الحاشعیتج 

35 5 


5 0 ِ لش . ز ۳ 
(الذین یظنون آنهم ملاقوا ربهمٌ وانهم الیه راجعون ) 


6 35 
ص: 589 


[واتقوا یوم لا تجزی تفس عن نفس شّیناً ولا بل منها شفاعه ولا یوخ 
منها عدل ولا هم بْنْصرون ) 


26 8 


[واذ قال موی لقومه یا قوم انکم طَلمتم آنفسكم بائّخاذکم العجلّ فتویُوا 
الی بارنکم 9 انفْسکم ذلکم خیذ لک عند بارنکم فتاتِ عَلیکم له هو 


22۰-4 


من أَظلمٌ ممن منع مساجة الم آن یذِکر فیها اسمهٌ وّسعی فی خرایها 
آولتک ما کان له آأنْ بدخلوها الا خائفین لهم فی الذٌنیا خزی وَلهمٌ فی 
الاخرو عذابٌ عظیم ) 


2 4 


ان الَذین یکتمون ما آنزلتا من البسات والقدی من بعد ما بیّناه للتّاس فی 
الکتاب آولتک یَلعتهم الله وَبَلعْهمْ اللاعنون ) 


509 3 
[والهکم ال واحث لا ال الا هو الرحمن الرَحیمْ ) 
۰۰۰163 39 


[واذا سألک عبادي عنی فانّی قریبٍ أجیپٍ دعوة الدّاع |ذا دعان قلیستجیبُوا 
لی وَلیوْموا بی لعلهمٌ پرشدون ) 


40 ۰ 60 

ی ی و ی ورفع بعضهم 
درجات وآتیتا عیسی ابن مريع البتناتِ ویدناة بروج القدس ولو شاء الله ما 
اقتتل الذین من بعدهم من 


بعد 


2 


ص: 590 


ما جاءتهم الباث ولکن اختلفوا قمنقم تن آمن ومنقم من کف ولو شاء اللّه 
ار 


41 ۰۰۰253 


ابا ات ات آشها ات من طیباتِ ما سب ومما آخرجنا لکمٌ من الأرض 
وّلا تیمٌّموا ی بآخذیه الا ان تغمضوا فیه | ار 
ال" عنی* حمید )4 


12 7 


[الذین یْنفقون آموالهم باللیل والتهار سرا وعلانية قَلهمٌ آجژُهم عند ربهم 
ولا خوف عليهم ولا هم یحزنون ) 


۵4 13 
سوره آل عمران 


هو للدی آنزل الکتابِ منة آیاث مُحکماث هقّ ام الکتاب واخرٌ متشایهاث 
ما الذین فی فُلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابة منة ابتغاء الفتنه وابتغاء تأویله 
وم بعلم تأویلق الا اه وّالراسخون فی العلم یقولون آمتّا به کل من عند 
را وما هک الا آولوا الّلباب ) 

1۹۹۰۰7 


(انّ الدّین عند اللّه_ الاسلامٌ قما اختلف الذین آوتوا الکتات الا من جعو نا 
خاهم الخلم تا عفن نی یات فان الله سره الحسای) 


7 9 


تولخ | الیل فی هار وتولخ اهاز فی الیل تخر الحم من المیت تخر 


27« 19 
ص: 291 


)۱ ینخذ المَومنون الکافرین آولیاء من دون المومنین من تغل ذلک فلیسَ 
من الله. فی شیء اا آن توا منم تماه ویجد ررکم بت خلت ]لو 


المصیرٌ ۰.۰284 49 


[فمن حاجّک فیه من بعد ما جاعک من العلم فمل تعالوا تدغ آبناعنا وآبناعکم 
ونساعنا ونساءکم واشیتا عفن کم نم تبتهل فنجعل لعنة ال ور لو 


الکاذبین 4 
1 49 
ان آولی انشا ترا رای اتبعوخ وهذا الب علض آمنوا وال" ولو" 
المومنين 4 
6« 5۱0 


ها مه ال عاقر 3 0 7 اصری 
قالوا آقررنا فاشهّدوا وأتا معکم من السَاهدین ) 


<( 1 

(اٍن آول بیتِ وضع للتّاس ببکة مُبارکاً هدع للعالمین ) 

(1 ۰6 

یا آبّها الذین آمنوا الوا ال حقَ ثقاته ولا تموتْق الا وأنتم مُسلمون ) 
2 2( 

(ولقد نصرکُمّ الله" ببدرِ وآنتم أله فاقوا ال لعلْکُم تشکُرون ) 
۰.۰.123 52 


ع‌ِ 
(وسارعوا الی مغفرو من ریک وجلّه عرضُها السّماواث والارض آعدّت 
للم ره جح 


ددرت 


تا نها الفیت آختا ان یعوا الخیم کفنها ی که علی اعقا ری تون | 


خاسرین ) 
ص: 292 


"3 9 


[یا آیها الذین آمئوا اصیروا وصابرّوا ورابطو واتّقوا الله لعلْکم تُفلحون ) 
۰0 ۰ "<< 


یا ها الّاس الوا کم الذی خلقکم من نفس واحدو وخلق منها روجها 
وب منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللد الختا وت ند واارخام ان الا 
5 ۱ 


الا 
الا 
دب 


(حرمت , علیکم, أمَهانکُم وانکم وأَخوائکم وعقَائکم وخا لاتکم ِ 
وبنا الأخت وأَمَهائكمْ اللاتی آرضعنكم وآخوائکم ,ین ی 1 ث 
یسائکم وربائبُکم اللأتی فی خجُورکم من نسائکم اللاتی دختلم بهنّ لمّ فار 
لمْ تکونوا َخلثم بهنّ قلا جُناح علیکم وحلائكٌ أبناتکمْ دی مین أصلایکم وأن 
تجمعوا بین الأختین الا ما قَ9 سَلف ان ال کان غفورا رحیما 4 


۰.23« 20 
[ولا تقئلوا آنفُسکم ان ال کان یکم رحیماً) 
57-9 


ان اللّه یأمرژکم آن توگوا الأماناتِ الی آهلها وَاذا حکمتم بین | 
تحکفوابالعدل (ن اللت تعفا بعظکم به ان ال کان سضعا بضیرا 


575 
(ا ها الذین آمنوا آطیعوا الله وآطیغوا الشول: و اولی: الافر سنکم: فان 


تنار[َعتم فی شی ۶ فردوه الی اللّهر والرّسول آن کنثم توّمنون باللت. والیوم 
الا خر ذلک خیز و أحسن تأویلا) 


ص: 593 


29 59 


[ومن یطع الم والرّسول فأولنک مق الذین آنعم اللّه" علیهم من لین 
والصدیقین والسٌهداء والصَالحین وحسن اولنک رفیقاً ! 


6۵۳ 9 

(واذا خییثم بتحیّه قحیوا بأحسن ینها أوٍ ردُْوها لِنّ اللْه کان علی کل شیء 
عسیبا | 

602 6 

(تَ الذین توفافد الما که طالمی ای فیه کقم فالها کا تفن 
فی الأرض ) 

060۱3 7 


(وٍذا صَربتّم فی الأرض فلیس علیکم جُناخْ آن تقصرّوا ین الصّلاه ان خفتم 
آن یَفتنکُم الذین گفروا ان الکافرین کانوا لک عدواً بینا؟ 


63 ۰۰۰ 1 

[وان امرأٌ خافث من بعلها تُشوزا أو اعراضا فلا جُناح علیهما آن بُصلحا 
بینهُما صلحاً والصّلحْ خی ) 

62- ۰ 8 

(وژسلاً قد قصصناهم من قبلٌ وژسلاً لم نقصصهٌّم علیک وکلم اللْه" موسی 
تکلیما» 4 

2 

سوره مائده 


[یا آیها,الذین آمنوا آوفوا یالعقود حلث لکم بهيمة الأنعام الا ما بُتلی علیکُم 
عیض نحلی الصیه و ات جوم ان اللّه تخک ما رید 


ص: 2:94 


[الیوم آکملث لکمّ دینک وآتممث علیکم نعمتي ورَضیث لکمٌْ الاسلام دیناً 
فمنِ اضْطرّ فی مخمصه غیر مُتجانف لائم فان الله غفوژ رحيمٌ ) 


67۰3 


یا ۳ ات آمنوا اذا قَمتم الی الصّلاه فاغسلوا وجوهعمٌ و یدیم 
المرافق وامسحوا بویت کر وارجلکم (لي الکعبین وان کنثم جنبا فاطهروا 
وان کنتم مرحَی 1 متفر آ جاء احذٌ منکم من الغایط او لامستم 
التساء فلم تجدوا ماء قتیمموا ۱۹۹ طیباً فامسحوا بوجو جوه کم وایدیکم منةٌ 
مایرید له لیجعل علیکم من حرج ولکن پُرید لیطهر کم وَلیتمْ : نعمتهٌ علیکم 
لعلکم تشکرون ) 


09۰6 


(لی 


ما جزآء الذین یُحاربون اللّه ورسولة ویسعون فی الأرض فساداً آن 
بقتلو| 1 3 بصلبوا ,او تقطع ايديهمْ وارحاهم من خلاف اوق پنقوا من الأرض ذلک 
لیم خر فین الا داش قیه آاخره. غذا یت یه ) 


69*33 


(سماعون للکذب آکالونٍ للسحت فان جاووک فاحکم بینهم ۳ آعر گنهم 
وان عرش عنهة فلن 7 رو ا دان حست ای ی مش یط 
الله بت ااخعسظی 1 

۸0/۶ 


4 
۶ لا 


نها الزین آمنوا من رت 5 شنکم. عن دیله توف بانی: للم بقوم بجوم 
ویُحبونة آذله علی المومنین أعرّه علی الکافرین پُجاهدون فی سبیل الله. 
لاتکافون اعمه انم دلی فضل اللی هنت ععالله واس ان ۱ 
4 71 


ص: 595 


و هن و ام تاه 
وهمّ راکعون ) 


ین ۲۵۱ 


(ولو آلّهم آقاموا التوراة والانجیل وَمَا آنزل الیهم من ربهم لاکلوا من قَوقهم 
من لحت ارام هم اعد و کثیرژ منهم ساء ما یعملون 4 


72:6 


[یا نها الخشول باه فا ال ان موس وان تمتصل فا باعت ونان 
وال مقضی من لاش ان اللم لس القیم الکانعی ۱ 


۳۱: «۰«۰-7 


یا آیما الیت ات لیا قاتا ها اخل اللی اک اوه ان ال ز 
یِحب المعتدین ) 


۲ 
وه 
ِ 
۳ 
۹3 
9 
8 انس "۲ 
ِ 
ط 
: 
333 


(با یا الدین آمنوا عليکم أنمُسکم لا تض که فرظ ,|زاناسد انس ازاد 
۷" 


مرجعکم جمیعاً قَیِنب کنتم عملون ) 

82 ۰۰. 5 

سوره انعام 

ی تفن آبصازهم کما لم یُوْمنوا به آوّل مرو وَنذرهم فی طفيانهمٌ 
نَ 

9:9: 0 

سوره اعراف 

(والوزن تومئذ لح فمن تَفْلتْ موازينة فأولتک هم المْفلحون * ومن حَفّت 

ماه هی ار اش ها که یا ی ۳ 

86 ۰۰.98 


[وبینهقا ججاب وعلی الأعراف رجال بعرفون کلاً پسيماهم ونادوا َصحاتَ 
الجته آن سلاه علیکم 2 بدخلوها وهم پطمعون 4 


87 6 


ن رتکم ال" للذی خلق السَماواتِ والارض فی سته آیام نم 2 استوی 7 
بُغشی الیل التّهار بَطلَبة حثیناً والسّْمس والقمر والنجوق مُسخراتِ 
۳ لو الخاو والامرباری الله رت العالمین 1 


9۰-4 


[وجاوزنا بینی |سرائیلِ البَحرّ فأتوا علی قوم تعکفون علی آصنام لهمْ قالوا 
يا موسی اجعل لا لها کما لهْمْ آلههٌ قال اتکم قومُْ تجهلون ) 


98 900" 
ص: 297 


[ولما جاء موسی لمیقاتنا وکلمة رب قال رت آرنی آنظر الیک قالَ لّن 
ترانی وّلکن انظرّ اٍلی الجبلِ فان ار قسوف ترانی قلما تجلی ربه 
للجبل جعلة دکا وخرٌ موسی صعقا فلمّا آفاق قال سُبحانک تبث الیک وا 
ول آلمومنین ) 


91 ۰.۰43 


لوّمن قوم موسی و بهدون بالحق وبه یعدلون ) 


93 9 


(وسالیغعن القربه تن کان حاضوم البحر زد بفدون فن لت از باسف 
حيتانهم یوق سبتهمٌ شرع قیوم لا :۱ انس کدلی تپلوهم یما کانوا 
بتفشقون * واذ قالت امه م ات ما مب 
غذابا شدیداً قالوا قعذرخ الن ِ ولعاهق بتفون * کلفا تسوا قا دکروا بة 
آنکینا الذین نهون عن السوء وأخذنا این 315 بعذاب بئیس تما کانوا 
یِفسُقون * قلمّا عتوا عضار مها خنه فلنا لمم کونوا فر دم شارتض 2 


94 ۰.۰۰ 1 66163 

(وذ اخد ریک من بنی آدم من ظَهورهم ذریتهم وآشهدهم علی آ 
آلست بزیکم قاله| بلی,شهدنا آن تقولها بوم القامه: انا کا غ هد اب 
۵.۵7۵ 97/۳ 

سوره انفال 

با آیّها الذین آمنوا ٍذا لَقیتم الّذین کفژژوا َحفاً فلا ولوهم الادبار ) 

939 ۰۰۰-15 


(واذا یمکژ بک اج کفرو نوی ,ان ری آه شرعوی وس کون سکن 
الله فالله چیه الماکرین » 


ص: 598 


99 ۰.30 

سوره توبه 

شب "ول آن:1۳۳ 10 

اخطار به ابی بکر به خواندن سوره۰۰۰ 101 
تلاوت امام از بندهای سوره۰۰۰ 102 


[وان نکنوا آیاتهم من بعد عهدهم وطعنوا فی دینگم ققاتلوا أثقّه الکفر 
[هم لا آیمان لهِمٌ لعلهمْ پنتهون ) 


102-12 

[وان نکنوا أيقاتهم من بخ تیوه وطعنوا فی دینکم ققاتلوا أقه الکفر 
ام لا اسان مد اعلمم تمد 

103۰-12 

ااحعلته شسفایه الا لحاجٌ عمارة المسجد الحزام گمن آمن باه والیوم الأخر 
و 
104۰.19 


ان عژه الشهور عند الله_ اثنا در شهراً فی کتاب الله_ یوم خلق 
السماواتِ والأارضَ منها از وه حزم ۶ ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیهن 
أنفْسَكمْ وقایلوا المُشرکین کافة کما بُقاتلونکم کافة واعلموا أَنّ الله مع 
المَتَفِينَ ) 


-1(3۱9- 6 


المَنافقوت والمنافقاث بعضهم من بعض یمرو بالمنکر وینهون عن 


2 


المعروف ویقبضون دنم 2 تسوا الله" قنسيهَم ان المَنافقین هم الفاسقون 4 
ص: 599 


10027 


(والسابقون الأأولو من المَهاجرین 
الله عنقّم ورضوا عنة وَاع 


ذلک الفوژ العَظيمٌ ) 
۰۰۱0 106 


2 
3 
ب‌ 

۳ 
۱ 
ما 
3 
1 

1 

ِ ‌ 
پ با 
ی 


سوره یونس 


(آکان للتّاس عجباً آن آوحینا (لی رجل منهم أن آنذر التاسن وبشر الذ. 
آمنوا آنَّ لهِمٌ قدم صدق عند رهم قال الکافرون ان هذا لساحر مُبینْ ) 


107 2 


3 


للّذین آختتیتو| الخسنی وزياده ۳ برهق وجوههم قتز 1 له ا هانگ 
اضخاب العته هد فا عا زوین ۱ 


۱۹020004 
(ألا ان آولياء الم لاخوف عَليهم ولا هم یحرنون ) 
1۱0۱09:۰2 
سوره هود 


[وما من دابّو فی الأرض الا علی ال رزفْها وَیعلم مُستقتّ‌ها و مستودعها 
کل فی کتاب مبین ) 


10939 «6 


(آفین کان علی بینه من وه َیتلوه شاهد منه ومن قبله کتات مّوسی 
ماما ورحمه ی یومنون به من یکفر به من الأحزاب فالتثار موعده فلا 
کی ی 2 الحخ" من ریک ولکت أکثر الّاس لایومنون 4 


ص: 600 


9 


(حثی |۱5 جاء آمژنا وفار اور فلا احیل فیها من کل وجین اثنین وآهلک 
الا قن مشق له القول مغ امن ها امه فعد:الا یل ۱ 


111 30 

(اتّی توکلث علی اللّم ربّی ورتکم ما من داب الا هو آَخذٌ بناصیتها ان رب 
علی صراط مستفیم ) 

111 ۰6 


یوم بای لا ککلم شش لباز قوش خی 
۰۰105 12 1 


[وآقم الصلاع ی الهار وزلفاً من اللّیل ان الحسنات پذهبن السّیثات 
ذلک ذکری للذاکرین 


1(- < 4 


سوره یوسف 


اوق هقتت, نو وه با لولا آن‌برای برهان‌بریه کدلی تصرف و السه 
والفحشاء اه من عبادنا المخلصین ) 


11 ۰:۰4 


سوره رعد 


(وفی الأأرض قطعٌّ متجاوراث وجناث من آعناب وزرغ وَنخیل صنوانْ وَغیژ 


صتو 


صنوان یُسقی بماءٍ واحدٍ ونفضل بعضها علی بعض فی الاأکلِ ان فی ذلک 
لایاتِ لَقوم یعقلون ) 


119۰4 
ص: 6001 


[ویقول که سا لولا انزل عایه یهت زر یه تما آنت منذژ ولکل قفوم 
هاد 4 


11939۰۰7 
اال خف اساسا ء فسالت آموته بفور‌هاقاخفل الیل شنها رابا چض ۱ 


[وقدون علیه في الا ابتغاء حلیه أوّ متا زبد مثل کذلک یضرتٍ ارم 
الحقّ والباطل فأما الرّبد قیذهبِ جفاء وآمّا ما ینفغ الّاس فیمکث فی 
الأرض کذلک یَضرب اللّه" الأْمثال ) 


(1-۱9. ۰ :۰«.«.#7 

(سلامٌ علیکم یما صبرثم قنعم عُقبی الدّار ) 

1-2-۳۰۰4 

[الّذین آمنوا وَتطمئرٌ فُلوبُهم بذکر الم لا بدکر ال تطمئنٌ القَلوبٌ ) 
۱۳404 

(قتقول الذیخ کفروا لشبت فرشلا قل کف پاللس نفهیدا بت واینکم ومخ 
عندة علم الکتاب 4 

121 ۰-43 

سوره ابراهیم 


ِ‌ 


(ألم نکم نیو الذین من قبلکم قوم نوح وعادٍ وَثمود والذین من بَعدهم لا 


ک 


تعلقهم ال اه" 0 ات فروا أَيديهْم فی آفواههم وقالوا لا 


سم 


کفرتا بما آرسلثم به وائا لفی شک مقا تدعوتنا البه ریب ) 
۰.9 122 


(ألمٌ تر کیف ضرتِ اللّه" مثلاً کلمة طيبة کشجرو طیبه أصلها ثابث وفرغها 
فی السّماء) 


4 1-3 
ص: 6002 


[ومثل کلمو خبیئو کشجرو خبیثو اجتثث من فوق الأرض مالها من قرار ) 
6 12 

تر رلی الذین بدلوا نعمت ال کفرا واحلوا قومهم داز البوا ) 

12 8 

سوره جر 

ریما یود الذین کفروا لوّ کانوا مسلمین ) 

122-2 

هتسه اواب لخل باه مه تشه 

1: ۵4 


(عما خاقا انسماوات هار وما تفا الا بالحی وان الساعه اه ماشتم 
الصَفح الجمیل ) 


۰۰۰85 127 
سوره نحل 


#ُنزل الملاتکه بالروح من آمره عَلی من یشاء من عباده آن آنذروا آنة لا 
اله الا نا قاتقون ) 


: 


1129۰2 
[وعلاماتِ ویالنجم هم بهتدون ) 
۱۱۵ 


(وقیل للذین الّقوا مادّا آنزل رتکم قالوا خیرأً للذین أحسنوا فی هذخ الصٌنیا 
حسنه ولدار الاخره خی ولنعم دار المتقین 4 


ص: 603 


129۰-30 
ق حللفکم ثم یتوفاکمٌ ومنکم من یرد الی أُرذل العمرِ لکی لا تعلق علم 


قدیژ ) 


۳ 
- 


(ِنّ اللّه مر بالعدل والاحسان وایتاء ذی الفربی وینهی عغن الفحشاء 
وَالمَنکر وَالبِعغی خاک لعلکم تدکرین 1 


0 10۳ 
سوره اسراء 


(قال لقَدٌ علمت ما آنزل هوّلاء الا رثٌ السماواتِ والأرض بصائر وَاّی 
ای با رون نوا ! 


1 2 

سوره کهف 

[ویسألونک عن ذی القرنین قل سَأتلوا علیکُم منة ذکرا) 

13 3 

(وترکتا بعضهمٌ بتومتز یموخْ فی بعض ونفخ فی الصّور قجمعناهمٌ جمعاً ) 
9 13 

(قّل هل تنبتکم بالأخسرین أعالاً) 

133 ۰۰103 

سوره مریم 

(قخرج لی قومه من المحراب قأوحی ایهم آن سبُحوا بُکرّة وعشیاً) 
ص : 604 


1 ۰-۰ 134 
(وَهزی اليک بجذع التّخله ُساقط عَلیک جنیّاً) 


134 ۰5 

یوم نحشر الَفين ی الرّحمن وفداً) 

135 ۰5 

(ِنّ الدین آمئوا وَعملُوا الصَّالحات سَیجقلّ له الرحمن ود 
۰6 135 

و وحم 

(الرَحمن علی القرش استوی ) 

13-5 

(واجعل له فا هن ای ها رفن ای * اشدُد به آزری * وآشرکة فی 
امری» ) 

137 ۰۰۰3229 


ما َ 
«قاو< " فی رد ۵ خرة ۳ مو ۳ 


7 ۱ 
(قأخرج لهم عجلاً جسداً له خواژ ققالوا هدّا الهکُمْ والغ مُوسی قتسی ) 
99 9( 


(وآمر آهلک بالصلاه واصطبرّ علیها لا نسالک رزقاً تَحن تَررّفْک والعاقبة 
لِلثُفوی ) 


1 ۰ 2 


سور ه انبیاء 


رل نفس ذائقة الموت ونبلوکٌم بالشرّ والخیر فتنة والیتا ثُرجعون ) 
ص: 605 


140۰35 


(ونصغ القوازین القسط لیوم القیامه فلا بل تفتیر کشسیتا وان کان متقال 


7 140 
ان الذین سبقث لهم منا الحُسنی آولنک نها مبعدون ) 
1 141 


[یوم تطوی السّماء کطیّ السُجلٌ للکُتب گما بدأنا آول خلق تعيدخ وعداً 
علیتا تا کنّا قاعلین ) 


1 ۵4 


سوره 2( 


13 الذین آمنوا والذین هادوا والصَابتینَ والتصاری والمجوسَ والذین 
ات کم ان آللد تفص یم هم القیاشه ان الله علی کل ی ء شمید ۱ 


113 7 

سوره مومنون 

[لذین هم فی صلاتهم خاشعون ) 
2 145 

([والذین هم عم اللْغو مُعرضون ) 
۰3 145 


نم خلقتاالبْطفة عَلقة قخلقنا العلقه مُضغة قخلقتا المْضغة عظاماً قکسونا 
العظام لحما ثم آنشَآناخ خلقاً آخر قتبارک اللّه أحسن الخالقین ) 


ص: 606 


1 ۸4 

ان فی ذلک لیات وان کنّا لمبتلین ) 

1410 0 

(ولقد أخذناهم بالعذاب قما استکائوا لُربهمٌ وما یَتَضرَعون ) 
6 1460 

سوره نور 


رفْل للمومنین یَغصَوا من آبصارهمّ ویحفظوا فَروجهمٌ ذلک ازکی لهم ان 
الله خبیر بما یصنعون ) 


119 ۰0 


(رجال لا تلهیهغ تجارة ولا بیخٌ عن ذکر اللّه_ واقام الصّلاه وایتاء الرّکاه 
تجافو وه لته نید العاوت ها ضا ۲ 


۰.37« « 1۹1۱9 
(والذین کفروا آعماله کسراب بقیعه یحسیه الظمان هاء خن |ذا جاءهْ لمْ 


2 


يجدخ شَیتاً ووجة ال عنده قوفاه جسابة وال" سریع ع الحساب ) 

1+30 39 

(آلغ تر ألّ اللّه پزجی سحاباً ثم بولف بينة ثم تجعلة ژکاماً قتری الودق 
یَخَخْ من خلاله وینژل من السّماء من جبالٍ فیها من برد قیصیبٌ به من 
یشاء ویصرفة عمّن پشاء یِکادٌ سنا برقه یذهتٍ بالأبصار ) 

۱۹20 


ص: 6007 


(وعد الم الْذِی آمنوا منگم وعملوا الطّالحات لیستخلقلّهم فی اأرض کما 
استتحلف لین من فتلمم ولنمکن لمم حتفم دی ار تضی لیم داش لنهم من 


- 


بعد خوفهم ی ی را و 
القاسقون ؟ 


150 ۰۰۰55 

سوره فرقان 

(َصحابْ الجَتَه بومنذ خیر مُستقرأً وأَحسن مقیلاً) 
۰4 1۱-۰ 

(وعاداً وئمود وآصحات الرّسٌ وقروناً بین ذلک کثیرا) 
۰38 1۱ 

[وهو الذی خلق من الماء بشراً فجعلةٌ نسباً قصهراً وکان ریک قدیر) 
۰4 1-3 

سوره شعراء 

(واندز عشیریی الا فریین ) 

1-2-۰۰۵4 

سوره قصص 


(ونريد آن مق عَلی الذین استضعفوا فی الأرض وتجعلقم آئمة وَنجعلهم 
الوارئین ) 


و و[ 


وابتع فیما آناک ال" الدّار لاخرة ولا تنس تصیبک من الذنیا َأحسن کتا 
آحسن ال" الیک ولا تبغ القساد فی الأرض ان اه لایْحبٌ المفسدین ) 


7« 1953 
ص: 608 


یلک الا الأخرخ تجعلها لین لا پُریدون عُلواً فی الأرض ولا قساداً 


والعاقبة للمتقین 4 
196۰۰83 


[ولا تدغْ مق الم الها خر لا له الا هو کل شی ء هالک؛ ۱ 
والیه ترجَعون ) 
۰-8 156 
0 
ااخشت لاس آن توا آن تقفلوا آمبا هه لا تشون 


129 «2 


ِ- 


عم 


من کان برجوا لقاء ال فان الم لت وهو السَمیعٌ القلیم ) 
1598۰5 


سوه زو( 


وجهة له الحَکمٌ 


(وما آتیثم من رباً لپرئوا فی آموال الّاس قلا یروا عند ال وما آتیْم من 


زکاو تریدون وجه الله فآولتک هم آلمُضعفون ۶ 
10600۰۰۰39 


سوره لقمان 


ظ له عندخ علمٌ _الساعه وَینرلْ الغیت ویعلمٌ ما فی الأرحام وما تدری 
سن مٌاذا تکست غداً ما تدری نفسن بأٌ آرض تموث ان الله علیمْ حبیژ ) 


34 ۰ 2۱۵۳۰( 
سوره سجده 


(اقمی کا فا کف ان اسف سس 


162۰-18 
ص: 609 


سوره احزاب 


ال آوای تامهم شمه وارداجه ای وأولوا الأُرحام بَعضهّم 
ادلی شعض فوم کنات له من الفوتن والمهاجرین ان شا ات 
اولیاتکم معره‌فا کان دلک فی الکتاب مشطور۱) 


6« 10603 
(وقرن فی میت ولا نتبرّجن تبرّح الجاهلیه الأأولی وآقمن الصّلاة وآتين 
الا قاط لاه یلد زا رال هت الری ار ات 

وَبْطهر کم تطهیرأ ) 

164 ۰۰3 

[ا أیها الذین آمنوا اژُکروا الم ذکراً کنیرا) 

10۰ 1 

رال وملائکتة بصلون علی القّبمث با آثها اذین آقنوا صَلوا غلیه وسلموا 

یلها 1 

(2۰۹-۰ ۰۰06 


([ عرضنا الأمانة علی السّماواتِ والأرض والجبال فأبین آن بحملتها 
خاتشقر نضنها وحملها الانسان اب کان اما حهولا ۱ 


2« 165 
سوره سباً 

وا آموال کش ولا آمل دک تیه نکم عتهنا رفن | لاس مق وعمل ضالخا 
قاولتک له جزاء العف بما عملوا وه فی الففا ت | 

12(«۰۰37 


ص: 6010 


(قل او ربی یبسْط الرّزق لمن یشاء من عبادو وَیقدرٌ لّ وقا آنفقتم ین 
شی ء فهو یخْلفة وهو خیرٌ الرّازقین ) 


10۳۰۰۰9 
سوره فاطر 


الم للّه_ فاطر السّماواتِ والأرض ۳ البلاتی شش آولی نهد 
مننی وثلات ورباع یزیدذ فی الخلق ما بشا ۶ ِنْ اللّه علی کل شي قدیژ) 


109-1 


سوره یس 


(اتا تحن تحی القوتین ونکتت ها قدموا وآنارهم کل شیء احصیناة فی 
امام مبین ) 


11۱0۳۵ 2 


(الیوَم نختمٌ علی آفواههم وئکلمنا ايديهمٌ وَتشهذٌ ارجلهم یما کانوا 
یکسبون ) 


11۳7۱۲ 65 

[لیْنذر من کان حیاً وَیجِوٌ القَولْ عَلی الکافرین ) 
0 11۱ 

(تما مخ دا آزاد شیناً آن یقول له کُن قیکون ) 
۸ 170 

سوره صافات 

(ّا ریا السَّماء ادا بزينو الکواکب ) 

11" ۰-6 


(وقمُوهم هم قسوولون ) 
ص: 011 


1-1۳۱ ۸4 

(وقال ای ذاهبٍ الی رَبّی سیهدین ) 

1-۳7۱3: : «9 

(سَلامٌ علی آل یاسین ) 

173 ۰۰۰130 

سوره ص 

[وقالوا ربا عجٌل لنا قطنا قبلَ یوم الجساب) 

174۰۰6 

(قَقال نی آحببث حتّ الخير عن ذکر ربّی حتّی توارث یالحجاب ) 
174۰.32 


(اذ قال رت للملائکه ای خالة* بُشراً ین طین * فلذا سوّيتة ونفخت فیه 
من روحی فقعوا له ساجدین ! 


175 ۰۰7 1 

سوزه رم 

(والدی جا بالصّدق وصدّقَ به آولنک هم المتفون ) 
و ** 7 17 


7۱ توی الأّنفسن حین قوتها والتّی لم تمتٌ فی متایها قیمسک النی 
قضی عَلیها الموت ویُرسلْ الأخری ای أجل مُسمی ان فی ذلک لاياتِ لقوم 
یِتَفکرون ) 


177 2 


ص: 012 


(فْلْ يا عبادی الّذین أسفوا لی آنفیهم لا تقتطوا من رحمه اللّم ان الم 
تال وت مها تهاقف آاجم ‏ 


و179۵ 


(وسیق الدین گفروا (لی جهم ژمرا حّی لا جاووها فتحث آبوائها وقال 
لهمْ خرنثها ألمٌ ینم رسل منم اوق علیی یات کم وییدرو رکش فا ء 
تم ما ایا ان ی یت کلیه الههاس کی الکا تون 


17 9 7 


(وشتق الخیق اتقو رنمق الن الحته زهرا خلت ادا خازو‌ها وفتحت. باتفا 


وقال له خرنثها سَلامْ علیکم طبتم فادلُوها خالدین ) 
۰۰-73 190 
سوره غافر 


ی منهمٌ شیء لمن المْلکٌ الیَوم للّه_ 
الواحد الققار ) 


۰۰6 191 
سوره فصلت 


نع استوی الی السّماء وهی دُخانْ فقال لها وللأرض ائتیا طوعاً أو گرهاً 
قالتا آتینا طایْعین ) 


1 د و1 
(وما کم تستترون آن تشهد عليکق سَمعک ولا آبصاژکم ولاً ودک ولکن 
1994-22 
ص: 6013 


(وقال الذین کنروا ربئا آٍنا الذین أضلاّنا من الجرٌ والانس تجعلهُما تحت 
آقدامنا لیکوتا من الأسقَلین ) 


1991 ۰9 


سوره شوری 


(دلک الّذٍی پیش اللّه" عبادة الّذین آمئوا وَعملُوا السّالحاتِ ُل لا أسالکم 
علیه. اجرا الموثه فی القربی ومن تقترف حستة تزة له فا نا ان 
ال غفوٌ شکو) 


189 23 


(ولو تسط اللّه" الرزق لعباده آبغوا فی الأرض ولکن بُنرّلْ بقدر ما یشاء لد 
بعباده خبیر بصیر 1 


2:۰«۰۵7<:<ظ1(9 
[وما صابکُم من مصیبو قبما گسبت دیکُمٌ ویعفُوا عن کثیر ) 
۰-30 :19 


للم ملک السَماواتِ والأأرض یَخلّقْ ما یشاء یَهبْ لمن یشاء اتاناً ویهپْ لمن 
پشاء الذکور 4 


۰۵ 197۳ 
سوره زخرف 


تال هر ارستامن تفای می رها ابا ین تون التخین اه 
یعبدون 1 


45« 1998 
(فل ان کان للرّحمن ولذ فأنا ول القابدین ) 
1 19939 


سوره دخان 


ص: 604 


(قما بکث عَليهمٌ السّماء وّالأضْ وما کائوا مُنظرین ) 


190۰.29 

سوره جاثیه 

[هذا کتابتا ینطق علیکّم بالحق [ّا نا نستنسخْ ما کُنتم تعملون ) 
۰.29 191 

تمد حتف 


([ووّینا الانسان یوالدیه احساناً حملته مه کرهاً ووضعتة کرها وحملة 
فصالة تلانون شهرا خی ادا تلع ارنعیق تشه فال رب آوزعتت آن اشکر 
نعمتک التی آنعمت علیَ وعلی والد وأن عم صالحاً ترضاة وَأَصلعٌ لی 
قی دی اتف بت الیی وانین:هن الحسامین ۱ 


192 ۰-5 
۱ 


(ومنهّم من پستمع ع الیک تِِ" اذا خرجوا من عندک قالوا للذین ۳ العلم 
ماذا قال آنفاً أولتک الذین طبع الله علی قلویهم واتبعوا أهواءهة ) 


194۰۰۰6 


[ولو نشاء لأریتاگهم قلعرفتقم بسیماهم ولتعرفتهم فی لحن القول وال" 
یِعلمّ اعمالکم ) 


194۰0 


سوره فتح 
اد جع الذین کفروا فی فلوم العمبة حمهالجاهله قأنز3 لّ شکینتة 


وکان الم" بکل شیء علیماً ؟ 


132902۰۰۰۰6 
ص: 6015 


سوره حجرات 
با ها الذین آمنوا اجتیبوا گثبرا ین الظن اه بععن الط ان وا تجسسو 


ول یغتب بعضکم تا ی اه ار 
اقا الله ان له ان ری 

7:۱۹ 

سوره ق 

[وجاءعث کل نفس شعها سأآنق وشهیذ) 

(99 1 

سوره ذاریات 


200۰43 

(والسماء ذاتِ الخْبّيِ ) 

201۰۰7 

[وفی السماء رِزقکم وما توعدون ) 
2013-22 

(قتول عنم قما نت یملوم ) 
۰-45 201 


سوره طور 


ص: 6016 


[والسقف القرفوع ) 
203-5 


5 مر ۱ ی ی ,, 1 ۳ و سس 3 
(والذین امنوا وَاتَبعتهمٌ دريتهم بایمان آلحقنا بهم دُرْیتهم وما آلتتاهم من 
عملهم من شیء کل امری ء بما کسب رهین ) 


203-1 
سوره قمر 

(اقتربتِ السّاعة وانشقّ القمٌ) 

204۰1 

[ا کل شیء خلقناة بقدر ) 

204 ۰.49 

سوره رحمن 

(ربٌّ القشرقین ورب المغربین ) 

20۳6۰-117 

(یسألة من فی السَماواتِ والأأرض کل بوم هو فی شأآن ) 
206۰.29 

[هلٌ جزاء البحسان لاً اللحسانْ ) 

207 ۰-0 

سوره واقعه 

(والسابقون السّابقون ) 

209 ۰3-310 


ص: 6017 


سوره حدید 
[هو الأْول والاخر والظاهرٌ والباطن وَهو یکل شیء عَلیمٌ ) 
09 2 


الیل خاشوا غلی ها فایکی کلا خعر ها یه اباکم اه 7 
فخور ) 


20۰23 


" 


سور ه مجادله 


ای اما بالات سا یی تخواکه وه ات 
خیرٌ لکم وَأطهر قان لم تجدوا قَاِنٌ الله غفوژ رحیمٌ ) 


ما 2 


سوره حشر 


1 أهل الفثری فلله_ وللرّسول ولذی القربی 
بن لا یکون دولة بی الاغنیاء منکمٌ ما 
اتاکخ 1 قخذو و عنة فانتهوا والقوا اللّه" اِنّ الله-" شدید 


با آ با الذین آمنها لا تتخذوا عدوی وعدو کم آولیاء تلفون الیهم بالموده وق 
گفروا یما جاءکمْ من الحق یّخرجون الرّسول وایاکم آن توْمنوا باه ريکة 
آن ۳ چرجتم جهاداٌ فی سبیلی وابتغاء مرضاتی « تسرون الیهم بالموگه و نا 
اعل ما اخفیر جوا ات وم تفعاه سیم تقورضل بواء سل ۱ 


1 2 
ص: 6019 


سور ه صف 

[ا نها الذین آنوا کوئوا أنصار للم کما قال عیسی ابنْ مریم للحواریین 
مهن انضازی الن الله قال الخواربون نجن. انضاه الم فامتت طالغط میتی 
سابل خکفرت طالفة فابجا الذين آمتوا علی عدو‌هم قاصبخوا ظاهریج 4 
4 21 

سوره تغابن 


رف قوا ال" ما استطعتم مایا ایا خامیوا را ارس 
بوق شخ تفسه فأولتک ۶ هم المَفلحون 4 


۰6 217 
سوره تحربم 


یا ۳ الذین آمنوا وا آنفسکم وأهلیکم تارً وقودها التّاسنْ والحجارة لها 
مَلاتکه غلاظٌ شداد 1 یعصون الم" ما ام هد ویفعلون ما یومرون 1 


6 2 
سوره ملک 


[آفمن یمشی مکبا علی وجهه آهدی امن یمشی سویا علی صراط 


2 ۰۵۸۵ 

سوره قلم 

ژن وَالقلم وما بسطرون ) 
1 2 


سوره حاقه 


ص: 6019 


[لنجعلّها لک تذکرة وتعیها أَذنْ واعتغ ) 

2 2 

(ا کل لا لخاطنون ) 

2-2 ۰7 

سوره معارح 

(سَألَ سائل بعذاب واقع * للکافرین لیس له دافعٌ) 
1و2 .224۰۰ 

(فلا أَقسمْ بربٌ القشارق والمغارب لا لقادژون ) 


2 ۰0 

سوره نوج 

(ققلث اسْتغفوا ربْکم اتّه کان غقاراً) 

22 0 

سوره جن 

(قْل آوحی ال اه استمع نف من الجرٌ ققالوا تا معنا قُرءاناً عجباً) 
1 2 

سوره مزمل 

و رد علیه وت القرآن ترتیلا) 

223-4 


سوره مدثر 


(وثیابک فطهرٌ ) 
ص: 6020 


2 4 

سوره قیامه 

(وجوه یومئذ تاضرهٌ) 

2 ۶2 

سوره انسان 

سوره مرسلات 

(ألم تجعل الأرضَ کفانا * آحیاء وأمواتا) 
۰۰65 232 

سوره نب 

(عَمّ ینساءلون * عن التبا العظیم ) 
1 و۰۰۰2 233 

سوره نازعات 

اقالت اشامن( 1 

234 ۰-5 

سوره عبس 

فْتلّ الانسان ما أکفرخ ) 

2 7 

سوره تکویر 

(قلا أقَسمٌ بالخنس) 


5 م2 
ص: 6021 


[واللیل ٍذا عسعسن ) 

226 7 

سوره مطففین 

([واذا مَدّوا هم یتغاقزون ) 
۰-0 237 

سوره انشقاق 

[اذا السَماء انشقّت ) 

23 1 


۱ نت ‌ 

[وینقلبُ الی آهله مسرورا * وآما من آوتی کتابة وراء ظهرو * قسوف 
ٍ ۳ | 4 

یدعو نبور 


9الی ۰۰۰11 238 

سوره برو) 

(وّالیوم المَوعود * وشاهد وقشهود ) 
۰۰.32 240 

فْتل صحاب الاأخدُود ) 

210-4 

سوره طارق 

اه لقول فصل * وما هو بالهزل ) 
۰.۰1413 242 


سوره غاشیه 


نم ان علینا جسابهم ) 
ص: 022 


2 6 

سوره فجر 

زان ویک لبالمزضاد ) 

2۱۰4 

سوره بلد 

(وهدیناة النجدین ) 

245 0 

سوره شمس 

(قکذبوة قعقروقا قدمدم عَلیهم ربهم بذنبهم قسوّاها ) 
2165۰3۰34 

سوره ضصحی 

(ولسوف بعطیک ربک قترضی ) 

247 5 

سوره علق 

(کلاً لا تطعة واسجد واقترث ) 

2 9 

سوره بینه 

ان الذین آمنوا عملوا الصَالحاتِ آولتک هم خی البَریّه ) 
219۰7 


سوره تکاثر 


ص: 6023 


(کلاً سوف تعلمون * نم کلاً سوف تعلمون ) 
۰۰43 250 
سوره ماعون 

و 

251 5 

(ویمنعون المَاعون ) 

25 7 

سوره کوثر 

(ثا آعطیناک الکوثر * قصل ریک وانحژ ) 
۰۰.21 253 

سوره اخلاص 

(لم یلا ولم یلد * وَلمٌ یکن له کفواً أَحذ) 
ص : 624 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


